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این رمان - تاربخ در سپتامبر ۱۹۹۷ (حدود چهار ماه پیش از ترجمة آن به زبان 
فارسی) از طرف سازمان نشر «سوی لالانا6) زیر عنوان سعر تئو در پاریس 
منتشر شده است و از آغاز انتشار هم‌چنان در فهرست پرفروش‌ترین کتاب‌های 
فرائسه حای دارد. بدون تردید, ترجمهُ آن در زبان‌های دیگر جهان نیز با استقبال 
رویه‌رو خواهد شد. 

سازمان نشر «(سوی» که فاا دة رمان - تاریخ فلسمی «دنیای سوقی» اتر 
دیو ستاین کاآردر» تویسند؟ نروژی را در فرانسه هنتشر کرده است؛ رمان - تازیخ 


مدهبی «سفر ئئوة را نیز با همان سیک و سیاق «دنیای سرفی» در استیار 5 


خوانندگان گذاشنه و حتی تزئینات روی جلد کتاب را نیز شباهت کامل با روی 
جلد کتاب ترجمة فرانسه «دنیای سوفی» داده است» منتهی با علائم و مظاهر 
مربوط به مذاهب و ادیان گوناگون عهان. 5 
نویسنده رمان - تاريخ «سقر تئوه بانو کاترین کلمان (CATHERINE‏ 
CLEMENT)‏ فیلسوف و رمان‌نوپس معاصر فرانسه است که در دنياي ادب این 
کشرر شهرت دارد. کاترین کلمان در سال ۱۹۳۹ تولد یافته و بعد از چهار سال ۱ 
اقاست در هند و پنج سال اقامت در اتریش: از ده سال پیش محل سکونت خود را 
در اقریقا انتخاب کرده است. بائو کلمان پژوهش‌های متعددی در زسینه‌های . 
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خشم خدایان 


تلو (!می‌دانی چه ساعتی است؟ 


تئو واقعاً در خواب نبود. سر به زیر ملافه برده و خود را به موچ لذت‌بخش بیدار شدن 
سپرده بود. درست در لحظه(ی که مادرش وارد اتاق می‌شد خواب می‌دید که پوست پاهایش 
شروع به جدا شدن کرده‌اند و اینک می‌تواند بدون جسم خویش» در هوا بالا رود... چه رژیای 
تصور ناپذیری! و حالا باید به آن پایان داد؟ وقتی آدم چنین خوش میان خواب و بیداری 
ترسه می‌زند؛ چرا؟ ملینا فورنه " فریاد زد: 

پاشوء کافی است! این دقعه باید بلتد شوی» والا... با صذای خفهای ناله کرد- 

ها بالش را تکان مده! مادر استراض کتان کفت: 

هر دفعه» همین بازی است. از بس شب بیدار میماتی» صبحء کسل از خواب 
برمی‌خیزی آین هم تقصیر خودت است! 

تئو به زحمت راست نشست. بدتر از همد» همین بالا آهردن تنه و تحمل سرگیجه سبک 
صبحگاهی بود. یک‌با از رختخواب بیرون گذاشت و بعد پای دیگر و سرانجام با تمام هیکل؛ 
و با دست‌هایی که در موهای مجعدش فرو رفته بودنده سرپا ایستاد... تلوتلو خورد. مادرء به 
موقع او را گرفت و دوتایی لب تختخواب نشستند. مادر آه کشان» کتاب‌هایی را که روی لحاف 


پرا کنده نة بودنن» نگاه کرد. 
ب لغت‌نامةٌ مصر قدیم؛ اساطیر یونان؛ کتاب مردگان تبت... این خزعبلات چیست؟ سن 
ٿو به این چیزها قد نمی‌دهد. 


mosa mm n 


1. Thên, a 1۷01 1118 Fournay. 


ھ1 دنیای تتو 


تگو! دیشب تا چه ساعتی بیدار بودی؟ تئو خواب‌آلود. غرغر کرد: 

سب هوم مم... صأدر ثر حألی که آبروان پرپشت سیاهش را در هم می‌کرد. زمزمد کرد: 

حقیقتاً تا ساعت‌های درازی از شب مشتول خواندن هستی. می‌دانی که ادامه این کار 
بیمارت خواهد کرد؟ تئو خمیاژه‌ای کشید و گفت: 

- تهء بیمار نمی‌شوم. فقط کمی گرسنه‌ام. مادر در حالی که پیشانی او را می‌بوسید گفت: 

- همه چیز روی میز چیده شده أست» ویتامین‌هایت را هم حاضر کرده‌ام. بزودی 
دوستت فاو" هم می‌رسدء زود باش. خودت را خوب بپوشان؛ هوا خیلی سرد است. راستی! 
فرآموش مکن که از داروخانه آمپول‌هایت را بگیری. نسخه دکتر روی بوفه است.. تئواً 

اما تئو در حالی که با دست به دیوار تکیه می‌داد» آهسته به سوی حمام می‌رقت. ملیناء 
اتدیشناک به آشپزخانه بازگشت که شوهرش ژردم در آن‌جا سرگرم خواندن روزنامه بود. با 
صذآیی ام ککت: 

- حال این بچه خوب تیست. اصلاً خوب نیست. شوهر بدون آن که از خواندن سر 
بردارد کقت: 

کیء تئو اول این که در چهارده سالگی او دیگر بچه نیست. دوم آن که چه عیب و 
علتی دراو می‌بینی! 

هد تو تو کد هیچ وقت چیزی نمی‌بینی. رنگ به صورت نداره به سختی از 
تختخواب بلند می‌شود... 

- دکارت" هم از صبح بیدار شدن تفرت داشت؛ و این نفرت صانع نشد که قیلسوقف 
زښسوت. 

- ما مثل این که سرگیجه دارده و... ژروم به آرامی حرق او را برید و گفت: 

ولی می‌دانی که تا دیری از شب مشخول خواندن است. ملیتا فریاد زد: 

ولی می‌دانی چه می‌خواند؟ لغت‌نامة اساطیرء کتاب مردگان تبت..» کتاب مردگان! 

- گوش کن عزیزم؛ تشو هیچ نوع تعلیمات مذهبی تداشته است. من و تو در این 
خصوص با هم تواقق کرده بودیم... هیچ شگفتی نیست که خودش به تعلیم و تربیت خود 
برداخته باشد! بگذار بکند؟ اگر بخواهد برای خودش دین و مدهبی انتخاپ کننه بهتر است 
آزادانه این کار را بکند... و از طرقی او خیلی بزرک شده است. تا آن‌جا که میداتم» معاينة 
پزشکی سالاته هم چیزی نشان نداده است؟ 





1, ۰ 
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س شوخی می‌کتی» ژروم, معاینۂ طبی مدرسه؟ گوشی گذاشتن, رادیوگرافی عجولانه و 
سرهمبتدی آن هم نه مرتب و پیگیر. ... نه, من او را نزد دلاتر " مي‌برم. 

- ملینه دست بردار؛ دائماً شکم او را با مواد مقوی پر می‌کنی و مثل یک طفل نوزاد 
مراقب او هستی! تا دیر وقت کتاب می‌خواند» بخواند. من این کار را حتی چیز خوبی می‌دانم. 
پنشین. ملینا زیر لب گفت: 

یک چیزی هست. مطمئن‌ام. 

شوهر در حالی که روزتامه را تا می‌کرد آه کشید: 

- هر طور مایلی. برو پیش دلاتر. آن‌جا خونش را میگیرند» ماه من اگر اچازه می‌دهی: به 
ازسایشگاه‌ام بروم. می‌توانم توقع بوسه‌ای داشته باشم؟ ملینا بدون دادن پاسخ» صورتش را به 
او نزدیک کرد و مرد در حالی که از اتاق بیرون می‌رفت تهدید کرد: 

دیگر نمی‌خواهم چیزی درباره سرگیجه‌های جوجه خروس عزیز کرده‌ات بشنوم! 

ملینا در حالی که در تتهایی قهوه‌اش را سر می‌کشيد. به انتظار تئو نشست. 


خانواده سو 

تا زمستان آخیر: خلق و خوی خانوادة فورنه عالی بود. نه بیکاری و نه جر و بمحث داخلی- 
پدر تئو مدیر تحقیقات علمی در آنسیتو پاستور بود پیانو می‌نواخت و خود را یکی از بهترین 
شوهرآن نشان می‌داد. ملینا خیلی شانس آورده بودء در مدرسۀ «ژرژ- سان» که تئو در آن 
درس می‌خواند. معلم علوم طبیعی بود. همکاران زود خشم و شاگردان سر بهراه داشت. 
خواهران تئو برادرشان را می‌پرستیدند: ایرن" خواهر بزرگ‌تر مشغول گذراندن لیسانس 
اقتصاد بود و آتنا " خواهر کوچک‌تر و آخرین فرزند. داشت به سال ششم می‌رقت. جدا از 
سر و صداهایی چند بابت قاطی شدن جوراب‌ها در سبد لباس و دعوا و مرافعه بر سر تمیز 
کردن میز غذاخوری» تئو هیچ مسئلۀ دیگری با خواهران خود نداشت. اما موجودی ظریف و 
شکننده بون همين . 

ملیناشا کروس, پیش از ازدواج با ژروم روزهای سختی گذرانده بود. هنوز کودک بود که 

A 4‏ 1 ۳ چ٣‏ بِ ۳3 5 ۳ 1 ۳۹ 
بدرسی رز شاتروس روزنامدنگار 9 مادرش عانم ۵ ویولونیست؛ در سال ۱۶۷ دز 
معرض تهدید دیکتاتوری نظامی پونان ناگزیر شدند خود را به پاریس؛ شپر فاقد درخت 
زیتون و آفتاب تبعید کنند. بعد ملینا بزرگ شد. امتحانات را با موققیت گذراند» ژروم را دید با 


1. Delattre. 2. ۰ 3. ۰ 
4, Georgcs Chakras. 5. ۳۰ 


نز دنیای تلو 


او اژدواج کرد بچه‌ها به‌دتیا آمدند, دیکتاتوری سرهتگ‌ها در یونان چا په دموکراسی سپرد و 
پدر و مادر ملینا به آتن بازگشتند. کدکان فورته به یادبود وطن پازیافته. اسم‌های یوتانی 
گرفتند و به همین دلیل دختر بزرگ‌تر را ایرن یعنی صلح و آرامش و دختر کوچک را آتنا کد 
به یک معنا «خرد و قرزانگی» است نام‌گذاری کردند؛ و اما اسم کامل توء تکودور ' گذاشتد 
شد که در بونانی «هدیة خداوند» معتا می‌دهد. البتد» برای تئودور و اثناه در مدرسه مشکل 
پیش می‌آمد: اما دوستان‌شان به سرعت, عاذت کردند کد آن‌ها را تتو و آئی صدا کنند. 

همه چیز بی‌تقص بونه مگر سلامتی تئو 

تئو تولد راحتی نداشت. ملپنا در انتظار ۹ بوددوقلوها یک ماه زودتر از موقع به‌دنیا 

آمدند. اما فقط تتو زنده ماند؛ و آن‌چه از این آغاز دشوار برای او به ودیعت ماند ید خوابی و 
آسیپ‌پذیری مزاج بود. ملینا به متظور آن که بیش از این او را مشوش نکنده تصمیم گرقت 
چیزی دربارۀ جقت مرده به دئیا آمده که تتو اساسا از وجودش بی‌اطلاع بودء به او گنتد نشود. 
تئر کودک زیبای ظریفی بود با زلف‌های مشکین و چشم‌های سبزرنگ که حسادت 
خواهرانش رأ برمی‌انگیشت. 

ماری» مادرپزرگ فرانسوی‌اش» مادر ژروم. که شیفتة پریان و اچنة جنگلی بو در زمان 
حیات خود, زیبایی او را زیباپی شیطان...» وصف می‌کرد و مادر تلانو مادربزرگ مادری 
بوناتی اش که سر نوه را با اسطوره‌های عتیق و دیانت ارتدکس پر می‌کرد به او پاسخ می‌داد: 
«زیبابی خدایان:» تئو چنان زیبا و ان بود که وقتی دو مادربزرک در عالم شیفتگی جمال 
کودک غرق می‌شدند» ملیناء پنهانی به چوب می‌زد تأ چشم بد را از فرزند خود دور کند. هر 
چند مادربزرگ اعتقادی نداشت ولی مادر تئو فوقالعاده خرافاتی بود. 

در خانواده همد می دانستند که تلو مثل دبگران نیست. هميشه در کالاسء شا گرد اول بود 
و داثماً کتاپ می‌خواند؛ از اواقل کودکی» سر در کتاب داشت؛ و هنگامی که او را از خواندن باز 
می‌داشتند, جلوی کأمپیوترش می‌نشست و به ( کتشاف 15071 بآ هابش می‌پرداخت. در 
ایام اخیر» تو از یک یازی اساطیری به زبان انگلیسی که مادرش به او هدیه داده بود. جدا 
نمی‌شد؛ اسم این بازی Wrath of the Öods‏ (خشم خدا بان) بود -و در آن قبرمان جوان 
داستان با هر چد پری دریایی؛ غول و عفریت در یوتان قدیم اتبوه شده بودند مواجه می‌شد و 
در این میان یک بی‌تی ۳9110 یا زن غیبگوی موحنایی نیز تمام نیروی خود را یه کار 
می‌گرفت تا با دادن مشورت‌های موذیاته» بازی کننده را کمراه کند. 


1. Theodore. 
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ملینا با وجود پرهیزی که از بازی با کامپیوتر داشت اما نتوانسته بود در براپر «خشسم 
خدایان» پایداری کند. در طول ساعت‌های درازء تو روی صفحة کامپیوتر سراسر سرزمين 
مادری‌اش را زیر درختان زیتون یوناتی در می‌توردید و دقائق بسیار در جستجوی شتاختن 
هویت قهرمان ماجرا که چون برادر به او شبیه بود وقت می‌گذراند. پهلوان خوش سیما و 
باهوش و اندکي ظریف «خشم خدایان» چندین بار به قصر دوزخ می‌افتاد تا سرانجام موفق 
شود پدر حقیقی خود زئوس پادشاه خدایان یونان را بازیابد. وقتی ژروم فورته کوشش می‌کرد 
با پسرش رقابت کند» خود را در دوزخ می‌یافت و دیگر نمی‌توانست از آن خارج شود... زیرا 
حالا دیگر معلوم شده بود که ققط تئو می‌تواند به صرب و زور سنگ» چکش» صافی و 
حلقه‌هاي اسرار آمیز یا کامییوتر خود یادشاه خدایان را پیدا کند. دیگر همه می‌دانستند که تتو 
یک کوذک نابعه است. 

تابغه بودن تشو کسی را نگران تمی‌کرد. اما أو موجود آسیب‌پذیری بود؛ خیلی سیب پذیر و 
شحتنده. ملینا به سرعت حساپ می‌کرد: در سه سالگی مقدمه یک بیماری عفونی؛ در هفت 
سالگی» معملی سمحی که مدث درازی آو را ناتوان و ضعیف کرده بوت اما حالا چهارده 
ساله شد و این ماجرا فراموش شده بود؛ در ده سالگی» در بازی فوتبال قلم پای خود را خرد 
کرده و حالا که بزرگ شده پود ورزش او را خسته می‌کرد و معلمانش از کوفتگی آو صحبت 
می‌کردنده خلاصه آن که تئو ناتیانی و ضعف عجییی داشت. آیا لازم بود به سابقۀ ارئی‌اش 
مراجعه شود؟ مادرش در چهارده سالگی به پیماری کم‌خونی سختی دچار شده بود. یا شاید 
بیماری تئو فقط کمبود سادة قند خون بود؟ با یک بیماری عفونی ناشی از اقزایش 
گلیول‌های سفید خون... 


فاتو 

سالام! صدای فاتو بود که در راهرو می‌پبچید. من هستې فاتو! 

مثل هميشه فاتو سر وقت حاضر شده بود؛ و باز مثل هميشه تفس نفس می‌زد و 
کیسوان کوچولوی‌اش را که به مرواربدهای طلائی ختم می‌شدند. تکان می‌داد. فاتوءه یک 
دشر ستگالی؛ همساأیه بود و موجب شادمانی صبح‌های خانواده. 

حاضری؟ صدای زنگات را نشتیدم! دختر کوچولو در حالی که کیف مدرسه‌اش را از 
بشت بر می داشت گفت- 

طبیعی است. شوهرت را دم در دیدم و او در را یرای بازگذاشت. تئو حاضر است؟ ملیتا 
آه کشد: 


۱۳ دنبای تقو 


اه که تم فان کف یی ری رک یور 

- وقت تداریم. ممکن است دير برسیم؛ و به‌علاوه امروز امتحان تاریخ هم داریم. عیروم 
پیدایش کنم. ملینا بیهوده فریاد زد: 

- اول به در اتاق بزن؛ ممکن است در حمام باشد. 

مثل این که فاتو می‌ترسید که مبادا تقو برهنه باشد. از کلاس اول ابتدایی با هم بزرگ 
شده بودند. در کوچه «أبه گرگوار» هیچکس فاتو را يدون تئو و تئو را بدون فاتو نمی‌دید. فاتو 
هميشه می‌خندیده به استثنای روزی که در یک تظاهرات» جوانی در حومه شهر کشته شده 
بود؛ فاته معمولا هتگام تظاهرات به خانذ تئو می‌آمده دست او را می‌گرفت و می‌گفت: تئو به 
تظاهرات می‌رويم. تئو نمی‌توانست از فاتو چشم‌پوشی کند او بود که او را از میان 
کتاب‌هایش بیرون می‌کشید تا دربارةٌ سنگال برایش صحبت کند: از دماغه دراز زورق‌ها بر 
فراز قلۀ امواج از بازیان پیچیده و درهم رفتڈ درختان بأئوباپ, از انبارهای سیاه رنگ 
داته‌های غلات که با کاهگل روی ستون ساختد شده بودند. از پلاژهای دریا که بر روی آن 
ماهیگیران: ماهی‌های بارا کودا* (ماهی درست کوشت خوار دریاهای گرم ت ما صببد ده و 
خالی می‌کردند» از پرواز سنگین پلیکان‌هاء چشمان درشت قرمز رنگ اسب‌های أبی که هر 
ده سال یک بار سر و کله‌شان در سواحل شط سنگال پیدا می‌شد... فاتو می‌تفت و تتو یه 
عالم ریا می‌رقت. آقای دیوب! پدر قاتو زن خود را از دست داده بود. فیلسوف و کارمند 
«یونسکوه بود و ضمن بحث از تعطیلات, همیشه یادآوری می‌کرد که سراتجام یک روزء 
مسلماً همه با هم به آفریقا خواهند رفت... اما هر سال, دو خانوادة همسایه به جای افریقاء 
خود را در شهر لال" می بافتند که در آن جا آقای عبذالهه: یوب با نوعی اندوه امواج 
خا کستری رنگ سواحل فرانسه را با موج‌های فیروزه گون وطن خودش مقأیسه می‌کرد. 

ناگهان فاتو از حمام فریاد زد: 

- ملینا؟ زود! 

ملینا شتابان فرا رسید. تئو با چشماتی پیچ‌خورده, کف ام دراز کشیده بود. فاتو بدون 
نتیجه پا پشت دست به گونه‌های او می‌زد. ملیناء با یک لیوا ۰* ان را از آب شیر پر کرده یود 
آب به صورت تنو پاشید و پلک برهم زد و عطسه کرد. ماد اه .. گفت: 

عزیزم» تکان نخور... صبرکن الان بلندت می‌کنم. اما م«., , و برپا ایستاده از بیتی‌اش 
حون می‌ریحعت. ملینا با صدای تندی فرمای داد 
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سرت را عقب بگیر. فاتو خواهش می‌کنم یک دستمال بردار. با آب سرد خوب 
خیس‌آش کن, بده به من.. و گذاشت روی پیشاتی. چیزی نیست. 

آما ره آن چه می‌گقت اعتقاد نداشت. نهء «چیو ٤ی‏ هست. ملینا اشتباه نکرده بوده تلو 
بیمار بود. وقتی خون‌ریزی متوقف شدء رگ گردن کودک را آمتحان کرد. پر از عده بود. چهرة 
ملیتا چین برداشت و منقیض شد. 

- بسپار خوب, خانم! ملینا عریذ: 

- مرا خانم خطاب مکن! تئو برو یخواب. صبحانه‌ات را به تختخواب می‌آورم. 

فاتو زمزمه کرد: 

تنبل. همین آلان برمی‌گردم. نگران نباش» تئوی من. تئو گفت: 

- ولی من نگران نیستم به چه دلیل؟ باید باشم؟ 


یک بیماری اسرارآمیز 

دکتر دلاتر فشار خون تلو را گرفت» عکس‌العمل‌های او را آزمایش کرد غده‌های گردن را 
لمس کرد زیر بغل‌ها و چین‌های کشاله‌ران را دست کشید و لحظه‌ای بر روی لکة آبی رنگ 
ران تئو تأمل کرد و با صورتی گرقته از تثو پرسید- 

به ک‌جا خورده‌ای؟ 

ولی تئو که دائماً در جایه‌جا شدن‌هایش به در و دیوار می‌خورد نمی‌دانست دقیقاً کی و 
کجا به چه چیز خورده است. دکتر بعداً پوست او را در همة قسمت‌های بدن بررسی کرد و 
همان لک آبی‌رنگ را روی شکم او نیز یاقت و بر آن انگشت گذاشت؛ و بعد از گوشی 
گذاشتن. تکان دادن عضللات. اعضاء و آزمایش ترمش گردن؛ بنون یک کلمه حرف از جا 
برخاست و بی‌خداحافظی بیرون رفت. تتو فوراً خود را به پشت در اتاق رساند تا بشنود که 
دکتر به مادرش چه می‌گوید. 

وقتی دکتر دلاتر از اتاق تلو بیرون آمد تفس بلندی برآورد و بعد از سکوتی طولانی به 
مادر تلو گفت: 

بدون آزمایش و تجزیه نمي‌توان آظهارنظر کرد. به آين شماره تلفن کنید و یک تفر را 
از آزمایشگاه برای گرفتن خون بخواهید. فورً ملینا با دلهره پرسید: 

- می خواهید بگویید که خودم نمی‌توانم او را په آزمایشگاه بیرم؟ 

- من ترجیح می‌دهم در تختخواب بماند. در مورد خون‌ریزی از بینی باید محتاط بود. 

دکتره جیزی هست: ند( دکتر پاسخ داد؛ 


۱۶ ۱ دنیای تئو 


- بدون شک. به محض خواندن نتيجة آزمایش تلفن خواهم کرد. ملینا با صدایی گرفته 
پرسید: 

جی فی تواند باشد؟ 

- مادام فورنه, خود را عذاب ندهید و متتظر فردا باشید. راستیء مگر امروز کلاس ندارید؟ 

- چراء دو ساعتث دیگر. آما تا آن وقت.. 

- تا آن وقت به او خوب غذا بدهید. هر چه می خواهد برایش آماده کنید و راحتش 
بگتارید! تباید چیز مهمی باشد! تقو شاد و ختدان به سوی تختخواب بازگشت. اگر چیز مهمی 
نیست. چه خوب !ست که یک هفته راحت در تختخواب بماند؛ با کتاب‌ها» کامپیوتر و 
تلویزیونش, مامان هر روز صبح یک سینی با چای, نان برشته شده و یک تخم‌مرغ آب‌پز 
برایش خواهد آورد و او هم دیگر مجبور نخواهد بود به زور از عالم رقیای شبانه بیرون 
کشانده شود؛ و این همان وضعی بود که آن روز صبح اتفاق افتاد؛ مامان سینی را با تخم‌مرغ؛ 
نان و چای آورد و بعد خودش راهی مدرسه شد و تئو نیز مثل یک طفل کوچولو به خواب 
رفت. 

البته» پیش از رفتن مامان» پرستاری بازوی او را سوزن زده و خون گرفته بود. اما یک 
سوزن به ازای یک روز لذت و استراحت بهای گزافی نبود و از طرفی تئو با این سوزن آشنا 
بود. ۱ 

روز بعدء تلو صدای مادرش را که به دکتر تلقن می‌کرد و در اتاق را می‌بست» شتید. 
پزشک چه چیزی می توانست به او گفته باشد ملینا با قیافه‌ای آندوهگین ظاهر شد. 

لپاست را بپوش. برای آزمایش‌های تکمیلی به بیمارستان می‌رویم. وقت ملاقات 
فوری داریم. 

بیمارستان؟ آورژانس؟ تئو خود را ناتوان اجساس کرد آما نمی‌خواست مادرش متوجه 
شود. بیمارستان, فضایی که بوی سوختگی و دارو می‌دهد. خوب, در بدترین وضع هم که 
باشد باز یک سال جلوتر از هم شا گردان دیگر است. با صدایی ملایم پرسید: 

این آزمایش‌ها برای چیست؟ 

چیزی نیست» عزیزم. مقداری از مغز استخوانات رأ می‌گبرند. یک کمی سخت است. 
به شوخی دلیراته‌ای کفت: 

- مغز استخوان؟ اما من که استخوان آب گوشت نیستم که مفزم را بگیرند! 


خشم خدایان 1۷ 


سراسیمگی در خانه 

وقتی نتيجة آزمایش‌های بیمارستان رسید» همه چیز تغییر کرد. هم خانواده به تب و 
تاب افتادند. مادر اشک‌هایش را پنهان می‌کرد. پدرء بعدازظهر, خیلی زود به خانه بازگشت 
اتی دائماً به اتاق برادرش سرمی‌زد و ایرن می‌گریید. و اما فاتوء دیگر نمی‌خندید. تلو تلاش 
کرد تا اندکی از کیسوان تا حدودی نیمه یاز شده‌اش را بکشد اما فاتو فقط به تبسم غم آلودی 
أکتفا کرد. تثو از خود می‌پرسید «چه اتفاقی برایم افتاده است؟» 

طبعاً هیچکس چیزی به او نمی‌گفت. عجیب‌تر این بود که به بیمارستان هم بازنگشته 
بود. یک هفته گذشت. تئو حال خود را نه واقعاً بدتر احساس می‌کرد ته پهتر. در اقیانوسی از 
ضعف و ناتوانی موج می‌خورد که بی‌لذت هم نبود. وقتی فاتو از او می‌پرسید «خوب. تئوی 
من, آمروز حالت چطور است؟» هميشه یک پاسخ می‌داد: یک کمی خسته‌ام؛ ولی رفع می‌شود». 

دیگر بحث مدرسه رفتن نبود. دو روز بعد از اعلام نتيجه آزمایش مغز استخوان» پدر 
مسئله را با یک حرکت دست قبصله داده بود, قرار شد قاتو درس‌ها را از مدرسه بیاورد تا تئو 
در خاته به تحصیل بپردازد و ورقه‌هایش را در خانه بتویسید؛ معلمان هم مواققت کردند کف 
آن‌ها را تصحیح کنند و رئیس مدرسه هم موافق بود. به این ترتیب تأخیری در دروس روی 
نمی‌داد و مشکلی پیش نمی‌آمد؛ این حرقی بود که پدر می‌زد. 

پدر می‌کوشید تا همه چیز را به دقت زیر نظر قرار دهد. میز مناسبی که بر تختخواب 
سوار شود خریده بود میز زیبایی با پایه‌های کوتاه کد روی لحاف قرار داده می‌شد. یک قلم 
خودنویس روان نیز به تئو داده بود.- آری» پدر مواظب همه چیز بود. اما تئو کتاب‌های خود را 
بر خودآموز ریاضیات ترجیح میداد و قاتو که این موضوع را می‌دانست. از این مسئله ابدا 
تاراضی به نظر تمی‌رسید. 

یک روز برای تلو گردن‌بندی آورد که به آن عقربی از مروارید سياه آویزان بود. در حالی 
که گردن ند را دور گردن تئو می‌آویخت گفت: «پدرم داده است. برای خوشایند من. آن را به 
گردن بینداز- تثوی منء تو را محافظت خواهد کرد.» چانور محافظ با آن چشمان ساخته 
شده از دکمه سفیدرنگ اش چیز جالب توجهی بود و تئو در حالی که به آن تلنگر می‌زد به 
آلوهیت‌های عجیب و غریبی می‌آند شید که از افریقای دوردست بر احوال او نظارت داشتند؛ 
افریقائی که فاتو در آن‌جا به دنیا آمده بود. 

در آن روز فاتو تبسم کرده بود. آما بعد از آن» هرگز, و تئو سخت ناراحت بود. بدتر از همه, 
مامان بوده با پشتکار و شجاعت‌اش و چشمانش که از فرط کریه قرمز شده بودند. آلبته ئو هر 
روز دواهایش را می‌خورد ولی چون دوا بدون بسته‌بندی و دستورالعمل در اختیار او گذاشته 


بم ۱ دنیای تنو 


می‌شد تئو نمی دانست چه چیز به دهان می‌ریزد. دکتر برای آزمایش پوست. مراقبت از 
لکه‌های آبی‌رنگ و لمس کردن غده‌ها غالبا به خانه سر می‌زد. عامان برایش قرص‌ها را با 
لیوان آپ می‌آورد و بدون ادای کلمه‌ای» لب تختخواب می‌نشست. یک روز صبح» تئو از 
مامان پرسید ایا به بیماری سیدا (ایدز) مبتلا شده است و مامان ناگهان از چا چسته بود. نه 
به او گفته بود که سید! ندارد؛ و بعد شتابان با چشمان گریان از اتأق گريخته بود. 

ند آنجه می‌دانست این بود که بیمار است و شاید» آری شاید» بد زودی خواهد مرد. اما 
این را تباید به هیچ کس بروز می‌داد؛ و از طرفی چندان هم مطمئن نبود. 


فصل ارل 


ماجرائی به سیک عمه مار تا 


هفتۀ دوم» تئو به بیمارستان بازگشت. سالن انتظارء گرفتن خون, باز سالن اتتظارء اسکاتر, 
باز سالن انتظا رادیوگرافی, اکوگرافی» باز سالن انتظار... تمام شدنی نبود. تئو می‌ترسید و 
هیچ مقأومتی نمی‌کرد. یک شی شده بوده همین. درازش می‌کردند. انواع لوله‌ها را به او 
وصل می‌کردند. صمع بی‌رنگ و یخ‌زده‌ای روي سینداش می‌مالیدند. پلندش می‌کردند. به 
سالن دیگری منتقلاش می‌کردند و الی آخر. گهگاه می‌پرسید که آیا بیماری وخیمی دارد؛ اما 
در جواب فقط لبخند دریافت می‌کرد. پرستاران مهربان بودند و مامان چنان آقسرده بود که 
تگو برای فرار از غصه و دلهره» اساطیر مصری‌اش را با خود آورده بود. مامان آه کشید: 

س بگو بینم تو چطور حوصله داری این مطالب جدی را بخوانی. چرا یک رمان مشغول 
کننده تمی‌خوانی؟ متلاً «سه تفنگدار» ها؟ تتو پاسخ داد 

پف؛ آن را که خوانده‌ام. این آدم‌ها حتی وجود هم نداشته‌اند. اشوس و میلادی,! 
آدم‌های حقیقی نیستند. 

- درست به همین دلیل! آن چیزی که حقیقی و واقعی تیست, جالب‌تر است؟ و تازه این 
خدایان مصری, تو لابد خیال می‌کنی که وجود داشته‌اند؟ تئو زیر لب گفت: 

_ خوب: الیتد, 


mm‏ ساف نس و 


۱. درو تن از قهرمانان سه تفنگدار ۔ م. 


۳4 دنیای تئو 


و بعد غرق دنیایی می‌شذ که در آن لک‌لک‌ها دانشمند بودند. ماده شیران عاشق؛ و 
لا شخورضا مادر. با وجود این در بایان روز خسته و فرسوده شده بود. این آلات و ادوات 
درشت و حجیم که در تاریکی غوطه می‌خوردند, این سکوت سنگین محیط بیمارستان... 

یک شب؛ وقتی از پیمارستان به خانه بازگشت» پدر تلگرامی به سوی او دراز کرد و فریاد 
زد 

باللاخره درست شد. فردا به این جا می‌آید تو برسید: 

مکی فردا میاد؟ مامان پاسخ داد: 

س عمه مارتاء از توکیو میاد. تئو ادمه داد: 

فردا؟ چه خبرش شده؟ 

دیگر باسخی نشیتد. او را خواباندند و خودشان به آتاق دفتر رفتند و در رأ بستند. کاسداي 
زیر نیو کاسه بود. آز عمد مارتا هیچ چپز بعید نبود. 

عمه مارتاء آدم عجیب و غریبی بود مارتا فورنه در ببست سالگی با یک مرد ژاینی در 
مسیر تایلنده وقتی با دوچرخه دور دنیا می‌گشت. آشنا شده و ازدواج کرده بود. پنج سال يعد 
ژاپنی به همان ترتیب عجیبی که وارد زندگی‌اش شده بوده از آن بیرون رفت و عمه مارتاء در 
دومین وصلت؛ زن یک بانکدار تروتمند استرالیایی شد که در کالیفرنياه در فاصلة لوس 
اتجلس و سان دیه‌گو با او آشتا شده بود. مارتا و جان مک کاری (شوهر استرالیایی‌اش) در 
سیدنی مستقر دند و جزدر جشن‌های پایان سال» خبری از آن‌ها نمی‌شد. بعد جان مک در 
یک حادثة رانندگی در گدشت و عمه مارتا در راس یک ثروت کلان برای بار دوم بیوه شد و 
به متظور وفادار ماندن به خاطرة عموجان مک که مورد پیستش او بود. سوگند باد کرد که 
دیگر ازدواج نکند و از آن‌جا که فرزندی نداشت محبت خود را نثار برادرزاده‌های خود مي‌کرد 
و از همه جای دنیا دائماً برای آن‌ها هدیه می‌فرستاد. کیموتوی ژاپنی برای دخترهاء 
ویتامین‌های امریکایی, چافوهای ژاپتی مخصوص برای بریدن ماهی خام. عروسک‌های 
روسی, فیروزه‌های چینی و از اندونزی, ادویه... عمه مارتا میتکر خستگی‌ناپذیری بود. 

راستی هم که دائماً در مساقرت بود. بعد از بیوه شدن» به فکر استفاده از تحصیلاتش در 
زبان‌های شرقی آفتاد و به مطالعة بافتتی‌های سنتی پرداخت. عمه مارتء هیچ نیازی به کار 
کردن نداشت. لیکن دوست داشت دائماً همفٌ دنیا را زیر پا بگذارد و این صوضوع موجب 
خوشوقتی خاتواده بود. عمه جان که ظاهراً زندگی خصوصی و احساسی پسیار پیچیده‌ای 
داشت. در همه گوشه‌های جهان دوستانی برای خود یافته بود که به رغم سراسیمگی و 
آشفتگی زن برآدرش ملیناه که او را متهم به غیبت کردن از افراد می‌کرد. درباره آنان به 
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راحتی همه چیز می‌تفت. زنی گرد و آندکی فربه و بسیار چالاک یود مثل بی‌بی پیک بازی 
ورق لباس می‌پوشید جواهرات را می پرستیدء سیگار دراز دود می‌کرد و به بوگا می‌پرداخت. 

زن بسیار جالب توجهی بوده اما پدر او را کمی غل وضع می‌دانست و هنگامی که کاری به 
نظرش عحیب می رسید می گفت: ۳" این هم از همان قبیل ماحراهای سیک مارتاست.» او 
را به ندرت می‌دیدند, آما خپلی تلفن می‌کرد: به خصوص وقتی از سفر می‌رسید: دیک ماه 
دیگر می‌رسم»؛ روز بعد: «جمعه ساعت ۸ شب با هواپیما از تورونتوه مگر ممکن بود عمه 
مارتا پدون سر و صدا وارد شود؟ آخرین دفعه‌ای که اعلام ورود کرد برای حضور در مراسم 
درگدشت پدربزرگ بود. 

مطمتنا؛ عمه مارا از بیماری تګو خبردار شده بود. 


عمه مار تا وارد می شود 

با شال هندی درازی که با جبروت تمام دور خود پیچیده بود به سنگینی در مبل فرو 

- ببچه‌هاء مثل این که سرما خورده‌ام. ملیناه می‌تواتی یک آسپیرین به من برسانی؟ ایرن: 
ممکن است چای تهیه کنی, عزیزم؟ در آن کیف بزرگ نگاه کن» یک بسته چای ژاپنی است» 
چای سیز, اتی. در کیف دستی‌ام» یک بستة آبریشمی قرمز رنگ است. بردار و در اتاق خودت 
باز کن. و اما تو تنو... 

تئو روی کاتایة سالن دراز کشیده و با نگرانی به او خیره ماتده بود. همه بدون اعتراض 
دنبال فرمان‌های عمه مارنا می‌رقننده حتی آیرن که از ذم کردن چای تقرت داشت. عمد 
مارتاء نفس بلندی کشید. کفت: 

اما دربارة کادوی تو بعداً صحبت خواهیم کرد. خوب, با ما شوخی داری» ها؟ بیمار 
شده‌ای؟ راستش را به من بگو ماقعی است یا برای خنده است؟ تتو در حالی که با زاف‌های 
خود بازی می کرد گفت: 

از کجا بدانم؟ 

عمه مارتا؛ با نیم تن بسیار تنگ و کلاه نمدی نپالی سوزن دوزی شده‌اش از همیشه 
خنده‌دار تر شده بود. از ان جا که افخار تتو را خوانده بود خیره به او نگریست و تثو احساس 
گناه کرد شتایان گفت: 

س راست مي‌گويم عمه مار تاء هیچ جیز به من نکشند‌اند, یچ و هیچ خمه غرولند کرد: 

بالاخره چیزی میدانی» فکری داری. تلو زمزمه کرد 


م دنیای تثو 


آری. 

بت ؟ 

عمه مارتا با نگاه جدی‌اش» چشم از تثو بر نمی‌داشت؛ و تئو نا گهان‌های‌های به گرید 
افتاد. عمه در حالی که او را به بغل گرفته بود آهی کشید و گفت: گمان می‌کنی که من 
همینطور: بدون این که کاری انججام دهم راحت خواهم ماند؟ 

تئو هم‌چنان میگریست و عمه مارتا او را توازش می‌کرد. ناتهان او را به کتار زد و آمرانه 
تفت 

بلند شو! تلو از به خلو خفت: 

سب آجازه ندارم! 

- بیخود گفته‌اند. زود! بایست! 

تلو مثل برق گرفته‌هاء راست ایستاد و دست‌ها را به طرفین آویخت. عمه مارتا با 
رضایت خاطر گفت: 

- خوب, مي‌بيني؟ نه! لازم نیست دوباره بخوایی. کمی راه برو... بغر مائید. خیلی خوب. 
حالاء بپر. به‌راستی, عمه مارتا دیوانه بود. جست و خیز کردن؟ آن هم وقتی کودک: بیماره 
پستری و محکوم به استراحت است؟ خوب. بعد از همة این حرف‌هاء چرا که نه؟ تئو پرش 
کوتاهی کرد. عمه مارتا در حالی که یک چمدان فراموش شده را نشان می‌داد گفت؛ 

خوب. خیلی بد نبوده ولی در هر حال یک پرش بود. فکر می‌کنی که می‌توانی این 


کوله پشتی را برداری؟ 
تتو بدون اعتراض» تسمه‌های کوله پشتی را به دوش کشید. اندکی ستگین بود و به چپ 
9 واست می‌لزید. 


- کمی درد داری. منطقی است. دائماً در تختخواب هستی. همین فکر را می‌کردم. 

عمه مارتا چه فکری می‌کرد؟ چه اندیشه‌ای در سر داشت؟ تئو ناگهان در خود احساس 
هیجان عجیبی کرد: و در حالی که خود را به میان بازوان او آنداخت گفت: 

- بگو یبینم» عمه مارتاء برای من چیزی آورده‌ای؟ با مهربانی گفت: 

- آری» پسرم. تو همین الان شام خواهی خورد. تا آن وقت؛ برو لباس بپوش. دلم 
می‌خواهد جین بپوشی. تئو پرسید: 

- برای من کراوات تیاورده‌ای؟ ته» چون اين یکی را نمی پسندم-. 

دیوونه. کافی است شال گردن بیندازی. بیشتر دوست دارم. 
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غافل‌گیری‌های اولین شام 

تلو بک پیراهن قرمزء یک جین خطمی رتگ و یک شال گردن مشکی انتخاب کرد. 
در نست ات رن ها تند 4 آقتابی ودند اما عمك مار تا شم از ان آدم‌هایی بوذ که می توانتد در 
دل زمستان» تابستان بیاورند. تو که ایستاده یود تصادفاً بازی «خشم خدایان» را روی برد 
کأمپیوتر روشن کرد و با یی‌تی به مشورت پرداخت. 

پی‌تی با آن تبسم قریب دهنده و مصنوعی‌اش پنج آمنیاز برای انا که راه حل معمای 
روز را تشان می‌داده تسین کرد. تثو بنج آمتیاز را پرداخت و در انتظار باسخ ماندء «شانس 
نیاوردی۔۔ اول باید از چنگل مقدس میگذشتی» جوابی بود که پی‌تی با لحتی نیشدار به تئو 
می داد جنخل مقدس؟ تئو کمان می‌گرن که ظجاء جا را کش کرده است... تأمپیوتر ر خاموش 
کرد و به سوی آشپزخانه رفت. مامان داشت سالاد درست می‌کرد. برسید: 

آمتیت جی داریم؟ 

- چطور, گرسته‌ای عزیزم؟ سوپ مینیسترون» تنقلات و بعد هم یک کیک میوه‌ای. 

کیک میوه‌ای؟ ملیتا با دل وایسی زمزمه کرد: 

نده کلابی و کرم. شوب است؟ 

همین قدر که گوشت قرمز در برنامه غذا نباشد» برای تئو کاقی بود. در آپارتمان به گردش 
پرداخت» بك طرف اتاق ایرن ر قستاه اما او که مطابق معمولء تلفن همراه به کوش داشتء 
مشغول وراجی با دوستش بود. تو مودبانه از او گذشت و مثل گذشته برای اذیت کردن اتی 
به سوی اتاق او رفت. آما اتر عکس‌العملی تشان نداد. مانده بود دفتر کار پایا. پدر با آوفات 
لبح گفت: 

= حطور؟ راھ افتاده‌ای؟ ۳ کار ترستے یسیا نرو استراعت ین برای شام صدایت 
خواهند کرد. 

وء نومیدانه؛ ۳ سالن؛ أخستد قدم CE‏ خود ر به کاتا ید رسائد و دراز کشید. شام حال 4 
هوایی غم‌انگیز داشت. مامان با شادی زورکی حرف می‌زد آیرن چیزی نمی خوردہ آتی با غذا 
بازی می‌کرد و پدر سا کت بود. عمه مارتا هم چیزی نمی‌گفت. هنگام صرف دسر شروع به 
صحبت کرد؛: در حالی که نگاه خود را بر آطراف میز می‌جرخاند گفت: 

- خوب» تلوء تصمیم گرفته‌ام ترا با خودم به گردش دور دنیا ببرم. 

گردش دور دتیا؟ راستی که این عمه مارتا هم خل است! با صدایی خفه گفت: 

عقلت سرجایش تیست؟ پس مدرسه چی می‌شنود؟ عمه مارتا ققت: 

نذا مدره تو وت رل اندازة کاقی داری؛ آما مر چاودان نیستی- اکر اشستیاه می‌کنم: 


۳۴ جنپای تلو 


بکوه آیا تو یک سال از هم سالائت جلو نیستی؟ 

تلو با بهت و حیرت به پدر و مادرش نگریست. سرشان توی بشقاب غذا بود و چیزی 
نمی‌گفتند. ایرن و اتی چنان که گویی از قبل به آن‌ها سفارش شده باشد. از سر میز 
برخاستند و بیرون رقتند. تئو شجاعانه گفت: 

عمد مارتاء من بیمارم. گمان نمی‌کنم کد... عمه جان فریاد زد 

ب درست به همین دلیل! این دکترها نمی‌فهمند. ما دنیا را می‌گرديم و من به روش 
خودم با پزشکان مشورت خواهمم کرد. اما ته در بیمارستان‌ها! موافقی؟ 

این یکی هم باز از آن کارهای عمه مارتایی بود! ته در بیمارستان‌هاء پس در کجا؟ عمد 
مارتا ادامه داد: 
من اهل سیاحت و گردش توریستی‌ام) در این دور دنیاء تو نه دیوار چين را خواهی دید نه 
تاج محل را و نه آبشار نیاگارا- نئو ناله کنان گفت: 

- مامان... به او یکو! عمه مارا کلام او را برید و گفت؛ 

- من نمی‌خواهم ترا بدزدم. حتماً تصور نمی‌کنی که من بدون اجازه و موافقت پدر و 
مادرت این پیشتهاد را می‌کتم! این طور نیست. ژروم؟ 

بدر بدون آن که کلمه‌ای بگوید با سر تصدیق کرد اما نظر مامان چیست؟ عمه.مارتا با 
غرش کوتاهی گفت: 

یال ملیناء کمی جرأت و شهامت؟ مامان در حالی که سر بلتد می‌کرد گفت؛ 

- درست است: تئو. ما حواپ مثبت داده‌ايم. تئو که از فرط شادی جیغ می‌زد گقت: 

. خوب» پس من دیگر معالحه شده‌ام؟ عمه مارتا با خشنودی گفت: 

- در هر حال ما هر روز تلفن خواهیم کرد. از طرفی من یک تلقن همراه دارم که از توکیو 
خریده‌ام» جالب است» خواهی دید هیچ مسئله(ی نخواهیم داشت... مامان ادامه داد: 

- وهر چا رسیدید, آزمایش خون خواهید کرد. من اسم تمام پیمارستان‌ها را دارم و... تئو 
آهی کشید و ملیتا ادامه داد: 

- همه‌جا دکترهای عالی هستند و از طرفی شما هم داروها را با خود خواهید برد و. 

عمه مارتا نگاه تند و نيزی بر ملیتا انداخت و فریاد زد ۱ 

دیگر نمی‌خواهم کلمه‌ای دربارة دکتر و دوا یشتوم! زود باشیم. میز را جمع کتیم! 
دخترها کمک کنید! 

عمه مارتا آمرانه سخن می‌گفت. ایرن و اتی ناگهان در اتاق ظاهر شدند و در یک چشم 
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به هم زدن میز جمع شد. عمه خانم دستور داد 

- ژروم. لطفاً نقشه‌ات را باز کن. حالا نشانتان می دهم. خوب. از این جا شروع می‌کنيم... 
و تئو ناگهان در حالیکه سخت به هیجان آمده بو کلامش را قطع کرد و گفت: 

یا اهرام را می‌بینم؟ 

- هر لحظه, سخن مرا قطع مکن) اتی» در کیف من؛ پولک‌های قرمز رنگی است که 
روی یک مقوا نصب شدداند. و تئو ادامه داد: 

و گرملین جطور؟ عمه مارتا در حالیکه پولک‌ها را به دقت می چسباند گفت: 

دلت می‌خواهد چسد مومیایی شدة لنین را بیینی؟ از همین الان به تو بگویم که این 
مطلب در فکر من نیست. تئو با حالتی میهوت» علامت‌های قرمز رنگی را که روی نسقشه 
چسبانده می‌شده می‌نگریست: رمء دلف» لوکسور... تکو گفت: 

- فهمیدم؟ دنیای عهد عتیق را دور می‌زنيم. عمه مارتا گفت: 

ڪ ابدا نگاه کن» آن جا تئو کلمه را خواند: 

- ام - تی - سار... و عمه مار تا اصلاح کرد 

- ام ریت سار. می‌دائم تلفظاش مشکل است. تئو پرسید: 

چی است؟ پدر وارد صحیت شد: 

- شهر متدس سیی‌هاست. در بنحاپ است. 

- اما سیک‌ها؟ کی هستند؟ مامان گفت: 

- پیروان مذهبی که تو نمی‌شتاسی. تئو گفت: 

عجب! خیلی برايم جالب است. با داستان‌هایی که در مدرسه می‌گویند. جمحه برای 
مسلمانان» شنیه برای یهودیان» یکشنبه برای بقيةٌ مردم؛ و تازه می‌گوید که من مذاهب و 
آدیان را نمی‌شناسم. عمه مار تا با تیسم گفت: 

شیش! خوب یگو ما هم گوش مي‌کنيم. تئو گفت: 

- بهودیان از همه قدیمی ترند. شنبه‌ها در کلیسایی دعا می خواتند که اسمش کئیسه است 
و در جنگ دوم» نازی‌ها قتل‌عام‌شان کردند. این قتل عام را واه می‌نامند. در قدیم در 
آورشلیم زندگی می‌کرده‌اند؛ آما از آن‌جا بیرونشان کرده‌اند. بعد هم یک مملکت به آن‌ها 
داده‌اند که اسمش آسرائیل است. آما دائثماً دار ند با مسلمان‌ها چنگ می‌کنند. عمه مارتا گفت: 

- خوب, که این طور... خدای‌شان کیست؟ 

تئو مهوت ماند. و عم حانم به طعنه کعت: 

- برلوو. یهودیان فقط یک خدا دارند که حق ندارند تحت هیچ عنوان او را تمایش دهند 


2 دنبای تو 


یا حتی اسم ببرند. آین می‌شود اصل آول؛ بحد می‌گویند قوم برگزیدۂ خدا هستند و این خدا با 
آن‌ها ھل یی اسي است. که می شود اصل دوم. و دز انتظار مسي اند که قرار است در آخر 
زمان بدیذار شود که می‌شود اصل سوم. هالا ادامذ بده.. تتو پرسید- 

ت صبر کن. مسیح: کی است؟ 

تات دهندۂ جبان. تلو فریاد زد؛ 

له برای : تیسی: مسیج مسی‌خبان الست. بپودیان» ضبوز منتظراند. لو معذب 

تسف 5 ادامه داده 

نت در مورت مسلمان‌ها که موضوع ساده ا حدای آن‌ها لالد ا او بزرگ است 9 
محمد پیامیر اوست. آن‌ها در مساجدء رو به مکه نماز می‌خوانتد که شهر مقدس مسلمانان 
است و مسلمانان یک بار در عمر خود به زیارت آن می‌روند. و آن وقت است که حاجی 
می‌شوند. مسلماتان کشیش ندارند. مارابو ' دارند. عمه مارتا گفت: 

این بهتر است. ولی این ماراپوها را از کجا آوردی؟ آن‌ها را ققط در افریقا می‌شود دید 
با عرور پاسخ داد: 

ب‌دوستم نا تو برایم توضیح داده است. او یک دختر سنگالی و مسلمان است. 

و مسیخیان؛ جى ؟ و ۱ 

- آن‌ها؛ آن‌ها به عیسی- مسیح معتقدند که به وسیلة رومیان به صلیب کشیده شد زیرا 
او را «یادشاه بهودیان» می‌نامیدند. عیسیء بسر «خداوند ۔ پدر» بود که او را برای باز خرید 
گناهان دیگران به زمین فرستاده بود. عیسویان روزهای یکشنبه برای دعای دسته جمعی به 
کلیسا می‌روند. نان فطیر می‌خورند در پایان مراسم یکدیگر را در آغوش می‌گیرند و کشیشان 
لپاس‌های جالب حاشید دوزی شده به تن دارند عمه خانم آهی کشید و گفت: 

- خوب. فیول. تو چه تفاوتی میان خدای یهودیان» خدای مسیحیان و خدای مسلمانان 
می‌بینی! تئو با دو دلی و تردید پاسخ داد: 

جز ان که پهوذیان 4 مسلمانان ند یک خدای واحد اعتشاد دارند؛ چیز دیگری دربارة 
تفاوت آن‌ها نمی‌دانم. زیرا برای مسیحیان, دو خدا وجود دارد و یک کبوتر که او را مقدس... 
فراموش کرده‌ام. پذر معدسی؟ می‌نامند. ملیتا تصحیح کرد: 

س ل روحالقدس. j.‏ تو سخنان مادر تگانو 1 را خوب گوش نکرده‌ای. مد مه ماوت ادامد داد؛ 


ماجرائی به سبک تمه مار تا ۱ ۳۷ 


و مذاهب دیگر؟ 

2 مسیحیان؛ بهودیان j‏ مسلمانان ۴ قبالا اسم بردت نوت اضا؛ پروتستان‌ها 3 ببجل 
ارتدکس‌ها: یر خانواده أو ارتدکس نودت ارتدکس یونائی... 3 باز دسم بسودایی‌هاء 
ات ها بدرش گفت: 

این را فاتو برایم گفته است» آن‌ها به روح عقیده دارند؛ فاتو دربارة خدایان قدیمی 
افریعایی نیز برایم تعضیح داده است. آنی‌میست‌ها تمام حرکات زندگی و حیاتی را در نتیبحه 
دخالت روح می‌دانند. خوب منظورم آين تیست که... عمه مارتا کلامش را قطع کرد و گفت: و 

س بعد ها... هندیان؟ 

کدام‌شان؟ هندیای ۲ امریکا یا هتذیان هند؟ تو بدون تردید پاسخ داد: 

سیت هندیان امریکا: چون کاست «ارواح لسك ر دارم. دز یکی از شصول ماجرای 
«تکزاس رنجر» (۸4188۲ 1928)» رنجر به یک کلب آتش می‌رود زیرا یک عقاب در 
تظرش مجحسم شده بود و وقتی وارد کلبه می‌شود پسر بچه را که به وسیلة گانگسترها 
محروح شده بود پیدا میکند. از طرفی» مذهب هتدیان امریکاء در آن سوی دتیاء در هند هم 
هست. آہ آما۔۔۔ عمه مارتا 1 بیانی مالایم گفت؛: 

- در هند هشت مذهب وجود دارد. می‌بینی که اصلاً تمی‌داتی این مذاهب چیست. تو 
ناگهان پیروزمندانه فریاد زد؛ 

ذن ×28 ایرن دائماً می‌گوید که او یک «(217» است! عمه مارتا گفت: 

بسپار خوب قبول. و در برزیل؟ 

تئو سا کت ماند و در خصوص مذهب چین نیز کلمة «مائوئیسم» را پراند. عمه مارتا گفت: 

بد نیستء شاید کمی بی‌اعتبار شده باشد, ولی خبه بد نیست. شاید می‌خواستی 
بگویی «تائوئیسم»» ند؟ تصادفا؟ 

اما تئو این کلمه را تمی‌شتاخت. سر در نقشه قرو برذ و با خبرت رسد 

- دار جیلینگ؟ صلا نمی دانم کجاست! در بیرمانی نیست؟ مامان ناله کرد: 

سے مارخاه بیمارستان» آن شم در دار جیلینک.. 


1. Animistes. 
ربق‎ 


دنیای تنو 
-علیتء دوباره تروع مکن. دارجیلینگ شش ساعت راه زمیتی با کلکته و دو ساعت با 
هواپیما ۱ دی بتشتر فاصله ندارد. گرد میز سکوتی برقرار شد و تئو گفت: 
اخویب«قهمیدم. مذاهب دتیا را دور می‌زنیم نه؟ و همینطور هم بود. 


اسرار مقدمات سقر 

اما فقط «همین‌طور» نبود. از صبح فردا؛ چنان که گوئی سفر به درازای یک ابدیت طول 
خواهد کشید مقدمات حرکت آغاز شد. اما این مقدمات» چیز عجیب و غریبی بود. عم مارتا 
داشت لیسبت تهییه می‌کرد؛ که آلیند کاملاً طبیعی بود. لیست هتل‌هاء دوستان: ترن‌هاء 
هواپیماهاء کشتی‌ها و الی‌آخر. و یک لیست که فقط دربارة آن با دختران برادرش سخن 
می‌گفت» چرا؟ به محض آن که سر و کل تثو پیدا می‌شد. ایرن کاغذهایش را قایم می‌کرد و 
اتی سرخ می‌شد؛ بالاخص که پوستش نبز حنائی رنگ بود. چرا این همه اسرارآمیز؟ نئو سعی 
کرد از فاتو چیزی در بیاورد. اما قاتو در برابر اصرار او گفت؛ 

- تئوی من» غیرممکن است. من سوکند خوردهام یک راز است. 

برای بیماری من است؟ داروهای مختلف است؟ فاتو فریاد زد: 

- مسلماً نه. خیلی از این حرف‌ها جالب‌تر و مشغول کننده‌تر است! 

جالب‌تر از بیماری؟ حقیقتاً فاتو هم اصطلاحات عجیبی به کار می‌بردا مثل این که 
چیزی می‌توانست برای تئو جالب و مشنول کننده باشد آن هم وقتی که می‌دانست و شاید 
هم در آستانه... نه» نه تمی‌خواست به مردن بیندیشد. حتماً مردن چیز بسیار بدی است و 
الا این قدر از آن نمی‌ترسیدند. یک عذاب و درد بزرگ و بعد... تلو مطمئن بود که بعد از 
مردن هم یک سفر دراز توفانی سرشار از گرفتاری‌ها و دشواری‌ها در پیش خواهد بود. اگر 
عقید؛ مصری‌ها و تبتی‌ها را باور و قبول کنیمء زندگی بعد از مرگ؛ بازی لذت‌بخشی نیست... 
دلپره قلب تو را فشرد. 

بدثر از همه این بود که مامان حتماً نمی توانست مرگ او را تحمل کند. و شاید هم که تو 
دیگر او را نمی‌دید. نه! تنها راه حل این بود که نمیرد. عمه مارتا فریاد کشید: 

گفتم یک سوسک نه یک لای‌پشت. در صورت نوشته بودم. بايد خوباره به معازه 


برگردی! 
- بسیار خوپ, چه خبر است» میروم این جواهر را برایت پیدا کنم. برای کدام مرحله سفر است؟ 
برای پنهان کردن زیر 


تفي کنجکاوانه سرش را توی سالن کرد و عمه مارتا چمله‌اش را ناتمام گذاشت و گفت: 


ماجرائی به سیک عمه مار تا ۳۹ 


می‌روی و در تختخخوابت می‌خوابی» فضول! 

تئو مدتی در این فکر فرو رفت که عمه مارتا به چه دلیل می‌خواهد یک سوسک ان 
جائی مخفی کند. به جستجوی لیست کذائی رفت. ولی پیدایش نکرد. فقط متوجه شد که 
عمه مارتا کیف بزرگ قفل‌زده و بک جعية بسته شده به وسایل اضاقه کرده است. خلاصه 
بوی توطئه می آمد. شاید بسته‌ها محتوی کادو بودتده چیزهای عافلگیر کننده؟ 

یک ماه به سفر ماتده بود. عمه مارتا وقت خود را در آژانس‌هاي مسافری می‌گذراند و 
روپ هیجان‌زده به خانه بازمی‌گشت و مغلا می‌گفت: «می‌بینید؟ هیچ‌گوته ارتباط هوایی 
میان باگدوگرا" و جاکارتا وجود ندارد.- باید از راه کلکته رقت! باور کردئی نیست!» یا مثلا 
در هتلی که مورد نظرش بود جا پیدا نمی‌شد. یا هتل پسته پود یا اصلاً وجود نداشت و الى 
آخر... از درون خانه با تلفن همراه‌اش به جاهای عجیب و غریب تلقن می‌کرد» به انگلیسی و 
آلمانی» با لیجه‌ها و تلفظاهای غلیظ حرف میزد و در مسیان گفت‌وگو فریادهایی نیز 
پرمی‌کشید: 

- مهاتت‌جی!" (و به انگلیسی وارد گفت‌وگو می‌شد) خوشحالم که صدای شم را 
می‌شنوم. آری» دارم می‌ایم. نه» الا در پاریس هستم- آه در بنارس جایی دارید؟ >. 
56 اما من تثها نيستم. برادرزاده‌ام هم با من به سفر خواهد آمد. ۷۵۵ ... و در اين‌جا بهد که 
تاگهان؛ صدای خود را کوتاه و آهسته می‌کرد. 

وقتی به محاوره با طرف ناپیدای خود در آن سوی دنیا پایان می‌داده حال رضایت 
منداته‌ای به خود می‌گرفت و بدون آن که شخص خاصی را مخاطب قرار دهد می‌گفت: 
«مپانتجی خوشحال است» هیچکس نمی‌دانست مهانتحی کیست. اما عمه مارتا چنان 
خوشحال به نظر می‌رسید که کسی چرأت نمی‌کرد از او سوال کند. بد خصوص که هر روز 
تلفنء اسامی آدم‌های ناشتاسی ۳ اعلام می‌کرد که شمه از آمدن عمه مارا خوشحال بودنلد؛ 
مادموازل اوپنهایمر: مادام نصره؛ زبی [لی‌ازر. دفترچة آدرس‌ها را ورق می‌زد و مي‌گفت: 
«خوب! پس یرای برزیل بروتوس کارنرو داسیلوا شد» و بعد ادامه می‌داد. 

پدر تئو که آشتایانی در وزارت خارجه داشت به تهیه ویزاهای پسرش پرداخت که کار 
ساده‌ای نبود. ملینا به خود جرأت داد و به ملاقات رئیس مدرسه رقت. ای دیوپ» پدر فاتو؛ 
مأمور مسیر سفر در اقریقا شد؛ و تئو بوسیلةٌ مشورت با پی‌تی. غیب‌گوی کامپیوتر, دلهرٌ خود 


را تسکین می‌دان. 


1. Bagdogra. ۵2. Mahantji. 


3 دنیای تئو 


پی تی یک پیغام می دهد 

غیب‌گوی موحنایی کامپیوت این روزها اصلاً حرف نمیزد. تئ به سرعت مشغول 
نخسنین آزمایش‌هایی شد که از حفظ می‌دانست: دادن یک دانه الماس به ققیر. گذاشتن یک 
شیرینی جلو محراب, ظاهر کردن «ماره‌ی که زبان حیوانات را به او آموخته بود. زود قهرمان 
صحثه به سوی شمال صفحد دوانده شد به دقت تمام از افتادن در قلمرو مردگان رهایی 
یافت ‏ تئو اصلاً از این محل خوشش نمی‌آمد -و بعد در جنگل قرو رقت... یک جنگل انبوه و 
تاریک که تا حالا روی صفحهة کامییوتر ظاهر نشده بود. جنخل مقدس! 

پی‌تی چشمکی زد و آنکشت بر لبان خود تهاد. و بحد پیام همیشگی را تکرار کرد: «پنچ 
امتیاز...» تتو فکر کرد: بسیار خوب پنچ امتیاز می‌دهم؛ پیرزن حرفت را بزن و پی‌تی گفت؛ 
«یک آنکشتر با خودت بردار و به ملاقات پادشاه برو.» 

پی‌تی از صفحه ناپدید شد و جای خود را به منظرة یک باغ بزرگ داد غرق در آفتاب و 
بوتد‌های گل؛ یک دشت رویایی یونان در زیر درخت‌های زیتون. در نزدیکی یک معبد 
ویران؛ سایه‌ای در انتظار بود. با صدابی شکسته پرسید: «آنگشتر داری؟ اکر انکشتر را داری و 
اگر یادشاه را ملاقات کردی تخواهی مرد و خانواده‌ات را بانخواهی پافت؛ و الا...» 

ما تئو انگشتر نداشت و صفحة کامپیوتر در تیرگی انبوهی قرو رفت. پایان بازی. تئو این 
دفعه باخته بود. تکمه را یکی دو بار فشار داد اما بی تی دیخر چشمک تمی‌زد» چیزی درباره 
انگشتر نمی‌گفت و ساید و صدای شکسته دیگر بر صفحه طاهر نشدند. سخت تاراحت و 


معدب شی 


نوئل پیش رس 

بیش از دو روز نمانده بود. قاتو دیگر خانه را ترک نمی‌کرد. شب آخر در آشپزخانه برو 
بیای بسار بود اما تئو حق ورود نداشت. بیست دقیقه قبل از شام پدر به او خير داد 
«لیاسآت را درست و خودت را مرتب کن؟» پدر تثو خود لباس اسموکینگ به تن داشت, مثل 
شب‌هایی که به آپرا می‌رفت. تئو اطاعت کرد: جین مشکی؛ تی‌شرت زیبایی که تصویر یک 
ببر در آب روی آن چاپ شده بود و عقرب مرولریدی قاتو به گردن. 

وقتی در اتاق ناهارخوری را باز کردند. گویی جشن نوتل برپا شده است. ایرن لباس 
زیبای قرمز رنگی به تن داشت. اتی خود را به شکل رقاصه‌های باله در آورده بود و عمه 
مارتا نیم تنة سیاهی با حاشية سوزن‌دوزی و فاتو.. اه! فاتو. او لباس افریقایی مورد علاقه 
تو را به تن کرده بود با دائره‌های طلایی جا به جای آن. روی میز شام کوس‌کوس (غذای 


مخصوص تونسی) آماده بود. و در گوشه‌ای از اتاق, کاج زیبای چرآغان شده‌ای بر قراز نمونة 
کوچک تسده اصطیل مسیج به حضار چشمک ې ته قریاد و 

- ولی هنوز که توئل نشده! ملیتا جواب داد 

- تصمیم گرفتیم به پیشواز برویم؟ امشبه کاج و هدایا را تیه کردم آهی کشید و گفت؛ 

آها. شا یل یه این دلیل که ممکن است مر ا توئل... می تواهچ بگویم... وراه ماو تا 
قهقهه زد: 

دیوونه! ما در ایام توئل مشغول سفریم» همین! تئو با تاباوری پرسید: 

مثلاً وقت توئل» کجا خواهيم بود؟ عمه مار تا با حرکت اسرارآمیزی گفت: 

- خواهی دانست. بعد» باید اولین مرجلة مسافرت‌مان را پیدا کتی. خودت تنهاء متل بک 
آدم بزرگ. تئو به لکنت اقتاد و گفت: اما اما.. 
چیست؟ خودت خو می‌دانیی» همان س یی --- تتو کفت؛! 

آسمش «خشم خدایان» است. خوب بعد! پدر کفت: 

ب خوب, حالا تو این بازی را در عالم حقیقت خواهی کرد. خودت باید معماها را حل 
کنی. عمه مار ٹا سخن او را آدامه داد و گفت: 

س تو در هر شهره باید چیزی پیدا کتی یا با کسی ملاقات کنی. خود تو باید مقصد ایند 
سفر ما را حدس بزنی, تلو جواب داد: 

تم خیلی آسان آست۔ همين حا ت میدانم رم٤‏ لوکسورء امریت‌ساره دارجیلینگ و دل 
می‌خواهی باز هم بگویم. عمه مارتا اعتراض کنان گفت: 

خواهش می‌کنم مرا ابله فرض مکن. اولا که من روی نقشه شبرهایی را مشخص 
کرده‌ام که ما ضرورتاً ممکن است اصلاً به آن‌ها سر نزئیم؛ و ثانیاً که تو باید محماهای حقیقی 
را حل کتی, مغلا اگر من به تو بگویم «به قلب مقدس شهری که هرم دارد وارد شوه چه 
جوابی به من خواهی داد؟ 

معلوم است. قاهره! عمه مارتا پبروزمنداند کفت: 

خیر, پاریس است! در قاهره» چندین هرم وجود دار حال آن که در پاریس فقط یک 
هرم وجود دارد و آن هم مقابل موز لوور است... و کلیسای «قلب مقدس»" در مونمارتر 
در پاریس؛ بد آین یکی فکر نکرده بودی, می‌بیتی که مطلب: چندان هم ساده نیست... تتو با 
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. منظور همان کلیسای 325-5 معروف پاریس در محله موئمارتر است که از بتاهای مشهرر 
پایتخت قرانسه است - ع. 





۳۲ دنیای تنو 


پریشانی گفت: 

- نه من چیزی نمی‌دانم! بی‌کار خواهم ماند! 

س نه» بی‌کار نخواهی نشست. بک چمدان کتاب برایت آماده کرده‌ام. آنقدر کار به سرت 
خواهد ريخت که وقت کم خواهی آورد. در این مورد من و پدر و مادرت با هم توافق کرده‌ايم. 
تثه با صدای اندوهکینی کفت: 

و اگر خسته و کسل شدم به خانه باز خواهیم گشت؟ 

- ابدا؟ هر وقت خسته شدی می‌توانی به فاتو تلفن کنی. او علامت‌ها را به تو خواهد داد. 
درست مثل پی‌تی روی صفحة کأمپیوتر. 

فاتو و پی‌تی! این از هر چیز دیگر بهتر بود. تئو از شادی نمی‌دانست چه کند. خوب در 
این صورت می‌توانست همه چیز را بداند... حستی زد تا فاتو را ببوسد؛ دخترک در حالی که 
خود را عقب می‌کشید گفت: 

ما خیال مکن که من همه چیز را به تو خواهم گفت؛! تئو در حالی که او را به اتاق خود 
می‌کشاندء تفت 

نهء فقط به آندازه پنچ امتیاز به من بگو, ملینا اخطار کرد: 

- بمانید! هنور دسر تمام نشده است... ژروم گفت؛ 

- ول‌شان کن! زمان درازی از هم دور خواهند ماند. آگر این دوری همیشگی نشود. 


انگشتر ملیتا 

ژروم بعد از پنج دقیقه به جستجوی تلو و فاتو رقت و گفت: 

9g‏ حالا خانوهای لو 

تئو در حالی که به زانو تشسته بوده زیر درخت کاج در درون مدل اصطیل به جستجو 
پرداخت محسمة کو چک الاغ را به طرفی هل داد گاو را به پشت انداخت. پادشاهان مجوس 
را به گوشه‌ای پرتاب کرد مریم و پوسف را آهسته جابه‌جا کرد و عیسی کوچولو را پرداشت. 
بسته کادو زیر تودةٌ کوچک کاه بود. یک بلیت هواپیمای پاریس - تل‌آویو درجة یک. با تعجب 
گفت: 

همین؟ عمه مارتاه معذدب» زیر لب غرولند کرد؛ 

بیش از این چه می‌خواهی؟ پدر گفت: 
تو خواهذ بود ف یاد زد: 


ماجرائی به سبک عمه مارتا 


- نه» آین درست نیست! چرا؟ و بدون این که چیز دیگری بگوید به گریه افتاد. ملیتا به 
سوی او دوید. تو هق‌هق کنان گفت: عامان» من دارم می‌روم... 

این چند کلمة سادٌ «من دارم می‌روم» اشک به چشمان جمع آورد زیرا همه معئای 
دیگر این چمله را نیز می‌دانستنده معتایی که هیچ کس نمی‌خواست به آن فکر کند؛ یا همه 
خود را از این آنديشه منح کرده بودند. تئو هم چنان ناله می‌کرد: 

مامان» مأمان... و هتگامی که مامان او را با ملایست به سوي آناق‌آاش می برد در 
کوش او زمزمد کرد: 

مامانء خواهش می‌کنم یکی از آن انگشترهایت را به من بده. فقط یک انگشتر, هر 
کدام باشد... ملیتاء متوقف ماند. برسید؛ یک انکشت؟ 

- آریء یک انگشتر تو خواهش می‌کنم... 

ملیناء با تردید و دو دلی به دست‌های خود نگریست که فقط در یکی از انگشتاتش 
حلقه‌ای از طلا می‌درخشیده آنگشتر نامزدی‌اش. زمزمه کنان گفت: ۱ 

این یکی؟ البد. 

بدون لحظه‌ای درنگ» انگشتر را از دست بیرون کرد و به انخشت سبابه تئو لعزاند و 
گفت؛ 

- تلو میداتی این انگشتر تمایتدۀ چه چیزی است؟ حتماً آن را گم نخواهی کرد. تئو, 
آهسته گفت: 

ب قسم می‌خورم. حال آطمیتان دارم که به خانه باز خواهم گشت. و در حالی که مشت 
خود را بر روی گنجینه‌ای که در انگشت داشت می‌بست. پیش خود اندیشيد که «حالاء من 
انگشتری را که بی‌تی می‌خواست. در اختیار دارم» انگشتر تامزدی که بدر به مامان داده 
است: مطمئن ترین طلسي‌هاست. 

دلیل مسافرت, هم‌چنان جزء آسرار بود و بدون تردید بستگی به آین پزشکان عجیب و 
غریبی داشت که در بیمارستان‌ها نبودند. اما مر عمه مار تا به معحزات‌عقیده داشت؟ این 
مسافرت» درست و به قاعدۂ یکی از همان ماجراهای عحیپ مدل عمه مارتایی بود! 

آنچه تتو خوب می‌دانست این بود که به هیچ وجه معالحه نشده است, بسیار بیمار است 
وبه این سفر امیدهای بسیار بسته شده است؛ و باز هم آنچه بهتر می‌دانست این بود که اگر 
قرار است ادم فقط به قصد سقر رقتن سفر کند. بهتر است با عمه مارتا به مسافرت در این 
دنیا برود تا به دنیای دیگر سفر کند. و تکتۀ دیگری که آن را هم می‌دانست این بود که وقتی 
او مشغول کشف معماها است؛ در پاریس, افراد خانواده مشغول ثر بستن خواهند بود 


۳۳ دنیای تئو 


خواپ به چشمانش نمیآمد. حالا که انگشتر را به انگشت دارد» پی‌تی کامپیوتر چه 
خواهد گفت؟ چرا می توان از قلمرو پادشاهی مردگان پرهیز کرد و به چنگ دربان هادس! 
همان اسکلت وحشتناک و زشتی که اسمش شارون " است نیفتاد؟ 

هنوز می‌لرزید که عمه مارتا لای در را باز کرد و سر به درون اتاق آورد تئویا صدایی پر 
از دلهره به او گفت: 

- عمه مارتا می‌خواهم چیزی از توبیرسم. ایا من به زودی خواهم مرد؟ عمه مارتا در 
حانی که موهای مجعد او را نوازش می‌کرد گفت: 

پسرم این سئوال قدعن است. 


1. هادس ۳60 در اساطیر بوتاد معادل پلو ترن ۱0102 در اساطیر رومی خدای مردگان و قلمرو زیر زمين 
است؛ فرزند کرونوس و را است و بتابراین یکی از پرادران زتوس خدای خدایان -م. 

۲ 18501) در اساطیر یونان پسر تاریکی‌ها و شب است و مامور گذراندن و عبور دادن مردگان از شط 
اسیکس (رودحانة دوزخ) به سوی ئلمرو هادس است م. 


فصل دوم 


اور سلیم 


چه سفر آندوه‌باری! در فرودگاه. ملینا به زحمت می‌توانست از ریبختن اشک خود 
جلوگیری کند؛ ژروم که آو را زیر نظر داشت» بازویش را گرفته بود. با این همه باید گقت که 
هم ملینا و هم تئوبا شبجاعت. وافعه را تحمل می‌کردند و هر دو در سکوت کاملء جلو دهان 
خود را گرقته بودند تا فریاد گریه به آسمان بلند نکنند... فاتو خوشبختانه موفق شد محیط را 
تغییر دهد. در حالی که گیسوان باقته‌اش را به این سو و آن سو تکان می‌داد خطاب به تئو 
کف 

س تو باید کیف‌هایی را که در هواپیما به مسافران می‌دهند برای من بیاوری. می‌داتی که 
چیست؟ کیف‌های کوچک پارچه‌ای که در آن‌ها کفش‌های کتانی و مسواک‌های چند تکه 
می‌گذارند. همه را یرای من بیاور؛ تئو در حالی که بینی‌اش را بالا می‌کشید گفت: خوب و 
دبگر چه؟ 

- صابون‌های کوچولو شامپوی هتل‌هاء نمونة شیشه‌های عطره آه! و بعد, صورت غذاها 
راء خواهش می‌کنم.. 

س پسیار خوب. من غالبا به تو تلقن خواهم کرد... 

- می‌شودء پنج امتیاز! من حالا پی‌تی تو هستم.- بیا خداحافظی کنیم. 

در هواپیما بعد از خوردن چند شیریتی که مهمانداران تعارف می‌کردند. عمه مارتا سر در 
روزنامه‌های خود فرو برد و مشغول خواندن شد... تو تمام تکمه‌های صندلی پشتی هوأپیما 


و۳ دنبای تثو 


را آمتحان کرد. چراغ بالای سر خود را خاموش کرد به اشتباه زنگ احضار مهماندار را فشار 
داد. صندلی رآ به حالت خواب در آورد و به چرت زدن پرداخت. کیگاه سرش به سوی شانه 
عمه مارتا می‌لغزید و تاگهان چرنش پاره می‌شد و عمه جان با زمزمة «تئوی منء بخواب» او 
را نوازش می‌کرد. 

لیکن دلهره چتان او را در چنگال‌های خود می‌فشرد که دیگر حتی نفس کشیدن برایش 
مشکل شده بود؟ به آورشلیم فکر کرد که اغلب تصویر آن را با یک گنبد طلایی پشت سر 
خبرنگار اعزامی روی صفحة تلویزیون دیده بود. و بعد دورتر, مناره‌های بسیار سفید رنگ 
ناقوس‌ها و پشت بام‌های گلی رنگ را که چنان آرام بودند که به زحمت می‌شد تصور کرد زیر 
آن‌ها سیل گلوله‌ها و پمب‌ها جاری است؟؛ و با وجود این خبرتگار اعزامی دائماً از زد و 
خوردهاء سوم قصدها و فرایند صلح سخن می‌گنت. برسید: 

سب اما یبود يان هم در آورشليی: کتیسه دارندا پس کسه آن‌ها کوچک‌تر اژ مسجل 

- اولا گنبد صخره که مسجد نیست» و ثانیاً پهودی‌ها هم در آورشليم معبدی برای خود 
شروخ مکن» مرا سر در گم خواهی کردا 

- پس اقلا به من بگو چرا باید سفر را از اورشلیم آغاز کنیم. 

عمه مار تء شمرند و هتین, گفت: 

- برای این که اورشلیم از تمام شهرهای دنیا مقدس تر است؛ و با شجوه‌ترین: 
هیجان‌انگیزترین و پاره‌پاره شده‌ترین! کمی فکر کن! بر روی یکی از کوه‌های آين شهر بود 
که در قرن هشتم پیش از زمان ما (میلاد) سلیمان مَیْک: معید خدای یگانه را بنا کرده که 
چندین بار ویران شد و پیش از آن که رومی‌ها به کلی آن را با خاک یکسان کننده چندین بار 
تجدید بنا کشت... در این‌جاء در آورشلیم بود که مسیح به اتقاق مریدان خود خروج کرد تا 
خبرخوش را اعلام کند؛ پیروان او در این همراهی؛ به افتخار وی شاخه‌های نحل بر سر و 
دست تکان می‌دادند زیر وی بسر خدا بود که به صورت انسان در آمده بود؛ مطلبی که 
می‌تواند ععجیب و غریب به نظر برسد. در این‌جاء در شهر مقدس یبهودیان بود. که آو را 
بازداشت کردند محا کمه کردند و بر روی تیه‌ای یه صلیب کشیدند و در همین آورشلیم بود که 
او دوباره ژنده شد... و بالاخره بر روی یکی از صخره‌های بلند همین آورشلیم بود که محمد 


آورسليم ¥ 


پیامیر مسلماتان بر فراز مادیان بال‌دار خویش به آسمان صعود کرد! این‌ها برایت کافی است» 
عزيزک من! تئو با تواضع تمام گفت: 

- من حتی نمی‌دانم سلیمان ملک کیست. و نه این که پیامیر مسلمانان با یک اسب 
پرنده به آسمان صعود کرده است! افا که من چقدر نادان هستمه افسوس! 

- لاقل می‌دانی که عیسی که بودا 

عجب! او در یک اصطبلء میان یک خر و یک گاو تر متولد شد مادرش مریم باکره و 
پدرش پوسف درودگر یود با این تفاوت که پدر حقیقی‌اش خدا بود. بقية ماجرا آسان است. او 
مرد و بعد زئده شد و در آسمان سکونت کرده است. عمه مارتا با تغیر گفت: 

سکونت کرده است؟ خواهش می‌کنم: مسیح هم یه آسمان صعود کرده است و حتی 
روز صعود او هم اسمی دارده می‌گویند: اسانسیون؛ ‏ تتو گفت: 

اکر درست فهمیده باشم, پس دو تن په اسمان صعود کرده‌اند: مسیح و محمد. و از 
میان بهودیان» کی؟ 

- هیچکس. بهودیان آجدادی داشته‌اند که بنیان گذار بوده‌انده پادشاهان, انییاه, پهلوانان؛ 
شهیدان و فرماندهان جنگی! اما هیچ‌کدام آن‌ها به آسمان صعود نکرده‌اند. تا به خداوند 
ملحق شوند! غیرممکن است؟ زیرا بهودیان حق ندارند خداوند را رودرو بنگرند! 

عبصب؟ خوب, در آین صورت چه کار می‌کنند؟ 

به او کوش فرا می‌دهند. در اورشلیم» خدآوند به چند زبان ادای کلام می‌کند. به زبان 
عبری یهودیان, به زبان عربی مسلمان و به زبان لاتینء آرمنی و پونانی مسیحیان... گاهی 
سخنان او را خوب نمی‌شنوند زیرا مردمان گوش‌هایی سنگین دارند و زیاد پر حرفی و 
وراجی می‌کنند. اغلب به دلیل اختلاف زبان‌هایشان؛ حرف‌های هم را نمی‌فهمند و به فتل و 
کشتار یکدیگر قیام می‌کنند. تو قصة برج بابل را می‌دانی! تئو گفت: 

به طور مبهم. تا آن‌جا می‌دانم که مردمان به فکر افتادند برجی بسازند که تا آسمان 
بالا رود آنقدر بالا که خداوند خشمگین شد. به چه دلیل غضبناک شد نمی‌دانم.- در هر 
حالء همینقدر بود که به خود زحمث داد تا عملیات ساختن برچ را قدغن کند. 

- نه» فقط کار ساده‌ای که کرد این بود که خداوند زبان‌های دنیا را اختراع کرد. تا آن وقت 
هم مردمان به یک زیان حرف می‌زدند و موضوع ساده بود همه حرف بکدیگر را 
می‌فهمیذند. اما می‌خواستند با خدا رقابت کتند! آن‌وقت خداوند آن‌ها را مجازات کرد. در یک 


1. Ascension. 


هگ دنیای تنو 


آن کار متوقف شد زبان‌های گوناگون را ساخت. وقتی مردمان کار ساختن برچ عظیم را از سر 
گرفتند. دیگر زبان هم رآ نمی‌فیمیدند و متوقف شدندا ٹئو گفت: 

- خوب» پس آورشليم همان برج بابل است؟ 

- و هم مرکز دنیاء محل آفرینش آدم پدر همه ماء جایی که تمام بادهاء پیش از آن‌که بر 
زمین بدمند در پرآبر حضور خداوندی سر تعظیم فرود می‌آورند.-. تو غالبا از من شنیده‌ای 
که به چیز خاصی اعتقاد ندارم» این طور نیست؟ خوب. آما در ارتفاعات آورشليم» وضع به گونه 
دیگری است. این سه ایین بزرگ که هر یک عشق و محبت خود را به خداوند با قدرت و 
شور بیان می‌کنند. این نفس فخیم و پرعظمت که براین صخره‌های کهن, بال می‌زند این 
دهان‌هایی که همه با هم و جدا از هم به عبادت و تکریم متکلم‌ند... و تئو اضافه کرد: 

این دست‌هایی که بمب می‌گذارند و بر ماشة مسلسل‌ها قشار می‌ذهند... گر خداوتدی 
هست» بس چه کار می‌کتذ؟ نمی‌تواند اين‌ها را متوقف کنده ند؟ 

- به تظر می‌رسد که دتیا این آمادگی را ندارد. می‌گویند اگر ما برای صلح, بلوغ و 
شایستگی داشتیم» خداوند نیز آن را فورأً به ما می‌داد. 

- اين» پاسخ حرف من نشد. گر خداوند نمی‌تواند صلح را برقرار کنده پس چگونه ثابت 
می‌کنند که ات وجود دارد؟ 

تو مرتباً این سئوال را تکرار می‌کتی! به تو اخطار می‌کتم که این سئوال پاستعی 
ندارد... 

جطور ممکن است وجود خداوند» پرسش بی‌یاسحی باشد؟ خنده‌دار است! پس 

بلیون‌ها انسان در روی کره زمین برای ایمان به خدا چه می‌کنند؟ حتماً دلیلی دارد! 

عمه مارتا نفس بلندی کشید و خاموش ماند. هواپیما از روی مدیترانه می‌گذشت. تئو از 

پشت پتجرهء جزائری را که از اسم آن‌ها بی‌اطلاع بود می‌نگریست. آسمان رنگ آبی سبکی 
شت و به اندازه‌ای نزدیک و آرام یود که تئو دلش می‌خواست در پهنای آن غوطه‌ور شود. 

زمزمه کنان گفت: 

اگر خداوند وجود داره پس نمی‌دانم به چه دلیل من بايد بمیرم. شاید هم که دلش 
نمی خواهد در این کار مداخله کند» هاء عمه مارتا؟ 


بهودیان» مسیحیان و مسلمانان 
هواپیما آماده می‌شد تا در فرودگاه لود نزدیک تل‌اویو به زمین بنشیند. عمه مارتا 
بیش بینی کرده بود؛ کنترل‌های امتیتی بسیار شدید خواهد بود. بازرسی دقبق و کامل همه 
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چمدان‌ها. وقتی کنترل بلیس تمام شدء عمه مارا نھ سوی مرد جواتی که لياس مرب 4 
اراسته‌ای به تن دآثثیت؛ دست تکان داد 

هوهو مرد جوان در حالی که تعظیم کوتاهی می‌کرد پاسخ داد: 

- آه, مارتای عزیز! عمه مارتا زمزمه کنان گفت: 

- دوست عزیز» چقدر محبت کردید که به پیشواز ما آمدید! این برادرزادة من تثو است» 
تو ایشان کنسول ژنرال فرانسه در آورشلیم‌اند. تئو که در مغز خود مشغول حل این معما بود 
که چگونه یک کنسول می تواند رژترال هم باشدء زیر لب روز به خیر جویده‌ای نثار کنسول کرد. 

اتوسبیل رسمی کنسول‌گری با رائنده منتظر بود. عمه مارتا روی صندلی عقب پهن شد. 
تئو در صندلی جلو نشست و راننده» اتومبیل را به سوی اورشليم په حرکت در آمرده عمه مارتا 
به لا فیدی پرسیذ: 

شک ۷ می کنو اتوسیل. کماکان مسلج و زرددار آبیت* 

تئو که به سختی موضوع را باور می‌کرد پیش خود اندیشید: اتومییل زرهداره مثل فیلم‌ها؟ 

امیدوارم یک روز دیگر نیازی به این نوع پیش‌بینی‌ها نیاشد. اما می‌دانید بعد از 
حوادث اخیر باید خیلی محتاط بود. فلسطینی‌ها در خشم و فشار زندگی می‌کتتد و قانونی‌ها 
شم در تب و تاب‌آند 9 آرام نمی نشیتنك»» تئو سعی کرد ی صدای عادی و رعایت أدب و اخترام 
پر سد: 

این قانونی‌هاء کی‌ها هستند؟ عمه مارتا قریاد زد 

- تئو آدم حرف بزرگ‌ترها را قطع نمی‌کند! اما چون من درباره این مساقرت با او صحیت 
کر تدام» شا ید شماً رولیت شر در بتوانید ول او پاسخ دفید... کنسول تفت 

س خوب» چاره چیست: سعی خودم [ می کنیم. دونسته جوان مر این جاء شما در مملعت 
اسرائیل هسٹید. اکثریت اهالی این جا بیودی‌اند و پهودیت یا «جودائیسم» مذهب مملکت 
است» تئو باز کلام کنسول را قطع کرد و گشت: 

مثل کانئولیک‌ها در مملکت ماء کنسول کفت: 

بیشتر از آن. در فرانسه, قانون اساسی جمپوری» همة آدیان را به طور مساوی محترم 
می‌دارد و مذهب کاتولیک فقط مذهبی است که اکثریت افراد مملکت پپرو آنند. در این جا: 
اسرائیل, هیچ قانون اساسی ندارد. یهودیگری مذهب دولتی است اما ادیان دیگر هم (جازه 
دارند. تئو گفت: 

- نمی‌فهمم. در مملکت ماء مذهب هیچ کاری با دولت ندارد نه؟ و آن‌وقت در اسرائیل 
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اینطییر تیست؟ کتسول گفت: 

دقیقا نه. در این جا قوانین بهودیت به شدت و حدت تمام به اچرا گذاشته می‌شوند. یک 
مثال برایتان می‌زنم. در فرانسه روزهای یکشنبه را کار نمی‌کنند چون برای کاتولیک‌ها روز 
رستاخیز مسیح است» و از طرفی برای همه یک روز استراحت است. و وسط حرفش پریده 

- «ویک‌اند»» آخر هفته. مقدس است! 

اما در اسرائیل, همه قعالیت‌ها ر از غروب روز جمعه ا عروب تیه به کلی قطع 
می‌کتند. این روزء روز «شبات» أست و با آن شوخی نمی‌توان کرد... «قاتونی‌ها» یعتی 
یهودیان خیلی مقید می‌خواهند قوانین مذهبی اجرا شود که براساس آن؛ در طول زمان 
شبات فرد بهودی, تمام وقت خود را صرف نماز و دعا کند و حق روشن کردن اتش چراغ 
برق آشپزی یا سوار شدن در آسانسور را نداشته باشد. این مقررات به شدت زیر نظر و 
مرأقبت قرار دارد. آما باید اضافه کرد که بسیاری از اسرائیلی‌ها غیرمذهبی هستند. نئو گفت: 

ب يعلى لا مذهب‌اند؟ کتسول گفت: 

مارتای عزیزء این یرادرزادۂ شما خیلی دانشمند است. اما میان لامذهب بودن و 
غیرمذهبی بودن؛ دوست جوان من؛ یک تفاوت بزرگ وجود دارد: «بی‌مذهب» یا «۸11:6» 
به کسی می‌گویند که به خداوند اعتقاد ندارد, در حالی که «غیرمذهبی» يا «لاتیک» به ین 
معناست که فرد مذکور قوانین مدنی مملکت خود را قبول دارد و مذهب را در همه کارهاپی 
که می‌شود دخالت نمی‌دهد. افراد می وانند کاتولیک باشند و غیرمدهبی, بهودی باشند و 
غیرمذهبیء پروتستان باشند و غیرمذهبی. تئو گنت: 

س و مسلمان‌ها شم می‌توانند؟ عمك مار تا گفت: 

تئو یک دوست ستگالی دارد که مسلمان است و اسمش فاتو است. آما بهتر است به 
مطلب خودمان بازگردیي؛ به «قائونی‌ها». کنسول ادامه داد: 

یهودیگری یا «جودائیسم» دین و مذهب دولت آسرائیل است؛ اما هم شهروتدان با 
یک روش به آن عمل نمی‌کنند. بمضی‌ها بسنده می‌کنند به ایمان به خدای یهودبان و 
اطاعت از فرمان‌های آو؛ جمعی دیگر غیرمذهبی‌اند و عده‌ای دیگر نیز خیلی موّمن و 
معتقدند؛ که این‌ها همان «قانونی‌ها» هستند. اتديشة آن‌ها خیلی ساده است- می‌گویند تا 
وقتی که بر روی کر زمین حتی یک یهودی وجود داشته باشد که از رعایت استراحت 
شبات» سرییچی کند «مسیح» نمی تواند برای نجات و رستهاری مردمان جهان طهور کند؛ 
و به همین دلیل آست که قاتونی‌ها خواستار اجرای بدون کم و کاست و مو به موی مقررات و 
قوانین‌اند. غالبا این آفراد از روی ریش‌ها و شب کلاه‌های مدوری که روی سر دارند و به کیپا 
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2 موسوم است. شتاخته می‌شوند. تمه گفت: 

این یکی چیست؟ 

- مطابق رسوم و عادات» مرد بهودی باید در برایر خداونه با سرپوشیده ظاهر شود. غالبا 
این افراد کیا بر سر می‌گذارند: گاهی شاپوهای مشکی رنگ يا کلاه‌های بلتدی که حاسیة 
پوستی دارند. 

اما این قانونی‌ها چه چیزی بیشتر از دیگران می‌خواهند؟ کنسول آهی از دل برآورد و 
گفت: 

- خواهان اجرای مذهب خود در قشری‌ترین و شدیدترین شکل آنند اما بیش تر از آن 
در خواب و خیال ایجاد یک اسرائیل بزرگ. آن‌ها هستند که نمی‌خواهند فلسطیتی‌ها روی 
زمین خودشان باشند. مثلاً یکی از همین قانونی‌ها بود که اسحاق رابین را کشت چون با 
فلسطیتی ها صلح کرده بود. تنو کقت: 
سہ این مسلمان‌های ترورپست کی‌ها هستند؟ هاء این را می‌داني. عمه مار تا با خشم تمام 
گقت: ۱ 

- مزخرف نگو تتو اولا که نلسطینی‌ها تروریست نیستند. ثانیاً که این افراطی‌ها هستتد 
که نمی‌خواهتد صلح برقرار شود؛ و دیگر این که در اين‌جاء هم فلسطینی مسلمان داریم و 
هم... فلسطینی‌های مسی‌حی. تو گفت: 

- صبر کن یبینم. قلسطینی‌های مسیحی؟ تأمل کنید... ابن جا در آغاز بهودی‌ها بوده‌اند, 
درست! عمه مارتا غرولندی کرد: 

- بستگی به این دارد که کدام آغاز. در آغاز آغاز این جا کنعانی‌ها سکونت داشته‌اند که در 
در «هینین» بودند و خدایان و رب‌التوع‌هایی را می‌پرستیدند و یرای آنان قربانی می‌کرده‌اند 
تا آرباب‌انواع باران بفرستند. زمین‌ها را آبیاری کنند و محصولات فراوان از زمین‌ها به دست 
آید. بیضی‌ها حتی می‌گویند که آن‌ها فرزندان خود را نیز برای این متظور قربانی می‌کردند." 

تئو سخن او را فطع کرد و گفت: 

چی؟ فرزندان زنده را؟ عمه مارتا کفت: 

اماء کوش کن! همه این عقیده را ندارند. در هر حال مسلمر این است که کنعانی‌های 
بت پرست با یک قوم کوچک عد اتحاد بستند. این قوم کوچک عبریان بودند که یک خدای 
واحد را پرستش می‌کردند اما حق تداشتند اسم او را تلفظ کنند؛ فقط حرف‌های اول اسم او را 
ادا می‌کردند: ۷۳۲۷۷۳۲۸ تئو فریاد زد: 

- قپمپدم! «عصتهتد a‏ عبط ام عمق مطس عا (یعنی آن کسی که هیچ اسمی 
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ندارد) این را در فیلم دیدم. همان وقت ناگهان بوته‌ها در برابر چشمان موسی شعلهور شدند. 
آری قیلم «د, فرمان» سسیل. ب. دو میلء ۰۱۹۵۶ با چارلتون هستون و بول براینو... کنسول 
گفت؛: 

چه انار علم و دانشی؟ پس» تئو تو همه چیز را می‌دانی... 

ته» زیر در قیلم, غیر از آن که خدا از درون آتش حرف می‌زده و صدایش صدای یک 
اتسان بود این صدا از صدای تمام خدایان مصر پرقدرت‌تر بوده کسی نمی‌دانست که چه 
می‌خواهد. کنسول نقسی برآورد و گفت: 

- چطور چواب ترا بدهم؟ در مجموع او می‌خواهد که مردمان فقط او را پرستش کنند» 
شایستگی و لیاقت وجود او را داشته باشند و از فرمان‌های او اطاعت کنند. تئو احامه داده 

پس بهودیان باید خیلی نافرماتي کرده باشند» زیرا همه در مصر به صورت برده در 
آمده بودند... کنسول گفت: 

- آری» سر به ثافرمانی برداشته بودند. و خداوند آن‌ها را به شدت محازات کرد می‌بینی» 
روابط بهودیان با خداونه خالی از خشونت تبوده است. خداوند غالباً نسبت به آنان خشمگین 
بوذه است... تئو فریاد زد؛ 

اما پا این وجود خداء کمک بزرگی به آن‌ها کرد؛ کمک بزرگ. در آن وقت که موسی 
تصمیم گرفت آن‌ها را از مصر بیرون ببرد.. عصایی که به مار تبدیل شده قورباغه‌های سبز 
رنگی که از آسمان فرو ریختند و کوچه‌ها را فرا گرفتنده چه محشری! و بعد هم به این‌جا 
آمدند؛ درست؟ کنسول گفت: 

س آمدندء بازگشتند, دوباره آمدند.» نبوکودونوسور (بخت‌التصر) پادشاه بابل آن‌ها را به 
پابل آورد بعد رومی‌هاء پس از سفوط معبد آن‌ها را بیرون کردند... تئو که سخت به هیجان 
آمده بود گفت: 

س معید رأ می‌بیتم؟ 

- ته به دلیل این که این بار به کلی ویران شد؛ و در این زمان بود که بعد از نابود شدن 
کامل معید قوم بهودء مهاجرت‌های خود را به سراسر جهان آغاز کرد. اول به بونان؛ و مصرء 
بعد به سرزمین مغرب به آسپانیاء ایتالياء روسیه. لهستان» هند چین... بعد به ممالک متحد 
امریکاء به امریکای جنوبی, به افریقا؛ قرن به قرن, و حقیقتاً در همه جا و در طول این 
سفرهای طولانیء در همه جا مورد تعقیب و آزار بودند» به خصوص میان سال‌های ۱٩۳۳‏ وسر 
تئو سخن او را قطح کرد و گفت: 

- این را می‌دانم. در مدرسه برایمان تعریف کرده‌اند. ماجرای شوآه در دوران جنگ 
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اخبر... چگونه آین واقعه اتفاق افتاد نمی تواتم بفهمم. عمه مار تا گفت: 

تلوء هیچکس هنوز نقهمیده است؛ و کنسول ادامه داد: 

- سرانجام در سال ۱۹۴۸ دولتی به نام دولت آسرائیل» به دلیل میلیون‌ها کشتاری که 
نازی‌ها کرده بودنده تشکیل شد و آن‌ها در این سرزمین سستقر شدند. تثه گفت: پس کار 
خویی شد! 

اما با این اشکال که این سرزمین جایگاه اقوام فلسطیتی بود و نا گزیر تعداد انیوهی از 
این قوم به نوبت خود در بند بی‌خانمانی و مهاجرت آفتادند... جنگ‌ها» شورش‌هاء عصیان‌ها 
و قیام‌هاء «کامیون‌های انحتاری» عملیات انتحاری با ماشین سنگ‌اندازی‌های پسر بچه‌ها 
اغتشاش و آشوب‌های خونین و مذاکرات بشت مذا کرات... امروزه اسرائیلی‌ها و فلسطینی‌ها 
باز هم برای ایجاد صلح در حال مدا کره‌انده آما برقراری صلح کار ساده‌ای نیست؛ و در هر دو 
طرف گروه‌هایی وجود دارند که چه مذهبی باشند و چه لائیک با این صلح مخالف‌اند. تتو 
کفمت؛ 

- دلیلش را نمی‌فهمم... تمی‌خواهتد تقسیم کنند؟ کنسول گقت: 

نه. «قانونی‌ها» محتقدند که آين سرزمین» همانطور که در تورات نوشته شده. فقط به 
پهودیان تعلق دارد. تنو گفت: 


- من هنوز هم نمی فهمم که این فلسطینی‌های مسیحی از کحا آمده‌اند. عمه مار تا گفت: 

- خوب, قدری فکر کن. 

نو در معز خود به کوش پرداخت؛ مسیحیان بد مسیج اعتقاد دارتد و تولذ عیسی رهه 
ناگهان فریاد زد: 


بیدا کردم! هسیخ در قلسطین متولذ نله و در اورشليم وقات بافتة أست. فلسطین: 
بنابراین به مسیحیان هم تعلق دارد. عمه مارتا گفت: 

مب همه همه چیز در همین کلمه دو حرفی «هم» نهفته است. کتسول متغکرانه تفت 

س لاود بر آن که به مسلمان‌ها هم تعلق دارد. 

اتومبیل از میان کوهپایه‌ها و تهه‌ها در راہ آورشليم پیش می‌رفت. گهگاهی جیپ بزرگی 
بر از مردان مسلح از کتار آن‌ها عیور می‌کرد. خورشید بر قریه‌های گلی‌رنگ و ارتفاعات تهی 
خشک می تابید. کنسول زمزمه کرد: 

- شهر سه بار مقدس: پروشالاييم صلداعنامت10ع۲ مقدس برای بهودیان؛ بروشالم 
(آورشلیم) مقدس برای مسیحیان و القدس 208 ۸۱ مقدس برای مسلمانان. تئو گفت: 

مقدس برای بهودی‌ها را می‌فیمم. برای مسیحیان هم بسیار خوب. اما برای 


fF‏ دنیای تثو 


سس حوصله داشته باش. تئو با اندکی تردید پرسید: 

س راستی؛ در ايتا یک کمی از جنگ‌های‌صلیبی اتفاق افتاده است؟ کنسول ا سر 
تصدیق کرد و گفت: 
مسیح با هم جنگ‌های بسیار کردند. هنگامی که به فرمان گودفروادوبوبون" پاتزده هزار 
سرباز صلیبی برای برقرار کردن مبعدد مسیحیت در سرزمین مقدسء دست به حمله و هجوم 
زدندء از فرط شادی و هیجان چین سیلاب اشک می‌ریتتن اما همه را بر سر راه خود به 
فتل می سانلند... وأقحه در 0 ژوتید ۹۹ ۱ میلادی: اتفاق اقنان؛ شبی بر ۲ وخشت برای 
اورشلیم. صلیبیون مسیحی ده‌ها هزار مسلمان را قتل عام کردند بهودیان محبوس مانده در 
کنیسه‌ها را در آتش سوزاندند و بعد مومنانه دست‌های خود را در خون دشمتان خویش 
شستند. تلو ميان حرفش پرید و گفت: 

این هم از ویژگی‌های آن‌هاست؛ این مسیحیان؟ 

اه اما بعد جامه‌های سپید کتانی بسیار تمیز به تن کردتد 9 بای برهنه در جا پای 
عیسی حرکت کردند؛ فرمان‌روابی مسیحیان تا سال ۷ که سردار بزرگ مسلمان: 
صلاح‌الدین ایویی اورشلیم ۳ باز پس گرفت: دوام دافت. اما صادح‌اندین» برخلاف صلیبیون 
کلیساها را از هر گونه هتک حرمت‌بری داشت و بازگشت بیودیان را اجازه‌داد. چه جنگ‌های 
خونینی در آطراف قیر عیسی! تتو گفت: 

عحیب است. زیر متطقاً در این قبر هیچ‌کس نیست. و اگر جز این است پس باید گفت 
که مسیح وستاخیز نکرده است. کنسول گفت: 

این در بست همان چیزی است که یهودیان و مسلمانان عی‌گویتد: بل این مضمون که 
عیسی خدا نبوده» بلکه پیامبری بوده است که نظیر او تعدادی قبلا آمده‌اند. پک پیامیر به 
خودی خود موجودی استثنایی آذشت. اما می‌دانید که آور شلیم وط مقيرة سی را ندارد در 
آن قبه صغره» یکی از مقدس‌ترین مکان‌های مسلمانان نیز وجود دارد.. و دیوار ندیه که 
یهودیان به مقابل آن می‌آیند و بر آتچه که از معبد وبران کهن برجای مانده استه اشک 
حسرت می‌ریزند؛ نئو افت؛ 
Bouillon ٩‏ مه فمتعل0 (۱۱۰۱-۱۰2۱) دوک لورن سفلی و یک اشراف‌زاده جنگاور بود که سپاه 


شوالیه‌های منطقة موز و راین را به اولین جنگ‌های صلیبی برد و بعد از تصرف اورشلیم در سال ۱۰۹۹ به 
سمت پادشاهی برگزیده شد و عنوآن «مدافم گور مقدس» به او داده شد م, 


آورسليم ۳۵ 


-آین را در تلویزیون دیده‌ام. تکه کاعذهایی هم با نیت‌هایی که کرده‌اند در شکاف‌های 
دیوار می‌گنارند. تمه مار تا خیلی رسمی گفت: 

س آری, با نیت «سال آینده در اورشلیم»؛ همه بهودیان مهاجر این چند کلمه را در روز 
عید پاک به زبان می‌آورند. تئو فریاد زد: 

- چی آن‌ها هم «پاک» را جشن می‌گیرند؟ این که روزهای شنبه را کار نمي‌کنند 
می‌دانم» در مدرسه هم دیده‌ام. ولی این که پاک را جشن بگیرند! عمد مار تا گفت: 

با این تفاوت که این دو پا ک» با هم تفأوت دارند. 


دو ګيل دیا ک» و جئل سیا 

این دو «پاک» ااا یکی ت 

یهودیان «پاک» یا «پسح» خود را به یاد شب دهشتناکی که در طول آن از مصر۔ جایی 
که فرعون سال‌ها آنان را در بردگی نگهداشته بود خارج شدند جشن می‌گیرند. 

مسیحیان» «پاک» را به یاد روز با شکوهی که در طول آن» عیسیء که سه روز پیش بر 
صلیب جان داده بود حیات دوباره یافت» گرامی می‌دارند و جشن می‌گیرند 

«پاک» بهودیان عبارت از طعامی است از یک نوع خاص که در حالت اپستاده یک بره را 
که در آتش کباب شده است, با سبزی‌های تلخ و لان فطیر می‌خورند تثو با غرور تمام گقت: 

- نان بدون مخشر (مایه). پدرء به منزل هم می‌آورد. 

اعیاد پاک مسیحی بزرگداشت روزی پر از شادی است همراه با یک دعای دستد 
جمعی شکوهمند؛ صبح زود. نأآقوس‌ها را به شهر رم بازمی‌گردانند» ناقوس‌هایی که سه روز 
پیش از آن به علامت عزا از شهر بیرون رده می‌شوند. عمه مارتا گفت: 

- آری؛ اما این فقط یک رسم است؛ همین و بس. زیرا در «عهد جدید» (متظور اناجیل 
است-م) صحیتی ار تأقوس‌ها نیست. 

اما چون در این خصوص توضیح طول و تفصیل داشت. کنسول عذر خواست و عمه 
مارتا هم اصراری نکرد. ۱ 

شب «پاک» در مصره شبی وحشت اور بود نه برای یهودیان, بلکه برای مصریان. زیر 
برای کسپ اجازه ترک این سرزمین که یهودیان در آن روزگاری فلاکت‌بار داشتنده موسی؛ 
فرعون و مصر او را لعن و نفرین کرده بود و در نثیجه بر سراسر سرزمین مصر انواع و اقسام 
بلایا فرود آمده بود که تئو همه را می‌شناخت» چون در آن قیلم کذا دیده بود: ابر سیاه ملخ‌ها: 
سیل خون» بیماری‌های فراگی و سراتجام» مصیبت آخرین که از همه شوم تر بود وقتی روز 


۴۳۶ دنبای تنو 


مردتد. به همین دلیل است که بهودیان طعام عید پاک را به یادیود شب قبل از آزادی خود 
صرف می‌کنند. آن‌ها در آن لیب همه کفش راحت به 5 داستند 9 آماده عر لمت نودند. وشت 
آن را نداشتند که برای برآمدن تان به آن مایه بزنتد و به همین دلیل تان را بدون مايه پختند 
که تتيجة آن یک نان بدون مغزه خشک» بسیار مسطح و بسیار شکننده بود. و آن سبزی‌ها و 
علف‌های موصوف نیز طعم تلخی‌ها و مرارت‌های دوران بردگی بود که ایتک به پایان رسیده 
بود. یهودیان به هدایت موسی سپیده‌دم به راه اقتادند؛ و بعد فرعون قصد متوقف کردن آنان 
را داشت. تتو گفت: 

- یادم می‌آید. موسی دریا را شکافت و بهودیان از راهی که میان امواج باز شده بود عبور 
کردند» و هنگامی که فرعون و سباهیانش در تعقیب آن‌ها به دربا رسیدند؛ در یا دوباره بر هم 
یرآمد و راه یسته شد. برای موسی خوب شد. 

و مسیح: لر فراز صلیب دز اور شیم جان داد زیر بیودیان او ۳ سیادی خطرناک برای 
پښودیت خود می‌دانستند, او می‌گفت که پسر خدا است و بهودیان می‌کفتند کد اين أدعا 
پدیرفتنی نیست. هیجکس نمی‌تواند پسر خدا پاشد. خدا نه صورت دارده ته جسې نه خانواده؛ 
بدثر آن که بعضی‌صا لیس رأ وه منزله مسیح» یعني همان تجات دهنده‌اي معرفی می‌کردند 
که خداوند به پیامبران خود اعلام کرده بود روزی به زمین خواهد آمد و با خود صلاح و 
رستگاری خواهد آورد. البته چند تن از انبیا پیش‌گویی کرده بودند که یک روز مسیح خواهد 
آمدء اما نه این جوان بی‌نواء نه این پسر نجار این موجود فاقد همه چیزء که حالا تصمیم 
گرفته است خود را «یسر خدا» معرفی کند! خلاصه آن که یهودیان از رومیان خواستند تا آنان 
را از شر این عبسای مزاحم و دست و پاگیره پسر مریم و یوسف درودگرء نجات دهند. 

رومیان در این زمان فلسطین را در اشغال و تصرف خود داشتند و پر حسب ظاهر در آمور 
مذهبی بهودیان مداخله تمی‌کردند مگر وقتی که خاخام‌های بهود از آن‌ها بخواهند تا نظم را 
در جامعه برقراکنند. و اما روحانیت بهودی که در راس آن کثیف۱ خاخام بزرگ قرار گرفند 
بوت عیسی را متهم می‌کرد که در مملکت. بثر آشوب و هرج و مرج می‌پراکند. زیرا خود را 
«پادشاه یهودیان» معرفی می‌کند که موضوعی به کلی دروغ است. و کثیف در برابر این ادعا 
یک مدرک و سند مهم در دست داشت به این معنا که در این عصرء تنها پادشاه یهودیان که 
اقعاً به آمر سلطنت مشغول بود... امپراتور تیبر یوس (تیبر) روم بود. حاکم رومی شهر, ظاهراً 


31. Coiphe, 


اور سلیم ۳۷ 


به تقصیر و مجرمیت متهم یقین نکرده و او را فقط یک مرد محترض بی‌ضرر دیده بود. اما در 
نهایت همین حاکم رومی بود که عیسی را به صلیب محکوم کرد لیکن طی تشریقات 
رسمی, پیش از آن‌که رای محکومیت عیسی را صادر کندء دست‌های خود را شست تا چنین 
بفهماند که بار این ظلم و بی‌عدالتی بر دوش او نیست. تئو گفت: 

- می‌دانم» آين مرد پونس ببلات ! است. پدر هم غالبا می‌گوید: «من مثل بونس بیلاث 
از این کار دست می‌شویم»؛ یعتی که من در آن چه اتفاق می‌افتد تقصیری و دخالتی ندارم. 

بناپراین, به دلائل سیاسیء عیسی محکوم به صلیب شد و دفاعی از خود نکرد. او را در 
حضور جمع بهودیان شلاق زدند» به علامت استهزا تاجی از تیغه‌های خار کاملا تیز بر سرش 
گذاشتند» و تیر چوبی بزرگ صلیب را بر پشتش نهادند تا آن را در طول راهی که او را به 
محلی موسوم به «جمجمه»" (جل‌جتا) می‌رسانه حمل کند؛ و در همان جا بود که عیسی 
یه صلیب کشیده شد. پرفراز صلیب» محکومان که دست‌هایی آویزان داشتند و باهایشان 
یکی بر روی دیگری بسته شده بود در انتظار مرگی دردآور و دیررس می‌ماندند- استخوان 
قلم پای آن‌ها را می‌شکستند؛ بدن دیگر بر ستونی استوار نود ربه‌ها زیر فشار تنه 
می‌فرسودند. تنفس غیرمعکن می‌شد و سراتجام مرک از طریق خفگی فرا می‌رسید. با 
«پادشاه بهودیان» لاجرم باید رفتاری جدا از دیگران می‌شد: زیرا هر چند فلم پای او را 
تشکستتد لیکن کف دست‌ها و پاهای او را با میځ به چوب صلیب کوبیدنده و خون سرازیر 
شد. از سر او تیز به دلیل تیغه‌های خاری که بر آن بوده خون می‌ریخت. عیسی که در میان 
دو رآهزن محکوم به همین مجازات آویخته شده بود پیش از آنان» همراه با ریاد 
وحشت‌آوری که از دل برکشید. جان داد با این تفاوت که مان درازی به حالت مرده باقی 
نماند. سه روز بعد» قبر او باز بوده کفن‌اش باز شده بود و خود آو خندان و خشتود بر زنان 
حسرت زده و آفسرده‌ای که بر سر قبر او می‌گریستند, ظاهر گشت. با این همه درک این 
مطلب که او پسر خدا است امکان پذیر بود زبرا درست در لحعله مرگ او بعد أز آن قریاد 
ترسآوره رعد به غرش درآمد و زمین به لرزه افتاد. خوب مسیح» حقیقتاً مسیح موعود بوده 
است با ند؟ 





1. ۳۵۳۵۵ ۵ 

٢‏ اصل این کلمه به زبات آرامی: هاداد به معای «جمجمهی است که در پوتانی 01202 و در لائین 

0 ) شده است. در هر سال تیه‌ای است که پرفرا زان مسیح به صلیب کشیده شده‌است. محل آین تیه که 

مورد بحث و گفت وگوی بسیار واقع شده است در روایات قدیم بخش شمال غربی اورشلیم ذ کر شده و در 
له است 1 


1 دنیای قثو 


. -مسیحیان به این سئوال پاسخ مثبت می‌دهند زیرا اواز میان مردگان برخاسته و حیات 
دوباره پافته است. بهودیان» درست يعد از این روزء به این پرسش پاس منفی می‌دهند. آن‌ها 
می‌گویند که قوم یهود بعد از عیسی نیز از این مسیج‌ها قراوان دیده است. اعلب. در جامعة 
بهودي مپاجرت کرذه [ام الهام یافته‌ای برمی خاسنه که آدعا می‌کرده است همان هسیمخ 
است؛ همان‌طهر که عیسی در گذشته کرده بود. گاه. مثلاً در قرن شانزدهم. سرنوشت این 
قبیل مسیح‌ها بر روی توده‌های هیزمی که دستگاه اتکیزپسیون" بریا ساخته بود در ميان 
آتش به پاپان می‌رسید- زیرا در این زمان کلیسای کاتولیک به آزار و شکنجه‌ای سخت و 
آشتی‌تاپذیر علیه بهودیان دست‌زده بود و گاه نیز برخی از این مسیحان موققیتی آشکار 
نصیب خود می کر دند مانند سایاناته زوی" که خود را مسیح اعلام کرده و در سدهٌ هقدهيء 
چراغ راه بهودیان مهاجر اروپا شد و سرانجام به اسلام تغییر مذهب داد. تئو گفت: 

- از این یکی دیگر خیلی گیچ شده‌ام. کسی که خود را مسیج معرفی کرده است» چطهر 
مسلمان شده است؟ 

- عمه مارتا تصدیق کرد که حقیقتاً گیج کتنده هم هست. آنچه در این میان باید مورد 
توجه واقع شود این است که قوم یود از فرط در انتظار ماندن ظهور مسیح تازه تاکنون 
چندین مسیح در چامعةٌ خود تحویل داده است. حتی آمروز هم بعضی از «قانونی»‌ها يقین 
دارند که مسیح» یعنی مسیح حقيقی حقیقی» به زودی ظهور خواهد کرد. در سال‌های دهذ 
۰ چیزی تمانده بود که این مسیح موعوده در شکل و هیأت یک مرد بسیار سالخورده و یک 
خاخام بسیار مقدس امریکایی به نام مناضم شنیرسون " از فرودگاه نیویورک سوار هواپیما 
شود. در اورشلیم» یک روز صبحء آژانس‌های مطبوعاتی خبری دریافت کردند که «مسیح با 
هواپیمای ال آل از نیوبورک عزیمت کرده و همان شب وارد آورشلیم خواهد شد». خاتة محل 
سکوتت او آماده شده بود واقعة مهمی بود. اما «مسیح» نیامد و در سن 4٩۲‏ سالگی در 
بروکلین نیویورک درگذشت. در پی این واقعه تصور می‌شد که آیمان به این مسیح عصر جدید 
در دل‌ها خاموش شده است... خیرء ایداً! دو سال بعد از درگذشت او مریدان و پیروانش در 
همه جا تکرار می‌کردند که ربی شنیرسون نمرده است و به زودی دوباره ظاهر خواهد شد. در 
خود اسرائیل نیز جمعی دیگر اعلام کردند که مسیح ۔ یک مسیح دیگر- در بهودا (1042) 


۱ 1001610107سازمان مخرف تفعیش عفاید که کلیسای کا نولیک به قول خود برای مبارژه با الحاد و شرک 
در رون وسطی تشکیل داد و بمخصرعی در قرن‌های از سیزدهم تا شانزدهم درارویای مسیحی (به اسشنای 
انخلیس) و عستعمرات اسپائیا فعال یود - م. ۱ 

2. Sabbatal 7. 3. Menachem Schneersan. 


اورضليم 


لپور خواهد کرد تا سراسر جهان را نحات دهد. تو با حيرت برسید: 

- در یهودا؟ کنسول گفت: 

- آری؛ این گروه می‌خواهند خود را از اسرائیل جدا کنند و برای خودشان در بهود! یک 
دولت کوچک تشکیل دهند. آما حیرت‌انگیزتر از همه #جنون اورشلیم» است. دوست جوان 
من. تصورش را بکن که هر سال؛ حدود سیصد آدم عقل از کف داده, یهودی و مسیحی در 
کوچه‌ها و خیابان‌های شهر مقدس پا برهنه و عبا بدوش ول می‌کردند و پایان جهان را اعلام 
می‌کنتدء زیر همه‌شان خود را مسیح می‌دانند. تلو فریاد زد 

همه‌شان دیوانداند؛ 

- کودکان عرب هم همین رأ می‌گویند, قریاد می‌زنند که این‌ها 10[0000 اند یعنی 
دیوانداند! معمولاء آدم‌های خبیفی تیستند و با وجود این یکی از همین‌ها یک مسجد مشهور 
را آتش زد تا به قول خودش آخرالزمان را جلو بیندازد! خلاصه آن که باید این‌ها را زیر نظر 


داشت... 


عمه مارتا گفت آری؛ موضوع مسیح در نژد قوم یهود به صورت یک عادت دیرینه در 
آمده است. اما مردمان دیگر هم از این عادت بری ٹیستند زیرا در ممالک متحد امریکا حم 
دم به دم از این قبیل مسیع‌ها ظهور می‌کتند. مثلاً در قرن نوزدهم» یک شهروند امریکایی 
که هیچ نسیتی هې با يهود و بهودیان تداشت. به اسم جوزفت اسمیت:" در سن چهارده 
سالگی اعلام کرد که به او وحی شده است و خداوند به او رخصت داده است تا در شهر 
تیویورک یک تورات تازه به نام «کتاب مورمون "» کشف کند؛ به نام آن پیامپر ناشتاسی که 
این کتاب را آورده است. به این ترتیب بود که بعد از ده سال که از بنیانگذاری جنبش او 
سپری شد جوزف آسمیث به یک موسیی تازه یا یک مسیح جدید یا چیزی از این قبیل 
تبدیل شده بود. جوزف اسمیث به دلیل آن که مسلحانه از نظریه خود دقاع کرده بود مه 
وسیلهً جمعیت خشم‌آلودی که په زندان او حمله کردند. تکه تکه شد؛ و بعد از مرگاش. 
جانشین او سورمون‌ها را در یک مذهب تازه سازمان داد و آن را «کلیسای صیسی - مسیح 
قد یسان روزهای آخر» نام گذاشت. تتو پرسید: ۱ 

این دیکر به جه معناست؟ کنسول آعتراض کرد: به عقیدۀ او عمه مارتا حق نداشت 
فر قدای رأ که السته هلیم است اما مذضب واقعی ندارد» یک «دیانت» معرفی کند. وك مارتا 
گفت در هر حال تعداد مورمون‌ها در آمریکا به میلیون‌ها تن می‌رسد و برای خودشان مقررات 


1. J. Smith. A. Mormon. 


۵۰ دنیای تئو 
خاصی که بی‌شباهت به مقررات مذهبی نیست درست کرده‌اند علاوه بر آن عمه مارتا معتقد 
بود که نی عیسویان نیز در نحستین آدوار حالت یگ قرقه ر داشتهاند. کنسول گفث پس 
شما می‌خواهید بگویید که مذهب مسیحیان نیز جنبه فرقه‌ای داشته است و چون خوب 
موفق شده است» به صورت کنونی درآمده است. عمه مارتا جواب داد که عقیدهٌ او کاملا 
همین است: تکو گفت: 

- ولی فرقه‌ها خیلی خطرناک‌اند. در تلویزیون گزارش‌هایی دربارة آن‌ها می‌دهند... گورو 
(رئیس قرقهاهای آن‌ها آدم‌هایی متغلب و زشت کارائد! آقرآد فر فه ۳ حول ر می‌کشند: یا 
دیگران را به اتفاق خودشان به قتل می‌رسانند... و در هر حال هم چیپ مردم را می‌زنند! 
راستی این دیوانه‌ها چگونه قادر به این کارها می‌شوند؟ عمه مارتا توضیح داد 

ت معمولا چشم‌هاي متناطلیسی افسون کننده‌ای ثارند. شوب صجت می‌کنند 9 از 
بر زبان نرانند تا بیشتر مریدان را مسحور و مجذوب کنند. گوروها آدم‌های مفلوک متزلزل را 
به سوی خود جذب می‌کنند. هماتطور که کاغذهای چسپناک پشه‌ها را به سوی خود 
می‌کشند؛ جدا کردن این افراد از گورو غیر ممکن است؟ تو گفت: 

- جذب می‌شوند. مثل مواد مخدر؟ 

- تقریباً بیرون آوردن یک دیوانه از یک فرقه به همان اندازه دشوار است که جدا کردن 
یک مجتون از داروی مخدرش؛ زیر مریدان به گوروی خود مانند همان ماده مخدر نیاز 
دارند. جنون هم تزریق شدنی است. و تئو نتیجه گرفت: 

و کشنده؟ خیلی کشنده؟ 

نمی‌توان گفت که حق با تئو نبود. قتل عام دار بدی‌ها در واکو در تکزاس,؛ خودکشی‌های 
دستجمعی معبد آفتاب در آروپا و کانادا در سال‌های دهد ٩۰‏ ونیز-اما به دلیل سن و سال 
کماش تئو نمی‌توانست چیزی از این واقحه شنيده باشد - فقتل عام دهشتناک کو انا در 
امریکای چتوبی آن‌جا که در سال ۱۹۷۸ یک گوروی مدعی روشتی یافتگی» آب پرتقال 
مسموم به صدها تن از مریدان خود خوراند که جمعی از آنان به ميل و اراد خود آن را 
آشامیدند. تلو حیرت زده گفت: 

- بها! تفرت‌انخیز است. ببیتم» عمه مارتاء آگر مورمون‌های تو هم از همین قماش باشتد, 
که خیلی چای حرف دارد! 

ته, مورمون‌ها از این نوع فرقه‌ها نیستند و خطری ندارند. عمه مارتا و کنسول سر انجام 
در این نکته با هم به توافق رسیدند که قدمت و دیرینگی هم در آین میان ثقشی داردء و بعد 


۵١ آورشنيم‎ 


نسبتی ندارد. و آما در خصوص مورمون‌ها نیز اقل هزار سال باید منتظر ماد تا معلوم شود 
چه از آب درخواهد آمد. عمد مارتا در هر حال به این نکته آشاره کرد که مورمون‌ها یک شهر 
مشهور در دتیا پدید آورده‌اند که اسمش سالت لیک میتی ! است. 

اتومبیل به حومه‌های اورشلیم نزدیک می‌شد؛ مه سبکی بر فراز شهر بزرگ موج می‌زد. 
کنسول به ساعت خود نگریست: تا ربح ساعت دیگر در مرکز شهر بودند. درست يه موقح 
برای صرق ناهار؛ تتو گفقت: 

بت تر واقح کا تولیک‌سا دشیم مثل بهودیان یک طعام خاص دارند مگر آن‌سا شم در آغاز 
مراسم «مس»" (دعای دستجمعی) نان نمی‌خوردند و شراب نمی‌نوشیدند؟ 

سخن تئو کامللاً درست بود؛ با این تفاوت که کتسول می‌گفت تمی‌توان طعام «یسح» 
بهودیان را با «مس» مسیحیان مقایسه کرده زیرا مسیحیان این مراسم را به یادبود آخرین 
طعام عیسی برپا می‌کنند. در حقیقت» با آن که عیسی این رسم را در اورشليم در روز پسح 
یهودیان گرامی داشته است. این دو طعام از هر جهت در نقطة مخالف هم قرار دارند: طعام 
یهودیان بادآور بایان یک دوران پر رتج بردگی است, حال آن که طعام مسیحی کاتولیک 
یادآور آخرین لحظات زندگانی مسیح و بتابراین آغازگر یک عصر جدید است. تئو خمیازه 
کشان پرسید: 

- راستی: حال که صحبت صعام است ناهار امروز ما چیست؟ 


در آغاز آشفتگی بود 

در بزرگ, در زیر کتترل چشم‌های الکترونیکی باز و اتومبیل وارد باغ کنسولگری فرانسه 
شد. سر پیشخدمت برای گرفتن چمدان‌ها آمد و به «جناب کنسول ژنرال» اطلاع داد که 
سك آغاز شده است. کنسول شتاب کرد. 

اتاق تشو در انتهای یک پلکان حلزونی شکل واقع بود و اتاق عمه مارتا کمی پایین تر. تو 
هنگام بالا رفتن از پلکان؛ ناگهان سرگیجه پیدا کرد. سر پیشخدمت او را تا تختخواب بغل 
کرد. عمه مارتا رنگ بر صورت نداشت. سر پیشخدمت در گوشی گفت: 

الان برایش یک چیز گرم می‌آورم. هواپیما حالش را به هم زده است؟ 

1. Salt Lake City. 


۲ 18۵ در این مراسم که هر روز یکشنبه در کلیسای کانولیک بر پا می‌شرد» کشپش به مومنان به رسمي 
تمادین بان و شراب مخصورص هی دهد . 


ar‏ دنیای تو 


یا شاید هم به دلیل شتاب و عجلهء دارویی فرآموش شده باشد. عمه مارتا از کیف‌اش 
صورتی بیرون آورد و به مطالعة دقیق آن پرداخت. زیر لب گفت: 

دواهای لحتتی! کی می‌شود از شرشان رها شویم! ایناهاش! فراموش کرده بودم. توا 
یالاء یک لیوان آب» زود! 

تلو کپسول را پلعید و چشمان را بست. خود را واقعاً خسته حس نمی‌کرنه اما سرگیجة 
شدید رهایش نمی‌کرد. خیلی دلش می‌خواست با دوست همیشگی‌اش پی‌تی به گفت‌وگو 
مشغول شود آما به صورتی مبیدم می‌فهمید که در آورشلیم نه عفریت. نه غولء ته ادها و نه 
غیب‌گوه وجود دارد و هیچیک از دستاوردهای اسطوره‌های یونانی نیز بهودیان و مسیحیان 
را با هم به توافق تخواهد رساند, بدین آن که در این میان قلسطینی‌ها» مسیحیان با 
مسلمانان را که ثه با این‌ها و ته با آن‌ها موافق‌اند. فراموش کنيم. عمه مارتا در حالی که در را 
پشت سر خود می‌بست گفت: 

خوابیده است. هیچ چیز برایش نبرید و مزاحمش نشوید. 

اما تئو که خواب به چشمانش نمی‌آمدء داشت از خود می‌پرسید که برای چه به این 
مملکت آمده است؟ به مملکتی که همه یکدیگر را خیلی مذهب مدارانه به تام خداوند. کشتار 
می‌کتنده گویی که این خداوند» خدای همدي آن‌ها نیست. زیرا جز آن است که یپودیان, 

یحیان و مسامانان همه از یک خدای واحد صحبت می‌کنند؟ خوب» مسلما فردا این قضیه 
را خواهد فهمید. یا شاید هم دیرتر؛ البته اگر وقت داشته باشد. پا شاید هم هرگز. 

آه, نه! به این سهولت تسلیم نخواهد شدا قدری جرأت و شهامت! تئو هنوز به 
چمدان‌های خود که حامل سدایای توئل بودنده ناه تکرده بود. با احتیاط برخاست تا چمدان 
بزرگ را که محتوی هم هدایا بود و روی هر کدام برچسبی زده شده بود باز کند... هدیة 
پدرش یک دوربین فیلم‌برداری بود با عدسی بزرگ‌نمایی و خیلی سبک. کادوی اتی یک 
تلفن همراه آخرین مدل. ابرن یک رادیوساعت که وقت را در تمام نقاط جهان تشان 
می‌داد. مادر کت بلندٍ ورزشی و چکمه گرم و پشمین داده بود. و اما فاتو که هميشه کارهایش 
ابتکاری بود یک لوله کاغذ کوچک که روی آن آیه‌ای از قران چاپ شده و در یک غلاف 
چرمی به انتهای یک گردن‌بند آويخته شده بوده هدیه کرده بود. تتو فوراً آن را به گردن 
اندخت؛ روی گردن‌بند اولی فاتو همان گری -کری ستگالی. 

در ته چمدان محتوی کادوهاء یک دقترچه بود و روی آن برچسبی زده شده بود به این 
مضمون: «از طرف تمام معلمان» دفترچه یادداشت بسیار زیبای قرمز رنگی با یک خودکار. 
تثو با خود آندیشید که فکر بدی نیست: و یک دقترچه به هر حال برای نوشتن درست شده 


افرسلیی ۵ 


است. و شروع کرد به نوشتن؛ بهودیان و مسلمانان = خدای واحد. مسیحیان ایمان دارند که 
مسیح همان عیسی است: و یهودیان هم چنان در اتتظار ظهور مسیح‌اند. پسح (پاک) بهود بان = 
بادبود خروج از مصر. پاک مسیحیان = بادبود رستاخیز وز ندگانی دوبارة عیسی. اورشلیم. شهر 
مقدس برای بهو د بان مسیحیان و مسلمانان» اما در این میان سئوال ی است که آیا خدای 
مسیحیان یکتا و واحد است, آری یا نه؟ و آیا مسلمانان نیز چیزی شبیه پاک مسیحیان» به 
یادبود واقعةٌ مهمی دارند؟ سفر تئو در میان یک چنین آشفتگی فکری آغاز می‌شد! در حالی 
که به خواب می‌رفت زیر لب زمزمه کرد؛ سال آینده در آورشلیم؟ خوپ. روز اول سال را 
تمی‌دانم؛ اما مسلم است که ایام نوئل را در آورشلیم خواهیم بود. 

که در این مورد اشتباه می‌کرد, ولی این را هتوز نمی‌دانست. 


س راهئمای اول و 

تگوه ساعت را دیده‌ای: تکو! 

چی؟ آیا زنگ بیداری را از شماطه نشتیده بود؟ پس باز هم در رفتن یه مدرسه تأخیر 

خواهد داشت.. زود, پاید بلند شد. یک پا بیرون تختخواب» یکی دیگر و بعد کشودن 
چشي‌ها._ 

اما کسی که بالای سرش بود مامان نبود عمه مارتا بود و تئو هم در پاریس در آپارتمان 
کوچه «ابه گرگواره نبود بلکه در آورشليم بود و برای ناهار منتظر و بودند. عمه مارتا به او 
پیشتهاد کرد برای شستن سر و صورت اول به دستشویی برود: بعد تعوبض پپراهن» یک 
شال گردن» شانه کردن موها-. و پوشیدن کت پشمی به دلیل سرمای بیرون. عمه مارتا در 
حالی که برادرزاده را بار دیگر با دست تگاه می‌داشت گفت: به راست.- بچرخ... بفرمایید. 

پلکان به ایوان ساختمان ختم می‌شد که از فراز آن حصارهای شهرء در سپیدی رویا 
گونه‌اي باه جسم می‌آمنتد. زیبایی منظره‌ای که در نیس رو بود تئو را میهوت کرده بود. کویبی 
قلع شوالیه‌ها در یک افسانة پریان. در آن سوی حصار بلتدی گتبدهاء برج‌ها و ناقوس‌ها 
بودء در کنار سروهای سر بر افراشته تیره‌رنگ. هوا مئل نخستین روز خلقت رقیق و شقاف 
پود و بر علف‌های زرد شده» باریکه راه‌ها چنان مینمودند که گویی به زمان‌هايی دور دست 
تعلق دارند. صدایی یم در پشت سرش گفت: 

زیبا نیست؟ از اين‌جا شما حصارهای عثمانی را می‌بینید. با ما بيایید» فرزندم. روی 
آیوان سه آقای سالخورده ریشو با محبت به او تبسم می‌کردند. عمه مارتا در حالی که او را بد 
سوی مهمانان می‌برد گفت: 


Bf‏ دنیای تنو 


- این تعوی ماست. اما لول باید غذا بخورد. یک سفره ترتیب داده‌اند. خی میل داری؟ 
سالاد گوجه‌فرنگی و مرغ سرد یا روسبیف با پور سیب‌زمینی؟ تئو پرسید: 

- منتظر دوستت. ژثرال کنسول نمی‌شویم! عمه مارتا با ناراحتی گفت: 

کنسول ژنرال! نه ژثرال کنسول؛ ما که این جا در روم قدیم نیستیم! تتوبه تعرض پاسسخ 
داد 

به! در روم قدیم اول ژنرال بودند و بعد کنسول می‌شدند و بعد هم آمپرآتور. خوب... 
عمه مارتا از اذامه گفت وگو جلوگیری کرد و گفت: 

س در هر حال بد ما پیتام داده است کد جلسه‌اش تمام دة و منتظر آو نباشیي؛ سخو نب : 

مرغ-سالاد. 

تئو در حالی که بشقاب غذا را روی زانوان گذاشته بود با لذت به خوردن آغاز کرد و به 
دید زدن سه مپمان تازه وارد پرداخت. خوب که نگاه می‌کردی» چندان هم سالخورد نبودند؛ 
و اگر چنین به نظر می‌رسیدند به دلیل وجود ریش‌هایشان بود؛ یکی سفید. روی عبای دراز؛ 
یکی قهوه‌ای‌خرمایی روی کت و شلوار خا کستری؛ و یکی بور با عرفچین بافتنی مدور بر 
روی موهاء وسط سر: کیپا. این‌ها روی آیوان چه می‌کردند؟ مردی که ریش بور داشت گفت: 

- خود را معرقی می‌کنم؛ اسم من «زبیالرازر ‏ بلیویرگ»۱ است. عمه خانم شما از من 
خواسته است تا آور شلیم عبریان را یه شما نشان دهی. مردی کد کت و شلوار به تن داشت 
گفت: 

- من پدر اتتوان دویور " هستم. با هم اورشلیم مسیحیان را تماشا خواهیم کرد. مرد 
بسوم با صذایی اتدکی بریده گفت: 

- و من» شيخ سلیمان الحاجید هستم. من به شما آورشلیم مسلماتان را معرقی خراهم 
کرد اما ما هر سه با هم خواهیم رقت موافقید: تئو با تعحب فریاد زده 

خوپ» پس شما هم خشم و کینه‌ای از هم ندارید؟ من گمان می‌کردم... یعتی به من 
گفته بودند.» شیخ آهی کشید و گفت: 

به شما گفته بودتد. که ماء مردان خداء در آورشليم داتماً با هم در خنگ و جدال 
هستیم؟ ما چند تن از کسانی هستیم که این پیهوده‌گویی‌ها را رد می‌کنيم. سال‌های درا 
یهودیان و مسلمانان بر این خاک در کمال آرامش زیسته‌اند. در زمان تسلط ترک [های 
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عثمانی]ء یهودیان در این سرزمین» در صلح و صقا زندگی می‌کردند... و هتگامی که در پایان 
قرن نوزدهم یهودیان شروع به آمدن به فلسطین کردند اعراب آن‌ها را بیرون نراندند. 
اسلام دين همدلی و محبت است. تلو پرخاش کنان گفت: 

- این طور فکر می‌کتی؟ آما در پاریس چنین نمی‌گوپند! عمه مارتا دخالت کرد: 

طبیعی است: با سوه قصدهایی که می‌شود. از تئو نخوآهید که همه چیز را از پیش 
بداند؟ قراموش نکتید که او هیچ گونه تعلیمات و آموزش مذهیی تدیده است. این را به شما 
گفتد بودم... خاخام قریاد زد: ۱ 

م پس پاید از کجا شروع کنیم؟ شیح پاسخ داد: 

- از آتجایی که ما را با هم متحد می‌کند و پیوند می‌دهد. فرزند عزیزم» بیبن» یک چیز در 
هر سه دین ما مشترک است و آن خداوند یکتا و واحد است؛ آفریدگار. البته این مطلب 
درست است که ما آو را به یک اسم نمی‌نامیم. برای بپودیان اسم او الوهیم Elo Hm‏ است... 
خاخام زیر لب گفت: 

- آدرنه 00۸81 ادرنه -الوهیم. شیخ به اعتراض گفت: 

- شلوغزاش نکن. برای مسیحیان اسم او «خداوند بدر» است و برای ما مسلمانان. اله. 
سه کتاب مقدس ماء هر سه با یک داستان آغاز می‌شوند. ماجرای آدم و حواء آولین زوج 
بشری. آفریدگار به آن‌ها گفته بود که می‌توانتد همه نوع میوه‌های باغ بهشت را بخورند به 
استثنای یکی راء میوةٌ تشخیص نیک از بد را؛ تلو گفت: 

اين» همان قضیة درخت و مار است؛ بله تباید سیب را می‌خورد! خدا نمی خواست. 
چرا؟ تو از گتاه صحبت کردی دزدیدن یک میوه... عمه مارتا قریاد کشید: 

اما تما هر کس کار ممتوعدای بکند, مرتکب گناه شده است. این معللب ساده‌اي 
است! خاخام إلى آزر دخالت کرد: 

در این خصوص با هم مواققیم. وقتی خداوند فرمان می‌دهد؛ تو باید اطاعت کنی. تلو 
تعجب کرد: 

عجب! پس در این صورت چر[ سه دیانت؟ خاخام آدامد داد: 

یه این دلیل که ماء بهودیان, پاور نداریم که عیسی پسر خدا باشد. شيخ سخن او را 
ادامه داد و گفت: 

- ما هم همین طور. پیامپوه آری اما پسر خدا: نه! تو گفت: 

من نمی‌فهمم. چه چیزی شما را از هم جدا می‌کند؟ 

سه مرد در سکوت: یکدیگر را نگر بستند؛ و عمه مارتا ذفت- 


رن دنياي تئو 


- آسان‌ترین کار این است که هر یک از شما سه تفرء اصول دين خود را تمضیح دهد. 
خاخام گفت: 

- در این صورت. من آغاز می‌کنم. زیر ما بهودیان, از امتیاز قدیمی‌تر بودن بهره‌مندیم؛ 
و هیچکس نمی‌تواند آین را انکار کند؛ پیامبران مسیحیت و اسلام بعد از ما آمده‌اند. شیخ 
بلافاصله اعتراض کرد؛ 

- ما اتبیاء بهود را نیز از بیامیران خودمان می‌دانیم) عمه مارتا زمزمه کرد: 

سلیمان, خاموش پاش! نوبت تونیست. 


وجودی که تانون‌گذار است 

خاخام کقت: 

حوب داشتم می‌گفتم که ما آولین‌هایی بوذيم که وکوت خداوند را اعلام کرذیچ. این 
مطلپ به چه معناست؟ خوپ, یعنی این که او هست. که او خود وجود است. تئو با حیرت 
گفت: 

- وجود. چه اسم عجیبی برای خداه 

- تلو به این دلیل که او یکی از خدایان نیست. او خدا است, خدای مطلق. فقط خدا. او 
رمان ر در بر می‌گیرد. آو هست» عیت‌همی؛ او هست! تلو گفت: 

- نه» نمی‌فيامم. 

وجوت دات بده و عامضی است. ما آدم‌هاء وقتی می‌خواصيم دست ك اقدامی 
بزتيم کاقی تیست که چیزی بگوییم و آن کار بشود, البته که نه! اما وقتی خدا می‌آفریند. 
برای او کافی است که پگوید: «روشتایی بشود» و روشنایی یدید آید. تئو گفت: 

- صبرکن. اگر من بگویم «من تئو هستمه آیا من وجود ندارم؟ 

خاخام گفت: 

- از کدام تثو صحیت می‌کنی؟ از توی زمان حال یا از نوزادی که هنگام به جهان آمدن 
بودی یا از آن که بعدها به یاری ذات جاودان خواهی شد؟ ما وجود داریې» اما ما خود وجرد 
نيستیم. می‌بینی که توء تو وجود نیستی. تو می‌آیی» بزرگ می‌شوی زمان تو را تخیر 
می‌دهد در حالی که خداوند هميشه هست. ذات جاودان! تثو طغیان کرد: 

- به شرط آن که باور داشته باشم) پاسخ داد: 

بت حتی اکر هم تأور نداشته باشی؛ این باور نداشتن مانع ان نخواهد شد که دات جاودان 
وجود داشته باشد. بلکه این تو هستی که زندگی را به ناراحتی خواهی گذراند. به چه چیز 
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چنگ خواهی زد؟ به پدر و مادرت؟ آن‌ها روزی خواهند مرد. به کشورت؟ ممکن است روزی 
تادید شود. پس به خودت؟ اما تو تغییر خواهی کرد. چه کسی قالون را به تو خواهد گفت؟ چه 
کسی بد تو خواهد گفت که چه چیز منع شده است؟ به خود اجازه خواهی داد که کسی رأ به 
قتل برسانی, تئو؟ نه» این طور نیست؟ بدون شک تصور خواهی کرد که کسی را نخواهی 
کشت فقط به این دلیل ساده که این کار زشت و بد است و تو قلبی مهربان داری... آشتباه 
است! تو کسی را نخواهی کشت به این دلیل که اصل ششم ده فرمان ذات جاودان چتین 
می‌گوید. تو نخواهی کشت زیر آیین بهود قوانین اخلاقی در قبال هم نوع را به جهان آورده 
است. و همین طور است در خصوص ته اصل دیگر که محموع ده فرمان یا «دکالوگ» 
(مسوملس»1۳) را تشکیل می‌دهند و اش و اساس بهودیت است. تلو زمزمه کنان گفت: 

- آگر من بودم به نظرم منع قتل را اصل اول قرار می‌دادم. چه اصولی قبل از آن است؟ 

اسل اول این است که تو هیچ خدایی جز خدای جاودان و ابدی را دوسٹ تخواهی 
داشت. اصل دوم این است که در برابر هیچ بتی؛ هیچ تصویری و هیچ چیز دروغینی: سر به 
تعظیم فرود تخواهی آورد. به همین دلیل است که ما ذات ابدی جاودان را مصور تمی‌کنيم. 
زیرا از نظر ذات اعلا و وجود مطلق؛ هر تصویری قلب و ساختگی است. 

ولی از عیسی تصویر سازی می‌کنند! رّبی گفت: 

- یادآوری می‌کنم که از نظر ما عیسی خدا نیست» همین که تصویر او را تمایش 
می‌دهنده دلیل اولش. البته آگر لازم باشد. تصویر خداوند! ببینم فرزندم... حتی تمی توان اسم 
آن وجود را گفت... این فرمان سوم است» متوجهی. بیهونه نام ذات آبدی را نبردن. در واقع؛ 
دلیلش روشن است. زیرا اگر تو لاینقطع اسم وجود اعلا را به زبان بیاوری سراتچام به دام 
شبیهسازی می‌افتی. بنابراین» نه تصویر و نه بروز دادن اسم خدای جاودان ما. فرمان 
چهارم... آها! فرمان چهارم بسیار مهم است. تئوة «روز شات را بیاد داشته باش, برای آن که 
خود را ظاهر و پا کیزه کنی؛ شش روز کار خواهی کرد اما روز هفتم» روز وجود چاودان است» 
من از آن گروه افرادی نیستم که می خواهند حتی حرکت اتومبیل‌ها را نیز در روز شنبه تعطیل 
کتند اما من معنای درونی روز هقتم را درک می‌کنم. 

- من هم همین‌طور. باید استراحت کرد بفرمایید! خاخام پا ملایمت گفت: 

- نه فرزندم. روز هفتم» روز تھی است. و در آن روز همه چیز را متوقف می‌کنی. هیچ 
کاری نمی‌کنی. بعد از این روز است که دوباره می توانی کارت را شروع کنی. زیرا اگر تو 
هميشه و پیوسته کار کنی آیا اسم آن زندگی است؟ روز هفتم» روز استراحت نیسته روز 
جشن سکوت است. فاصله‌ای میان تو و دنیاء یک خلاءء یک تھی ضروری. 


ړت تنیای تئو 


پس تا حدی مثل خواب؟ 

یک خواب خیلی بیدار؛ زیرا در طول زمان شبات یهودیان مراقب و ناظراند... بیش از 
آن که به خواب تعبیرش کنیم» من می‌خواهم از تعطیل صحیت کنم» زیر کلم «تعطیل» نیز 
به نوعی خللاء را معنا می‌دهد. روز هفتم» روز تعطیلی است که برای ایدبت و ذات جاودان؛ 
اختصاص داده شده است. یک روز مقدس! 

- تعطیلات» من از تعطیلات خوشم می‌آید. و فرمان پنجم؟ خاخام پاسیخ داد: 

- ان را هم دوست خواهی داشت «پدرت و مادرت را محترم‌دار تا زندگاتی خودت بر 
روی زمینی که ذات جاودان به تو دادة است. طولانی شود.» آيندة تو وابسته به آن است 
فرزندم. محترم داشتن پدر و مادر به معتای احترام گذاشتن به زندگی آن‌ها و در معرض 
ستوال و انتقاد قرار ندادن آن است» و به یاد سپردن‌اش و کشودن دروازه‌های آینده به روی 
فرزندان خود... تئو نفسی کشید و گفت: 

- گر احترام گذاشتن به پدر و مادره به تنهایی برای دراز کردن زندگی کفایت می‌کرده من 
دیگر در معرض هیچ خطری نبودم. اما پزشکان قضیه را به این صورت نگاه نمی‌کنند, 
متوجهی. خاخام با قدرت تمام پاسخ داد: 

- پزشکان از نفشه‌های ذات جاودان خبر تدارند! تنها اوست که قرمان می‌دهد... و خوب 
قرمان می‌دهد. او می‌تواند تصمیم بگیرد که تو را شفا دهد. تئه گفت: 

عیحب! 

- من این استدعا را از او خواهم کرد! بعد از احترام به پدر و مادرء فرمان ششم است: «تو 
نخواهی کشت؟!» زیرا اگر تو تأکیدهای ذات جاودان را نیذیری» اگر تعطیللات و جود را محترم 
نداری, آگر پدر و مادرت را گرامی نشماری» به درک درست این مطلب که چرا نباید بکشی» 
تخواهی رسید. تو دات جاودان نیستی؛ هیچ زندگی‌ای به تو تعلق ندارد. تثو که سخت تحت 
تأثیر قرار گرقته بود گفت: 

۔ہ درست است. من به این موضوع فکر نکرده بودم. 

- چهار فرمان دیگر متع زنا با زن شخص دیگر دزدی» شهادت دروغ و طمع تداشتن به 
مال دیگری است. این نکته را خوب متوجه باش که نات ایدی» از مبداء احترام به پدر و 
مادرء قانون روابط ترا با آفراد غیره نظم می‌دهد. تو حق نداری در حق دیگری بدی روا داری. 
تو حق نداری قلب و نادرستی را وارد حقیقت وجود سازی و نه تغلب زناه دزدی» دروغ و 
طمح و حرص را: به همین دلیل است که ما بنیانگذار اخلاق هستیم. این آدعا به حدذی 
درست و واقعی است که اولیای دين ما تصریح می‌کنند که په محض أن که ده فرمان اعلام 


شد هم زمان به هفتاد زبان دیگر ترجمه کشت تا تمام جهاتیان آن را درک کنند. تئو گفت؛ 
.- نمی‌دانستم. دنیا به شما یک شمعدان حسایی مدیون است! ربی با تبسم خفیفی گفت: 
اما دنیا این دین را به اما ادا نکرده است. دنیا ما را متهم به همه بدی‌ها کرده است. 

تورات می‌گوید که ما قوم برگزيده‌ايم. و این مطلب ایجاد حسادت کرده است؛ قوم برگزیده. 

اصطلاح وحشتناکی است. پس دیگر مردمان چه؟ محروم از وجود جاودان. رها شده, دوست 

تداشتنی؟ دیگران نمی‌دانند که این موضوع تا چه حد برای خود ماه بهودیان نیزه 

وحشت‌آفرین است! ما هميشه در برابر وجود جاودان مقصر و در حال ارتکاب خطا هستیم... 

میدانی معنای اسرائیل چیست؟ 
- دولت بهود؟ 
- باشد. اما اسرائیل در درجة اول اسمی است که وحجود حاودان به قوم خود داده است. 

کلمه «اسرائیل» در زبان عبری از دو ريشه می‌آید: نبرد و خدا. نخستین فردی که به این اسم 

نامیده شد بعتوب (12000) بود: یک شب در عالم رژیا نردیانی دید که تا اسمان بالا رفته 
است و قرشتگان از آن بالا و پایین می‌روند... وجود جاودان را در کنار خود بافت و جاودان په 

او مالکیت آن زمین را وعده داد. بعد یعقوب ناگزیر شد با برآدر خودش عیسو ("۲2530) زد و 

خورد کند و با او به مقابله بپردازد تثو با حیرت گقت: 

- برادر خودش؟ پس در قوم برگزیده میان برادران جنگ و جدال برقرار است؟ ربی آهي 

از سیته برآورد و گفت: 
- آری از آغاز جهان. قابیل (2قه)) پسر آدم و حواء برادر خودش مابیل (۵61) را 

کشت. عیسو و بعقوب با هم جنگ کردند؛ و هميشه هم ذات جاودان از میان آنان کسی را که 

محبوب او بوده برگزیده است: هابیل و بعقوب. در شب قبل از جنک دو برادر: ملائکه‌ای از 
آسمان فرود آمد تا با یعقوب به تبرد پردازد و جراحتی بر تهیگاه او وارد آورد.. لیکن یعقوب 
دلامرانه از خود دفاع کرد. وقتی سییده‌دم قرا رسیده فرشته قصد فرار کرد ی عقوب از او 
خواست تا او را برکت دهد. بعد از مبارزه با فرشته بود که یعقوب مجروح اما پیروزمند. آن 
آسمی را که وجود ابدی بر او گذاشت. یافت؛ اسرائیل «زیرا فرشته به او گقت تو با دات جاودان 
جنگیدی و تو پیروز شده‌ای» یعقوب برگزیده خداوند بود. روز بعد عیسو و یعقوب با هم آشتی 
کردند لیکن جنگ دراز اسرائیل اینک آغاز شده بود. زیرا قوم اسرائیل از آن زمان تاکنون 
پیوسته با خدای خودش در جنگ است. تئو غرولند کرد 

- از این کار هیچ خوشم نمی‌آید. چرا باید با خدای خود در چنگ و جدال بود؟ زبی گفت: 

زیرا ما بشر هستیم. زیرا برادران بر سر آرئیه با هم نزاع می‌کنند. زیر هیچکس به 


72 دنیای تئو 
آسانی سر به اطاعت تمی‌گذارد. زیراء در نهایتِ نهایت» تبعیت از احکام ده گات وجود جاودان 
دشوار است! همه احکام, هر ده فرمانء با هم؟ هیهات؛ راهی دراز در پیش داریم... آری رأهی 
خیلی دراز و چنان ملولانی که باور داشتن به آمدن یک مسیح به روی زمین از طی کردن آن 
راد اه اعت و اکر نک وگن قرا ةصح امه اتا 
آن‌جاست! پایان مبارزه! استراحت! ولیء نهء اصلا اینطور نیست. با ات جاودان: قضیه هرگز 
تمام شدنی نیست. می‌گویند وجود جاودان خواسته است که قوم او نمونه باشد و راه را به 
مردمان نشان دهد. قوم بگزیده! چه راحت می‌شودادعا کردا اما چه مشکل می توان از عد 
این شرطبندی غیر ممکن برآمد. مدل و نمونهٌ دنیا؟ مگر آسان است می‌بیتی چه دشواری‌ها 
پر سر راه است؟ آه! ما برای هم این مسایل بهای گزاقی بپرداختهایم! اما سحت معاومت 
مي‌کنيم. بی‌دلیل نیست که دات جاودان ما را «قوم کله‌شق» نام تهاده است... تئو گفت: 

وچود جاودان؛ خیلی هم با شما مهربان نیست. 

- وجود جاودان ته محاسن دارد نه معایب! جاودانه خود وجود است! تئو گفت: 

این بازی تو نمی‌گیرد. خداوند به خشم درمی‌آیده خداوند آشتی می‌کند خداوند 
می‌بخشاید؛ پنابراین خدآوند محاسن دارد و معایب؛ او مثل یک پثر است نه؟ ربی توضیح 
داد: 

- این تصویری است که ما مردمان از او ساختدايم. آری» تورات تصریح می‌کند که 
خداوند بزرگ است» فرزانه است آندوهگین است. دلخور است. مهربان است قدر قدرت 
است و حسود است. چون به خشم درآید وحشت‌انگیز است و چون مهربان شود بخشنده 
است. گاه خطاب به خودش نماز می‌برد و دعا می‌خواند تا عیظ خویشتن فرو خورد و مهربان 
کردد... تمی‌توان آو را به گونه‌ای دیگر دید البته باید تورات به زبان احاد و اقراد بشری سخن 
گوید تا منظطور خود را بفهماند. اما مردمان آزادند به جاودانه گوش فرا دارند یا آن که در پرابر او 
ناشتوا بمانتد و بر آتچه می‌گوید گوش بربندند» تلو 

- ازاد؟ با آن !حکام و فرمان‌ها؟ 

- یعقوب چه کرد؟ با فرشته جنگید... آری» انسان در برابر ذات ابدی آزاد است. موضوع 
جالب همین است! جاودانه. انسان را فرا می‌خواند» او را تعقیب می‌کند. استیضاح می‌کنذ؛ بر 
بشریت است تا به او پاسخ گوید! یا آن که به خشم درآید... 

- عحب! زیرا یبودی‌هایی هم هستند که به خشم درآمده‌اند؟ ربی گفت: 
- آری» یکی از آن‌ها چنین شد. اسمش ایوپ (100) بود. او چنان ایمان داشت که 
جاودانه او را در بوتة امتحان گذاشت. به فلا کت‌اش کشاند تمام بدنش را غرق دمل‌های 
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متعفن ساخت» چیزی از او بر جای نگذاشت» و ایوپ بی‌نواء با حال زار و به زحمت بسیارء 
دندان بر هم می‌فشرد و در ایمان به ذات جاودان اصرار می‌ورزید. اما دوستان ایوپ را این 
اندیشه پیش آمد که حتماً در جایی خطایی از او سر زده است. والاه چرا باید چتان 
مجازات‌های وحشت‌آوری در حق او اعمال شود؟ ايوب به آنان گفت. ابد چنین نیست. من 
هیچ کار بد و ناشایستی نکرده‌ام» عادلاته نیست؛ من به وجود ابدی ایمان دارم اما نمی تواتم 
بقھمی کو کت 

ب عحپ سیر و طاقتی داشته آسته این مرد. 

- اوه ته؟ ایوپ عصیان کردا پرخاش کرد که این وجود جاودان او از چانش چه 
می‌خواهد؟ به چه دلیل او را شکنجه و آزار می‌کند؟ و علاوه بر آن, به او غرولند هم می‌کن... 
و حاردائه به او می‌گوید «تو که هستی که به نقشه‌های من ايراد می‌گیری و اعتراضص 
می‌کنی؟ وقتی من زمین رآ آفریدم تو کجا بودی؟» و در این جاست که ایوب می‌فهمد و پاسخ 
می‌دهد «من سکوت می‌کنم. خیلی حرف زدم؛ راست است. من جز یک بشر چیزی نیستم» 
بحران مرتفع می‌شود. ایوپ سلامت و ثروت خود را باز می‌یابد و غرق نعمت می‌شود. تلو 


پس از سکوت ممتدی گفت: 
- واقعاً زشت و نا به‌هتحار است. امیدوارم ذات ایدی این کارها را بر سر من نیاورد. زیی 
فریاد زد: 


- من آمیدوارم که بیاورد! چون در این صورت تو درمان خواهی شد.. 


خدای قرباتی شده 

عمه مارتا درست به موقع گفت‌وگو را قطح کرد و گفت: 

- خب! الی‌ازره شما زمان درازی بحث کردید. حالاء با توجه به تظم و ترتیب زمانی 
ظهورء نوبت شماست, پدر. پدر دوبور چتین آغاز کرد: 

ما را «مسیحی دعناء۲ ته می‌نامند و این عنوان از کلمه مسیح (ا60118) می‌آینه که 
خود آن از ریش «کرستوس 01705105» یونانی است که معادل لقظ «ما طفتت ۷2 در 
زبان عربی است و معنای آن عبارت است از «آن کس که تدهین (روغن مالی) شد» منظور از 
مشیا در دین بهود خاخام بزرگ است که تقدیس شده و بر سر او روغن مقدس ریخته‌اند و 
فقط اوست که می‌تواند در معبد ذات جاودان به او قربانی تقدیم دارد. و اماء از نظر بهودیان 
هم زمان مسیح» عیسی چنین تقدیسی نیافته بود. یعنی تدهین مرسوم بر او صورت نیافته 
بود... و به همین دلیل است که کتیف خاخام بزرگ که تدهین یافتة رسمی خداوند بود با آوبه ‏ 


نک دنیای تنو 


معالفت برخاست. تئو گفت: 

آدم خبیئی بود؛ پدر دوبور پاسخ داد: 

ته. نگهبان معبد نمی‌توانست مردی را که می‌گفت پسر خداست و تدهین تیز نیافته 
است. بپذیرد. به همین جهت عیسی در وضح و موقعیت حساسی قرار گرفت. در بتانی! 
مریم مجدلیه ‏ که زنی گناهکار پود فروتنانه به پای عیسی افتاد و با روغتی قوق‌العاده گران 
قیمت یه تدهین پاهای او پرداخت. مریدان فریاه زدند: چه ريخت و پاشی! به دور ربختن آن 
همه پول برای نمایاندن یک حرکت محبت‌آمیز؟ یکن عیسی به او اجازه داد تا تدهين را 
ادامه دهد و روغن معطر را بر بدن او بریزد و بر سر او بپاشد؛ و در آن حال گفت: داو دارد 
پیکر مرا برای به گور گذاشتن آماده می‌کند» تئو گفت: 

هماتطور که چسد را پیش از تدفین روغن می‌مالند؟ 

- آری؛ مسیح با آن که هتوز محکوم نشده بود به مرگ خود می‌آندیشید و به رستاخیز پر 
شوکت‌اش. مریم مجدلیه چیزی از این موضوع نمی‌دانست اما تردیدی در کار خود نکرد: به 
صورتی غریزی, سر عیسی را با گران‌یهاترین رون آغشت. همان طور که یک پیشخدمت 
شاهزاده‌ای را معطر می‌کند. زیرا آين زن فروتن خود را گناهکار می‌دائست و فهمیده بود که 
خیسی تذهین شده پرور دگار ۱ 

در واقع مثل یک پادشاه؟ 

_ خاخام‌های بزرگ اسرائیل. هم پلدشاه بودند و هم کاهن. روغن تدهین از زیتون 
قشرده شده تهیه می‌شد و به همین دلیل است که مسیحیان, عیسی را «زیتون مقدس» نیز 
می‌نامند. زیر او بر روی صلیب» چون میوةٌ زیتون در زیر دستگاه فشار فشرده شد و روغن آو 
خون او بید..- زیر تئو عیسی چیزی بیش از یک شاه بود او پسر خدا بود! اساس مطلب در 
همین نکته است. او به جای آن که قرباتی به معبد تقدیم دارده خود را به منزلة قربانی 
پیشتهاد می‌کرده خودش را خدا را..- و در این میان یک زن گناهکار معصیت کرده او را 
«تدهین شدة پروردگار» نامید؛ در یک برخورد تصادفی؛ چه جنون متعالی و بلندپایه‌ای؛ برای 
تحستین پار بود که خداوند رضایت می‌داد در جسم یک انسان نمایش داده شود. او پدر 
پسری می‌شد که مرد و دوباره زنده شد. یک تغییر عظیم و ریشه‌ای؛ لیکن ادامة منطفی 
تورات؛ زیرا قوم پود در انتظار مسیح بود. تئو گفت: 

- و مسیح به محض آن که بر زمین پای تاد بهودیت را به دنبال کارش فرستاد! 
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آورسليم رت 


تلو عیسی ہا پهودیت قطع رابطه و علاقه تکرد. عیسی» یپودی به دنیا آمده بود و 
احکام ده کانه (ده قرمان موسی) را نیز منکر نشده بود... برعکس! آن احکام را کستردگی داد. 
مسیح از «کتاب لاوبان»۲ یکی از اندرزهای آخرین فرمان را استخراج کرد په یادداری که 
این فرمان توصید می‌کند که دزدی تباید کرد به زن دیکری چشم هوس نباید داشت و بدی 
در حق دیگران تباید کرد-و از آن این اندرز را ساخت که «هم نوع خود را چون خودت 
دوست داشته باش»: خیلی مهم است! این اندرز به معنای آن است که باید اول خود را 
دوست داشته باشیم تا هم نوع خود را دوست پداريم. و خودخواهی و خود را دوست داشتن 
که در نزد مردمان امری طبیعی است می تواتد و باید در حق تمام مردمان» بدون استشنا اجرا و 
اعمال شود. تساوی کامل میان خود و دیگری: آنچه عیسی آورده است» احکام و فرامین 
خداوند برای سراسر جهان است. تو اظهارنظر کرد: 

نمونه و مدل دنیا؛ یهودیان هم از آن صحبت کرده بودند. 

- اما عیسی, پسر خدا است! وجود ابدی همان پدر است که پسر خود را به شکل یک 
انسان که گوشت دارد, می‌آشامده می‌خورد, رنج می‌برد و می‌میرده به روی زصین فرستاد. 
وجود ابدی دیگر یک صدای ناپیدا که فقط فرمان می‌دهد نیست: بلکه خود را به آفریده‌ها و 
مخلوقات خود نزدیک می‌کند. چه واقعدی معجزه‌اسا و حیرت‌انگیزی! خدا به میان آدم‌ها 
آمده است! کلام در هيات گوشت» جسم! 

- کلام؟ |فعل 1۳6796 مثل همان که در کتاب «گرامر» می‌خوانیم؟ 

- آریء» همان: زیرا در جمله» قعل محزّف عمل است. و اماء هم برای ما مسیحیان و هم 
برای بهودیان, کلام خداء عمل می‌کند» زیرا می‌آفریند و خلق می‌کند. لیکن پیش از تولد 
مسیحء مردمان فقط از طریق کوش دادن با خداوند ارتباط برقرار می‌کردند... در تورات» خدا 
فرمان می‌دهد. خشم می‌گیرده آرامش می‌یابد؛ اما هیچکس او را نمی‌بیند. این کافی نیست؛ 
مردمان همچنان مقاومت می‌کردند. پس او کلام خود را به صورت گوشت» به صورت جسم 
درآورد؛ حالا می‌توانستند او را لمس کنند» با او به گفت‌وگو بپردازنده در راه به دنبال او قدم 
بردارته در غذا با لو شریک شوند, نگاه او را ببیننده و خون او را که جاری می‌شده تماشا 
کنند... خدا خود را انسان کرده بود. چه تسکین و آرامشی! و تولد خداوند» چه داستان شکرفی! 
نئو گفت< 
۱ 06لا تما e Lire dı‏ کتاب تر پتيی با لاویان سومین کتاب تورات است و په اتفاق چهار کتات 
دیگر (تکوین: خرو اعداد و تثتیه) «قواتین» با داسفار پنجگانه» (عا 0٥ا۹‏ ۸هم) را تشکیل می دهد که 


همان تورات مصطلح است م. 





۶ دنیای تتو 

- راستی» بد نیست برایم تعریف کنی که چگونه ممکن است نوزادی از یک با کره به 
جهان آید؟ پدر دوبور پاسخ داد 

درست است. چنین واقعه‌ای قاعدتاً تباید امکان‌پذیر باشد. دربارة مریم خیلی کم 
می‌دانیم. دختر بسیار جواتی بود که مطابق یک رسم بهودی که آن را «نشری» می‌نامند. نثار 
و وقف خدا شده بود. رسم مذکور بر این اساس است که انسان نذر شده» برای مدت معینی» 
بدون نوشیدن یک قطره شراب یا خوردن حیهای انگور و کوتاه کردن موهاء خویشتن را وقف 
خداوند می‌کند. مریم در تاصربه (۷2287640) می‌زیست. روستایی بی‌نام و تشان که کویی 
هرگز وجود نداشته است. او نامزد بوسف نجار بود, خداوند ناشتأس‌ترین زن پهودی را 
برگزیده بود؛ طبیعی أست؟ زیرا مخاطبان پیام عیسی مردمان فرو دست و ساده و تهی 
دست‌اند. تقو زیر لب گفت: 

- بسیار خوب, ولی چگونه آو توانست بدون مرد. یک کودک به دنیا بیاورد؟ 

این درست همان نعتدای است که جبرئیل ملک خدا به او اعلام می‌کند و بشارت 
می‌دهد که او بزودی طفلی از خداوند به دنیا خواهد آورد و مریم به فکر فرو می‌رود که 
«چطور چتین چیزی ممکن است در حالی که من هیچ مردی را تشناختدام؟» تئو قورأً چواب 
داد 

یوسف را می‌شناخته است! کشیش ذوبور لحظهای تردید کرد و گفت: 

خوب! در نوشته» «شتاختن.. می‌تواند.. بالا خره-. معتای هم‌بستری را بدهد. اما 
مریم به سادگی می‌گوید که او پاکره است» متوجه شدی؟ پاسخ جبرئیل ملک به صورت 
زمزمه‌ای به او می‌رسدء «و آن کس که از تو زاده خواهد شدء مقدس است» در همین لحفلة 
معین» مریم احساس میکند که دم فرشته در شکم او وزیده است. «همین» و چنین شد و او 
بدون شک و تردید آن را باور کرد؛ و شادمان شد و شادی خود را به سرود برخوانده زیرا او 
اینک برگزیده خدا بود. می‌دانی چه سن و سالی داشت؟ چهارده سال... تئو اعتراض‌کتان 
گُفت؛ ۱ 

- تو به من نگفتی چگونه خداوند در او حلول کرد. پدردوبور معذب شد و گفت: 

- من هم آکنون برای تو تعریف کردم! یک دم: یک نفخه» یک سکوت... صدای خداوند! 
تلو نتیجه گیری کرد: 

- خوب. در این صورت مریم موسی است به صورت دخترء روشن است. او هم صدای 
خداوند را می‌شنود. بکو ببینم» خداء مثل این که علاقه‌ای به خواستن نظر و عقیده مردمان 
ندارد. خودش آنتخاب می‌کنده خودش تصمیم می‌گیرد... 


هر لیم هی 


او یک با کره را اتتتعاب می‌کند تا خطای یک با کرة دیگرء حوا را بازخرید و جبران کند. 
اي رنه" علامة بزرگ مسیحی که یکی از افرادی است که ما آنان را از «آباء کلیسای 
مسیحی» نام داده‌ایه می‌نویست: «ضرورت داشت که یک باکره با قبول وکالت یک باکر 
دیگرء تأفرمانی یک باکره را با اطاعت و فرمان‌برداری یک باکرةٌ دیکر جیران کند و آن 
نافرماتی را تابود سازد» تئه به شوه گفت: 

س آه» این جا را صبر کن نافرماتی یک با کره؛ یعتی نافرماتی حوا؛ فرمان‌برداری و اطاعت, 
یعتی مریم؛ در اين ميان موضوع وکیل و وکالت چیست؟ 

- زیرا مریم وکیل تحام مردمانی می‌شود که به گناه آلوده‌اند و تقصیر کر ده‌اند او همیشه 
نزد پسرش برای بتی نوع بشر واسطه می‌شود. هميشد احساس ترحم دارد از آن‌جا که حتی 
یک لحظه شک و تردید نکرده ست خداوند او را مشمول نیکی‌های خود کرده ااست. مریم 
قدرت دارد از مردمان دفاع کند» آن‌ها را آگاه کند و آرامش دهد. مریم مثل همه مردم دیگر 
نمرده است. به خواب رفته است و جسم اه به اسمان بلند شده است. ما خواب او را 
«دورمیسیون» " و عروج او را به آسمان «اسومیسیون» " اميده‌ايم که به معنای «رفعت» و 
اوج گرفتن است. تئه گفت: 

- پس اه حقیقتاً نمرده است. پدر دویور ادامه داد؛ 

- نه آیا می‌توانی متلاشی شدن پیکر مادر عیسی را در نظر تجسم دهی؟ غیر ممکن 
است! چنان غير ممکن, که در سدۀ چهاردهم علامه‌های کلسا به صراحت اعلام کردند که 
مریم حتی به گناه مادر هم بشریت یعنی حوا آلوده نشده است: و پدر و مادر او نیز او را پاک 
و طاهر به دنیا آورده‌اند..» یعنی که خداوند تولد با کره را از پیش فراهم آهرده است. 

- به من بگوء اگر خود عیسی نیز خدا است پس یا من اشتباه می‌کتم یا آن که در این 
صورت مریم دختر پسر او می‌شود؟ پدر دویور پاسخ داد: 

- راستش را بخواهی آری. این همان چیزی است که سنت اگوستن " می‌گوید تئو به 


۹ 6# پدر ر قانونگدار کلیسا (متولد نیمة اول قرت دوم میلادی در آسیای صغیر و متوفا در لیون فرافسه 
در آغاز فرن سرم) «ایرنه فدیس» یکی از شخصیت‌های مهم کلیسای کاتولیک یود که احتمالا یه شهادت 
ركه است, یادبود او روز ۷۸ ژوئن هر سال است -م. 

کت .3 ۸۳۱ 1 A.‏ 
۴ «اعهیش م32 (مدمتنعننه عاه‌سنش: از بزرگ‌ترین شخصیت‌های کلیسا و یکی از «آباء» کلیسای 
کاتولیک است سنت اگوستن که از سال ۳۵۴ ۱2 ۳۳۰ میلادی در جهان زیسته است نخست به مانوی گری 
متمایل شل و بعد در پی کاوش و پژوهش در فلسفه نو افلاطونی پرداخت و تحت نفوذ مادرش (سنت 
مونیک) به مسیحیت پیوست. -م. 


ع دنبای تئو 


تاراحتی زمزمه کرد: ۱ 

ب چنین چیزی هرگز دیده نشده است. و یوسف بیجاره در آین میان جه کاره است؟ 

lai‏ آما یوسف از خائوادهُ خوب و محترمی بود! از اعقاب پادشاه دارود؛ باید چنین 
می‌بود» زیرا تورات اعلام کرده است که مسیح از تبار این پادشاه خواهد بود... از طرقیء 
یوسف, یک مرد فوق العادہ یک بهودی بسیار پارسا و مؤمن است. ملک با او نیز س‌عن گفته 
است. وقتی به او گفت: «مریم را با خودت بگیره کودک و مادرش را با خود داشته باش» 
پوسف بدون گفت وگو اطاعت کرد... 

یا این تفاوت که او پدر حقیقی عیسی نبود؟ 

- پدر عیسی» خدا است. ما به خداوند در سه شخص یمان داریم: پدرء پسر و 
روح‌القدس. تلو فریاد زد: ۱ 

اتتظارش را داشتم) این روحالقدس واقعاً چیست؟ پدر دویور گفت: 

- نفخة خداوند. صدای ملک وقتی مشغول صحیت کردن با مریم است. در این جا پدر 
است که تصمیم می‌گیر ده پسر است که رهایی می‌بخشد و روحالقدس است که الهام می‌دهد: 
آقانيم سه گانه: «تثلیث مقدس»؛ خداوند در سه شخحصیت: یکی دای بپودیان» دیگری پسر 
یکتای او که همان نجات‌دمندة جهان است و سومی آلهامی که میان ما مردمان پدید می‌آید. 
تئو پرسید: 

سرانجام. بگویید ببينم عیسی چه چیزی برای مردمان آورده است؟ این که یکی از 
خود ماها بوده است؟ این کافی تیست! پدر دویور پاسخ داد: 

ته. عیسی امید به رستگاری را آورده است. تقسیم آن چیزی را که به نیکوکاری 
موسوم است در میان همه مردم آورده است و یاد و خاطرۂ ماندگار فداکاری او را ما در جریان 
#مس» (۳6896) یا مراسم دستجمعی دعای کلیسا گرامی می‌داريم. زیرا عیسی در طعام 
واپسین‌اش تان را بین دوازده حواری تقسیم کرد و به آن‌ها گفت: «بگیرید و همه شما از آن 
بخهرید» این جسم من أست» و همین کار را با شراب کرد و گفت «اين خون من است» کلام 
به گوشت و تن مبدل شد اما از این هم برتر شد زیرا جسم خداوند در تان و شراب تجسم 
یافت. تنو کفت: 

- جسم مرا بخورید» خون مرا بنوشید؛ این که همان آدم خواری است! مرد کلیسا با غیظ 
گفت: 

- ابداً چنین نیست! عیسی خود را قریانی کرد لیکن ماد تن او در نان و شراب چای 
گزید! قربانی شدن تن عیسی. آخرین است. نهایت است... از آن پس ما آن را با نان و شراب 


زندگی به یاد می‌آوریم: او پیش از مرگ به ما گفت: «همه از آن بخورید»» همه متوجهی» 
تئو؟ جذب کردن جسم مقدس عیسی, به منزلهٌ آن است که تو او را در دهان خود بگیری» با 
زبانت لمس کنی؛ ببلعی» این ماجرایی است که در تن و اندام تو می‌گفرد. نان فطیر نذری که 
ما آن را 10316 می‌نامیم گوشت تن آدمی نیست. بلکه جسم تغییر شکل يافتةٌ خداوند 
است... این آدم خواری نیست یک تقسیم الهی جهانی است. متوجهی! تلو نتیجه گرقت: 

این ایمان شماء به مرآتب غامض تر و پیچیده‌تر از ایمان یهودیان است. می‌بینی آدم 
بايد چند تا معجزه را باور داشته پاشد؟ یک با کرة طیّب و طاهر به جهان آمده که به تنهایی با 
نفخۀ روح‌القدس باردار می‌شود. یک خداي به صورت انسان درآمده, که می‌میرد و باز زنده 
می‌شود و جسم‌اش نان و خون‌آش شراب می‌شود... به چه کار می‌خورد؟ پدر دوبور گفت: 

اول به کار نزدیک کردن خدا و آدم‌ها و بعد نزدیک کردن آدم‌ها بین خودشان. از آن‌چا 
که خدآوند خود رأ به مردمان نژذیک کرده است؛ ما هم می‌توانيم او را نمایش دهم نقاشی 
کردن تابلوهای تولاش» زندگی‌اش, درد و عذاب‌اش و زندگی دوباره‌اش؛ حجاری کردن پیکر 
زنده پا مرده‌اش» پرداختن دستمزد بد هنرپیشگان برای بازی کردن نقش او در سینما و باز 
ساختن او در براپر چشمان ما؛ یک موجود هم خدایی و هم بشری. این فد کاری مکرر به کار 
رهایی از گناه و معصیت می‌آید؛ به بخشودن. به کار محو کردن رنج‌های گذشته قوم اسرائیل 
در یک ضربت؛ به عقد یک عد تاره آمید و برادری یک «اتحاد جدیده یک «عهد نازه»؛ 
فداکاری خدا به کار بازگشت به بهشتی که ما را از آن‌جا رانده‌اند: می‌آید. 


آخرین وحی خداوندی 

عمه مارتا به عنوان تظم دهنده کارآمد بحث و گفت‌وگو اظهار داشت: 

سلیمان عزیز: حالا نوبت شماست. بخت و اقبال با شماست. زیرا حرف آخر را شما 
می‌زنید! شیخ در حالی که ریش خود را مرتپ مي‌کرد گفت: 

انشاءالله په باری خداوند قادر. خوب؛ دوست عزین حق با شماست. زیرا ما مسلمانان؛ 
به واقع» آخرین هستیم. اولین وحی خداوندی قوم یهودیان را وادار به اطاعت و قرمان‌برداری 
نکرد: این را خود شما الی‌ازر تذکر دادیده که بهودیان هم چنان در نزاع با ذّات جاودان مَصرٌ 
ماتدند و په آن ادامه دادند. وقتی ظههر عیسی بدید آمد. قربانی شدن اه تیز کفایت تکرد زیر 
هنوز در جهان بسیار بودند مردان و زنانی که به خدای یکتا معتقد نیودند. این طور نیست: 
آنتوان عزیز؟ به همین دلیل بود که قادر متعال حضرت «محمد» پیامپر خود را برای وحی 
واپسین برگزید, که بعد از آن دیگر هیچ ظهوری ممکن نیست. زیرا قادر متعال تمامی قانون 


۳۸ دنیای تلو 


خود را پر پیامبرش آشکار ساخت. 

نئو گفت؛: ۱ 

مس مگر چیزی مانده بوذ که هنوز بیان نشده باشد؟ من نمی‌فهمب. 

- تقو قبل از هر چیز بدانیم که قادر متعال هیچ چیز را فراموش نمی‌کند. او همه را به یاد 
می‌آورد. وقتی متن قرآن را به محمد دیکته می‌کند» رده پیامیران را برمی‌شمارد؛ آدم 
ابراهیم. نوح» موسیء عیسی که همة آن‌ها کلام او را منتقل کرده‌اند. آنان نیز برای ما 
پیامبرانند. ده فرمان مال ما هم هست. ما نیز هرگز چهرة خداوند را نمایش نمی‌دهیم. و ند 
صورت پیامبران او راء تفاوت این است که در نزد مه خداوند قادر متعال قوانین خود را خیلی 
روشن‌تر بیان کرده است. به چای این جمله که «تو جز خدای خود را تخواهی پرستیده کلام 
خدأوندی می‌شود « خدایی نیست جز الله و محمد پیامپر اوست» این جمله به معنای آن است 
که وحی بایان یافته است. تمام شده است. 

محمد آخرین پیامبر خداوند بود و خواهد بود. 

- پیامبر تو چه چیز متمایز و جداگانه‌ای داشت؟ 

- پیامبر ماء صلوات بر اوه خود را پسر خدا معرفی نمي‌کرد. چگونه خدا می‌توانست 
فرزندی داشته باشد؟ ما نیز مانند یهودیان؛ فکر می‌کنيم که خداوند» آفریدگار جاوید است. اما 
اگر او آفریننده است» پس خود او مخلوق نیست» درست نیست؟ تو به تردید گفت: 

- مخلوق نیست.... یعنی هیچکس او را نزئیده است؟ 

درست همین است؛ هیچکس آقرینتده را نزائیده است و اه نیز همیچکس را 
نمی‌پردازه زیرا او تایح زمان است, نه حیات و نه مرگ. اکر کسی را می‌پرداخت» آگر پدر بود 
آتگاه ابد بت نیز وارد زمان می‌شدا و این مطلفاً ناهماهنگ و انطباق‌ناپذیر است! به این دلیل 
است که پیامیر ما خود را پسر خدا معرفی نمی‌کنده بلکه برگزیدة او می‌داند. برگزيدة لله که 
جبرئیل مَلک را به نزد او فرستاد و به او فرمان داد یک دین کامل و درست مستقر سازد. تتو 
گفت: 1 

ے خوب؛ و بعد چی؟ 

او که بود؟ مردی بسیار فعیر که به سال ۵۷۰ در مکه تولد یافت و برای معاش به 
خدمت یک بیوةٌ ثروتمند به نام خدیچه درآمد و بعد از آن که یا زنی که برای او کار می‌کرده 
وصلت کرد خداوند با او سخن گفت. تقو تذکر داد: 

- متل موسی. 

- آری. در این زمان» در عربستان که محل سکونت او بوده مردان وحشیانه با هم جنگ 
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می‌کردند و با زنان رفتاری خشونت‌آمیز داشتند؛ آنان را می‌ربودند و مورد تجاوز قرار 
می‌دادند. آن‌ها بیش از سیصد بت ساخته شنه از سنگ یا خاک رس را پرستش می‌کردند؛ 
خدایان و رپ‌التوع‌های محصول و کشت و خاک به همان صورت که کنعانی‌ها در زمان 
پیدایش بهودیت (104۵۳50) این قبیل بت‌ها را ستایش می‌کردند تقو پرسید؛ 

- پس, از آن زمان به بعد هیچ چیز تقییر نکرده بود؟ شیخ آهی کشید و گفت: 

- متأسفانه» نه. باید همه چیز از نو آغاز می‌شد. قادر متعال مصمم شد که یک بار برای 
همیشه به ماجرای بت‌ها خانمه دهد. این مرد را که به عنوان رسول خود برگزیده بود الهام 
بخشید» جسم و روح‌اش را در بوتة آزمایش گذاشت تا به او قدرت دهد که کلام خود را یه 
روشتی ادا کند. در واقع یک راهب مسیحی بود که در او نخستین علامت‌های گزینش الهی 
را متوجه شد... او هنوز در مرحلة بلوغ بود که بحیره به اه گفت؛ «تو فرستادة خدا هستی» 
پیامبری که اتجیل من: ظپور او رأ وعده داده است؛4 تلو زمزمه کرد: 

- یک مسیح. مرد سا لعورده به ملایمت سخن تئو را تصحیح کرد و گفتد 

- پپامیر» تئو نه مسیح. محمد چهل سال داشت که در او این عادت پدید آمد که به 
تنهایی به کوهستان حرا نزدیک مکه برود. در آغاز وحیء تجربه‌های دردآور گذراند؛ الهمام 
خداوندی در او دردها و رتج‌های وحشتتاک پدید آورد... جیرئیل ملک همان که پام الهی را 
به مریم رسانده بود در حضور او بود. محمد پنداشت که در مرحلة از خودبی‌خودی است» 
سرش چون آتش می‌سوخت و فقط همسرش او را تشویق و حمایت می‌کرد. بعد چیرئیل 
ملک قران را به او وحی کرد. لیکن چگونه ممکن بودء وحی آلهی را که در درون اوه در درون 
یک انسان ساده می‌گذشت. به دیگران انتقال داد. تئو گفت: 

کامللاً درست است. موسی بر سر این کار دچار درد سر فراوان شد عیسی جان خود را 
در راه آن گذاشت و محمد؟ 

-- پیاهیر عادل تیک بود. دي خداوندی را در ترون داشت: قلبی رخوف. کلامی 
شکست‌ناپذیر که بر مردمان فثیر و تهیدست سخٹ آثر می‌گذاشت... یکی از نحستین بیعت 
کنندگان برده‌ای سیاه‌پوست به تام بلال بود که نخستین صللادهنده برای نمازگذاردن شد 
آن‌ها را که ایمان نداشتند به ایمان و به یک زندگی به‌هنجار و شایستة قادر متعال دعوت 
کردند پیامبر به هدایت ذات باریتعالی بر دشمتان خود که بسی کثبرتر از مریدان و وفاداران 
بودند پپروز شد و نخستین جامعه مژمتان یا «امت» را بنیان گذارد. 

امت؟ کلمة عربی است؟ 


۳ دنیای قثو 


- پیأمبر در عربستان می‌زیست. بنابراین وحی را یه زبان عربی منتقل کرد. پس 
نخستین وحی به زبان عبریء دومی به زبان یونانی و آخری به زبان عربی بیان شده است. 
اما توجه! زبان عربی قرآن فقط یک زبان مثل زبان‌های دیگر نیست؛ اهام قادر متعال که 
پیامبر خود را راهتمایی کرده است. در کمال زیبایی بیان شده است... زبان قرآن چون 
موسیقی» آهنگین است؛ همه چیز را در شوکت و شکوه خود می‌گیرد, و محافظت می‌کند به 
همین دلیل است که لفظ و کلمة «قرآن» به معنای «خواندن به صدای بلنده یا «بر خواندن» 
است: متن وحی دهان مؤمن را پر می‌کند. خواندن آن کفایت تمی‌کند. باید به آن سحن 
گفت. آن را تفس کرد... تئو گفت: 

خوب. من هم قبول دارم که محمد مثل عیسی یک پیامپر باشد. لیکن اگر او تعلیمات 
تورات و اتجیل را باز گرفته است» چه کاری عانوه بر آن کرده است؟ بیرمود تا کید کرد که 

نخست باید درک کرد که ما ایده و تصور «پسر خدا» را قبول نمی‌کنيم. ما با بهودیان 
در طول قرن‌ها مشغول جر و بحث هستیم. عهد و انحادی که آن‌ها یا ذات جاودان پسته‌اند, 
یک جنگ است. البته جنگی ناشی از عشق و محیت. اما در هر حال یک جنگ. ذات 
باریتعالی. در آخرین وحی خواسته است بر جنگ میان مردمان و خودش تقعلة پایان بگذارد. 
برای مردمان کافی است این حقیقت را بپذیرند که «هیچ خدای دیگری جز الله نیست و 
محمد پیامبر اوست» ما در عربی مي‌گوييم «لا اله الا الله و محمداً رسول النه» و آن وقت 
جنگ تمام می‌شود. آن وقت مؤمن به دین درآمده به سلک «امت» می‌پيوندد. و امت تنو 
چیزی فوق العاده است! برابری» عدالت» نماز سادگی» مشارکت» جامعة تام... نه کشیش, ند 
پاپ ته کلیساء ته تصاویر تقاشی شده, نه مجسمه و تندیس... هر کس در تسلیم به خداوند و 
رها کردن خود در دست‌های او زندکی می‌کندء همراه با برادر خود با انسان مساوی و برابر 
خوده این است وحی پیامبر و پیام او. تئو فریاد زد: 

- نابود شدن جنگ؟ چه می‌کویی؟ مسلمانان تمام وقت خود را در جنگ می‌گذران ند. 
اسمش چی است... ج... آهاء جهاد؟ شیخ تفس بلندی کشید: 

- آری» جهاد. جنگ مقدس. پیامبر تاگزیر بود در آغاز برای دفاع از وحی اسلحه به دست 
گیرد و به جنگ بیردازد؛ این درست است. لیکن «جپاد» به معنای تلاش است و در درجه 
اول به تلاش با جهاد با خود مربوط می‌شود. مزمن, برای محترم داشتن قانون الهی, باید پا 
شخص خودش به جنگ پپردازد. پیام اسلام پیام صلح قطعی و ه میشگی است. و چه 
صلحی, تئو! شیرین. هیجان‌آنگیزء و ژرف چون شب روشن و نورانی چون ستارگان و 
کامل... آری» کامل, کلمة دیگری برای آن پیدا نمی‌کنم. تتوگفت: 
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اماء دنياء جنير تیست, کامل تا و شما نیز در کار حون موقق ها بل 


صلح خواهد آمد تئو صلح خواهد آمد... برای همه. تئو با حسرت گفت: 
خوب, در این صورت چرا باید مسیحیان» بهودیان و مسلمانان با هم بحتگند؟ واقعاً به 


کل ابلهانه است! 


سه مرد خدا تیسمی بین هم رد و بدل کردند. در آین مورد هیچ أختلافی نداشتند. 


جنگ و صلح 


عمه مارتا تذکر داد 
- می‌بینم که جواب نمی‌دهید؛ شیخ گفت: 


زيوا جنگ‌هایی که در طول سده‌های بسیار؛ ما را در برابر هم قرار داده‌اند. کشمکش‌ها 
بر سر تصرف زمین‌ها و مسایل دست ایی بر قذرت بودهانل. زیی کقت: 
- زیرا که خداوند هتوز هم ما را می‌آزماید و به آهستگی در مسیر صلح به پیش می‌برد. 


مود کلیسا یه سخن او اضافه کرد 
- زیرا مردمان نمی‌دانند آنچه را که به آن‌ها تعلق دارد چگونه تقسیم کنند. تئو با قدری 
عصبانیت گفت: 


باید به آن‌ها گفت! کشیش پاسخ داد: 

- این کاری است که ما می‌کتيم. اما همیشه به آنچه ما می‌گوييم گوش نمی‌دهند. با 
اورشلیم چه باید کرد؟ بهودیان» این شهر را فقط برای خودشان می‌خواهند» مسلماتان سهم 
خود را از آن می‌طلبند و مسیحیان می‌خواهند محل شهادت عیسی را برای خود حفظ کنند. 
باید تقسیم کرد؟ روزی این کار خواهد شد. چه‌وقت؟ ما نمی‌دانیم چه وقت. ولی به خاطر آن 
تلاش می‌کنيم. شیخ اضافه کرد: 

به همین دلیل است که ما سه تن جمخ شده‌ايم تا آين سه اورشلیم را به تو نشان 
دهیي. عمة مارتا دخالت کود: 

حالا ما بايد برای این بازدید برنامه‌ای تنظیم کتیم. چه چیزهایی می‌خواهید به تنو 
نشان دهید 

سه مرد با هم به مشورت پرداختند. از نظر خاخام» بازدید می‌پایست مطابق نظم تاریخی 
و زمانی انجام گیرد. بهودیان آگر بتوان گفت سه هزار سال پیش اورشلیم را افتتاح کرده بودند 
و بتابراین گردش از «دیوار غرب» که تنها بخش بازمانده معبد اورشلیم و محل ندیه تمام 
یهودیان جهان بود آغاز می‌شد. پدر دوبور فکر می‌کرد که به دلیل خستگی تئ عاقلانه‌تر آن 


چپ جتیای تئو 


است که دیدار از مدفن مقدس ۲ شروع شود... تئو گفت: 

چی چی مقدس؟ عمد مارتا مداخله کرد: 

یا فی أن کلمه مر اة قز 

... مدقن مقذس»: مقبرة مسیح: آن‌جا که ثمام شاخه‌های مسیحیت گردهم آمده‌اند. 
عم مار تا گفت: 

نه تمام آن‌هاء پروتستان‌ها نیستند. 

شیخ از فرصت استفاده کرد تا با مهریانی کامل به حضار خاطرنشان کند که اورشلیم یک 
شهر عربی بوده است که اسرائیلی‌ها آن را اشغال کرده‌اند و عدالت و انصاف حکم می‌کند کد 
باید از محافظان و نگهباتان حقیقی آين مکان‌های مقدس, یعتی از مسلماتان سپاسگزاری 
آ" شود. عمه مارتا گفت: ۱ 

دقت کنید؛ من از شما تقاضا کرده بودم تثوی مرا خسته نکنید. هر کدام از شما 
می توانید یک یا دو چا را به او نشان دهید. دیگر با خودتان است؛ 

پدر دوبورء مدفن - مقدس» کوهستان زیتون که در آن‌جا عیسی سرتوشت خود را با 
مریدان‌اش در میان نهاد و «ویادولوروزا»." راهی را که عیسی (صلیب بر دوش) تا نقطة 
شهادت خود طی کرده بود» پیشنهاد کرد. عمه مارتا از او خواست که بازدید را کمتر کند, 

ربی» دست به آسمان برداشت. چگونه می‌توانست میان «دیوار ندبه» موز اسرائیل: 
مکان یاد بود «یادواشم» که به یاد میلیون‌ها یهودی در قتل‌عام نازی‌ها بر پا شده است» و 
محلةٌ مذهیی «مثا - شریم» به گزینش بپردازد؟ چگونه از او می‌خواهند که بازدید را در حد 
ممکن محدود کندا عمه مارتا با صراحت تمام به او گفت که اتخاذ تصمیم با او است. اما در 
این میان شیخ سالخورده یه گونه‌ای حیرت‌آوره سکوت کرده بود عمه مارتا تعجب کرد: 

- سلیمان» شما چیزی نمي‌گویید؟ زیر لب گفت: 

- نه. به زحمت‌آش نمی‌ارزد. عمه خانم فرمان داد: 

- با هم توافق کنید. یا بگذارید تئو تصمیم بگیرد. 

سه جفت چشم درخشان به روی تئو خیره شد. اما توجه تو پیشتر معطوف دسرهایی 
بود که عسل به روی آن‌ها روان بود و بحث و جدل سه قدیس ریشواو را از آن شیرینی لیذ 
محجروم کرده بود. عمد مارتا گقت: 


1. Saint Sepulcre. 
«عهت1(010 م71 گذرگاه رنیج؛ مسیری که در طول آن عیسی صلیب را به دوش گرفت و تا جایگاه مصلوب‎ .۲ 
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سب خوب؛ چه می‌گویی؟ تو پاسخ داد: 

- همان کاری را که در زمان کودکی می‌کردم. زیر از این همد مطالب در هم هیچ سر 
درنمی‌آورم. بسیار خوب. شروع می‌کنم. 

و در حالی که انگشت سیابه را به سوی آقایان ريشو دراز کرده بود به شماره کردن 
پرداخت: «پیک و پیک و کولگرام؛ بروبژرو راتاتام آم. ترام. گرام» گرام به شیخ افتاد. عمه 
مارتا در حالی که به قهقهه می خندبد کقت: 

پسیار خوب» فرعه کشیده شد. از شما شروع می کنیم» سلیمان. شرط می‌بندم که منتظر 
تیودید قرارداد صلیع به همین زودی آمضا شود! 


اپراهیم روی ناف جهان 

سرانجام هر سه رضایت دادند. شیخ به بازدید از ّةالصخره بسنده کرده بود؛ کشیش به 
دیدار از مدفن مقدس و زبی» بعد از آن که از عمه مارتا قول گرقت که تلو در مراحل دیگری از 
سفر خود به بازدید کنیسه‌ها خواهد آمده به رغم میل خود به دیوار ندیه و محلة مثاشریم 
رضایت داد. بنایراین بر اساس قرعه کشی تئو اول برای دیدار از فة لصخره راه اقتادند. از 
میدان وسیعی که دیوار ندبه بر آن مسلط بود تئو تلالؤ طلای گنبد و درخشش یک پوشش 
نقره‌ای دیگر را دید. زنان» با چادرهای دراز مشکی حاشیه‌دوزی شده به رنگ گلی و قرمز و 
صورت‌هایی که محصور در مقنعه‌ها بود در گردش بودند و مردان در حالی که نوار سپیدی 
محصور در یک دایره چرمی به سر داشتند با وقار و طمائینه شتابان حرکت می‌کردند. وقتی 
گروه کوچک آن‌ها به مقابل گنبد طلا رسید شیخ گفت: 

ہ رسيدیم. در آن‌جا مسجد الاقصی را می‌بینی که هم زمان با قبةالصخره در قرن هفتم 
بنا شده است." ما آینک در قبةالسخره در همان محل که هنوز هم قطعه‌هایی از صخره 
ذبائے' بر جای مانده است. هستیي. این مکان مقدس «تاف‌دنیا» امیده می‌شود 5 ملعد 
سنگی که اله در باغ بهشت برگزید تا آن را شالود؛ عالم قرار دهد. ارواح تمام پیامبران ما در 
چاهی قرار دارد که زیر صخره حفر شده است و در آن‌جا دائماً مشغول راز و یاز و خواندن 
آدعیداند... این تأق‌ها که میان قبه و مسجد مشاهده می‌کنی: برای آویزان کردن ترازوها به 
کار می‌روند تا در لحظه فرا رسیدن رویداد ولپسین, به کار توزین ارواح روند. تئو با تحجب 
گفت: 


۱. په فرمان عبدالملک امری در سال ۷۷ هجری قمری. م 
Mont Moriah.‏ .2 


Fr 


۴ دتیای تئو 


چه رویدادی؟ من کمان می کردم که اسلام در انتظار هیچ چیز نیست. شیخ زمزمه کتان 

کت 

- چراء هست. ما در انتظار پایان خود زمان هستیم. اما فعلاً از آغاز صحبت کنيم. زیرا در 
همین محل است که ایراهيم پیامبر (که سلام بر او باد)» همان که بهودیان و مسیحیان او را 
ابراهام (۵۲21800) می‌نامند به قربانی پرداخت. فرزندم» طیعاً این ماجرا را می دانید ند؟ تئو 
گفت: 

آه؛ نه ندچندان. شیخ گفت 

- ابراهیم: پیامبری عظیم‌الشان بود پدر تمام مومنان جهان. ما قصذ اپراهیم را چنین 
تعریف می‌کنيم: از آن جا که همسر سالخودره‌اش سارا فرزندی به جهان نیاورده بود شوهر را 
وادار کرد تا پسری از هاجر جوان به دنیا بیاورد. بعداً خود سارا نیز پسری آورد بنابراین 
ابراهیم صاحب دو پسر شد: آن که از همسرش سارا بود اسحاق تام گرفت و آن که ار هاسحر 
محیوب او بود» اسمعيل نامیده شد. اما سارای حسود خواستار ترک هاجر شد و ابراهيم او را با 
اسمعیل در بیابان همراهی کرد و در دل صحرا او را به خدای متعال سپرد. بهودیان خود را 
قرزندان اسحاق می‌دانند و مسلمانان فرزندان اسمعیل؛ و به همین دلیل ایراهیم پدر همه 
ماست. پدر بزرگ پدربزرگ‌ها؛ عمه مارتا زمزمه کنان گفت: 

- تلوه به یاد می‌آوری که چند سال پیش در هبرون یک متعصب یبهودی مسلسل 
درآورد و مؤمنان را در محلی که به «مقبر؛ پدر سالاران» معروف است قتل عام کرد؛ در 
مقبره‌ای که ابراهام و سارا هصسرش و حتی می‌گویند آدم و حوا برای ابد خفته‌اند؟... این تنها 
نقطه‌ای در جهان است که یهودیان و مسلمانان می‌توانند به اتقاق هم دعا بخوانند. زیی 
گفت: 

- درست است؛ اما تحت نظارت سربازان ما. من اسم آن کسی را که مرتکب این قاجعه 
هولتاک شد تلفظ نمی‌کنم! عقبرة ابراهام نقطة ملاقات و برخورد ادیان ماست. زیرا خداوند 
خواست ابراهام را در معرض آزمایش بگذارده و به او قرمان داد تا یگانه فرزند خود اسحق را 
قریانی کند... نا گهان تئو فریاد زد: 

- اما او دو پسر داشت؟ زبی با سراسیمگی گفت: 

- خوب.. یعنی که اسحق پسر مشروع او بود. حال آن که مطابق نوشتۀ کتاب دینی ما 
تورات» پسر دیگر فرزند یک کلفت و به طور کلی حرام‌زاده بود. اما این تفاوت را همه قبول 
تدارندء می‌دانم, برای ما یهودیان؛ اسحاق پسر یکانه است. و اگر چتین نبود آزمایشی که 
خداوند مقر کرده بود آن اهمیتی را که داشت. پیدا نمی‌کرد. اسحاق دير به جهان آمد, در 


آور سلیم ۷۵ 


وقتی که مادرش سارا تقریباً صد سال داشت... تئو حیرت زده جیع کشید: 

- صد سال؛ شوحی می‌کنید! 

خود سارا هم وقتی ملائکه به او اعلام کردند که در این سن و سال فرزندی به دنیا 
خواهد آورد خیلی خندید. با وجود این واقعیت همین بود. بنابراین تثو! درد و رتج‌های این 
پدر پیر رآ در نظر ممسم کن؛ پیرمردی که خداوند یه او فرمان داده بود تا پسرش را برفراز 
کوهستان برد و در آن‌جا کارد بر گلویش نهد و ایراهام اطاعت کرد. تئو گفت: 

پس خدای شما چنین آاست؟ وحشتنا ک است! زبی باسخ داد: 

- ثهء سخت‌گیر است. این دو با هم تفاوت دارد. و از طرفی» می‌دانی که او خوب و 
مهربان است. دلیلش آن که ابراهام کارد را بر روی پسرش که بند بر دست و پایش بود بلند 
کرد و با یک حرکت, ناگهان فرشته‌ای دست او را متوقف کرد. و آن‌گاه ابراهام یک قوچ را دید 
که شاخ‌هایش با خاک و خاشاک درآميخته بود و او را به جای پسر قریانی کرد؛ و خداوند به او 
گفت: «من اينک می‌دانم که تو سرت تنها پسرت را از من دریغ نکرده‌ای. یه خاطر آن؛ 
اعقاپ تو چون سنارگان در آسمان و دانه‌های ماسه در کنار دریا خواهند شده آری این واقعه 
در همین جایی که ما ایتک ایستاده‌ايم اتفاق افتاده است. در زیر بای ما؛ بدر دوبور گقت: 

شما فراموش کردید بگویید که اسحاق در هر حال از این قربانی کردن عجیب نگران و 
مضطرب شده بود. پدرش بر پشت یک لاع هیزم آورده بود و آتش با خود داشت که 
می‌بایستی پیکر قربانی که معمولا یک یره است بر آن آتش کیاب شود؛ اما بره‌ای در کار 
نبود! اسحای از يدر پرسیذ پس برد کجاست, يدون آن که حدس بزنده بره خود آوست! بعدهاء 
وقتی مسیح در این جهان ظهور کرد. قبول کرد تا بر واقعی» خود او باشد و حقیقتاً برقراز 
صلیب قربانی شود. بر خداوند! تئو اخم‌آلود گفت: 

.من کماکان خوشم نمی‌آید. چرا خداوند مرگ یک کودک را طلب می‌کند؟ چرا بخواهد 
عیسی قرباتی شود؟ چه منظوری از آن حاصل است؟ زیی گفت: 

اترا ھ خا باون حتاف ها را مروت ا ما مب کا ره ,هرگ یک مش را 
خواستن به تظر وحشتنا ک می‌رسده اما از آن جا که اسحاق زنده مانده است. پدر دوبور دخالت 
کرد؛ 

س البتهء ولی عیسی زنده نماند. او می‌دانست که به سوی مردن می‌رود و به مرک پاسخ 
مثبت داد. شیخ سخن او را قطع کرد و گفت: 

سر ده شرط آن که قبول کنیم که او پسر خدا بوده است. به شرط آن که بپذیریم که سارا 
همسر سوگلی و محیوب ابراهیم پوده است و به شرط آن که باور کنیم که اسحاق پسر عزیز 
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و بوده است. آماما این‌گونه فکر نمی کنيي. زیر مطابق قران ماء اسمعیل بود که خداوند ار چان 
او صرفنظر کرد تا نسل‌های بی‌شمار آینده از او پدید آیند... ماء فرزندان اسمعیل, اخلاف 
ابراهیم و هاجرء نیز چون ستارگان آسمان هستیم؛ و اعتقاد نداریم که برای این منظور قرباتی 
کردن پسر خدا بر روی صلیب ضرورت داشته باشد. عیسی پیامبری است که ما به عظمت او 
معترفیم» فرزند مریم بود و « کلام خداوند» را دریافت داشت, لیکن آفریدگار نمی‌توانه پسری 
به شکل انسان از خود داشته باشد. غیرممکن است به تنو کقت: 

سب تست آخر آخر. سهم حقیقت در این میان تا کجاست؟ 

سکوت درازی پرقرار شد؛ و چتد کبوتر با استفاده از فرصت با سر و صدای فراوان بال 
زنان برواز کردند. عمه مارتا با آندگی تندی گفت: 
من حرفم را پزنم! می‌دانم که مواقق نخواهید بود بسیار خوب. برای منء مذهب را یا باید 
باور داشت و به آن ایمان آورد» یا باور نداشت. مثلاً خود من» هیچ مذهبی ندارم؛ لیکن اعتقاد 
دارم که آدیان» بشریت را به پیش بر ده‌اند و موجب ترقی او شنه‌اند به همین حداأی بهود که 
برای تو کو خدای خشنی انست: اعمال خیلی بدتر و وحشیانهتری و منع کرده است, 
کنعانیان را به یاد بیأور... عظمت قربانی کردن اسحق درست در آن است که او قربانی نشد و 
نمرد خداوند به جای او قوچ را فرستاد؛ و از این طریق معلوم کرد که اتسان دیگر حیوانی 
تیست که به افتخار یک خدا در مذبح یک محراب بر گلوی او کارد یگذارند آیا این بهتر از آن 
نیست؟ تگو گفت: 

گر از این زاویه به موضوع نگاه کنیم مواققم؛ اما حقیقتاً آن همه زمان ضرورت داشت 
تا این نتیجه به دست آید؟ زیی فریاد زد: 

آه» آریء تثوا بعد از هزاران سال وحشیگری ما نخستین کسانی بوده‌ایم که باور 
کرده‌ايم خداوند انسان را به شکل خود آفریده است. به شکل خود به این معناست که انسان 
در خوده جزیی از آلوهیت را حمل می‌کند... و ابراهام بود که نخستین عهد را میان انسان و 
خدایش بست و از آن پس او را ادونه الوهیم یا پروردگار ههد نامید. پیش از مهد اتسان و 
حیوان یرای قرباتی کردن ارزش مساوی داشتند. بعد از آن» چنین نبود. تمام شده بود. جدایی 
انسان و حیوان نخست در تورات ما خوانده می‌شود. عمه مارتا گشفت: 

و گناه نیز از تورات می‌آید. خداوند به انسان اجازه اقامت در بهشت تداد. بدر دویور 


1 در این جا و در جاهای دیگر لفظ عاطق8 را یه معنای «تررات» گرفته‌ايم. در واقع تورات فقط بخشی از 
Bible‏ (اسفار پنج‌کانه به فلاوه قرانین) است و 6اتالظ به عنران وعد عتین» ممناي وسیعتری دارد م. 
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اضافه کرد: 

وبه همین جهت بود که خداوند پسر خودر ! به خاطر بشریت قربانی کرد تا این گناه 
نخستین بازخرید شود. و ته فقط برای یک قوم برگزیده» بلکه برای همه. و أين پیشرفت قابل 
ملاحظه‌ای بود. شیخ با صدای مقطع خود آهی کشید و گفت: 

و چه نیازی به ماجرایی چنین خونین در میان بود؟ به چه دلیل به صلیب کشیدن؟ به 
چه دلیل عهد یهودیان با خداوند: آولین ضریت را تحمل نکرد؟ این شورش‌ها و زیر و زبر 
شدن‌ها از کجا می‌آید؟ فقط اطاعت و فرمان‌برداری از خداوند قادر متعال کاقی است... تئو 
خرولندی کرد: 

این را فقط تو می‌گویی. شیخ فریاد زد: 

- الی آزر و آنتوان هم همین را می‌کویند! ما هر سه فرمان‌های خداوند را قبول داریم! 
تنها اختلاف, دئیالة ماجرای اتسان‌هاست... برای الی ازرء این ماجرا انتظار ظهور مسیح است؛ 
برای انتوان؛ مصلوب شدن تعیسی آست و برای ماء ۲ برکت وجود پیامیر - که نامش مبارک 
آیوان خانه‌اش در مکه نشسته بود که تاگهان براق مادیان اوه که حیوانی بالدار یا سر یک زن 
بوذ ظلاهر نشد. تتو گفت: 

- فهمیدم. اسب بالدار مثل پگاز' این اسب دربازی ویدئوی من هست. شیخ به 
ملایمت ققت؛ 

- کوپولو می‌گذاری حرفم را تمام کنم؟ خوب» می‌گفتم که مادیان پیامیر پیدا شد و او را 
یك همین جا که آیستاده‌ايم آورد. پیامیرء براق به کتار حصار بست؛ اسب پا بر صحره کوبید 9 
به هوا جست؟ چیرئیل ملک پیامبر را تا طبقة هفتم آسمان بالا برد و پیامپر در مسیر راه با 
آدم توح؛ یوسف و موسی دیدار کرد و بعد خود را در برابر پدر سالار ابراهیم یافت؛ و سرانجام 
صدای اه را شتید که ادعیذ مسلماتان را به او دیکته می‌کرد و به مکه بازگشت. در حالی که 
جذبه و شور و شوق او را به کلی منقلب کرده بود... تئو پرسید: 

- آیا تصویرهایی از پیامبر در حالت جذبه وجود دارد. خیلی دلم می‌خواهد آن‌ها را ببینم. 
شيخ توضیح داد: 

ب ما هرگز صورت پیامبر را نمایش تمی‌دهيم. گاهگاه در نمایش‌های عمومی مذهبی 
تصاویری دیده می‌شود لیکن چهرهٌ پپامبر به کلی سفید است. جذبه» بیش از آن به خداوند 


۱ 62962 در آساطیر یوناب اسب پالداری است که از خون «مدوزه بعد از آن که سر او به وسیله «پرسه» از 
بدن جدا شد پدید آمد. به یوبانی 00هقوت۳ نامیده می‌شود -م. 
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قادر متعال تزدیک است که بتواند به نمایش درآید.. دیدار پیامبر در ہی الهام خداوندی بود. 
به دلیل همین خروج از زمان و عروج پیامبر به ماور(ء زندگی بشری است که آورشليم بعد از 
مکه که زادگاه پیامبر بود و مدینهء که پیامیر در آن از جهان خاکی ما رفت سومین شهر 
مقدس اسلام به شمار می‌رود. از طرفی» چه کسی این گتبد را برفراز صخره بنا کرده است؟ 
خلیفه عبدالملک در سال ۶۸۵ میلادی؛ زبی گفت: 

اما سلیمان مَلْک نیز اولین محبد رأ در همین جا بنا نهاده است. در همین نقطه؛ پدر 
دوبور اصافه کرد: 

و صلیبیون هم یک صلیب عظیم در همین جا بنا کردند. به این ترتیپ تکوه سد دیانت 
ما در محل قربانگاهاراهام. پدر بزرگ مشترک همد ماء با هم برخورد کرده‌ند. ما یک مکتوب 
مقدس یعنی 11016 را قبول داريم که در زیان بونانی به معنای اکتاب» است. به همین دلیل 
است که ما را سه دیانت صاحب کتاب نام داده‌اند. آگر خوب بیندیشیم یک کناب مشترک 
است. 

أهه ته؛ کتاب» قرآن است! 

- پس با ده فرمان (دکالوگ) چه می‌کنید؟ 

جنگ و جدال لفظی از سر گرفته شد. تلو جمع آن‌ها را دیگر تحمل ناپذیر یافت و برای 
مشاهدهٌ حصار که آفتاب مغرب در حال فرو تشستن آهستة خود پر آن رنگی طلایی زده بوده 
دور شد. در هوای بخارآلود زنگ صدها ناقوس طنین انداخته بود و با آواز مُوَدْن‌ها و زمزمه 
نمازها می‌آمیخت. اورشليم شهری پنچیده و دشوار بود؛ شهری که در آن محتقدان به خداوند 
یکتاء به پیامبر و به پسر خدا با هم در کشمکش و نزاع بسر می‌بردند. عمه مارتا در حالی که 
دست‌های خود را بر شاته تکو گذاشته بود گفت: 

به چه فکر می‌کنی؟ تو گفت: 

-به این خدایی که آن‌ها را با هم آشتی نمی‌دهدا 


فصل سوم 


یک دیوار و یک قبر 


زاری پر صندوق مقدس۱ 

- زبی هم چنان به بهانة تقدم تاریخی بر پدر ذوبور پیشی گرفته بود. مقرر شد سه مرد 
خدا دیدار خود را از دیوار موسوم به «ندبه» آغاز کنند. به تدریج که نزدیک می‌شدند» تئو در 
خود هیجان غریبی حس می‌کرد. از دو هزار سال پیش تاکنین» بهودیان در مقابل این 
سنگ‌های بهن کهن گریسته‌اند و بیست قرن است که بر ویرانه‌های معبد مفقودهٌ خوده زار 
زده‌اند... از دوره زمزمه وردهاتی به گوزشش می‌رسید که گویی از ژرفای کذشته‌های بسیار دور 
برمی‌خواست. زبی او را به سوی آنبوهی از مؤمتان سیاه‌پوش هدایت کرد. لرزه‌ای بر تن تلو 
افتاد؛ آهسته گفت: 

- آریء» آن‌جاست. همان دیوار کذایی. خیلی بزرگ‌تر از آن است که در تلویزیون دیده 
می‌شود. زبی زمزمه کرد: 





۱ «صندوق» در این جا ترجمه کلم ۸۳086 به زبان فرانسه است که از کلمه لائینی هتاتھ می آبد که خو د آن 

ترجمه کلم عربی 260است. «صنذوق» په معنای عام جزء میل و لوازم مهم خیمه‌های بزرگ قدیم بوده 

است که هم به کار نگهداری لباس و لوازم می‌رفته و هم به عنوان مبل و صندلی از آن استفاده می شده است. 

«صند وق مقدس6 با 218۲ھ[ با شبزرگ) که اسم آن ۰ بار در تورات ذ کر شده هم تخت پادشاهی شدای 

اسرائیل» است و هم محل نگهداری سند عهد و پیمانی که خدای بهود با قوم خود بسته است و چنان که در 

سقر شروج (۳0088) نقل شده صندوقی است از چرب اکاسیا به درازی ۱/۱۰ تا ۱/۳۰ مترو عرض و ارتفاع 
ly‏ + سانتی محر (دا؛ ثر دالمعارف اسماء توراتی) -م, 


A+‏ دنیای تلو 


- آری؛ خیلی بزرگ است. در سپیده‌دم» سنگ‌ها پوشیده از دانه‌های شبن اند که ما 
معتقدیم قطره‌های اشک قوم بهود است. ما می‌گویيم از ده کیلو رنج و حرمانی که ایدیت 
برای جهان معین کرده نه کیلوی آن سهم اورشلیم است... این را روی سرت بگنار ثئو 
اجباری است. تئو در حالی که شب کلاه مخملی آبی رنگ را بر زلف‌هایش می‌گذاشت گفت: 

کیپا؟ بسیار خوب عیبی ندارد. ربی الی‌ازر گفت: 

س خالا در صف باپستيم. بیم دارم که مدت درازی انتظار بکشیم. 

در جلوی آن‌ها صف تمام نشدنی مردان سیاه‌پمشی که در حال فرانت دعا به صدای دم 
یا خواندن آوازهای حزن‌آوره بالاتنة خود را داتماً خم و راست می‌کردنده به پیش می‌رفت. 
همه کلاه‌های مدور تمدی مشکی یا شب کلاه‌ها و عرقچین‌های بافتتی يا یک بستة عجیب 
چرمی که با تسمه محکم شده بود بر سر داشتند... زلف‌های دراز برخی از زاثرآن روی 
گوش‌ها آویزان بودند. آفراد وقتی به نزدیکی دیوار بلند می‌رسیدند دست خود را روي 
قلو‌سنگ‌ها می‌گناشتند» سر را به آن تکیه می‌دادند و لول کاغذي را که آماده کرده و 
پیام‌های خود را بر روی آن نوشته بودندء در شکاف سنک می‌گذاشتند. 

آتدکی دورتره زنان صف جدا گانه‌ای برای خود تر تیب داده بودند؛ بسیاری از آن‌ها سر خود 
را پا روسری» محکم بسته بودند و گاه فریادهای دلخراش برمی‌کشیدند. عمه مارتا با پدر 
دوبور و شیخ در گوشه‌ای نه چندان دور از محلی که به وسیله «فکس» شمارة ۰۲۶۲۱۲۲۲ از 
سراسر عالم پیام برای د یوار می‌رسیده ایستاده بودند. د یوار خیلی آمروزی شده بود. 

دیواری که مسیحیان آن را دیوار «ندیه‌ها» و یهودیان دیوار «غربی» می‌نامند تنها اثری 
است که از سومین معبد اورشلیم تا آمروز باقی مانده است. معبد اول معبد سنیمان مَلک» 
پادشاه بهود بود دومین معبد. به فرمان کورش پادشاه پارس به چای معبد سلیمان که ویران 
شد بنا کشت: و سومین معیذ يه وسیلة پادشاه سرزمین بهودا! ساخته شد که قصد داشت 
شکوه و عظمت اولي معید را به آن بازگرداند. این پادشاه که مهرود" نامیده می‌شد و به 
وسیل رومیان منصوب شده بود از طریق تولد نیمه بهودی بود و بهودیان او را اصلاً دوست 
داشتند. 

و اما این آخرین معبد مثل اولی نبود. البتهء پا شکوه بود و پوشیده از ورقه‌های طلا و 
چنان درخشان که تلالو آن چشم‌ها را خیره می‌کرد» اما در مقدس‌ترین نقطذ آن؛ یحنی مرکز 
معبد, فقط یک محوطة خالی و تھی حضور خداوند را اعلام می‌داشت. «مندرق عهده که 


1. Juda, 
(هرودیوس).‎ 8 ۲ 


بک دیوار و یک قبر A۸3‏ 


حامل پیمان با خداوند بود دیگر در معبدی که هرود ساخته بود وجود نداشت. تگو برسید: 

همان صندوقی که «آیندیانا جونزه در فیلم «ماجراهای صندوق کم‌شده» به جستجوی 
آن رفن بود همان کد دارای تشعشعات اتمی است* 

ربی که این فیلم را ندیده بود دچار تردید شد... الیثه تشعشعات آتمی که نهء مسلماً ند. 
«صندوق عهد دات آبدیت و قوم‌اش» زمانی طولانی در یک کاری که به وسیله دو گاو نر 
سپید کشیده می‌ شد در مساقرت و انتقال به تقاط مختلف بود و معبد اندک زمانی بعد از آن که 
یهودیان در زمان داود پادشاه خود در اورشلیم مستقر شدند به امر سلیمان ملک برای 
نکپداری آن ساخته شد. داود شاه به منظور تکریم و بزرگداشت «صندوق» چنگ‌زنان در 
برایر آن به رقص پرداخت آما با وجود این به رغم پیروزی درخشانی که در نبرد خود علیه 
جلوت (گولیات)" پهلوان دشمن با فلاخن تصیب خود کرد سازندهٌ معید نشد زیرا مرتکب 
چتان کناهی شده بود که شایستة برخورداری از این لذت و شادماتی نمی‌شد. تئو با کتحکاوی 
پرسید: 

- و این ګناه چه بود؟ ربی پاسخ داد: 

۳ یک زن سیار زیبا شده و به خاطر «تفس برستی» فرمان به کشتن نسوهر 
اين ژن داده بود ۲ تئ گشت: 

به خاطر چی؟ زیی از سر بی حوصلگی تکرار کرد: 

به خاطر هوای نفس» هوسی که در ده‌فر مان منع شده است. خوب حالا در صف پیش 
برو؛ تئو گفت: 

- هاء گمان می‌کنم می‌خواست با این زن عشق‌بازی کند نه؟ 

تئو درست می‌گفت. اما زبی مطلب را ادامه نداد. به جای بحت و گفت‌ وگو بر سر معنای 
«هوای نفس»» بهتر بود به موضوع «صندوق عهده پرداخته شود که محتویات آن هر نوع 
کنجکاوی را برمی‌انگیشت. تثو با خود اندیشید که مثلاً در معابد رومی‌ها و یونانی‌هاء هر معید 
تتدیس یک خدا را در برمی‌گیرد, یک خدا برای هر معبد, اما این «صندویق» که ارتباطی با 
محسمه نذاشت» چیز عجیبی به تظر می‌رسید... تئو که به موضوع حساس شده بود برسیذ: 


۱ 017 پهلوان اقرام فیلیستن قتاتافالنت که بر اساس نوشته کتاب اول شموئیل ([087016) در جنگ 
تن به تن با داود کشته شد ‏ م. 

5 اشاره به ماجرای بت شیم زیت ابه (BETHSABÊE‏ زن «اوري» یکی از انسران ارتش داود آست که 
دار دعا شتی اوشد و سرانجام به فرمانده او در جبهه جنگ با امونیت‌ها دسئور داد این افسر را به قتل برساند نا 
داود بتواند پا پیوه او ازدواح کند و از این طریق طفلی را که بت شبع از او آبستن بود مشروع جلوه دهل -ع. 


AY‏ دنیای تتو 


اما حقیقتاً در این صنلوق جه جیزی وجود ذاشت؟ 

- همان ده فرمان که ذآت آبدیت در کوه سیناء بعد از خروج از مصر به موسی نازل کرده 
لوتء همین! 

- پس فقط تعدادی کلمد؟ 

کلمه‌های ذات ابدی! بعد از آن که این فزمان‌ها در کوه سینا یه موسی دیکته شد قوم 
بود می‌دانست که و جود اعلا از او چه خواسته آست. تئو گفت: 

ولی من خیال می‌کردم خداوند این کلمات را روی لوحه‌های سنگی حک کرده و بعد 
موسی در حال عیظ و خشم آن‌ها را شکسته است زیرا در غیبت موسی» عبریان یک گوسالة 
طلایی: شبیه رب النوع‌های مصری برای خودشان ساختند... و چقدر موسی از این حرکت به خشم آمد! 

ربی توضیح داد که بعداً لوحه‌های قاتون ترمیم شدند و در زمان انهدام معید نایذید کشتند 
و فرمان‌هاء به روی طومارهای دراز منتقل شدند. در این طومارها همه چیز به دقت نوشته 
شده بود: چه چیز را می‌توان خورد» چه چیز را تباید خورد. چه کار را می‌توان انجام داد چه کار 
را تباید انحام داد صدای آبدیت با دقت و نکتهبیتی فوق‌العاده با موسی سخن کفته بود از 
جمله دربارهُ رژيم غنایی؛ که مطابق متدرجات کتاب «لاو بان» تورات که «خودآموز کاهتان» 
است گکوشت حیهاتات نحس از جمله خوگ, جغده روباهه مارمولک: سوسمار» فرفی» لک‌لی و 
خرگوش و... منح شده است. ئو از حرکت باز ایستاد و گفت: 

- گوشت خرگوش؛ زبی به تاراجتی گفت: 

آری؛ خوب» امروزه درک معتای واقعی این رژيم غذایی که سه هزار سال قدمت دارده 
آسان نیست» این را قبول می‌کنم. اینقدر توقف مکن! توبت خود را از دست خواهیم داد... 
بحنی: وقتی دات ایذدیث جبزی بیان می‌کنده جای گفت وگو تدارد. او جمایت خود ۳ ید شرط 
احترام گذاشتن ره قواعد 9 مثررأتی کد وصح کواه استء اعطاً سی کند: همین و ببس دز 
تافرمانی و بی‌اتضباطی نشان داده بودند که محیور کردن آثان به اطاعت ضرورت باید.. 

ربي اضافه کرد زیرا برای نخحستین بار نبود که ذات ابدی با قوم خود اتحاد برقرار می‌کرد 
و عچد می‌بست. آدم و حواء بعد از اخراج از بهشت با مشقت‌های زندگی مردمان فانی اشنایی 
یافتند. نسل بعد از تسل مردم چنان عمیقاً رو به تباهی و فساد گذاشتند که ابیت مصمم به 
مجازات آنان شد و برای این منظور توفانی عظیم برانگیخت که سراسر زمین را غرق کرد و 
ویران ساخت؛ اما ابدیت برای حفظ خلقت خویش, نوح را که مردی درست‌کار بود برگزید و 
به او فرمان داد تا یک کشتی بزرگ بسازد که در آن یک زوج از تمام حیوانات و نیز یک 


نمونه از کلية انواع جان‌دار چای گرفتند. این کشتی از امواج توفان رهایی یافت و کشتی 
«صندوق نوح» ' نأمیده شد و نخستین «صندوق عهد» بود. کشتی توح برفراز کوه آرارات 
به خشکی تشست و از قاجعه رهایی یاقت. تونان آرام گرفت؛ آفتاب بازآمد و قوس قرح 
پهناوری آسمان را درنوردید؛ عهدی نورانی میان ذات ابدی و انسان‌ها؛ تو گفت: 

- دارم گیج می شوم۔ چند تا عهد داریم؟ ربی گفت: 

محموعا؛ سه تا. اولی «کشتی نوجء دومی عهد اپراهام که قیول کرد در سن صد 
سالگی ختنه شود و سومی «صندوق عهده که حامل فرمان‌هایی است که به موسی صادر 
شدة است. 

- پس ختنه هم یک عهد و پیمان است؟ عجب! 

- آری؛ عهد اول دیری نپایید. خطاهای دیگر در پی آمد و مجازات‌های دیگر. ابدیت 
تصمیم گرفت دومین مرد درست کار رآ بیابد: او ابراهام بود که پذیرفت تا تنها پسر خود را 
قربانی کند. عهد دوم که با ابراهام پسته شد از او می‌خواست تا تمام پسران ختنه شونده به 
معتای آن که پر تن بهودیان علامتی زایل تشدنی به وجود آید» علامت خداء یک ذره گوشتِ 
کمتر که نشانة نقصان در نزد انسان باشد به دلیل آن که انسان وجود نیست. 


سرگذشت پر فراز و نشیب آخرین «عهد؛ 

اما حتی این نشانه‌گذاری در گوشت تن فرزندان ذکور اسراییل نیز برای مطیح کردن آنان 
کفایت نکرد. پس» بعد از مجازات بردگی مصرء مهد سوم پدید آمد که با جزئیات کامل برفراز 
کوه سینا بر موسی نازل شد. 

به همین دلیل است که بعد از خروج از مصرء در طول دوران راه‌پیمایی دراز بازکشت به 
سرزمین موعود» عبریان همه‌جا صندیق مفحتوی فرمان‌های خداوند را با خود حمل 
می‌کردند. به قرمان خداوند این صندوق از چوب اکاسیا" پا ورقه‌های روکش طلا ساختة 
شد؛ و بعد در آورشليم گذاشته شده صندوق در گوشه‌ای از معبد که با پرد؛ بنفش و قرمز رنگ 
از صحن جدا شده بود به چهار ستون که روی پایه‌های نقره استوار شده بودند به حالت 
معلق قرار داده شده و از دید مقمنان پنهان بود. و دلیل کنجکاوی غیریهودیان در این 
خصوص نیز همین بود... تئو گفت: 


ARCHE DE ۴,‏ .1 
۲ ھا4 این درخت در مجمرعة «معارف گیاهی» تألیف حسین میرسیدر «درخت اقاقپاه ذکر شده 
است (معارف گیاهی ج ۴ ص ۲۲۶)-م. 


Af‏ ۱ دنیای قثو 


-- می‌قهمم» در آین موارد حس کنجاوی تحریک می‌شود. زبی آهی برآورد و گفت: 

- اکر فقط به کنجکاو شدن رضابت می‌دادند, عیبی نداشت! اما نه! بادشاهان بوناني بعد 
از تصرف فاسطین: چنان از آپین بهود نفرت داشتند که یکی از آن‌ها در معبد دوم یک 
تندیس زئوس نصب کرد. تئو تفسیر کرد: 

معذلک» زوس در بونانء پاذشاه دا يان نوده است. عیریان اژ چهك چیز شخایت 
داشتند! ربی با حوصله پاسخ داد: 

تومی‌دانی که برای بهودیان یک خدا بیشتر وجود ندارد. حتی پادشاه خدایان نیز در 
برابر ذأت ابد یت به چیزی نمی‌ارزد.- عبریان این کفر را نپذیرفتند و برای تمیز کردن مجدد 
محبد و شهر دست به جنگ زدند. و به مقصود خود رسیدند. اما افسوس! رومیان جانشین 
بونانیان شدند و در این زمان بود که شاه هرود را در آورشليم مستقر کردند. 

۹ همان نیمه یفودی را؟ 

- آری همان مرد خبیث را که می‌خواست تمام نوزادان بهودی را به قتل برساند زیرا 
شاهان مجوس " برای او پیشگویی کرده بودند که یکی از نوزادان قلمرو او شاه یهودیان 
خواهد شد... به این ترتیب» شاه هرود که منصوب رومیان بود اولین کسی است که بر عیسی 
ستم روا داشته و به دشمنی أو برخاستد است, تتو گفت: 

- متوجهم. یک همکار دشمن» مثل فرانسویانی که در دوران حکومت ویشی" با 

س درست است. آما خود رومی‌ها هم کنجکاو بودند مه سردار بزرک رومی مي‌خواست 
به هر قیمتی که ممکن است وارد معبد سوم که به وسیلة هرود بازسازی شده بودء شود ٿا در 
آن جا صندوف معروف را که دیکر دز آن‌جا نبوده مشاهده گند؛ اما خمه جر فضای خالی یج 
چیز ندید تگو گفت: 

خوب شد لابد بهودیان از موضوع شادمان بودند و تفریح کرده بودند ربی به اعتراض گفت: 

- آه نه. سردار رومی په آن طرف پرده رقته بودا بک گناه بزرگ! یهودیان» این وأقعه را 
هرگز بر رومیان و بر هرود نبخشودند. شورش کردند. تا زمانی که یک سردار دیگر روصی 
یک دیوار از آن باقی ماند و اورشلیم یک شپر رومی شد و اسم آن را الیا کاپیتولینا! 


1. پادشاهان مغ Ma‏ مذهR‏ آي (سه شاه مغ که در وقت توند عیسی به ملاقات او آمدند) -. 
و دولتی که به ریاست مارشال پتن بعل از شخست قرانسه در جنگ جهانی دوم به حمایت آلمان مستقر شد 
و مرکز آن شهر ویشی بود -ع. 


یک دیوار و یک قير ۵ 


گذاشتند. شهر مقدس دیگر جز یک آنبوه ویرانه نبود آما این هم کفایت نمی‌کرد" امپرا تور 
آدری‌ین فرمان اتهدام کامل شهر را صادر کرد. ما ششصد هزار تن کشته دادیم و بازماندگان 
ناگزیر به مهاجرت شدند. تئو گفت؛ 
و بعد از جنگ بارگشتند. ربی پاسخ داد؛: 
- کدام جنگ اورشلیم از این وقایع ریاد به خود دیده است... برخی از بهودیان هیجوقت 
فلسطین را ترک نکردند. ولی اکثریت آن‌ها از شهر رفتند و در طول قرن‌های طولانی در 
کشورهای دیگر پناه می‌جستند و در آن‌جا می‌ماندند تا وقتی که کلیسای مسیحی به 
سراغشان می‌آمد و به آزار و تحقیب آنها می‌پرداخت. رهبانی به نام دومینیک ' برای آوردن 
ملحدان به دیانت مسیح» در قرون وسطی نظام دومینیکن‌ها" را بنیان گناشت و این نظام 
به نوبت خود سازمانی به نام دستگاه اتکیزیسیون " یا سازمان تفتیش عقاید تشکیل داد. 
برای ما بهودیان این موسسد به منزلة « کورة آهن‌گدازی» بود! 
- ملحدان: کی‌ها هستند؟ زبی نفسی دراز کشید و گفت: 
- در دین مسیحیان» ملحد کسی است که به مسیحیث در شکل کامل آن معثقد نیست. 
خوب. ملحدان, ماها بودیم» یعتی یهودیان, و البته به خاطر عیسی... دقت کن؛ از بس پا به 
پا می‌شوی ممکن است به مردم تنه بزنی تکوا آه! البته می‌دانم که از نظر دستگاه تفتیش 
عقاید (انکیزیسیون) تتها ما ملحد نبوديم آما ما بیشتر از دیگران در مدنظر بودیم. 
«انکیژیسیون» ما را تعقیب و کنترل می‌کرد اصل و متشا بهودی‌ها را بررسی می‌کرده ما را 
به دادگاه خود می‌برد و آنگاه روی خرمتی از هیزم کباب می‌کرد. بهترین شکل آنء گرواندن 
ما به آیین مسیح بود؛ آنوقت ما ناگزیر رسم شبات را در پنهان اجرا می‌کرديم. کلیسا تصمیم 
گرفته بود ما را «مسیحیان تازه دین» بنامذ, اما توده‌های مردم اسم یهتری پیدا کرده بودند و 
مارا ذخوک» صدا ۳ دند. ما یهودیان» خوک بودیم! چه توهیتی! تنو فریاد زد: 
- حثی ماده کاو هم ته! خوک» خود خوک! 
- تلو تازه این اول کار بود... بعداً کارهای بسیار بدتر کردند. با وجود این» مهاچرت همه 
بهودیان ر نرانده بودند... در ۱۳۹۲ : وقتی پادشاه اسپانیا یهودبان این مملخت ر مجبور کرد تا 
میان قبول آیین مسیح و اخراج از کشور یکی را بپذیرنده بسیاری از یهودیان مصمم شدند» به 
فلسطین باز گردند و امپراتوری عثمانی آنان را در اجرای مراسم دینی خودشان آزاد گذاشته 
بود. دیگر معبدی وجود نداشت و حتی شهری نیز بر جای نمانده بود» اما یه هر حال 
iia Capitalina. 1. Damimque. 2. Dominicains.‏ ,3 
Inquisition.‏ .3 


فص دنیای تنو 


آورشليم: برچا بود. تئو پرسید: 

چ آیا هنوژ هم کسی ار آن‌ها بافی مانده است؟ 

- منظورت اعقاب بهودیان این دوران است؟ البته! مغلا خانواده «الیاشار». چهار قرن 
بعد آورشليم دوباره آغاز یه تجدید حیات کرد این رویداد در سال ۱۸۳۰ وقتی امپراتوری 
عثمانی به بهودیان حق برابری با دیگر ساکنان شهر داد و یک خاخام بزرگ نیز برای 
فلسطین متصوب ند اتفاق افتاد؛ 1 اولین خاخام بل از ویرانی ضحد لولمد: 

در جا نزن برو جلو!- داشتم می‌گفتم که یهودیان بازگشته» محلدهایی تشعیل دادند و 
به ساختن بیمارستانء مدرسهء چاپ کردن روزنامه و بناهای مسکونی پرداختند... تلو گفت: 

اما دولت اسرائیل هنوز وجود نداشت] 

- هتوز نه! در پایان سده نوزدهم واقعة عجیبی اتفاق افتاد. آدمی به نام تکودور هوزل! 
که یک بهودی بی‌دین بود و در شهر وین روزنامه‌نگاری می‌کرد به پاربس اعزام شد.- باز . 
هم کمی جلوتر برو تئو داریم می‌رسیم..- مأموریت هرزل از طرف روزنامه تهية گزارشی 
دربارة محاکمۀ کاپیتن دریفوس بود کد او را متم لک افشای اسرار نظامی کرده بودند؛ بك دلیل 
این که بهودی بود. تئو گفت: 

این قضیه رأ می‌دانم. دروغ بود. 

- البته. وقتی هرزل به وین بازگشت کتایی نوشت یه تام «حولت بهوده. به نظر او تنا 
راه برای پرهیز از تعقیب و آزار هودیان اين بود که بهودیان برای خود یک دولت داشته 
باشند. «صهیون»" یک اسم دیگر شهر آورشلیم است؛ و بتابراین تلودور هوزل بنیان‌گذار 
«صهیونیزم» " شد در آن زمان. بهودیان او را به کلی دیواته می‌پنداشتند! اما وقتی مراسم 
خاک‌سپاری او انجام می‌شد یهودیان تهیدست از انگلیس و لهستان برای شرکت در مراسم 
تدقین او آمدند... بعد از آن تعداد بهودیانی که به اور شلیم می‌آمدند فزونی گرفت تا آن که در 
سال ۱۹۴۸ به ایجاد دولت اسرائیل انجامید؛ و از آن زمان به بعد این دیوار داقماً شاهد 
افسوس‌ها؛ زار ها 9 ار زوهای بهودیان وھ اشام ر سید بيم» دیوار در مقایل و ابییست. 


پیغام دیوار 


ربی گقت: 
حالا نوبت تو است. کاغذ تهیه کردهای؟ تئوبا سراسیمگی گفت: 


1. Th. Heri. i. SION. 3. SIONBME. 


یگ دیوار و یک قبر ۱ ۸۷ 


س ندا من که بهودی نیستم! ربی گفت؛ 

عیب ندارد من در فکر آن بودم. کاغذی نوشتدام و نیت کرده‌ام که تو درمان شوی. 
دستش را روی سنگ‌ها گذاشت. پیشانی‌اش را به دیوار چسباند و مشغول زمزمه کردن دعا 
شد و بعد لول کاغذ را در یکی از شکاف‌ها گناشت و مزمنانه تعظیم کرد. اما وقتی روی 
بر گر داند» لول کاغذ دیگری در دست داشت؛ در گوشی کفت: 

چیزی غیرعادی اتفاق افتاد. وقتی کاغذ خودمان را می‌گذاشتم» یک کاغذ دیگر روی 
زعین ديدم بگیره یک تام است. برای تو است. تئو با تحب گفت: 

برای من؟ از طرف دیوار ؟ 

شتابان» لولة کاغذ را باز کرد. نوشته بود من بدر خودم هستم و یک پرنده جاودانام. وقتی 
مرا بافتی, سرزمینی را که به آن‌جا می‌رویء خواهی شناخت. 

پینام همین بود. 

یک پیغام به زیان فرانسه؟ این دیگر سحر و جادوی کامل است! مگر آن ک... مکر آن که 
اولین علامت برای باقتن گنج باشد؛ برای محمای در «تحقیب گنج!»۲ تئو فریاد زد: 

عمه مارتا! من اولین علامت را پیدا کردم؛ عمه مارتا از دور گفت؛ 

بسیار خوب: پسرم. دیگر نوبت تو است که بفهمی منظورش چیست. و فعلاً هم وقت 
بازگشت است. پدر دوبور در حالیکه نزدیک می‌شد گفت: 

بگوئید بیینم» آلی‌ازر: وقتی از تجدید بتای معبد به وسیلة هرود صحبت می‌کردید: 
فرآموش تکردید که بکویید ین وافعه دز مان ولد یس اغاق اقتاد؟ ربی گفت. 

چرا فرآموش کردم. معذرت می خواهم. پر دویور: نیمه عحسی» نیمه ختدان گفت: 

- خحالت نمی‌کشید, زبی؟ آن هم در آستانة نوثل؟ تو مداخله کرد: 

با وجود این» آقای الی‌ازره شما درباره پیش‌گویی پادشاهان مجوس و قتل عام کودکان 
نوزاد به وسیلة آن شخص با من صحبت کردید؛ ته؟ ربی زیر لب زمزمه کرد: 

- آهاء درست است. فراموش کرده بودم. پدر دویوره به تاراحتی گفت؛ 

وب حالا که داریم راجح به این مطلب بحث می کثیم» بگوئید لبتم ايا درباره ننه 
کردن هم چیزی کنتید؟ 

- البته؛ آنتوان! در بحث مربوط به عهد دوم راجح به آن توضیح دادم. تئو گفت: 

- درست است. لازم تیست برای پستن هد با خدا آدم ختنه باشد, مسن خودم وفتی 


١‏ «در تعقیب گنج» یک برنامة تلویزبوتی فرانسه است که در آن داوطلب با در دست داشتو سه علاست» 
چیزی را که در جابی پنهان شده است می یاہد - م. 


غ جنیای نو 


کودک بودم ختنه شده‌ام و باپا به من گقت یک تکه کوچک گوشت زاید است که بآید برداشته 
شود. عمه مار تا گفت: 

- تثو این قبیل علامت‌های روی بدن» در اعلب مذاهپ وجود دارد. می‌دانی که در 
تعدای از ممالک همین کار را با دخترهای کوچک نیز می‌کنند؟ 

- فائو در این خصوص با من صحبت کرده است! کار وحشتناکی است... أو می‌گوید که 
این حقهبازی را مردان برای اذیت کردن زنان اختراع کرده‌اند عمه مارتا گفت: 

آن‌ها گاه خودشان را هم اذیت می‌کنند. در بعضی از قبیله‌های اقیانوس آرام مردان 
مانتد زنان هر ماه برای خودشان عادت ماهانه درست کر‌اند و خود را خونین می‌کنندا ربی گفت: 

وحشی‌گری تفرت‌انگیژی است. ما به یک تکه کوشت بی‌فایده بسنده می‌کنيم. و تنها 
ما نیستیم؛ مسلمانان نیز به عمل ختنه می‌پردازنده این‌طور نیست» سلیمان؟ 

- آری. اسالام توصیه‌های پیامبران نخستین را انکار نکرده» بلکه آن را کامل کرده است. 
پدر دوبور وارد بحت شد و گفت: 

- ماء مسیحیان, از ایجاد جراحت‌های خونین بر تن پیروان خود خودداری کرده‌ايم. برای 
وارد کردن یک نوزاد به ملکوت خداوندی, کاقی است او را به پیروی از ژان بانیست (ژان 
باپتیست ۔ یحیی تعمید دهنده) . که داوطلبان پذیرش یمان را در رودخانة اردن وارد آب 
می‌کرد-او را در آب خیس کنیم. ژان باپتیست در حالی که پوست جانوری بر تن داشت و از 
ملخ عسل زده تغذیه می‌کرد آمدن عیسی را مژده می‌داد و می‌گفت: «من مسیح نیستم زیر 
من آدم‌ها را وارد آب می‌کنم» حال آن که او آدم‌ها را در روحالقدس غوطه‌ور می‌سازد» این 
«عهد جدیده بود. تئو فریاد زد: ‏ تعمید! اما تو چرا از غوطه‌ور شدن در آب بحث می‌کنی؟ 
ققط قدری آب روی پیشانی می‌ریزند و کمی نمک روی زبان؟ 

- در آغاز عصر کلیساء تمام بدن را در آب فرو می‌بردند. بعد مراسم اسان شده است. 
امروزه دیگر نمک روی زبان نوزادان نمی‌ریزند.. تعمید به آين صورت قوی‌تر است: زیر 
مظهر و «سمپول» ورود به ملکوت پدر است. زبی گفت: 

- آری- اما ورود «سمپولیک» نه مرئی؛ ذات ابدی می‌خواهد که بدن آثری نازدودنی از 
عهد برخود داشته باشد. آثری حقیقی و واقعی. 


تثو جمع بندی می‌کنك. 
تئو در حالی که در تختحواب دراز کشیده پودء ثحه کاغذ کذایی را که در شعاف دیوار یافته 


بود می‌خواند و باز می‌خواند. پرنده‌ای که شاید پدر خودش أست؟ مثل مریم که دختر پسرش 


بک دیوار و یک قیر ۸1 


آاست؟ راستی که عمه مارتا هم اغراق می‌کند! 

از طرفی آورشلیم هم اغراق می‌کند! تتوء به منظور ایجاد نظم و ترتیب در این آشفتگی 
دفترچه‌اش را باز کرد. خدای بهودیان - وجودی که به قوم بهود قانون داد. خدای مسیحیان = 
خدای پدر که پسرش هیسی را از طریق دم روح القدس تربانی تمام مردمان کرد. خدای 
مسلمانان = قادر متعال که از طریق آخرین پیامبرش به تمام مردمان پرابری داد به شرط أن که از 
او اطاعت کنند. موضوع تقریباً روشن بود. بعد پیچیده می‌شد. بهودیان = تخستین وحی - در 
اتتظار مسیح. مییحیان = دومن وحی ۔ مسیح آمده است. مسلمان = پا بان وحی. و بعد از آن, 
عهد بهود بان با خداو ند = ۱) کشتی نوح. ۲) خنتته ابراهام ۲) صتدوق موسبی. ۲) مسبحبان: عهد 
جدید. و در آین میان مملکت اسرائیل چه کاره است؟ خب, لابد عهد چهارم؟! رازضای بسیار 
در این جا تا گشوده مانده پودا مغلا جر یاپ در واتیکان است 5 جرا مسلماتان به مکه می‌روند؟ 

. در کجا مي‌توان آن مرغ جاوداتی را یافت؟ در کدام مملکت؟ هند یا یونان؟ 


آشفتگی کلیساهای مسیحیان 

روز بعد عمه مارتا او را صبح زود بیدار کرد. دلیلش این بود که اگر بخواهند از مزاحمت 
توریست‌ها که به مناسبت تعطیلات نوئل تحدادشان بسار آتبوه است پرهیز کنندء باید صیح 
زود حرکت کرد. به کجا؟ عم مارتا گفت 

به مکان‌های مقدسه. خپ» این هم توعی تعریف است, زیرا در اهرشلیم همه چیز 
مقدس است. خواهی دید. ماجرای اما کن مقدسه خیلی از هاجرای یهودیان پیچیده‌تر است. 

حالا نوبت پدر دوبور بود. آتومییل نه چندان دور از میدانی که گروه توریست‌ها و 
بازدیدکتندگان در آن انبوه شده بودند ایستاد. عمه مارتاء شیخ و ربی را به کناری آورد و به 
آن‌ها گفت: 

- دوستمان آنتوان, در حضور ما معذب می‌شود که تمام اوضاع و احوال را برای تئو شرح 
و تفضیل دهد. او را با تئو تنها بگذارید. اگر خود را در توضیحات او دخالت دهید. دیگر من 
مسئول نخواهم پود می‌دانید چطور آدمی است. قلبی طلایی داردء اما ربی گفت: 

- اما زود خشم است. مارتای عزیزءه حق با شماست. بهتر است از آفتاب درخشان بیرون 
استفاده کنیم. شیخ زمزمه کنان گفت: 

- وقتی بیرون آمدند» مطلیی دارم که به تئو خواهم گفت. 

در برابر تئو, کلیسای «مدفن- مقدس» سر پرافراشته بود ساختمان بزرگ با یک گنید 


» دنیای تئو 


پهن سنگی. نه پهنای دیوار ندبه را داشت و ته زیبایی و جلال طلای قبةالصخره را. اما در 
این محل یود که عیسی» زنده از دتیای مردگان به درآمده بود. وقتی از آستانة در کلیسا پا به 
درون می‌گذاشتند. تئو گفت: 

پس در این جا می توان مقبرة مسیح را دید. پدر دویور پاسخ داد 

- نه دقیقا. نخست آن که هیچ چیز دیده نمی‌شود زیرا بعد از به صلیب کشیدن عیسی» 
در این جا یک معبد یونانی- رومی ساخته شد. بعد یک امپراتور رومی به نام کنستانتین 
(قسطنطین) در سال ۳۱۳ میلادی به مسیحیت گروید و آورشليم پایتخت شرقی مذهب 
جدید شد. مادر آمپراتور به نام سنت هلن (هلن قدیس) در آين تن په چستجوي مدفن 
پرداخت و سراتجام محل فبر را با سه صلیب متعلق به عیسی و دو راهزن که هم زمان با او 
مصلوب شده ودند پیدا کرد. معبد یونانی را ویران کردند و به جای آن کلیسایی ساختتد که 
خود آن نیز چند قرن بعد به وسیلةٌ یکی از خلفا ویران شد... تئو در حال توقف در دهلیزی که 
زمزم آوراد و دعاهای زائران در آن پیپچیده بود گفت: 

پنابراین» این یکی دومین کلیسا است. 

- نهء این سومین کلیساست که به وسیل صلیبیون بنا شده واز آن زمان تا امروز پیوسته 
تعمیر شده است. بر این کلیساء بلاهای گوناگون وارد شده است. یک حریق, یک زلزله... در 
همه جای آين محل و در هر گوشه و کنارء محراب ساخته بودند زیر در کلیساهای مسیحیت» 
مکان‌ها را به قدری تقسیم کرده‌اند که در مرحلة اول» انسان نمی‌داند در کدام بخش کلیسا 
است. بالای سرت را نگاه کن: آن ردیف چراغ‌ها را می‌بینی که از آویزهای شییه تخم 

شترمرغ معلق شده‌اند؟ چهار لامپ‌اش برای کلیسای یونانی است؛ چهار لامپ برای کلیسای 
لاتین و سه لامپ برای کلیسای آرامنه. تئو فریاد زد: 

- این همه کلیسا فقط برای یک مسیح؟ قبول کنید که تاریخ شما به ترتیب عجیبی 

پیچیده و درهم است. پدر دویور اشاره کرد: 

یه این غا رای دای یه نم و افیا اما رطان اه ات کف ریا 
نکشی؛ ما در یک کلیسا هستیم... تئو در گوشش گفت: 

- بسار خوب. حالا بگویید بینم این قبر در کجاست؟ پدر دوبور گفت: 

_ خوب, موضوع قبر؛ پیچیده و عامض است. اما درست مقابل تو: در میان شمعدان‌هاء 
نظری به آن سنگ قرمز رنگ بینداز. آن خانم را که گویی در حال خشک کردن ستگ است 
می‌بینی؟ در حقیقت او دارد آب تبرک را که اشخاص؛ بدین شک به نیت درمان جراحتی 
پاشیده‌اند, با پارچه جمع می‌کند. این سنگ تدهین است. مجموعة این مکان «گول‌گوتا» 


بک دیوار و یک قیر  .‏ , 3 


نامیده می‌شود که همان نقطه‌ای است که مسیح در آن‌جا به صلیب کشیده شد؛ و آما سنگ 
بیرون بیاورند. کاتولیک‌ها این عقیده را ندارند. تئو فریاد زد؛ 

- خواهش می‌کنم به من نگویید که مسیحیان هم با یکدیگر در جنگ و جدال‌اند! پدر 
دویور به تندی و صراحت گفت: 

س به 1 که خواهی فهمید. تئوه مسیحیت نیز چندین شکل داد از پروتستان‌ه 
صحبت نمی کتیم؛ که هیچ ارتباطی با موضوع ع ندارن... تو یا حیرت گفت: 

ب ع‌خب! به چه دلیل؟ پدر دوبور با حالتی معذب گفت: 

- زیرا برای آن‌هاء تلو.. آه! بعداً خواهی فهمید. ند, من در این جا از کلیساهای مسیحی 
کد تر محافظطت مدقن - میدس دحالت دار ند 3 تو در مقابل حودء آن را يا نمانخانه‌هایش» 
دیرهایش» رواق‌هایش و حجره‌هایش می‌بیتی» گفت‌وگو می‌کنم؛ یعنی از کلیسای لاتین؛ 
کلیسای ارتدکس» کلیسای اتیویی, کلیسای ارامنه و.. تئو به او اخطار کرد: 

- اوه یواش! خیلی تند می‌روی! 

بسیار خوب. در راه پرایت تعریفه خواهم کرد. 

گنیدها را زمزمة سرودما و وردهاً پر کرده بود. در سمت چپ رآهرو که جمعیت توریست 
آن ۳ قرا گرفند وتء تعناد زیلای نیع و ستون و دیواره‌هایی که در صحخره تحبیه (نرده یا با 
مرمر تزیین شده بودندء به چشم می‌رسید. تتو قدم را تندتر کرد پدر دوبور گفت: 

- تئوه این قدر تند حرکت نکین. قبر این جاست. تثو نا هان ابستاد و در حالی که سر تدعان 
می‌دان زمزمه کرد: 

BE 

اما تلو من قبلاً به تو گفتم که قير 7 تقریباً دیده تمی‌شود. در این جا دعا می خوانتد 
طمین. . #اقل در این قط ۳ ی بر وی پیش برودم. 
1 2 ا این حواری مسیج بنا وی شد؛ و به همین دلیل است که ین 


1. SAINT-PIERRE. 


4 دنبای تنو 


کلیسا را کلیسای حواری" ([پوستولیک) می‌گویند. ایوستولیک صفت کلمة «حواری» است 
که معنای آن «قرستاده خداونده است. واز آن‌جا که سن‌پی بر (پطرس قدیس) در شهر رم به 
صلیب کشیده شد کلیسای ما « علیسای مقدس لاتین؛ حواری (اپوستولیک) و رومی» تامیده 
شده است. این مهم ترین کلیسا است. تئو به آعتراض گفت: 

آده ثه؛ مادر بزرگ به من اپن‌طور نگفته ست پس شما باکلیسای ارتدکس جه 
می‌کتیده ها؟ پدر دوبور عرغرکنان گفت: 

- معلوم است که این پسرء اصل و منشاً یونانی دارد. تلوء مادریزرگ تو هم اشتباه نکرده 
است. زیرا طریقت ارتدکس اولین کلیسا را به افتخار قبر مسیح در دوران آمپراتوری بیزانس بنا 
نهاد. به همین دلیل است که این کلیسا که در مقایل تو است شکل و هیأتی بیشتر بیزانسی 
دارد. تو می‌دانی بیزانس چه بود؟ تو گفت: 

- آری؛ در کلاس از سقوط بیزانس در سال ۱۵۳۳ حرف زده‌اند... ته ۱۳۵۳؛ ترک‌هاء شهر 
را محاصره کردند مثل صرب‌ها که اخیراً شهر «سرایه‌وو» را محاصره کرده بودنده با این 
تفاوٹ که ترک‌ها بر خلاف صرب‌ها ذر این مخاصره پیروز شدند. موضوع آین است که مز 
خوب نفهمیدم به چه دلیل. کشیش دومی‌نیکن (ستظور پدر دوبور است که به فرقة 
دومی‌تیکن تعلق دارد-م) گفت: 

- زیرا مسیحیان» مشهورترین پایتخت‌های خود را که همان پایتخت شرقی بود از دست 
داده بودند. لیکن پیش از سقوط بیزاتس, جدایی تأسف‌آوری؛ کلیساهای مسیح را از هم دور 
کرده و میان آن‌ها اقتراق انداخته بود. از یک سو در سراسر اروپه کلیسای کاتولیک از پاپ 
تبعیت می‌کرده و از سوی دیکر. در امپراتوری بیزانسء مسیحیان از اسقف اعظم بیزانس 
پیروی می‌کردند. آمروزهء شهر قدیمی بیزانس اسم ترکی خود را که همان استانبول است 
حفظ کرده است. ولی در این خصوص با تو حرف نمی‌زنمه خودت خواهی دید تئو با 
چشمانی که برق می‌زد گفت: ۱ 

- یعنی به استانبول خواهم رفت؟ این شهر را روی اطلس پدر ندیدم؛ پدر دوبور با 
سرأسیمگی کفت: 

- در واقع» تگو... منظور من این نبود. 

جر جرا خوب فهمیدم! 

خب راحتم بگذار تئو. آریء درست است. استائبول را خواهی دید. اما یک کلمه در 


1. ۴/6۲ APOSTOLIQUE. 


این باب با عمه مارتا صسحبت نکن به من غرولند خواهد کرد... 

- من به او خواهم گفت که تو با من دربارة بیزانس صحبت کرده‌ای» و او متوجه نخواهد 
شد ک..- 

خب یک دروغ مصلحتی؛ بگذريم.- بتابراین فهمیدی که قبل از سقوط بیزانس» 
کلیساهای مسیحی دریارة نقش و وظایف رئیس‌عالی کلیسا با هم اختلاف پیدا کردند: پاپ 
برای یک دسته و اسقتفب اعثلم ' برای دیگران. این همان پدیده‌ای است که به (شیسی؟! 
معروق شده است که به معنی «جدایی» یا «افتراق» است. اولین «شیسم», کاتولیک‌ها را از 
ارتدکس‌ها در سال ۱۰۵۴ (میلادی) جدا کرد و دومین شیسم در سال ۱۳۲۹ کلیساهای 
کاتولیک اروپا را از کلیساهای شرق؛ با وجود آن که این کلیساها هم‌چنان از پاپ تبعیت 
می‌کردند. تئو نقس بلندی کشید و گفت: 

- چه اش درهم جوشی! و این بار در کدام مورد با هم اختلاف پیدا کردند؟ 

مثا دربارة ازدواج کشیش‌هاء کلیساهای شرقی به کشیش‌ها اجازه ازدواج می‌دهند. تئو 
کفت: 

مثل ارتدکس‌ها و پروتستان‌ها؛ و حتی در فرانسه هم متع ازدواج کشیش‌ها سروصدا 
به راه انداخته است. خود من هم در حیرتم که به چه دلیل این اجازه را نمی‌دهند. پدر دوبور 
قدری تردید کرد و بعد گقت: | 

- به این دلیل که... تو هم با این سئوال‌هایت مرا کسل می‌کنی! اری» به این دلیل که 
مسایل خانوادگی آنان را از امور دین غافل نکنده بغرمایید؛ کاتولیک‌های لاتین و 
کاتولیک‌های شرقی دربارة غسل تحمید نیز با هم توأفق ندارند. وقتی یک کودک غسل تعمید 
به جای آوردء می‌تواند در مراسم « کومونیون» " شرکت کند. حال آن که در کلیسای کاتولبک 
ماء مراسم تعمید باید در سن عقل انجام گیرد به منظور آن که فرزند. آزاداته» آیین پدر و مادر 
خود را قبول کند. آیا این کار منطقی نیست؟ ثئو گفت: 

- چواء مثلا پدر و مادر ما حتی نخواستند ما را غسل تعمید دهند برای آن که بتوانیم 
خودمان تصمیم بگيريم. این منطفی‌تر است. مرد کلیسا با عصبانیت سخن او را قطع کرد و گفت: 

بسیار خوپ؛ ما اینک به بخشی که در اختیار کلیسای ارامنه است می‌رسیم. این کلیساء 


1. PATRIARCHE. 2. SCHISME. 
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مسیح (نان و شراب) را از کشیش درپافت دارد -م. 


۹۴ دنیای تئو 


تنها کلیسای کاتولیک شرقی نیست. اما ارمنستان نعستین کشوری است که دیانت کاتولیک 
را پذیرفته است و به همین دلیل است که کلیسای ارامته افتخار شرکت در تکهداری و 
مراقبت مدفن- مقدس را دریافت کرده است. تئو گفت: 
آولین دقعه است که مطلب برایم روشن و معلوم است. و اما کلیسای آتیوپی‌ها چیست؟ 
- این یکی؛ قصة درازی دارد. 


فرزندان بلقیس و سلیمان ملک 

حبشی‌ها نیز نمایند؟ سنتی بسیار قدیمی و ک‌هن بودند که از افریقاء از آن سوی 
سرچشمه‌های نیل؛ در حبشه (اتیوپی) آمده بود. زیرا شاید ملک سباء همان بلتیس مشهور در 
اتپوپی می‌زیسته !ست و در آن‌جا بوده است که یک بازرگان حبشی عظمت و شوکت سلیمان 
میک را با چنان شرح و بسط تحسین‌آنگیزی برای آو وصق کرده بود که ملکه مصمم به 
ملاقات او شد. این واقعد در زمان ساختمان معبده اتاق افتاد؛ بادشاه عیریان از سرزمین‌های 
دور دست چوب‌های گران‌بها و فلزات بسیار ظریف می‌آورد. سلیمان فرزانه از اسرارآمیزترین 
رازهای آسمان و زمین» قدسی‌ترین محاسبات و معجزهآساترین فرمول‌ها آگاه بود... تئو با 
حیرت گفت: 

سلیمان ملک معجزه گر بود؟ 

یک معجزه گر بسیار فرزانه و بسیار مقتدر. مثل تمام پادشاهان, سلیمان مهر ویژه‌ای 
داشت که نشانه قدرت و اتتدار مقدس او بوك. میر سلیمان مشتمل بر دو مثلث بود رس 
متلت اول رو به بالا و تماینده و علامت آتش بود؛ و رآس مثلث دوم به پایین بود و تماینده و 
علامت آب. ۱ 


وقتی مثلث آتش با قاعده مثلث دیگر قطح می‌شد. علامتی که به دست می‌آمد علامت 
هوا بود؛ و هنگامی که مثلث آب به نوبت خود در قاعده قطع میشد: علامت «خاک» په دست می‌آمد. 


و به این ترتیب با قرار دادن این دو مثلث بر روی هم ستاره‌ای شش پهلو پدید می‌آمد 


یک دیوار و یک قبر ۹۵ 


که مجموعة عثاصر عالم را تشکیل می‌داد. 


تو فریاد ژد: 

- من آین ستاره را می‌شناسم؟ روی پرچم آبی و سفید دولت اسرأئیل است! در واقع نیز 
مُهر سلیمان که آن را ستار؛ُ داود هم می‌نامند روی پرچم اسرائیل خورده است. قدرت 
سلیمان نبی که هنوز هم بهودیان را تحت تأثیر خود گرفتد است» تیرویی عظیم بوده است... 
این پرنده از سرزمین‌های دور برای او خبر می‌آورده است. سلیمان این هدهد را که جفور نام 
داشته است به جاسوسی بلقیس می‌فرستد. و چون هدهد پیرامون زیبایی و عقل و درایت 
ملک سب گزارشی شورانگیز می‌آورد پادشاه تصمیم می‌گیرد تقاضای دیدار بلقیس را بپذیرد. 
سلیمان و بلقیس هر دو در به‌کار بردن حیله‌های گوتاگون با یکدیگر رقابت می‌کردند تا هر 
یک قدرت آن دیگری را در معرض آزمایش قرار دهد لیکن این مسابقه پنای درستی نداشت 
زیرا بلقیس از جاسوسی مانند هدهد بی‌بهره بود. 


م 


س 


کرد. سفری درازه خسته کننده و تاراحت سلیمان با آغوش باز ملکه‌ای را که از راهی چنان دور 
آمده بود استقبال کرد؛ آما چون شنیده بود که در قلمرو پادشاهی سیاء پای زنان چون سم بز 
است» فرمان داد تا بلقیس را از تالاری عیور دهند که کف آن را آب فراگرفته بود تا بلقیس 
دامن خود را برای پرهیز از خیس شدن بالا بزند... آب زلال وظیغة آینه را انجام داد و معلوم 
شد بلقیس پاهای زیبای کوچکی دارد که در آن اثری از موهای دراز و سم بز نیست. سلیمان 
تصمیم گرقت آو را در قصر خود مکان دهد اما بلقیس, از سر احتیاط او را سوکند داد که په او 
دست نزنده زیراو زتی باکره است. تئو تفسیر کرد: 

اما به عقیده من مدت درازی در این حالت تماند. 

در مقابل» سلیمان نیز بلقیس را وادار کرد ثا سوگند یاد کند که مطلقاً هیچ چیز در زیر 
سقف خانه او برای خود برنخواهد داشت. و انگاه در مهماتی شام که به اقتخار ملکه بر پا شده 
سلیمان طعام‌هایی چنان چاشنی‌دار و تند به بلقیس خوراند که شب هتگام» ملکه آهسته با 
نوک پا به سوی قدح بزرگی پر از آب رفت که سلیمان» موذیاته آن را در اتاق ویر خود 
گذاشته بود... و تاگهان سلیمان وارد اتاق شد. بلقیس به دلیل استفاده از آب قدح به سوگند 


ي دتیای تئو 


خود عمل نکرده بود و سلیمان نیز به تلافی آنء تعهد خود را شکست و به اتاق خواب 
بلقیس درآمد. تو گفت: 

ترقند عجیبی نود 

جفور (هدهد) به شادماتی این نیرنگ تمام شب را سرودخوانان به صبح آورد... ملاقات 
این شاه و ملکه به عشق و محبتی سوزان مبدل شد و از آن دو فرزندی پدید آمد به تام 
منلیک ' که نخستین پادشاه سرزمین اتیوپی (حبشه) شد. وقتی منلیک جوان به سرزمین 
پدری خود بازگشت, به حیله «صندوق عهده را از معبدی که پدرش سلیمان بنا نهاده بود 
برداشت و با خود آورد نقل کرده‌اند که سلیمان: در آغاز سخت خشمگین شد لیکن يعدا آرام 
گرفت زیرا پسرش از هر جهت شايستة صندوق ربوده شده بود. به همین دلیل است که 
مردمان اتیوپی عقیده دارند» صندوق عهد از جایگاه بلند پایه مرکزی خود تایدید شده واز آن 
پس به آتیوبی رفته است و در جایی پنهان است که شاید هتوز در همان جا باشد. تئو فریاد 
کشید؛ 

- پس ایندیانا جونز هم برای یاقتن همین صندوق گمشده به راه افتاد؛ حالا فهمیدم! 

از مطلب صندوق که بگذريم به موضوع بلقیس, ملکة سبا می‌رسیم که به آیین يهود 
(جودائیسم) گروید و این آئین در مملکت او مستقر شد. چند قرن بعد» اسقف فرومانس ' 
وارد اتیوپی شد و مردمان اتبوپی را به آیین مسیح و مسیحیت تغییر مذهب داد؛ پدر دوبور 
گفت: 

- و اما مسیحیان اتیوپی نیز چون وارثان آن ملاقات دوردست بین بلقیس و سلیمان 
ملک بودند» همان کاری را کردند که یهودیان کرده بودنده یعنی خود را قوم برگزیده لقب 
دادند. در مملکت آن‌ها کلیسای عظیمی وجود دارد که در دل صخره پنا شده است. 

یعتی یک عار است؟ 

نه» آنقدر حفر کوده‌اند و حفر کرده‌اند که کلیسا ایتک در دامن یک بلتدی واقع شده 
است. مراسم دسته راه‌اندازی در آن‌چا با شکوه است.- کاش تو می‌دیدی تئو. کشیشان در 
زیر چترهای زیبای آفتاب‌گیر ملیله‌دوزی شده با تاج‌های طلایی و کلاه‌های مخملین 
حاشیه‌دوزی همراه با بوق‌های چند شاخه و صدای طیل‌های بزرگ به رقص داود 
می‌پردازند... تئو زمزمه کرد؛ 

- دلم می‌خواهد این مراسم را بیینم. 


1. Mfênêlik. Z. Frumence. 
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۔وقتی معالجه شدی. مسیحیان اتیوپی این محل را لالی‌بلا" می‌نامند و می‌گویند 
این جا. اورشليم جدید است. زیرا مردمان آتیوپی به پیروی از سنن و رسوم خود معتقدند که 
مردم افریقاء از اخلاف سلیمان‌اند و قوم آن‌ها موفق شده است از انهدام و ویرانی آورشلیم 
خود جلوگیری کند. کشیشان اتیوپیایی ظاهری بسیار جالب دارند؛ تو آنان را در این‌چجا با 
شکوه و عظمت اصلی که دارند نمی توانی مشاهده کنی» من صومعدٌ آن‌ها را روی ایوان به تو 
نشان خواهم داد 
از پله‌های بسیار باریک بالا رفتند. آخرین پله‌ها به روی یک ایوآن باز می‌شد و در انتیهای 
ایوان» اتاق‌های کوچکی با درهای سبز رنگ در زیر سای یک درخت انار به نظر مي‌رسید. 
کسیش دوی‌نیکن کقت: 
ب رسیدیم. می‌بینی» اتیوپیایی‌ها از قدیمی‌ترین مسیحیان جهان‌اند. این ایوان مکانی 
آرام است؛ شاید تنها محل آرام در درون کلیسای مدفن - مقدس. در آتیوپی» تا چندی پیش» 
جامعدهای بسیار کهن مرکب از یهودیان آفریقایی منسوب به اعصار افسانه‌ای ملکه سپا که 
شاید در دوران بردگی از مصر آمده بودند» وجود داشتتد. این یهودیان سیاه‌پوست را نلاشه 
می‌نامند؛ و محسمه‌هایی از ربی‌ها و خاخام‌های بهودی می‌سازند که تورات زیر بخل دارند. 
بسیاری از این افراد به اسراییل مهاجرت کرده‌اتد و در آن‌جا برخی از خاخام‌ها اصرار داشتند 
که آن‌ها را چنان که گویی بهودیان حقيقي نیستند تحت آموزش و بازسازی فرهنگی قرار 
دهند. ما مسیحیان, مسیحیان اتیوپیایی را آزار نقی‌دهيم. آنان برای خودشان رسوم و عاداتی 
دارند و ما این رسوم را محترم می‌شماريم. 
به استئنای تعدادی راهب بلند اندام با چیره‌های لاغر و استخوانی هیچ کس روی ایوان 
نبود؛ حتی یک توریست. تئو در آاین‌جا اولین عکس خود را با دوربین آهدایی پدر برداشت و 
کته 
قشنگ است. آیا پوست بدن او هم سیاه بوده است؟ 
- منظورت کیست؟ 
- ملک سبا؟ 
-بدون شک. و خیلی هم زیبا بوده است. تئو در حالتی رژیایی زمزمه کرد 
- آری. زیبا و سیاه پوست, مثل دوست من فاتوء پایین می‌رویم؟ گمان می‌کتم همه چیز 
ر 1 دیدها یم؟ 


1. Lali Lella. 


#۸ دنیای تئو 


- تو نگذاشتی همه چیز را تمام کتم. کلیسای کوپت ها باقی مانده است. منظورم 
کلیسای مسپحبان مصری است. | کثریت کوپت‌های مصری ارتدکس اند به استثنای یک 
اقلیت کاتولیک؛ مسیحیان مصری و آتیوپیایی با هم تشکیل چیزی می‌دهند که آن را طریقت 
اسکندر یه تام داده‌اند. اسکندریه در مصر است. تلو باز هم به همان حالت روپایی گفت: 

- مصر؟ چقدر جالب است احساس می‌کنم که در آن‌جا پرنده‌ام را خواهم یافت. پدر 
دویور پاسیخ داد: 

یک مرع جاوذان. جرا که نه؟ 


آشفتگی اماکن مقدسه 

شیخ فریاد زد؛ 

آم1 بالا خر ۾ آمدند! بازدیدی تام نشدتی بود! نئو زمزمه کرد- ۱ 

- دلم می‌خواهد بنشینم. از جمعیت مردم» از کتدر و مواد معطره» و این چاهای تاریک و 
تو در تو خسته شدم... مرد کلیساً غرولتد کرد و به طور غیرمستقيم در جواب شیخ گفت: 

- توء دربارهُ آتیوپیایی‌ها باید به تو بگویم کد... تئو گقت: 

- فلاشه‌ها؟ ربی با تعحب گفت: 

- مگردربرةآن‌ها هم صحبت کردید؟پدر دیور با تبسم گفت؛ 

- البته. منء من هیچ چیز را فراموش نمی‌کنم. شیخ با لیخند کوتاهی گفت: 

حتی این که به تئو بگویید چه کسی کلید اما کن مقدسه را به دست دارد؟ دومی‌نیکن 
گفت!؛ 

- راست است. حق با شماستء سلیمان. بیین» تئو: من فرآموش کردم به تو بگویم که 
کلیدهای مدفن ‏ مقدس آمروزه به وسیلة مسلمانان نگهداری می‌شود. شیخ گفت: 

به وسیله خاندان بزرگ تنصیبه. خلیقه عمو» کسی که مسحد را بنا نهاده به متظور 
جلوگیری از نزاع و کشمکش میان کلیساهای مسیحی» کلیدهای این ینا را در قرن هفتم به 
این خاندان داده است و از آن زمان تاکتون یک مسلمان درهای کلیسای مدفن -متقدس را در 
ساعت سه صبح باز می‌کند و ساعت پتج غروب می‌بندد. تئو گفت: 

- این موضوع جالب است. بنابراین معلوم می‌شود که اگر بخواهند. مذاهب می‌توانند با 
هم کنار آیند. عمه مارتا داد زد: 


1. Copte. 
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به به! پس گمان می‌کنم دوست ما دوبورء جنگ و جدال‌های داخلی مسیحیت را هم 
برای تو تعریف کرده است ها؟ و حالا مغز تو پر از این ماجراهاست اینطور نیست؟ تئو پاسخ 
داد 

- آری! اطاعت از پاپ سرپیچی از پاپ. ازدواج کردن یا نکردن کشیشان» وارد کردن 
اطنال نوزاد به کومونیون یا منتظر بلوغ آن‌ها ماندن» خلاصه آن که, صریحاً بگویم» چیز 
جالبی نیست. و همة اين‌ها برای به دست آوردن حق نگهداری این صخره‌ها و سنگ‌های 
کهن در اطراف قبری که مسیح حتی در آن هم نیست! عمه مارتا در حالی که بازوی تئو را در 
دست گرفتد بوذ گفت: 

آما تهء دوست من قبول کنیم که همه این نزاع‌ها و کشمکش‌ها متعلق به کذشته 
است... ژیاد ايراد مگیر؛ پدر دوپور فریاد زد 

- گذشته است: این جنگ‌ها مربوط به گذشته است؟ اگر گذشته است. پس به چه دلیل 
در یوگسلاوی می‌جنگیدند؟ کروأت‌های کاتولیک» صرب‌های ارئدکس و مسلمانان بوستی؟ 
تلو کشت 

گمان میکردم که هر کدام مملکت خودشان را می‌خواستند. مگر بر سر دین و 
مذهب‌شان نیز جنگ داشتند؟ کشیش گفت: 

س تا حدودی درست است. خیال می‌کنی که تقل این ماجرای دراز برای من آسان است و 
موجب انبساط خاطر من می‌شود:... سی سال پیش یک پاپ مصمم ده بود کلیساهای 
مسیحی را با هم آشتی دهد! تئو پرسید: 

منظورت ان پل دوم است؟ عمه مارتا گفت: 

- ته. آن پاپ ژان بیست و سوم نأمیده می‌شد. او خیلی پیش از تولد تو از جهان رفته 
است. تتو گفت: 

- خوب» مسیو آنتوان» برای چه عصیانی هستید؟ اگر با پاپ مواقق هستید. 

- بسیار خوب» قیول می‌کنم که اندکی خشمکین شدم. آما اگر کمی به تاریخ نپردازیم 
هیچ چیز از دنیای کنونی نخواهیم قهمید! پعداً خواهی دید تگو.. و تئو با صدای خسته‌ای 
کقمته 

آیا واقعاًگمان می‌کنید که من فرصت دیدن این چیزها را خواهم داشت؟ 

تلو ناگهان سخت ناتوان و ضعیف به نظر می‌رسید» حالتی چنان رقت آور به او دست داده 
بود که پدر دوپور آرام شد. شیخ از فرط هیجان به سرفه کردن افتاد و ربی نزدیک شد عمه 
مارتا زمزمد کرد: 


.۱۰ دنیای تتو 


- آنتوان» عجیب است. شما اصالاح شدنی نیستید. نگاه کنید چه کرده‌اید؟ پدر دوبور در 
حالی که تثو را در آغوش گرفته بود گفت: 

-. تلو برای قهمیدن؛ یک عمر در پیش‌رو خواهد داشت. من مطمئن هستم. خداوند این 
گودک را رها نخواهد کرد. عمه مار تا به تندی گفت: 

اولا که خداونه را نمی‌دانم چه خواهد کرد؛ ثاتیاً که ما در بیمارستان وعدة ملاقات 
داریم؛ و ثالثاء تئو یک کودک نیست این را قبلا هم به شما گفته بودم. 

باز هم بیمارستان؟ فقط بخد از دو روز مساقرت؟ تو نمی‌توانست موضوع را درک کند. اما 
می‌دانست که عمه مارتا به ملینا قول داده است که برای آزمایش خون؛ او را به بیمارستان 
ببرد و در آولین فرصت مامان را در چریان بگذارد. راه دیگری وجرد نداشت. 


(سارا) برستار بیمارستان 

بیمارستان» عیتاً مانتد پیمارستان پاریس بود با این تفاوت که در آن په زبان عبری 
صحبت می‌کردند. در راه ضمن حرکت به سوی اتأق محل گرفتن خون, تئو هنگام گفت وگو 
با پرستاری که اصل و متشا فراتسوی داشت و در سن دوازده سالگی به اسرائیل آمده بود 
معنای کلمه «علیا» 998 «بالا» را که عبارت از بازگشت به سرزمین موعود بود فهمید و سارا 
به او گفته بود که تمام یهودیان عالم می‌توانند به اسرائیل بیایند و شهروند این کشور شوند؛ 
به این مفهوم که وقتی بهودیان آورشلیم را ترک کرده بودند «یایین رفته بودند» و حالا که به 
اورشلیم باز می‌کردند یا ۷ می‌آیند8؛ سود هی ثد عمه مارتا تأ کید کرد: 

س أله وك شرط و شروط. تا از قتل اسحاق رآبین» نخس وز برء ره وسیلة بک بودی 

بعد وقتی باز می‌گردند زبان عبری یاد می‌گیرند و در هیجده سالگی به خدمت سربازی 
احضار می‌شوند» حتی دخترهاء «ساراین هامین» پرستار بیمارستان اونیفورم سربازی په تن 
داشت. مارا در حالیکه راجعبه بازگشت و خدمت سربازی خود سحن می‌گفت. ماهرانه 
سوزن را در بازوی تئو فرو برد و با ملایمت سرنگ را از خون سرخ خوش‌رنگی پر کرده و در 
حالی که اتیکت را روی لوله آزمایش می‌گذاشت گفت: 

- تو چندان هم بیمار به نظر نمی‌رسی. شرط می‌بندم که تو داری خوب می‌شوی. 
پرستار چنان شاد و سرزنده بود که تئو خود را سرشار از امید احساس کرد. و به عتوان یادبود 
عکسی از او گرفت واز سارای پرستار پرسید: 

تو به خدلوند اعتقاد داری؟ سارا خندید و گفت:* 


یک دیوار و پک قبر ۱ 11 


-من؟ درست آن‌طور که شاید و باید. اما خوشبختانه هتگام بازگشت این سئوال را از ما 
نمی‌کنند! الان به تو می‌گويم, تئو: این‌هابی که غالباً موعظه می‌کنند که بايد ده فرمان ذات 
اپدیت را که موسی آورده است اضاعت کرد مورد اعتماد نیستتد و باید به آن‌ها شک کرد. گاه 
ادم‌های خشن و ظالمی هستند و ما را از تفریح و روشن کردن برق در روز شبات متع 
می‌کتند... مي‌خواهند جاده‌ها را بیندتد تا آتوسیل‌ها در این روز حرکت نکنند... کسی حق 
ندارد دکمة آسانسور را فشار دهد به این بهانه که در ایام شبات ایجاد جرقه برای اقروختن 
تش ممتوع اسه نهء می‌بینی چه خبر است؟ آیا زمان نزول تورات نیروی برق وجود داشته 
است؟ ثثو گفت: 

درست استه حق با تو است؛ این‌ها سفید و دیوانه‌اند! 

نه! فقط آدم‌های افراطی تعصب‌گرایی هستند که اهل تحمل و تساهل تیستند. زندگی 
را بر مردم اورشلیم سحت و غیرقابل تحمل کرده‌اند, خودت به محلۀ مثاشریم روء ببین جه 
خبر است و گزارشش را برای من تعریف کن! من می‌گويم هر کس حق داره خداوند را باور 
داشته باشد بدون آن که اسباب ناراحتی دیگران شود. 

خلاصه آن که از برکت وجود سارا» گرفتن خون لحظه‌ای شادی‌بخش شد. عمه مارتا 
تصمیم گرفت پرای صرف تاهار به محلَةٌ هترمتدان بروند و قدری خود را با افکار دیگر 
مشغول دارند. تلو پرسید: «هردومان به تتهایی؟» 

آری؛ دوتایی و تنهاء تتو تلاش کرد تا درباره پرندة اسرارآمیز چیزی از عمه مارتا دزییاورده 
اما زحمت بیهوده‌ای بود در حالی که نان شرقی و کباب گوسفند سیخ کشیوه را با لذت صرف 
می‌کردند» عمه مارتا از ته قلب می‌خندید اما کاری برای کمک به تئو نمی‌کرد. به او گفت که 
برای حل مسئلهء یک لعت‌نامهة خوب به او قرضص خواهد داد؛ و همین. تئوء با خشم 
تلاقی‌اش را بر سر گوشت لطیف یک ماهی سرخ شده درآورد و مشغول جدا کردن تیته‌های 
آن شد. 

حکم عمه مارتا دربارة یقیة ساعات روز چاری ده بود: استراحت اجپاری. نه گردش در 


اسرار لغت‌نامه 

تئو زمان درازی در خواب ماند. وقتی بیدار شد. شب فرا رسیده بود و عمه مارتا در کتار 
تختخواب. زیر تور چراغ مشغول خواندن بود. در حالی که خود را در شال دراز کشمیری قرمز 
رنگش پوشانده و چهره‌اش به زحمت در پرتو چراغ روشن بود زیباء بی‌حرکت و جدی به نظر 


۱۰.۳ دنیای تتو 


می‌رسید. تئو سر بر بازوان تکیه داد و بدون صدا به آو که در حال ورق زدن صفحه بود نظر 
دوخت. عمه مارتا ناگهان کتاب را بست و با نگاه تئو مواجه شد. گفت: 

- این خرچنگه را نگاه کن, داری جاسوسی مرا می‌کنی» تئو؟ از کی بیدار شده‌ای؟ خیلی 
خسته نشدی؟ تئو گفت: 

حالم خوپ اسبت, چی می‌خوانی؟ گفت: 

- یک لغت‌نامد جیبی است. دارم ورق می‌زتم که ببینم می تواند به تو کمکی بکند یا ند. 
بگیره خودت آمتحان کن. 

تئو به جستججوی «پرنده» پرداخت و با صدای بلند مشغول خوانده شد: 

«یک پرندة زیباء یک پرتدة کمیاب. پرندگان خانگی. پرندگان مهاجر. پرندگان قفس. 
پرندگان بدیمن: پرندگانی که قدیمی‌ها سعتقد بودند حامل خیرهای ناکوار و وقوع 
بدبختی اند..4 پرنده بدخیر؟ عمه مارتا گفت: 

- ته آن «پرنده» این نیست. و تئو به خواندن انامه داد: 

- «عقاب, پادشاه پرندگان؛ طاووس, پرندة ژوتون ا؛ جغد پرندة مینرو آ؛ کبوتر پرندۀ 
ونوس؛" مرخ مکس خواره زنبور عسل,» زنبور درشت پرندة بهشت-» پرنده بهشت؟ عمه 
مار تا عفت: 

نزدیک شده‌ای. ولی جوابش این نیست. 

«برندة لوقای قدیس؛" از دید پرنده؛ پرنده» کمکم آشیانه‌اش را می‌سازد. پرنده: لاوک 
کوجکی که برای تکیه دادن خمپاره روی شانه می‌گذارند.» لاوک کوچک؟ عمه مارتا گفت- 

مسخره است. دنبال چیز دیگری باش. 

عبتاً مثل ماجرای خشم خدایان بود: در هر محله؛ قهرمان داستان کامپیوتر می‌بایستی از 
کیسه‌اش مهرة درست را بیرون بیاورد. لیکن اگر به اشتباه به جای شمشیر بر روی مره ارگ 
انگشت می‌زدند صدای عجیب و غریبی از کأمپیوتر برمی‌خواست و خیلی محترمانه اعلام 
می‌کرد که: «نه. نه این یکی. دنبال چیز دیکری بروه 
۱ 1060 در اساطیر زومی رب‌اللوغ زنان و ازدواج و همسر ژوپیتر خدای خدایان. محادل هرا 116 در 
اساطیر یوتان همسر زئرس -م. 
Mie ۲‏ (مینروا) رب‌التوع رومی معادل آتنا دختر زئرس در اساطیر یونال و یکی از دوازده بزرگان 
المپ؛ او دای جنگ و نیز رب‌النوع مشاغل گوناگون ازجمله هنر است. مینرو در اساطیر رومی خدای 
خانواده و پیشه‌وران است -م. 


(وولکن) آهنگر خدایان.م. ‏ ۴ عده]-:32 یکی از حواریون» صاحب انجیل لوقا م. 


یک دیوار و یک قبر f‏ 


ند ند این یکی! بر و دتبال دیگری...2جاودادگی: آبدیت زو دوام همیشگی و جاودان در 
خاطرهٌ مردمان. علامت آن: جاودانگی» ققئوس روی شعلة توده‌های هیزم‌اش» تئو پرسید: 

۔- هعتی «علامت» در این جا چیست؟ عمه مارتا گفت: 

- «علامت» يا «آرم» چیزی است که یک خانوادهُ اشرافی به وسیل آن خود را مشخص 
می‌کرده است؛ یا یک شهر: مثلاً علامت شهر پاریس یک کشتی است بر روی زمینة قرمز و 
ابی. تومیدانه لغت‌نامه را روی فرش انداخت و عمه مارتا پرسید: 

چرا متوقف شدی؟ بی‌فایده تبود. آما تو سر په درون بالش قرو برد. بس بود! عمه 
مارتا زمرمه کنان گفت: 

- بگو ببینم؛ قهرمان کوچولو, قراموش مکن که در لحظه‌های سرگردانی مطلق می‌توانی 
پی‌تی را په کمک بخواتی. علاوه بر آن اظهار محبتی به فاتو هم هست. 

فاتو! آری تثو او را فراموش کرده بود؛ تلفن همراه کاملا نو را برداشت و نمره گرفت. 


پی‌تی پشت تلقن 

صدای محبوب تتو از پشت تلفن برخاست: 

- توهستی» تثو؟ سلام! تئو عرق شادی تته‌پته کرد: 

س ل.آم. حالت شوت است؟ 

- و تو چطور تلوی من؟ خیلی خسته‌کننده نیست؟ / 

کمتر از زندانی شدن در اتاق خواب! در پاریس هوا سرد است؟ ۱ 

- اوه! !من که !دارۂ هواشناسی نیستم! چیز دیگری برایم بگو؛ تصادفاً کاری با من 
نداری؟ فاتو این سوال را با خندهٌ بلندی همراه کرد: 

- البته که دارم! خواهش می‌کنم» یک نشانه به من بده... 

- خب گوش کن! اگر اشتباه کنی» خبلی طول می‌کشد. بهتر است مداد برداری و این را 
بنویسی: برای دوباره زاده شدل. بال‌هایم را برهم مي سام و خودم آنشی راکه در ان 
می سوزم» شعله‌ور می‌کنم. تکرار می‌کنم..- 

- زحمت نکش. متشکرم فات, خب... بسیار خوب... تو را می‌پوسم... 

- من هم همین‌طور. خیلی شدید. عمه مارتا در حالی که پلک‌هایش را زیرکانه بر هم 
می‌زد» گفت؛ 

این دفحه فهمیدی؟ تور هاج و واج اعتراف کرد: 

س ته. اصلاً و ابدًء من این پرنده را نمی‌شناسم. عمه مار تا در حالی که از جا برمی‌خاست» 


1۴ دنیای تقو 


گفت: 

- بسیار خوب؛ به هر حال قردا نوئل است و ما آین مراسم را روی آیوان جشن خواهیم 
گرقت. خودت را آراسته کن» اما لباس گرم بپوش. یک «سورپریزه برایت دارم! 

یک چیز کی منتظر ۳ 


موسیقی در دل شب 

بر روی آیوان مزین به لامپ‌های کوچک آبی» سفیدء قرمز (رنگ پرچم فرانسه) کنسول 
و عمه مارتا در انتظار او بودند. البتهء الی‌ازرء نتوان و سلیمان هم حضور داشتند؛ و همم چتين 
یک گرود نواژنده که شر حال تنظیم اللات و آدوات موسپکی خود به روی او لبخند سی زدند. 
کنسول گفت: 

شب به خیرء مرد جوان. ما جز یک کاج کوچک و اندکی کادو چیزی نداریم تا برای 
نوئل به تو هدیه کنیم؛ و در حالی که به گروه نوازندگان اشاره می‌کرد گفت: هدیة من آین‌ها 
هستنل: معر فی ی کتیم- الیاس: احید؛ اموس $ ژان- 

الیاس همراه با گتار آواز می‌خواند» احمد قلوت می‌تواخت» رانء طبل می‌زد؛ و آموس: 
تارهای یک کیتار را که شکہ درشت گردی داشت» با سر انگشت‌ها می‌نواخت. صدای الیاس 
مائند یک غروب تابستان پونان گرم و چنان شیرین بود که اشک به چشمان تو آورد. 
موزیکی بود به گونه‌ای حیرت‌انگیز آرام که جابه‌جا صدای خفة طبل آن را قطع می‌کرد و 
نت‌های آموس بر روی دسته گیتار بزرگ با نوای نی همراه می‌شد. شیخ و ربی همراه با نوای 
موسیقی سر تحان می‌دادند و لطافت موسیقیء قلب‌ها و سینه‌ها را سرشار از شادی می‌کرد و 
نوازش می‌داد؛ یک سعادت و خوشبختی کامل بود و بعد موسیقی متوقف شد. تئو پس از 
سکوت درازی گفت: 

- چقدر زیبا بود کنسول زمزمه کرد: 

این‌ها را آهتگ‌های عشق و محبت می‌خوانند. و در حالی که له لسو سه قدیس 
ريشو رو می‌کرد گقت: 

- راستی: شما در سختان حودء چیزی دربارة عشق و محبت نگفتید! 

بلافاصله با هم فریاد زدند. پدر دوبور محیت و عشق مسیح را برای تمامی بشریت به باد 
آورده عشقی بزرگ برای رهایی و رستگاری انسان‌ها که در راه آن به مرگی چنان ظالمانه تن 
درداد. تشیح اژ مخت الل ار حو الراحمین سخن گفت که همواره آماده است تا بتدگان 
خطا کارش را آنگاه که صمیمانه از تقصیر خویش نادم و پشیمان گردند» ببخشاید؛ و بر آن 


یک دیوار و یک قهر ۱۰۵ 


اقزود محبت و عشق پیامبرش محمد را برای همسران‌اشء که هرگز در صدد اختفای آن 
برتیامد. ربی در این میان ساکت مانده بود. تئو با تعجب گفت: 

شما جرا سکوت کرده‌ایدء آقای الى ازر؟ رل آهسته پاستخ داد: 

من گمان می‌کنم که زیباترین آوازهای عشق جهان در تورات ما وجود دارد؛ و آن 
سرود سرودها' است که به وسیلۀ سلیمان ملک نوشته شده است» سرود نامزدی‌هاء زیبایی 
حیرت‌آور عشق و محبت میان مرد و زن. تثو التماس‌کتان گفت: 

- خواهش می‌کتم کمی برای من بگویید. ربی با صدایی کوتاه آغاز کرد: 

- امن سیاه‌پوست‌ام» آما زیباه دختران ور شلیم..- کاری به این نداشته باشید که من رنگی 
خرمایی دارم؛ چرا که پرتو آفتاب مرا سوزانده است.- محبوب منء در میان پسران» چون 
درخت سیبی است در میان اشجار جنگل-. محیوب من به یک غزال می‌ماند» به طفل 
گوزن‌های ماده..» این است آنجه دختر جوان در انتظار نامزدش برای او زمزمه می‌کند. 

9 آن نامزد؟ 

- «چه زیبا هستیء محبوب من! نوازش‌های تو چه لطیفاند. خواهرمء نامزدم» 
توازش‌های تو گرم‌تر از شراب‌اند و نکهت عطرهای تو برتر از همة مرهم‌های خوشبو از 
لب‌های توء تقطیر می‌شود اه ای نامزد من زیر زبانت عسل و شیر تراوش می‌شود؛ و عطر 
جامه‌های توه چونان رایحة سرزمین لینان است--» و عمه مارتا دنبالة سرود را گرقت: 

«این گلستانی سر به مُهر است» خواهرم. نامزد من: چشمه‌ای بسته» چویباری مسدود» 
یک باغ اتار پر از میوه‌های لذیذ با درختچه‌های حناء ستبل‌الطیب, زعفران» دارچین و 
سیناموم و تمام درختان ممغ‌های خوشبو...» تئو با تعجب فریاد زد: 

- عمه کوچولوی منء تو همة این‌ها را از حفظ می‌دانی! عمه‌جان آهی کشید و گفت: 

- خاطرات کهن گذشته. تو خودت هم روزی» سرود سرودها را از حنظ خواهی کرد؛ تلو با 


یقین قطعی گفت: 

اطمینان دارم که سلیمان ملک این اشعار را برای ملکة سبا سروده است. پدر دویور 
حیرت ده گفت: 

مء سلیمان ملک برای ملکد سبا؛ چون یکدیگر را دوست داشته‌اند؛ ربی اعتراض‌کنان 
گفت: 


des can tiqe ۱‏ 02011008 که په یک معناً «سرود مطلق و عالی‌ترین» است یکی از کتاب‌های «عهد 
عتیی» (بخشر کتأب‌های شاعراته) است که به سلیمان نبی نسبت داده می‌شود . م. 


و دنپای تتو 


س تورات چتین چیزی نمی‌گوید! تئو گفت: 

- مهم نیست. زیبا و سیاه‌پوستء مثل فاتو» خواهر من نامزد من... هیچ شکی نیست؛ 
منظور از نامزده در این اشعار همان بلقیس است! ربی با حالت تسلیم گفت: 

بسیار خوب باشد!؛ و تو ادامه داد: 

س یک سوال این سنیل الطيب چیست؟ رلی چواب دادد 

گیاهی است خوشیو و معطر. 

-و سیناموم؟ 

- نوع دیگری از دارچین. 

- و چشمة سر به مُهر؟ عمه مارتا آهسته گقت: 

هیس... شب را شلوغ مکن! 

تسئو در کتار ایوان تکیه داد و به اورشلیم نظر انداخت که هزاران چراغ در آن 
می‌در خشیدند. نه قبةالصحره پیدا بود ند مدفن - مقدس, ته دیوار ندبه: فقط حصاری که 
ترک‌های عتماتی بنا کرده بودند در پرتوی طلایی رنگ غوطدور یود دو دست سیک بر 
شانه‌های تثو کداشته شدند؛ و صدایی شکسته در کوشش زمزمد کرد: 

حالا فهمیدی چرا این همه برای این شهر چنکیده‌اند؟ تلو اینقدر بر ما سخت مکیر. 
در این جا ذم خداوندی در وزش است. خداوندی که الله» ادونه الوهيم یا عیسی نام دارد. 


تشو در پای تختخواب فریاد زد: 

عمه مارتا! عمه جان ناله کنان از زیر لحاف گفت: 

چه خبر است... ساعت چند است؟ تو در حالی که به قهعهه می خندید: 

ساعت برخاستن از خواب پیرزن! 

عمه مارتاء در حالی که فراموش کرده بود سردوشی پیراهن خوابش رآ مرتب کند. حبرت 
کرد که چگونه تتو پیش از أو از خواب بیدار شده و سر با آیستاده است و تازه او را هم 
«پیرزن» خطاب می‌کند. تا آن‌جا که خانوادهُ فورنه به یاد داشتند, تتو هرگز بدون کمک آدم 
دیگری از تختخواب بایین تیامده بود. عمه مارتا تتیحد گرقت که حال ٹئو بهتر است. 
غرغرکنان گفت: 

- مدب یاش! پسرم» از تختخحواب پایین اقتادی؟ 

نزدیک بود. در بیرونء یک تفر با سینی صیحانه ایستاده است. بگویم وارد شود؟ 

صیر کن. روپوش ام را بده روی صتدلی است. 

سر صبحانه» بحث و گفت‌وگوی درازی درگرفت. تئو می‌خواست به بیت‌لحم" برود و 
عمه مار تا با سماجت تمام خودداری می‌کرد. می‌گفت: 


1, Bethlêem 
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بحث ندارد. آمروز صبح به متاشریم " می‌رویم: زیرا ربی اینطور تصمیم گرفته است. 

خواب می‌بینی! تو نمی‌خواهی به بیت لحم بروی؟ بیت لحم» جایی که عیسی متولد 
شده است؟ برای ایام توثل» فکر خوبی نیست؟ عمه مارتا قریاد زد: 

خیر؟ خوب اگر... ولی حالا ممکن نیست. 

- برای چد؟ عمه مارتا با سراسیمگی پاسخ داد: 

- گوش کن, تئو. دوستان متتظرمان هستند. نمی‌شود آن‌جا معطلشان گذاشت... 
آدم‌های مهمی هستند! تو کعت: 

- اوه این دوست‌های تو تلقن ندارند؟ عمه مارتا فریاد زده 

حوصله‌ام را سر می‌بری! !گر حتماً می‌خواهی بداتیء بسیار خوب آمشب به بیت لحم 
می‌رویم. نمی‌خواستم به تو بگویم. ولی تو آنقدر سماجت می‌کتی که... بقرمایید! 

تئواز فرط خوشحالی به سر و کلهاش پرید و چیزی نمانده بود آو را واژگون کند. 


یک محله اختصاصی 

تشو هیچ‌گونه تصوری از آن‌چه آن روز صیح خواهد دید نداشت. متاشریم به صورت میهم 
چیزی را به خاطر او می‌آورد. مثل این که کسی از این محل بدئویی کرده بود. آه! آری» 
سارای پرستار بود. نه شوخی نکرده بود. 

عمه مارتا؛ به مناسبت موقع؛ موهای کوتاهش را در یک روسری تنگ زیرچانه‌اش گره 
رده و به روی پیشانی آورده بود. وقتی تئو علت این نوع پوشش را از او پرسید پاسخ داد که 
هیچ زنی نمی تواند بدون پوشاندن کامل موها وارد این محلة اورشلیم شود. تئو نتیجه گرقت: 

مس پس این جا مله مسلمان‌هاست؟ تلور مارتا گعت: 

اتفاقاء نه. بهودی تر از یهودیان مئاشريم هيچ جا وجود ندارد. 

تئوبه فکر فرو رفت و زمزمه کرد» راستی آن ماجرای عجیب و غریبی که آدم را از حيرت 

خشک می‌کرد چه بود؟ عمه مارتا زمزمه کرد: 

آلبته» فهم‌اش آندکی دشوار استء تلو؟ ربی برایت توضیح خواضد داد. ری و دو 
دوستش را زیر تابلوئی که مدخل ورودی مبحله را نشان می‌داد در انتظار یافتند. روی تابلو با 
حروف درشت نوشته شده بود که خانم‌ها باید موهای خود را به قاعده و به طور کامل 
بپيشانند. ربی» عمه مارتا را خوب ورانداز کرد و تار زلفی را که از زیر روسری بیرون آمده بود 


1. Mea-shearin. 
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عقب زد 

محجله. مثل یک روستای زمان‌های گذشته بود. با مجود این که ساختمان‌ها که از سنگ 
سپید ینا شده بودند, خیلی کهنه و قدیمی نبودنده اما بدون آن که دلیلآاش معلوم باشد انسان 
حس می‌کرد که نا گهان به قرن هیجدهم بازگشته است. تئو. در حالی که چشمانش گشاد شده 
بود ایستاده نود تا این تمایش در فصای آزاد تماشا کتد. مودان در زیر خفتان‌های دراز 
مشکی رنگ خود شلوارهایی که تا مرز زاتوها می‌رسید و جوراب‌های سقید و کفش پوشیده؛ 
شاپوهای لبه بهن به سر گذاشته و همه ریشو بودند. حالتی عجول و شتابان داشتند تند راه 
می‌رفتند» و نگاه‌هایشان ژرف و جدی بود. گاه, کودکی با شلوار کوتاه و پاهایی که در دم‌پائی 
فرو رفته بود دوان دوان, عرض کوچه را زیر پا می‌گذاشت. زنان. اغلب نقابی بر صورت 
داشتند که تا روی پیشانی‌شان را می پوشاند وبا یک توار مخملی بسئه شده بوذ. تلو سخت 
متعجب شد وقتی که دید یک دختر خردسال گیسوی درازش را پشت سر آزاد گذاشته است. 
به الی‌ازر خطاب کرد: 

- بگویید ببینم» آقای لی‌ازه من گمان می‌کردم دخترها حق ندارند موهایشان را نشان 
دهند.. 

زبی نفسی برآورد و سرفه کنان گفت در این محله بهودیان بسیار پرهیزکاری زندگی 
می‌کردند که می خواستند سنت‌های محله | کتو) را دست نخورده نخهدارند تثه کقت: 

از زمان تعقیب و آزارهای عصر انکیزیسیون» بهودیان اروپا در قرن پانزدهم, همه‌جا در 
محله‌های ویژه‌ای سکونت داده شدند که اسم آن «گتوه بوده زیرا در حدود پایان عصر قرون 
وسطی: اولین نموئه از این محله‌ها در وئیز استقرار بافت و به این اسم نامیده می‌شد. ربی 
(ضافه کرد: 

- توجه کنء که در آغاز بهودیان ترجیح می‌دادند با هم زندگی کنند تا عادات و رسوم 
خود را محفوظ دارند وبا مردمان دیگر نيامیزند. آما بعد اوضاع رو به تباهی رفت. 

وچنان تباه و خراب که به فرمان پاپ‌هاء بهودیان حق نداشتتد در چایی جز محله‌های یکه 
به آن‌ها اختصاص باقته بود یعنی در همان «کتوه‌ها سکونت اختیار کنند؛ و بعد در سرتاسر 
اروپای کاتولیک تاگزیرشان کردند تا برای شناخته شدن علامتی بر خود نصب کنند. این 


1. Ghetto. 
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علامت. برای مواردی که می‌خواستند به زندان‌شان پیندازند یا بر روی توده‌های هیزم‌شان 
بسوزانند خیلی به درد مي‌خورد. مثلا یک دایرۂ کوچک زرد رنگ یا یک کلاه کشباف باند. 
لو تتسد 

ت- یا یی سستارة, 

ستارهةٌ زرد. اختراع تازیان بود. بنابراین گتوهاء محله‌های بهودیان بودند و متاشریم يقيناً 
آخرین گتوی محفوظ مانده بود هر چند که طبعاً هیچکس ساکنان این محله را مجیهر نکرده 
بود عادات و رسوم یک دوران دور گذشته را رعایت کنند. بنابراین فقط یک نقطه در چهان 
بافی مائده بود که در آن هنوز جو و محیط یک کتوی اروپایی احساس می‌شد و عجیب آن 
که آين نقطه در خود اور شلیم لول در محله مناشریم: م‌جلد صدذروازه که در دوران قیام پعنی 
در سال AVY‏ بنا سده نود 

اما شرایط زندگی خیلی بهتر از زمان‌های گذشته بود؛ زیرا در زمان‌های گذشته» یبودیان 
اروپاه که آغلي بسیار بی‌توأ و تهی‌دست بودند در خانه‌های حقیر زندگی می‌کردند. و در همین 
احوال؛ در قرن هيجدهي در گتوهاء یک جنبش نیرومند از بهودیان الهام پافته پدید آمد که 
اعضاء آن می‌خواستند خداوند را مستقیماً بشناسند تئو با حیرت گفت؛ 

مه شتاأختن خدآوند.-.. مستقیماً؟ 

آری. تا آن زمان یهودیان موظف بودند فقط متون مقدس یپودیگری را بخوان ند. 
کتاب‌ها: میانحی 9 واسطة فد بهوديی با ذات آبدی نودند. حا دیگر مطل م‌جل‌ود نك یک 
تورات نبود پلکه بحث از کتاب‌های گونا گونی بود که در دوران مهاجرت نوشته شده بود مثل 
تلبود" که محموعه‌ای است از تفاسیر عالماته. و یا در تقطه مقابل آن کابال" با 
اندیشه‌هایی اسرارآمیز و رازگونه... پدر دوبور اعتراض‌کنان گقت: ‏ 

به این زودی کابال را به معز او فرو نکتید. باید بحث دراز نفودهای صلیییون را پیش 
کشید که تمام شدنی نیست! ربی به توضیح خود ادامة داد که: 
بحث و جدل دربارة آن‌ها می‌پرداختند و !ین ماجرا از زمانی که زار زدن بر اورشلیم» بعد از 
سعوط معبد» رواج یافته بود ادامه داشت. لیکن یهودیان لهستان؛ لیتوانی و روسیه, چندان 
مشتاق و دل‌بستة کتاب‌ها تبودتد. آنا می‌خواندند و می‌رقصیدند؛ و خاخام‌ها به اتفاق مؤمنان 
که همراه با آواز بر کف دست‌ها می‌زدند» شکوهمندانه تا حد سرگیحه و از خودیی‌خودی دور 

1. Talmud. 

Kabbale .۲‏ «سنت‌ها» 
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خود می‌جرخیدند و در آن لحظات یود که با خداوند بیوند مستقیم می یافتند. آین‌ها را 
«هسیدیم»! نام داده بودئد. 

«هسیدیم» یک جنبش بزرگ عرفانی بود تلو گفت:- عرفاتی؟ پس» همان عصر جدید 
با ستی‌ها و دودهایش؟ 

عمه مارتا به تثو خاطرنشان کرد که بهتر است کلم «عرفانی» را خوب به ذهن بسیارد 
چون در هر قدم با این کلمه سر و کار خواهد داشت. «عارف» کسی است که می‌تواند مستقیماً 
با خداوند ارتباط برقرار کند. تئو گفت: 

- خیلی جالب است. پس یدون واسطة خاخام‌ها؟ 

با آن‌ها... خاخام‌های لهستان» اتفاقا؛ همین روش‌های ارتباط مستقیم را تعلیم 
می‌داآدند. همة آن‌ها اساتید اعظمی بودند که تصویرهای آنان را در همین‌جا می‌توان دید..». و 
زبی در آن جاء جلو یک دکان تاریک توقف کرد که در درون آن روی دیواره‌های تختمای, 
پوسترهایی آویخته شده و روی پوسترها تصویر اساتید هسیدیم با دستارهاء کلاه‌پوستی‌ها و 
غالیاً ریش‌های دراز سفید تقش شده بود. تثو گفت: 

- خب؛ آقای الی‌ازره بگویید ببینم» شما جواب مرا ندادید؛ من دربار؛ موی سرخانمه از 
شما پرسش کردم و شما مرا در رکتوهای آروپا گردش دادید... 

ژبی» نفس عمیق دیگری کشید و گفت: خوب. در سنن و آداب یهودی گتوهای اروپای 
مرکزی مقررات شدیدی برای زنان اجرا می‌شد؛ وقتی زنی شوهر می‌داشت. باید متحصرا 
خود را برای شوهرش و فقط یرای او حفظ کند برای جلوکیری از وسوسه شدن زنان, رفته 
رفته رسم عجییی برقرار شد که عبارت از تراشیدن موی سر زنان روز بعد از مراسم عروسی 
بود؛ و آنگاه» زتانء هنگام خروج از خانه, کلاه گیس بر سر می‌گذاسشتند. تتو گفت: 

- چنین چیزی نمی‌شود. عمه مارتاء زبی هذیان می‌گوید. ها؟ 

اما ریی به هیچ‌وجه هذیان نمی‌گفت. حتی امروز هم در برخی از نقاط آورشلیم و حتی 
در آرویاء در استراسبورگ, در پاریس» سر زنان بهودی را می‌تراشند-. زن نباید موی حقیقی 
خود را در معرض نظر بگذارد. در اسلام هم همیتطور است. شیخ گفت: 

درست است؛ قعط با این تفاوت که زن مسلمان سر خود را نمی‌تراشد. زنان ما فقط 
موی سر خود را در متظر عام پوشيده می‌دارند و تازه این پوشش نیز فقط در بیرون خانه 
است: ته در درون حانه. زبی فریاد زد: 


1. (Agil'ens با‎ Hasidim) Hassidım. 


!۱ چنا نثو 


اما در بعضی کشورهاه شما نقاب مسین روی بینی آن‌ها می‌گتارید؟ که کار بهتری نیست! 

گفت‌وگو داشت به جاهای باریک می‌کشید عمه مارتاء سخت عدیانی شد و گفت این 
خاله‌زنک بازی‌ها دربارة موی زنان یهودی در متون مقدسة ایشان وجود ندارد و ما هم په 
منأشریم نيامده‌ايم تا دربارهُ این مسایل صحبت کنیم. تلو نظر تو چیست؟ تئو به تندی گفت: 

- اگر بحث‌های مذهبی این‌هاست که بهتر است بروید یک تخم‌مرغ برای من آب‌پز 
کنید! تراشیدن موی سر زنان؟ و گذاشتن نقاب مسین روی بینی؟ مگر عقلشان را از دست 
داده‌اند؟ پس سرود سرودها برای خنده است؟ عمه مارتا با آرامش گقت: 

- بفرمایید! واقعاً که کار شما تبریک نداردا حالا بقيث مطلب را چگونه برای او توضیح 
خواهید داد؟ 


شعله‌های آبی رنگ 

شیخ و زبی نگاه‌های مضطربانه‌ای به هم انداختند. راستی چگونه می‌شود به اصل 
معللب بازکشت؟ شیخ گفت: 

- الی‌ازر عزیزء به نظر من شما باید از بعل - شم " صحبت کتید... پدر دوبور تصدیق 
کرد: 

- آه» درست است! بعل شم! قکری بسیار عالی است! عمه مارتا نتیجه گرقت. 

- بعل ۔ شم. راه حل دیگری وجود ندارد. قدری دورتر برویم. در وقت راه رفتن بهتر 
می‌شود مطالب را فیمید: تئو در اندیسه شد: 

- اسم عجیب و غریبی است! شاید همان مرغ جاودان معما باشد. بهل شم" ربی در 

حالی که به دقت چاله‌های اسفالت را از زیر پا رد می‌کرد تفت 

- بعل شم اسمی آست که در لهستان بر.. ناگهان روی ریگ درشتی لغزید و نزدیک بود 
به زمین بیفتد که شیخ او را درست به موقع گرفت و در حالی که از زمین بلندش می‌کرد: در 
گوشش زمزمد کرد: 

- قبل از آن به مطالب دیگر بپردازيم؛ باید حتماً به شک و تردیدهای دوست جوان خود 
باسخ دهیي. ربی که ایتک متوجه بود قدم‌هایش را درست بردارد: گفت: 

کاملا درست است؛ تقوء بگذار این تکته را به تو بگویم۔ آشتایی با مذاهب از دو طریق 
ممکن است. روش اول این است که به آن چه در ظاهر می‌بينيم» بسنده کنیم؛ و در این 
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صورت آنجه دیده می‌شود ممکن است ناراحت‌کننده په نظر برسد و ما را از مذهب دور کند. 
روش دیگر آن است که یکوشیم تا دربارة آن‌چه در ظاهر دیده‌ایم بیشتر بفهميم و بذر 
حقیقت را که چون کوهری گران‌بها در دل توده‌ای کاه» در پشت آفراطها و تفریطها بتهان 
ماندة است: بیابیم و آن ۳ درک کنيم. مثاشریم فقط محله تندی‌ها و عدم تحمل‌ها نیست. در 
این‌جاست که عی‌توان دریافت چکونه ایمان یهود در طول دوران مهاجرت محفوظ مانده 8 
جکونه «شخنه» ۱ یعتی حضور خداوند در کتار پهودیان شوریخت اسنوار مانده است. بون 
سخت‌گیری‌های الهام‌گوتة هسيديم» کیش و آیین ما نمی‌توانست پرجوش وزنده بماند. آری» 
آن بهودیان می‌رقصیدند و آواز می‌خواندند. اما این کار برای شناختن ذات جاودان بود. به این 
ترتیب بود که آن‌ها اصل و عصارة مذهب ما را که همان ایمان دوران مهاچرت یا شخیته 
است. محفوظ داشتند. زیرا در زبان ما شخیته زن بسیار زیبایی است. در چادر سیاه و گریان. 
شخینه, نمایندة بخش زنانه دات آبدیت است. می‌بینی که نباید به طواهر | کتفا کرد. شیخ گفت: 

بسیار خوب. انامه ذهید؛ آلی‌ازر؛ ربی گفت: 
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- بعل - شم؛ بنیان‌گذار سس ۸ است و اسم کامل آو بعل - شم ۔ نوو است که استاد 
خوش تام معنا می‌دهد. او در حال رقص خود را می‌شناساند یا از نیروی مافوق طبیعی 
خویش که در اه به ودیعت نهاده ده بو استقاده می‌گرن. در بک رور چشن» مریدان بعل - 
شم توو به رقص درآمدند و آن‌قدر نوشیدند که ناگزیر پیوسته شراب از انبار می‌آوردند. زن 
خاخام سراسیمه شد و به همسرش گفت که اگر شراب‌خواری هم چتان ادامه یبد به زودی 
شراب برای شبات بافی تخوهد ماند. استاد بك خنده گفت: 89رد ست است» خوت رد آن‌ها 
بگویید تمام کنند!» زن خاخام وارد سالنی که مریدان در آن مشغول جست و خیز بودند شد و 
چه دید؟ یک حلقة بزرگ شعلة آبی رنگ که برفراز سر مریدان در رقص بود. و در این وقت 
خود او شتابان به انبار رفت تا شراب بیاورد. استاد این معجزه را کرده بود تا به زنش بفهماند 
که اتحاد و پیوند با خداوند مزاحمت ایجاد کرد. تئو گشت: 

۳ بتابراین حو ذاشعند دوباره شراب پنولسنط, حتماً بسیار مست شده بوڈند. 

- حالت خلسه, نوعی مستی است و ما شراب را منع نمی‌کنيم. یک روز دیگر؛ بعل شم 
به خلسه‌ای رفت که او را از پای تا سر به لرزه درآورد. یکی از مریدان به متگوله‌های شال او 
دست زد و دید همه می‌لرزند. مرید به آبی که در قدح روک میز گذاشته بود نگریست و دید به 
لرزیدن آفتاده است. خلسهء یک لرزش الهی است و استاد بدون ان که قطره‌ای شراب 


1. sieklıina ۸. Baalthena-tov. 


1۴ دبای تڻو 


نوشیده باشد مستِ حضور خدآوندی بود تو زمزمه کرد: 

- مسب حضور خداوند. بعضی اوقات. موسیقی نیز مرا یه لرزه درمی‌آورد. 

یک روز دیگر, بعل-شم در بنای مخصوصی که برای همین منظور به کار میروده به 
استحمام تزکیه پرداخت؛ ساختمان فقط با یک شمع روشن می‌شد. در آن روز هوا چنان سرد 
و یخ زده بود که تکه‌های یڅ قندیل‌وار از لبة بام آویزان مانده بودند. بعل - شم مدتی» مدت 
خیلی درازی در آب ماند و شعلة شمع کوتاه می‌شد» کوتاه می‌شد. یکی از مریدان مضطربانه 
گقت «استادا شمع دارد خاموش می‌شودل» بمل- شم پاسخ داد: «ابله! کافی است یکی از آن 
قتدیل‌های یخ را از دیوار برداری) و با یخ سخن بگویی تا به صورت شمع روشن شود!» مرید 
چنین کرد زیرا هميشه باید مطیع امر استاد بوده و قندیل یخ با شعلة زیبای زلالی شروع به 
سوختن کرد. تئو گفت: 

- دروغ استه نه؟ ربی در حالی که مقأبل ساختمان بزرگی با پنجره‌های باز ایستاده بود گفت: 

چه کسی می‌داند؟ همه چیز بستگی به آن دارد که تو باور داشته باشی یا نه... لیکن: 
قطعاً متوجه شدی که بعل - شم مرید خود را به صفت ابله متصف کرد» زیرا استادان مکلف‌اند 
تسیت به عریدان سخت‌گیر باشتد. بیاء نزدیک شو از پنحره نگاه کن. 

تقو روی پنجه پا بلند شد. شاگرد مدرسه‌های کوچولو در حالی که مرتباً خود را تکان 
مي‌دادند من‌من کنان مشغول قرائت نوشته‌ای بودند و زلف‌های مجعدشان در هر حرکت, با 
جنیشی منظم به این‌سو و آن‌سوی سر رقصان بود. تئو گفت: 

این جا مدرسه است. آما عجیب است. بچه‌ها مرتباً خود را تکان می‌دهند. زبی گفت: 

- به این ترتیب بدن نیز آموزش می‌یابد. این کار اجیاری است. خوب. آن‌ها را نگاه کن. 
در این جا می‌توانی روح مهاجرت یهود را که در طول قرن‌ها حفظ شده است. ملاحظه کتی. 
در مکتب هسیدی» بدن تقش مهمی بازی کرده است. استادان در حالی که یک بازو را بالا 
برده و دیگری را روی گوش می‌گذاشتند, به دور خود می چرخیدند: روش عبادت آن‌ها به این 
شکل بود. آنان را «21520010 می‌نامیدند که در زبان عربی «درستکار4 معنا می‌دهد. نئو گفت: 

- مثل اسکار شیندلر»" همان نازی خوب؟ 

- آریء شیتدلر یک آدم درستکار بود. می‌گویند ده آدم درستکار برای نجات تمام 
پشریت کافی است. لیکن در عصر «هسیدیسم» درست ‌کاران» استادان ملاقات با خداوند 
بودند. وقتی قومي در میداجرت است باید وسیله‌ای برای تگهیاتی و نگهداری ایمان اجدادی 


(, 4۵۲ نت٩ Oskar‏ اسکار شیندلر آلمائی ثرونمندي برد که در دوران جنگ از طرپق بر داخت پول 
عده‌ای از پهودیان آلمانی را نجات داد و اغیراً فیلمی از ماجرای او تهیه شد -م. 


سب درست‌کاران ۱۹۵ 


خود بیابد و هسیدی‌ها با محزه‌هایشان» قصه‌هایشان: رقص‌هایشان و مستی‌هایشان این 
کار را می‌کردند. اورشلیمی که اینک ما در آن گردش می‌کنيم در آن زمان شهری دور دست و 
فراموش شده بود اما برای اتان یک اورشليم آسمانی باقی مانده بود که هر بهودی آن را در 
درون خود و در جسم خود حمل می‌کرد. به این ترتیب درستکاران با بر پا کردن چشن, به 
بزرگداشت آورشليم درونی خود می برداختند. تئو کفت: 

ولی حالا که این اور شليم را باز یافته‌اند؟ 

- نه» آن‌ها معنقدند که هتوز آورشليم خود را تیافته‌اند و هنوز هم در اتديشة همان 
اورشلیم نورانی هستند کد در ان معیدای ساخنه شده بود که مبیای پدیرایی اژ یک مسیج 
تازه بود. بسیاری از آن‌ها حتی وجود دولت (سرائیل را هم قبول ندارند.. 

پس دیوانه‌اند! ربی گفت: 

د! آنه رف تظر آنپا غیرممکن صی ر سذه وخوت یک دولت است با قوانتین‌اش: 
ار دید تش‌انش و دادگاه‌هایش که در آن آدم‌ها به جا خداوند مشغول صدور حکم و أخذ تصمیم 
باستد. این افراد با خدمت ی مححالتاند و حتی مايل نیستند به زبان رسمی جودمن ۶ 

س پس بك جه زیان صخب هت 

- به زبان بیدیش؛' به زبان بهودیان اروپایی. تنها زبانی که می‌تواند ایدتال و آروزهای 
آن‌ها را بیان کتد. به همین دلیل است که این گروه دتیای «هسیدیم لهستان» را باز ساخته‌اند 
تا در آن اورشلیم دروتی خود را که بر اورشلیم واقعی ترجیح می‌دهند. محفوظ تگهدارند. زیرا 
تو دنیای هسیدی» در آشویتس " مرده است. تقریباً دیگر هیچ بهودی در لهستان وجود 
ندارد» هم آن‌ها در اردوگاه‌ها مرده‌اند؛ تثو پرسید؛: 

آیا تنها کسانی که باقی مانده‌اند در این جا هستند؟ عمه مارتا در بحث دخالت کرد و گفت: 

- آه, ته؟ در امریکا و اروپا هم می‌توان آن‌ها را یافت. اورشلیم آلمانی هنوز تاپدید نشده و 
هسیدیسم نیز هتوز بر جای خود باقی است. ربی گفت؛ 

یهودیان دیگری هم هستند که به ميل خود خواسته‌اند هم چنان در عصر گذشته 
زندگی کنند. مغلا سامربان؛" شاید در کوچه‌ها با آن‌ها برخورد کنیم؛ از عمامه و مانتوی 
بزرگشان می‌توانی آن‌ها را بشتاسی. آدم‌های بسیار عجیب و غریبی هستند. وقتی بعد از 

1. Yiddish. 


۲ ااکدتھ بازداشتگاء معروف مرگ نازی در لهستان. 
بقل اهاز هی .3 


۱1۶ دتیای تو 


تخستین ویرانی معبدء آکثریت بهودیان عازم مهاجرت شدند. آن‌ها در فلسطین ماندند و در 
دورانی که به عصر سامریان معروف است حاضر شدند با فاتحان زندگی کنند. اما وقتی 
بهودیان بازگشتند حاضر نشدنده آن‌ها را بپذیرنده چون آنان را خیانت کار می‌دانستند. تتو گفت؛ 

به طور عبهم دربارة یگ سامری خوب چیزی به خاطرم مانده است. این سامری آدم 
بدجئسی بود اما عیسی از او دفاع کرده بود... همین‌طور است؟ 

- سامریان خبیث نبودند اما در دوران مسیح آن‌ها را به چشم بد نگاه می‌کردند به دلیل 
همکاری‌هاشان با نیروی اشقالی. آنان تصمیم گرفتند به کلی ارتباط خود را با یهودیان 
بازگشته قطع کتند و برای خود معبدی بر روی کوهستان گويزيم " بسازند که معتقد بودند 
همان کوهپایه‌یی است که ابراهام قصد داشته است اسحاق را قربانی کند؛ و دیگر آن که 
مصمم شدند فقط در مپان خودشان ازدواج کنند. لیکن این نوع وضلت‌ها همیشه یک نتیحه 
دارد: کاهش تدریجی تعداد نوزادان... امروزه تعداد آن‌ها از هزار تن هم کمتر است. به یک 
زبان عبری خیلی قدیمی گفت‌وگو می‌کنند و ققط بخشی از تورات را قبول دارند. تئو پرسید: 

- بالاخره اين‌ها چی هستند؟ 

از چندی پیش حاضر شده‌اند جزء جامعه اسراثیل شوند. بالاخره چی» تئو در تمام 
مذاهب عده‌ای وجود دارند که خود را معترض می‌دانند. بد است؟ شاید هم که موجب غنا و 
پرباری باشد... شیخ گفت: 

.ما هم با آين بدیده‌ها آشتایی داريم. ما هم برای خود مححزه‌ها داریي. الهام‌پافنه‌ها 
داریم و آفسانه‌های گونا گون. ما هم استادانی داریم که تا مرحلة خلسه دور خود می چرختد؛ 
درویش‌هاء در استانیول بسپار دیده می‌شوند. تو فریاد زد: 

استانبول! آیاگاهی اسم آن‌ها «مرخ‌های جاودان» نبوده است؟ شیخ با خندة کوتاهی گفت: 

- نهء تئوی عزیز من. استانیول سرزمین پرندة تو نیست... تئو گفت: 

- أَُکی. اما با وجود این» من فکر می‌کردم.-. 

نه درویش‌هاء مرع و برنده نیستند. خوب! استاد دراویش شباهت زیادی یه بعل شم 
لهستان دارد. او ترک بوده, در قرن دوازدهم می‌زیسته و مولانا نام داشته است که به معنای 
«آقای ماه است" او نیز داستان‌های گوناگون نقل می‌کرده و با مریدان خود نرم و ملایم 
تبوده است زیر اصل این است که استاد باید نمونه و مثال برای دیگران باشده زیر او نماینده 
قادر متعال است» تحسمی از او. ربی گفت: 


1. Guerizim. 
حوانندگان شود مدو جه اشتباه فاحش نویسنده کباب که متأسفانه اختصاص به او نیز ندارد شده‌اند -م.‎ .۲ 


- راستی» دربارة بحل شم قصة جالبی نیز تعریف می‌کنند. می‌گویند در بهشت» ارواح 
تمام انسان‌هایی که باید به جهان می‌آمدند در پیکر واحد آدم جمع شده بود. وقنی مار در کنار 
درخت دانش ظاهر شد. روح بعل - شم از تن آدم به در رقت و آن میوة ممنوعة کذایی را 
نحورد. تتو پرسید: 

- و عیسی همه همینطور؟ ریی گفت: 

- آه او این یکی را نمی‌دانم. تلو گفت: 

- و پدر دویورء آیا او هم قصه‌هایی از همین قبیل دارد؟ مرد کلیسا پاسخ داد: 

البته. تمام قدیسان, قهرمانان‌اند و همه آن‌ها هم برای خود افسانه‌ای دارند سن 
مارتن ' (مارتن قدیس) ملا یک سرباز رومی بوده است که شنل خود را به دو پاره کرد تا 
یک پارة آن را به مرد تهیدست برهنه‌ای بدهد... سیته‌های سنت‌اگات " را بریدتد و او را 
شهید کردند؛ سن انتوان " رهیانی بود که در برابر تمامی وسوسه‌ها پایداری کرد و بر آن‌ها 
چیره شد؛ سنت‌بلاندین " قدیسه‌ای بود که در یک آمفی تئاتر رومی در چنگال شیران دریده 
شد؛ و ژنه‌وی‌یو قدیسه" شهر پاریس را از سیب هجوم بریرها رهایی داد و سسیل 
قدیسه " نوازندگی می‌کرد و موسیقیدان بود... هیچ مذهبی عاری از قدیسان ویژۀ خود 
نیست؛ و به همین دلیل است که در مسیحیت» هم آن‌ها به رسمیت شناخنه شده‌اند. این 
آسان تر است. عمه مارتا وارد بعحث شد و گفت: 

باید به توبگویم این خداوند است که چیزها را آسان نمی‌گیرد. خداوند ممکن است هم 
مهربان و پدرانه باشد و هم سخت‌گیر و جدی یا خشمنا ک. و برای نزدیک شدن به او بهتر 
است از تموند و مثال مردانی که کريم» آلهام یافته و تیک‌انده سرمشق گرفت. تئو گفت: 

- مثل خواهر امانوئل " در قاهره. جز آن که او یک زن است. عمه مارتا ادامد داد: 

مرد یا زن» همگی تند خوی‌اند؛ پا سیاست‌مداران میانه ندارند به رئیس جمهوری 
آنچه را که حقیقت می‌دانند می‌گوینده به سلطان» به کشیش اعظمء به همد؛ وگیگاه نیز یه 
دلداری و تسکین آلام مردمان محروم می‌پردازند. تئو گفت: 


1. Saint-Martin. 2. Sainte Agathe. 3. Saint-Antoine. 
4. 2۳۵ 
سنت ژنوی بو قد سه نگهبان شهر پاریس اسبت و کلیسایی که به افتضار او بر پا شده‎ 581010060۳ ۵ 
امرو ژه ب نام «یانتئر ث» مدقن مردان بزرگ فرانسه اس - م‎ 
6. عامتو5‎ 
یک راهبه تیکر کار فرانسری است که مرکز فعالیب‌های خی خواهانه خود را در‎ Soeur ۳0206 ۷ 
مسر قراز داده است  م.‎ 


۸ ۱3 دنیای تنو 


خیلی دوست دارم. آیا تصویری از بعل - شم در این دکان هست؟ این تصویر وجود 
داشت. تتو کاغد توله‌شده‌ای را که بر روی آن تصویر استاد که با نگاهی خیره و شیطنت بار 
بر او می‌نخریست ٹفش شده بوده قاپ زد. یک ساعت تمام راه رفته بودند و عمه مارتا که 
برای سلامت تئو نگران شده بود تصمیم به بازگشت گرفت. مسیر تابیت لحم چندان 
طولاتی نبود لیکن در شب نوثل» محتاطانه‌تر آن بود که زودتر حرکت ګنند و ناهار را نیز 
زودتر صرف کنند. 


راه حل معمای اوق 

تلو در بازکشت به اتاق خود که در طبقه فوقانی کنسولگری فرانسه واقع شده بود. در 
خواپ و خیال استاد اعظم بود که در میان دايرة مریدان‌اش جست‌وخیز می‌کرد و او نیز خود 
را در میان آن‌هاء مشتول نوشیدن و رقصیدن می‌یافت. با پاهایی که در چکمه‌های سنگین 
برف زده فرو رفته بود؛ آندیشید که چتدر خوب آست که انسان خود را به دست این توع رویاها 
پسپارد.. 

دقترچة یادداشت را برداشت و چند نکتۀ تازه به آن اضافه کرد؛ عارف - کسی که مستقیماً 
با خداوند تماس برقرار می‌کند. گتو: محلهٌ اقامت اجباری برای بهودیان اروپا. هسید یم: استادان 
طربشت لهستانی روسی و اوکرائینی که رفص و مستی را پر مطالعه کتب ترجیح می‌دهند. بعل - 
شم: یک ادم فوق‌العاده! زاهدهای مسلمان: دروش‌هاي چحرخنده. قدیس‌های مسیحی: 
خیرضواعان جسوران, شهیدان. موهای زنان - مسئل... مدفن -مقدس = بازار پر سر و صدای! 
کلیساهای کاتولیکب ار مئی ارتدکس. اتموبی اد 

در این میان یکی کم بود. و تلو هم‌چنان تمی‌دانست آن مرغ اسرارآمیز که بال‌هایش را 
به هم می‌ساید تا آتش هیزمی را که خودش در آن می‌سوزد شعله‌ور سازدء کجا باید یافت. 
درست وقتی می‌خواست لغت‌نامه را بردارده تلقن زنگ زد. مامان بود. 

حالت خوب است عزیزم؟ خیلی خسته نیستی؟ بیمارستان جطور بود؟ ادیتت نکردند؟ 
دواهایت را مصرف می‌کنی؟ و... تو نفس کشید: 

مامانء یس کن! همه چیز خوب است. می‌توانی راحتم بگذاری؛ ملینا به دلخوری 
گفت: 

- آه) خب» گوشی را به پدر می‌دهم. بعد از پذره ایرن صحبت کرد و بعد اتی که گوشی را 
به فائو داذ. 

ببینم» تتو پیدا کردی! با عذرخواهی گفت: 


تسب درستاران ۱۱۹ 


وقت نداشتيم. می‌توانی دو تشانة دیگر به من بدهی؟ ناتو در حالی که صدای 
پی‌تی‌ی بازی ویدئو را تقلید می‌کرد گفت: 

- پنج آمتیاز... برایت تمام می‌شود! از کل امتیازهایت, پنج تا کم خواهد شد... تئو فریاد 
زد: 

به درک! زودباش! فاتو با فحن شاعرانه‌ای گقت: 

مرا با مرغ توبستده اشتباه مکن! بفرمایید؛ خب» می‌بوسمت. ئو در حالی که گوشی را بر 
جا می‌گذاشت گشت: 

من هم همینطور! خیلی شدید. 

یک مرغ نویستده... این یکی به طور مهم چیزی به خاطرش می‌آورد. در کجاء تئو با 
یک خدای توشتار به شکل یک پرنده برخورد کرده بود؟ البته در مصر! مرخ - نو بسنده همان 
خداوند تت 1101 بود با سر لکلک. بنابراین اگر این احتمال وجود دارد که این دو پرنده با 
هم اشتباه شوندء باید آن مرغ جاودانی کذا نیز در مصر باشد. تتو در حالی که با شتاب به اتاق 
دیگر می‌رفت فریاد زد؛ 

عمه جان؟ 

- چه خیر شده» پسرم؟ 

و ا و ا 

- آفرین! وقتش بود... ما به زودی عازم قاهره خواهیم شد. چطور حدس زدی؟ 


بت فاتو! دوصین تشانه» صر نویسند۵. 
طبعاء تو خدایان مصری را خوب می‌شناسی. و اسم مرغ جاودان که بال‌هایش را به 
هم می‌سایدا تتو زمزمه کرد؛ 


-نه» این یکی را نمی‌دانم. 

در کتاپ لعت خوانده‌ای. یک پبرندهه یک تودۀ هیزم... تئو فریاد زد؛ 

تفت :۱1 

آریء تئو ققتوس که خودش پدر خودش است و هرگز نمی‌میرد. تقنوس که در 
سرچشمه‌های رودخانة تیل زاده می‌شوده خودش آتشی را که در آن می‌سوزد در دلتای نیل 
شعله‌ور می‌کند و بعد از میان خا کسترهایش, دوباره زاده می‌شود. تئو آندوهگین تکرار کرد 

- واز خا کسترهایش دوباره زاده می‌شود. خیلی دوست داشتم این مرغ باشم! 


1. Phoênux با‎ ۰ 


+۱۳ دنيای تتو 


نوثل در پیت لحم 

در جادة آورشلیم به بیتلحی اتومبیل‌ها قدم به قدم حرکت می‌کردند. کنسول تصمیم 
گرفته بود تلو و عمه مارتا را با آتومبیل ضدگلولةٌ خودش ببرده و سه دوست دیگر به دنبال او 
با اتومبیل کشیش حرکت کتند. به زودی, آولین موانع عبور, با سربازان مساح په مسلسل؛ بر 
سر راہ ظاهر شدند» کنسول گفت: 

این جا مرز است. ما از اسرائیل خارج مي‌شويم تا وارد سرزمینی شویم که از طرف 
حکومت خودمختار فلسطین اداره می‌شود. احتمال دارد مدتی معطل شویم. 

اتومپیل کنسول با پلاک سیاسی‌اش از بازرسی معاف بود؛ و به همین جهت آهسته از 
صف آئومبیل‌های دیگر بیرون آمد و از مبان موانعی که روی جاده گذاشته بودند. عبور کرد. ثا 
رسیدن به بیتلحم ده کیلومتر رآه‌بندان بود و در بیت‌لحمء پدر دوبور در پانسیون 
«سن ژوزف» محلی برای اقامت پیش‌بینی کرده بود؛ آتاق‌های خیلی ساده. تختخواب‌های 
تنگ, یک میزء یک پارچ آب: یک لگن دست‌شویی و یک صندلی-. قرار بود بعد از مراسم 
مذهبی توئل. بقیة شب را در این پانسیین بگنرانند. 

در میدان معروف به 2606 که در میان دیوارهای به هم پیوسته و بدون فاصله 
محصور بود کلیسای عظیم با پیشخوان خرایی رنگ تیره‌اش در زیر تعداد یی‌شماری 
پرچم‌های فلسطین و پوشیده در میان زنجیره‌های دراز حباپ‌های رنگارنگ الکتریکی که از 
خانه‌ای به خان دیگر می‌رفت. سر برافراشته بود. جمعیت, زیاد بود؛ اکیپ‌های گوناگون 
تلویزیونی با وسایل و ابزار سنگین خود یه عابران تنه می‌زدند و راه باز می‌کردند و جوانان 
ریشوی توریست با لباس سبک و زنان با لباس‌های مشکی پشت سر هم ایستاده بودند. 
کنسول راهی از میان جمعیت باز کرد تا مطمئن شود برای نشستن هم جاهایی پیش‌بینی 
شده که تئو می‌تواند از آن استفاده کند. در این فاصله بقیة اعضای گروه به دیدن غار معروف 
به «لبن» (شیر) رفتند که گفته می‌شود «خانواده مقدس» پیش از فرار به مصر در آن‌جا پناه 
جسته بود. در واقع آنچه دیده میشد دیگر یک غار نبود: بلکه یک محراب مانن بسیار ساده 
بود. تگو گفت: 

صبر کنید؛ بگذارید خودم پیدا کنم. منظورتان از اخانواد؛ مقدس»" یوسف نجار 
مریم و عیسی کودک است که می‌خواستند به مصر بگریزند چون یک مرد خبیث دستور داده 


1. Sainte-Famille, 


سب حرست‌کاران ۱۳۹۱ 


بود تمام کودکان نوزاد را بکشند شیخ گفت: 

آری, شاه هرود. تئو با تعحب گفت: 

همان که معبد رأ دوباره سأخت؟ پدر دوبور قفت: 

م. درست همان کسی که فرمان داد تا تمام کودکان بهودی که کمتر از دو سال دارند 
قتل‌عام شوند. 

- و در این وقت بود که همه گریختند و در میان راهه عيسي در این جا متولد شد. عمد 
مارتا قریاد زد؛ 

اید اینطور نیست» ٹئو! عیسی در غار ولادت! که در داخل همین کلیساست متولد 
شده است. همان جایی که ما در ثیمه‌شب برای مراسم دعا حضور خواهیم یافت.- البته اگر 
دوست‌مان جناب کنسول محلی برایمان پیداکند! ۱ 

و آقای کنسول ژنرالء واقعاً شاهکار کرد. با وجود انبهه جمعیتی که سراسر کوچه‌های 
بیت لحم را پوشانده بود کنسول موفق شد گروه کوچک خود را وارد صحن کلیسا سازد که در 
آن مقامات لشکری و کشوری محلء صاحب منصبان اداری» روحانیون عالی‌مرتبهء و نیز 
رئیس دولت خودمختار فلسطین و همسرشء زن مسیحی زیبایی که صورت پشاش خود را 
در یک توری سیاه رنگ پوشانده یود گرد آمده بودند. از آن‌جا که کنسول ژترال نمایندة دولت 
فرانسف» یعنی دولت محاقظ اما کن مقدسه بود همپشه در صف اول حاضران جاي داشت. در 
برابر گروه همسرایان و کشیشان در لباس رسمی طلایی قرمز رنگ» محراب که با پارچه‌ای 

سیید بوشانده شده بوذء حالتی بسیار ساده داست. اسف اعم لاتین که شب‌کلاه بنقش 
رنگ به سر گذاشته بو پیرامون مزایا و فضایل صلح» آشتی میان مسیحیان و مسلمانان؛ 
امید روشنایی و سمبل اصطبل " واقع در اتتهای رواق همان جایی که در پایان مراسم دعا 
مجمسدٌ عيسي کودک را در حالی که ازوان کوچکش په سوی آسمانی نادیدنی دراز شده بود 
۱. 210( (با آ(بزرگ ) اختصاصاً به معنای ولادت عیسی است و تابلوهای بی‌شمار نقاشی مربوط به 
تولد عیسی نیز فقط با همین کلمه مشخص می‌شوند -م. ۱ 
۲. لازم به توضیح است که کلمه تتععت در اصل در زبان فرانسه به معنای آخور امست. مطابق انجیل ثرقا 
عیسی کو دک بعد از ولادت شود در بیت لحم در یک اصطبل گذاشته شده و به همین جهت در سنت مسیحی» 
(۵ به معتای نمایش اصطبل ولادت است که این آخور-گهواره مهم‌ثرین جایگاه آن است؛ و در این 
سمبل »که در ایام نوتل به نمایشگ1 اشته می شود شخصیت‌های اصلی ماجرایعنی عیسی؛ مریم یوسف نجار 
چرپانان و پادشاهان مجوس و نیز مجسمه‌های کوچکی از «خره و «گاوه وجرد دارد -امروز ۳5006 (بر 
اساس همین سنت) در ژیان فرانسه به معتای محل نگهداری اطفال کمتر از سه سال که والد ینشان کار می‌کنند؛ 


۱۳۳ دنیای تتو 


و میبرد - سخن رآند. هوا بسیار گرم بود و سر و صدای جمعیتِ بیرون از کلهسا» جلال و 
شوه مراسم ولادت را در ميان گرقته بود. 

تمام تلویزیون‌های دتیا تمایندگان خود را برای فیلم‌برداری از این تشریفات -برای تهیة 
فیلم دعای نیمه‌شب بیت لحم شهر مقدس مسیحیت و شهر مسلماتان - اعزام داشته بودند؛ 
غوغای شو ق‌آمیز جمعیت. آتش‌بازی شبانه. ستاره‌های فروزان در آسمان سرخ‌قام ترقه‌های 
کودکان و حضور همه‌جانیة جشن: گیج‌کننده بود؛ و حتی اگر مراسم. خیلی دور از سادگی 
ولادت اصلی بود و حتی اکر کسی نمی‌توانست آخور بر از کاه و خر و کاو را با شوه و 
عظمت امروز کلیساهای بیت لحم مقایسد کند» باز هم گویی پلی اسرارأمیز ميان سپیده‌دم 
عصر مسیحیت و امروزه میان ظهور یک کردک _ خدا و یادبود ولادت او برقرار شنه بود. عمه 
مارتا با همه تاباوری خود قطرات اشکی از چشم پاک کرد و تئو که دستخوش هیجان شنه ‏ 
بود مایل یود باز هم در کوچه‌های شهر به گردش بپردازد. 

سرانجام می‌بایستی به پانسیون «سن ژوزف» بازگشت. عمه مارتا از کوشذ چشم 
برادرزاده‌اش را زیر نظر گرفته و حلقه‌های زیر چشمانش را وراتداز مي‌کرد. اما هنوز لحظه‌ای 
از دراز کشیدن تلو با سر انباشته از تلالو ستاره‌های بیت لحم نگذشته بود که در اتاق باز و 
شیح وارد شد. 


در فضیلت پرهیز از «جرا؟؛ گقتن 

انگشت بر لب گذاشت و گفت: 

- هیس] نئو می‌دانم که دیروقت است؛ ولی تو شب‌ها همیشه ید زحمت یه خواب 
می‌رویء آینطور نیست؟ تئو در حالی که روی تختخواب تشسته بود گفت: 

- از کجا می‌دانی؟ شیخ گفت: 

- پسرم» من تو را خوب زیرنظر گرفته‌ام. وقتی شب‌ها قدری از آزار کردن خود دست 
برداری, نصف راه را طی کرده‌ای. می تواتم لحظه‌ای کتار تو بنشینم؟ و بدون آن که متتظر 
جواپ بماندء روی صندلی چوبی شس و گقٹ: 

س در این دو روز خیلی چیزها به تو گفته‌اند. ولی از خداوند خیلی کم حرف زده‌اند. تو 

منظورت چیست! شیح در حالی که با وقار و شمرده صحبت می‌ کرد گقت: 

خیلی کم و خبلی بد. خشم‌ها را فراموش کنیم: جنگ‌ها و قتل‌عام را فراموش کتیم و 
ببیتیم چه چیزی ما را به هم می‌پیوندد و متحد می‌کند. ما همه فقط یک خدا داریم و او با ما 


اب درست‌کاران ۱۳ 


سخن گفته است. زیرا چھ با ابراهیم صحبت کند و چه با موسی پا عیسی یا محمد خدا از 
علریق رسولان خود به تمام مردمان خطاب کرده است, ددون شک هر یک از این پيأمیران 
ویژئی خود را دارند. موسی خشم‌هایش را داشته است؛ عیسی مهربانی‌اش رأ و محمد 
دلبستگی‌اش را به عدالت و درستی... تئو سخن او را قعطع کرد و گفت: 

- چطور؟ شیخ نفس بلندی برآورد و گفت: 

وء در مملکت تور اسلام را درک نکرده‌اند و دو دوست من هم خیلی چیزها داشتند 
که به تو یگوین... من ترجیح دادم به توگوش فرا دهم و طفیان ترا شاهد بودم» طقیانی که 
برای به خواب رفتن کمکی په تو نخواهد کرد. بگذار من از محمد با تو سخن گویم. 

- ولی تو قبلا درباره او با من سخن گفتدای! 

- محمد نیز مانند پیشیتیان خود بود او نیز در پی آن بود که خدا و مردمان را با قواعد و 
مقرراتی ساده به هم پیوند دهد. موسی سخنان خدا را شنید در وقتی که الواح قانون را به او 
دیکته کرد عیسی به موعظة خبرخوش که در اناجیل گرد آمده است پرداخت و جبرئیل 
لک ز ام را برای فد اورد سوي ا نون را اورت خی اة کک اا 
محمد آنذ يشه هدالت رأ برای هم خداوند همان عشق و محبت است. تئو زمزمه کرد: 

چرا حالا با من در این‌باره صحبت می‌کنی. شیخ گفت: 

- فرزندم» برای این که ترا با همگی‌مان آشتی‌دهم. برای آرامش بخشیدن یه این سر 
کوچک تو که از مخالفگویی دست برنمی‌دارد. آا گمان مدار که من می‌خواهم ترا از 
اندیشیدن باز دارم. لیکن» تئو, دردی که ترا می خورد می‌تواند تاپدید شود و از میان برود. من 
از تو نمی‌خواهم که خداوتد را باور کنی, این» ترا درمان نخواهد کرد. فقط این را بدان که تو 
جزیی از الوهیت هستی. آن دم قدسی در تو نیزه چنان که در همة ماه ست تئو.. در 
جستجوی راه‌باش؛ آن دم را بیاب. تئو گفت؛ 

خیلی دلم می‌خواهد. اما چرا؟ شیخ گقت: 

گهگاه باید بیاموزیم که از (چرا» صرف‌نظر کنیم. تو دیگر در سن و سال پرسش‌های 
دائمی نیستی, تو دیگر کودک پنج ساله نیستی! خود را آرام کن) برای یافتن آن دم قدسی 
اید خود را رها کرد؛ فراموش کرد تتوا ولا تو درمان تخواهی شد. تو یا وحشت زمزمه کرد: 

- اینطور فکر می‌کنی؟ شیخ در حالی که آهنگ کلام را قدری بالاتر برده بود گفت: 

- من می‌دانم که در یک جایی از جهان» یکی از ما ترا درمان خواهد کرد و درد تو که 
روح بدکاره‌ای آن را آورده است, به همان چایی خواهد رفت که از آن‌جا آمده است. آما تو با 
این چراهایت مقاومت می‌کتی و در این حالت» هیچیک از ما تخواهد تواتست ترا تحات دهد. 


۱۳۳ دتیای تنو 


من از تو می‌خواهم به آن ذم قدسی باور داشته باشی؛ همین. تئو با حيرت گفت: 

به ذم قدسی؟ این کلمه چه معنایی دارد؟ شيخ آمرانه گقت: 

-. باز هم یک سئوال! قبول می‌کنی که یک بار از من اطاعت کتی بی‌آن که چیزی 
بپرسی! تئو بدون تردید پاسخ داد: 

7۳1 

در این وقت» شیخ؛ در حالی که چشمان خود را یسته بود دست‌هایش را بر سینذ تئو 
گذاشت. در طرف یک لحظه گرمایی ناشناخته سراسر پشت تئو را در توردید احساس یک 
حوله گرم بعد از شنا در آب دریاء احساس پرتو آفتاب روی پلاژهای ساحل یونان» احساس 
لطافت گونه‌های قاتو... 

و به خواب رفت. شیخ در حالی که برمی‌خواست زمزمه کرد: 

ستایش باد بر خداوند قادر متعال. تئو ما ترا نجاث خواهیم داد این را هرگز فراموش 
مکن, 


و ړوی پتجدهای ياء آهسته: با قدمی سیک از اتاق بیرون رفت. 


یک زورق خورشیدی و ده دانه عدس 


خداحاقظ اورشلیم 

هر سه تن» ربی. کشیش دومی‌نیکن و شیخ؛ در برابر گيشة کنترل پلیس بودنده جایی که 
راهشان از تئو جدا می‌شد. تتو دوربین‌اش را ببرون آورد... و روشتایی فلاش آن چشمان هر 
سه را خبره کرد؛ و در حالی که دست مرد سالخورده را می‌قشرد کفت: 

خب» بسیار خوب» سلیمان» خداحافظ؛ دریارة آن دم قدسی... میخواستم به تو بگویم 
که من هرگز شب نوئل را قراموش نخواهم کرد. شیخ در حالی که سر فرود مي‌آورد زمزمه 
کرد: 

سالام بر تو باه قرزندم. باشد که برکت خداوند قادر متعال» حافظ و نگهبان تو باشد! 
تئو بعد رو به یی کرد و گفت: 

- شما خیلی به من مهربانی کردید. ولی هنوز هم نکته‌هایی هست که من درک نکرده‌ام 

- آه» این را می‌دانم! تو حتی وارد یک کتیسه هم نشدی! و در مراسم شبات هم شرکت 
نکردی! من با تو از شمعدان هفت‌شاحه. و از مورا" از تاج‌هاء از مسزوزه: از.. صحیت 
نکردم. عمه مارتا غرولتدکتان گفت: 


۱. (تررات) عبارت است از پنج کناب اول عهد عتیق (001908ههت که به بان عبری آن را تو را 
(قانوتب) می‌ناهند: کتاب‌های پنمگانه عبارتند از تحوین؛ حروح: لاو باب اعدادر تبنبه , 
Mezuzah.‏ 2 
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- ربی؛ کافی است. اقکار او را درهم مکن. دیگران کاری را که شروع شده است تمام 
خواهند کرد. زبی با شک و تردید گفت: 

- ولی در کجا؟ آیا آن‌ها بهودیان خوبی خواهند بود؟ عمه مارتا با استواری تمام گفت: 

آن‌ها نیز از یهودیان دیاسپورا هستندء نه بدتر از شما و نه بهتر از شما. تئو پرسید: 

- دیاسپوراه چیست؟ زبی گفت؛ 

مجموعة یهودیاتی را که هنوز به اسرائیل بازتگشته‌اند به این اسم می‌نامند. عمه مارتا 
گقت: 

آین‌ها بهودیاتی‌اند که ترجیح داده‌اند یهودیت خود را در کشورهای خودشان پاس 
دارند. دیاسپورا به معنای براکتدگی است. این بهودیان در گذشته پراکنده شده‌اند ولی 
می‌خواهند در همان جایی که زندگی می‌کنند. بماننده متوجهی. حق آن‌هاست! زبی؛ اخم آلود 
گشت: 

باز خواهند کشت. عمه مارتا گفت: 

- به هر حال به شما اطمینان می‌دهم که ما در اروپا با آن‌ها برخورد خواهیم کرد؛ و تلو 
هم مراسم شبات را خواهد دید. ربی گفت: 

- اميدواريم. تو هم تئو. به این‌جا باز خواهی گشت. اما درمان شده! آن نه بخش از ده 
بخش رنج و حرمانی را که به آورشلیم نسبت می‌دهند به یادداری؟ من همه‌چیز را به تو 
نگفتم, آورشليم, ته بخش از ده بخش خوشبختی و سعادت بشریت را نیز سهم برده است... 
سال دیگر وقتی به آورشلیم باز گردی از بردگی بیماریات رهایی خواهی یافت. طقلک من. 
عمه مارتا از سر بی حوصلگی زمزمه کرد: 

بسیار خوب, اگر همه چیز به خوبی بگذرد. سال آینده در اورشلیم. تئو گفت: 

- شما هم. آقای آنتوان, پا من مهربان بودید. امیدوارم عصبانی نشده باشید. پدر دوبور 
ق یاد زد؛ 

- من عصبانی شده باشم؟ پیا فرزندم. به آغوش من بیا. برای تو دعا خواهم کرد 
فرزندم. 

خداحافظی تمام شده بود. عمه مارتاء برادر زاده‌اش را به سوی مامور بازرسی قذرنامه برد 
و کنسول دنبال آن‌ها به راه افتاد. وقتی تئو به آن سوی گیشه رسید. خطاب به هر سه مرد 
قریاد زد: 

مخصوصاً يادتان نرود که با هم خوب دوست باشید! و بعد با بازوان گشوده به آن‌ها 
علامت داد و پشت دیواره‌ها بنهان شد. ربی آهی از دل برآورد و گفت: 
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- چه پسر درخشانی. یاعی» اما با هوش... به امید آن که دوستمان به درمان او موقق 
شود. پدر دوبور گفت: 

_ فقط خداوند عالم است: شيخ زمزمه کرد: 

- انشاءانله زنده خواهد ماتد. دارم به شما می‌گويم. 


ال باتوی مصری 

عمه مارتاء در میان ازدحام و سر و صدای باربران و زنان چادریء در چستجوی کسی 
بود. در هواپیمای تل اویو - قاهره» وقتی تئو از او پرسیده بود که راهتمای آن‌ها در مصر چه 
کسی خواهد بود» عمه مارتا خندیده و سراتحام به او گفته بود: «یک آدم فوق‌العاده. بیش از 
این چیزی به تو نمی‌گویم» 

بنابراین, تئو در میان بوی روعن‌های سوخته و نقوش برجسته ساختگی که روی 
مرمرهای باز هم ساختگی زرد رنگ چسبانده بودنه در جستجوی این تاشناس فوق‌العاده 
بود. یک ریشوی دیگر؟ یک کنسول ژترال دیگر؟ یک معلم تاریخ مصر؟ ناگهان عمه مارتا 
فریاد زد: «أمل) آمل! این طرف این جاا» 

اما امل ریشو نبود. بلکه بانوی بلند اتدامی بود با پیراهن سبزرنگ تند. گوشواره‌های 
بسیار شیک, حلقة موهای زیبای سپید و چشمان مشکی پر تور و درخشان. امل کنسول 
فرانسه هم نبود؛ بلکه استاد تاریخ تمدن یونان در داتشگاه الازهر قاهره بود. زنی آرام و 
پرانرژی که بدون بلند کردن صدا فوراً رهبری امور را به دست گرفت. یک چهار چرخة زنگ 
زده برای حمل چمدان‌هاء یک لیره برای پرداخت کرایه آن, گمرک» پنجاه «پیاستر» برای 


باربری بیهوده: تا کسی. گفت: 
- ما مستقیماً به خانه می‌رویم؛ و اتشاءالله تئو در آن‌جا استراحت خواهد کرد؟ راستی تو 
کار کاده دوست داری؟ ۰ 


چنان آشنا با او سخن می‌کفت که گویی تئو را از کودکی می‌شناسد؛ با حرارت و مهربانی؛ 
و از طرفی, ضمن صحبت بازوانش را نیز به اطراف شانۀ تئو حلقه کرده بود و تئو تقریباً در 
بل آو راه می‌رفت. عم مارتا گفت: 

گمان نمی‌کنم تئو کارگاده را بشناسد. 

کارکاده یک شریت قرمز خوشرنگ بود که از گیاهان نوییه (سودان) ساخته می‌شد؛ و مثل 
ملوکیه که قرار بود در شام شب تقو با آن آشنا شود یک نوشیدنی اختصاصاً و مستحصرا 
مصری به شمار می‌رفت؛ و اما ملوکیه؟ آه! نمی‌توان این غذا را توصیف کرد. باید آن را چشید. 
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هیچ چیز با این غذای لیذ قابل مقأیسه نیست. 

امل توجه و آعتنایی به رآه‌پندان‌های عظیم که آنبوه کامیون‌هاء اتود .یل‌هاء گاومیش‌های 
کوتاه‌اندام با شاخ‌های پیچیده و الاغ‌ها بر سر راه پدید آورده بودند و تاکسی از میان آن‌ها 
راهی به مبحله زُمَلک در بخش جزیره (02172) کوچه برزبل می‌گشوده نداشت. تاکسی 
سرانجام مقابل ویلای ال متوقف شد و بوق اتومییل‌های شهر جای خود را یه آواز پرندگان 
ناپیدایی داد که در میان گل‌های یاسمن پنهان شده بودند. ویلاء خانة نوسازی نبود. بر در 
چوبی آن لکه‌های رنگ خاک گرفته به چشم می‌خورد و چارچوب سفید با میخ‌های پهن آبی 
رنگش از کهنگی حکایت می‌کرد. لیکن به محض ورود به خانه. تئو در قلب خود رایحه‌ای 
وصف تشدنی احساس کرد؛ ویلای امل» جاذبه و گیرایی خانه‌های فدیمی رأ داشت که در 
شخص ابحاد اطمینان می‌کنند. 

به سوی یک دسته گل بزرگ دوید. در سالن. کانایه‌های چرمیء مستعمل و قالی‌ها نخ‌تما 
شده بودند. بر روی میزء دسته گل با شاخه‌های دراز خشن‌اش پر از برجستگی‌های سفید 
رنگ بود: قطره‌های عطر. تئو سر به درون دسته گل فرو برد و چنان به شدت تفس کشید که 
گیچ شد و روی کاناپۀ کهنه درعلتید و عمه مارتا که خود نیز تا حدی سرگیجه گرفتد بود به 
موقع او را خرفت و به آو گفت: 

خوب نظرت چیست؟ امل کفت: 

- خب البته به زیبایی عمارت کنسولگری فرانسه در اورشليم نیست؛ تلو گفت: 

لقه. این کل‌ها چیست؟ امل پاسخ داد؛: 

اسمش تویروز" است. گل‌هایش به اندازهٌ میلیون‌ها گل یاسمن عطر دارند. 

چمدان‌ها را به اتاقی بردند. در اتاق تلو تختخواب بزرگی که پشت آن را مجموعة طلایی 
رتگی از شاخه‌های گل فراگرفته بوه جای داشت. تئو خود را برروی تختخواب انداخت. 
سحت و چونی بود مثل تخندای که میج بر همه جای آن کوپیده باشند. عمه مارتا گفت: 

- خب» کاملا استراحت کن 

عمه مارتا و آمل به سالن آمدند و در کاناپه‌ها فرو رفتند. امل یک شمع قرمز روشن کرد و 
عمه بارتا سیگارش راء پایان بعدازظهر بود و وقت توطثه. امل شروع کرد: 

- غالبا به یادت بودم... چه وقت حرکت کردی؟ عمه مارتا پاسخ داد؛ 

-خیلی وقت تیست. فصد نداشتم به این زودی بازگردم اگر تلوی من... امل آهسته 


۱. 1۱010616026 یک گیاه علفی پیازدار از خانواده اماربلیس است با شاخه‌های دراز گلدار که گل هایش په 
شکل خوشه‌های سفید رنگ به شاشه اویزان و فرق‌العاده محطرند م 
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برسید: 

- حالش چطور است؟ 

_ازمایش‌هایی که در آورشلیم کرده‌اند, چندان آمیدوار کننده نیستند. و با مجود این من 
در آو حالت سرزندگی می‌بینم. کنجکاوی‌ها: بازدیدهاء جمعیت مردم. تمام این چیزهای تو و 
تازه... خیلی هیحان زده است. 

- تباید زیاد او را خسته کرد. در این چا چه می‌خواهی به او نشان بدهی؟ 

گنحینه توتائخامون» خیلی دلش می‌خواهد. نه چندان زیاد. غیر از آن محله کویت؟ 

- یک مسجد هم. و الا فراموش خواهد کرد که مصر یک کشور مسلمان است. و شاید 
هم: شهر مردگان؟ عمه مارتا با قاطعیت گفت: 

- نه. نه شهر مردگان» نه مومیایی‌هاء نه بازدید از اعماق قبرهای در؛ٌشاهان. نزدیک 
شدن به مرده و مرده‌هاء ابداً. امل با سراسیمگی گفت: 

- یعتی ...طفلک معصوم» فکر نمی‌کردم. بگو ببیتم» در اصل امیدی داری؟ 

- امید دارم که او را معالجه کتم. در سابق وقتی یک جوان در سنین بلوغ بیمار می شد 
مسافرت می‌کرد؛ گاه در جریان سفره می‌مرد؛ و گاهه به پاری نبروی اسرارآمیز سفره زنده 
می‌ماند. و این همان چیزی است که من می خواهم. 

- ولی تو دربارة یک دنیا گردی مذهبی با من صحبت کردی! عمه مارتا در حالی که 
سیگارش را خاموش می کرد گفت: 
آأین؛ همان است. 


آدم‌های روی ستون‌ها 

در وقت شام تئو خود را در خانه خودشان حس می‌کرد. وقتی «ملوکید» به روی میز 
رسید. سه بشقاب از آن پر کرد و به انواع و اقسام پرسش‌ها پرداخت. ترکیبات «ملوکید» 
چیست؟ از چه چیز درست می‌کنند؟ به او توضیح دادند که پیاز و سیر پوست کنده را سرخ 
می‌کننده به آن فلقلء برتج و علف بسیار سبز رنگی به اسم «ملوکیه» که قبلا وب خرد 
کرده‌اند اضافه میکنند و وقتی جوشید با مرغ سرخ کرده به مصرف می‌رسانند. و اما این که 
خود ملوکیه دقیقاً چیست؟ هیچ یک علف! یک علف مصری! همین! عمه مارتا به دوستش 
کقت؛: 


a ۲12711‏ همین ار لا" در کتادا ا است - ع. 
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- او همیشه همینطور است. وقتی دوست من پدر دوبور از بازدید کلیسای مدفن - 
مقدس بازگشت» پریشان شده بود! از پرسش‌های او تفاوت کلیسای ارامته و کلیسای کوپت: 
کلیسای اتیوپیایی» ملکة سبا... تثو غرولند کرد: 

مساقرت برای یاد گرفتن است؛ و من هم سئوال می‌کنم. امل گفت: 

اما مق این که دربارة مصر باستان همه چیز را میداتی. 

- نه» نباید اغراق کرد! من فقط دو تاء سه تا از خدایان را می‌شناسم هثور" ماده ګاو 
سوبک" کروکودیل» سخمت ۲ ماده شیر انوپیس " کال شت" لک لک؛ راء خورشید؛ 
اییس گاو مقدس. تحت " گرید ماده کنوم " قوچ... آمل گفت: 

دو یا سه خدا؟ تا این جا که نه تا شد! ئو با غرور گفت: 

فققط خدا ۔ حیوان‌ها. خداهای دیگر هم هستند؟ ۱ خانم اسب آبی. ایوییس 
مار" داری مرا به حيرت می‌اندازی. اما تو نه از ایزیس اسم بردی نه از از یریس و این دو 
بزرگ‌ترین خدایان‌اند! تلو باسخ داد: 

درست است. اما این‌ها سر حیوان ندارند. با دیگران تفاوت دارتد. ازیرپس برادر 
بدچنسی داشت که أو را به چندین قطعه کرد و زنش ایزیس همه‌جا را برای یافتن این قطعات 
حستجو کرد تا سرانحام همه را یافت» یه استثناي یک «عضوه او را... عمه مارتا وس طا 
حرفش دوید و گفت: 

- تئوا و تلو فوراً جواب داد: 

- بسیار خوب, منظور؟ چی باید بگویم؛ بگویم فالوس؟" امل گفت: 

خب وبعد چی, تئو؟ 

بعله ایزیس, خود به تنهایی؛ فرزندی برای خود ساخت و سمش را مروس ۲ گذاشت؛ 
هروس زلف عجیبی دارد کد از چمجمة اسلا بی‌مویش بیرون آمده است. در یک شکل 
دیگرء هروس سر عقاب دارد. اما از یریس نمی‌تواتد دوباره زنده شود. در واقح مثل یک عيسي 
تاتمام است. عمه مارتا گفت: 

ب بد نیست. و فرعون‌ها چطور؟ دربارة آن‌ها چه می‌دانی؟ 

- رامسن؛ آمتوفیس, توتانخامون» پپسی... بانوی مصری خنده‌کنان تصحیح کرد و 
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کت 

پپسی نه» پپی! ولی تو برای یاد گرفتن اسم تمام فرعون‌ها نیامده‌ای. در قاهره 
کلیساهای کوپت را خواهی دید... تئو فریاد زد؛ 

- باز هما امل کفت: 

کوپت در واقع به معتای «مصری» است؛ و تو در همهمه و غوغای «مدفن- مقدس؟ 
جز یک محراب کوچک کوبت چیزی از آن‌ها ندیدی۔۔ بدون وجود کوپت‌ها تو هیچ چیز 
نمی‌توانی از پیدایش مسیحیت درک کنی! در این چا در این بیابان بود که اناکورت‌ها! گرد 
آمدند و رقته رقته به یک لشکر وأقعی تبدیل شدند که در اختیار نخستین استف‌های 
مسیحی قرار گرفتند.. نٹو گفت: 
این کلمه, کلمد «انا کورت».- مثل این که یک کلمة بونانی است! 

. - آری» این کلمه از فعلی مشتق می‌شود که در زبان یوناتی به معنی گوشه‌گیری و 
اعتکاف است و آنا کورت یک راهب عا کف» است که تنها و دور از مردمان در پناهگاهی که 
آن را ارمیتاو ' تام داده‌اند, زندگی می‌کند. گاه نیز دیده می‌شود که یکی از این گوشه گیران بر 
فراز یک ستون هشت متری که در میان ماسه‌ها و شن‌های بیابان برافراشته شده زندگی 
می‌کند و در این حالت به او استیلیت " می‌گویتد یعتی زاهدی که روی ستون زندگی می‌کند؛ 
تو فقس 

- آدمی که روی ستون زندگی می‌کند؟ پس چگونه غذا می‌خورد؟ 

- غذاء به آن صورت که تو می‌گویی» نمی خورند. روزه می‌گيرند. و دعا می‌خوانند. به عالم 
خوروتامل " می‌روند. عده‌ای دیگر نیز هستند که روی زمین دایره‌ای به قطر ده متر دور 
خود می‌کشند و هرگز از آن دایره بیرون تمی‌روند. جمعی دیگر در یک درخت تو خالی 
معتکف می‌شوند و فقط سر خود را برای خوردن از سوراخ درخت بیرون می‌آورند. تتو 
قضاوت کرد 

- آین‌ها دیوانه‌اند امل کلام او را کامل کرد 

ی آری دیوانه, اما دیواتد خدا. این زاهذان عا کف تخستين مسبجيان این مملکت ودند و 
قدیسان بلندمرتبت در میان آن‌ها پدید آمدند. بعداً این گروه به خشونت گرائیدند و تا أن جا 
پیش رفتند که برای زدودن و از میان بردن آثار مصریان قدیم به چکش زدن بر روی نقوش 
برجسته معابد و پاک کردن آن‌ها قیام کردند و با کسانی که اسم انها را «مشرک» و کاقر 
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گذاشته بودند به جنگ پرداختند. این آفراد قصد داشتند سمقدس‌ترین دستاوردهای مصر 
باستان و همه آن چیزهایی را که یونان قدیم به جهان داده است تیست و تابود کنتد و وبران 
سازند. عمه مارنا پیشنهاد کرد: ۱ 

- خوب آست ماجرای هیپاتی " را برایش تعریف کتی. 

- هیپاتی بینوا! زنی زیبا و دانشمند. یک فیلسوف فوقلحاده. اما به عقیدۂ آنها مشرک و 
بت‌پرست... استف مسیحی آو را دوست نداشت» چون این باتوی فبلسوف خیلی خوب سخن 
می‌گفت و بحث و جدل می‌کرد. دانش و بحث و گفتار او هيچ‌کس را آزار نمی‌داد به جز آن که 
به دلیل وجود او فلسفة یونان خیلی خوب پیشرفت داشت و آین پیشرفت مانح نفوذ و ترقی 
مسیحیت می‌شد. تئو پرسید: 

به چه دلیل؟ 

زیرا فلسفهٌ پونان اعتقاد به این که مردی به صورت خدا درآمده و روی صلیب جان 
داده و بعد در سومین روز به دنیای زندگان بازخشته باشد, تداشت. سرا نجام استف به متظور 
ان که قال قضیه را بکند. یک گروه کثیر از کشپش‌ها و رآهب‌ها را به تعقیب هیپاتی فرستاد... 
و راهبان, هیپاتی را با ضربة پوسته‌های صدف تکه تکه کردند. تئو گقت: 

قانسیست زا! 

س آری؛ تقرییاً. سرانجام مسیحیت بازی را برد. یک امپراتور رومی به نام تئودوزوس ۲ 
فرمانی در متع بت‌پرستی صادر کرد و کلیسای مسیحی کوپت مدتی دراز پر مصر حکومت 
راند. اما بعد در کلیساها افتراق و جدایی پدید آمد و تئو گفت: 

اپن را می‌داتم. ۱ 

- و زمانی که که اسلا مصر را فتح کرد. کوپت‌ها نیز به نوبت خود بازی را باختند. تئو 
گفت: 

- خیلی خوب شد؛ برای این که کویت‌ها په دیگران طلم کرده بودند. عمه مارا گفت؛ 

اما تتو کوپت‌ها مهم‌|تد! آن‌ها تنها جمعیتی هستند که کمی از نوشته‌های مصریان 
قدیم را حفظ کرده و یک هنر تزئینی با شکوه یدید آورده‌اند که سبک هتر محروف به بیزاتسی 
که تو در کلیساهای یونانی دیده‌ای از آن ريشه می‌گیرد و حتی کلیساهای رومی مملکت خود 
توهم چیزی به آن مدیون‌ند... امروزه تعداد آن‌ها خبلی زیاد نیست اما تقش مهمی بازی 
می‌کنند. و خلفا هم خیلی چپزها را خراب کرده‌اند... این طور نیست امل؟ باتوی مصری پاسخ 
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دا 

- آری؛ مثل بقید. تثو پرسید؛ 

راستی ایا شما چد هسٹید؟ 

- من یک زن مصری و یک زن مسلمان. عمه مارتا زمزمه کنان گفت: 

- به او تگاه کنء تئو, آیا صورت او به چهره زتاتی که روی نقوش دیواری دیده‌ای, 
شیاهت نذارد؟ تئو ذقتث: 

همینطور آست. اما بدون حلقه‌های گوشواره با یک سیندیند بزرگ و بدون پیرآهن. 
امل گفت: 

نشلر درستی داود. 

عمه مارا گفت هميشه داشته است. اما فعللاً ساعت دارد دیر می‌شود. 

تصمیم گرفتند روز بعد مسیر رأ وارونه شروع کنند؛ یعنی اول از کوپت‌ها آغاز کننده بعد به 
تورات برسند و بعد به مصریان عهد باستان. 


دو تصفه و سه عنصر 

آمل گفت: 

أین ورودی اصلی انیت بح اژ عیور از در سیخ دار: ما ایتف در برج شمعدان بش 
در درون محلد قذپمی کوپت. تو کار شناسانة اظلهار عقیده کرد؛ 

- خیلی» خیلی» قدیمی در اولین نظر به چشم می‌خورد. امل گفت: 

ولی در هر حال کمتر از اهرام؛ فراموش مکن که مصر قدیم صاحب کهن‌ترین تمدن 
جهان است... پنج هزار سال! حال آن که این جا دو هزار سال هم ندارده زیرا مسیحیان آن را 
بنا کرده‌اند. برویم کلیساهاء کتیسه‌ها و مسجد آن را بييتیم. تئو فریاد زد: 

صبر کن. برای من توضیح می‌دهی؟ 

- چه چیزی را کنیسه و مسجد؟ بسیار خوب. اکر آورشلیم را دیده‌ای پس متوجه شده‌ای 
که هربتای مذهبی ویران شده دوباره ساخته شده بعد مجدداً خراب شده و همیتطور الی 
آخر. ماجرای کنیسه بن عزرا نیز به همین ترتیب است. این کتیسه در دوران رومی‌ها ساخته 
شد بعد به صورت کلیسا تغییر شکل داد و باز در قرن دوازدهم میلادی کنیسه شد و آما 
مسجد در زماتی که با آجر پخته آن را بنا کردنده قدیمی‌ترین مسجد سراسر مصر بود و در 
قرن پانزدهم میلادی آن را بازسازی کردند. تئو گفت: 

- مثل اورشلیم. حالا چه چیزی در بنای اصلی باقی مانده است؟ امل نس کوتاهی 
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برآورد و توضیح داد: 

- ستگ‌های ضایع شده, خاطرات و یادبودهاء دو برج عهد رومیان, و کتاب‌های تاریخ. 
اما تک همه بناهای مذهبی همین سرنوشت را داشته‌اند. معیدها ویران شده‌اند اسامی 
خدایان گونا کون حذف شده‌اند و فقط اقوام و مردمان باقی مانده‌اند و می‌مانند. تئو گفت: 

اما اهرام» هوچتان بر سر جای خود مانده‌اند. و از عطرفی؛ مشاجرات و کشمکش‌های 

مسیحیان با هم نیز چیز کسالت‌باری است! 

امل بدون آن که پاسخی دهد تئو و عمه مارتا را وارد کوچه‌ها و پس‌کوچه‌هایی که 
حاشیة آن‌ها پر از بوته‌های گل کاغدی بود کرد. وارد خستین کلیسا شدند که تئو هیچ میلی 
به توضیح خواستن و توقف نداشت زیرا نظیر آن را به تعداد زیاد در یونان دیده بود. پس از 
خروج, اخم آلود روی پلکان نشت و گفت: 

این برای من جالب نیست. مي‌خواهم اهرام را ببینم. امل گف: 

- اما یوسف و مریم در زمان فرار خود به مصر در آین‌جاء در زیر زمین این‌جا توقف 

کرده‌اتد. برایت چالب تیست؟ تئو فریاد رد 

- نه! من تا اهرام را بیینم, بانوی مصری گفت: 

- آما ماجرای کویت‌ها بسیار مهم و پرفراز و نشیب است. تو متوجه تیستی! 

مصر یکی از نخستین تمدن‌های بزرگ جهان بوده و بعد بدون آن که تمدن او از صحنة 
روزگار حذف شود یوتانیان و رومیان را در خاک خود پذیرفته است و موفق شده است دوران 
تسلط آنان را به یکی از درخشان‌ترین ادوار دنیای باستان مبدل کند و به همین جهت بود که 
کلیسای مسیحی مصر می‌توانست مهم ترین کلیسای مسیحی جهان شود و یک امپراتوری 
واقعی در دنیای شرق پدید آورد که.... اما این موضوع بسیار پیچیده است. تئو کنجکاوانه 
گفت: 

عحب! چه اتفاقي افتاده است! عمه مارتا گفت: 

- ممکن است در نظر تو به کلی بی‌معنا جلوه کند. تئو آزرده خاطر شد و گفت: 

من آنقدرها هم بی‌شعور نیستم. امل گفت؛ 

- تئو هیچ کس چنین چیزی نگفته است. خوب. پس آساده‌ای؟ شروع می‌کنم. تو 
می‌دانی که برای مسیحبان, عیسی» خدا در صورت آنسان است. در دنیای آمروزه همه کس 
به این انديشة کین عادت کرده است. آماء محسم کن که در آغازه این !دعا چه آشوبی 
می‌توانسته است در آذهان پدید آمرده باشد... خدا در صورت انسان؟ اگر چنین است پس در 
وجود عیسی» سهم خدا چیست و سهم انسان کدام است؟ تو گفت: 
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لصف - تصف؟ 

الهیون این پرسش‌ها را از خود می‌کردند که از آن‌جا که طبیعت بشری سرشار از خطا و 
معایب است. در وجود عیسی کدام پخش بر بعش دیگر تفوق و برتری می‌گیرد؟ سهم 
خداوند با سهم آنسان؟ اصولا عیسی» معایبی داشته است با نه؟ در این زمیند: انواغ و افسام 
نظریه‌ها عرضه می‌شد. جمعی را عقیده بر این بود که اتسان شر است و خداوند, نیک؛ و این 
تقریباً همان تظریه نصف- نصف تو است. جز ان که در طول چند قرن بحث و مشاجره از 
فرط افراط در جدا کردن سهم بد انسان از سیم نیک خداوند, برخی از مسیحیان مصمم شدند 
سهم بد را یه حال خود واگنارند تا بمیرد و سهم خوب از آن جدا شود. پس به جسم خود که 
نمایتدۂ و تجسم سهم بد بود غذا ندادند و بنابراین خودکشی کردند. این گروه کاتارها' 
نامیده می‌شدند» که به معتای پا کان است. تئو گفت: 

- باز هم پاکی و خلوس؟؛ و این هم در مصر بود؟ 

- نه» ولی این نظریه در قرن سوم. در اندیشه و مغز شخصی به نام مائی " ظهور کرد 
که زادگاه او چندان دور از اين‌جا نسیست. آنديشه و نظرية او را مانوی‌گری " می‌نامنده و 
کلیسای کاتولیک این نظریه را شرک و الحاد می‌داند. می‌دانی شرک و الحاد چیست؟ 

یک نوع فرقه‌بازی؟ 

آری؛ ولی فرقه‌ای که رسماً از سوی یک مجمح کلیسایی محکوم شده باشد. در این 
خصوص, تظریه‌هایی که در مقابل هم قرار گرفته بودند دو دسته را مشخص می کردند: یکی 
دسته‌ای که در وجود مسیح طبیعت آلهی را قبول ندارند بدون آن که تا مرز نابود کردن سهم 
جسمی بد و تأپسند آن پیش بروند؛ و دوم دسته‌ای که تصریح می‌کنند که طبیعت الهی أو 
طبیعت اتسانی‌اش را جذب و آن را الپهی کرده است. تئو گفت: 

یک لحظه صیر کنید؛ بنابراین کسانی وجود دارند که می‌خواهند مسیح ققط یک انسان 
باشدء یعنی نیک تمام نباشد و در برابر آن‌ها کسانی می‌خواهند مسیح خدا باشد یعنی 
یکسره تیک باشد» همین طور است؟ 

- کاما دسته اول را آربانیست " مینامند زیرا استاد و راهنمای آن‌ها آریوس * بوده 
است؛ و گروه دوم را مولوفیز بت "ها نام داده‌اند که به معتای «طبیعت واحد» است؛ يدون آن 
که در این‌جا از نسطوری "ها بحث کنیم که به کلی وحدت مسیح را رد می‌کنند و نظریه مانی 
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را قیول دارند. در طول قرن‌های درازه در مصنر بر سر طبیعت و دأت عیسی بر سر و کلذ هم 
کوبیده‌اند. لوك مارتا کقت: 

حالا می‌بینی که هم آین ماجرا تا چه حد پوچ و بیهوده است. تو گفت: 

نه آن چنان! من هرگز یه این موضوع قکر نکرده بودم؛ و کاتولیک‌ها در این خصوص 
چه می‌گویند؟ امل گفت: 

- می‌کویند این راز الهی است؛ و شالوده و اساس این راز در اتانیم سه‌گانه «تدلیث 
مقدس»۲ است؛ یعنی خداوند در سه شخصیت. عمه مارتا فریاد زد: 

- این مطلب مرا به یاد روزی می‌اندازد که در تثاتره تعریف بسیار جالب و حیرت‌آوری از 
«تتلیث» شتیدم؛ واین تعریف از دهان یکی از هنرپیشگان نمایش خارج شد که نقش عیسی 
را بازی می‌کرد؛ و برای یادآوری «تثلیث مقدس». پیوسته می‌گفت: «پیرمرد. کبوتر و من»؛ 
تلو گفت: 

موضوع کیوتر چندان هم بد نیست؛ دو نصفه هميشه مسئله‌ای غامض و پیچیده 
است» در حالی که وقتی سه تا شد مسئله را می‌توان حل و فصل کرد. مثل یک خاتوادۂ سه 
نفری می‌شود: بدرء مادر و فرزند. عمه مارتا و آمل حیرت‌زده به یکدیگر نگربستند و تثو ادامد 
ژد 

خوب. حالا به من بگو کوپت‌ها طرفدار کدام نظریه‌اند؛ و بعد هم به دیدن اهرام 
هی رولس 

امل به او توضیح داد که کوپت‌ها موتوفیزیت بودند و کلیسا آنان را محکوم کرد ولی بعد 
محدداً در دامان خود پذیرقت. لیکن این منازعه و کشمکش دراه مصر را فرسوده کرد و 
کشور به تصرف مسلمانان درآمد. سرتوشت کوپت‌ها کم و بیش توام با رنج و حرمان بسوده 
است: گاه مورد تعقیب و آزار قرار گرفته‌اند و زمانی به حال خود رها شده‌اند؛ اما جای خود را 
سراتحام در مصر جدید یافتند که در آن به تمام شهروندان مصری» صرفنظر از مذهیی که 
داشتند: برآبری داده شد 

باقی مانده بود مسجد عمر ۸۵۲ که دیدار آن موجب شادمانی تتو شد زیرا در این 
مسجد کسی که از فاصلة تنک میان دو ستون مقلس می‌گذشت آدمی موّمن و پرهیزکار 
شتاخجه می‌شد؛ و تئو چنان لاغر بود که موفق شد از آن معبر تنگ عیور کند. گفت: 

سالا کد یک آدم مومن و پارسا یدام اتاد تصمیم با من خواهد بود؛ پیش ب سوری 
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اهر اع! 

دیک جای مقاومت نبود. دیدار از توتانخامون را به روز بعد گذاشتند و برای صرف ناهار 
عازم هتل مشهور «مناهاوس اوبروی» شدند که وینستون چرچیل (در دوران جنگ دوم) در 
آن اقامث کرده بود. بحث درباره سیاستمدار مشهور انلیسی که تئوه توجیی هم به آن 
نداشت: تمام مسیر ر! تا هتل به خود اختصاص داد... تکوء از میان ساختمان‌های مدرن» که در 
کنار مسیر صف کشیده بودند تومیداند در جستجوی هیکل‌های سه‌گانه مشهوری [هرم‌ها] 
بود که گویی با ساختمان‌ها بازی قایم موشک می‌کردند؛ گاه دیده می‌شدند و گاه پشت 
ساختمان‌ها مخفی بودند. 


زورق آفتابی فرعون ختوبس 

تاگهان هر سهء در برابر چشمان اوه با رنگ سپید خویش در زیر پرتو آفتاب ظهر آشکار 
شدند. تلو از این که هرم‌ها را کوچک ياقته بود سخت حیرت زده شد لیکن امل به او 
اطمینان داد که وقتی ساية آن‌ها به روی شن‌های بیابان اطراف پهن شد و او بر پشت شتر 
آن‌ها را دور زدء این کوچکی را از یاد خواهد برد. وقتی به پای هرم بزرگ رسیدنده ساعت 
تقریباً یک بعدازظهر یود برای دیدن هرم می‌بایستی سر را به عقب برد و به دلیل تور 
خورشید, دست را حائل چشم کرد حتی در این حالت تیزء مقبرۀ عظیم خیره کتنده بودس. وبا 
وجود توریست‌هایی که به تمام زبان‌های روی کرةٌ زمین حرف می‌زدند و فروشندگان 
کارت‌پستال‌ها و خرکچی‌هایی که به بازوی او می‌زدند و دوره گردان طلسم به دوش تئو 
عرق تماشای تودۂ عظیم سنگ‌هایی که برفراز سرش معلق بودند. شد. عمه مارنا زمزمه کرد: 

- کلاه ندارد؛ دیوانگی است! فوراً می‌روم چیزی برایش بخرم. امل اخطار کرد: 

- زیاد زیر نور آفتاب نمان. سرگیجه خواهی گرفت. 

اما تلو پاسخ نمی‌داد. عمد مارتا چک و چانه‌ای با فروشنده کللاه زد و با تع خود 
پیروزمندانه بازگشت و در حالی که کلاه را به سوی برادرزاده دراز می‌کرد گفت: 

این را سرت بگذار. خواهش میکنم» هر چه زودتر. 

در لحظه‌ای که عمه‌مارتا می‌خواست به زوره کلاه را روی پیشانی‌اش بگذارد تتو تلوتلو 
خورد و به میان بازوانش افتاد. عمه مارتا سراسیمه شد آما امل با یک سیلی درست و 
حسابی که برگونة تئو نواخت او را به حال آورد و رنگ به صورتش بازگشت. عمه مارتا گفت: 

- برمی‌گرديم. اشتباه از من بود باید زودتر به فکر کلاه می‌افتادم. 

بازگشت؟ امل بر این نظر نبود. تو را امتحان کرد نبض‌آش را گرفت» چشمانش را نگاه 


۳ ۷ دنبای تنو 


کرد و نفسی به راحتی کشید و گفت که در برابر هرم بزرگ از این آنتاق‌ها می‌افند و تثو وفت 
آن را تداشته است که دچار آفتاب‌زدگی شود. آما گفت: 

تگو, شتر سواری نخواهی کرد دچار تهوع خواهی شد همان حالتی که در کشتی؛ روی 
دریا اتفاق می‌افتد؛ و بهتر است بازدید از داخل هرم را نیز فراموش کنیم. آدم تقس بند 
می‌شود و تازه باید هنگام حرکت تا نیمه بدن خم شد. تئو زمزمه کرد: 

- برای من تفاوتی ندارد. آزچد من می‌خواهم ببینم» زورق است. زورقی که در آن 
فرعون, با دوست خودش خورشید هنگام شب پیش از طلوع دریانوردی می‌کند. 

در این خصوص بحث و گفت وگو ضرورت نداشت. سه نقری با قدم‌های کوتاه به سوي 
دامثه هرم جایی که زیرق ختویس قرار داشت رفتند. تئو با دقت بسیار به دماعه عظیم 
کشتی خیره شد. امل گفت: 

س این زورق را در سال ۱۹۵۴ که به کلی تکه تکه شده بود در یک گودال سرپوشیده 
یافته‌اند و زمانی طولانی برای جور کردن قطعات آن صرف شده است. و هتوز گودال دیگر را 
که باید دو قلوی آن در درونش باشده باز تکرده‌اند. هیچکس تمی‌داند این زورق به چه کار 
می‌آمده است. تئو گفت: 

آه» چرا! این زورق یا برای مراسم به خاک‌سپاری خئوپس به کار رفته تا به وسیل آن 
ساحل جاودانی را طی کند. یا برای عبور شبانه‌اش مورد استفاده واقع شده و یا آن که حقیقتا 
جسد فرعون را حمل می‌کرده است- که در این صورت باید برای اطمینان» آن را روی آموج 
تیل امتحان کنند- و بعد نیز برای زیارت‌های اینده به کار رفته است. موضوع خیلی 
پیچیده‌ای نیست" عمه مارتا په صدای بلند گفت: 

- این‌ها را از کجا در آورده‌ای؟ تئو گفت: 

از لغت‌نامۀ تمدن مصر که در کتايخانة پاریس است. مثللا من خیلی دلم می‌خواهد 
بدانی. مرده‌های مص ی چگونه از عهده کشت و گذارهای شبانهء کشت و زرع مزارع شيك 
و خوردن تمام آن طعام‌هایی که برایشان تهیه کرده بودند» برمی آمدند.. امل گفت 

خوب, چطور؟ تلو با زمزمه‌ای غمآلود گفت: 

- خب» من که عقلم قد نمی‌دهد. در هر حال, وقتی مُردم» زورق سواری شبانه را انتخاب 
خواهم کرد؛ همین! عمه مارتا گقت: 

بسیار خوب» همین کافی آست» تلو. برویم نڻو در عالم خیال کشت: 

- چه سفر زیبایی خواهد بود؛ خورشید زمین را ترک می‌کند اپو پیس مار از تاریکی شب 
استفاده می‌کند تا او را گاز بگیرد» زندگان دعا خواهند کرد که باز گردد و در این فاصنه, آن‌ها 


یک زهرق خورشیدی و ده دانه عدس ۱۳۹ 


که مرده‌اندء هر کدام بر روی زورق خود با او همراه خواهند شد. میلیون‌ها و میلیون‌ها دوست 
برای مراقیت و نظارت بر احوال خورشید به خواب رفته... عمه مارتا با خشم فریاد زد: 

بگفتم که کافی است! امل در حالی که دست تئو را گرقته بود گفت؛ 

- تګوء بیاء تو زورق‌های دیگری نیز خواهی دید؛ رودخانه نیل و کرجی‌هایش را برویم"..- 

تلو با تاسف محل را ترک کرد امل پيشنهاد کرد که بر پشت الاغ تا محل ابواله ول ۱ 
معروف گیزه " که محاقظ و نگهبان هرم است بروند. تئو دلش می‌خواست ابوالهول را دور 
پزنده اما به تتهایی. دو تا خانم کنار نشستند؛ عمه مارتا نقسی کشید و گفت: 

س دربارة مصر همه چیز می‌داند. امل کفت: 

معذلک؟! ۲ تعحب می‌کنم] آیا دربارة بیماری‌اش چیزی می‌داند؟ عمد مارتا گفت؛ 

ته. فقط می‌داند که خیلی بیمار است. امل گفت: 

پس حدس‌زده است؛ و به همین دلیل است که چنین به مصر به سرزمین مردگان 
علاقه‌مند است. عمه مار تا زمزمه کرد: 

چه باید کرد امل؟ امل با تأکید تمام گفت: 

- باید زندگی در مصر عهد باستان را به او تشان داد. باید با کشتی روی نیل حرکت کتیم 
و به رودخانه اعتماد داشته باشیم. وقتی زنان را در طول کنارة رودخانه و کشاورزان (فلاحان) 
را در مزارع مشاهده کرد متوجه خواهد شد که مصرماء نمرده ایست. 

تگو در حالی که بر پشت الاغ خود که بی‌خیال گام برمی‌داشت» نشسته بود قدری 
خسته» اما خوشحال, باز آمد. می‌توان گفت که آن چه بیشتر او را مشعوف کرده یود ابوالهول 
عظیم نبود بلکه خر و خرکچی آن بود. الاغ سفیدرنگ با حالت زیرک و هشیار و چشمان 
مرطوب اش حیله گر په تظر می‌رسید و خرکچیاش, بالعکس, کودن... عمه مارتاً گفت: 

9 ابوالهول چی! تئو گفت: 

او همیشه همان شیر بی‌هنر است با بیتی شکسته‌اش. این موجود را بکو که صدهزار 
برده اسیر کرد تا هرم‌اش را بسازند... هر چند مصریان با او سر جنگ و نزاع داشتند, اما واقعاً 
که حق‌آش بود؛ عمه مارتا هاج و واچ پرسید: 

می‌توانم بپرسم درباره چی صحبت می‌کتی؟ تئو گفت: 

س معلوم است, درباره خفرد» " همان فرعونی که صورت ابوالهول را به شکل خودش 
ساخته است! 
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۱۳۰ دنبای تو 


نو دوزخ را کشف مي‌کند 

وقتی به ویلای کوچۀ برزیل رسیدند» تئو به زحمت بسیار حاضر یه استراحت شد و به 
محض آن که به اتاقش رسیدء عمه مارتا به تلفن هجوم برد تا ساعتی را که برای حرکت در 
ترن قاهرد ۔ توکسور دخیره کرذه بوڈندء جلو بیندازد؛ آما دير شده بود. سر میز شام دربارة 
بازدیدهای روز بعد صحیت کردند. قطار ساعت ۱٩‏ و ۲۰ دقيقه حرکت می‌کرد و بتابراین تمام 
وقت صیح را آزاد بودند. تقو با همان لحن قاطعی که دربارة آهرام صحبت کرده بود گفت: 

به دیدن توتانشامون می‌رويم. عمه مارتا با تردید گفت: 

یعنی کد.» ببین نتوه موزه خیلی خسته کننده است. 

عمه جان» من که نمی‌خواهم تمام موزه رأ ببينمء فقط دو طبقه مربوط به تاتونخامون 
را۔ امل با ملایمت گفت: 

- می‌توانی بگویی چه چیز آن برایت جالب است؟ تئو گفت: 

- آشیایی که در فیرش یافته‌انده تختخواب‌هاء میزهاء چارپایدها؛ و محراب طلا با چهار 
محسمه ا یز س‌آش... [م) و بعد دسته گل خشک شده‌ای که زنش روي سین او گداشته: 
می‌بینید که همه را می‌دانم! عمه مارتا غرولتدکنان گفت: ۱ 

این را که می‌داتیم از چه وقت اینقدر بد مصر علاقه‌مند شده‌ای؟ تتو گفت- 

- از ژرگلوپ؛" ماه ژوئن گذشته بوده درست همان وقت که پدربزرگ درگذشت. خانم 
معلم تاریخ که باردار بود برای زایمان مرخصی گرفت و به جای او معلمی فرستادند با یک 
سبیل کلفت و ابروان مشکی پرپشت: و به همین جهت او را «زرگلوب» نامیدند. او فقط مصر 
رأ دوست می داشت 

- و همین زرگلوب ماجرای سفر زورق خورشیدی را برای تو نقل کرده است؟ تئو گفت: 

- آهاء درست است. او و لغت‌نامد. امل گفت: 

- یعنی... از حرف‌های او اینطور برمی‌آید که در آن دنیاء در مصر عهد پاستان, زندگی 
هزار بار بهتر از زندگی در این جهان است. آدم در زورق گردش می‌کند» غذا می‌خورد مزارح 
را کشت می‌کنده و... البته همه این‌ها درست است, به شرط آن که روح آدم درست و خوب 
باشد. زیرا در غیر این صورت... آیا این آقای زرگلوب تو از دوزخ‌های مصر قدیم هم با تو 
سخن گفته است؟ طبیعتاً نه. بسیار خوب, این را بدان که عفیده داشتند که اگر اسان در 
زندگی خود مرتکب نادرستی و بی‌عدالتی شده باشد. او را می‌جوشاننده شقه‌اش می‌کنند تیر 


1. Zorelub, 
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چوبی از تن‌اش می‌گذرانند و دست آخر نابودش می‌کنند.. تو گفت: 

این را نمی‌دانستم. و اما من از وقتی از ميان آن دو سٹون گذشتدام جزء آدم‌های مؤمن 
و پارسا هستم و ینابراین هیچ خطری تهدیدم نمی‌کند. 

- تلو یک بی‌عدالتی: فقط یک تادرستی و ظلم.. 

ت‌- فقط یکی؟ او 

بدیهی است کد چون قرعون مقام اوله‌هیت داشته است» هیچکس در آند ینس آن نبوده 
است که او ر به دوزخ محکوم کتد.. تئو فریاد زد 

خوب, پس می‌رويم توتانخامون را ببینیم؟ هورا؟ امل گفت: 

چون تو حتماً سرگذشت او 1 میذانی؟ 

ند. آنجه می‌دانم این است که او خیلی جوان مرده است. می‌توانم په فاتو تلفن کنم؟ 
عمه مارتا در حالی که از پلکان بالا می‌رفت گفت: 

س با تلفن همراهات] 

از وقتی وارد مصر ده بود یک کلمه دربارۀ خانواده‌اش به زبان نیاورده و حتی یک بار 
هم به فاتو تلفن نکرده و اسم او رأ نیرده بود. عمه مارتاء به آسودگی گفت: 

- آفرین» امل. با توصیف و تشریح دوزخ. افکارش را خوب متوجه جایی که لازم بود 
کردی. لاآقل حا دیگر به زیبایی‌ها و لذت‌های مرگ در مصر فکر نخواهد کرد. امل گفت: 

این کافی نیست. چیز دیگری لازم است... پیام بعدی را کی باید بدهیم؟ عمه مارتا 
پاسخ داد: ۱ 

- در لوکسور, ولی هنوز نمی‌دانم کج و چگونه. باتوی مصری با صدای بلند گفت: 

سب بسیار خوب! پس کار را به عهده من بگذار. فکری کرده‌ام. 


عدس‌های رستاخیز 

به محض آن که پا به درون اولین سالن موز مصر گذاشتند. تکو چنان به سرعت قدم 
برداشت که دو خانم به سختی توانستند دنبال او بروتد. عمه مارتا فریاد زد: 

- تقو صبر کن! تو گفت: 

- تند می‌روم چون نمی‌خواهم همه جا بایستم... خودم می‌دانم چه کنم. و واقعاً هم به 
سلیقة خودش می‌دانست چه باید بکند بدون یک نگاه بر محسمه‌هایی که با جثه‌های عطیم 
سیاهرنگ خود بر همه جا مسلط بودند. قدم برمی‌داشت. فقط یک بار در برایر دری که به 


۱۴۳ دنیای دنو 


روی تالار مومیایی‌های فراعته باز می‌شد توقف کرد و در آن جا بود که امل راه پر او بست و 
با لحن آمراندای که تا اتوقت به کار نیرده بود گفت: 

س‌مومبابی‌ها ند: تئوا 

اما من می‌خواهم آن‌ها 7 بیینم! امل در حالی که دنست به کردن و انداخته بوذ کقت: 

عریبز من؛ آن‌ها وحشتتاک و مهیب اند؟ حیز شادی بخشی نیستند. مرده‌های پیتوایی اند 
که خواب آبدی‌شان را به هم زده‌اند تا آنها را به موزه بیاورند و در معرض دید مردمان 
بخذارنك... تئو کعت؛ 

- و بدتر از همه آن کهء توریست‌ها چتان با حرص و ولع بر نان میتگرند که گویی در 
سالن تشریح‌اند. حتماً ناراحت خواهی شد. تتو در حالی که راه خود را از سر گرفته بود گفت: 

حتما؛ همین طور است. 

سرانجام در طبقة اولء در جایگاه کنجینه‌های توتانخامون تئو حرکت را آهسته کرد و در 
برابر هر یک آز ویترین‌هاء غرق در شگفتی و حیرت. متوقف شد؛ تکرار مي‌کرد: 

مس کر تا مثل کتاب‌ها: خارق العاده ارسث! زرقلوب حق داشتء.. وشتی وارد اتافی که سه 
تابوت در آن گذاشته بودنده شد تگاهش جدی و موقراند شد. برای دیدن ماسک مشهور طلا 
و تبسم جوان و مرموز تابوت صورت خود را جلو برد و کلمه‌ای به زبان تیاورد. زور فراوانی 
لازم بود تا او را از جلوی فرعون جوان دور کنند. در حال خروج از سالن آه عمیقی کشید و 
کشت 

- چقدر دلم می‌خواست چهر؛ واقعی او را ببینم. مومیایی او کجاست؟ در پایین؟ امل 
پاسخ داد- 

- نه! مومیایی را طی تشریفات باشکوهی در درء شاهان مقابل لوکسور دوباره در گورش 
گذاشتند. پهتر است بیایی ازیریس " روینده را تماشا کنی. گمان می‌سنم می‌دانی منظورم 
دیتسه 

اما در اين مورد اطلاعات نئو دربارة مصر رویایی اش صقر نو له امل در برایر صتدوقی که 
یا شعل یک هیکل اتسانی ساخته شده 3 آنباشتد از علف‌های هراران ساآد Am TEE‏ بو ۵ء 
طبیعت باغچه حیرت‌انگیزی را که به چشم می‌دیدند. توضیح داد و گفت: 

- بدن مومیایی شدة از یرپس نماینده سرزمین مصر است. هر سالء وقتی آب نیل بالا 


1, Osiris Yegetant. 


یک زورق خورشيدي و ده داته عدس PF‏ 


می‌آید سرزمین را بارور می‌کند و مزارع و کشتزارها دوباره سبز می‌شوند؛ و هر سال در این 
صندوق‌ها که به شکل ازیریس ساخته می‌شدند. دانه‌هایی را که در زمان بالا آمدن آب 
رودخانه و سیلاب. می‌روییدند. می‌کاشتند؛ و در هر مقبره یکی از این صندق‌ها را که آزیریس 
روینده نام داده بودند میگذاشتند تا فرآموش تشود که اکر مرگ جاتشین زندگی می‌شود. 
زندگی نیز هميشه به جای مرگ می‌نشیند. حتی آمروز نیزه در قصل زمستانء دانه‌های عدس 
را در پنبه قرو می‌برند تا در بهار سیز شود و خوشبختی با خود بیاورد. تئو پرسید: 

بگويبينم» این کار را ماقبل از حرکت از مصر خواهیم کرد؟ من آن وقت جعبه را با خود 
خواهم برد و... 

آنگاه در حالی که عصه گلویش را می‌قشرد: ساکت ماند. باتوی مصری ادامه داد 

- آری؛ انشاءاه تو جوانه زدن عدس را خواهی دید. و از طرفی ما همین آلان برای 
خریدن عدس خواهيم رفت. 

تلو عدس‌ها را قبل از صرف تاهار کاشت؛ ده داته عدس صورتی رنگ در یک جعبه گرد 
شقاف که يه خاطر سفر با دو نوار لاستیکی خوپ بسته می‌شد. به تتو توصیه شد تا هر روز 
عدس‌ها را آب دهد و سر چعبه را فقط در صورت ضرورت بیندد. 


عمه مارتا عادتاً دوست نداشت در آخرین لحظه‌ها به ایستگاه برسد. از ساعت ۱۶ آمادة 
حرکت بود و آمل را که هنوز حاضر نشده بود, ملامت می‌کرد. امل با تلاش زیاد او را متقاعد 
کرد که برای رسیدن به ترن سریع‌السیر در ساعت ۱۹و ۴۰ دقیقهء لازم ثیست قبل از ساعت 
۷ حرکت کنند. عمه مارتا معتقد بود که همه چیز ممکن آست اتفاق افعد از جمله این که ترن 
مصری قبل از ساعت پیش‌بینی شده حرکت کند... و حتی اگر از عهد فرعون تا عصر حاضر 
نیز چنین اتقاقی تیفتاده بود باز هم هیچ چیز عمه مارتا را از زودتر به ایستگاه رفتنء باز 
نمی‌داشت. 

ترن شمارة ۶ با نوای موسیقی ملایم‌اش که در هر یک از اتاقک‌ها مترتم بود و 
صندلی‌های خواب راحتش» شایسته شهرتی که داشت بود و عمه مارتا که راحت‌طلیی را 
دوست داشت. هنگام ورود به کوپه نقسی به رضایت برآورد. امل درس‌های کلاس را پا خود 
آورده یود تا برای هفتۀ بعد آماده باشد؛ و تثو نیز به نوبت خود غرق مطالعة دفترچه‌اش بود 
که از وقت ورود به مصر به آن دست نزده بود عمه مارا بی‌مقدمه گفت: 

م راستی فاتو در تلفن چی گفت؟ تئو بدون آن که سر از دفترچه بردارد زیر لب گفت: 

هوم؛ گفت که در پاریس برف می‌بارد. 

- همین؟ ذربارة خانواده؟ 

چیز مهمی نگفت. آه چرا! ابرن سرماخورده است. 


۱۳۶ دنیای تتو 


و مادرت؟ غیظالود جواپ داد: 
یک دقیقه راحتم می‌گذاری: می‌بینی که دارم می‌نویسم! عمه مارتا به مسخره گفت: 
ت اه بل أا دارند هي لو نسنك... 


موسی و پوسف. دو بهودی مصری 

آقای تئو قصد داشت در یادداشت‌ها پیشروی کند. خللاصه کرد: عیسی = طبیعت الهی و 
طبیعت پشری. ار بانیست = نصف -لصف. مولرفیزیت‌ها = طبیعت واحد. نسطوری‌ها.. این را 
نمی‌دانست» یادش رفته بود آم کاتارها - نوعی آدم‌های دبواته که سهم بد جسم تخود را 
می‌رانند تا روح نیک را از آن آزاد کنند. کویت‌ها = مسیحیان مصری. رهیان‌های بیایان - 
" وباضت کش‌های عابد. رهبان‌های روی ستون = استیلیت‌ها. رهبان‌هایی که فیلسوف زا را به 
تل رساندند. رهباد‌های ویران‌کننده مجسمه‌ها؛ رهپان‌هایبی که هنر تزئین را خوب می‌دانند. 
کنیساین عزرا: جایی که موسی به وسیلاٌ دختر فرعون از آب گرفته شد. مسجد باستون‌های 


تقوا... عمد مارتا گفت؛ 
حالت خوب است تئو؟ 
بعلد! 


در واگن ۔ رستوران ساکت ماند. امل و عمه مارتا دربارة تنظیم برنامه بازدید از لوکسور 
بحث می کردنده آما تئو کوش نمی‌داد. عمه مارتاً رسید: 

- تئو مثل این که دلت می‌خواست برنامة نور و صدای کرنک را ببینی. 

و می‌خواهیم یک قایق بادبانی برای گردش روی نیل کرایه کنیم, نظرت چیست؟ تئو که 
تا کیان از دنیای خیالات باز آمده بود گفت: 

- ها؟ چی؟ امل گفت: 

- ببینم» مثل این که مصرء دیگر برای تو جالب تیست, جواب داد 

چرا فقط موضوع این است که من نمی توانم نقطه ارتباطی بین مصر قدیم و بهودیت 
(جودائیسم) بیابم. برای توضیح آن شخصی که هم یبودی و هم مصری باشد لازم است؛ و 
چنین آدمی وجود ندارد! عمه مارتا به ناراحتی گفت: 

- چطورء تثو! لاآقل دوتا آدم اینطوری وجود دارند که یکی از آن‌ها را تو خیلی خوب 
می‌شناسی! 

یک یهودی مصری؟ امل گفت: 

جای کلمه را عوض کن؛ یک مصری یهودی. 


پاستان‌شتاس و سیخ ۱۳۷ 


آدمی که در مصر متولد رده و بهودی با شك... آهاء موسی! 5 ان دیقری؟ تیم مارتا گفت: 

- دیگری» بوسف نامیده می‌شود. او جوآن‌ترین فرزند یعقوب بود جوانی که در عالم 
ریا سیر می‌کرده مثل تو تئو۔ روزی یکی از رژیاهایش را برای برادرانش تعریف کرد و آنها 
سخت خشمگین شدند. زیرا در این روّیاء یوسف خود را در برابر برادرانش در حال ایستاده 
دیده بود و آن‌ها همه به شکم روی زمین خوابیده بودند. بانوی مصری اصلاح کرد: 
خوشدهای آن که مأل خودش بوده به حالت ایستاده بود و مایتی خوشه‌ها روی زمین افتاده 
بودند. عمه مار تا گفت: 

- خب من مطلب را ساده می‌کنم. برادران یوسف؛ از سر غیظ مصمم شدند پوسف را به 
صورت برده به کارواتی که از بیابان می‌گذشت, بفروشند. امل با ملایمت تصحیح کرد: 

اما اول قصد داشتند و را به قتل برسانند؛ و حتی او را به ته چاهی که می‌توان اکتون 
آن را در درون قلعد, در قاهره دید. انداختند. عمه مارثا با ناراحتی گفت: 

بسیار خوپ ولی من می‌خواهم مطلب را سریع‌تر بیان کنم. خلاصه آن که» برادران 
یوسف به پدر کین سال خود باوراندند که برادر جوان آن‌ها به وسیلة یک جانور وحشی دریده 
شده است. در واقع یوسف تمرده بود. بازرگانان او را به عنوان برده خریدند و او مصائب پسیار 
کشید وبه زندان افتادء لیکن چنان پربار از زندان بیرون آمد که ستره‌شناس فرعون شد. امل 
گفت: 

یعنی این که او به صورت شگفت‌انگیزی می‌توانست خواب‌های دیگران را تعییر کند؛ 

بالاخره در این جا کی تعریف می‌کند؟ تو با من؟ حالا که تو ایتقدر دانشمند شده‌ای: تو 
بگو بفرمایید! امل بدون آن که منتظر پرسش و خواهش بماند گفت: 

خیلی ساده است. بوسفب به دلیل همین قریحة تعبیر خواب‌ها و هوشمندی‌اش به 
سمت وزیر اعظم فرتون برگزیده شد و یا یک بانوی مصری ازدواج کرد و از او دو فرزند به 
دتا اورد؛ و دعد در سرزهین دوردستی که آن مان کنعان ناصیده صي تنددء قحطی عظلیمی 
عبریان را در هم کوفت که به مصر آمدند تا بخشی از احشام خود را پفروشند و با پول آن 
گندم خریداری کنند؛ تئو قریاد زدء 

- و شرط می‌بندم که می‌خواستند این چارپایان را به یوسف بقروشند! 

ا اما أ ر شتا تند و در برابر أو به خاک افتادند 8 شک بر زین نیادند و کالای 
خود را به صورت ساتلان به او عرضه کردند... رژیای یوسف اینک تعبیر شده بود. تئو نتیچه 


PA‏ دنیای تتو 


گرفت: 

- واو از ایشان انتقام گرفت. 

نهء او انتقام نگرفت. نخست به آنان طعام داد؛ و بعد هویت خود را بر آنان آشکار 
ساخت و فرمان داد تا این خبر را برای یعقوپ بیرند و به او بگویند که پسرش یوسف نمرده 
است. یعقوب در مصر به پسرش ملحق شد و زندگی‌اش در آن سرزمین به پایان رسید. 
چندین سال بعد وقتی بهودیان در پی آزارهاء سرانجام از مصر خارج شدند جسد مومیایی 
شذه بوسف را با خود بردند. نئو کفت: 

س در این فیلم یک حلقه کم است. تو از یعقوب با من سخن گفتی و همین! بعد ناگهان به 
مومیایی یوسف و خروج از مصر..- قصف تو عجیب است".- به چه دلیل پا وجود یوسف همه 
چیز برای یهودیان رو به تیکی و سعادت است و به چه دلیل بعداً همه چیز خراب می‌شود؟ 
امل گفت: 

- بهودیان خیلی ثروتمند شده بودند. در واقع یوسف با چنان کیاست و شایستگی بر 
مصر حکم می‌راند که قلمرو ارباب خود را گستردگی بخشید. هیچ‌کس در قدرت و شوکت در 
مصر با یوسف برابر نبودء می‌توانی تصور کنیء تئو! وقتی یعقوب کهن سال درگذشت. یوسف 
عازم کنعان شد تا یعقوب را در آن جا دقن کند و تمام دربار فرعون او را در این سفر همراهی 
کردند... و بعد بوسف نیز به نوبت خود در سن صد و بیست سالگی درگذشت. فرعون هم 
مرد و دیگران بر جای او نشستند و قوم بهود کثرت عددی فوق‌لعاده پیدا کردند. پرسید: 

کثرت عددی وقتی است که تعداد نوزادان زیاد می شود ند؟ 

اری» مثل امروز در هندوستان و ی در همین جاء مصر. لیکن روزی قرعونی به 
پادشاهی رسید که چون قرعون عهد یوسف تیکو خصلت نبود؛ و برای محدود کردن نقوذ این 
قوم مهاجر که بیش از حد مقتدر شده بودند. چتدان جانب احتیاط ر؛ رعایت نکرد؛ بلکه در 
مرحلة نخست به زنان قابله‌ای که بهودیان را به دنیا می‌آوردند فرمان داد تا تمام پسران 
عبری را به محض تولدء بکشند و چون قابله‌ها به این آمر گردن نتهادند دستور داد تمام 
فرزندان اول یهودیان را قتل‌عام کنند. موسی از این قتل‌عام جان بدر برد زیر مادرش او را 
در یک سبد پنهان کرد و به روی آب گذاشت و دختر همان فرعون شقاوت پیشه او را از آب 
گرفت. بعدها موسی پی برد که یهودی متولد شده و قوم خود را آزاد کرد و به فلسطین... 
نئو سخن او را قطع کرد و گفت: 

ب خودت را خسته مکن. موسی» یک ضد- یوسف است. یکی ار فلسطین به مصر 
می‌رود و یکی از مصر به فلسطین می‌آید؛ و این می‌شود دو بهودی مصری. متشکرم! عمه 


باستان‌ سناس ۽ سیخه 1۳۹ 


مار تا با اندکی شیطنت گفت: 

- بگو بینم امل. تو در این میان زن بوتیفر !را قراموش نکرده‌ای؟ امل گفت: 

معذلگ» موضوع اصلی این نیسث؛ وواه مار تا جواب داد؛ 

- ایتطور فکر می‌کتی؟ خوب گوش کن, تئو. وقتی یوسف آولین‌بار به عنوان یک برده در 
کرد آنگاه زن بوتیفار از ترس آن که مبادا یوسف او را در نزد شوهرش لو دهد یوسف را 
رو رو و ی ان یت 

تن ا مثل همان شستان‌های تلویزیونی است. یکی از دوست دخترهای 
من طم همین حقه‌بازی را کرد تأ مرا از فاتو جدا کنل اما تیرنگ او تگرقت. عمه مارتا گفت- 

م فهء دیگر بچه و کودکی وجود ندارد. زن بوتیقار به مدرسه‌ها هم راه پید! کرده است. 
امل کعت: 

- ماوتای بی‌نوای من؛ تو باید خودآموزی را از سر بگیری. تئو مداخله کرد و گفت: 

س خوب است, دخترهاء ارام باشید! امیدوارم شما هم مانند آن کشیش‌ها در کلیساهاشان 


به سروکله هم نزئید... 
دو خانم سکوت کردند. تلو مشاجره را دوست نداشت. عمه مارتا با اوقات تلحی گفت: 
— پرتقال اٹ ر بجور. 


آقای پاستاذ شناس تأخیر دارد 

روی سکوی ایستگاه راهآهن لوکسور؛ باربران چمدان‌های متعدد عمه مارتاء سه بستة 
بزرگ تلو و چمدان کوچک امل را بد دست گرفتنده لیکن امل آمادهُ حرکت نبود. دوست 
باستان‌شتاس او که امل سخت در انتظارش بود غالباً تأخیر می‌کرد اما امل اطمیتان داشت 
که حتماً خواهد رسید... 

نیم ساعت بعد سرانجام امل رضایت به عزیمت داد. دوست او خیلی جوان نبود و 
احتمال داشت پایش در یکی ازگودل‌های کارگه حفاری‌اش در کرنک پیچ خورده باشد.. 
عمه مارثا گقت: 


1 Putiphar 


۱ دنیای تنو 


- می‌شود اسم آو را به ما بگویی؟ 

یک مرد فرانسوی بسیار با صلاحیت است؛ کمی عجیب و غریب است. اما مهربان: 
خواهید دید. یک دانشمند یزرک است؟ 

خلاصه آن که دربارة آقای باستان شناس همه چیز گفته شد جز اسمش که امل فراموش 
کرد اعلام کند. در آين میان, تاکسی نیز به «وینترپالاس» رسیده بود هتلی که مورد توجد 
عمه مارتا بود و آن را صاحب سیک و سلیقه می‌دانست. در لابی هتلء مقابل پلکان ماربیچ 
پاستان‌شناس اسرارآمیز متتظر بود. کسی نمی‌توانست حضور او را نادیده بگیرد: مرد 
سالخورده‌ای بود با موهای سفید و کلاه نمدی و پر گرد و خاک با جلیقه‌ای کوتاه و 
چکمه‌های سبک و عیتک سیاه پر روی بینی؛ شخصی که گویی از یک فیلم کار تونی بیرون 
امده باشد؛ وقتی چشمش به امل افتاد با صدای تقریباً غضیناکی فریاد زد: 

خوب! بالاخره آمدید؛ مي‌دانید که نزدیک بود مرا متتظر بگذارید؟ 

به او توضیح دادند که قرار بوده است او برای استقبال به ایستگاه لوکسور بیاید و آن‌وقت 
آقای باستان‌شناس سالخورده شروع کرد به عذرخواهی و سخن پر کنی پیرامون حواس‌پرتی 
مشهور خود؛ و بیان این نکته که «راست می‌گویید» به یاد می‌آورم که وعدۀ ملاقات در 
ایستگاه قطار بوده است نه در هتل.» 

وگمان می‌کنم این آقایسر مدب نیز تئو باشد؟ آیا زیاد خسته نیست؟ و می‌تواند در 
بازدید از حفاری‌ها با ما همراه شود؟ و با نوعی ناشیگری در حالی که روی پنجه‌های پا مرتباً 
برش می‌کرد اضاقه کرد و خاتم مک لاری؛ عمه خائم آیا ایشان هم می‌آیند؟ عمد مارتا در 
حالی که تئو را جلوی خود به پیش می‌برد گفت: 

- هی این وهی آنء و بعد چی؟ آدم عجیبی است» حتی خودش را معرقی هم نمی‌کند. 
من که می‌خواهم یک دوش بگیرم. امل, ما به اتاق‌های خودمان می‌رویم. 

یک ساعت بعد باستان شناس سالخورده می‌خواست به هر تر ئیب ممکن است همه 
آن‌ها را در اتومییل کوچک‌اش روی هم سوار کند. حال آن که اتومییل انباشته بود از 
پرونده‌ها و اشیاء جورواجور و مسلماً پیش از خود او را نمی‌توانست جای دهد. امل پیشنهاد 
کرد با درشکه بروند که فوراً مورد استقبال واقع شد و هر دو به راه افتادند: اتومبیل با 
سروصدای موتور معیوب‌اش و درشکه با اسب‌هایی که چندان شتاب در رفتن نداشتند. بر 
روی رودخانه بادبان قایق‌ها بال‌های زیبای خود را کشوده بودند و در سوی دیکر» در دامنة 
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کوهستان, مقبره‌های قبرستان تب" پایتخت پاستانی امپراتوری مصر خود را از دیده‌ها 
پتهان می‌داشتند. کسی آن‌ها را نمی‌دید, لیکن همه می‌دانستند که این مقابر در آتحاء دور از 
کالسکة شاعرانای که ارتفاعات مشرف بر رودخانه را با گنرگاه‌های پردرخت» هتل‌ها و 
توریست‌های سالخوردهاش پشت‌سر می‌گذارد» وجود دارند. اتومبیل و کالسکه بدون توقف از 
برابر معبد لوکسور عبور کردتد و تاگهان به طرف راست پیچیدند و لحظه‌ای بعد در برابر در 
معاید متوقف شدند. آینک به کرنک ' رسیده بودئد. 

باستان‌شناس پیر پرحرف بود. دقایق طولانی دربارۂ ساختمانی که قبل از ورود به شهره 
دیده بودند و مرکز مطالعات قرانسه- مصر بود, به بحث و تفصیل پرداخت, عمد مار تا بیچوده 
کوشید تا به هر صورت ممکن است به هویت این پیرمرد که علیرغم اعتراض او و امل قصد 
داشت تمام گوشه‌ها و زوایای حفریات را به آن‌ها نشان دهد پی بیرد... به او تذکر دادند که 
قصد تدارند از تزدیک پایه‌های ابوالیول‌های سه سر را فقط به این علت که شاید سنگ‌های 
تجدید شده آن متعلق به عصر رومیان باشد. مطالعه و بررسی کنند؛ و مایل نیستتد تاریخ 
ساختمان دروازه‌هاء یا سیاستی را که در مورد حقریات از بدو شروع عملیات تعقیب می شود 
بشناستد... پیرمرد در حالی که از این عکس‌العمل ناراحت و بور شده بود تته پته کرد: 

اما من گمان می‌کردم... خوب. بنابراین یکسره به تالار ستون‌ ها می‌رویم؟ 

عمه مارتا در حالی که در دل امل را لعنت می‌کرد فکر کرد که هر چه زودتر بهتر؛ زیر این 
پیرمرد وراج نزدیک است همه چیز را خراب و تئو را نومید و دلسرد کند. لیکن تئوه خیلی 
راحت و آسوده خیال از این ستون به آن ستون می‌رفت و با انگشت پای خدایان را که 
هزاران سال پیش بر روی آن‌ها نقش و نگارهابی نقر کرده بودند, لمس می‌کرد؛ او مشغول 
کشت و گذار در مصر خودش بود. در برابر صورت خداتی که چهره او یه دفعات بسیار تکرار 
شده بود» آنقدر معطل شد که عمه مارتا برگشت و ئو در حالی که به عضو مشخص خدای 


ناشناس اشاره می‌کرد گقت: 

این کیست؟ عمه مارتا گفت؛ 

س اسم او مین " است؛ خدای باروری است. ادبان کهن هميیشه بر جتبةً مقدس جنس 
ذکور تأ کید داشته‌اند. 


می‌بینم که یک باژوی آو به سمت مقابل کشیده شده است و با دست دیخرش مثل 
این که خود را... عمه مارتا در حالی که او را به دنیال می‌کشید غرولند کرد: 
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- برویم» معطل تشویم. به روبروی خود نگاه کن بیین چقدر زیباست. 

از میان ویرانه‌های #تالار ستون‌ها» معید کر نک که په جنگلی از ستک می‌مانست دیده 
می‌شد. تئو در آستاتة برودی متوقف ماند. ستون‌های سطلای ماسه‌ای؛ هم خردکننده و هم 
سبک به نظر می‌رسیدند و چنان هماهنگ و زیبا بودند که درختان نخلستان پشت. گویی 
خود را کوتاه کرده بودند تا بلندي قامت ستون‌ها را بیشتر تشان دهند. عمه مارتا گقت: 

- خوب» تئیه چه می‌گویی؟ تو بعد از محظه‌ای سکوت گفت: 

۳ آدی خود و موو جه حم می کند؛ آما آسمان بالای سر ا حدیی ناراحت کتنده است. 
بتر بود که وقنی این جا برای دیدن خا می‌آمدند دیگر آسمان ۳ e‏ آیا ژورق‌های 
مقدسی ۳ ره این جا می آوردند؟ 

باستان‌شناس گوش‌ها را تیز کرد: مثل این که پسرک چندان بی‌اطلاع نبود. به زودی دو 
نفری مثل دو دوست قدیمی مشغول بحث شدند. خانم‌ها که به حال خود رها شده بودنده 
بست سر می‌آمدند. عم مار تا گفت: 

سب این مود تتو را خسته خواهد کرد. امل گفت: 

- هر دو خیلی راضی به نظر می‌رسند! دوست من کمتر موقعیت گفت‌وگو با نوجوانان را 
به دست می‌آورد. عمه مارتا گفت: 

- راستی, یا تو اسم این موجود را یه من خواهی گفت یا آن که من دیگر یک قدم به جلو 
تخواهم گذاشت. بانيي مصری حیرتزده تفت 

.. مگر اسم او را نگفتهام. او را ژان باپتیست (با تیست) «پلاس»" می‌نامند. زنش را 
اژ دست داده است. عمك مار تا که دوباره یه راه اقتاده بود» اندکی سراسیمه گفت: 

بسیار خوب! کجا رفتند؟ آمل زمزمه کرد: 

س تباید بعد از آن‌ها به دریاچه مقدس برسیم. یک ثقر در آن جا منتظر ماست. 


یام شیخه 

وقتی خانم‌ها در کتار دریاچه مقدس؛ به تئو و آقای لاپلاس پیوستند» آن دو مشغول 
گفت وگو با یک پیرزن صجیب سبزپوش بودند که در برابر یک سوسک عظیم سنگی نشسته 
بود. امل قنم‌ها را تند کرد و در حالی که دست بر پیشانی می‌گذاشت گفت: 

سللام علیکم. شیخه. تأخیر ما را ببخشید. این همان تثو است که دربار؛ او با شما 
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صیحبت کردم زن سالخورده با تیسم خفیفی یاستخ داد 

علیکم السلام. کودک را دیدم. آیا حالا وقت مناسیی است؟ 

و یدون آن که در انتظار چواب بماند با انگشت سیابه اشاره به ری خر 
که زیر سوسک بزرگ پنهان شده بود. تئو خم شد و تکه کاغذی زیر جانور نظر کرده دید. 
پیامی بود به خط هی بروگلیف ' که برگرد مجسمة کوچکی از بدل چیتی آبی رنگ پیچیده 
شده بود. تلو در حالی که بر زمین می‌نشست با صدای بلند کفت: 

- این پیام من است! حالا باید آن را کشف کردا آقای زان باپتیسته کمکم می‌کنید؟ 

باستان‌شناس با خوش خلقی؛ بدون آن که منتظر تعارف شود در کتارش نشست. وقتی 
آن دو مشغول کشف راز توشته بودنده زن سالخوردهٌ سبزپوش امل را به کنار کشید و یا بیانی 
سنگین و موقر به او گفت: 

دخترم» بیا اینجا. این طفلک خیلی بیمار است. امیدوارم تو فقط مرا به خاطر این که 
یک پیام سری به او بدهم. به این جا نیاورده باشی» ته؟ لابد برای درمان او مرا خواسته‌ای؟ 
امل فروتناند باسح داد: 

- آریء شیخه. می‌دانم که تو می‌توانی این کار را بکتی. زن کهن‌سال آهی کشید و گفت؛ 

به کمک اله! کوشش خواهم کرد. ولی باید به نوازندگان پول داده و می‌دانی مقدارش 
زیاد است. و از طرفی آو چیزی از این مطالب تمی‌داند... اگر یکی از خودمان بودء به تتیحة کار 
مطمئن بودم؛ ولی با این کودک بیگانه.- آمل زمزمه کنان گفت: 

- کسی که خطر تمی‌کند: چیزی هم به دست تمی‌آورد. و در هر حال می‌گویند که او 
محکوم است. پیرزن گفت: 

دلیلش این است که پزشکان مملکت او ناتوان‌اند در این صورت... آمشپ؛ نزدیی 
متزل من. ساعت ۷ 

و در پشت یکی از ستون‌ها ناپدید شد. عمه مارا از دور گفت‌وگوی آن دو را کنجکاوانه 
تعقیب کرده بود. آمل قصد نداشت چیزی به او بگوید: فقط از اه خواهش کرد به او اعتماد 
کند. گفت که په یک طبابت ویژڈ مصری دست خواهند زد که در حومه‌های فقیرنشین شهر 
معجزه می‌کند. آلبته» این درمان» عجیب و تا حدی خشونتامیز است. ولی با توجه به این که 
هیچ وسیلۀ دیگری برای معالجۀ تئو وجود تدارد... عمه مارتا آهی کشید: 

.. متوجهم. حقیقت این است که من با این نوع معالجات مخالف نیستم. ثمان می‌کنم که 
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این پیام‌هاء همان مرهم‌ها هستند؟ 

امل از جواب دادن خودداری کرد؛ و عمه مارتا ادامه داد 

- در هر حال امیدوارم که تو مرا آشفتهخاطر نخواهی کرد زیرااگر یای جنیل و جادوو... 
خانم مصری سخن او را قطع کرد و گفت: 

خاموش شو؟ آمذ. 


ایزیس. امون. !تون 

نئو فریاد زد: 

- تمام کردم. این است متن پیام به زبان فرانسه. من نا فراز هفت تیه را پرواز کردهام ولی 
من چیزی از این مطلب نمی‌فهمم. باستان‌شناس گفت: 

ببینم مرد جوأن» هقت تیه؛ چیز خیلی دشواری نیست. هفت تیدها عبار تند آز... عمه 
مار تا اخطار کرد 

ممکن است ادامه ندهید! تتو خودش باید محما را پیدا کند... به شرط آن که کامللاً به 
چگونگی یافتن پیام دقت کند! تلو به فکر فرو رفت: 

- زیر سوسک» و... مجسمة کوچک بدل چینی! آن‌جا گذاشتماش! 

وقتی شتابان به سوی ستون سکودار دوید از دور فریاد زد: «اين ایزیس است؟ «در واقع 
مجسمة کوچک ایزیس که از بدل چینی آبی‌رنگ ساخته شده بود در حالی که کلاه سهیّر بر 
سر گذاشته و مُروس کوچولو را در بازوان گرفته بود. لبخندی اسرارآمیز بر لب داشت. نئو 
پیشرفتی نکرده بود. رب‌لتوع مصری در کدام شهر هفت ته پرواز کرده بود؟ راز بزرگ! تئو 
در حالی که په دامن باستان‌شناس جنک زده بود گفت: 

- خواهش می‌کنم به من کمک کن؛ آقای لالاس» موقرنهگفت: 

- ولی من حق ندارم! آنچه می‌تواتم بگویم این است که ایزیس در این شهری که تو در 
جستجوی اسم آن هستی, آئینی ویره خود داشته است. نکتة مهم دیگر این که رب‌التوع در 
این دوران بر سراسر اروپا دست انداخته بود. تقو گفت: 

س آیا تصادفاء در چمدان‌های کلئوپاترآ به سفر ارویا نرقته بود؟ باستان‌شناس به تاراجتی 
گفت: 

مخ فا نعمت اماب کار با فا شرت ود 

- در این صورت شهر رم است. کلتوپاتراً برای ملحق شدن به نامزد خود سزار به آین 


باستان‌شناس و شیخه ۱۵۵ 


شهر آمد. هر چند که قبلا پسر خود و سزارء سزاریون" را روی زاتوان داشت. این را من با 

تلو به تنهایی معما را یافته بود آقای لاپلاس بعد از آن که کشف او را تبریک گفت با او 
به بحثی طولاتی پیرامون شایستگی‌های تطببقی خدایان مصری پرداخت و گفت نباید این 
مبحث را فراموش کرد که خانوادة از پریس با زنش ابزیس و فرزندشان شروس در زمانی 
قدیمی تر و خیلی مهم‌تر از از یریس بوده است. از طرقی؛ وقتی فرعون امنوفیس» " چهارمین 
قرعون به آبن اس تصمیم گرفت به جای امون قدیمی؛ فقط خدای پکانه افتاب را پرستش 
کندء مصر دستخوش بک انقلاب حقیقی شد. آمل گفت: 

- آسوده‌اش بگذارید... دارید خسته‌اش می‌کنید. تثه اعتراض‌کنان گفت: 

- من؟ ابدا! من می‌خواهم همه چیز را دربارة امنوفیس چهارم بدانم! 

در واقع این موجود عجیب بیشتر به نام اخناتون " مشهور است. تئو به گونه‌ای میهم او 
را به یاد می‌آورد: اخناتون شوهر نفرتی‌تی:" قرعونی بود با صورتی کشیده, چین‌های متعدد 
روی شکم و دست‌های بسیار دراز؛ روی نقوش برجستۀ ستون‌ها دخترهایی بسیار ظریف و 
لطیف با جانه‌های دراز» در اسب مائند قا توء ی لش ۵ صبی شد‌ند. پیرمرد خفت: 
پایتخت تازه‌ای دور از این جا در تل‌الامَرنه۲ بنا کند. بحث زیادی شده است در این خصوص 
که این شیوة معماريی تخستین تمونة هثر رثالت است و اخناتون قصد نداشته است 
کوچکترین تقایص هنری را پنهان دارد. البته بسیار اغراق‌آمیز است. 

3 خدايی آقتاب اتون“ تاصیده می شف تمه مار تا که شم نیرف می‌خواست نمعی بر یرد یه 
میان بحث پرید و خاطر نشان کرد که اختاتون به خصوص خیلی پیش از عیریان و مسیحیان 
مخترع و بنیانگذار نظام تک خدایی“ است و او است که با یک ضربت خدایان بیشمار 
سصر ی ر یل نعح خدای آفتاب کد سرجچشمة همه جیز هاست: از صحنه بیرون راتله است. 
باستان‌شناس سال ور ۵ج ر ولندکنان تفت 

- آری» لیکن خورشید پیش از آن تیز جایی بزرگ در اسطوره‌شناسی اولیة مصر داشت و 
آفرینش جهان به او وابسته بود زیر خورشید که بنا به ععیده مصریان از یک تخمک زاده 


1. Cêsarion, 2. 4m. 3. Amênophis. 
4, Akîıenaton 5. 0۰ 4. کت‎ 
TFT. 1۵1] ۰ B8, Aton. 9. Monothéisme. 


1۵ دنیای تنو 


شده و بعد از سوراخ کردن پوستة آن بیرون آمده بود سوار بر اراب خود روز را در صیتورد دو 
شب قبل از آن که آدمیان با دعاها و تمناهای خود بار دیگر او را به سوی خود یخوانند ناپدید 
می‌شود. آمون خدای کرنک نیز یک چهرة آفتاب است. تئو آبراد گرفت 

- در این صورت. موضوع اتقلاب چیست؟ لاپلاس کفت: 

س سئوال خوبی است. ضۈوضصوع این است که اسم اتون چبره‌ای را که پیکر بشری داستد 
باشد تداعی نمی‌کند: اتون «ستاره - خورشید»‌ی آست به شکل یک سینی مدور؛ و تحمیل 
کردن پرستش تصویری چتین متفاوت با صورت پشری به ترتیبی ناگهانی و ضربتی بر 
مصریان: امری جیاراته و استیدادی جلوه می‌کرد... و بنابراین تأکید می‌کنم که برای رعایای 
اخناتون این پرستش یک امر انقلابی به شمار می‌رفت. 

- خوپ, پس گر آين کار یک انقلاب بوده است» باید تتیحه گرفت که در مصر بی‌عدالتی 
حا کم بوده است؟ وال به چه دلیل اخناتون به چنین انديشه‌ای رسیده بودء ها؟ باستان‌شناس 
تا حدی اشکال را قبول کرد و گفت: 

- شاید. این درست است که کاهتان سید خداوند امون قوق‌العاده شروتمند بودند و 
نمی‌توان انکار کرد که ممکن است آنان تودڈ مردم مصر را استثمار می‌کردند: هر چند که این 
اصطلاح یرای آن دوران دور از ذهن به نظر می‌رسد... قبول می‌کنيم. در عوض» مرد جوان» 
این مطلب درست نیست که اخناتون نظم تک خدایی را اختراع کرده است؛ زیر[ نظم تک 
خدایی» هیچگاه از صفحةٌ ضمیر و انديشة مصریان غائب نبوده است. نه» نوآوری اختاتون 
عبارت بود از پرستش یک چیز تجریدی و انتزاعی, و بحد نیز بسیاری چیزها بر آن 
افزوده‌اند... عمه مارتا به اعتراض گفت: 

با وجود این اخناتون یک آنقلابی الهام یافته بود! قطع کامل و ریشه‌ای ارتباط با 
نظام‌های کهنۀ گذشته و استقرار یک هنر جدید را نیز به او مدیون‌اند... والا به چه دلیل او را 
بعد از مرگش, تکفیر کردند؟ اخناتون بعد از سقوط از سوی کاهنان لسنت شد آئین او را 
ممتوع کردندء پایتخت‌اش را ویران ساختند و مومیایی‌اش را به هر سو پراکندند! آقای 
پلاس تصدیق کرد: 

- این مطلب درست است. او به طور قطح تنها فرعونی است که روان‌اش در دوزخ به 
عذاب و رتج دچار است. بین خودمان بمانه حقش همین بود.. عمه مارتا تقریباً جیخ کشید: 

- راستش, شما شخصا با او مخالقیدا پا شما چه کرده است؟ باستان‌شناس با اوقات تلخ 
گشت: ۱ 

- او قرعون بدی بود. در دوران حکومت آو امپراتوری دستخوش هرج و مرج بود.. 


باستان‌شناس و شیخه ِ 


سازمان اداری مملکت ر به کلی درو همم ریه بوده آدهان ر آشفته م ی کود» اعتشاش 
حعمفرما بود! و از طرفی امروژه در دوران ماء اخناتون خیلی مد شده است. تاج‌های افتخار 
است که بر سر او می‌گذارند. محطر و مطبوع‌اش می‌کنند و در این میان. شکوه و بزرکی 
فروتنانه دیانت روزاته رأ به فرامشی می‌سیارند! پک انقاشی در مصر باستان! خواهش 
می کنم ا 
لسك مارتا که ی دت خشمگین لنیده نوك یاداوری کرد که سرع داتنش رواتکاوی 
(پسیکانالیز) یعتی زیگموند فروید شخصاً در سدۀ بیستم فرضیه‌ای بسیار جالب پیشنهاد 
کوذه است که با فرخون اخنانون 9 شا کرد 5 مو بل اصلی أ سورسیی ار تباط دارد. آریء همان 
سی پیامبر عظیم الشأن» رهاننده عبریان؛ گر وید يد می‌گوید که او خود ی زآده RTE)‏ جوت رلک 
مصری بود. ' تئو گفت: 
؛ به دلیل این که دختر فرعون او را فرزند خوانده خود کرده بود... عمه مار تا ادامد 
داد که: اما فروید به جای آن که موسی را مطابق معمول در میان یک خانواده فقیر برده و 
بزایانده این طور نتیجه گرفته است که قهرمان قوم یهود در وأقع نه تنها مصری بلکه از یک 
خانوادهةُ اشرافی مصری هم بوده است؛ و بعد موسی یکی از بزرگان دربار آختاتون شده و قصدٍ 
و از سیب مصون دارد. تو پرسید: 
س یعنی در پنهان؟ این خیلی جالب است. لابد نمی‌خواهید به من بگویید که موسی از 
پهوذیان برای حفظ این میرات استفاده کرده است! 
اتفاقاً می‌خواهم همین را بگویم؛ و از آن‌جا که مصریان دیگر خدای آفتاب را 
تمی‌خواستند» این موسي مرید و شا گرد اخناتون به قوم بهود پیوست. زیرا این قوم نیز مانند 
اخناتون از پرستش رب‌التوع‌های گوتا گون مصری با سرهای جانوری‌شان استتکاف داشت. 
موسی راهبر و فرمائدة قوم آزار دیده شد و به این ترتیب بود که به خاطر خداوند یکتا به مصر 
خیانت ورزید و مصمم شد با این قوم از آن مملکت فرار کند... پیرمرد باستان‌شناس به 
اعتراضص» ععس انعمل نشان داد و گفت: 
مسخره است. هیچ نکئه جدی در این نظر به دیده نشده است. عمه مارتا گفت: 
به شما اعلام می‌کنم که بعد از فرویده همین ده سال پیش یک علامث اسرایبلی نیز 


۱ در واقع؛ زیگموتد فروید دریکی دو سال پابان زندگی خوبش در اثر معروفی زیر عنواث «تک خدايي و 
E TT O‏ ۱ 


۱۵۸ دنیای تو 


این مطلب ۳ عتوان کرده است! کیر مراد غرولندکتان گفت: 

احمق‌اند؛ این افراد مصر شناس نبستند! آین‌ها همه خزعبلاتی است که افسانة 
اخناتون سر با کرده است! امل که تاکتون کلمهای بر زبان نرانده بود گفت: 

- البته همة این‌ها مانع نمی‌شود کد بگوییم اخناتون سرودهای فاخری برای خدای 
خودش تنطیم کر دہ است... 

این دفعد, بر مراد سا کت ماند. هیجچکس نمی‌توانست قدرت غنایی و لطات سرودهای 
اختاترن را انعار کند. تقو در حالی که از چهرة درهم رفتة باستان‌شتاس عکس‌برداری می کرد 


گفت- 
- آنچه من درک می‌کنم این است که تو انقلابی‌ها را دوست نداری. شاید دلیلش این 
است که خیلی پیر شده‌ای. 


باستان‌شناس با خشم بسیار گفت که آنان را تنا خواهد گذاشث و مايل نیست به اتفاق 
ایشان به هتل باز گردد؛ و هنگامی که با قدم‌های بلند از ایشان دور می‌شد. عمه مارتا قریاد 
رذ 

کی یکدیگر را خواهیم دید؟ و او پاسخ داد: تا ببینیم) 


رقص تو 

بعدازظهر را صرف گردش بر روی رودخائۀ ثیل کردند. تئو در حالی که آرتج بر بدنة قایق 
گذاشته بود به دقت دست‌های قایق‌بان را که هنرمندانه به جا به جا کردن پادبان‌های بزرگ 
سپید رنگ مشغول بود» تماشا می‌کرد. حدود ساعت ۵؛ در آن احوال که «خورشید- خداه 
می‌رفت تا به سیاهی شب بپیوندد به هتل بازگشتند. ساعت شش عازم مقصد نامعلومی 
شدند. در حومه‌های لوکسور مقابل یک خیمة بزرگ که دایره‌های سفید و مثلث‌های قرمز 
قیره‌رنگ بر آن سوزن‌دوزی شده بود, توقف کردند زن اسرارآمیز سبزپوش ته خود را در چادر 
درازی بوشانده بود منتظر دیدار کنندگان بود؛ و در حالی که دست بر پیشاتی گٌذاشته بود 
دعت: 

سلام» خوش آمدید فرزندم. این تشریفات به خاطر تو است. تلو گفت: 

زیبا است. آیا موزیک هم خواهد بود؟ پاسخ داد: 

- خیلی زیاد؛ و رقص هم. و تو خود تو هم خواهسی رقصید, نامزد کوچولو.- تتو 


و ر تسه 


۱ در این جا کلمه «نامزد» په معنای مژّنفٹ وچصعشهآ به کار رفته آستا دش 


باستان‌شناس و شیخه ۱2۹ 


اعتراض کرد: 

ولی من دختر نیستم! شیخه در حالی که او را به درون می‌کشید گفت: 

دختر یا پسر تفاوت ندارد. تو بیمار هسئی و تو نأمژد هستی. یرای رقص‌های ما این 
امر اجباری است. تئو زمزمه کرد 

- پس باید فور یاد بگیرم. من رقص بلند نیستم. 

در درون چادره حدود ده مرد که تکیه بر بالش‌ها داده بودند مشعول دود کردن قلیان 
بودند و یک گروه کوعچک زنان که کرد یک اجاق دته بودئلء یواست تنیک‌ها 5 طبل‌های 
خود را با شعله‌های ان گرم می‌کردند. زن سالخورده که امل او را شیخه می‌نامید دستور داد 
کنش‌های میهمانان را بیرون بیاورند تا آن‌ها هم بتوانند روی زمین بنشینند. وقتی صدای 
ستج‌ها و طبل‌ها برخاست شیخه بازوی تئو را گرفت و او را به میان خیمه نشاند و در گوشش 

- بگثار تا آن جه لازم است اتجام داده شود؛ ایداً ترس به خود راه نده. 

نئو که سخت کتجکاو شده تون دید که پیرزن یک جام از خاک پخته پر از آتش ند دست 
گرفت و در حالی که دعا می‌خوانده چند دانة خوشیو در آن ریخت و فنحاتی را زیر پاهای تئو 
و بعد زیر بغل و دست‌هایش گردش داد. گرمایی لیذ و معطر سراپای او را قر گرقت. زنی 
بیمارگونه به زحمت از جا برخاست وبا چرخش ملایمی در کنار او به رقص پرداخت... تکو په 
دشواری می‌توانست چشمان خود را باز نخهدارد. ناگهان گردن زن از جلو یه عقب با شدت به 
چرخیدن پرداخت و شیخه شال دراز تمیزی به روی سر او انداخت. اندکی بعد در میان 
حیرت تئوء رقاصهء با چشمان برآمده و سرخ شدهء به روی زمین درغلنید. فریاد زد: 

چه خبرش شده؟ شیخه زمزمد کرد: 

س فیس... او دیگر بیمار تیست؛ نگاه کن؛ دارد تبس می‌کند. پسرعم دنبای زبرزمینی اش 
به دیدن او آمده تا او را شفا دهد. حالا نوبت تو است. فرزندم. تو هم پسرعم خود را پدیدار 
کن! برقی! 

تلو وحشت زده» تا آن‌جا که می‌توانست به حرکت درآمد؛ دست‌های آزمودهٌ شیتند که 
شاندهای او را خم می‌کرد تا به تموج درآیند او را هدایت می‌کردند. و بعد خسته و کوفته از 
حرکت بازماند. شیخحه گفت- 

- پسرعم‌اش نمی‌خواهد از زیرزمین به درآید! پاهای نامزد احتیاج به خون دارد؛ خروس 
را بیاورید! 


پرندة وحشت‌زده با خشم و خروش بال بر هم می‌زد. تلو خود به خود قدم به عقب 


.1۶ دنیای تنو 
برداشت» لیکن شیخه محکم او را گرقته بود. وقتی سالخورده‌ترین مردان جمع, گردن حیوان 
را برید. تئو پلک‌ها را بر هم گذاشت... و دستی؛ مایع گرم و چسیناک را بر روی پیشانی» 
دست‌ها و زیر پاهایش ریخت... تئو با وحشت به خود گفت: «خون خروس!» 

تاگهان احساس کرد که فضایی تهی او را می‌قاید و افتاد. عمه مارتا زوزه کسید: 

- بیهوش شد! بس کنید! امل در حالی که او را گرفته بود گفت: 

- نه! لازم است. پسرعم نامریی‌اش آمده است. آرام باش... شیخه با احتیاط بسیار تئو را 
در میان بازوان خود گرقت و او را روی بالش خواباند. رنگ پریدکی‌اش در حد بی‌نهایت بود و 
اطراف چشمانش را دایرة بنفش رنگی قرا گرفته و بر پیشانی‌اش لکه‌های خون مانده بود. 
عمه مار تا از ترس مرده بود. زمزمد کنان گفت: 

چد دیوانگیای! دارید او را می‌کشید! بانوی مصری گفت: 

س‌البته که ایتطور نیست. 

شیخه بدون کمترین اضطراب مشغول ماساژ دادن تئو بود که هنوز به هوش نیامده بود. 
بعد به روی صورت آو گلاب پاشید و بخور به زیر بینی‌اش برد. در اطراف اوء نوازندگان بر 
روی پوست طبل‌های خود می‌زدند که صدای بم آن‌ها رفته رفته بلندتر و قوی‌تر می‌شد. 
عمه مارتا با قلب فشرده در انتظار پیدار شدن تتو بود. 

سرانجام وقتی تئو چشم کشوده دید که پسر کی به سن و سال خودش با ظرافت خاص 
در میان خیمه مشغول چرخ زدن آست و دامن سنگین آو مثل یک سینی بزرگ خورشیدی 
در زیر آبرها می لرزند تئو برخاست و تیسم کرد. شیخه در حالی که او را در بلند شدن یاری 
می‌کرد گفت: 

- مایلی بروی با او برقصی؟ 

این دفعه, تئو به سرعت آهنگ رقص را تعقیپ کرد. در حالی که بازوان را گشوده بود با 
گونه‌های گلی رنگ, بدون تلاش زیاد می‌چرخید و می‌چرخید و با چشمان نیمه بسته و 
چپره‌ای شاد و بشاش داثماً در حال تبسم بود. تمی‌شد باور کرد که او چتین سبک و شادمان؛ 
چنان که گوبی هرگز بیماری به سراغ‌اش نیامده اس در حال رقصیدن است... در هر 
چرخش, عمه مارتا از غصه و دلهره بر خود می‌پیچید و میلرزید و متحیر بود که تئو این 


نیروی تازه را از کجا یافته بود؟ 
تاگهان موزیک متوقف شد. تتو با دست‌های آوبزان اندکی سرمست بر جای مانده بود. 
در حالی که چشمانش را می‌مالید گفت: 


_ چه اتفاقی برایم افتاده است؟ داشتم میرقصیدم؟ واقعاً می رقصیدم؟ شیخه گفت: 


باستان‌سناس ۳ یکاہ ۱۶۱ 


فرزندم» بسیار خوب است. حالا برو و از نوازندگان سپاسگذاری کن. برو! 

سینی‌های پر از فنحان‌های چای دست به دست می‌گردیدند. تئو که در میان نوازندگان 
چمباتمه زده بود آلات موسیقی آن‌ها را امتحان می‌کرد. به نظر می‌رسید که بیساری کاملا از 
تن او رفته است عمد ماوتا با سیکباری گقت: 

- رنگ و رویش را بازيافته است. شیخه گفت: 

پسرعم دنیای زیرزمیتی‌اش آمده است. بقیه در دست‌های الله است. عمد مارتا پرسید؛ 

حالا معالحه شده است؟ شیخه کقت: 

«معذلک»]» شما خارجی‌ها قدرت‌های نادیدنی را باور ندارید. اما شاید کودی راہ خود را 
یاقته باشد. ما تمام تلاش خود را به کار بردیم۔ امل در حالی که کیف پولش را از جیب بیرون 
می‌آورد گفت؛ 

- این برای نوازندگان است شیخهء از خیرخواهی شما سپاسگذارم. ما آن را هرگز 
فراموش نخواهیم کرد. 

وقتی سه نفری به اتومبیل نشستند» تئو هزاران سئوال آغاز کرد. این چرخش به چه درد 
می‌خورد به چه دلیل تاگهان از هوش رفته بود؟ به چه علت شیخه او را «نامزد» نامیده بود 
در حالی که اه یک بسر جوان است؟ امل گفت: 

- آهسته, هر سئوال به جای خود و به ترتیب. تو در مرکز رسوم و تشریفاتی بودی که 
آن را زار" می‌نامند این یک آیین و رسم بسیار قدیمی است که هدقف آن تزکیه و پاک 
کردن تن از عامل خبیثه» یا از اجته است. تئو گفت: 

- آه» پس من یک عنصر خبیثه در بدن خود دارم امل محتاطانه گفت: 

- آریء زیرا اگر وجود این اجته را که عامل بیماری‌ها هستند بپذیریم» می‌توأنیم جسم 
خود را با چیزهای دیگری جز انواع داروها معالحه کنیم. تئو گفت: 

س درست است؛ پس این خانمء طبیب من یود متتهی از نوع دیگر. 

امل توضیح داد که رسم زار از ژرفای اعصار می‌آید. بدون شک از مصر باستان یا از 
اتیوپی, یا شاید از آفریقای سیاه یا جای دیگر... بعدها رسم زار در مراسم مسلمانان نیز وارد 
شد که هر چند آن رأ قبول نداشتند لیکن چون بیماران را معالجه می‌کرد. چشم بر آن بستند 
و ندیده گرفتند. این رسم را در محله‌های فقیرتشین مص ر که در آن جوانان بیکار محل در آن 
زمان به انواع بیماری‌ها دچار می‌شدند و پول کافی برای مراجعه به پزشکان نداشند, اجرا 


1 Za 


۱۶۲ تفیای تتو 


می‌کردند. تو گفت: 

وحشتتا ک است! و رقص جد؟ امل ادامه داد؛: 

- چرخ زدن به کار گیج کردن و انحراف ذهن می‌رفت, به صورتی که جسم يدون آن که 
متوجه شود اجازه می‌داد عامل خبیثه از محدوده‌اش بیرون رود. بی‌هوش شدن امری 
اجباری بود والا بدن از رقص اطاعت نمی‌کرد. رقص بر همه چیز فرمان می‌راند. تو گفت: 

از یک جهت, این حالت دهتر از حالت خلسه است. آما شایذ هم که خون خروس خود 
یک داروی معالج باشد؟ 

- ته» به این دلیل که آن را نمی‌نوشند. قربانی کردن خروس میراث یکی از آیین‌های 
کهن عهد عتیق است که نظایر آن را در بسیاری از نقاط جهان می‌توان مشاهده کرد و 
بیماران اعم از جنس د کور یا اثاث عنوان «نامزد»-به معنای موتث آن - می‌یافتند زیر 
تشریفات مذکور به وسیله و زیر نظر زنان اجرا می‌شد. تئو گفت: 

- درست؛ ولی نوازندگان همه عرداند... 

- نوازندگان» بدون شک؛ اما شیخه یک زن بود و او بود که عملیات را نظارت و هدایت 
می‌کرد. و اما کلمة «زار» هم به معنای «دیذار» است و هم به معنای «روح» و لارسم» تو په 


۱ ختصار گفت: 

دیدار: آری؛ من که دیذم! 

ععیب آن که تلو کمترین پرسشی دربارةٌ پسرعم دنیای زیرزمپنی خود مطرح نکرد. عمه 
مارتا گفت: 


تئوء حقیقت را به ما بگو؛ چه احساسی کردی؟ پاسخ داد: 

- ترس وقتی بال‌های خروس و پرهای او را که همگی سیخ شده بودند دیدم.-. در آن 
وقت حقبقتاً وحشت کردم. اما بعد همه چیز مثل یک گپواره بون» بسیار علایم و شیرین.. 
نوق العاده خوش بودم. امل با بیان پرلافی گفت: 

س و پسر عمء چی؟ تلو زمزمه کرد: 

یک کسی بود. ولی مثل این که او خود من بود. قلبی که درست کنار من می‌تبید؛ 
چقدر عجیب بود... گویی یک برادر دوقلو. 

عمه مارتا از جا پرید. تلو هیچ خبری از شرایط تولد خود و از وجود برادر دوقلوی‌اش که 
مرده متولد شده بود؛ نداشت. نگران شد که مبادا امل در این مورد زیادی کنحکاوی کند... و 
اتقاقاً بانوی مصری درست همین پرسش را کرد: 

- تلو آیا تو یک برادر دوقلو ذاری؟ رسك مارتا کلامش را قطع کرد $ خش الود گشت: 


باستان ساس 3 شسیخه ا 


- بیینم امل» پر حرفی مکن. باید این خون خشک شده را پاک کنیم» تئوه همه جایت 
خونی است. 

در هتل پیغامی برایشان يدت نؤك آقای لا یلاس آمده دود ا آن‌ها ر برای مشاهده 
نمایش نور و صدا ببرد و چون تیامده بودنده رفته بود. تئو اندیشید که در ردیف نمایش‌هایی از 
قبیل تور و صداء مراسم زار در همان حدود معیذ تورافشانی شده کرنک» ارزش داشته است. 


روز بعد عمه مارتا و تلو بر کشتی «توت۔ آتخ ۔ آمون» نشستند تا سفر ینح روزه‌ای از 
لوکسور به اسوان سپری کنند و از اسوان برای بازگشت به پایتخت هوایبما بگیرند. تئو خیلی 
خوب استراحت کرده بود. آمل عازم قاهره شد که در آن‌جا دانشجویان‌اش انتظار او را 
می کشیدند, 

تا یک هقتۀ دیگر» عمه مارتا و تگو به کوچ برزیل یاز می‌گشتند. طبعاء آقای لاپلاس 
سالخورده باز هم ساعت را از یاد برده بود و تو تا آخرین لحظهء در تب و تاب پود و اتتظار 
او ۳ داشست. سرانحام گفت: 

خیف شد. امپلء از طرف من از أو خداحافظی کن و بگو که دربارة سن و سال‌اش 
شوخی می‌کردم... او آنقدرها هم پیر نیست! 

امل ورود آن‌ها را به کشتی نظاره می‌کرده عمه مارتا با کلاه مضحک تبتی‌اش و تئو با 
کللاه کتفی که در گتار اهرام خریده بودند. هیجکس نمی توانست بداند مراسمی که آمل ابتکاز 
آن را به دست گرفته بود نتیحه‌ای خواهد داشت یا نه, آما مسلم بود که مراسمم مورد خث 
هیچ اثر بدی بر تثوتگذاشته بود. کشتی از اسکله دور می‌شد که ناگهان آقای لایلاس با یغلی 
پر از گل که از بازار خریده بود پیدا شد؛ با حيرت گفت: 

- رفتند؟ تأخیر کردم؟ امل گفت: 

یک ساعت تمام. دوست من مارتا به شما خیلی سللام رساند. باستان‌شناس پير 
شتابان پرسید؛ 

وجوانی چی؟ ۱ 

ئو أو شما ۳ می لوسك و می‌گوید که مخموعاً شما چندان سالخورده هم نیستیك... 
پیرمرد با تأثر گفت؛ 

کودک درخشانی است. یک هوشمندی استثنایی! مطمئن هستم که مصرشناس خوبی 
خواهد شد... آمل آهی کشید و گفت: 


تا دنیای تنو 


س اقشاء لا 

پیرمرد با دستیاچکی گفت: 

- حالا من با این دسته گل بی‌فایده چه باید بکنم. می‌خواستم این گل‌ها را برای جشن 
سال تو به او هدیه کنم... آه! بگیرید» دوست عزیزم» برای شما. 

و با حرکتی ناشیانه», دسته گل را در بغل باتوی مصری انداخت. 


شهفت تبهء یک سنگ 


تمساحان و پرندگان 

وقتی از گردش رودخانة نیل بازگشتند آمل در جامة ابریشمین زیبای سبز و مشکی‌آش 
بر سکوی راهآهن در انتظارشان بود تئو با حرارت زیاد به گردنش آویزان شد. امل گفت: 

بگو ببینی حالت خیلی خوب به نظر می‌رسد» قیافه بشاشی داری! خوب آفتاب 
خورده‌ای!؟ تگو پاسخ دان: 

مب له مثل عم‌أم. أو اسلا حمام آقتاب گر فته است: دو پار آفتاب حورده اییت. یمه مارتا 
گفت: 

- ساکت باش» فضول. برای تو خوب سح ولی برای پوست خاني‌ها حمام آفتاب بسیار 
زیان‌بخش است. در هر حال فکر می‌کنم که تلو از این گردش راضی است؛ اینطور تیست؟ 
تو فریاد زد؛ 

- آه» البته. به خصوص چشن شب سال نو روی کشتی؛ خیلی با شکوه و بزرگ بود؛ در 
اتومبیلی که آن‌ها را از ایستگاه به کوچۀ برزیل میورد تئو حاضر شد دربارة مشاهداتش 
توضیحات بیشتری بدهد. به نظر او زیباترین معبدء معبد کوم‌آومیو" بود به دلیل چاهی که در 
آن وجود دارد و پر از مومیایی تمساح ( کروکودیل)های مقدس است. چقدر خوب بود اگر یکی 
از این الهه‌های شوب 7 می‌دید ید؟ آری: یک سخست يا یبر تسیر ماده کد دست‌هایش ر 
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وو ۱ دنیای تنو 


خیلی مؤدب و ارام روی زانوان‌اش گذاشته است؛ در پاسخ مّل که پرسید تظرش دربارة 
فرعون‌های ابوسیمیل ! چیست, تئو بدون علاقۂ خاص گفت: «خیلی عظیم‌اتد» و وقتی از او 
پرسیدء کدام را ترجیج می‌دهد بدون تردید پاسخ داد: 

کناره‌های تیل را زنان در مزارع مثل همان شاهزاده خانم مصری بودند که موسی را از 
رودخانه گرفت. و بعد این پرندگان سپیدرنگ که در بوته‌های پاپیروس لاته کرده‌اند! به نظر 
تمی‌رسد که لکلک باشند. اما فرق تمی‌کند. همان شکل و حالت را دارند: آنوقت... 

امل از پاس‌های تتو خیلی راضی بوت زیرا صرف‌نظر از تمساح‌هاء نه از مومیایی‌ها 
صحبت می‌کرد و نه از زورق خورشیدی. وقتی به خانه رسیدند, تلو فوراً به اتاق خود رفت تا 
به قاتو تلقن کند؛ آمل گفت: 

- می‌بینم که حالش بهتر است. عجله دارم تا هر چه زودتر نتیجهٌ آزمایش‌های آینده را 
بپینم! عمه مارتا نفس بلندی کشید وگفت: 

افسوس. وضع ظاهریاش بهتر است. آما در کشتی دچار ناراحتی شد. 

در آفتاپ؟ روی عرشد؟ ۱ 

س ابن دفعهء آفتاب‌زدگی است! خورشید بر رودخانه به شدت می‌تابد. این نوع اتفاقات 
کامللاً عادی است... عمه مارتا گفت: 

خداوند سخنانت را بشنود. 


مصر در بازی ویدئو 

حال فاتو خوب بود و در تلقن به تئو خبر داد که حال مامان؛ پدر و تمام خانواده هم خوب 
است چنان که گوبی هیچ اتفاقی روی نداده استه تلو تا حدی خود را فراموش شده احساس 
کرد. آیا منظورشان این است که موجب نگرانی او نشوند یا آن که دیگر توجهی به سرنوشت 
او تدارند؟ در هر حال معلوم است که او بیمار است؟ و اگر هم روزی شقا یابد آیا همان توجة 
بل رایة او کاک وات 

... و اگر شفا نیابد؟ اگر پسرعم دنیای زیرزمینی که حضور نامریی او را ادراک کرده بود 
دست او را رها کرده باشد؟ اگر به محض آن که مصر را ترک کند, تاپدید شود؟ رم شهر زیبایی 
است, آما در دل زمستان؛ آن‌جا سرد خواهد بود... عمه مارتا مسلماً فکری در این خصوص 
داشت» یکن او ترجیح می‌داد در مصر بماند. 


1 Aho Simbel. 


هنت نبه: بک نگ اپار 


برای دقترچة یادداشت‌اشء مصر جای آسان و راحتی بود حتی می‌توانست طرح‌هایی نیز 
دربارة مصر در آن دفترچه ترسیم کند. تئوه ده طرح از سر حیوانات گوناگون رسم کرده بود. 
هروس - لاشخور: سخمت . ماده‌شیره بُستت -گربه» آنوییس شغال» ست ۔ کروکودیل» تت - 
لک‌لک؛ بر فراز این خدایان حیوان صورت. ابزس و از یریس را به صورت‌های انسانی پدر و 
مادر خودش نقاشی کرده بود. در بالاترین جاي صفحه. دایره‌ای با شعاع‌هایی در اطراف 
کشید: این خدای واحد اخناتون بود. کافی بود برگرد آقتاب یک ستارهُ داود هم اضافه کند تا 
دور کامل شود. نقاشی زیبایی بود: مر = حیوان‌ها - انسان. اختاتون = خدا افتاب» و موسی- 

باقی‌مانده بوده مرگ. تئوه یک زورق خورشیدی رسم کرد. لیکن وقتی می خواست 
صورت مومیایی را بکشد» دستش از حرکت باز ایستاد؛ صدایی در گوشش زمزمد کرد: «نه! 
این کار را مکنء برادر کوچولویم! صورت مرگ را رسم مکن !» 

تئو, با تجهب روی برگرداند. هیچکس نبود. 


گردن‌بندی به شکل چشم 

روز لحد وقت خداحافظی تود. امل در حالی که اشک در چشمائش ۹ زه بودء نو ر 
در بغل می‌فشرد؛ و پیوسته تکرار می‌کرد که تباید او را از حال خود بی‌خبر بگذارد» باید غالبا 
تلفن کند؛ باید... تئو در حالی که او را می‌بوسید گفت؛ 

- معداک! نگران مباش» امل» یکدیگر را خواهيم دید. باتوی مصری در حالی که 
کیف‌دستی خود را زیر و رو می‌کرد گفت: 

- تنوه چیزی برای تو دارم. 

یک گردن‌بند؛ یک چشم با مردمک سیاه روی یک تکه یدل چیتی خیلی آبی رتگ. امل 
اصرار کرد که آن را به ګردن تئو بياویزد و سفارش کرد که هرگزء و هرگز آن را از خود جدا 
تکند: حالا تئو سه زنجیر به گردن داشت: عقرب مرواریدگون قرآن کوچک قاتو به علاوة 


چشم امل. 

این یک طلسم خوشبختی است: می‌فهمی بالاخره... یعنی! نمی‌دانم چگونه برایت 
توضیح دهم... نئو تکرار کرد: 

۱ 


وقتی از کنترل گذشتند, برای امل دیگر جز دستی که از آن سوی گیشه برای او بوسه 
خواهد گذاشت که شاید دیگر هرگز آن‌ها را نبیند. پرسید: 


۶۸ دنیایی جو 


- بگو ببینمه عمه مارتاء کسی که در رم با ما خواهد بود؛ آدم جالبی است؟ عمه مارتا 
باس داد 

- دم لوی" او بسیار جالب است, خواهی دید. او در کوره " مقام کاردینال دارد. 

کاردینال؟ باز هم یک کشیش؟ مثل این که این قبیل ادم‌ها رأ آبونه هستی؟ عمه مارتا 
به درشتی گفت: 

حرف نزن» وروجک؛ دم لویء آدمی بسیار خوب بسیار کشاده‌رو بسیار مدرن و 
امروزی است... تتو زمزمه کرد: 

در فامیل ما کشیش‌ها رأ دوست ندارند؛ پدر می‌گوید... عمه مارتا به تتدی گفت: 

- پلرت زاین چیزها اصلاً سر در نمی‌آورد! بس که در تعلیم مذهب به تو کوتاهی کرده 
است. می‌بیتی که آمروز چه وضعی داری! 

حقیقتاً هم, شهر رم با این کاردینال و هوای بارانی‌اش نمی توانست محل آقامت جالبی 
باشد. تئو در هواپیما اخم کرده بود و عمه مارتا که غرق مطالعه اخبار نوسانات پهرس بود 
متوجه او نشد. تئو خود را با تماشای منظرة بیرون از پشت دریچة هواپیما مشغول می‌کرد: از 
میان قطعات بزرگ آبر» کوهستان‌هاء شییه موش‌های درشتی به نظر می‌رسیدند و پر روی 
کمانه‌های آمواج مدیترانه» کشتی‌های کوچک خطوط سپیدی بر روی دریا رسم می‌کردند. 

وقتی هواپیما در فرودگاه فیومی‌چینوی رم به زمین نشست. صدایی چون رعد در درون 
هواپیما پیچید؛ صدای کف زدن مصریان بود که گویا از دلهرة سفر در «زورق آسماتی» رسته 
بودند؛ 


کاردینال و مشرکان 
دم آتاویولوی " کوتاه قد و فریه, دو مهمان خود را با شوق تمام استقبال کرد. دست بر 
گردی عمه مارتا آنداخت. دو کوند نئو را بوسید. و بدون آن که انتظار پاسخ داشته باشد هزار 
سئوال کرد و توضیح داد که همه چیز با برنامه, ساعت به ساعت مرتب و متظم شده است. 
کاردینال زیر و زرنگ با سه حرکت همه کارها را اتجام داد چمدان‌ها بار شده بود: اتومبیل 
آماده بود و حرکت به سوی «پیازادی اسپاناه برای اقامت در هتل «هاستر»؛ و در همان حال 
که اتومبیل کاردینال به سوی پایتخت می‌رفت. ذم‌لوی رئوس برنامه‌ای را که تهیه کرده یود 
.Dom Lert.‏ 1 
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هفت چه: یک ستگ 12۹ 


به نظر مهماتان می‌رساند. 

- بامبینو ' ما یه ترتیب زمانی» اول از کاتاکومب " شروع می‌کنيم. بور آولین مسیحیان» 
کلیساهای زیرزمینی» دو ساعت کافی است. بعد از آن قلب دنیای مسیحیت: کلیسای 
سن‌پی بر (پطرس قدیس) رم» ساییان محراب از برئینء " خواهی دیدء بسپار زیباست. بعد 
موه واتیکان در آن‌جا هم دو ساعت کامل لام است. می‌ماند سن ژان دولاتران" و بعد چند 
کلیساء بس یا ۔ ر لا - زم اینطور نیست. بامپیتو؟ تتو گفت: 

س مرا یا مپینو صدا نکنید» پنچ ساله نیستم. مقام محترم کلیسایی به قهقهة خفه‌ای خندید 
و گقت؛ 

این کوچولو, عجب جالب است. آیا از برتامه‌ات راضی هستی؟ تئو با حالتی جدی 
گشت: 

- نمی‌دانم. خیلی دلم می‌خواهد فوروم" و کاپیتول " را بينيم. کاردینال زیر لب گفت: 

- هومم. این دو محل هیچ ارتباطی با مسیحیت ندارنده پامپینو! تلو غرغر کرد: 

- ولا قبل از پی‌یر قدیس, خدایانی در رم وجود داشته‌اند و ثانیاً که من بامپیتو نیستم. 

بسیار خوب؛ و تو خدایان رومی را می‌شتاختی» تو؟ تئو گفت: ژوئن (همسر ژوپیتر -م) 
را می‌شناسم که همان را زن زئوس است. دیانٍ با کره را می‌شتاسم که همان ارتمیس 
یونانی‌هاستء ونوس را که همان آفرودیت رب‌النوع عشق است» مرکور را که همان هرمس 
پیک خدایان است. و همین. در کتاب میتولژی (اسطوره‌شناسی ‏ افسانة خدایان -م) من از 
لارها هم اسم پرده‌اند ولی درست نفهمیده‌ام کی‌ها هستند. کاردینال در حالی که به فکر فرو 
رفته بود گفت: 

- متوجهم. برای سن و سال‌ات» خیلی چیز می‌دانی. لار آها رب‌النوع‌های نگهبان کانون 
خانمادگی‌اند. اما می‌دانی» مذهب رومی مراحل گوناگونی را گذرانده است. در آغاز خدایان آن» 
رب‌النوع‌های خانوادگی کوچعی بوده‌اند و بعد خدایان بزرگ یونانی شهر را فرآگرفته‌اند و بعد 
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.¥ دنیای تئو 


در دوران امپراتوری» کیش‌های آسیایی و آیین‌های گوثا گون؛ یک پاندمونیوم ' کامل... 

- این پاتدمونیوم چیست؟ دم‌لوی خنده کنان قریاد زد: 

جشن شیاطین, بامیینو آفسوس... می‌توانم به توکتاب‌ها نشان دهم اما از همه آین‌ها 
جز ویرانه‌ها تو چیزی نخواهی دید. نه از کیش ایزیس نه از کیش استارتۀ " صوری» نه از الهة 
سییل؛" و به خصوص خدای تراکیه‌ای‌هاء میتوا" که گاوان نر زنده را به پیشگاه او قربانی 
می‌کردند و خون آن روی پرستندگان او که زیر تاقی بر زمین خفتد بودند پاشیده می‌شد. 

۔ نفرت‌انگیز است. 

- می‌دانی که مسیحیّت بد میترا بسیار مدیون است؟ پرستش میترا یک کیش حقیقی 
تزکیة نفس بود که در آن گاو تر قربانی شده صلاح و رستگاری جهان را تضمین می‌کرد» مثل 
عیسی - مسیح که بر صلیپ مرده بود. در سپیده دم آیین مسیحیت. رب‌النوع‌های بزرگ نیز 
ایمان ما را سخت حمایت کرده‌اندء ملا ایز یس به دلیل این که ۳۳ را زنده کرد؛ استارته 
که پر مرگ آدوئیس " محبوباش گریست و أو را به زندگی باز گرداتد... آن‌ها انديشة رستاخیز 
حسم را که عیسی نتیجه و حاصل آن بود پیشرفت دادند. عمه مارتا وارد بحث شد و گفت: 

آما شما به صورت عجیبی دربارةٌ آداب و مراسم الهة استارته خاموش هستید. کاردینال 
تقریباً به تندی» اعتراض کنان گفت: 


1. ۲ 2۵/۲۵۵۱ 

۲. 12716 (معادل ایشتار خدای باپلی) خدای فنیقی پاروری -م. 
ee .۳‏ (به یونانی 16ات5 از ارباب انوا سرزمین اناتولی که از فویگیه به دثیای بونانی -رومی وارد 
شد. از او که آلهه باروری است به عنوان‌مادر خدایان یاد می‌شرد و کیش او دو قرن بیش از میلاد وارد روم شد ت 


1 2 (مهر) اشتاه نو یسند ه نیاز باه ترضیح دارد. میتر | خداي اب ان قل پم صاحب گله‌های فراوان؛ 
دای آفتان ب (مهر) است که کیش او در دنیای هلنی و رومی رواج فراوان پافت و یک گار ثر در مراسم او 
قربانی می‌شد. جشن او در ۲۵ دسامبر هر سال اصل و مبدانوتئل و روزولادت مسیح قرارگرفت و مهرگان 
جشن او در ایراله شد -م. 

۵ عندهل (از کلمه فتیقی نام4 په معنای «آقای من» و مظهر عنصر د کور در تولید مثل) در اساطیر یونان 
مرد جوان بسیار زیبایی است که افرودیت (محادل ونوس رومی: استارته صوری و ایشتار بابلی) عاشق او 
می شر دو هنگامی که ادونیس به زخم یک گرا زکشته می شود زثوس» خدای خدایان به تمنای افرو دیت او را 
حیات دویاره می دهد و محجاز می‌دارد تا بخشی از سال رادر زیرزمین و بخش دیگررا در دوزخ کتار معشونه 
اصلی خرد پرسیفون (پرو زربین رومی) بگذارند. ادوئیس از آن پس مظهر حیات و طبیعت است. افسانه 
ادوئیس روایت‌های کون گون دارد از جمله آن که افرودیت از حون او شقایق سرخ را روبانده است و در 
روایت دیگر مدت ظهور او بر روی زمین چهار ماه ذ کر شده است که ازاول بهار هر سال آغاز می شود و فصل 
چرائی و زیبایی طبیعت است -م. 


هشت تبه. یک سیگ ۱۷۹ 


- آه! آیا واقعاً ضرورت دارد؟ عمه مارتا در حالی که جشمکی به سوی تلو می‌زد گفت: 

- تهء سانسور تداریم! چرا شما می‌خواهید برادرزادة مرا از چنین داستان زیبا و لطیفی 
محروم کتید. ادوتیس زیبا به وسیله گراز خشمنا کی که به دست او زخمی شده بوده کشته شد. 
آنگاه کاهتان به یاد این مرگ غم‌انگیز و وحشتنا ک یک درخت کاج را بریدند و زاری‌کنان تنه 
درخت را در کمجه‌ها دستجمعی حمل کردند؛ و بعد برای ستایش از محبوب استارته؛ در 
حالت شور و خلسهء همراه با موزیک و سرود به میل و ارادهٌ خویش» خود را خواجه 
کردند تکو! تئو با هحشت فریاد زد: 

خواجه کردند؟ مثل کربه‌ها و سک‌ها؟ یعنی می خواهید بکویید که مردانگی خود را از 
بین بردند؟ دم‌لوی گفت: 

- درست همین است؟! لاقل مسیحیت از این وحشی‌گری‌های شرک‌آمیز خود را به دور 
نگهداشته است. دسته‌هایی که برای بزرگداشت رب‌النوع‌ها و ایزد بانوان بزرگ به راه می‌افتاد 
يا جامه‌های رنگارنگ» طیل‌ها و سنج‌های فلزی‌شان توجذ همه را جلب می‌کردنده لیکن این 
مراسم آغلب خونین بود و به مثله شدن و نقص عضو پایان می‌یافت. رومیان قدیم این 
روش‌های نایسند را حقیر و بسیار شوامانه می پنداشستند. مسیحیت ساده‌تر و انسانی‌تر است. 
ما فقط بسنده می‌کتيم به قربانی کردن نان که همان جسم مسیح است و شراب که خون 
اوست؛ و این دو را در یک طعام تقسیم می‌کنيم. تئو گفت: 

- ته, فقط نان را. شراب را خود کشیش, در آرامی می‌نوشد» من این را یک بار در مس 
(دعای دستجمعی) دیدام 

ذم‌لوی مشغول جویدن ناخن‌هایش شد. بامبينوي دوستش مار تا را تمی‌شد به سادگی رام 
کرد. خوشبختانه به هتل رسیده بودند. تتو را در اتاقی که پرده‌های قرمز داشت جای دادند تا 
یتواند استراحت کند. در اتاق میان او و اتاق عمه مارتا کیپ نمی‌شد و صدا از اتاق محاور 
می‌رسید. دم‌لوی آهسته می‌گفت: 

- ولی این کودک به تناسب سن و سالش خیلی زیاد می‌داند! با آزمایش‌هاء لینیکه 
رادیوگراقی و... من نمی‌دانم چه وقتی برای دیدار از فوروم باقی می‌ماند. و آن وعد ملاقات؛ 
آیا به آن وعدۂ ملاقات فکر کرده‌اید؟ پس‌فردا است! هرگز وقت پیدا نخواهیم کردا و هتگامي 
که آتجا برویم او دیگر هوش و حواس تخواهد داشت! عمه مار تا گقت: 

- هیس... صدای ما را می‌شتود... 

قلب تتو شروع به تپیدن کرد: اأن‌ها؟» یک وعده ملاقات؟ موضوع چیست؟ 
دوستان‌اش؟ عافلگیری در کار است؟ خدا کند که هوا خوپ بأشد! اتندکی آقتاب برای یک 


۱۷۲ دنیای تنو 


بامبینوی سرگردان؛ !یزبس خانم خوآهش می‌کنم قدری زندگی برای من بیاورید! کاردینال 
می‌گفت: 

- ... مارتاء به شما اطمینان می‌دهم. فوراً او را از این زحمت معاف کنید. از طرفی» من 
کلینیک را ذخیره گذاشته‌ام» زیرا «اسکتر» باید از مدتی پیش «رزرو» شود. عمه مارتا تفس 
بلندی کشید و گفت؛ 

- بسیار خوب. بنابراین تا دو ساعت دیگر این‌جاء با اتومبیل. 

تئو به زیر لحاف خزید. «آن‌ها» بزشک ها بودند. «ان‌ها» بار دیگر از أو خون می‌گرفتند و 
او را قربانی لوهیت‌های طبی می‌کردند بنابراین از شهر رم در روز اول چیزی جز پرستاران و 
دکت ها نخواهد دید. 


وستال‌ها و کیش اتش 

از آن‌جا که تئو بسیار آرام و مطیع بوده آزمایش‌ها نسيتاً به سرعت انجام شدند. عمه مارتا 
هنگام خروج از کلیتیک دوری بر اطراف محبد مدور و زیبای وستا' زد و گفت: 

کک یکی از محدود بناهایی است که بر حا مائده انست. وستا الچ کانون خانواده نود و 
کاهته‌های او وستال‌ها برای مراقبت از آتش مقدس می‌بایستی تمام عمرء پا کره بمانند آتش 
هميشه مهم بوده است. زیرا اگر آنش خاموش شود در همه جای جهان» حیات در معرض 
خطر واقع خواهد شد. بومیان آمریکای جتوبی نقل می‌کنند که جاگوار چشمان آنشین خود را 
به آزای یک زن از بنی نوع بشر به نخستین آنسان‌هایی که با او برخورد کردند. هدید کرد. 
مذهب سرزمین پارس که امروز آن را اران می‌نامنده یکسره وقف خداوند آتش بود. در هند 
مهاجرت کردند و آنان را «پارسی» پعتی مردمان پارس می‌نامند زیر از ایران آمده بودند و 
زرتشتی بودند به یاد پیامبرشان زړروآستر (زرتشت) که او را زاراتوستوا" هم می‌نامند. تئو 
گفت: 

- چه اسم شگفت‌آهری) گویی یک قهرمان داستان‌های کار تونی. 

س زاراتوستوا یک پیامبر بسیار بزرگ بود! در شش قرن پیش از میلاد مسیح, در بیابان ها 

معتکلف شد و در آن‌جا الهام‌ها یاقت و به راحتی انديشه و ایدهٌ یک خدای واحد و نیک را به 


۱. هاعع۷ (معادل هلاو یوتاتی) یک الوهیت اینالیایی است» نگهبان آتش کانون عانواده. در فوروم شهر 
زرم معبذ کرچکی که نتار او خده برجاست. کاهنان او وستال ۷۵۵۱۶ ها هبمتند. 
Zarathoustra (Zoroastre).‏ .2 


هقت تپه, یک سنگ ۱۷۳ 


نام اهورا- مزدا که به معتای «ابزد خردمند» است. بنیان‌گذاشت. و به همین دلیل است که 
مذهب زرتشتیان را مزدئیسم ! نیز ام داده‌اند. اصول این مذهب ساده است: دو نیرو با هم در 
جدال‌اند سپیدپوشانء سپاهیان تیک اند و تیره‌پوشان سپاهیان شر؛ رزسندگان نیک که بذ کتان 
سپید ملبس ند باید از قربانی کردن حیوانات, از جمله گاو تر که زرتشت نگهیان و محافظ آن 
بود بپرشیزند. 

کاو نر؟ به چه دلیل؟ 

زرا باید او را آزاد گذاشت تا در صلح و آرامش جرا کند و آنجه را به آقراد بشر می‌دهد 
ف وا ر همه ا دو ا ما اه واه کرد ت 
شک احترام مزدائیان برای روح گاو موجب شد تا ایشان به هند فرار کنند و در آن‌جا یناه 
جویند. پارسیان هند که آتش را گرامی می‌دارند مردمانی بسیار نیک و بسیار اخلاقی‌اند؛ و نیز 
بسیار رازگونه. مثلاً به منظور این که خاک را پاشت نکنند مردگان خود را در آن مدفون 
نمی‌کنند و برای احتراز از آلوده کردن آتش اجساد مردگان را در آن نسمی‌سوزانند. بستده 
می‌کنند به این که پیکرهای رفتگان را برفراز برجی نهند» و در آن‌جا... 

- در آن‌جا چه؟ عمه مارتا زیر لب گفت 

- لاشخورها در لحظه‌ای چند آن‌ها را می‌درند و می‌بلعند. لیکن به استننای خود 
پارسیان هیچکس دیگر حق حضور در این مراسم را ندارد. تلو گفت: 

نمی‌فهمم به چه دلیل. در خاک دقن کردن نیز خیلی بهتر از این کار نیست. زیر خاک 
پوسیدن, که چه! لااقل در نزد اشخاصی که گفتید, پرندگان پیکر مرده را می‌خورند و در 
آسمان پرواز می‌کنند. عمه مارتا سخن او را قطع کرد و گفت؛ 

س خلاصه آن که کیش آتش یکی از کهن‌ترین کیش‌های جهان است. تو ماجرای 
پرومته " را می‌دانی؟ 

- همان که چگرش را عقاب زئوس پاره‌پاره می‌کرد؟ 

- آری, او به دلیل ربودن آتش از خدایان مجازات شد؛ و هرجا انسان انست آتش ریوده 

شدۀ خدایان نیز هست. به همین دلیل است که وستال‌ها مامور شدهاتد تا این عنصر ربوده 





1. 20 

۲. ۳0۳۵6/۵۵6 (به پونانی ک۵ا eس۴o)‏ یکی از غرل‌ها (تبتان‌ها) پسر ژاپت و برادر اطلس. در اساطیر 
آمده است که او اتش را از خدایان ربو د و آن را درگرز تر خالی رد نهاد و برای مردمان آورد و خذایان او را 
در له کوهستان‌های قفقاز به زنجیر کشیدند و محکوم کردند که عتایی جگر او را که پی‌درپی می‌روئید: 
بخورد. سرانجام هرکول عقاب را کشت و او را نجات داد. براساس یک روایت دیگر پرومته آقریننده انسان 
اس و دك روایتِ دیگر پسر او دکالیون بعد از توفان نوم نژاد انان راحفط کرده و مداومت بخشیده است دم 


۱۷۴ دنياي تتو 


شده را چنین به دقت حفظ و تگهیانی کنند و باز به همین دلیل است که وستال‌ها چنین پاک 
و تمیز مانده‌اند؛ واگر یکی از آن‌ها معشوقی برمی‌گزید آو را زنده به خاک می‌کردند... یک روز 
یکی از بستال‌ها اجازه داد تا شخص امپراتور روم با ا عشقبازی کند و چن قضیه بر ما 
شد» بلافاصله او را مدفون کردند. با وستال‌ها تمی‌شد شوخی کرد؛ تئو پرسید؛ 

آیا با خواهران تارک دنیا هم همین کار را می‌کنند؟ آن‌ها نیز شوهر تمی‌کنند و مجرد 
می‌مانند! 

تئو هتوز به این جا نرسیده‌ایم! ولی توهم در شباهت دادن وستال‌ها با خواهران تارک 
دئیاء به راه خطا نرفته‌ايی. وستال‌ها خود را وذف رب ‌النوع شانواده کرده بودنده چنان که 
خواهران تارک دتیا نیز خویشتن را وقف شوهر خود. عیسی کرده‌اند. تثو با تعجب گفت؛ 

اما به چه دلیل وستال‌ها حق نداشته‌اند فرزند داشته باشند؟ عمه مارتاگفت: 

می‌گویند که یک طفل, تمام عشق و محبت صادر را به خود اختصاص می‌دهد. 
وستال‌هاء خواهرهای تارک دنیا و کاهنه‌های مقدسه را به این دلیل از داشتن فرزند محروم 
می‌کنند که بهثر بتوانند عشق و محبت خود را نثار دیگران کنند. در هر حال من خیلی هم 
صلاحیت بحث دربارة عشق مادری ندارم. تثو با نوعی اظهار همدردی گفت: 

- راست است؛ تو فرزند نداری اما این چیست در آن گوشه؟ 

نه چندان دور از معید وستاء عفریتی که در یک صخر سنگی تراشیده شده بود به 
گونه‌ای دهشت اور با چ ت خود ادا در آورده و شکلک آتداخته بود. عمه مارتا توضیح داد که 
در سایق این دهان کشاده که آن را «دهان حقیقت» می‌تامیدند برای آزمایش مجرمان به کار 
می‌رفت. شخص مورد امتحان باید دست در این دهان می‌کرد و اگر دروغ گفته بوده دست او 
در آن‌جا قفل می‌شد. این عقیده خرافی رومیان قدیم هم‌چنان برجای مانده و آمروز هم هر 
کس می تواند با قبول خطر دست خود را به این حفر سیاه داخل کند. تقو یک [نگشت به جلو 
برد و يعد منوجه شد که آين دهان باز پیشتر در او احساس گرستگی برانگیخته است. عمه 
مارتا گفت: 

پیماری خوبی است! 

مرضی که برای معائجة آن بلافاصله پشت میزهای تمیز یک رستوران با رومیزی‌های 
مزین به تقوش مربعی شکل قرمز و سفیدش قرار گرفتند و ٹئو با اشتهای زیاد بشقاب 
اسپاگتی خود را تمام کرد و به اذیت کردن عمه مارتا مشغول شد. سئوالش این بود که این 
«آن‌ها+ ی اسرارآمیز که مورد بحت لو و کاردینال بودنده کی‌ها هستند؟ عمه مارتا غرولند 


کرد: 


هفت تیف یک سنګ ۱۷۵ 


حوصلهام را سر می‌بری. هميشه می‌خواهی همه چیز را پداتی! خیلی وقت داریم؛ تتو 
با صدایی دلخراش گفت: 

تخیر > درست ینت . من خیلی وقت نذارم- لسن برو دیسا ستت را به دهان حقیقت وارد 
کن دروغگو! 

تخوره مارتا روبر کر ذاند ۳ اشک‌هایی رأ که بر کونه‌هاش جاری شده بودنده پنهان کند. 

در خیایان, مردم شهر در زیر آسمان سیاه و گلی‌رنگ مشغول گردش بودند. آنها هم 
دلشان نمی خواست زود به رختخواب روند؛ بیشتر مایل بودند زندگی شیانه را ادامه دند» 
یک پستنی توت‌قرنگی بخرند» بدون دلیل خیایان‌گردی کنند و نگاهی به تیغه‌های توری که 
بر بناهای تاریخی شهر انداخته شده بود بیندازند؛ آما "جاره نداشتند. بايد به هتل باز 
می‌گشتند. تتو در خواب» کاهنان سپیدپوشی را می‌دید که خون بر آن‌ها پاشیده شده و در 
اطراق درخت کاج بریده شده‌اي که شاخه‌هایش با آهنگ طبل‌ها در حرکت و نوسان است 
زوزه می کشتد. الهة استارته که در زیر چادر سیاه پنهان بود صورتی نداشت» جز چهره مرگ؛ 
که ناگھان تئو را از خواب پراند. در تاریکی شب آهنگ یک موسیقی افریقایی طنین اندخته 
و ۱ 


دم اتاویه صیح روز بعده در حالی که شنل بلند خود را یه دست باد سپرده بود» بدیدار شد 

خوب برای دیدار از کاتاکومب آماده‌ایء «بامبینوه؟ لااقل می‌داتی موضوع از چه قرار 
است" تئو گنت 

کات کومب‌ها دهلیزهایی‌اند که زیر شمهر حفر شده‌اند. در پاریس هم داریم. 

- آماکاتاکومب رم گورستان اولین مسیحیان است. بای از شهر خارج شویم؛زیرا در عهد 
پاستان» مف ود ۵ 7 شهر بر مردگان ممنوع بودد ین ر در خارج از شهر به خاک می سیر دنل 
عم مارتا اعتراضی‌کنان گفت: 

س در آن چله به قبرستان مر بوط آسته تیه آنداژه کاقی در مصر وفت صرف فدھ است! 
بهتر است کلیساهای زیرزمینی را دیدن کتیم! 

اتومبیل به نقطه‌ای رسید که سروها و کاج‌های چتر مانندٍ جادۀ معروف به راه آپی‌ین ' با 
علف‌های کم يست و رد شده‌اش: بدیدار دنله از قراسوی آسمان خاکستری رکه یک 


1. La Voie Appienne. 


و دنیای شو 


دسته پرتو بی‌رنگ آفتاب مقبره‌های رومی را روشن می‌کرد. نه چندان دور از آن؛ علامت 
لاتیٹی کووّد یس می درخشید. تئو گفت: 

چه اسم عجیبی؛ کوودیس؟ کاردینال گفت: 

ام ای کا ات کی ری می د حو اد کات 2 
مسیح روی جاده بر أو آشکار شد به زبان راند. 

ب در همین محل؟ 

این چیزی است که می‌گویند. بی‌پر در برایر آقای خود په خاک افتاد و از او پرسد: 
«7عع10 Q00 dis‏ کجا می‌رویء آتا؟ و عیسی پاسخ داد: «من به رم می‌روم تا در 
آن‌جا به جای تو به صلیب کشیده شوم» و آنگاهه پی‌یر حواری بازگشت و به سوی شهر رقت 
تا در آن‌جابه صلیب کشیده شود. 

- «حواری»" یعتی چه؟ 

این آسمی است که بر دوازده تن مریدان اولیه مسیح کداشته‌اند. به استثنای بهودای 
اسخریوطی * که عیسی را به رومیان فروخت و جای او را ماتیاس " گرفت. 

- چی! در میان آن‌ها کسی بود که به عیسی خیانت کرد؟ 

- آلیته» بامپینو؛ وقتی او را بوسید. این علامتی بود که به سریازان رومی داده شد. به 
آن‌ها گفته بود: «هر کس را که بوسیدم» همان عیسی است!» فروخته شده با یک بوسه به 
خاطر پول... بهوداه بعد از فرط پشیمانی خود را به دار آوبخت. و ما پی بر (پطرس)؛ او بد 
عیسی خیانت نکرد آما سه بار پی در پی دروغ گفت. او مدعی شد که به هیچ وجه عيسي را 
نمی‌شتاسد و این در همان شبی اتفاق افتاد که عیسی را بازداشت کرده بودند. 

-. وبا وجود این او هم‌چنان حواری است؟ 

- بزرگ ترین قرد از حواربون مسیح! عیسیء ضعف قلوب آدمیان را می‌شناخت. و به 
همین دلیل یک فرد ضعیف و ناتوان را برای آلهام بحشیدن برگزید. پی برحواری وقتی 
دانست که به مرگ تهدید می‌شود تخست خواست بازگردد» لیکن به خود امد و مصمم شد او 
نیز چون مسیح بمیرد. تئو با تحسین گفت: 

س عالی اسا خوب کر این ميان کاتاکرمب‌ها؟ 

- رومی‌ها مردگان خود را بر توده‌های هیزم می‌سوزاندند و خاکستر می‌کردند لیکن 
مسیحیان به رستاخیز و زنده شدن دوبارة مردگان در شکل و هیأت پیکری فخیم تر عقیده 


1. Apo^tre. 2. Judas Ascariote 3. Mathias. 


هقت تیف پک سنگ ۱۷۷ 


داشتند: بنابراین جسد آن‌ها می‌بایستی دست نخورده بماند و به همین جهت پیکر مردگان را 
به خاک می‌کردند» تا به همان صورت که بوده‌اند دوباره به عالم حیات بازگردند. عمه مارتا 
پرنسید: 

سر چگوند؟ 

- در پیکری پرنورء روشن, شفاف... تلو گفت: 

ویال‌دارا کاردینال گفت: 

کی می‌داند؟ در هر حال» پیش از مسیحیان» یهودیان نیز کاتا کومب‌های ویژه خود را 
در شهر رم داشته‌اند. تئو با تعحب گفت: 

پس بهودیان هم در رم بوده‌اند؟ 

- خیلی زیادء بامپینو! آنان مورد تعقیب و آزار آمپراتوران متعدد واقع شدند» تیبر یوس؛ 
ترون.-؛ خارچیان قراوان, با مذاهب و ادیان خاص خود به شهر رم آمده بودند. از آن‌جا که 
یبودیان از شرق میانه آمده بودند به طبقه وسیع فرقه‌های آسیایی تعلق داشتند که رفته‌رفتد 
به چویدن گوشه و کنارهای مذهب خاص رومیان پرداختند. تئوگفت: 

آسیا یعنی چین و ژاین. آن‌ها اشتباه می‌کردند. 

نه» بامیینو؛ اشتباه نمی‌کردند؛ زیرا رومیان از وجود این کشورها اصلاً اطلاع نداشتند. از 
تظرها آن‌هاء ترکیة امروزه سورید (شام) مصرء عراق و فلسطین در آسیا واقع بودند و مذاهب 
آسیایی به نظر آن‌ها مجموعه‌ای از انواع خرافات بی‌معنا بود... لیکن این کیش‌های پیگانه 
سخت جالب به نظر می‌رسیدند. امپراتوران رومی زمانی دراز از مذهب باستانی روم دفاع 
کردند و بعد وقتی ملاحظه کردند که در زیر هجوم این فرقه‌های آسیایی غرق شده‌اند» 
کوشیدند تا مذاهپ تازه را از طریق قبول الهی کردن وجود شخص خودشان جذب کنند. یا 
آن که با البه‌های بزرگی که از جاهای دیگر می‌آمدند ازدواج کنند. عمه مارتا گفت: 

-. آری» این روش راحت‌تر بود و آسان‌تر عملی می‌شد. 

- فقط آن که از نظر مسیحیت» خدایی کردن یک انسان پذیرفتتی بود زیرا فقط یک 
انسان ۔ خدا وجود داشت و آن هم عیسی بود. بنابراین امپراتوران به تعقیب و آزار مسیحیان 
دست گشادند؛ 3 ین آزار ادامه داشت تا وقتی که مسی‌خیبت در تسد چبارم میلادی چنان 
دأمن کسترد که امپراتور کنستاتتی ' آن را مذهب زسمی رم اعلام کرد خوب به کاتا کومب 
۱. ا0 -کنستانتن اول که به لاتین او را فلاویرس اورلیوس کلودبوس کنستانتیونوسی فویند» ملقب 


به کبیر از ۳۰۶ تا ۳۳۷ س لطت کرد. کدستانتین (قسعطتطین) مسیحیت را دین رسمی روم کرد و در سال ۳۰ 


۱۷۸ دنیای تئو 


رسیدیم. 

از پلکان باریک پایین رقتند؛ در درازای دیوارهاء حفره‌هایی ملاحظه می‌شد که بر روی 
یکدیگر قرار گرفته پودند و بر آن‌ها کتیبه‌هایی به زبان لاتینی حک شده بود که دم‌لوی با 
میل و رغبت به ترجمۂ آن‌ها پرداخت- «1(60 ۸ن 95 ۷: باشد که تو در وجود خداوند 
ژیست کنی»*- یا علائم و «سمبول»هایی که کاردینال دربارة آن‌ها توضیح میداد و مغلا 
می‌گفت: «در این جا لنگری که مشاهده می‌شود علامت به موقع رسیدن به درهای بهشت 
اسث و در آن جاء تنگی که پر از آب است برای تسین درد و رنجی است که تحمل می شد 4 
تو به لرزه افتاد. درد و رتچ مرک... آیا او هم بزودی در معرض همین آزمایش سخت قرار 
می‌گرفت؟ نوشیدن آب برای جلوگیری از درد تا حدی درست مثل... نه» دیگر نباید به آن فکر 
گر ده 

از یک پلکان وسیع به منفن‌گاه زیرزمینی رسیدند که پر دو ستون سپید استوار بود. 
دم‌لوی پیش رفت تابه یک لوحذ پهن مرمرین رسید که روی آن تعدادی اسم حک شده بود. 
آهسته گقت؛ 

- این‌جا مدقن پاپ‌هاست. نه تن از پاپ‌ها در این جا مدفون‌اند و تقریباً تمامی آن‌ها 
سهید شده‌اند. یه کلماتی کد یک ژاثر روی دیوار تقر کرده است تگاه کن. در لاتین معنایش 
این است: «اورشليم شهر و زینت شهیدان» تئو فریاد زد: 

- باز هم آورشليم. یک اورشليم در خود آورشليم, یکی دیگر نزد حبشی‌ها در لا لی‌بلاه و 

- اورشلیم فقط یک شهر نیست. بامبینو بک ایده است. آورشلیم محل تجمع مژمتان 
است. بهودی با مسبحی, زمان درازی ضرور آمد تا یبهودیت (جوداکیسم) از مسیحیت 
( کریستیانیسم) جدا شود: هر دو از یک میدأ؛ یک جمع و یک منشأ بودند... 131016 (عهد 
عثیق و عهد جدید) و اورشلیم بین بهودیان و سمیحیان مشترک است. عمه مارتا با اعتراض 
شذید گقت: 

- خیلی تند می‌روید! چه کسانی جز مسیحیان در طول قرن‌ها بهودیان را آزار داده و 
شکنجه کرده‌اند؟ و انکیزبسیون چه؟ و تئوبا ترشروئی اضافه کرد؛ 

- و پاپ نازیسم, در این خصوص جه می‌گویید؟ پذر به من گنت که در زمان جنگ او 
حتی یک انگشت دستش را نیز برای نجات یهودیان دراز تکرد... ' کاردیتال با سراسیمگی 


. منظور از این پاپ؛ تپی دوازدهم 4 است که در زمان جنگ دوم بر کلیسای کاتو لیک و واتیکات قر مان 
1 


هشت تپهء یک سنگ 1۷۹ 


راسخ داد 

س این یک داوری اغراق‌آمیز است. کشیشان آلمانی شایستهٌ تحسین بودند. عمه مار 
معتر ضائه پاسخ داد 

- و پاپ‌هاء چه, پاپ‌ها؟ در مورد این دستهای که آین جا زیر این سنگ‌ها خفته‌انه حرفی 
ندارم. ولی بعداً همة آن‌ها را نمی‌توان بری از خط و رفتارهای قابل سرزنش داتنست! و وقتی 
من یه «جزم» اشتباه ناپذیری مقام پاپ میاندیشم؟ زیر تتو این نکته را بدان که پاپ را منزه 
از هر گوثه اشتباه مي‌دانند و عقیده دارند که او هیچگاه دربارة مسائل مذهبی به راه خطا 
تمی‌رودا نه پدر! دم‌لوی با غیظ بسیار سخن او رأ برید و گفت: 

دوست عزیز من» شما این نوجوان را تحت نفود خود قرار می‌دهید. از طرفی شما به 
من گفتید که او هیچ نوع آگاهی مذهبی ندارد؛ و به من دروغ گفتداید» مار تا به شما بگویم که 
او خیلی راحت و سادهء یک آموزش ضد کلیسایی دارد! عمه مارتا با شدت تمام جواب داد: 

مس شما مرا به اندازه کقایت می‌شناسيد و مي‌دانید که من همان عقیده او را دارم. مذاهب 
ما در اصل و منشأً خود تحسین برانگیزاند اما وقتی به صورت پایگاهی و سلسله مراتبی در 
می‌آینده دسته‌بندی‌هایی کلیسایی پدید می‌آید و همگی به راه عدم تساهل می‌روند. تئو 
کشت 

- درست است. مثلا من وقتی می‌بینم که نمی‌توانم کشیش‌ها را دوست بدارم؛ چه باید 
بکتم؟ عمه مارتا فریاد زد؛ 

- تقو مودب باش! خواهش می‌کنم) تئو آهسته زمزمه کرد: 

آری باید مودب بود؛ پدر» مرا بیخشید! 

می‌گویند «آقای کاردینال» دم‌لوی خشمآلود گفت: 

- راحتش بگذارید! چگونه می‌خواهید خودش را در این کلاف باز یابد؟ خود شما آولین 
کسی هستید که از کلیسا انتقاد می‌کنید و آن وقت او را مجبور می‌کنید که عنوان مرا ذکر کند! 
این قابل درک نیست! تئو گکقت: ۱ 

- درست آست, حالا برای من حرفة پاپ را که هیچ‌گاه به راه خطا نمی رود تعریف کنید. 

- برایت توضیح می‌دهم. پاپ مرجع همه کاتولیک‌های جهان است و خطا تاپذیر است. 
1 می‌راند و پیرامون روابط او با حکرمت تازی آلمان بحث و جدل‌های بسیار هنوز هم جریان دارد. 
سال‌ها پیش مترجم همین کتاب خلاصه‌ای از این ارتباط را زیر عنوان «پاپ پې دوازدهم و هیتلر» به 
استنتاج از بک کتاب مهم زمان به صورت پاورقي انتشار داد که بعد در یک جروة جداگانه به چاپ 
رسیلك - م. 


A+‏ دثیای تنو 


اما ققط وقتی که رسماً به نام خداوند در روی زمین پیرامون موضوعاتی که به کلیسا مربوط 
می‌شودء بیان مطلب و اظهارنظر می‌کند. به هر حال لازم است که کسی دربارة حقيقت» 
حکمیت کند! برای ما این شخص, همان پدر مقدس است یعنی پاپ جدا از آن؛ او نیز آدمی 
است مثل تمام آدم‌های دیگر؛ و اتفاقاً درست دربارة ضد یهودیگری (آنتی‌سمی‌تیسم) و 
انکیزیسیون, ژان پل دوم» پاپ سدة بیستم بر ضدیت و مخاصمت کهن با قوم بهود نقطة 


پایان نهاده است. تئو گفت: 
- پنایراین پاپ‌های پیش از او اشتباه کرده بودند. کاردینال به رغم میل باطنی خود 
پذیر فت 4 گفت 


اگر پخواهند مي‌توانند چنین بیندیشند. کلیسا از آدم‌ها تشکیل شده و پیام [لهی زندانی 
ماجرای آنسان است» نمی توانیم این نظر ید ۴ رد کتم- ولی در هر حال؛ تسمام دد است: 
یبودیان دیگر قوم «41610106 یعتی «خدا کش» نامیده نمی‌شوند و ما به دیدگاد‌هایی که به 
اصل و متشاً نزدیک تراند بازگشته‌ايم. یعنی که یهودیان پیش از مسیحیان به راه دین رفتهاند. 
روزی که ژان پل دوم رسماً به کنيسة بهودیان رم رقت واقحة بزرگی برای تمام جهان بود. 

- بسیار خوپ. با مجود این قبول کنید که کلیسای مسيحي در طول قرن‌های دراز ضد 
ینود نودة أیست۔ 

اینطور بگوییم که کلیسای کاتولیک برای اطاعت از رسالت چهاتی خویش که به راه 
دين آوردن کساتی که انان را مشرک می‌دانسته» بوده است» همیشه از وسایل درست و خوب 
استفاده ٹکر دہ است.. 

- آری, مثلاً سوزاندن بومیان برزیل برای بررسی این موضوع که آیا روح در جسم آنان 
هست یا نه... کارد یتال معترضانه پاسخ داد: 

- و در همان زمان نی بومیان برزیل مهاجمان اروپایی خود را ېه همان دلیل در 
رودخانه عرق می‌کردند. همه این‌ها متعلق به زمان‌های گذشته است. دوست عزیزم. تئو 
قریاد زده 

510۲ این جا دیگر نمی‌شود تنقس کرد؛ دارم خفه می‌شوم! 

عمه مارتا و کاردینال‌اش شتابان رو به سوی خروج گذاشتند. تئو بر زمین نشست و به 
حرکات بزی که می‌کوشید تا چند تار علف از روی زمین برداره خیره شد. فکر کرد که آين 


1. Antisêmitisme. 


طقت تیدء بک منک E‏ 


بزهم. مثل خود اوہ موجود سرگرداتی است. 
زبانه‌های اتش و زبان‌های ادم‌ها 

عمه مارتا بدون توجه خاصی گفت: 

- تلوه تو تاراحت می‌شوی؟ می‌دانی: اتاویو و من اغلب بکدیگر را اذیت مي‌کنيي. 
کاردینال اضافه کر ده 

ب او له است. بحث 9 مشاجره» دوسئی 1 مستتکم می‌کند. تاراحت 9 عصبانی میاش! 
تتو فریاد زد؛ 

هر دوی شما مرا گمراه می‌کتید! خود این مسائل به حد کافی پیچیده است شما شم 
چیزهای تازه‌ای به آن اضاقه می‌کنید... 

تهب مار تا؛ مشوش» کنار او تشست و ثاردیتال با یک دستمال مشغول گرد 9 خاک‌تیری 
از سکو شد تا جامة کاردینالی ارشوانی رنگش را کثیف نکند. سکوت حا کم شد. تلو بحث را از 
سر گرفت؛ 

خبہ پس معلوم شد شما هم یهودیان و هم پومیان آمریکا را شکنجه داده و تحت 
تعقیب و آزار قرار داده‌اید بدون آن که این کار را از روی عمد بکنید. ولی در این میان نکته‌ای 
هست که من از درک آن عاجزم؛ به چه دلیل می‌خواستید به هر تحوی ممکن است آن‌ها را 
به دين خودتان در آورید؟ 

- بامبینوء من که این تکته را به تو یادآوری کودم: زیرا کلیسای مسیح. جهانی است. به 
این معتا که برای تمام دتیا انست. تو لفظ «کاتولیک؟ ر شنینه‌ای 3 می‌دانی سء ونی آبا 
معتای حقیقی آن را در زبان یوتانی می‌دانی؟ کاتولیک دقیقاً به معنای جهانی است؛ تو حتماً 
در بارة پاتتکوت أ چیزی شنیده‌ای؟ تئو گفت: 

س یانتکوت؟ یک تعطیلی دراژ در ماه مد هر سال است. دم‌لوی زمزمه کرد: 

- خدای مهربان! این بچه حقیقتاً چیز مهمی نمی‌داند. حال آن که پانتکوت چه ماجرای 
قشنگی است... عیسی پس از زندگی دوباره یافتن‌اش, به سوی آسمان رفت. پتجاه روز بعد 
از این صمعوده مریدان او در یک تالار کاملا مسلود گرد آمده بوذند که نا کهان عرش رعد در 
آسمان پیچید. تندبادی با قدرت و قوت پاور نکردنی به خانه فرود آمد و زبانه‌های آتش بر 
روی سر هر یک از دوازده تن حواربون جای گرفت. تثو زیر لب گفت: 





1. PFanteco “te, 


۱۸۲ تیای تتو 


روحالقدس, کفتر! کیوتر مادهُ سپیدرنگ "» درست. اما کفتر نر... تئو گفت: 

سب يه هن مر بوط تست تمه مارا گفته است. کاردیتال با تشویش گفت: 

س آه؟. خب. در هر حال در اورشلیم» یک روز عید عمومی بود و مریدان از هر سو گرد 
آمده بودند؛ مصریانء اهالی کرت اعراب» رومیان؛ آسوری‌ها... وقتی صدای اسرارامیژ رعد را 
شتیدند با کتعکاوی شتاب کردند... و در این وقت حواریون از خانه خارج شدند وبا هر یک 
آز این مردمان بیخانه به زبان خودشان شروع به صحبت کردند. معججزه بزرگی بود هر یک از 
آن‌ها می‌توانستند با زبانی صحبت کند که تا لحطه‌هایی بیش حتی یک کلم آن را 
نمی‌دانستند و کوچک‌ترین تصوري درباوة آن تداشتند. تلو گفت: 

- شوخی نمی‌کنید؟ واقعاً با یک ضربت و به تنهایی هم زبان‌ها را یاد گرفته بودند؟ 

- بامبینو زبانه‌های آتش» در آنان قریحه و استعداد فراگیری همة زبان‌ها را پدید آورده 
بود. گمان کردند که زیادی شراب نوشیده‌انده لیکن پی بر به آنان خاطر نشان کرد که ساعت ٩‏ 
صبح است و هنوز زمان مستی فرا نرسیده است. تهء آنان مست نبهدند» پلکه وحی رسالت 
چهانی عپد جدید بر آتان آشکار شده بود؛ و از این لحظه آمادگی یافتند و قادر شدند تا به 
تمام زیان‌های روی زمین به موعظه بپردازند؛ و به همین دلیل است که پاتکوت یک عید و 
چشن جهانی است. عمه مارتا خاطرنشان کرد: 

این پدیده منحصر به یک مورد نیست؛ و حتی إصطلاح لغوی آگاهانه‌ای نیز دارد که 
آن را عناقاه01055" می‌نامند و گهگاه در بیمارستان‌های ویدة بیماران روانی بیمارانی دیده 
می‌شوند که دچار این عارضه شده‌اند و وفتی کسی امثال شما کلیسایپان در شرن هفدهم آروپا 
ساحره‌های آن عصر را آزار و شکنجه می‌کردید آنان نیز تاگهان به زیان‌های تاشناس شروع 
به تکلم می‌کردند. 

- شاید لیکن این پدیده برای روح بیان شدنی نیست و تأ وقتی که یک توضیح علمی 
برای آن پیدا نشود نمی‌توانید مانع این فکر شوید که پای یک الهام الهی در میان است. در 
زمان‌های اخیر این موضوع بار دیگر مطرح شده است. یک جنبش مسیحی که آن را «تجدید 
حیات فرهمندی مسیحیت» " تام داده‌اند آمروزه با سنت کهن اعصار اولیةٌ مسیحیت پیوند 


۱ کر تر سید (201000۳06) هآ) در دیانت مسیح مظهر روح‌الندس است - م. 

.ین اصطلاح برای بیان یک قريحه مافوق طبیعی تکلم به زبان‌هاي گوتاگون وضع شده است؛ در موارد 
بیماری‌های روانی بعضی بیماران زبان خاصی به کار می‌برند که از به هم ربختن حروف ر خلاصه کردن 
کلمات تشکیل می‌شود ۵ 

۳ کلمات بالا برای ترجمه اصطلاح 06 0اافتهاشات 116000۷6۵1 به کار رفته است که جتبشی است 
کاترلیک مبتنی بر اعمال و مرخبت‌های روح قدسیه -م. 


طخت تیب بک یگ AY‏ 


دوباره برقرار کرده و در چلسات اعضای آن کم نیست مواردی که این یا آن عضو جلسه در 
زبان‌های گونا گون به تکلم پردازد. آیا این نشانه علامت ربانی بودن کلیسای مسیحی نیست؟ 
شو گفت: 

این هانللعءهلع ی شما برای من جالب است. به خصوص که با زبان آلمانی مشکل 
دارم! عمه مارتا کلمد را تصحیح کرد و گفت: 

س عتآقاه‌ععناع؛ یه علاوه آمیدوار مباش که بتوانی خیلی آسان از آن استفاده کنی! دم 
اتاویو مداخله کرد: 

به چه دلیل؟ مگر مسیح نگفته است: «بگنارید کودکان به سوی من آیند؟» تئو غرولند 
کنان کقت: 

- کافی است؟ حیف شد! من زبان عبری نمی‌دانم اما زبان ورلان" را حرف می‌زنم؛ شما 
این زبان را می‌شناسید آقای الد بکار؟" کاردیتال خندید و گفت: 

- اقسوس؟ من یک کشیش ناچیز حکومت کلیسای روم بیش نیستم یک کارمند کلیس 
فقط تا آن حد که پتوانم برای تو معتا و مفهوم جهانی پائنکوت را تعریف کنم. از طرقی» توجه 
کن که پاپ ژان‌پل دوم در سفرهایش, عادت دارد که وقتی از هواپیما پای بر زمین می‌گذارده 
بر خاک مملکت میزبان بمسه زند: این روشی است که او اختیار کرده است تا این نکته را 
نشان دهد که خاک: ذر هر جا که باشده مقدس و مثبرک است. تئو گقت: 

- در تلویزیون دیده‌ام. آخرین بار حتی پیرمرد نمی توانست برای بوسیدن مین خم شود 

اما او همچتان به سفرهایش ادامه داده است. حال آن که در یک سوء‌قصد به شدت 
مجروح شد؛ تو حتماً اتومبیل او را که مجقز به شیشه‌های ضدگلوله است و به آن پاپومبیل 
می‌گویند دیده‌ای. ژان‌پل دوم سراسر دنیا را در نوردیده است زیر مسیحیت هیچگونه جنية 
اتحصاری ندارد: همه مردم می توانند مسیحی شوند: برحی از مذاهب بسته هستند و | کر تو با 
آن مذهب متولد نشده باشی ورود به آن برای تو دشوار خواهد بود؛ و مناهبی نیز وجود دارند 
که درهایشان به روی همه باز است که مسیحیت از آن جمله است؛ و هر کس می‌تواند به این 
مذهب درآید: به همین دلیل است که ما جهانی هستیم. کاردینال رداء خود را مرتب کرد. 
ظاهراً توضیحات او تئو را تحت‌تأثیر قرار داده بود. 


شهید ان و پبروزهند ال 
ا- تعو در این جا یک کلیه بی معنا ادا کر ده UO‏ 
- .»و در این سا حروف کلمه «کاردینال» را به هم ر یعخته است؛. 


TAF‏ دنبای تنو 


نئو در حالی که ابروان خود ر در هم کرده بود نا هان گفت: 

این یک مطلب دیگر است! پس تو هرگز نمی‌خواهی پرسش‌هایت را تمام کنی» 
بامپینو.. داستان درازی است؛ دوست عزیزم. آیا باید این قصه را نیز حکایت کنم؟ عمه مارئا 
گفت؛د 

بکنید آتاویوء من کنحکاوم که پاسخ شما را بدانم. دم‌لوی اطاعت کرد و گفت: در آغازه 
مسیحیان از طریق نمونه و مثالی که عرضه می‌داشتند» دیگران را به آیین خود می‌آوردند. در 
روز گاری که مذاهب دیگر آئین‌های اسرارآمیزی داشتند که فوط اغتیا و امکان دست‌یایی ر 
آن‌ها بوده مسیحیت درهای خود را به روی مستمندترین مردمان و بر روی بردگان کشوده 
بود. یک انسانء یک اتسان بود همین و تمام. این نکته برای همه قانع کننده بود. يعدا 
مسی‌حیان در برابر مشقت‌ها و آزارها چنان شهامت و شجاعتی نشان دادند که تبدیل به شهدا 
و قربانیان شدند و هر شهید مریدان تازه‌ای وارد دین کرد؛ زیر[ کلمة «شهید» در زبان يوناني 
معنای «شاهد» با گواه دارد؛ در حتیقت #شهیده برای آیمان خود شهادت و گواهی می‌دهد. 
بنابراین معلوم می‌شد این خدای تازه اقتداری عظیم دارد که می‌تواند به پیروان خود نیروبی 
چتان گسترده دهد... نخستین مسیحیان در جستجوی شهادت پودند و مرگ در رختخواب را 
موجب خبحلت و شرمساری می‌دانستندا تگو زمزمه کرد: 

- منء تخت‌خواب خود رآ بر کام شیرهای گرسنه ترجیح می‌دهم) کاردینال گفت: 

- من هم همینطور. این انسانی است. لیکن بنیان کلیساهای مسیحی بر پیکرهای 
نخستین شهدای خود مستقر است و آن‌ها بودند که بذرهاً ر برا کندنك. آنان قدیس‌های تفویم 
مسیحی شدند. عمه مار تا گفت: 

و هر چه را از آن‌ها باقی ماتده بود یه تبرک بردند. تکه پاره‌های لباس» قطعه‌های 
استخوان. دندان‌های زرد شده» همه چیز وسیله‌ای مناسب برای پرستش و تدس شد 
اتاویو به من نگویید که این کار چیزی جز بت‌پرستی در لباس و پوششی دیکر بودا! کاردینال 
گفت: 

تشنایده اتدکی؛ لیکن معتای حفیقی 4 وأقحی شهید و شیهادت نز جای دیخر است. بف 
بزرگ‌ترین شهید ما پی پر قدیس (سن پی‌یر) بنگرید: او مصمم شد بر فراز صلیب سر خود را 
رو له پایین نگیدارد تا شهادت مرأد خود را تلید نکرده باسد. 

و به همین دلیل است که او بزرکترین شهیدان است. 

ته فقط به آین دلیل. در تخستین برخوردء وقتی مسیح او را دید اسم او را از سیمون به 


هشت تبه: بک سبتکگ چم ٩‏ 


پی‌بر تغییر داد و به و گفت: «توپی یر" هستی و من بر روی این سنگ. کلیسای خود را ینا 
خواهم کرد» و همین وافعه اتفاق افتاد: بزرگ‌ترین کلیسای مسیحی بر روی گور پی‌یره در 
واتیکان بنا شده است. و با وجود این سیمون- پی‌یر مرد ترسویی بود: وقتی مسیح در 
کوهستان زیتون بازداشت شد او فرار کرد.. تک گفت: 

- دروغگو و ترسو... و آن وقت تو می‌گویی که او قدیس بود یک مرد مقدس. 

صبر کن بامیینو... معنای واقعی شید این است که یک انسان ساده پتواند به نام 
خدای زنده رتچ ببرد و بمیرد. باید مردی مسکین چون پی پر برای ینا نهادن کلیسای جهانی 
برگزیده می‌شد: مردی که بتواند نماینده و مظهری از تمام مردمان دیگر باشدء با عیب‌ها و 
خطاهایشان؛ و به همین دلیل است که وقتی عیسی بعد از بازکشت به جهان زندگان در کتار 
دریاچة تی بریاد بر پی‌یر ظاهر شد خطاب به او گفت: «بره‌های مرا بچران»" تئو گفت: 

- برای جلوگیری از جنک گوسفندان. 

نه انو منظور «صلح به بره‌های من بت نیست, بلکه منظور این است که 
«بره‌های مرا به مرتح ببر»- یعنی به آن‌ها غذا بده. کلمة «بچران» شکل امری فعل «چراندن» 
یعنی به مرتع بردن است. تئو گفت: 

_ همان اصطلاح «ولشان کن بچرند»؛ پس عیسی هم حواریون خود را به دنبال کار و 
کاسبی خودشان قرستاد. کاردینال نفس بلندی کشید و گفت: 

- این زبان فراتسة شما واقعاً زبان غیر ممکنی است:؛ تهء متظور این است که ہی بر 
گله‌بان و شبان تمامی مسیحیان شد. تئو گفت: 

- که همان گوسفندان باشند! دم لوی خشم‌لود گفت: 

حیهانات بی‌دفاع! تئوء اگر بخواهی اینطور ادامه دهی من عصبانی خواهم شد تئو 
تفت 

عجبپ» مرا به اسم خودم صدا کردید. این خودش پیشرفتی است... 

س‌گوش کن, بامبینو. من صبر و حوصلة پی یر را ندارم. یادت باشد؛ او شهریار حوارپون 
است» (۳1۵086» و آولین شخصیت در میان آن‌هاست. از برکت وجود أو رم» تغییر جهت 
داده است. روم رومیان قدیم فقط «شهر هفت تپه» بود و از آن پس شهر نخستین سنگ 
کلیسای مسیحی شد. تئو گفت: 


1 8 در لفت معمرلی به معنای سنگ است - م. 
۲ اشکال در کلمه 2389 پد بعنای «بجران» و کلمه «2 به معنای صلح است که تلفظ شفاهی هر دو کلمه 
یکی است و در سنا البته ستفاوت‌اند -م. 


۱/۴ دنیای تنو 


- چرا رې ونه شهر ونیز با شهر تومبوکتو." این یک تصادف روزگار بیش نیست. 

- پامبینو پاپ‌ها هميشه در رم زندگی نکرده‌اند. آن‌ها نیز تعقیب و آزار و شکنجه شده‌اند 
آنان نیز ناگزیر یه فرار و ترک شهر مقدس شده‌اند... در سدهٌ چهاردهم. مدت هفتاد سال بد 
شهر اوینیرن" پناهنده شدند. در سدۀ نوزدهم» حتی یک پاپ به وسیلة ناپلتون به گروگان 
گرفته شد و به زور به قرانسه آورده شد "... گمان مدار که این وقایع به راحتی و آسانی گذشته 
است. تو با قاطعیت گفت: 

- پتابراین ماجرای ساختمان‌سازی شما هم‌چندان استوار نیست. 

اما کلیسا به تعبیر عیسی یک ساختمان نیست: پلکه مجمع تمامی مسیحیان جهان 
است. اولین کس در میان آن‌ها در شهر رم جان سپرد و بتابراین رم صاحب این رسالت شد 
که کلیسای مسیح را بنیان بگذارد. آن‌گاه, بعد از دوران آزار مسیحیان: آیین مسیحیت, مذهب 
رسمی دولت روم شد؛ و از آن پس به اقتدار گرایید. 

کاردیتال در این جا مکث کرد و بعد تکرار کرد: 

- پس از آن» گستراندن آیین, غالبا از طریق نظامی صورت گرفت و جنگ حالت مقدس 
یافت. اسلام نیز به همین ترتیب عمل کرده است و قران از «جهاد4 یا جنگ مقدس سخن 
می‌گوید که با کثار اتفاق می‌افند. در مسیحیت چنین بوده است که باید آبین را به تمام 
متاطق جهان بسط داد واگر گسترش از طریق گرایش انجام نشد از طریق زور آن را تحمیل 
کرد. تئو اصرار کرد 

آخو به چه دلیل؟ کاردینال زیر لب گفت: 
الیثه به این دلیل که مسیحیان يقین دارند که حق با آن ‌هاست. تاریخ مذاصهپ تاریخ 

عدم تساهل است و طبیعی است که آیین مسیح از این طریق بر کتار نبوده است. چتان که 
یهودیت نیز در بعضی دوران‌ها چنین بوده است. ما هم این دایره را طی کرده‌ایم. یک 
فرمانده کاتولیک که مأمور قلع و قمع شورش کاتارما بوده است» در یک جمله بدترین صورت 
آن را خالاصف کرده است. کاتارها فرقهای الهام‌یافته بودند که نفرت و کین از دنیا را تا به آن‌جا 


۱ 11000006100 شهری است در مالی در شمال غربی تیجریه در مرز نهابی صحرای افریقا-فر‌ستادن با 
زرفتن به تومبرکتر در اصطلام به ممنای جابی دور دست و غیرقابل دست‌رس است. م. 

۴ اھ شهر مهمی است در جتوب فرانسه که امروز از نظر فستیوال‌های هنری خود شهرت دارد‎ ٣ 
زماتی مقر پاب‌های معروف به «پاپ‌هاي او شون بوده امىت - م‎ 

1 منظو ر باپ‌بی هفتم است که تاپلئون به زور با او قرارداد ( 00100124 امضاکرد ر در مراسم تاجگذاری 
ناپلثون شرکت جست و او را امپرانور اعلام کرد. خودداری او ازالغای ازدواج ژروم بنأپارت برادر تأپللون و 
بعد تکفیر ناپلئون موجب زندانی شدن او در فونتن بار به‌امر ناپلتون شد -م. 


هفت تپا یک سنگ AY‏ 


کشاندند که برای جلوگیری از تسلط شرء خودکشی را توصیه می‌کردند... تثو گفت: 

به خاطر دارم؛ پدر دوبور در اورشلیم از این فرقه با من سخن گفته است. کاردیتال 
گفت: 

عجب؛ مرا بو که گمان می‌کردم چیزی به تو خواهم آموخت! بسیار خوب؛ این فرقه 
هم یکی از آن فرقه‌هایی بود که نظایر آن آمروز زياد دیده می‌شود و برای نوع بشر 
خطرناک‌اند.- اما از این جا تا کاری که بر سر آن‌ها آورده‌اند؛ چه فاصله زیادی!" تئو با 
کنجکاوی و علاقه پرسید: 

این سردار جنگی کی بود؟ 

- اسم او ارمو- اموری " بود؛ او فرمان به قتل‌عام تمام سا کنان جنوب‌غربی قرانسه داد 
که در میان آن‌ها بسیاری از کاتولیک‌ها تیز بودند؛ و انگاه برای توجیه عمل خود این جملة 
هراس‌انگیز را به زبان آورد که: «همذ آن‌ها را بشید خداوند پیروان خود را در میان آن‌ها 
خواهد شناخت!» عمه مارتا نتیجه گرفت: 

و به همین دلیل است که من طرفدار مداهیی هستم که در اقلیت‌اند؛ زیرا این مذاهب 
ناتوانان را حمایت می‌کنند, حال آن که وقتی مذهبی مغل مذهب کاتولیک دست به تسلط 
کشود, ضرور تا ظالماند عمل خواهد کرد. کاردینال گفت؛ 

مارتاء شما در رم هستید, در قلب قدرت معنوی کلیسای کاتولیک و چهاتی. خود را 
تسلا دهید: مسیحیت دیگر چهان‌کشا نیست. زمان: زمان گفت وگو میان ادیان است. عمه 
مارتا با صدای بلند گفت: ‏ 


برای توضیح درباره کاتارها که جای مهمی در تاریخ دارند اضافه می‌کنيم که فرقهُ مذکور یک فرقه 
نر مان ری (608۳6نت]8۵ن۷60) پردکه در سده‌های یازدهم تا سیزدهم میلادی در مناطق لمباردی ابتالیای 
مرکزی رتاتی آلمان»کاتالو ئی اسپانیاه شآمپاتی »بور گرنی و به خصو ص جنوب فرانسه (البی» تولوز:کرکسون) 
مستقر شددند دین آن‌ها از طریقت مانی و مسیحیت گرفته شده بود. درمیان این فرقه‌گروهی طرفدار «ثنویت» 
(عساعافتا0) مععدل بودند و شیطان را یک مخلوق عاصی خداوند و روح را آزاد از خیر و شر می‌پنداشتند؛ و 
گروهی پیرو «ثنویت مطلق» بر دند (از جمله البی ژواها یا کاتارهای منطقة البی) و عقیده داشتند که شر ابدی 
است و هیچگونه اختیار و اراده آزاد در برایر آن وجرد نلاوذ وشرکه و الحاد کاتارهای البي زوا جنگ‌های 
بزرگ مذهیی برانگیخت و در سال ۲۲۹ ۱«انکیزیسیون»به قلح و قمع آن‌ها پر داسعت] یتوسان‌سوم رسما فر مان 
به جنگ صلیبی علیه آن‌ها داد و به امرا و کنت سیمون دو متفور ۷/09/0۲( ع1 «مسنة یکی از سر داران 
جنگ‌های صلیبی په قتل عام و ماد رة املاک و اموال آنان پرداخت. 7 تقوای اخلاقی و قناعت و سادگیکاتارها 
در برابر تمکن و روت کلیسای کاتولیک و مقامات کلیساء موجب ثفوذ و محبربیت آن‌ها در میان مردمان 
چنوب فوانسه شده بود -م. 

1110110-1711 ۲ بر دهد 


۱۸۸ دنیای تو 

خدا کند که حق با شما باشد! تبرد تساهل با ریختن اشک به سامان نمی‌رسد. تثو با 
یک تار علف بز را اذیت میکرد و یه ته چشمان کشادهٌ حیوان شیطان و موذی, خیره شده 
بود؛ و بدون آن که کاردینال یا عمه مارتا را مخاطب قرار دهد گفت: 

- آدم‌هایی وجود دارند که بچة گوسفند (بره)ها را می‌چرانند و آدم‌هایی هم هستند مثل 
من که یج بزها را علف می‌دهند. 


ایتک روز بعد شده بود؛ و روز آینده روز وعدة ملاقات با «آن‌ها»؛ تئو سخت بی حوصله و 
نگران بود. این دقعه دیگر چه کسی پیدا خواهد شد تا کاغذ پیام را به دست او دهد؟ و لین 
ساحره‌های جدید پشت کدام ستون پنهان خواهند شد؟ شب گذشته, بر سر میز شام, ذم لوی 
و عمه مارتا لحظه‌ای از یحث و مشاجره دربارژ سیاست, دربارة مافیا و آلبته دربار؟ کشیشان؛ 
که عمه مارتا با همان سیک و راحتی که راویولی‌های پر از دنبلان سفید خود را با لدت 
می‌خورد» از آن‌ها صحبت می‌کرد» باز نایستادند. تئو بر سر میز به خواب رقته و او را به 
تختخواب اش پرده بودند. 

لیکن» بعد از آن که عمه مارتا آهسته در اتاق را بسته بود تئو تلفن همراه را از زیر 
بالش بیرون آورده بود. کار پیهوده‌ای بود؛ زیرا پدر و مادرش در منزل نبودنه و احتمالا به 
سینما رقته بودند. اندیشید که برای تلفن کردن به ناتو نیز که معمولاً زود می‌خوابیده وقت 
گذشته است. بدتر از همه آن که روز بعد هوا باراتی بود. تلو عدس‌هایش را روی بالکن 
گذاشت به امید آن که شاید ه وا مساعد شود و در همان حال با نوعی حسرت به آقتاب 
تابان مصر فکر کرد و در روژیای دوقلوی از دست رفته اش غرق شد. چه وقت باز خواهد آمد؟ 
یک راز. مسلماً اگر آفتاب تباشد برادر دوقلو نیز باز نخواهد گشت. 


.۱۹ دثیای تتو 


یک دولت. نه از قماش دیگران 

صبحاته در محیط مطبوعی صرف تشد. تئو می‌خواست دیر از خواب برخیزد آماء تهء بور 
شد! عمه مارتای سر حال و آماده با یک تشر او را وادار به پوشیدن لباس کرد کاردینال در 
لایی هتل منتظر بود و بایده شتاب کردء زود! 

- خوپ خواپیدی: بامبینو؟ و تئو فوراً به او برگرداند: 

- و تو چطورء پیرمرد؟ کاردینال کنت: 


- بد نیود. خیلی خسته نیستی( گفت؛ 

چیزی نیست. آمروز چه می‌کتیم؟ روحانی عالی‌رتبه با تبختر تمام گفت: 
ایتالیا را ترک می‌کنییم؛ 

تا انیا 


ابدًء به واتیکات می‌رویم. چون خودش یک دولت است. بامپینو. چهل و چهار هکتار 
وسعت دارد اما یرای خود صاحب حکومته پرچم پول مخصوص, تمبر پست. رادیو 
روزنامه... عمه مارتا حرف او را قطع کرد و گفت: 

- اسرواتور رومانو؛" ارگان رسمی قلمرو پاپ. اما به عنوان یک دولت. واتیکان در جیب 
هم چای می‌گیرد! 

آه البته؛ قرارگاه مرزی بین دو دولت وجود ندارد؛ اما وقتی کسی در واتیکان است, در 
یک دنیای دیگر است. تئو با کنحکاوی پرسید: 

دنیایی که تو وزیر آن هستی؟ 

ب بدون هیچ آدعاء معاون معاون وزیر. 

سو در این مملکت. چقذر جمعیت دارید؟ کاردینال جواپ داد؛ 

هفتصد تا هشتصد تن. تلو کفت: 

پس محلی برای فیس و آفاده نیست! 

-اماء ما یرای خود قوانین و نظامات خاص داریم؛ و انتخابات هم داریم بعد از مرگ یک 
پاپ. تئو با اعتماد کامل گفت: 

پس اگر اتتخابات داریده صاحب یک حکومت دموکراسی هستید! عمد مارتا وارد بحث 
شید و کقت؛ 

کاملاً هم نه! به او بگویید که انتخاب پاپ جدید چگونه عملی می‌شود. کاردینال گفت: 


Osserratare Romano ۱‏ این رززنامه متدناارگان پاپ و سخنگوی واتیکان اسیت -م, 


شوکت. تجمل و تهی‌دستان "۳ 


ت تمام کاردیتال‌های دیا در یک تالار کامللا مسدوت گرد می‌آپند 9 فص وفتی می‌توانند 
از آن‌جا خارج شوند که باپ تازه را انتخاب کرده باشتد. این اجتماع را در اصطلاح 
6 می‌نامند. شور این مجمع ممکن است مدت درازی به طول بینجامد؛ در جریان 
تاریخ اتفاق افتاده است که کاردینال‌ها را عملا زندانی کرده‌اند تا زود تر تصمیم بگیرند! زیرا 
این انتخاپ, کار بسیار بزرگی است. تحیین جانشین مسیح کاری نیست که بازتابی بر سراسر 
کرۀ زمین نداشته باشد... وقتی رأی داده شد آتش کوچکی روشن می‌کتند: اگر رأی به نتیجة 
قطعی نرسیده باشد» دودی که از بام ساختمان خارج می‌شود سیاه خواهد بود و اکر رأی 
قطحی بودء دود سل است؛ ۵ بك این محناست کد باب تازه برگزیده شده است. عمد مارثا 
گفت: 
تازه دست می زنند تا مطمئن شوند مرد است! تئو گفت: 

چه تصور عجیب و مضحکی: مگر از خاهر او معلوم ني نیست؟ کاردینال غرولند کرد: 

بسیار خوپ در آفساند‌ها آمده است کد یک باره به آشتباه» پاپ برگزیدد شده یک رن 
بود به اسم رن" اما شرط می‌بندم که سر و صدای عمه‌چانات بلند خواهد شد که مگر یک 
پاپ زن يا «پایس»؟ چه عیب ذارد؟ تلو گفت: 

اویء رالسته آنست؟ حك کیب دارد؟ ۾ بك جك دلیل کشپش‌ها ميه مرداند؟ و نله جد 

- دوباره سر نقطة اول رسیدیم! در آغاز پیدایش کلیساء کشیشان غالبا با زنان خود زندگی 
می‌کردند؛ و اوضاع خیلی خوب نبود: وظائف و تعالیف خود را سرسری می‌گرفتند. حواسشان 
جای دیکر بود و در تتیجه زن گرفتن ممنوع شد. می‌خواهی چه بگویم؟ کشیش باید هر 
لحظه در اختیار مردم باشد و آگر یک زن انتخاب کند ضرورتاً یکی از این مردم را یر دیگران 
برتری خواهد داد. م بك میرم < جهت ازدواج بر کشیشان منع شده است. عمد مارتا گفت: 

دوست محترم من» در کاتولیک‌گری چه جایی پرای زنان وجود دارد؟ 

- یعنی چهء مارتا! حتماً جدی نمی‌گویی... نقش زنان را در عمد عتیق» از نزدیک 
ملاح کن! ابراهام» دورن وخوت سارای سالخوردد: تنجستین يدر سا لار نمی‌شد» تون وجود 
راحیل ' تحسین برانگیزد یعقوب دومین پدرسالار نبود. بدون مریم عیسی صاحب یک 


+ این کلمه به معنای خود «مجمع» نیز هست. 
Papesse. 4. Rachel,‏ .3 ,22101 آ. .2 


۱۹۲ دنیای تنو 


جسم نبود! و در این میان قهرمانان بزرگی چون جودیت" را که با دلبری از فرماندۀ دشمن 
موفق به بریدن سر او شد. از یاد نمی‌پرم و یا استر " را که از طریق آزاواج با یک پادشاه 
بت‌پرست او را به ترحم بر احوال یهودیان وا داشت و زنان گمتام و ناشناس دیگر را نیز به 
قرآموشی نمی‌سپارم.-. مثل روت " از قوم موآییت " و مادر شوهرش وئمی را؛ روت دختری 
ففیر و غیریبودی و به اصطلاح بت‌پرست است که مادر شوهر متوفای او از او می‌خواهد 
فرزتدی به دنیا بیاورد تا اعقاب او بر جای بماننده زیر پسرانش همگی مرده‌اند. هر دو زن در 
مهاجرت‌آند» گرسته و بی‌خانمان... روت نمی‌داند چه کند. بعد خبر می‌شود که یکی از 
خویشاوندان دور پدر شوهر از ميان رفته‌اش که مرد ثروتم‌ندی به نام بوز " است برای این 
تقش می‌تواند پدر شرافته‌ندی باشد واين موضوع را با توکمی در میان می‌گذارد و مورد تأیید 
او واقع می‌شود. تئو گفت: 

آ۵ء بفرمایید! وجود یک شوهر لازم بود! 

این قصه یکی از زیباترین افسانه‌های تورات است. روت در مزارع پوز یه کار مشغول 
می‌شود و بوز در وقت برداشت محصول متوجه این دخثر زیبا می‌شود و برای طعام؛ نان به 
او تعارف می‌کن... روت کیا به مقصود نزدیک می‌شود.. لیکن اشکال این است که بر 
اساس قوانین بهود. ازدواج یک فرد ودی با یک کافر و مشرک ممتوع است. تئو گفت: 

آیی. پس موفقیت به دست نیامد! 

۔_ اما نوتمی سالخور ده را‌حل ر به روت می‌گوید: رامحل آپن است که روت هنگامی که 
بوژ در خواب است به تخٹخوآب او وارد شود و خود را در اختیار او بځذارد... روت اطاعت 
می‌کند و منتظر شب می‌شود تا نقشة خود را در تاریکی اجرا کند؛ بوز حیرت‌زده بیدار می‌شود 
و می‌گوید: نو کیستی؟4 زیرا أو را در تاریکی تشخیص نمی‌داده است. روت پاسخ می‌دهد: 
من مستخدمه تو هستم بال‌های خود را بر کنیزت بکستران.» و بوز بهودی به رغم قوانین 
۱ اقل قهرمان «کتاب جودیت (عهد عتیق) است که برای نجات شهر بتولی #ذلتالءقل هولوفرن 
Holopherne‏ صردار آسرری را شیقته خود می‌کند و در حال مستی سر او را میرد این صحنه (جودیت با 
سر بریده هولوفرن) الهام‌بخشی شاهکارهای متعدد در نقاشی شده است -م. 
۲ ۲ زن زیبای بهردی که همسر اسوئروس (به قولی خشایارشا) شد و به باری مردخای بهودیان 
پارس را که بر اثر تحریکات امان وزیر اسوثروس در خطر مرگ بودند» نجات داد و مردخای را به جانشینی 
امان به مقام وزارت اسورثوس رساند . م. 

3, Ruth. 

۴ ۷0۵10 این قرم که اسم شود را از ا۵٥1‏ پکی اژ شخصیت‌های «عهد عتیی» (کتاب تکوین) گرفته 
است» در ساحل بحرالمیت زندگی می‌کرده‌ائد -م. 





3. Noemie. 6۵. Booz, 


شوکته تججل و تهی‌دستان اا 


مذهبی خود, روت را به زنی می‌گیرد؛ زیرا در زبان او تقاضای بشریت را می‌شنود و به أن 
پاسخ می‌گوید. تئو نتیجه گیری مي‌کند که: 

- یعنی که در تاریکی با او همخوابه می‌شود. کاردینال گفت؛ 

- آری؛ و صبح بوز به او می‌گوید «اینک, دخترم. هراس نداشته باش. هر چه تو بگویی 
برایت خواهم کرد زیرا که تو زنی پارسا هستی» پارسا؟ زن مشرکی که اریاب خود را در عالم 
خواب قریفت؛ و تورات تقوای این زن را که جده بزرگ داود شاه می‌شود. ستوده و بزرگ 
داشته است! من آين ماجرا را.- تئو نمی‌دانم چطور به تو بگويم. با شکوه؛ و هیچان‌انگیز 


می‌یابم! عمد مارتا به خشکی گفت: 
س هیحان 3 شکوه‌اش کجاست: در مجموع می‌خواهند بگویند که زنان و قط برای 
ساختن بجه خوب‌اند. کاردیتال گعت: 


اما در هر حال طفل در شکم مردان پرورش نمی‌یابد! چگونه شما می‌توانید صفت 
مادری را چنین بی‌مقدار کنید؟ مادر زندگی می‌دهدا مادر بودن» موهبتی الهی است. تئو گفت: 

س 0K‏ . در این صورت نیازی نیست که اجازه ندهید تا زنان به مقام کشیشی برسنده نه؟ 

کاردیتال خاموش شد. شکی نبود که عمه مارتا به ادای پاسخ می‌پرداخت. او اول به 
انتقاد شدید از ویژگی ضد زن کلیسا آعاز کرد و یعد به یادآوری جتبش حمایت از حق زنان در 
نیل به مقام کشیشی پرداخت؛ از بی‌عدالتی و ظلمی که در حق نخستین زن عالم حوا رفتد 
است و به جرم گاز زدن بر یک سیب» مسئول تمام معصیت‌های مردمان جهان شده است. 
سخن راند و... مسایل دیگر که اتصافاً عمه مارتا با دقت و حوصله تشریح کرد و مدت یک 
ربع ساعت به جوش و خروش پرداخت. کاردینال در برابر توفان عمه مارتا سرخ شده بود و 
تثو از نظارت بر واقعه سخت شادمان بود! 


بزرک ترین کلیسای جهان 

اتومبیل در برابر ستون‌های «برنیتی» (برنن) در میدان عظیم کلیسای پطرس مقدس 
متوقف شد؛ میدان تقریباً خالی یود و در زیر قطرات باران می‌درخشید؛ فقط چند چتر بر سر 
راهبه‌هایی که عابدانه پا به با می‌شدند؛ دیده می‌شد عمه مارتا گفت: 

- من این محل را وقتی خالی است. دوست دارم. عظمت ستون‌های میدان در این 
اوقات کاملاً به چشم می‌خورد و هماهنگی آن‌ها بیننده را به حيرت می‌اندازد. تلو تو اينک 
در قلب کلیسای کائولیک هستی: بزرگ‌ترین کلیسای جهان» که بر روی گور پی بر قدایس بنا 


له ست 


۱۹۳ 


- و ياپ؟ او را از پتجره می توان دید؟ کاردیتال گفت: 

ند. او که هر روز در پتجره ظأهر تمی‌شود؛ اما گمان مي‌کنم که تو او را روز عید پا ک» 
هنگام دعای خیر 7۲01 و 0۲٥1‏ در تلویژیون دیده‌ای! تئو بر سید 

- توربی‌چی چی؟ 

- این دو کلمه لائينی است: 0۲۲1ا شهر است و 1ا0۲ سراسر عالم؛ و دعاي شیر و 
برکت پاپ شامل 1101 و 0۲۵ می‌شود یعنی بر شهر و بر همه عالم؛ در این روز: پاپ که 
رئیس مریی و قابل ریت کلیساست در تمام زبان‌های مسیحیان جهان دعای خود را بیان 
می‌کند؛ مثل گذشته‌هاء که حواریون همین کار را در روز پانتکوت می‌کردند. تلو گفت: 

- بنایراین در مصر قدیم نیز مسیحیان وجود داشتند. دم‌لوی با پریشانی گفت: 

- آلینه که نه! مسیحیت سه هزار سال دیرتر ظهور کرده است! 

- بثابر این این اپلیسک ! در وسط این میدان چه می‌کند؟ 

بامیینو تو همه چیز را خوب می‌بینی... این ابلیسک یکی از زینت‌های سیرک نرود 
امپراتور روم بوده است که پی‌یر قدیس در آن‌جا به صلیب کشیده شد. آبلیسک مذکور را از 
میدان سیرک به این‌جا آورده‌اند و قطعه‌ای از صلیب مسیح را برقراز آن نصب کرده‌اند. تثو 
گفت: 

- در هر حال زیباست» چطور است وارد شویم؟ 

وقتی تئو وارد صحن گسترده و عظیم کلیسا شد نتوانست از برآوردن فریاد حیرت 
خودداری کند. صحن که مملو از انواع توریست‌های خندان و کشیشان ملیس به ردای 
مخصوص بود به تتهایی می‌توانست هزار تن را در محوطة خود جای دهد. بر سقف‌هایی که 
بلندی آن‌ها تماشاگردان رابه سرگیجه می‌انداخت صحنه‌های توصیف ناپذیر نقش شده بود 
و هنگامی که تئو مجموعة محیط را از نظر گذراند. چشمانش در عمق صحن بر روی سایبان 
سیاهرنگ و ستون‌های تاب‌دار طلایی‌اش خیره ماند و با شگفتی گفت: 

این یک کلیسا نیست. عمه مارتا پرسید؛ 

- پس به عقیدة تو چیست؟ گفت: 

- نمی‌دائما کلیسا ساختمانی ساده و سپید است با یک محراب و یک صلیب کد 
دسته‌های گل متابل آن نیاده شده است؛ و به علاوه کلیسا جای آرامی است. اما این جاا 


۱. 130108 ۵اا در هتر مصر باستاٹ ستون‌های بلندی است به شکل چهار ضعي که برفراز آن یک هرم 
کرچک جای دارد و بر اطراف آن خطوط هی‌بروگلیف ترسیم شده است. مشهررترین آبلیسک جهان در 
میدان کنکوردپاریس است که از مصر آورده شده و جفت دیگر آنا در مصر است-م. 


شوکت: تجمل و تهی‌دستان ۹۵ 


کاردینال به علامت قبول کفت: 

درست می‌گویی: بامپینو. در آین چا همه چیز به این قصد ساخته شده که قدر و شوکت 
خداوند را بیان کند. چه خوب بود اگر تشریقات و جشن‌های بزرگی را که در کمال عظمت و 
جلال در آین جا برگزار می‌شود» می‌دیدی! پاپ بر تخت‌اش نشسته است. کاردینال‌ها با 
لباس‌های فاخر رسمی گرد او ایستاده‌اند و دسته‌های همسرایان (کر) سرودهای 
تحسین‌برانگیز می‌خوانتد و یه ستایش خداوند در آوچ بزرگی‌اش می‌پردازند. تو حق داری» 
این عیادتگاه. یک کلیسا نیست» بلکه یک شاهکار عطیم مسبت است. میکل ن 
بزرگ‌ترین هنرمند ایتالیایی عصر رتسانس نقشة ساختمان آن را ترسیم کرد لیکن بنای آن 
چتان به درازا کشید که هنرمند بزرگ خود از جهان رفت. زیباترین مجمسه‌های جهان در 
این جاست و یزرگ‌ترین نقأشان؛ بزرگ‌ترین حجاران و پیک رتراشان از آثار هتری خود چیزی 
در اين‌جا دارند و آن‌چه تو در آن عمق می‌بینی» سایبان باپی است و یکی از عجایب 
واتیعان. ثئه گفت: 

نا ر درو سس ندارم؛ خیلی بزرگ است. کاردینال در حالی که او ر به زور دنبال خود 
می‌کشیاد: کقت: 

سا خب؛ حالا می‌خواهم چیزی په تو نشان دهم 

و تلو در پشت یک شيشه ضخیم» یک مجموعه مرمرین بسیار سپید دید که در مقأیل 
آن انیوه توریست‌ها کرد آمده بودند. کاردینال درخوشی به تئو گفت: 

- این مجموعه مجسمه را که در آن مریم مادر مسیح و پسرش در لحقله‌های بعد از 
مرگ نشان داده شده‌اند میکل انو ساخته است. یذ صورت این زن که چنان یبا 9 چنان در 
رنج است. نگاه کن... آیا تأثرآور نیست؟ تثو زمزمه کرد؛ 

گویی که سن و سال‌شان مساوی هم است. 

- در حقیقت؛ وقتی مریم به دیدار نرشته‌ای که خبر خوش ولادت را به او شارت داد 
نایل آمدء دختری بسیار چوان بود به طوری که در وقت مرگ عیسی, هنوز سالخورده نشده 
یود - 

در حالت مرگ: جهرە‌ای ىسار ارام دارند. جرا این سحسما را در قاب شیشد‌ای 
گذاشته‌اند؟ 


زیراء چندین سال پیش کسی قصد کرد آن را بشکند؛ واز آن پس به صرافت اقتادند 


۱ معمولاً این گروه مجسیمه‌ها که در آن عیسای در حال مرگ در آغوش مادرش مریم بعد از پایین آورده 
4 


4۶ دنیای تتو 


که اثر میکل انژ را باید محافظت کرد. در گذشته‌هاء اقوام وحشی که رم را در محرض نهب و 
شارت قرار می‌دادنذ محسمه‌های مسیتی ر می‌شکستند. خوب! هیچ جیز عوض نسده 
است؟ و آما در این‌جا یک مجسمه عتیق یی بر قد یس و وت دارد که آن ر خواهی دید. 

سر مجسمة پی‌بر قدیس از برنز سیاه رنگ» به گونه‌ای غرورآمیز خیره به افق 
می‌نگریست: اما یکی 1 پاهایش به صور تی حیرت‌آور سایینه ذه بود. علت آن سود که 
مومنان؛ در طول قرن‌هاء آن‌قدر این پا را بوسیده و لمس کرده بودند که فلز استوار سرانجام 
تسلیم فشار بوسد‌ها شده بود. تگو ابن معحزه را بسیار جالب یافت. کاردینال بازدید را ادامه 
۱ داد و در همه‌جا توضیح در مورد آين مجسمد. آن مجسمه فلان ساختمانء قبر فللن کس و 

محل فلان جیز و... عمد مارا اخطار کرد: 

نه خیلی طولاتی است. خودش را خسته می‌کند. کاردیتال ذر حالی که دست با 

مپیتویش را می‌کشید گفت: 

به! این پسر خیلی شاداب و سرزنده است. اما عمه مارتا با نگرانی ملاحظه کرد که تئو 
به سختی نفس می‌کشد. فرباد زد 

_اتأویو بس کنید! کودک بیش از این طاقت ندارد! نگاه کنیده تلوتلو می‌خورد. دارد 
می‌افند: عجب؟ 

کشیش با پشیمائی, تصمیم گرفت تتو را بغل کند و او را به باغ برای استراحت بیرد؛ در 
نتیجه با وجود اعتراض‌های شدید تئو شانه‌های او را گرفت و با یک حرکت او را بلند کرد و 
به راه اقتاد. تئو بیهوده می‌کوشید خود را خلاص کند. ذم لوی فریاد کشید: 

_ بامبیتو دست از وول زدن بردار! تو ضعیقف هستی و من به حد کافی قوی هستم که 
بتوانم ترا در بازوان خود حمل کنم. بتابراین قدری مودب‌تر باش.. 

اما وقتی دم‌لوی او را از بازوان خود پایین آورد و به روی زمین گذاشت. تئو نتوانست بر 
روی پا بایستد و بی‌هوش نقش زمین شد. عمه مارتا شتابان به سوی‌اش دوید. کاردینال 
شقیقه‌های تئو با یک مرهم چینی که همیشه به همراه داشت پرداخت؛ این مرهم زرد رنگ 
بود و بوی کافور می‌داد. 


i‏ شلد از صلیب مجسم هی شود ابی عتا (Pieta‏ نام دارد. پی‌بتای میگل آنژ در کلیسای سن یی بر 
معروف‌ترین و زیباترین نمرنه این روه است و چندین سال پیش شخصی که بعدا معلوم شد جنون 
داشته است با یک تبر به آن حمله کرد و صدمهٌ مختصری نیز بر آن وارد ساعت و از آن پس روی آن 
شیشه کشید‌ن -م, 
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لحظه‌های درازی سپری شدند تا سرانجام تئو چشم گشود یک شعاع خورشید دید و 
پلک هایش بر هم افتادند. گفت: 

کے خط ف که ای ده تیردم عفد غار یا ایگ ۷ 

- تئوا آین اتفاق زیاد برایت روی می‌دهد؟ زمزمه کرد: 

.کم و پیش. عادت کرده‌ام. می‌داتی» این بیماری سن است؛ و یک روزء دیگر بیدار 
تخواهم شد. 

ای د کا ریا را ف ا 

- تو خدا نیستی؛ هیچ کاری هم در آین جا از دستت برنمی‌آید. عمه مارتا پر سر او غر زد 
وگفت: 

- قسم می خورم که کاری از دستم برخواهد آمد. خوب باید از این جا رفت. پس اتاویو 
کخاست؟ 

کاردیتال با سه راهبه در حالی که یک بالن اکسیژن و یک برانکار با خود حمل می‌کردنده 
فرا رسید. تئو رأ روی بر انکار خواباندند: و در پست امدادء یک پزشک او را معایته کرد و 
لکه‌های آبی رنگی را که بر تمام بدن او پدید آمده بودند دید فشارخون او را گرفت و در 
حالی که آبروان را در هم برده بود با حالتی نگران سر تکان داد. تئو که اشک به چشم آورده 
پوت زمزمه کرد: 

خوب. کافی است. خواهش می‌کنم به من چای و نان و کره بدهید و دیگر این که 
سرهای خود را مثل کسانی که دارند مرده در گور می‌گذارند» تکان ندهید! کاردینال که تأثر 
تمام وجودش را در برگرفته بود گفت: 

ب بامپپتو تو پسر خوبی هستی. نان کره مالیده» چای, زود! 

تئوہ کم‌کم رنگ و روی خود را باز یافت. چای را جرعه جرعه چون دارو با 3 ععدهای 
کوچک نان و کره صرف کرد؛ کاردینال در کتار ایستاده بود و عمه مارتا همچنان با بدخلقی 
مه 

- اتأویوه من شما را خبردار کرده بودم, چقدر سرسخت و یکدنده هستید! 

أماء عزیز من... ستعن‌اش را با خشم قطع کرد و گفت: 

- خاموش شوید؛ و برای أو دعا کنید! 

کاردینال اطاعت کرد و در عالم تأمل دردناکی غوطه‌ور شد. 


پیغام‌هایی برای تئو 


#9 ۱ دنياي تنو 


عمه مارا می خواست به هتل برگردنده لیکن تئو هیحگونه تمایلی نداشت. مي‌کنت حالم 
کاملاً خوب است؛ به خوبی می‌توانم راه بروم؟ میل به خواب ندارم؛ و دیگر بی‌هوش نخواهم 
شد. اما در عین حال سخت مایل بود بداند که «آن‌ها» کیستند. عمه مارتا با سراسیمگی 
کشت« 

ك کوش کن» یئوه آن‌ها هنور نیامده‌اند. آما برودی خواهند آمد.. حوص له دأسته باشی] 
چطور است به جستجوی اولین پیغام برویم؟ 

تتوء از فرط کتجکاوی قبول کرد. کاردینال با احتياط فراوان, هنگام حرکت بازوی او را 
گرفته بود. به سوی چشمة «پاپ‌ما» رفتند و در آن‌جا یه اتومبیل سوار شدند؛ حتی خطر 
دویست متر راه رفتن را نیز نباید قبول کرد 

پیخام در ميان دو تاج بزری پایی که از سنگ تراشیده ده نود درست در بالای 
دهان‌های دمقلویی که از آن آب زلال به حوضجه می‌ریخت. قرار داشت. کاغذ پیام اندکی 
خیس و دو کلمة آن پاک شده بود؛ نوشته بود؛ بر روی... مقدس من بنشین من رقصنده 
آبدی‌ام. به ساحل رودشائه من بیا: به قد یمی تر ین شهر دنیا! مرا برستش می‌کنند و من... بیا! تلو 
بر سید: 

بر پشت من بتشین!؟ عمه مار تا گفت: 

یک يشت مقدس؟ این فکر را مکنء تئوا 

س در این صورتء یک تخت پادشاهی؟ یک درخت: پک طبل؟ 

هیجکنام از اين‌ها نیست. عمه مارتا تصدیق کرد که معما قدری تاریک است؛ پیشنهاد 
آتومبیل کرد واو بعد از سکوت درازی پرسید: 

آقاء به من بگویید که این «بازار مکاره» به چه درد می‌خورد؟ دم‌لوی: با لحنی 
آندوهگین گفت: 

- چطورء تو دیگر مرا تو خطاب نمی‌کتی؛ تئو با وفار و طمانینه گفت: 

اگر مایل باشید» چراء ولی اول به من جواب بده 

کاردینال به دقت بر دست‌هایش نگریست و با پیانی جدی پاسخ دادء 

گمان می‌کنم منظور تو از «بازار مکاره» شهر واتیکان است. راستش را بخواهیء خود 
من هم گاهی این پرسش را از خود می‌کنم. می‌دانم که در این شهرء شوکت و عظمت 
خداوندی را در تمام جنبه‌ها و جهت‌های آن بزرگ می‌دارند. لیکن یک ذهن جوان از این 
همهء چه نکته‌ای درمی یاید؟ تو گفت: ۱ 
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این که همة آین‌ها به کونه‌ای عجیب نی و مجلل است. آتاویو تفس بلندی کشید و 
گفت: 

خب درست است! تو پیام مسیح را می‌داتی؟ شرط می‌بندم که نه؟ تئو به علامت 
شنت سر تکان داد و گقت: 

آری؛ می‌دانیم! و پسر خدا لوك وك خاطر رستگاری جهان درگذشت. تمام محصیت‌های 
دیگران و همگان را بر خود خرید. مامان او باکره بود و پدرش بوسف او را به پسرخواندگی 
پذیرقته بود. در مجموع: آدم جالبی بود. 

اگر خسته نیستی» پیشتهاد می‌کتم قدری با اتومبیل شهر را بگرديم. این کار نیز جالب 
خواهد تون 

اتومبیل رودخانۂ تیبر را تا قصر سنت‌آنو (سنتآنجلو)» همان‌جا که میکائیل مقدس ‏ 
(سن‌میشل) فرشتة بزرگ, برای همیشه. اژدها را از پا درآورده پیمود. کاردینال یک کلمه هم 
توصیج قداد. ازجا رأننده اتومبیل ر نك جومه‌شای شبر بود و دم اتاویوه کما کان» یک کلجد 
سکن نگفت. خمد مار تاء کاهگاه» ساختمان‌ها و کلیساها را لك تمد معرقی هی‌کرد. تاکهان خود 
را در برابر کاج‌ها و سروها يافتنده همان‌جایی که کاتاً کومب‌ها شروع می‌شد. اتومبیل توقف 
کرد. عمه مارتا فریاد زد 

آمیدوارم که نمی‌خواهید ما را دوباره در اين‌جا بگرداتید! کاردینال روی پشتی‌های 
خا کستری رنگ اتومبیل تکیه داد و سرانحام از سکوت به درآمد و با عذرخواهی گفت: 

مرا ببخشید که شما را به این‌جا آوردم, لیکن برای آن که با تنو از پیام آقای خودمان 
[مسیح] سخن گویم جایی بهتر از این جا سراغ ندارم, بر روی این جادة باستانی, کمی از روخ 
و شیفتگی اعصار اولیة مسیحیت را می توان یافت: می‌توان گله‌هاء شبان‌ها و تقریباً دشت‌ها 
و مزرعه‌ها را در نظر میحسم کرد. عیسی مرددشت‌ها و مزارع و شیب‌ها و دره‌ها بود مردی 
که ریگزارها را می‌شتاخت و با بارگشت گل‌ها در موسم بچارء آشتایی داشت. پیام او را در 
اورشليم امروزی نمی توان بازیافت... تئو گفت: 

- مسلماً ند] 

او آن لحفله که اخساس آرامش و صلح تسود این پیام در همه جاست و در فیچ جچاست. 

او فقط بک آورنده و مباشر صلح به جهان نیست! او در خواسته‌هایش سخت‌گیر است! 
او قروشندگانی را که در میدان مقابل معبد به فروش صنایع دستی و اشيا یرزینتی مقدسه 
مشغول بودند» از آن‌جا می‌راند! دم اثاویو تأیید کرد: 


۳ دنیای تقو 


و به ضرب شلاق! ولی دلیل و علتش این بود که او با خودنمایی و تجمل مخالف بود. 
می‌خواست همگان با هم برابر باشند و در آن زمان که بردگی حاکم بود و ظلم و نابرابری بر 
همه‌جا مسلط آنچه او می‌خواست در حکم یک انقلاب بود! و اه پسر خداء په منظور آن که 
این برابری اصلی و اساسی را به همه کس تفهیم کنده غسل تعمید را اختراع کردا تو آیا تو 
تعمید شده‌ای! تئو باسیخ داد: 

نه. پدر و مادرم به من گفتند که خودم وقتی به سن يلوغ رسیدم این انتخاب را خواهم 
کرد البته | گر بزرگ شدم) کاردیتال بد ملایمت گقت: 

.اه حتما. اما بیین» غیسی: در حین تعمید شدن, تعمید را اخثراع نکرد بلخه او خود 
شخصاً از زان بایتیست (یحیی تعمیددهنده-ژآن باتیست) درخواست کرد تا او را تعمید دهد. 
نخست آن که ابه گتاه را پاک و تزکیه می‌کند و دیگر أن گه: آب تعمیده به وی ۵ء فرد را وارد 
جمع می‌سازد.. به همین دلیل است که عیسی, با همۀ خدا بودنش» خواست که او نیز تعمید 
داده شود, تئو پرسید: 

. به متظور آن که نشان دهد که با دیگران برابر است؟ 

- تقریباً۔ و بعد برای قدرتمندتر کردن پیام» به رهایی مطرودان جامعه و لعن‌شدگان 
پرداخت؛ و هیچکس را از اين رهایی و فلاح بر کنار نکرد: نه روسپی نادم و تواب راه نه 
سامری منفور راء نه زن زناکارره نه تهیدستان را و نه معلولان راء بسنده کرد به درمان کردن 
آن‌ها و به تسلا دادن آن‌ها؛ با دو کلمه و یک نگاه: تئو اضافه کرد: 

ویک مرده رأ هم زنده کرد. اسمش را فرآموش کردهام. 

ہہ سمش لازار بود. وقئی عیسی, بیکر مرده آين مرد را به اسم صدا کرد او با آن که سه 
روز پیش در خاک شده بود» از گور خود برخاست. عیسی مي‌خواست پر مرگ پیروزی یابد و 
په این مقصود رسید؛ این یک دلیل برای اثبات این که او پسر خدا بود. برابری رستاخیز و 
زندگی: این است پیام او تئوہ تو آمرزیدگی را می‌شناسی؟ تئو با حالتی مردد گفت: 

- آه-؛ معلوم است وقتی است که آدم خوشبخت است؟ 

درست است. عیسی دوازده مرید خود را برگزیده بود و اینک از کوهستانی که بر فراژ 
آن به پیشگاه پدر خود ثیایش کرده بود فرود سی‌آمد. عبادت در کوهستان هميشه بهتر و 
برتر است. تو این را در سراسر جهان ملاحظه می‌کتی» تئو. لهام پافتگان حقیقی بر روی 
ار تفاعات و قله‌ها هستند. تثو فریاد زد 

آه درست است. موسی هم برفراز کوه سینا بود. 
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- موسی یا خداوتد شپوا" در هند و بسیاری دیگر... و در دامن کوهستان انبوهی از مردم 
در انتظار أو بودند. آنگاه او از سعادت و خوشیختی با انان سخن گفت. خوشیخت تهیدستان» 
خوشبخت آن‌ها که گرسنه‌اند» آن‌ها که می‌گریند» خوشبخت تحقیرشدگان, از جامعه‌راندگان و 
آن‌ها که به خاطر پسر انسان توهین و دشنام شنیده‌اند؛ و به آن‌ها گفت شما خوشپخت و 
سعادتمندید زبرا که ملکوت خداوتد مال شماست. ئو گقت: 

همین جا تأمل کن؛ گفتی پسر انسان؟ اما من گمان می‌کردم که او پسر خداوند لست... 

نه تنها پسر خداوند زیرا که او از یک زن زاده شده بود و بتابراین یک انسان هم بود. 
پسر اتسان؛ او رنج‌های زندگی را می‌شناخت. پس سعادت په شوربخت‌ترین کسان تعلق 
خواهد داشت؛ و این‌آش و اساس پیام او بود. تقو گفت: 

آری» موافقم. اما جنگ‌ها در میان‌اند. 

به آن هم می‌رسم. بعد. عیسی از هوشمندی سخن گفت. یا لااقل از آن چه که 
مردمان آن را هوشمندی می‌دانند. پس گفت: خوشبخت آن‌ها که ذهن و روحی ساده و 
یی آلايش دارند. خوشبخت و سعادتمند» اطفال و کودکان آن کس که خود را چون کودکی 
کوچک کند» در ملکوت آسمان‌ها بزرگ‌تر از همه خواهد بود. تئو گفت: 

- عبجب! می‌خواهی تلقین کنی که کودکان ابله‌اند؟ کاردینال به اعتراض گفت: 

- من هرگز چنین مطلبی نگفتم! آه! همه چیز به دلیل کارهای همین اقراد ساده ذهن 
است؟ لیکن؛ تئو» عیسی می خواست از خود سادگی صحیت کند! یک کودک» صاف و صریح 
حرفش را می‌زند. او پرسش‌های ساده مطرح می‌کند؛ حیله گر و موذی نیست... تئو گفت: 

- اینطور فکر می‌کنی؟ 

- مثالا خود تو تلو؛ تو برای سن و سالات صاحب قریحه و با استعدادی, لیکن ذهن تو 
مستقیم و بی‌انحراف است. تو تردیدی به خود راهتمی‌دهی, و سئوال و پرسش می‌کنی.. 
تثو با تأاسف میپمی گفت: 

- در این صورت. آیا ترا با این پرسش‌ها ناراحت تمی‌کنم؟ مرد کلیسا فریاد زد: 

اه نه؟ تو با وجود تمام کوششی که به کار می‌بری؛ نمی‌توانی مرا کلافه کنی, تو قلبی 
پاک داری» مثل هم کودکان دیگر؛ مثل زنبق‌های دشت‌ها و پرندگان آسمان. در قرون 
وسطی, در ایتالیاه سن فرانسوای " کوچولو در صومعة خود در شهر اسیز عشق به عیسی را در 

1. Shira. 


Francois 0" Ake ۲‏ 5211 معروف به ۲۳0۲ 1ڈ (فقیر کر چک) شعخصیت مذهبی مشهور ایتالیایی 
1: 


۳۰ دنیای تئو 


حیوانات پدید آورد. او با گنجشک‌های کوهی» با سارهاء با چکاوک‌ها حرف می‌زد و انجیل را 
بر آنان می‌خواند, چنان که بر بینوایان, چنان که بر کودکان... تو پرندة عجیبی هستی» تئو 
لیکن روحی ساده داری. تئو خجلت‌زده گفت: 

- آه» خوب. و عیسیء دیگر چه گفته است. 

او از شوربختی نیز سخن گفته است. می‌گوید: بدبخت ثروتمندان: بدبخت شکم‌های 
برء بدیحت آن‌ها که بیش از همه در معرض ستایش دیخران قرار می‌گیرند. تئو گفت: 

EE‏ دنیای وار وهای بوده است؟ 

- دنیای انقلابی! قدرتمندان روزگار اوه خوب او را درک کرده بودند زیرا همان معاریف و 
صاحب قدرتان بودند که عیسی را محکوم کردند. عیسی آن‌ها را معذب می‌داشت: از کاهنان 
انععاه می‌کرد 9 نیز از بازرگانان روحانیون» نهادها 9 سازمان‌ها.. تلو گفت: 

پس عیسی هم مثل بچه گوارا است؛ یا مثلا سرگود مارکوس؛ کاردینال جوابی تداشت. 
شمه مارتا در خوشه آتاق. خنده وا در کلوی خود خقه کردا 


دوست داشتن دشمتان 

تئو به زمزمه گفت: حرف بی‌موردی زدم؟ 

عمه مار تا به استهزاً پرسید- 

5 نظر تان حیبست اتاویو؟ کار دینال جواب داد 

- ته بامبینوء تو بی مورد نگفتی. برخی از مردمان عاصی و طغیان‌کر که اسلحه به دست 
از بینوایان دفاع می‌کنند آن معتا و جتبه انقلابی عيسي را باز می‌یابند. و برخی از کشیشان 
نیز به دلیل همدردی با تهیدستان, از این‌گونه عصیانگران حمایت و پشتیبانی کرده‌اند. در 
امریکای لاتین این گروه قرایافتی از مذهب کاتولیک اختراع کرده‌اند که اسم آن را القیات 
آزادی‌بخش ` گذاشته‌اند... 

الهیات؛ معنای این کلمه چیست؟ 

منظهر گفتارهای دربارة خداوند است. از بدو ظهور بهودیت (جودائیسم) مردمان با 


۷ است که در سال ۱۱۸۱ در شهر ععتعتذایتالیا معوند شد و با آن که پسر بازرگان ثروتمندی بود په راء 
زهد و گوشه گیری رقت و بعد در همه جا به مسافرت و موعظه پرداشت. مریدان بسیار بر ار گرد آمدند 
و در حال حاضر پیروان او سه شاخه‌اند که یکی از آن‌ها شاه فرانسیسکن 28نهععذه ۵ ۴۲۵هاست که در 
دنبای مسیحیت مشهور است و شخصیت‌هاي مذهبی مهم از آن پرخاستهاند -م. 

1. 11601021۵ de La Liberation. 


شوکت تجمل و تهی‌دستان + 


خداوند به گفت‌وگو پرداختداند؛ آمروز پاپ حضور دارد تا به این گفت‌وگوها نظم و ترتیبی 
دهد؛ او با کشیشان پیرو الهیات آرادی‌بخش و جنگ‌حو به درشتی و به صورت جدی برخورد 
کرده و به ایشان یادآوری کرده است که صلح بر هر چیز دیگر مقدم است حال آن که آنان با 
این الهیات در واقع خواستار جنگ‌اند. عیسی اضاقه کرد که باید دشمنان خود را دوست داشته 
باشی و اگر بر یک گونة تو سیلی زدند گونۀ دیگر را عرضه کنی. و می‌بینی بامبینوه که در آن 
زمان این مطالب بر خلاف عذهب بهود بود. بهودیان ثانونی را اجرا می‌کردند که به اسم 
قانون تالیون معروف است: چشم برای چشم؛ دندان برای دندان. یعنی جواب ضریت با 
ا ا 

این غلط است! تعبیر حقیقی «قانون تالیون» یا معامله به مثل؛ این است که «بر 
دیگران مپسند آن چه بر خود نمی‌پسندی. اگر نمی‌خواهی کتک بخوری» کسی را کتک 
مزن!» به طور خلاصه کاری را که روا نمی‌داری با تو بکنند بر دیگران روا مدار. آما شما از این 
قانون دید و نظرگاهی مختصر ارائه دادید. 

- بسیار خوپ اما اگر چنگ پاسخ جنگ باشدء پس چگونه جنگ تمام خواهد شد؟ 
عیسی از حضور و وجود چنگ‌ها بی‌خبر نبود. او جنگ‌ها را یه درد زایمان» تعبیر می‌کرد. 
ملت علیه ملت؛ پادشاهی بر ضد پادشاهی, خیانت‌هاء پیامبران دروشین, زمین لرزه و 
قحطی... عیسی هم این‌ها را پیش‌بینی کرد؛ و گفت: لیکن وقتی ملکوت آسمان بر سراسر 
عالم گسترده شدء آن زمان آشک‌ها و جنگ‌ها قطع خواهند شد. پیام عیسی؛ پیام صلح 
جهانی است. از سویی دیگر ما در واتیکان برای خود دیپلمات داریم» و غالباً دربارة صلح 
مذا کره می‌کنيم و این کار اسان نیست. به استثنای «گارد سویس» که باقیماندة کین سپاه 
پاپی دوران گذشته است» ما سرباز در واتیکان نداريم. به یاد بیاورید که استالین بعد از 
پیروزی در جنگ جهانی دوم چه گفت: «پاپ؟ چند لشکر دارد؟»" پاسخ‌اش آسان است: 
هیچ. لیکن ما قدرت معنوی داریم. تئو با شک و بدگماتی زمزمه کرد: 

- از طریق دوست داشتن دشمتان؟ و این شیوه موفق است؟ 

- عیسی گفته است: دشمنان خود را دوست داشته باشید و به آن‌ها که شما را مستفور 
می‌دارند. نیکی کنید. عمه مارتا گفت: 

این نصیحت. جمله‌ای از رربرتو روسلینی " فیلم‌ساز را به یاد من می‌آورد که گفت: «تو 
٩‏ جمله معروفی است که استالین به طعنه درباره قدرت و نیرری کلیسای کاتولیک و اقتدار عیتی پاپ گفته 


آستا - ۵, 


+. Roberto هت‎ 


۳ ¥ ۲ ڌا تو 


یک دشمن داری؟ او را با محبت و عشق خود بیازار» راه حل زیبایی است. کاردیتال 
محتاطانه گفت: 

ابن هم حرفی است. این را یز باید بدانيم که عیسی گفته است دوست داشتن کساتی 
که شما را دوست دارنده مطلب دشوار و پیچیده‌ای نیست؛ حال آن که دوست داشستن 
دشمتان!.. تتو کفت: 

- من این چنین نخواهم بود. و از طرفی برای چه؟ 

- برای تقلید کردن از «خدا - پدر» که می‌بخشاید. برای قرا آوردن صلح. این بهتر است. 
چنین نمی‌اندیشی! تئو گفت: 

نه. کسی را که به شما بدی می‌کند تباید به حال خود گذاشت. 

_. کسی که به تو یدی می‌کند بگذار بکند. این آنديشة شهیدان بود و هنوز هم این 
انديشه را می‌توان یاقت. امروز هم زنان راهبه‌ای را در آرژانتین و الجزائر می‌توان بافت که 
خود را در معرض شکنجه و آزار می‌گذارتد یا راهپانی را که به هر گونه کمک ویاری به 
دیگران می‌پردازند و خویشتن را به کشتن می‌دهند. شاید آن هفت شمعی را که در کلیسای 
پاریس می‌سوختند به یاد داشته باشی؛ هفت شعله به یاد هقت مرد مذهبی که در الجزایر 
ریوده شدند؟ آن وقت کاردیتال لوستیژه یک یک بر شمع‌ها فوت کرد و رسماً به یادها آورد 
که باید دشمنان را دوست داشت. تثو گفت: 

- کار درستی نیست. 

درستی را فقط خداوند حقیقتا می‌شناسد. عیسی؛ از خیرخواهی گفت‌وگو دارد. تقسیم 
کردن, به دیگران دادن؛ و برای خود نکه نداشتن. به همین دلیل است که پیام او شور 
محبوبیت عموم یافت: او به بیتوایان خطاب می‌کرد. تئو فریاد زد: 

س بیینم» داری مرا مسخره می‌کنی؟! بد از نشان دادن این همه تجملاتی که هم کنون 
به من نشان دادی؟ و با این اتومبیلات» آن لباس فاخر و زیبایت. ها؟ کاردیتال گفت: 

خوب خوب. اما باید مژمنان را تعلیم و آموزش داد؛ و این نقش کلیسا است. باید 
پرداخت (عانه به تهیدستان را سازمان داد. و سازمان دادن نیاز به نظم دارد و نظم نیاز په 
تاینبل مراتب؛ سكسك مارتا کت 

این استدلال ضعیف اسه اتأویو خیلی ضعیف. 

- آما ما هرگونه تزئیتات زائد را حذف کرده‌ایم؛ پرهای شترمرغ را از صندلی پاپ 


شوکت» تجنل و تهی‌دستان ۲۰۵ 


برداشته‌ايم و تشریقات را ساده کرده‌ایم؛ ما فروتنانه پای قرودستان را می‌شویيم.-. حتی خود 


پاپ! شيك مارتا باه تحشر گفت: 
آری» سالی یک بارا ۱ 
لیکن, ما بسیار بخشش می‌کنیم! به تعداد پی‌شماری کارهای خیریه می‌پردازیم! تثو 
مداخله کرد و کفت؛ 


- آمیدوارم دوباره شروع به جر و بحث تکنید. و دیگر این که این موضوع درست است. 
من کاتولیک‌هایی را می‌شناسم که به آمر رسیدگی به زندگی بی‌خانمان‌ها می‌پردازنن. 
کاردینال پیروزمندانه گفت: 

پفرمایید! 

عمه مارتا یحث را به بحران‌های بی‌شمار کلیسای کاتولیک کشاند که به دفعات فراوان با 
عصیان و شورش رو در رو شده است زیرا کلیسا پیام اناجیل را از یاد برده است. عمه جان 
توضیح داد که کلیسا ثروتی عظیم گرد آورده است به جای کمک یه بیتوایان و تهیدستان» 
آنان را استئمار می‌کنده تجمل و توانگری مادی و دیرها و صومعه‌هایش را به رخ‌ها 
می‌کشاند و بارها خود را در معرض تفرت و کینۀ مردم قرار داده است و گاه تیز سرنگون شده 


سب 


آدست. 

کاردینال معترضانه به عمه مارتا پاسخ داد که پاپ‌ها دانستته‌اند که چگونه به حتیقت پیام 
مسیح باز گردند و مثلاً پاپ ژان بيست و سوم در دل قرن بیستم چگونه عميقاً کلیسای 
کاتولیک را تغییر داده و اصلاح کرده است؛ که مؤمنان و پیروان کلیسا تیز کامالاً حق داشته‌اند 
این درخت کنه را تکان دهند, و شاخه‌های مرده و خشک شدة آن را قطع کنند؛ زیرا هرس 
کردن درخت موجب بار آوردن و میوه دادن آن می‌شود؛ که این معنای حقیقی مرگ و تجدید 
حیات مسیح بوده است که مانتد برة قرباتی» پذیرفت تا خویشتن را باه دست مرگ بسیارد. تئو 
پرسید: 

س بره با شبان؟ این دو با هم تفاوت دارند؛ کاردینال گفت: 

درست است. او هم شبان است و هم بره. شبان خداوند زیرا که میش‌های سرگردان 
و تیره‌بختان فراموش شده رآ باز می‌یابد؛ و یر پروردگار است که به جای تمام مردمان دیگر 
قربانی می‌شود. تئو گفت: 

خوب؛ پس اکر عیسی چوپان است. تو یکی از سگ‌های گله او هستی. کاردینال گفت: 

- بسیار خوب, سگ؛ و به طوری که می‌بینی یک سک خوب تغذیه شده و چاق و چند؛ 
من حتی می‌توانم عوعو هم بکنم. آما گاز نمي‌گیرم. 


و دنیای تنو 


شب فرا می‌رسید. راننده اتومبیل رأ به حرکت درآورد و به سوی شهر به راه آفتادند. وقتی 
از یک زمین خالی که کودکان زیر نور چراغ‌ها در آن بازی می‌کردند می‌گذشتند» دم آتاویو به 
راهان خاظ نان کرد کک بی نها از دتا ماه ایتک که در ریسا ها و ند 
شهرها بلکه در میان شهرها و روستاها وجود دارند. 

تئو در راه به خواب رفته بود. کاردیتال در حال بردن او به اتاق خواپ, ملاحظه کرد که 
گونه‌هایش گلی رنگ‌اند و صورتش آرامش یافته است. تئو تا وقت شام خوابید؛ عمه مارتا و 
دم |تاویو در دو سوی تختخواب نشسته و به او چشم دوخته بودند. عمه مارتا گفت: 

- واقعاء گمان می‌کنید حال او بهتر شده است؟ من خیلی می‌ترسم! کاردینال آهستد 
کت 

- کاش بلد بودید دعا کتید! و عمه مارتا زمزمه کرد: 

- من دعا می‌کنم... به روش خودم 


دآن‌ها» آمده‌اند... 

صدای چفت در تئو را از خواب بیدار کرد. پرتو آفتاب از پشت پرده به درون می‌تابید؛ 
صبح شده بود. صدای جیح یک صندلی بلتد شد. کسی وارد اتاق شده بود. صبحانه» در این 
وقت؟ 

کسی؟ شاید مامان! نه, غیرممکن اسمه او در پاریس است! خواب دیده است.. صدای 
پاپا بود که گفت: 

س خوبه پسر عزیزم؟ 

تئوه ناگهان از خواب پرید. رؤیا نبود؛ «آن‌ها» آن‌جا بودند؟ در حالی که یه کردتشان آویخته 
بود فریاد زد: 

هورا! پس «آن‌ها» شما بودیك.. 


فصل نهم 


به صورت‌های خداوند 


تجد ید دیدآرها 

واقعهای غافلگیرانهه یک «سورپریز» حقیقی! ملینا که روی تخت‌خواب نشسته بود 
پسرش را غرق بوسه کرد. ژررم» اشک در چشم» دستش را گرفته بود و بر آن تلنگر می‌زد 
بدون ان که قدرت ادای کلمه‌ای داشته باشد. آریء آمده بودند؛ گفتند که زمان درازی نخواهند 
ماند» فقط دو روز تعطیلی آخر هفته؛ و یادآور شدند که از بدو سفر تگو؛ سفر آنها نیز به رم 
پیش‌بیتی شده بود از پاریس به رم راه درازی نیست. یک پرواز دو ساعته؛ چیزی آسان تر از 
این نیست. حال آن که از این پس... تئو گفت: 

- یعتی بعد از رم؟ خوب» آگر می‌خواهید بگویید که از این پس نمی‌توانید تا آن‌جا که من 
هستم پرواز کنید» به این معناست که من به سفر درازی خواهم رفت؛ به چایی خیلی دور تر. 

ملینا تفس بلندی کشید. از او پرسید که آیا خوب غذا می‌خورد؟ و خواب‌اش چطور است؟ 
ایا از خون گرفتن در هر مرحلة سفر خسته نشده است؟ ئو با نارضایی, زیر لب گفت: 

- بهتر است از عمه مارتا لیر لنسی: 

مادر برای پنهان داشتن عصه و نگرانی خود پیشنهاد کرد بعد از صرف صبحانه همه با 
هم به گردش بروند و بعد برای استراحت به هتل بازگردند. تثو گفت: 

اه نه! من از استراحت بیزارم. ژروم کفت: 

- پسیار خوپ. به سیاحت می‌رویم. لباس بپوش! 


۳-۸ دتیای تتو 


تئو برای ستحمام زیر دوش رفت؛ ملینا گفت: 

- ژروم تو منطقی نیستی؛ شوهر کلام او را قطح کرد و گنت: 

- گلبول‌های سفیدش آفزایش افته‌اند. دلیل‌اش را نمی‌توان توضیح داد آما نتیجه 
آزمایش همین است. 

بت ممکن است اشتباه کر ده باشند! این بیمار ستان‌هاي اتتالیاس 

بس کن: ما پهترین بیمارسنان‌ها را در همه‌جای دنیا انتخاب کرده‌ايم. دلت می‌خواهد 
او را به یک بیمارستان پاریسی بفرستیم؟ ها؟ خوپ, پس آرام باش. تئو در حالی که 
خوشحال از حمام بیرون می‌آمد فریاد زد: 

- خوب, کجا می‌رویم؟ من دلم می‌خواهد اول صبحانه بخورم! 


اولین ترازنامة تو 

تئوه زیر نگاه‌های شادمانه ملیناء نان کره‌زده» مریا و بیسکویت را با اشتها می‌خورد. شک 
نبود که حالش بهتر است. کمترین جیزی که می توان گفت این است که درمان حیرت‌انگیز 
عمه مار تاء داشت حاصل خود را به بار می‌آورد. پدر به او می‌گفت: 

س قرزندم؛ برای ما تعریف کن. جالب‌ترین چیزی که دیدی کدام بود؛ تئو فریاد زد؛ 

همه چیژ! مسحدها و کلیساهاء سواحل رودخاتة نیل: لی‌لک‌هارا روی پنحه‌های 
سیاهشان؛ زنان دهائی را با کوزه‌هایی که بر سر داشتند. پاپیروس‌ها را و علاوه بر همه اهرام 
را؟ پدر گقت: 

هیچ ‌چیز مذهبی در آین‌ها نیست؛ گویی به یک سفر توریستی رفته‌ای تئو گفت: 

- در این جا اشتباه می‌کنی. زیرا جالب‌تر از همه چیزء آدم‌ها بودند؛ دوستان عمه مارتا؛ آو 
خیلی‌ها را می‌شناسد.- ربی‌الی‌ازر؛ پدر آتتوان» شیخ سلیمات» امل که زنی فوق‌العاده است؛ آن 
پیرمرد عجیب و غریبی که در لوکسور مشغول حقاری است و حتی این کاردینال شوخ که 
عمد جان او را به اسم کوچک‌اش صدا می‌کند... ملینا پرسید: 

کدام یک از این‌ها را بیشتر دوست داشتی؛ امل! تو جواب داده 

- آه؛ هم آن‌ها مهربان‌اند. آمل چیزهایی دربارة اسطوره‌شناسی مصری و افسانه‌های 
خدایانشان به من آموخت. او را خیلی دوست دارم. ولی دیگران هم خوب‌اند» می‌دانی. پدر 
گفت: 

تو حتماً در میان آن‌ها یکی را انتخاب کرده‌ای. من تو را می‌شناسم. تئو گفت: 

لف؛ نه واقعا. همة آن‌ها مؤمن‌اند غیر از امل؛ حتی باستان‌شناس هم آدم معتقدی 


به صورت‌های خداوند ۳۰۹ 


نود الیته ند شوم حودس. 
منظورت چیست؟ تئو فریاد زد: 


خب او لد خدایان مصري ایمان دار خود من همینطور, من پدر گفت: 

پسیار حوب» و مذاهب دیگ چه؟ تو کفس: 
می‌خواهند و دائماً با هم کش‌وا کش دارند. همه از صلح صحبت می‌کنند اما دست از 
قبطی‌هاء آتیوپی‌یاتی‌هاء ارتدکس‌هاء و بسیاری دیگر. پدر به خنده گفت: 

- آریء: شا درست است: تاه آشفته بازاری! نئو گفت؛ 

- نه آن چنان. در آغازه مسیحیت یک مشت آدم را بیشتر گرد تیاوردہ بوده ولی وقتی هر 
کدام در جایی مستقر شدند. هر یک برای تحمیل روش زندگی خود بر دیگران به مبارزه و 
نزاع پرداختند. البته معلوم است که هر گروه ستت‌ها و عادت‌های ویره خود داشتند و برای 
ایجاد نظم در این آشفتگی ضرورتاً به زمان نیاز بود. پدر, متفکرانه پاسخ داد؛ 

- ناگزیر. وبا بهودیت (جودائیسم) چگونه برخورد کردی؟ تئو گفت: 

- آه! پوسف را خیلی دوست دارم؛ و موسی را هم همین‌طور؛ به دلیل این که هسميشه 
حق با او است. تورات آن‌ها را خواهم خواند. بر از قصه است! اقسانه روت برایم خیلی جالب 
نود زیر خدا مانح تخییی بر لسر واه آن‌ها شناشته است... و یهوذیان ۳ از وص لت با 
بت‌یرستان و مشرکان متع کرده آما در این میان راه‌هابی هم نشان داده است که از 
مخمصه‌ها به درآیند؟ خدای آن‌ها خیلی عجیب است؛ گاه خشمگین است. تا حدی مثل تو 
وقتی عصبانی هستی, و گاه مهربان است. باز هم مثل تو وقتی مرا نوازش می‌کتی. بهودیان 
هرگز اسم او را به زبان نمی‌آورند» زیرا او را بسیار دوست دارند. قرار پر این است که همیشه از 
او اطاعت و فرمان‌برداری کنند ولی این کار چندان آسان نیست. هر چند این موضوع مانع 
تمی‌شود که از مزایای‌اش استفاده کنند و گاه نیز دربارهُ زندگی روزانه, به بهانه تراشی و ايراد و 
اعتراض پپردازند! ملینا افزود: 

- کمان مي‌کنم دربارة اسلام نیز مهر و محبتی بیش از این نداری؟ تئو گفت: 

- به چه دلیل؟ یک بارء دوستم» شيخ شب هنگام در اتاق به دیدن‌ام آمده نمی‌دانم چه 
کرد که من به خواب رقتم به خواب رفتم.. ملینا با تگرانی گفت: 

- آه. پس تو هنوز با افراطی‌هایشان برخورد نکرده‌ای. بسیار خوب. خواهی دید. ژروم 
مذاخله کرد؛ 


1۰ دنیای تتو 


صلینا! بگذار تئو خودش داوری کند. تئو با خندة بلئدی گفت: 

آها؛ علت این است که مادر من یوتاتی است. پدر با حیرت گفت: 

این قکر از کجا به سرت زده است؟ تتو زمزمه کنان گفت: 

- زیرا عد از سقوط امپراتوری بیزانس, مسلمانان ترک عثمانی یونان را اشغال کردند. و 
ارتدکس‌ها در برایر آن‌ها دست به مقاومت زدند. اینطور نیست؟ 

ژروم و ملینا نگاه‌هایی با هم مبادله کردند. معلوم می‌شد که تئو هم‌چتان دانش زودرس 
خود را حفظ کرده است. ملیتا با بیان ملایصی کشت: 

- چرا داری معزت را با این چیزها پر می‌کنی؟ آیا بهتر نیست از این سفر برای سرگرمی 
استفاده کنی؟ تئو که ظاهراً حرف مادر را نشنیده بو ادامد داد 

- از طرقی؛ مدآهپ همیشه باید پایدار و مقاوم باشند؛ زیرا به این صورت است که قدرت 
می‌یابتد و توانا می‌شوند من کاملاً این نکته را درک کرده‌ام. بدون مبارزه و درک مصائب 
بسیار» مذهب نمی‌تواند پیشرفت کند. برای این متظور باید شهر... پدر کلام او را قطع کرد و 
گفت: 

نئو چطور است حالا خود را زياد درخبر این مسایل نکتی. تلو جواب داد: 

- دلم می‌خواهد: اما موفق تمی‌شوم... آما استی یک بار در لوکسور؛ عجب» فراموش 
کرده بودم... مادر گفت: 

- تئو! از رژیاهایت بیرون بیا! 

پاسخی نداد خون خروس, گردن بریده, فضای دودزده سرگیجه.. طنین طیل‌هاء عطر 
گل سرخ و کندرهاء پسرعم دنیای زیرزمین» نامزد؛ همه از برابر چشمانش رژه رفتند. مامان 
وحشتزده سك 

ئئه! با صدای خفه گفت: 

- اری؛ می‌دانی مامان» به تو نکفتم ولی من حالا یک برآدر دوقله دارم؛ مادر دست به 
سوی آسمان برداشت و زمزمه کرد: 

خدای من ما را در بناه خود حقظ کن! تتو ادامه داد 

- او را احساس کردم؛ من» نامزد او بودم و با او رقصیدم... دوقلوی من در دنیای 
زیرزمین. در لوکسور. 

ملینا فنجان چای را روی میز سرنگون کرد. ژروم دست او را گرفت و با تمام نیروی‌اش 
فشار داد؛ و زیر لب گفت: 

- تئوم خوب است. اما نباید زیاد به آین موضوع فکر کرد فرزندم. تئو گفت: 


به صورت‌های خداوند ۳۹۹ 


به این موضوع قکر نمی‌کنم فقط در من احساس خوشی برمی‌انگیزد. ژروم پیش خود 
قکر کرد: «باید در آين خصوص از مار نا توضیح خواست. چه نقشه‌!ی در سر داشته است؟» 


یک خدا با کفچه‌ماری بر دور گردن 

عمه مارتا می‌خواست آن روز را به کارهای خودش برسد؛ گفته بود: «شما با تئو به گردش 
بروید» ژروم تصمیم گرفته بود به دیدن شهرک آدری‌ین " بروند. در آن‌جا تلو مجسمه‌ها را یا 
نگاهی بی‌تفاوت تماشا کرد. پدر در حالی که مثابل مجسمه‌های آتروسک" که مردگان را 
تمایش می‌داد توقف کرده بود گفت: 

چه زیباست؛ به نظر تو آیتطور ثیست, تئو؟ تئو جواب داد: 

هی شوت ققسا, 

کسل هستی؟ 

- کمی. چه وقتی عمه مارتا را خواهیم دید؟ 

در دیدار از فوروم ' نیز تلو احساس خستگی می‌کرد. در موزة کاپیتول توضیحات پدر را 
دربارة مرغابی‌هایی که رومیان را از خطر صخره «ترپهنی» " آگاه کردند شنید و به توضیح او 
که می‌گفت این صخره مظهر زوال و انحطاط روم بعد از شوکت و افتخار روموس و رمولوس 
دوقلوهای بنیان‌گذار شهر رم است» گوش فرا داد و در حالی که از تپه پایین می‌آمد تکرار 
کرد: 

عمه مارتا کحاست؟ مادر تشرزنان کفت: 

به عمه مارتا چه کار داری؛ پی کارش رفته است. پدر با سراسیمگی گفت: 

- درست است. تثو؛ ما از پاریس برای دیدن تو آمده‌ايم» قدری هم وقت خود را صرق ما 


کن! 


814۵1۳ (پوبلیرس اولیوس آدربانوس) امپراتور ررم (۱۳۸-۱۱۷) قبل از میلاد 

BI .۲‏ تمدن اتررسک مهم‌ترین تمدن پیش از تمدن روسی در شبه جزیره ایتالیا است و 
هنراتروسک به حصوص در زمینه مردگان و نمایش زندگی تجملی گذشته بسیار غتی است -م. 

۳ فتاه #بازار شهر رم در عصر أتروسک‌ها پود و تدریجا به صورت مرکز شهر درآمد. در دوران امپراتوری 
فرروم‌های دیگری بنا شد از جمله فوروم | گوست و فوروم ترایائوس؛ویرانه‌های عظیم فوروم امروژازنقاط 
مهم دیدتی شهر رم است -م. 

۴ صر تربه نی 15:۳61600۴ عط ۸0 متسو ب به 181۳768 یکی از وستال‌های رومی است که دختر حا کم 
کاپیتول (چايي که امروز موزه کاپیتول بر آن بتا شده است) است و نامی است که په بخش جتوب غربی تهه 
کاپیترل در روم فدیم داده بردند ر ثا دوران امپراتوری گنامکاران وا از فراز آن پرتاب می‌کردند ۵. 


¥ ۱ دنیای تلو 


- پسیار خوب! ولی من باید به فاتو تلفن کنم. مگر آن که شما مرا در کشف پیام کمک 
کنبد..۔ باپا گفت: 

- وقت کافی خواهی داشت. به آطراف خود نگاه کن! ما در شهر جاودان هستیم... 
سماچت گفت: 

= برای من تفاوتی تمی‌کند. من می‌خواهم بدانم پیام به من چه می‌گوید. لازم شد تا در 
کاقه‌ای بنشینند کاغذ را بیاورند و پیام تا حدی رطوبت دیده را بخوانتده بر... مقدس من 
بنسیین) ۷ ر فصئله جاودان ام. 

پدر عقیده داشت که کلم پاک شده اسم یک حیوان بوده است. تئو برسیده 

سے ملا یک اسب؟ پذر گفت: 

- ته. آدامه بده 

خوب. پس یک آلاغ؟ یک گاو ماده؟ 

- تند می‌روی! 

یک گاو وحشی. همان زئوس که خودش را به‌صورت گاووحشی درآورد؟ ولی زئوس 
که نمی رقصد! 

نهء زئوس تبود؛ و علاوه بر آن دتبالة معما نیز چندان گویا و روشن نیود: 

به ساحل رودخائه من بیا به زیباترین شهر ديا 

تتو به خود گفت: 

- رودخانه» همه‌جا هست. تیل را که دیدیم و رودخانه تیبر رم را هم که داریم می‌بینم. 
قدیمی‌ترین شهر دنیا تپ است در مصر. آیا قرار است به مصر بازگردیم؟ 

ولی خیری از بازگشت به مصر تبود. تتو شمارةٌ تلفن فاتو را گرفت: 


سومین نشانه: مار و نبزه سه شاخه 
صذایی از دور گفت: 
- خوب است. فقط با سومین پیام مشکلی دارم. علاوه بر آن باران هم دو کلمة آن را 
پاک کرده است. 
نارحت کننده است. نشانه می خواهی؟ تعو گفت: 
- مگرکار دیگری هم می‌توانم بکتم؟ 
صیر کن... پیام شماره ۲.. د پیذایش کردم من کا ۳۳۷ یک ليزه سه شاخه 


به صورت‌هاتی شداوند ۷۳ 


به دست دار ۰ 

- آهء آون یکی؟ اون یکی کیست؟ چیز دیگری نیست؟ 

- چراء چرا؛ تصویرها را در لفت‌تامة اسطوره‌ها نگاه کنید کافی است؟ تتو نفس کشیا: 

یاید کافی باشد. و تو حال تو چطور است؟ 

_ جایت خالی است. خیلی دلم می‌خواهد تو رآ ببینم. 

س من هم همینطور؛ می‌دانی» حالم پهتر است. 

خیلی خوشحالم. داری معالجه می‌شوی؟ 

- امیدوارم این موضوع را بدانم؛ خواهیم دید. 

- ترا می‌بوسم. مثل همیشه. 

صدا قطع شد تتو اشکی از چشم سترد و به اصرار خواهش کرد برای مطالعة 

کتاپ‌های‌آش به هتل بازگردند. در لعت‌نامه», خدایان» روی صخره‌هاء روی پرندگان» روی 
تخت‌های مجلل سلطنتی» روی شاخه‌های درختان نشسته بودند؛ در گهواره خوابیده بودند؛ 
بر سر نیژه شده بودند؛ پیحان‌ها بدتشان را سورأخ کرده بودند؛ اما هیچ‌کدام مار بر تور گردن 
تداشتند؛ گردن‌بند داشتند. تئ صفحات را ورق می‌زد و در هیچ‌جا اسمی از رقاصی که یک 
مار بر دور گردن داشته باشد نمی‌یاقت. رقاصی که علاوه بر همه چیز بر پشت یک کاو 
وحشی هم نشسته باشد؛ 

بور و سر خورده داشت کتاب را می‌بست که عمه مارتا وارد شد. و در حالی که او را در 
آغوش می‌فشرد گفت: 

- خوب» خرچنگ کوچولويم؛ جواب پیدا نشد؟ تئو در حالی که خود را به آغوش او انداخته 
پود گفت: 

- عمه مارتای عزیزم... چقدر به تو احتیاج دارم... عمه مارتا در حالی که موهای او را 
نوازش می‌کرد گفت: 

بہ چه خبر شده؛ این ابراز محیت تند و احساساتی به چه دلیل است. ملیتا با نوعی 
اا ضمادت کرت 

- می‌بینم که خبلی به تو عادت کرده است. عمه مارتا با حالتی معذب غرغر کرد: 

کافی است. کافی است.- بیشتر سعی کن, تئو! به صورتی استرحام آمیز گفت: 

پیدا نمی‌کنم. کمکم کن! 

عمه مارتا کتاب راگشود و بر روی صفحه‌ای اتگشت گذاشت؛ و گفت: 

- این چا. البته تصویر کوچک است؛ و به همین جهت آن را ندیده‌ای. 


۲۱۴ دنیای تتو 


یک خدای کاملاً برهنه بود با بوست اندکی آبی رنگ و بازوان متعدد؛ که در یک دست 
سه شاخه‌ای گرفته بودء در یکی دیگر طبل» در سومی مشعل و در چهارمی یک شیکی 
بازیچه مانند. می‌خندید و ماری به دور گردن داشت. یک مار کبرای ختدان پا سر آفراشته. تثو 
خفت: 

خیلی حالپ است. این کیست! سیوا.-شیوا. ولی نمی رفصد! عمه مارتا گفت: 

چراء به نظر می‌رسدد؛ اما دو پایش در حال رقص‌اند. تئو پرسید؛: 

- به چه دلیل چهار دست دارد و فقط دو پا 

- شروع شدا سئوال و باز هم سئثوال! راستی» یک سئوال هم هست که تو تمی‌کتی. مثلا 
نمی‌پرسی که ما به کجا خواهیم رقت. تئو بدون لحظه‌ای تردید جواب داد: 

به هند؟ روی همین صفحه نوشته شده آست؟ و بنابراین, رودخانه هې رودخانة گنگ 
است و شهر هم بنارس است. زیرا من از آعاز سفر نیز این را میدانستم. منطقی است اما. 
مثلاً من هم‌چنان معتقدم که یکی از کلمه‌های پیام کم است. «مراً می‌پرستند. و من...» من 
چی؟ پدر گفت: 

- #رهایی می‌دهم» کلمه پاک شدهء فرهایی دادن» بوده است؛ تو این را بعداً خواهی 
دانست: و فعلا هم باید استراحت کرد؛ بدون بحث و گفت وکو. 


خشم شد ید ملینا 

به محض بسته شدن درء ملینا منفجر شد. معتقد بود که خواهر شوهرش به سوگتد خود 
عمل نکرده است! مگر قسم نخورده بود که هرز وجود دوقلوی مرد تتو را به او اطلاع 
ندهد؟ چگونه چنین کرده است... عمد مارتا در حالی که به لرزه افناده بود به لکنت گفت: 

- ملیتاء قسم می‌خورم... من چیزی به او نگفته‌ام؛ 

ملیتا باور نکرد. تئو درباره دوقله حرف زده بود؛ و حتی مدعی شده بود که او را ملاقات 
کرده است؟ در آين صورت؟ عمه مارتا جواب داد 

س در این صورت»؛ من که به شما گفتمء تئو: در مصوء در یک مراسم زار شرکت کرده 
است.. پدر گقت؛: 

- درست است: و حتی کقتی که تئو از این مراسم: خشنود و سر حال بپرون آمد» ولی 
من ارتباطی در این جا تمی‌بینم. عمه مارتا با تردید گفت: 

خولیاههه 

توضیح دادن این ارتباط آسان نبود برای پدر و مادر تئو باور کردنی به نظر نمی‌رسید. 


به صورث‌های خداوند ۳۹۵ 


عمه مارتا گفت که خود او دیده است که تلو بی‌هوش بر زمین آفتاده و بعد رقصان باز زاده 
شده است... ملیتا با حیرت فوق العاده کت : 

باز زاده شده است؟ 

مارتا گفت که بعد از خروج از حالت ازخود بی‌خودی به وضوح شتنیده است که تئو از 
دوقلوی خود صحبت می‌کند. این اتفاق» روی داده است. ژروم گفت: 

- تتو در حالت ازخودبی‌خودی.. در اصل تعجبی نمی‌کنم. لو خیلی رژیابی است. عمه 
مارتا اندکی تسکین یافت و گفت: 

- آری؛ اینطور تیست؟ در هر حال, بر اساس آنچه شیخه می‌گفت او حقبقتاً دوقلوی خود 
را دیده است. من از خود می‌پرسم که آیا شما تباید حالا حقیقت مطلب را به او بگویید. ملیتا 
فریاد زد؛ 

نها اه خیلی حساس است؟ عمه مارتا زمزمه کنان گفت: 

واگر این دوقلوی پنهان, بدون اطلاع شما او را به قلمرو زیرزمینی‌اش کشید» چه؟ 
اسرار خانوادگی گاه از این قجایع نیز به بار می‌آوزد... ژروم گفت: 

- و اگر آگاهی بر حقیقت. او را بیش از حالا آشفته و پریشان کرد؟ تو خوب می‌داتی که 
تثو به شدت بیمار است. عمه مارتا فریاد کشید: 

- من خیلی زیادتر از این‌ها می‌دانم! و اولین کسی هستم که می‌خواهم او را محافظت 
کنم. بگتارید کارم را بکنم. ملینا فورً گفت: 

- این‌طور بهتر است. اصل این است که ثنیحه موفقیتآمیز باشد والا نمی‌دانم فرزند در 
حال مرگ چه فایده‌ای می‌تواند از این همه آزمایش خون نصیب خود کند... 

نزدیک لوك عم مار تا بگوید که دوفلوی مرذه به دتیا آمذهء ثمی توانسته است با این قضیه 
بی‌ار تباط باشد؛ لیکن خودداری کرد. مارتا دربارة درمان توء یرای خود تظر و عقیده‌ای داشت 
و آولین مرحلة مسافرت آین امیذواری‌ها را داده بود. 


خدابی که زنش خود را په شعله‌های آتش سپرد 

ذم اتاویو روز بعده پدیدار شد؛ و چون همه خبرهاً خوب بود پیشنهاد دیدار از موز 
واتیکان کرد؛ و افزود: 

نه تمام موزه راء درسم را یاد گرفته‌ام! فقط بخش قوم‌شتاسی آن را فکر می‌کنم مورد 
توجه تو واقع شود 

به شرط آن که دست مرا در دست نگیری؛ و هر جا من خواستم توقف کنیم؛ قول 


۳۶ دنیای تئو 


می دھی؟ 

قول و قسم. ذم اتاویو در حال ورود به تالار یک ساختمان مدرن گفت: 

- ساختمان‌های موزهُ میسیونری قوم‌شناسی کاملا تازه سازاند. در این‌جا هدایای 
پیشکشی به پاپ‌ها و مجموعه‌های تایاب را گرد آورده‌اند. بامبینو تو در این بعش با تمام 
مذاهب جهان دیدار خواهی کرد. خلاصه‌ای از سفر تو. عمه مارتا افزود؛ 

- در تمام این کشورها. مسیحیان وجود دارند؛ و به همین دلیل است که این موزه را 
موزة «میسیونر» نام داده‌ند:تو در این جا خدایان قدیمی را خواهی دید کشیش‌های کاتولیک 
خواسته‌اند جاي آنها را با خدای خودشان عوض کنند. کاردیتال آهسته گفت: 

- همه خدایان به یک خدای یکتا می‌رسند. اصل» ایمان و عقیده به آلوهیت است. ما 
صد بار این بحث و گفت‌وگو را داشته‌ايم, مارتاء اجازه بده شتو خودش آن چیزی را که 
می خواهد کشف کند. 

تئوه مجسمةٌ دو شیر چینی را نوازش کرد از برابر ماکٹ معید آسمانی پکن رد شد 
لحظه‌ای مقابل محراب نیاکان [معید] ایستاد. نظری بر تندیس‌های بودایی انداخت وبا 
حالتی بی‌تقاوت بخش ژاپن را بشت سر گذاشت... ملینا گفت: 

- تقو خیلی تند می‌روی؟ تئو که قدم‌ها را شتابان تر کرده بود گفت: 

- در جستجوی کسی هستم. تبت... ند. مغولستان هم مسلماً نف. هندوچین-. آد) 
آنجاست؛ هند. ۱ 

و درست روبروی مجسمة یک خدا که بر گردن آو مار کبرای بزرگی با سر افراشته» حلقه 
زده بود آیستاد. این خداء درست و حسابی بر بشت یک کاو وحشی نشسته بود. کفت: 

خودش است. خدای هندی من. عجبه چرا ایتطور توشته‌اند.. کاردیتال گشت: 

اسم‌های هتدی را به چندین شکل می‌نویسند. سیوا با س یا شیوا با شء هر دو یکی 
است. اما او فقط هندی تیست یلکه به هندویسم " متعلق است. اسم گاو او تاندی" است. 

-گاو او هم اسم دارد؟ 

- بامبیئو ناندی یک الوهیت است. آو را پرستش می‌کنند. 

و باتوی کنار شیوا؛ اه کیست؟ عمد مار تا جواب داد: 

- او زنش است. پرواتی " خدایان هتدی به ندرت مجرداند. شیوا در دفعة اول با یک آلهد 
به نام ساتی ‏ ازدواج کرد؛ لیکن پدر او داماد خدای‌گونه‌اش را نمی‌پسندید و از او بسیار بد 


1. Hindomisrme. 2. Nandi. 3. Parval. 
4, Sali 


به صور ث‌های خداودد TY‏ 


استقبال کرد زیرا شیو! یک خدای بی‌تربیت. خشن و شقی است. ساتی چتان غرور زنانه‌اش 
را چریحه‌دار دید که مصمم شد خود را زنده در شعله‌های اتش بسوزاند» تا از شوی ظالم و 
بدخلق خود انتقام بستاند. ملیتا با وحشت پرسید: 

- و این کار را کرد؟ این خدایان اسطوره‌ای عجیب بیرحم‌اند! 

س أو خود را سوزاند و پیکرش را زمین بلعید. تئو گفت: 

س شیوای بیچاره! او تتها مائد.۔ 

- نه؛ زیرا بعداً ساتی در پیکر پرواتی بار دیگر به جهان بازگشت. واماء از بدو تاپدید شدن 
زنش» شیوا غرق در دنیای غور و تأمل " ابدی شده بود و هیچ عاملی نمی‌توانست او را از آن 
دنیا یرون بکشد. ساتی که برای به دست آوردن دوبارة همسرش به صورت پرواتی درآمده 
بود مشقت‌های فراوان بر خود روا داشت: میلیون‌ها سال به خاطر او بر روی یک پا ایستاد؛ و 
گیاهان بر پیکرش روئيدند» تا آن‌جا که خود او به صورت یک درخت درآمد. سرانجام» شیوا 
تحت‌تأثیر عشق و محبت این زن که بر او ناشناس مانده بود تن په خروج از دنیای خود 
شیفتگی داد و با او ازدواج کرد. تلو گفت: 

ہہ صبرکن؛ واقعاً هر دو یکی بودند؟ 

- آری و نه. هندیان عقیده دارند که روح به محض بیرون رفتن از تن بلافاصله در 
جسم دیگر حلول می‌کند. روح تغییر نمی‌کند» لیکن جسم متفاوت می‌شود. تئو گفت: 

جالب است چند بار این حلول امکان دارد؛ عمه مارتا باسخ داد 

میلیون‌ها بار. تا آن مرحله که روح در این راه‌پیمایی به مرحلة کمال رسد و سرانجام در 
آثیر حل شود. زیر" تنو اشتباه نکن: ایده‌ال و آرزوی هندیان این است که بر حلول روح پا 
تناسخ " پایان بگذارند. وشیوا درست تنها موجودی است که می تواند این دایره را متوقف کند. 

- او «رها» می‌کند! فهمیدم. «مرا می‌پرستند و من رهایی می‌بخشم» ولی من شخصاً 
هوس رها شدن تدارم. ترجیح می‌دهم در پیکر دیگری حلول کنم. 

ملینا را لرزشی فرا گرفت و ژروم شانه‌های او را چسبید. کاردینال سرفه کرد و گفت: 

- هنوز به آن مرحله نرسیده‌ایم یامبینو... از طرفی؛ هندیان سخت به زندگی دلبستگی 
دارند! این طور نیست» مارتای عزیز من! عمه‌جان نفسی برآورد و گفت: 

- آه» درست است. شیواء هم خدای زندگی آست و هم خدای مرگ؛ و هم خدای رقص و 


1. Meditation. 2. ۳۳۲۸ 


۳۹۸ نیائ تئو 


موسیقی؛ می‌بینی چه خبر است؟ تئو در حالی که سخت به هیجان !مده بود گفت: 

سد من در فیلي‌ها دیده‌ام که هندیان در آب رودخانك گنگ در بنارس شتا می‌کنند؛ خیلی 
جالپ توجه است. من هم می‌توانم در آن‌جا آب‌تنی کنم؟ عمه مارتا گفت: 

- تا ببینیم. من ترا به دیدن دوستم, کاهن بزرگ خواهم برد و أو بهتر از من رسوم را به 
تو توضیح خواهد داد. کاردیتال سوت کشید: 

زوت! یک کاهن بزرگ؟ تو واقعاً همه جا روابط عالیه داری! 

خواهش می‌کنم؛ او کاهن بزرگ محبد میمون الهی است؛ تئو متعکرانه گفت: 

یک میمون الهی! پس در هندوستان خدایاٹی وجود دارند که انسان تیستند؟ عمه مارتا 
جواب داد: 

- به تعداد بسیار زياد تئو! این خدایان می توانند میمون؛ کاو گاو وحشی» عقاب اسب یا 
حتی سنگ باشند.. ژروم به خنده پرسید 

- آقای کاردینال؛ این همان چیزی نیست که شما آن را بت‌پرستی نامیده‌اید؟ 

کاردینال شانه بالا انداخت و گفت مسیحیت بیشتر از دین بهود و مذاهب دیگر در قبال 
خدایان حیوانی تحمل و تساهل دارد و نمایش‌های خداوند را در صورت‌های دیگر می‌پذیرد؛ 
و بعد آز سکوت کوتاهی افزود: 

- پت‌ها فقط به پیشدستی بر شکل انساتی» بسنده می‌کننده همین و بس۔ همراه با 
گذشت زمان» بشریت پسر انسان را که به صورت خدا آفریده شده بود کشف کرد. آلوهیت در 
همه چا حضور دارد- چیز تازه‌ای نیست و ضرورت ندارد که چوب پرداریم و دنبال گربه 
بگرديم. تئو گفت: 

- اتفاقاء مص رب‌النوعی دارد که به صورت گرب ماده است. بنابراین مصر و هند 
شییه‌اند< الب است! 


توء از کاردینال اعتراف می‌کیرد 
آخرین روز آقامت در شهر رم بود. تو دوربین عکاسی را به راه انداخت و عکس‌های 
رختخواب هم صبح زود بیدارشان کرد و با فلش دوربین چشمشان را کشود. بر سر میزه 
کاردینال که می‌خواست به هر قیمت ممکن است آموزش تو را کامل کندء بیهوده کوشید تا 
کنایه‌های انجیل را وارد بحث کند؛ و در حالی که چنځال به دست داشت به دفاع پرداخت: 
این کنایه‌ها خیلی زیبا هستند. بگذار تا کناية «انحیره را برایت حکایت کنم.. تو در 


به صورت‌های خداوند ۳۹۹ 


حالیکه دهان را با اسپاکتی پر کرده بود گفت: 

خالا فصل انحپر نیست. 

- خوب» پس کناية با کره‌های خردمند؟ بسپار خوب» سه خدمتکار.. تئوبا آدب تمام گفت: 

_ دفعه دیکر. والا همه را در هم و قاطی می‌کنم» متوجهی؟ عمد مار تا خاطرنشان کرد؛ 

- ذم اتاویو حق با او است. ما مسیحیان دیگری تیز در جاهای دیگر خواهیم دید. 
کاردینال گفت: 

حیف. در رم» البته بهتر بود. ژروم در حالی که گیلاس‌اش را برمی‌داشت به استهز 
گفت: 

- معصیت غرور! آقای کاردینال این کار خوب نیست... کاردینال معترضانه گقت: 

س بیینم: من هستم که از دیگران اعتراف می‌گیرم؛ آقای مدیر تحسسات انستیتوه 
خواهش می‌کنم رل‌ها را عوض نکنید! تئو گفت: 

من هیچ‌وقت معنی اعتراف کردن را نقهمیده‌ام. دم آتاویو شتابان گفت: 

- یک فرد مسیحی می‌تواند هميشه گناهان خود را پاک کند واز ببخشش برخوردار شود 
کافی است برای این کار نزدیک کشیش برود تا به نام خداونده او را پاک و منزه از گناه کند 
«پاک شدن»" به معنای «حل کامل» ۲ است. بنابراین حل کنیم, پاک کنیم. تتو گفت 

یک روش عملی است. به این ترتیب مسپحی می‌تواند هر کاری دلش می‌خواهد 
بکند. و تو تو هیچ‌وقت معصیت نمی‌کنی( کاردینای گفت: 

- البته که می‌کنم. فقط من این قدرت را دارم که اعتراف می‌کنم» حال آن که پدر تو این 
کار رآ نمی‌کند. چی می‌گی» من ته زن دارم و تد فرزند ولی می‌توانم بخشودگی دهم و 
گناهان را پاک کنم. تمی‌شود همه چیز را با هم داشت. تئو گفت: 

با وجود اين» غم‌انگیز است! کاردینال پرسید: 

آیا من چهره و حالت افسرده‌ای دارم؟ جدی یه من یگو... تئو گفت: 

نه. ٹو حتی در اصل, خیلی هم شادان و شوخ هستی. کاردینال په صداي بلند گفت- 
عالی است! شوخ به برکت و بزرگی ذات اعلای پروردگار! ژروم تصدیق کرد؛ 

- این کار» کاردینال‌هایی مثل شما را با کلیسا آشتی می‌دهد؛ من که کشیشان را دوست 
ندارم... مرد کلیسایی سخن او را قطع کرد و گفت: 

می‌دانم. پسرتان به حد کفایت برایم تکرار کرده است. خب خواهید دید که او سرانجام 


۱ این حالت را عمتادا0وطھ بی‌نامند که با 0تاتااص۹ په معنای حل یا ملول از یک ریشه‌اند, 
ZA. Solhrtion '‘Tatale.‏ 


۱ دنیای تتو 


شیش؛ به عقیدۀ تو مؤمن به چه چیز؟ ذم اتاویو گفت: 

- این را نمی‌دانم. لیکن آنچه اطمیتان دارم این است که از فرط جستجو و پی‌گیری 
برای یافتن تمام صورت‌های خداوندء یکی را خواهی یافت تا بر آن چنگ بزنی تثو گفت: 

اکر چنین شد برایت خواهم نوشت. 
کارد یتال تشریفات ر تنظیم می‌کند 

پدر و مادر تئو برای رسیدن به هوأپیمای پاریس رفتند و عمه مارتا و تتو قصد عزیمت يه 
دملي کردند. در فرودگاه» ملینا چنان به شدت گریست که تئو های‌های به زاری افتاد. ژروم و 
عمه مارتا چرأت نکردند آن دو را از هم جدا کنند. ساعت پرواز نژدیک می‌شد. 

آنگاه کاردینال دستمال بزرنی از جیب بیرون کشید و در حالیکه آمرآنه به تئو فرمان 


میداد گفت؛ 
س در این دستمال فین کن! تلو غافلگیرانه؛ از گریه باز ایستاد و با سر و صدا آب‌بینی 
گرفت. 


آنگاه کاردیتال, دستمال را بد سوی ملینا برد و گفت: 

سب شما هم مادام؛ خواهش می‌کنم؛ با این اشک‌ریزی مدام دارید خودتان را آزار می‌دهید. 
یک کمی اشک عیب ندارد. اما تباید اغراق کرد. ملینا به نوبت خود آب‌بینی گرفت و زار زدن 
را متوقف کرد. کاردیتال در حالی که دستمال‌اش را به آهستگی تا می‌کرد گفت: 

بسیار خوب؛ حالا یکدیگر را با محبت و مهربانی در آغوش می‌گیرید. آن‌جاس بامبینو 
پدرت را ببوس.- مادام با شوهرتان به سوی در خروجی برای سوار شدن به هواپیماً بروید 
خواهش می‌کنم. و تو تئوء با عمه‌ات از این طرف بیاء 

همه چیز به نظم و ترتیب شده بود. 

عمه مار تا زمزمه کنان گفت: 

- شما یک رئیس تشریفات تحسین‌برانگیز هستید. دوست من! همه چیز را با یک 
حرکت دست مرتب کردید. کاردینال در گوشش گفت: 

- واتبکان مکتب خوبی است. ما در زمینة تشریفات خیلی پیش رفته‌ايم می‌دانید که... 

تئو در حالی که به سوی ملینا می‌دوید فریاد زد: 

مامان؛ عدس‌های مرا پگیر! آن‌ها برای تو جواند خواهند زد؛ ملینا گفت: 

س متشکرم. عزیزم» مواظب آن‌ها خواهم بود. حالا برو عزیزم... 


تصل دهم 


هند با هفت جچهره 


دلهره‌های عمه مارتا 

به محض ورود به هواپیماء تئو په چرت زدن افتاد. عمه مارتا که با سفرهای دور پرواز 
آشنایی داشت» کفش‌ها را بیرون آورده پاها رأ دراز و روزنامه مرالد تریبیون را باز کرده آما 
حوصله تداشت. فعر می‌کرد که میادا این سفر دراز» روزهای زندگی تتو را کوتاه کند! اکر از 
اصل اول آشتیاه کرده باشد؛ ج 4 اکر بزشکان-.. 

با خود زمزمه کرد: 

ب دختر: خود رآ په دست وسوسه مسپار. متخصصان بزرگ اظهار عحز و ناتوانی کرده‌اند. 
کودک را از دست رفته می‌دانند. اما نمی‌توانتد دلیلی به دست دهند. بک ویروس ناشناس.. 
یک مسمومیت مناطق حاره‌ای که به وسیلة خطوط هوایی نقل و انتقال می‌یابد... ول کن! 
حق با خود من است... 

لیکن مرحلة هتد اسان تخواهد بود. ضربۂ ناشی از گستردگی و عظمت شبه قاره» 
آنبوهی مردمان, مبجاورت نزدیک با حیوانات» عرابت خدایان هندی با چشمان نفود 
ناپذپرشان و شور و حرارت یک کیش کثیر چهره... مارتاء امکانات خود را یک به یک بررسی 
کرد. به چه ترتیب باید رفتار کرد تا بتوان به تثو این موضوع را قبولاند که پیش از عزیمت به 
بثار س خطرتا که بای مدتبی در انتظار صائد؛ ژبر در ساحل شط بزرگ» مردگان را ECF)‏ 
تل‌های هیزم می‌سوزاندند... مارتاء در حالی که چشم بر آبی آسمان دوخته پود به زیانه‌های 


۳۳۲ دنیای تئو 


شعله‌های شیانگاهی می‌اندیشید و به خا کسترهایی که در آب‌های مواج رودخانه پراکنده 
مي‌شدند. غرولند کنندگان به خود گفت: 

نه» او نباید توده‌های فروزان هیزم را ببیند. من می‌دانم که به چه دلیل تفوی خود را به 
پنارس می‌برم. 

آما با وجوذ مك این دانستن ها پیشاپیش لرژه پراندام داشت. آه! بیهوده نبود که سهر 
بنارس» پرستندة خدای ویرانی و نابودی بود این خدا به چه شکل خود را ظاهر خواهد 
ساخت! در شکل مرگ یا در شکل حیات؟ باز به خود گقت: 

دخترء بهتر است به تجزیه و تحلیل نوسانات بورس بپردازی؛ و در حالی که این 
موضوع را دائماً به خود تکرار می‌کرد اقیدانه به ارقام سهام خود در فراتکفورت یا توکیو نظر 


اندأشت. 


هشت مهب هند 

شش ساعت پروازه غذاء جیخ و گربة أطفال. تئو که از عالم خواب به درآمده بود به مادران 
هندی که کودکان خود را پا دلیری و بی‌اعتنایی تمام در طول و عرض هواپیما می‌گرداندند و 
به گیسوان درازشان که در توری‌های سیاه رنگ با تخ‌های نقره‌ای پیچیده شده بود خیره 
شد. پیرمردان عجیب و غریبی با کت و شلوار و جلیقه و عمامه‌هایی که نوک تپزشان به جلو 
متمایل بود, مشغول خرید کرم و لوازم زیبایی از فروشگاه بدون گمرک هواپیما بودند-. تئو 
درئوشی گفت: ۱ 

عمد مارتا بگو ببينم» چرأً این‌ها ریش خود را در توری گذاشته‌اند؟ عمه خانم آهسته 
کفت؛ 

- زیرا این‌ها سیک هستند؛ و مذهبشان؛ ایشان را از تراشیدن هر نوع تار مو در بدن منع 
کرده است. در زیر این عمامدهاء زلف‌هایشان را کاملاً گره زده‌اند؛ و حنگامی که ریش دراز 
می‌شود آن را تا می‌کنند» اینطور راحت‌تر است؛ و به همین دلیل نیز آن را در توری 
می‌گذارندء مثل موی سر... تئو با تحجب گفت: 

- باز هم موها! یه چه دیل باید برای موی سر این همه قاعده و فانون تراشید؟ 

اما این دفعه». صعحبت از موی سر خاني‌ها نیست: بلکه مردان‌اند که از کوتاه کردن مو 
متع شده‌اند. مردان این سوگند را به یاد آزارهایی که در گذشته دیده‌انده ادا می‌کنند؛ زیرا استاد 
اعظم به آن‌ها قرمان داده است همیشه آمادُ دقاع باشند. موهایشان موی مردان جنگی 
است؛ و این یک مورد متحصر بقرد تیست: همین اسطوره در تورات نیز دیده می‌شود. تو 


ماجرای شمعون (سامسون) را می‌دانی؟ 

همان يارو که معشوقه‌اش موهای او را تراشید تا ناتوان‌اش سازد؟ 

این «پارو» که تو می‌گویی از قاضی‌های آلهی بود و چنان که په خاطر داری یک 
قاضی باید سر خود را پر مو بگذار زیرا موی زیاد به مرد نیروی خداوندی تفویض مي‌کند؛ 
اما شمعون عاشق یک زن شد که دشمن یهودیان بوده زنی از قبیلة فیلیستن‌ها"؛ و این زن که 
دلیله تام داشعت: هتتام خواب: موهای آو را تراشید. آینک او تباط شمعون ۳ خداوندل قطح ده 
بود! اسیرش کردنده چشمانش را درآوردند و او را به ستون‌های معبد بستند و مدت درازی در 
ان حالت: رها کردند و در این زمان موهای او دوباره برآمدند. 5 آنگاد,.,, تلو فریاد 37 

- می‌دانم! قوای خود را بازیافت. ستون‌های معبد را تکان داد و معبد بر روی سر تمام 
حاضران فرود آمد و همد را خرد کرد 

می‌بیتی که اد موی» مومن را به دات خداوندی می پیوندد. برهمن‌ها در هند مو رأ به 
صورت زلف در بخش خلفی و پایین جمجمة بدون موی خود باقی می‌گذارند... 

تئو قبول کرد که در این جا مسئلة جالبی وجود دارد و متوجه یک راهب بودایی شد که 
جامه‌ای از پشم خشن ارخوانی رنک به تن داشت؛ و بعد نظرش به یک زن آمریکایی دوخته 
شد که پوستی روشن داشت و عمامه‌ای به همان سپیدی شلوار دراز و پیراهن‌اش بر سر 
پیچیده بود؛ و بعد به آنگشتری‌هایی خیره شد که یک مرد هتدی فربه بر هر یک از 
انگشت‌های خود کرده بود و روی صندلی‌اش مشغول چرت زدن بود. حقیقتاً که پرواز یه 
سوی هند یک پرواز معمولی تبود. چیزی نتوانست بگوید جز آن که: 

چه مذهب عجیب و غریبی. عمه مارتا پرسید: 

- کدام مذهب؟ 

- مذهب هند... عمه مارتا به گوتدای سرزن شآمیز گفت: 

عجب, خرچنگ کوچولويم, مگر من قبلاً به تو نگفتم که در هند فقط یک مذهب 
وجود ندارد؟ تلو جواپ داد: 

- آم راحت است. خوب, چند تا مذهب دارند؟ عمه مارتا گفت: 

لاقل لٹ تا شندو بسم: بوذ یسم: جینیسم» اسلاع» زرنشتی: سیکیزم» مسی‌خیت و 
حتی پود تنو گفت: 


سس تست ی ےھ 


5 عصناعنانط از اقرام یاستانی که درئوار ساحلی کنمان در حل‌ود سال ۱۱۹ قبل از سلاد مستقر شدند ونام 
خود رابه تمام منطفه فلسطین دادند. این قوم با یھو دیان سخت خصو مت داشتتد و جلوت ( گولبات) نیز که با 
داود جتگید از آن‌ها بود م. ۱ 


YF‏ دنیای تتو 


- هیچ نقهمیدم» تکرار کن. 

عمه مار تا با حوصلۀ تمام توضیح داد که در آغاز دين برهمن بوده است... تتو معترضائه 
گفت: 

س این را نگفته بودی 

سب درست است؛ زیر این مذهب اکنون بك شکل قدیمی‌اش خود ندارد. آیین برشمایی 
چنان کمن شده بود که در سدةٌ سوم به اسم هندریسم" تغپیر شکل داد؛ و در حال حاضر 
بیش از مقتصد میلیون هندی پیرو این آیین‌اند. تئو گفت: 

اه؛ این یک دنیا است.. 

آری» وقتی بحث از هند است باید مقیاس‌های انسانی را حوض کرد. عمه مارتا گغت 
فقط شهر کلکته لااقل دوبار بیش از ثمام اتریش جمعیت دارد و هند اپنک با یک میلیاون 
جمعیت فاصلة زیادی ندارد. کم جمعیت‌ترین ابالت هتد بیش از فرانسه جمعیت دارد و.. تتو 
کایت؛ 

- یس است. سرم به دوار افتاد. 

- سرگیجه و دوار سر که اجتناب ناپذیر است؛ به خصوص که آیین هندوئیسم خود بیش 
از یک میلیون خدا دارد و برخی حتی ارقام پالاتری از قبیل سیصد و سی میلیین خدا مطرح 
کرده‌اند؛ خلاصه آن که تعداد خدایان دقیقاً معلوم ئیست. لیکن تباید بیش از حد گیج شد؛ 
می‌توان چند تائی از این خدایان را برشمرد. تلو گفت: 

- من دو تا را می‌شناسم؛ شیوا و پرواتی؛ عمه مارتا توضیح داد 

- همین هم بد نیست. باید اش و اساس هندوئیسم را شتاخت که عپارت است از: 
محترم شمردن نظام کائنات, اطاعت از سرنوشت» تسلط و [حاطه بر تمام حرکات و سکناٹ 
زندگی» و رعایت خلوص و یاکی که از بدو تولد» از سوی حدایان برای هر بک از هندوان بر 
اساس طبقة (کاست) ارب او مطوم و معین شده است؛ زیرا که خلوص برای هم یکسان 
نبوده است: هرم <4۷2712ها که ویزةُ آیین هندوئیسم است هندیان را به سه گروه پا سه 
کاست آہ طبقة عالی-برهمن‌هاء جتگاوران بازرگانان - تقسیم می‌کند که به این سد طبق. 
کاست خدمتگذاران آن‌ها افزوده می‌شود. از میان این طبقات» خالص‌ترین و پاک ترین آنان» 


1. ۳۲1۳۲0 0 

۳1 این توح طمقه‌یند ی استماعی که اساسا برای نخستیی‌بار در عند مشاهده سل 9 و زر دشاه در آیین برهمایی 

دارد در زبان فرانسه به معتای یک گروه اجتماعی است که به سنت‌ها و عبادات خود وابسته است و هر گونه 
فرد خارجی را از ورود به گروه مانع مبی‌شود -م. 


هید با هفت چهرد ۳۳۵ 


یعنی برهمن‌هاء اتحصاراً حق خواندن متون مقدسه و نظارت و اشتفال بر اجرای دقیق و 
شدید آن را داشتند؛ جنگاوران به اجرای قدرت سیاسی می‌پرداختند و از خاک و سرزمین 
دفاع می‌کردند و بازرگانان» امور تجارت را بر عهده می‌گرفتند. تمام اعضای این سه کاست 
عالی «دو بارزاده شده» بودند, به آین معنا که در سن هشت سالگی حق برخورداری از 
برقراری مراسم ورود به کاست را داشتند و تولد دوم. آنان را مبدل به هتدوان متقی و 
پرهیزکار می‌کرد. فقط همین سه طبقه. 

در زیر آين سه ۷۵۲۱۵ با کاست «دوبار زاده شدم»» هزاران کاست دیگر بوذ که بر حسب 
درجة عدم خلوص فزایندة خویش تا مرز قدرت تحمل بشریت طبقه‌بندی شده بودند. اما 
کسان دیگری هم بودند که در آن سوی بشریت قرار می‌گرفتند؛ در پایین‌ترین مرز 
طبقه‌بندی» تاپا ک‌ترین افراد جای داشتند که به کار مردگان می‌پرداختنده زیرا وقتی روح از 
حصار تن بیرون می‌رفت. جسد باقی می‌ماند که مملو از ناپاکی بود در فرایافت سنتی 
هندوگیسم آین قسم آفراد چتان «نحس» بودند که اصولا از محدودة کاست‌ها خارج می‌شدند 
و در هیچ نوع طبقه‌بندی جای نمی‌گرفتنده یعتی جایی در جامعه تداشتند. در دوران استعمار 
انگلیس» آن‌ها را مردمی که نباید به آن‌ها تزدیک شد یا «تماس تاپذیرها»" توصیف کردند؛ 
گروه نجس‌ها خارج و دور از سایر هندیان زندگی می‌کردند. سرنوشت برای آن‌ها 
حقبرانه ترین نوع زندگی را رقم زده بود که از آن گزیری و گریزی نداشتند. زیرا که زندگی هر 
فرد هندی بر اساس مقام اجتماعی تولد او تعیین می‌شد که این رده اجتماعی قبلاً مطابق و 
منطبق پر نظلم کائناتی و نظام طبقاتی (کاست) پیش‌بینی شده بود و ضامن خلوص و پاکی 
کامل بود که دو بار زاده شده‌ها سخت از آن مراقبت و مواظیت می‌کردند؛ به خصوص 
برهمن‌ها که در رده اول بودند پعتی کسانی بودند که دانش آشنایی با متون مقدسه را در 
اخقیار داشتند. 

مسلماً برای محاقظت و نگهبانی از تعادل حساس و آگاهانه‌ای که میان پا کان ممتاز و 
تاپا کار خارج از کاست برقرار بود الوهیت‌های هتدی به تعداد قرآوان وجود داشت؛ لیکن 
همان‌طور که آقای لاپلاس باستان‌شناس دربارة آدیان مصری بیان داشته بو این الوهیت‌ها 
همگی به یک تصور و اید مشترک و واحد یحنی الوهیت مطلق ' منتهی می‌شدند؛ به این 
معنا که هتدوان» صرق‌نظر از کاست یا طبقه‌ای که به آن تعلق داشتنده همگی مطاق را 
(برهمن» می‌نامیدند که به معنای وجود پاک نامحدوده بی‌نهایت و تام است که هیچ شکل و 
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شمایلی ندارده و هر قرد هندی در درون خود اصل مطلق خاص خود (27ا2) را دارد که 
(خون - خودش» أست و همان روح اتفرادی است که موطف است از طریق مرگ از تن رها 
شود و پیش از تناسخ آینده‌اش به کل یا تام بپیوندد تا بعد به رهایی اعلا رسد و شاید 
سراتجام از دایرةُ خود زتدگی خارج شود. برهمن‌ها اسم خود را از مطلق یا برهمن '؛ که وظيفة 
نگهبانی از او را بر عهده داشته‌اند به ارث برده‌اند: به این ترتیب» علیرغم ظواهر امرء کاست 
برهمن‌هاء در حین اجرای آداب و مراسم دین» پیوند با مطلق یکتا را برای همه تضمین 
می‌کر ده است. 

و بالاتر از آن: پیش از آیین برهمایی " در هند فقط یک الهه (ایزد بانو) به نام ادیتی » 
وجود داشت که مادره چشمه و منیع حیات بود. می‌گویند که بعداء پرهمن‌ها هند را به دست 
گرفتند و ال بزرک در سلک گروه کثیر خدابان ذ کور نایدید شد. البته هندوان نظم طبیعت را 
محترم می‌داشتند و برای هر ایزد یک ایزدبانو وجود داشت. بعداً هندوان زوج‌های خدایان را 
اختراع کردند؛ یه این معنا که برای هر خداء یک همسر و برای هر همسر یک وظیفه تعیین 
شد آما این مسئله پدید امد که وقتی از یک هندوی متقی در شهر دربارٌ خدایان پرسش 
می‌کردند می‌دیدند که تصویر الوهیت واحد از ذهن او تاپدید نشده است: زیرا هر چند هندوی 
خوب مصمم بود زندگی خویش را وقف خدایان برگزید؛ خود سازد؛ لیکن روح قردی او در 
سراسر جهان هم چتان در جستجوی مطلق بود: آلوهیت‌های هندی, به منظور آسان تر کردن 
تلاش‌های درون جامعه» هر کدام مظهر و نمایتدۂ یک عتصر و یک جزء از حیات بودند و 
برای هر فحالیت و تلاش یک خدا یا یک الهه وجود داشت. برای ثروت الم لکشمی؛" یرای 
هترها ال سرسواتی * برای کاتون خانوادگی و تجارت خداوند گانش ”و الی‌آخر... تئو گفت: 

- کاملاً عملی است. من هم باید یکی برای خودم انتخاب کنم. 

اما وقتی تمام آلوهیت‌های هندی را به کنار می‌گذاشتيم. باز هم خدایان دیکر باقی 
می‌ماندند. تو گفت: 

س بودا۳؟ عمد مار تا به صدای بلئد گفت: 

- بوداء خد! نبود! او یک شاهزاده بود که از بطن یک ملکه به درآمده بود و بعد به ترک 
دنیا پرداخت. او رنج و حرمان بشری را زیر.. آری» تئوء زیر دو چهرةٌ ترس‌آور بیماری و 
سالخوردگی کشف کرد. بعد بر سر راه خود با راهبی بر خهرد که صورتی آرام داشت. آتگاه به 
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گوشه گیری برداخت تا برای یافتن حقیقت به تفکر و تأمل بپردازد و بعد ملاحظه شد که 
چمع بسیاری به پرستش او قیام کردهاند. تثو گفت: 

بسیار طوب» یس ودا حد! لفلف لو 

لیکن عمد مارتا خود را مقصر احساس می‌کرد. زیر با مراقبت و احتباط فراوان سومین 
صورت رنج و حرمان را از تئو پنهان داشته و به سکوت گذرانده بود و این همان چهره‌ای بود 
که شاهزاده گرتاما را وآدار کرد تا به راء چشم پوشی از دنیا رود؛ مشاده یک حسد. پس؛ عمد 
مارتا بیش از آن‌چه به پشیمانی از این پنهان‌کاری بیندیشد بهتر دید برای تئو توضیح دهد 
که چگونه» در همین زمان و تقريباً در همان مکان. در هند شاهزاده دیگری زاده شد که او 
تیز از دنیا دست کشید و زیر عنوان مهاویرا! (مهاویره ماهاویرا) طریقت جینیسم " را بنیان 
گذاشت که آیینی است خویشاوند یا پسرعم آئین بودایی. لیکن جالب‌تر از همه آن است که 
بود و مهاویر؛ هیچکدم به بالاترین کاست هندوان یعنی برهمن‌ها که نگپیان و ضامن 
خلوص 9 پا کی‌اند تعلق نداشتند» بلکه هر ڌو از رده شاهزادگان 5 جنگاوران بهدند که کاست 
زیرین طبقه برهمن‌ها بود. به همین دلیل بود که مهاویرا و بوداء به متظور آیجاد پرابری» دو 
مذهب اختراع کردند که درهای آن به روی همه جدا از تعلق به هر طبقه, گشاده بود. این 
پیشرفت پسیار بزرکی بود. 

مهاو یراء بنیان‌گذار طریقت جینیسم» محترم داشتن تمام انواع موجودات زنده را توصیه و 
آزار دادن آن‌ها را ممنوع کرده بود. بنایراین جین‌ها: مطلقاً و به شدت کیاهخوار بودند, نه 
مسیر جلوی پای خود را جارو می‌کردند تا مبادا حشره‌ای را زیر قدم‌های خود له کنند و بر 
جلوی دهان خود تکه‌ای پارچه کنف مانند ظریف می‌گذاشتند تا مبادا یک موجود ریز ناپیدا و 
دره‌بینی را از سر عفلت» بیلعند. تنو تفسپر کرد: 

س توس داشتنی است! عمه مارتا قوراً رد کرد: 

دوست داشتتی؛ ولی ند آسان. عالا وه بر آن همین کروه نيز به دو دسته تفسیم 
شده‌اند: افرادی که پوشش سیید به تن دارند و کسانی که پوششی جز هوای اطراف ندارند. 
یعنی که به کلی برهنه زندگی می‌کنند. تلو گفت: 

- لودیست آند؟ چرا که ند؟ 

الیته... ولی نودپست‌ها یا طرفداران برهنگی» تمام زندگی خود را در برهنگی کامل 
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TFA‏ دنیای نو 


سپری تحی‌کنندء حال آن که جین‌های هوا به تن؛ هرگز لباس تمی پوشتد. تئو به شماره کردن 
برداخت: 

- هندوٹیسم بودیسم» چینیسم به علاوه سه‌تأی دیگرء بهودیت. مسیحیت؛ اسلام تا 
این جا مي‌شود, شش مذهب. و زرتشتی که قبلا برایم تحریف کردی» می‌شود هفت. 

باقی مانده بود سیکیسم ' که خدای آن به شکل کتاب زنده مورد پرستش مریدان است که 
همان سیک‌ها باشند, تو گفت: 

- زنده؟ شوخی می‌کنی! 

عمه مارتا توضیح داد در محبدهای سیک که آن را گورودوارا" یا خان مراد (خانةُ استاد يا 
گورو) می‌نامند تئو این کتاب. خدا را با چشم‌های خود خواهد دید. در هند حدود هفده 
میلیون سیک تقریباً نزدیک به مسیحیان ‏ که حدود پیست میلیون تن‌آند- زندگی می‌کنند. 
مسلماتان حدود صد و بیست میلیون تن» جین‌هاء چهار میلیون, بودایی‌ها پنج میلیون و 
زرتشتیان که به نام پارسیان مشهورانده کمتر از صد هزار تن. حال آن که بهودیان بیش از 
چند هزار تن تیستند؛ و بقیه به اسرائیل مهاجرت کرده‌اند. تو گفت: 

- مسلما. به دلیل تعقیب‌ها و آزارهاا 

- اتفاقاء به هیچوجه. اگر کشوری وجود داشته باشد که در آن هرگز. حقیقتاً هرگ 
بهودیان مورد آزار واقع نشده باشتد این کشور همان هندوستان است. یهودیان هند به ميل 
خود مهاجرت کرده‌انده فقط به دلیل آن که می‌خواسته‌اند به اورشلیم بروند. 

- ناگزیر) از بس تکرار کرده‌اند «سال آینده در اورشلیم» باید هم به آن‌جا می‌رقتند! وأین 
ارتباطی با این موضوع ندارد که در هتد مردمان را آزاد می‌گذارند تا هر کاری دلشان 
می‌خواهد یکنند! عمه مارتا با سراسیمگی گفت: 

آری و نه! میان هندوان و مسلماتان؛ امور چندان هم ساده و آسان تیست! پیرامون 
مسایل مبهم و نامعلومی از قبیل گاو و خوک آشوب‌ها و اغتشاش‌های خونین درمی‌گیرد.- 
ایتطوری به من نگاه مکن,» تنو, گفتم گاوها و خوک‌ها؛ گهگاه اتفاق می‌آفتد که هندوان یک 
دم خوک را به صحن مسجد مسلمائان می‌آندازند! زیرا در آیین اسلام گوشت خوک شدیداً 
قدغن و حرام شده است؛ و در تورات تیز همین‌طور است... و آنگاه مسلمانان به ثلافی 
تکه‌ای گوشت گاو به صحن معبدهای هندان می‌اندازند, زیرا در آیین هندویسم, گاو ماده 
مقدس است... تئو کقت: 
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- راستی این طور است! پس می توانیم این گاوها را ببینیم؟ 

- البته! دویست میلیون ماده گاو مقدس نمی‌ترانند از نظرها پتهان بمانند لیکن این 
گاوها اصلا شباهتی با دخترعمه‌های اروپایی خود تدارند؛ بیشتر لاغر و ضعیف‌اند و به مقدار 
اندک شیر می‌دهتد. تتو گفت: 

س خپ پس پا این‌ها چه می‌کنند؟ 

عمه مارتا توضیح داد که حق دارند آن‌ها را بدوشند؛ ولی در محموع ماده گاوهاً هر کار 
دلشان بخواهد می‌کنند. همه جا می‌چرند ولگردی می‌کننده در میان خطوط راهاهن راحت و 
بی خیال می خوایثد خلاصه آن که کاملا آزاداند. تگو با حالتی تحسین‌میز گفت: 

یک مملکت این جوری: خیلی جالب است. و حیوانات دیگر چه؟ عمه مار تا توضیح داد 
که تقریباً تمام حیوانات به شکل خدایان نمایش داده شده‌اند به استننای سگ زیرا این 
حیوان بی‌نواء که آز همه جا به ضرب لکد رانده می‌شودء به گمان هندوان, تتاسخی است از 
روح یک دزد در هند می‌توان به دیدار میمون خدایی؛ تاو وحشی خدایی, عقاب . خداء اسب - 
خداء قیل - خدا و حتی خدایانی به شکل و شمایل هزاران موش تایل شد. در بیکانر این 
حیوانات کوچک را در معبدی که وقف ارواح یک کاست پست است که از برکت معجزه موفق 
شده بودند تا طبقة جوندگان خود را بالا بکشاتند. پرستش می‌کردند. این روایت معلوم نکرده 
است که کاست‌های مورد بحث از کدام طبقه به راه افتاده بودند تا خود را په رده موش ها و 
جوندگان بالا ببرندا... تئو گفت: 

- و شپش, چطور؟ البته پرستیدن موش هم خیلی 287۳1" است! عمه مارتا برای این 
که ثایث کند زبان وارونه او را خوب پلد است گفت: 

اری؛ تو با 0122116 تراز این‌ها هم در هند برخورد خواهی کرد. 

- و آن زن سپیدپوش,» در آن‌جا با آن عمامة عجیب‌اش, او دیگر کیست؟ عمه مارتء از 
سر بی تفاوتی گفت: 

آهء یک آنگلوسا کسون است. باید به فرقۀ «دختران برهما» تعلق داشته باشد که کاری 
به کار کسی ندارند. غربی‌ما وقتی خود را خیلی سرگشته و حیران می‌یاینده دوست دارند به 
این صورت تغییر اهر دهتد. و آن وقت است که شتابان به هند می‌آیند تا در 
اعتکاف‌گاه‌هایی که برای همین متضور تیه شده است به خلسه‌های دستجصی و 
۱ تثو در این جا کلمه ت13 را که په معنای «عجیب» است در هم ریخته و از آن کلمه 2280 را ساخعته 


است وعمه مارتابا آوردن همین کلمه منتهی در لفظ درسثبه او فهماندهاست که با زبان مخصر ص و عمدی 
او اشناست. 


Ye‏ دنیای تنو 


پرستش‌های عنان گسیخته بپردازند و هندیان نیز از این محل پول فراوانی به دست بیاورند. 
هندیان بازرگانان درخشانی‌اند. حتی برای این نوع تحارت و کسپ و کار ویژه اسمی شم 
اختراع کردداند: «کارما-کولا4!! 

کارما کولاه مثل کوکا_کول؟ 

آری؛ با این تفاوت که در آیین هندوئیسم «کارماه معتأیی در حدود سرتوشت و تقدیر 

فردی دارد. گمان می‌کنم ٿو قبلا این کلمه را شنیده باشی( تلو گفت: 

اری. مامان دوست خل و چلی دارد که هميشه از کارهای خودش صحبت می‌کند با 
ژست و آداهای... و پدر را با این کارهایش به خنده می‌آندازد. عمد مارتا کفت: 

- پدرت کاملا حق دارد. و این کار غربی‌هاء هتدیان را نیز به همین مقدار په خنده 
می‌اندازد. زیر کسی با این قبیل کارهاء هندی نمی‌شود. آدم پا هندی متولد شده است یا 
نشده استه همین. در این صورت آين غربی‌های تغییر ظاهر داده... تئو گفت: 

- خب عیب این کار در کجاست و چه آزاری به کسی می‌رساند؟ 

- در هیچ جا؛ جز آن که در هند هر کس می‌داند که جایش در ک‌جاست و چه باید بکند. 
یک انسان غربی, به نظر هندیان. حداکثر می‌تواند در یک زندگی آینده به صورت یک 
هندی به جهان بیاید یا آن که در یک زندگی گذشته هندی بوده باشد ولی در زمان حاضره 
هیچ کاری نمی‌تواند در این زمیته بکند. تئو در حالتی رژیایی گفت: 

بر تتاسخ! خیلی جالب است. پس انسان چندین زندگی دارد. هزاران زندگی... عمه مار تا 
غرعری کرد و گفت: 

- زندگی‌های بهتره اگر عاقل و فرزانه باشد» و زندگی‌های بدتر اگر حماقت و ابلهی کند. 
خواهش می‌کتم شروع مکن! تلو معترضائه گفت: 

اما من کاری نکرده‌ام. فقط می‌کوشم تا همۀ این زیر و بمها را دريابي که دردسر 

بزرگی است! 

عمه مارتا توضیح داد که البته این مجموعه: پازل بسیار پیچیده‌ای است لیکن مثل هر 
مذهب دیگر مذاهب هندی تیز برای خود آیین و رسومی خاص دارند که معتقدان, خود را در 
این رسوم و آداب باز می‌یابند؛ و تازه باید بر لیست آن هشت مذهب, جمعیت عظیم 
آنی‌میست‌ها را نیز افزود که تقریباً در همهجای هند پراکنده‌اند و مثل افریقاییان» تعداد 
بی‌شماری الوهیت‌های متفاوت را به اشکال گوناگون در کمال آرامش می‌پرستند. تئو در 


1, KARMA-COLA, 
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حالی که سر خود را می‌خاراند گفت: 

حالا تکلیف من با دفترچه‌ام چه می‌شود؟ می‌توانی تصورش را یکنی که چگونه باید 
میلیون‌ها و میلیون‌ها خدا را در صفحات آن‌جا داد! 

عمه مارتا تبسم کرد و اندیشید که تئو به زودی در خواهد یافث که جا ذادن هند در 
طبقه‌بندی دفترچه یادداشت‌اش چیزی نیست جز یک آمر غیرممکن! 


ایلا و چند حیوان 

ساعت ۴ صیح, در روی پل میأن هواپیما و سالن قرودگاه موجی از هوای گرم آغشته با 
عطر عسل و بوی قطران به بیتی تئو خورد. انبوه مردم پشت موانع جمع شده بودند و هر 
کدام پلاکاری بر سر دست گرقته بودند که روی هر کدام آن‌ها اسمی با حروف درشت نوشته 
تسده بود. عمط مارتا زیر فشار شمیت ء دشتام‌گوبان چارچرخة جود رأ بے جلو سی برد و در 
همان حال می‌دانست که ورود به شهر دهلی همیشهء ورود به محیطی شلوغ و پر سر و صدا 
است. صدای زنی بلند شد؛ 

مار تا! عمه مارتا نفسی به راحت کشید و گفت: 

س آها؛ [زجاست! 

زنی جوانی ملبس به شلوار و تیم تنۀ گلی رنگ به سوی مارتا ددید و خود را در آغوش او 
انداخت؛ و بعد با آمیخته‌ای از هیجان و شادی به تئو نگریست. عمه مارتا گفت: تئو دوستم 
ايلا را به تو معرفی می‌کنم. 

ابلا دست‌هایش را به هم متصل کرد و به تعظیم خم شد. چقدر زیبا بود! به الهث هرا در 
«خشم خدایان» می‌مانست. بر روی ضلع راست بینی کوچکاش یک الماس کوچک 
می‌آفریدند؛ حتی خال سیاهی که در گوشذ لبان داشت. تئو با خوشحالی به نوبة خود دو 
دست را به هم متصل کرد. عمه مارتأ گفت: 

- می‌گویند ۳282۲ یعنی هروز به خیر». تئو موقرانه تکرار کرد: 

0271262۳؛ حالت خوب است! مودیائه جواب ذان: 

سردار جوان ریشویی بود با موهای دراز و مجعد. در آتومبیل» خانم ايلا به تئو توضیح داد 
که تمام سیک‌ها عنوان 89۳0127 دارندء اغلپ راننده تا کسی‌اند و او آن‌ها را خیلی دوست دارده 
زیر همه بسیار با محیت و وقاداراند. تلو در گوشی گفت: 


۳۳۲ دنیای تنو 


س بگو ببیتم» عمد مارتا: این یکی عمامه ندارد. پس او یک سیک حقیقی نیست! حمه 
مار تا به تندی گفت: 

- مگر من بد تو گفتم که عمامه برای سیک‌ها اجباری است؟ ریش و مو آری؛ عمامد, 
ناب 

در کنار چادهء سایه‌هایی که در مار ناه سنگین شبانکاهی بد زحمت قابل روپس بونذ 
حرکت می‌کردند. ناگهان رنگ سپید بخش خلفی یک ماده کاو در وسط چاده آشکار شد و 
اتومبیل سرعت خود را کم کرد. تو فرید زد 

- آری» و اسیاب زحمت است. آیا بالاخره کنار می‌رود؟ 

سردارء تاکسی را پیچاند تا حیوان را که مشغول گاز زدن بر یک تکه روزنامه بود دور 
بزند. در میان مه یک هیکل عظیم آشکار شد که تئو گوش‌های پهن و وسیع و خرطوم دراز 
او را دید؛ فیلی بود که تودة بزرکی شاخ و برگ حمل می‌کرد. ایلا گفت: 

- آفرین, تثو؟ دیدن فیل خیلی ۸0۶0161095 است. عمه مارتا فوراً ترجمه کرد: 

یعنی خوشبختی می‌آورد. ایلا گاهی کلمات انگلیسی به کار می‌برد؛ و این کلمه در 
انخلیسی به معنای این است که «شانس و اقبال می‌آورد» نئو که سسحت ره هیحان آمده فودء 
پرسید: 

- چه حیوانات دیگری را در راه می‌بینیم؟ 

فدری دورتر یک لشکر میمون: دوه سه تا بز با خوش‌های فرواقتاده» یک کله گوسفتد که 
به وسیلۀ چوپانی به جلو برده می‌شدند و پشت سر آن صف دراز اتومبیل‌ها مشغول بوق زدن 
و هر کدام با شدت و سر و صدای بیشتر. و بالاتر از همه انبوه مردم. همه جا شعله‌های 
کوچکی دیده می‌شد که در اطراف آن عدء‌ای گرد آمده بودند. از پشت تک درختانء 
ستون‌های دراز دود به هوا برمی‌خواست؛ هوا بی‌نهایت آبی به نظر می‌رسید. بر روی شهر» 
روشتایی گلی رنگی پهن شده بود؛ قبل از رسیدن به «تاج هتل» تئو فرصت آن را داشت تا 
پرواز یک دسته علوطی سیز رنگ ر تماشا کند و به شاهین‌هایی که در ارتفاع زیاد در 
جست‌جوی طعمه پودنده چشم بدوزد؛ و خیلی بالاتر در ژرفای آسمان, حلقه لاشخورها را 
مشاهده کند که بال‌های پهن تبره رنگ خود را که به شاه‌پرهای سپیدرنگ ختم می شد به 
اطراف کسترده بودند. 

اتومییل در پایین پلکان مرمرین هتل متوقف شد. یک دربان ريشو با لياس و عمامة 
جته‌دار. با احترام تمام در تا کسی را کشود. تئو دقایقی بعد با حالتی بہت زده خود را در اتاقی 
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ونسیح یافت. یک ظرف میود روی میز انتظار آو را می‌کشید و در گتار آن یک دسته کل قوار 
داشت که تئو بلافاصله عطر آن را شناخت و شادمائه فریاد زد 

کل ‌های «نویروز»! کرسندام! 

ابلا پوست موز را کند و میوۂ پاپایا را با مغر گلی رنگ‌اش به دو نیم کرد و در همان احوال 
به تئو توضیح داد که در هند هرگز نباید میوه‌ها را با پوست خورد؛ و در مورد آپ آشامیدنی نیز 
او ر بر حذر داشت که بسیار دقت کند و جر آب محدئی» آب دیگری تیاشامد؛ حتی ار برای 
مسوا ک کردن دندان‌ها باشد. تئو گفت: 

پعنی. آب مملکت شما تا این حد خطرتاک است؟ 

ايلا توضیح داد که در هند مسئل آب, آهمیت حاص دارد و خود او در خانه‌اش یک 
دستگاه تصف 4 آب به کار آتداخته است که بسیار گران است و فقط آدم‌های مرفده می توانند از 
آن استفاده کتند تشو بدون رودربایستی پرسید: 

و تو چه شغلی داری؟ 

ابلا نقل کرد که به امور خاته می‌پردازد و حرفة او تویستدگی است؛ یعنی رمان مي‌نویسد 
که درآمد چنداتی ندارد. اما شوهرش سودهیر ' خلبان هواپیمای مساقری است که شخل جالب 
و مهمی است؛ و داشت از دو فرزندش صحبت می‌کرد که عمه مار تا گفت تثو باید استراحت 
کند مدت درازی طول کشید تا تلو موفق شد چشم بر هم بگذارد. با آن همه حیوانات 


تقو فیل ۔ہ خدا را انتخاب می کند 

حدود ظهر» عمه مارتا تتورا از خواب بیدار کرد. از پشت پنجره» گنید باشکوهی را دید که 
دو ستون در طرقین داشت. یک معبد هندی! عمد مارتا تصحیح کرد: 

- نه کامل!ً این گنبد کاخ ریاست جمهوری است آقامتگاه سایق نایبالسلطنه‌های 
آمپراتوری بریتانیاء اگر بتوان آن را معبد تأمید. پس «معید دموکراسی هند» است. 

و معاید! عمه مارتا دست دراز کرد و ساختمان‌های کوچک کلابی شعل را که در پهنة 
گلکاری‌های شهر کلستان اطراف پرا کنده بودند, به تئو نشان داد و به اوگفت که بزرگ‌ترین 
معبدهای هند در پایتخت کشور نیستند؛ و نه حتی در بتارس. بلکه همه در چنوب کشورآند و 
اضاقه کرد که آین معابد مجموعه‌های وسیع و کسترده‌ای از حیاط‌ها و حوضچه‌هایند که 
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جلوخان‌های عظیم حجاری شده‌ای آن‌ها را احاطه کرده‌اند و در تابستان‌ها پر روی زمین 
سوزانشان کف پای زائران که کفش از پای به درآوره‌انده از فرط گرما می‌سوزد... تئو زمزمه 
کرد؛ 

- کفش درآورده‌اند؟ 

ابلا به او توضیح داد که در هتد در مکان‌های زیارتی برای ۹ احترام باید با پای 
برهته وارد شد. بدون شک این رسم از آیین هندوئیسم نشأت گرفته است. زیرا استفاده از 
چرم که از پوست گاو ماده ساخته شده در محوطة معید قدغن بوده است. بعداء وقتی 
جهانگشایان مسلمان در هند مستقر شدندء آنان نیز هنگام ورود به مساجد مطابق اوامر 
اسلامء کفش از پای بیرون می‌آوردند. حتی در کلیساها و کنیسه‌ها نیز با پای برهنه وارد 
می‌شدند. شابد فقط به این دلیل که این مکان‌های مقدس را با تایا کی کوچه‌ها پلست تکنند... 
عم مارتاً به این تتیحه رسید که: 

- به همین دلیل است که من برای تو آن همه کفشک چوبی آورده‌ام؛ یا برای زمین 
خبلی داغ و یا برای زمین خیلی خیس. وقتی محوطهٌ یک معبد با آب قراوان شسته می‌شود. 
تو قدر این کفشک‌ها را خواهی دانست! حالا وقت داروهای تو است. بعد برای خوردن غدای 
چینی مي‌رویم. 

رستوران چینی آنباشته از بانوانی بود که ساری‌های رنگارنگ پوشیده و تا نرمة 
بینی‌هایشان غرق جواهرات بودند. تئو نا گهان پرسید: 

- عمه مارتاه چرا این خانم‌ها الماس در بینی گذاشته‌اند؟ 

- مثل گوشواره است با این تفاوت که باید در آین جا صنخرین را سوراخ کنند. ایللا 
می‌گوید بدون درد است. به ثظر تو زیبا نیست؟ تو گفت: 

چراء. یکی برای مامان می‌برم. 

بعدازظهر را به بازدید موزه‌ای متفاوت با موزه‌های معمولی گذرآندند. موزه, محل وسیعی 
بود که در تمام طول کناره و حاشية آن؛ هنرمندان در قضای آزاد مشئول ساختن 
محسمد‌های کوچک یا نقاشی بودند و یا با قلم‌موهای بسیار نازک» میتی تور می‌کشیدند. عمد 
مار تا گفت: 

باید یکی از خدایان را خریداری کنی: اتتخاب کن. تئو تردید کرد. مجسمه‌های کوچک 
چندان جذاپ نبودند. پرسید: 

- جرا خدایان آن همه دست دارند؟ عمه مارتا پاسخ داد: 

- فقط برای آن که حرکت را مجسم کنند؛ و هم چنین در یک زمان واحد عملیات و 
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افعالی انحام دهند که متضاد و متناقض بکدیگرانده مغلا با یک دست چیزی خلق کردن و در 
همان وقت با دست دیگر چیزی را ویران و خراب کردن؛ و دست‌های متعدد آمکان می‌دهد 
که با هر یک از دست‌ها سلاحی یا تشانی گرفته شود. مثلثه شیوای تو خدای ریاضت و 
خدای رقص است: یک دست او برای گرفتن نیز سه شاخه است. به علامت غور و تأمل: 
دست دیگر برای طبل کوچک دو سویهء مظهر ارتعاش آفریننده؛ و دو دست دیگر آزاداتد 
برای حفظ تعادل. به این که از بنگال می‌آید» تگاه کن-. 

الهة چهاردست که بر روی یک شیر ماده نشسته بوده در انتهای یکی از چبهل 
انگشت‌اش یک تبرء یک چاقو, یک نیزه و یک قلاب گرفته بود. سر تا پا مسلح بود و داشت 
ابلیس -حیوان پبکری را از پای درمی‌آورد. تثو که تحت‌تأثیر مجسمه واقع شده بود گفت: 

- بیین» چقدر ترس آور است. عمه مار تا گفت؛ 

- او در تقش خودش است. اسمش دورگا! است» یعتی بسیار ژورمند؛ خدایان او را 
آفریدند تا شیطان- گاومیشی را که بر زمین‌های زراعتی حمله می‌برد و همه چا را وبران 
می‌کرده از میان بردارد. به همین دلیل است که هندیان او را «مادر» می‌نامنده زیرا یک الهة 
محافظت کننده است؛ به الهة دیگری که در کتار آوست تگاه کن. می‌بیتی؟ 

این رب‌النوع؛ با موهای سیخ شدهء چشمان از کاسه به درآمدهء در حال خنده‌ای ترس‌آور 
و شوم» زبان خود را بیرون آورده بود. از سلاح‌هایی که با هشت دست خود گرفتد بود خون 
می‌چکید و با خیالی راحت یک پیکر بسیار سپید را زیر پا له می‌کرد. زبان الهه چتان برون 
آمده بود که تا حدود گردنش می‌رسید. تئو در حالی که وجنات خود را درهم کرده بود گفت: 

نفرت‌انگیز است. عمه مارتا تبسمی کرد و گفت: 

- کالی همیشه همین اثر را در بیننده می‌گذارد. این الهه را بزرگ ترین خدایان آفریدند و 
مشترکاً تمام تلاش خود را به کار بردتد تا زمین را از لوث وجود شیاطین پاک سازند. کالی 
محبوپ‌ترین ماد الهه‌های هند است» زیر هر ماد دو صورت دارد: یکی خندان و دیگری 
خشمناک. ند؟ تتو گفت: 

- نه؛ من هیچوقت ندیدم که مأمان زبانش را بیرون بیاورد. 

ها زبان بیرون آمده کالی قصه عجیبی دارد. جریان این است که وقتی او به صحنة 
جهان ورود کرد تا شیاطین خیالی را نابود کنده چنان شتاب داشت که از سر بی‌احتیاطی پا بر 
تن شیوا که یکی از آفرینندگان خود او بود گذاشت؛ و بعد از قرط حیرت ناگهان زبان خود را از 
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۳۳۶ ۱ دتیای تو 


کام بیرون آورد... 

از قییل این که «اي داد چه علطی کردم؟» ها! 

-اماء تئوه تو کلمات دشنام مانند بر زبان می‌رانی؛ عحب: هر چند در اصل همین بود؛ 
کالی واقعاً ناراحت شده بود و بعد وقتی دریافت که یک شیوای به حالت جسم درآمده واقعاً 
تمی‌تواند خود خدا باشنه با خیال راحت عازم کار خود شد و هر چه را پر سر راه خود دید 
ویران کرد... آگر تواو را از نزدیک نگاه کتی» شیوا را زیر پای او خواهی دید. از آن پسء کالی ' 
برای ابد به همین صورت با زبانی که از دهان بیرون آمده بود باقی ماند. تئو گفت: 

- من اگر زبانم را بیرون بیاورم تا سر چانه‌ام هم نمی‌رسد! و آن وقت زبان خود را بیرون 
آورد. جك مارثا تفت 

- برای رسیدن به این نتیجه باید یوگی " بود؛ بیا این جا بنشین, داستان تا حدی مفصل 
است؛ و آن‌گاه تعریف کرد: 

یوگی‌ها که از دنیا کناره گرفته بودند» به نوعی ورزش می‌پرداختند که آتان را به سر حد 
جذبه و خلسه می‌برد. روش و شیوة کارشان جذاب و حیرت‌آور بود آما مقصود از این ورزش 
هميشه رسیدن به حالت غور و تأمل (۳601210) است. آتان در طول سه هزار سال آنواع 
دستورالعمل‌ها و نسخه‌ها را برای تمیز کردن و منزه ساختن بدن به کار برده‌اند تا هم مانع 
پیر شدن تن شوند, و هم آن را به کلی پاک و منزه سازند؛ از طریق جذب آب نمک در 
منخرین, از راه بلعیدن یک تکه پارچۀ شش متری و بعد بیرون کشیدن آن.... تئو گفت: 

- صبر کن, این یکی به کلی غیرممکن استا 

- بسیار خوب؛ اگر دلت خواست می‌توانی تعلیم ببینی. خیلی پرایت ساده خواهد شد. 

- و تکلیف زبان بیرون آوردن چه می‌شود؟ 

- موضوع زبان؛ پیچیده است. برای رسیدن به مرحلة خلسهء باید مدت درازی از تفس 
کشیدن باز ایستاد. در این حالت» یوگی‌ها ته گلوی خود را از طریق برگرداندن زبان به داخل» 
به کلی مسدود می‌کنند.. و برای رسیدن به آين مقصود, عضلات کهچکی را که زبان را به 
فک تحتانی وصل می‌کندء می‌برند. تئو فریاد زد؛ 

این دیواتگی است؟ بحنی زبان خودشان را می‌برند؟ 

- برعکس! آن را آزاد می‌کنتدء و این کار را خیلی آهسته و به تدریج» روز به روزء و با لب 
تیزتر یک برگ خشک شده اجام می‌دهند. سال‌ها طول می‌کشد ولی به فتیچه می رسد 
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کالی زبان‌اش را بیرون می‌آورده زیرا که او یک ہوگی نی ' است یعنی الهه‌ای است که از 
طریق یوگا اهام بافته است. روشن شد؟ تئو در حالی که از جا برمی‌خاست غرولندکتان گفت: 

نمی‌دانم. من هیچگاه پدیده‌ای تا آین حد پیچیده و عجیب و غریب ندیده‌ام. من نه 
دورگا را می‌خواهم و نه کالی راء چیز دیگری برای من پیدا کن! 

عمه مارته یدون درنگ» مجسمة عجیب و غریبی برداشت. این مجسمه» یک فیل فربه 
را نشان می‌داد که خرطوم لوله‌شده‌اش شکم او را نوازش می‌داد. تئو گفت: 

س دیدنی است! 

- فکر می‌کردم که حتماً خوشت خواهد آمد. 

این «فیل - خدا» گانتی " تامیده می‌شد. در اصل به وسیلۂ پرواتی زن شیوا بعد از یک 
صحنه نزاع خاتوادگی اختراع شد. پرواتی برای گرفتن انتقام از شیوا با خاک رس یک پسر یه 
اسم گانش برای خود ساخته و آن را جلوی در اتاقاش گذاشته یود تا مانع ورود شوهرش 
شود. شیواء با خشم فراوان سر فیل خاکی را با یک حرکت قطع کرد؛ لیکن در پرابر گریه‌های 
خونبار زنش» قول داد تا سر اولین موجود زنده‌ای را که از آن‌جا عبور کنده بر تن گانش 
بچسباند. تئو فریاد کشید: 

و این موجود زنده یک فیل بود! 

اری. طبعا گاتش شروع به فربه شدن کرد تا آن جاکه تاگزیر شد هميشه به زمین بنشیند. 
و به این ترتیب خدای کانون خانوادهء خدای سعادت ونیک‌بختی و کودکان شد گانش عاشق 
قند و شیر تیز بود. یک سال در هند تمام محسمه‌های گانش به خوردن شیرهایی پرداختند 
که به آن‌ها هدیه می‌شد. مدت دو روزه جمعیت عظیمی در پرابر معابد به نوبت در صف 
می‌ایستادند تا در این معحزه حضور داشته باشند: کودک ۔ خدا شیر می‌نوشید! نئو گفت: 

پدر به من گفته است که نباید معجزات را باور داشت. می‌گویید همه مجسمه‌ها؟ حتی 
چوبی‌ها شیر می‌نوشیدند؛ عمه مارتا تبسم کرد و گفت: 

نه گانش‌های چوبی چیزی تمی‌توشيدند. تئو گفت؛ 

- مرمری و فلزی‌اش ممکن است؛ در فیزیک» من این کار را کرده‌ام. می‌شود یک مایع 
را به فلز یا سنگ نزدیک کرد و وقتی با هم تماس گرفتنده مایع جذب می‌شود. از ناداتی مردم 


(ست. 


از نادانی. در دومین روز معجزه» یک روزنامه‌نگار معروف» همساية کفاش خود رأ به یک 
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برنامة تلویزیونی صبح‌گاهی دعوت کرد و سر و صدای بزرگی برانگیخت: زیرا کقاش در پرابر 
چشمان بینندگان برنامة تلویزیون» روی یک قالب برنجی که با آن کفش‌هایش را قالب‌گیری 
می‌کرد و می‌دوخت» شیر ریخت و شیر جذب فلز شد.- نمایش, راحت و آسان و بدون 
هیچگونه چشم‌بندی و تقلب بود اما گروه‌های مذهبی عليه تهیه کننده برنامه به بهانة 
توهین به مقدسات شکایت کردند؛ زرا در هند معججزهء بخشی از زندگی روزانة مردم است و 
کاتش در میان جمع خدایان هندی از همه محبوب‌تر است. تئو قبول کرد و گفت: 

س راستی هم که جذاب 4 معلیوع است. این را برمی‌دارم. 

خدای کوچولو که تئو انتخاب کرده بود از برنج مطلا ساخته شده و برفراز سرش یک تاج 
بلند و بر کوش‌هایش حلقه‌هایی آویزان بودتدہ فقط یک دندان عاج در دهان داشت. تتو 
خواست آن را به فروشنده برگرداند اما عمه مارتاً مانع شد و گفت: نبودن دندان دوم به دلیل 
نقص کار هنرمند نیست. بلکه در زمان‌های خیلی قدیم» گانش یک دندان خود را به عنوان 
قلم به یک شاعر داده بود تا با آن تخستین حماسه‌های بزرگ کشورش را بنویسد. 


روز دوم عمه مارتا به اتفاق ایلا تئو رأ به یک گردش مذهپی در شهر برد. به او گفت: 
- برای تو یک سیاحت عمومی از منظرۂ مناهب ترتیب داده‌ام. اما دقت کن] باید قیل از 
غروب أفتاب» یعنی ساعت ۶ بازگرديم والا خیلی خسته کننده خواهد شد. 
ارل» یک معید هندی, ابلاء با ملایمت» هدایت تئو را بر عهده گرفت. نحست بیرون 
آوردن کفش‌ها؛ بعد به صدا درآوردن ناقوس؛ بعد تعظیم کردن در برابر هر یک از محراب‌ها. 
موّمنان شتاب‌زدههء در یک چشم بر هم زدن کفش از پا می‌کندنده سرسری دستی به ناقوس 
می ز دند» و در حالی که در برابر مراب ها دست‌های خود ر به شم قفل کرده مودند: سس 
سکوت کامل با شور و حرارت به دعا می‌پرداختند. شیفتگی و پارسایی! با وجود اين» خدایان 
این معبد» از زمر خدایان بزرگ نبودند... در جامه‌های آبریشمین قرمز رنگ با حلقه گل‌های 
تأژده صورت‌های عروسک مانند: چشمان میتی مشکی و اا شادمانه برستندگان شود را 
می‌تگریستند ابلاه آنان را یکی یکی معرفی کرد: این خداوند رام ' است با دستیارش سیتا؛" 
آن جا خدلوند گر بشت ' با معشوقه‌اش رادها ... دلو پرسید: 
اققی 0 
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ته؛ رادها و کریشنا هر کدام جداگانه ازدواج کرده بودند. آما از آن‌جا که کر بشنا خدا بود این 
حق را داشت که معشوقه‌ای داشته باشد؛ و اما رادها را که فانی بود برای این منظهر به 
سرعت تمام به مقام الوهیت رساندند. تئو تفسیر کرد؛ 

- خدا بودن هم سحادتی است؟ ۱ 

دوم؛ گورودوارای سیک‌هاء به این‌جا نمی‌شد بدون تشریفات وارد شد: نخست بیرون 
آوردن کفش‌ها و بعد شستن پاها. تئوه غرولند کرد. اما وقتی به پلکانی رسیدند که به حوض 
مقدس می‌رسبدء تخییر عقیده داد. خانة سیک‌ها (800000۳7272) با رنگ بسیار سفیدش 
در پرتو آفتاب درخشان جلوهای پر شکوه داشت و مملو از سیک‌ها بودء با جامه‌های آبی 
رنگ» شمشیرهای به کمر آویشته و عمامه‌های بزرگ که هلال‌های طلایی بر آن 
می‌درخشیدند. در آين‌جاء مومنان سرودخوانان به عبادت کتاب زنده مشغول بودند و زآثران در 
صف درازء با چهره‌هایی شاد و ختدان. با هم گفت‌وگو می‌کردند و در اتتظار رسیدن نوبت 
بودند. تئو گفت: 

س خبه بفر مایید؛ در اين‌جا همه چیز زنده و شاد است! 

ایا تیسم کرد. با آن که ایلا خودش هندی بود اما در سیان فتدیان» سیک ها را بر 
دیگران ترجیح می‌داد. و با وجود اين» سیک ها از طبقه جنگاوران بودند.. ايلا لازم دید که 
دربارةٌ آين تناقضی توضیح دهد؛ گفت: 

- سیک‌ها از اسلام و از هندوئیسم الهام گرفتهاند. تک گفت: 

- خواهش می‌کتم آهسته‌تر توضیح بده 

آنگاه ابلا یه نقل ماجرای شک فت‌انگیز استاد ناتی۱ برداخت و گفت هیچکس 
نمی‌داتست که استاد بزرگ هندو با مسلمان زاده شده, تا آن‌جا که وقتی از جهان رفت هر دو 
جامعه او را متعلق به خود می‌دانستنده زیرا او بسیار کریم و جوانمرد و تیک بود. استاد نانک با 
بهره‌گیری هم زمان از اسلام و هتدوئيسم. آیین جدیدی بنیان نهاد که در آن ایدئال خلوص 
و تزکیه, کمک و یاری یه محرومان جامعه و برابری تمام مردم را که در هندوئیسم به دلیل 
نظام طبقاتی این آئین, ابداً وجود نداشت» بر اساس تعلیمات اسلام وارد کرد و به هم 
آمیخت؛ لیکن یک آمپراتور مسلمان به این عنوان که اسلام هیچگونه تعلیمات مذهبی را که 
از خارج آمده باشد در خود نمی‌پذیردء هم سیک‌ها را قثل‌عام کرد. تلو گفت: 

باز هم جنک! 
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آنگاه هفتمین استاد بزرگ, آخرین مریدان و مؤمنان بازمانده را گرد آورد تا جسارت و 
شهامت آنان را در بوتث آزمایش بگناره پس در برایر یک خیمة بزرة. از آنان خواست تا 
هرکس مایل است بمیردء خود را معرفی کند و اعلام کرد همه کسانی که داوطلب شدتد 
بلافاصله همان جا گردن زده خواهند شد. جز شش تن هیچکس داوطلب تشد و این شش 
تن همان نحس‌های سایق بودند, استادء آنان و وارد خیم کرد 0 دیگران که در بیرون مانده 
بودندء وحشتزده و هراسان صدای خن بیعرهایی را که بر زمین می‌افتادند شنیدند و 
ملاحظه کردند که جوی خون از خیمه روان است اما هنکامی که آستاد بزرگ» درهای خیمه را 
باز کرد همه به چشم خود آن شش تن شجاعان راء زنده و سر حال در برابر خود دیدند: به 
چای آن افراده پیکر شش گوسفند بریده سره در ميان خیمه افتاده بود. تئو گفت: 

- عحبء اسحاق ضرب در شش! 

لیکن آداعے ما جرا خر این فؤك. زیر استاد اسظم از سیگ‌ها خواست تا اژ آن پس از آن 
شش تن شجاعان پیروی کتند و پیوسته خود را آمادة جنگ نگهدارند. پس سیک‌ها داشم 
خنجر با غالبا شمشیری به کمر دارند تا در صورت وقوع حمله از خویشتن دفاع کتند. پس از 
آن, هفتمین استاد از سیک‌ها خواست تا هميشه آخرین استاد زنده را محترم دارند و ستایش 
کنند و آن استاد زنده ته شخص اوه بلکه یک کتاب خواهد بود: این کتاب مقدس صاحب 
اعظم نام دارد که هر روز آیات آن را به دعا می‌خوانند و هر شب مومنانه, پس از خواب آن را 
بر هم می‌گذارند. بنابراین سیک ‌ها نیز به ادیان تک‌خدایی تعلق دارند که آن را ازگذار قربانی 
انسان بد کتاب و به خدای یکتا به ارث پرده‌اند. تئو نتیجه گرفت: 

این می‌شود چهار مذهب تی‌خدایی و نه سه تا. عمه مارتا گفت: 

به علاوه چند تای دیگر. از جمله دو تا که خودت می‌شناسی: مذهپ تک‌ندایی 
اخنانون و دین زاراتوسترا (زرتشت). و به اين‌جا نمام نمی‌شود.... سوم شهرک مسلمان 
نظام ال ین. 

اتومبیل در کوچه پس کوچه‌های یک حلبی‌آباد فقیر توقف کرد. این دفعه وقتی یلا از 
اتومبیل پیاده شد. ترسان و هراسان خود را پشت هیکل بهن عمه مارتا پنهان کرد. عمد مارتا 
غری زد و گفت: 

شرط می‌بندم که می‌ترسی! ایلاه سرآسیمه زمزمد کرد: 

- نه... اما من هندو هستم و «آن‌ها» این را می‌دانند. 

عمه مارتا در حالیکه شانه‌ها را بالا می‌انداخت» دست را ساییان چشمان کرد و به راه 
اقتاد. انبوه بچه‌ها مقابل سبدهای بزرگ تان قندی‌های برشته, گردن‌بندهای گل صورتی و 
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شال‌گردن‌های سبک به رنگ سبز پادامی جمع شده بودند. عمه مارتا در میان جمع کسی رأ 
چستجو می‌کرد؛ و زیر لب می‌گفت: 

س من که به او خبر داده بودم. کجا پنهان شده است؟ آه! ارناهاش. مردی بسیار لاغر با 
نیم تنۀ مشکی و کلاه پشم مصنوعی, با هیجان بسیار دست او را فشرد. در اين‌جا هم کننن 
کفش ضرورت داشت. عمه مارتا در حالیکه پند کنش‌های ورزشی تئو را باز می‌کرد گفت: 

س تو اخطار می‌کنم؛ ما از راهروی تأمطبوعی عبور خواهیم کرد. یادت باشد. در این 
شهرک پول دادن به فقیران ممنوع است. بگذار دوستمان نظامی تو را راهنمایی کند. 

آقای نظامی, با احتیاط دست دراز کرد تا راه را باز کند. در راهرو باریک خانواده‌های فقیره 
به صورت دستجمعی» دست تمتا دراز کرده بودند: کودکان به خواب رفته غرق مگس بودند و 
زنانء لاغراندام و استخوانی؛ چتان می‌نمودند که از شدت گرسنکی در حال مرگ‌اند. آقای 
نظامی بدون توقف از میان آن‌ها عبور کرد قلب تئو فرو ريخته و از فرط اندوه و دلهره په 
لرزه اقتاده بود. به چپ بعد به راست.. راهرو دراز سرانجام بد روی روشنایی باز می‌شن نور 
چشم تئو را خیره کرد و ایستاد. 


شهرک صوفی‌ها 

حالی که به دیواره‌های مرمرین خارجی آن چسپیده بودند به آهستگی سرگرم دعا بودند؛ 
مردانء حق داشتند به مقبره وارد شوند و در برابر قبر درازی که با پرده‌های سیز رنگ 
حاشیه طلایی توشیده شثه بود؛ عبادت کنند. در یک کوشه آدم‌های عجیب و عرییی 
نشسته بودنل و کلاه‌هایی بر سر داستند که به آن تعداد بی‌شماری سکه‌های مسي دوحتة 
شده بود و در حالی که جشمان خود ۳ بد هر سو گردش می‌دادند مشخول وقت‌کشی تودئك. 
در آتتهای سالن, چند مرد سالخوردة بسیار موقر و با شکوه پشت خود را به دیوارهایی که به 
ظراقت شبکه‌های نمری» کتده‌کاری لد شوت كيك داذه و در سکوت کامل تسییح 
می‌گرتاندند. با مجود ازدحام و جوشش بسیاره آرامش کامل بر محیط حعمفرما بود. عمه مارتا 
اعلام کرد 

پروردگار را ایدئال و تحمل و تساهل و بردباری را قانون زندگی خود کرده‌اند. آنان همة 
کسانی را که عاشق پروردگارانه در صورتی که مستقیماً در جستجوی ملاقات با آن ذات 
یگانه باشت در سلک خود يدون تفاوت 5 استناء می پذپرند. در این‌جاء مد ادیان 


۳۳ دنیای تتو 


پذیرفته‌انده هندوان برای ستایش قدیس مسلمان می‌آیند؛ و در آن‌جا در بالای پلکان؛ 
درمان می‌کنند. تئو با حالی مشوش گفت: 

س یعنی دیوانه‌ها؟ آن هم در یک کلیسا؟ عمه مارتا به آزردگی نظری بر او انداخت و 
کفتد 

- یک کلیسا؟ آن مسجد کوچک را در آن گوشه نمی‌بینی؟ اما این نکته را هم بگویم که 
در قرون وسطی, دیوانه‌ها در کلیساهای ما پناه می‌جستند. زیرا دیوانگان در سایة خداوند 
می‌توانند زندگی را در آرامش بگذراتند. تئو در حالی که به آدم‌های عجیب و غریبی که در آن 
کوش نشسته بودند اشاره می‌کرد برسید: 

سته آن‌ها هستند؟ 

- همان‌ها. آن‌ها را ققیر می‌نامند» دیوانه‌های خداوند. این اشخاص روشنایی یافته‌هاپی 
هستند که ضررشان به کسی نمی‌رسد و بی آزاراند. کسی کاری به کارشان ندارد» و هنگامی که 
عصبانی می‌شونده با سرود خواندن آرام‌شان می‌کنند. راستی» دوستمان آقای نظامی دارد 
اشاره می‌کند؛ وقت‌اش است؟! عم مارتا رزوی حاشیدا(ی کد مقیره را دور می‌زد نشست ۵ لتو 
ترسان روی حصیر جای گرفت و از خود می‌پرسید وقت چه؟ 

اینک, لحظة متبرک فرا رسیدن قوالان 16۳۵11 یحتی صوفیان آوازه‌خوان بود؛ این 
گروه با نوای طبل و ستتور و حرکات بلند دست‌ها, به خواتدن قطعاتی که قدیس یه نظم 
درآورده یود پرداختند. دیوانگان به خنده درآمدند: سرود شگفت‌انگیزه دردها را تسکین 
میداد ود وان ر آرامش می‌بحسیلد آن‌ها کد دور 1 تون بوذنده شادمانه کوش قرا می‌دانند؛ 
و برخی بدون تعارف, اشک شوق از چشم روان می‌ساختند. مردی سالخورده به چرخاندن 
سر از راست به چپ آغاز کرد و با تبسمی خلسه‌رارء این دورن را بیش از پیش شتاب و تندی 
داد. شادمانی و انبساط با تمام قدرت تقس از ریدها برمی‌آمد و چهره‌ها را روشن می‌کرد. عمه 
مارتا در گوش تتو زمزمه کرد: 

سب پبین» تتهء خوب نگاه کن. تمام این افراد مشغول کاری هستند که آن را ذکر (داطننة) 
می‌نامند» بر خواندن عشق الهی. تمام صوفیان چهان. از آفریقای سیاه گرفته تا اندونزی و در 
این مسیرء از مرا کش تا خاورمیانه» این نوع عبادت را می‌شناسند. این دعا نوعی بیان موزون 
با نوای موسیگی است که بیوسته کلام «لااله الى اش" يست خدایی يست جز اله ۳ تکرار 


1 در متن فرانسه به همین صورت با رو فا لاتین آمد» آمسته - ۵. 


هتد با هت چهر هد ۳۳۳ 


می‌کند.این پیرمرد را می‌بینی؟ حرکات گردنش موجب دوران سر او می‌شود و عبادت او در 
همین است. از فرط تکرار آهنگ این افراد می‌توانند تفس خود را قطع کنند یا حتی بدون 
اشکال به حالت خلسه و از خود بی خودی درآیند... تثو گفت: 

- به کمک موسیقی این کار بدون اشکال است. اما آبا حدس نمی‌زنی که در تکنولژی و 
علوم فنی نیز با این روش آشنا باشند؟ زیرا من فکر می‌کنم که این دو تا حدودی با هم 
شیاهت دارند عمه مارتا محتاطانه پاسخ داد: 

م- من تردید دارم که در موسیقی فنی تو ذکر الله را بگیرند! آما بد فکری هم نیست. زیرا 
موسیقی می توأند تفش مهمی داشته باشد. تتو سوزمندانه کشت؛ 

م آه؛ این را می‌دانستم! 

- آواز قوال‌ها ساده و پرتوان است. صدایشان از صنمیم دل برمی‌خیزد و چنان که 
می‌بینی» هتگام خواندنء تبسم می‌کنند... من برای نمایاندن عشق به خداوند بیان و 
احساسی زیباتر از این نمی‌شناسم) 

- پتابراین» لاآقل این یکی را باور داری؟ عمه مارتا در حالی که یک اسکتاس صد 
روپیه‌ای در دست او می‌گذاشت. زمزمه کنان گفت: 

- ئو بگیر و به توازندگان بده! تئو گفت: 

- من جرئت نمی‌کنم. 

تثو دور از انظاره شتایان صحن مرمرین را پیمود و اسکناس را میان چین‌های کيسه 
روپوش سنتور جای داد. خوانندگان با تبسمی که تلو را غرق شادی و سرور ساخت از او 
تشکر کردند. 

-- خوپ» می‌بیتی! خیلی هم دشوار نبود... تئو تفس عمیق برآورد و گفت: 

- هه نه! چقدر آدم در اين‌جا احساس راحتی و سبکی می‌کند! 

قوال‌ها از خواندن باز ایستادند و مؤذن ندای آذان داد خورشید سریعاً در آسمان عروب 
می‌کرد و مردان در برابر مقبره یک صدا به نماز ایستادند. اگر می‌خواستند قبل از فرا رسیدن 
شب در هتل باشند» حالا وقت‌اش بود. آقای تظامی باز هم مدت درازی دست عمه مارتا را 
فشرد و در حالی که دست دیگر را بر روی قلب گذاشته بود در پرابر ايلا تعظیم کرد و ایلا 
خداحافظی او را پاسخ گفت. در اتومبیلء تئو گفت: 

- من سئوال دارم. به چه دلیل پول دادن به سائلان ممنوع است؟ عمه مارتا پاسخ داد: 

- زیرا خانوادة نظامی تمام هدایای مومنان را دریاقت می‌کنند. از قرن سیزدهم تأکنون 
این سمت در خاتواده آنان ارئی است و مردان این خانواده نسل اندر نسل ناظم این 


۳۳۴ ۱ دنياي تتو 


شهرک‌اند پولی که گردآوری می‌شود به مصرف مدرسه مشاوره‌های پزشکیء نگهداری قبور 
و آبگوشت عمومی می‌رسد؛ خاندان نظامی این وظیفه را خیلی خوب انجام می‌دهند. تئو 
پرسیندد 

- قبرستان؟ مدرسه؟ کجاست؟ و آبگوشت همگانی؟ من که ندیدم! 

غمه مارتا توضیح داد که توزیع آبگوشت. در آغاز شب در مقابل مقیره اتجام می‌گیرد؛ 
مدرسه هم در راهرو پودء اما به دلیل تاریکی محل در ورودی آن را نمی‌شد تشخیص داد و 
اما قبرستان تپز درست پشت سر نوازندگان وأقع بود و تور مرمرین دیوار چندین قبر را که 
قدمت آن‌ها به قرن‌ها می‌رسید در درون خود محفوظ می‌داشت. محل مشاورة پزشکی در 
انتهای محل مقبره ميان دو درخت و سه قبر گرار گرفته بود در شهرک نظام‌الدینء حیات 
ممات؛ عشق و موسیقی در توافق و همراهی شگفت‌انگیز کنار هم روزکار می‌کذراندند! 

تئو آهی از سیته برآورد؛ معلوم بود که یک نوجوان غربی نمی‌توانست در یک شهرک 
صوفی سدهٌ سبزدهم برای همیشه زندگی کند. و چه حیف! 


شام در خاتواده 

سومین روز در پیش بود تلو که ورود به هند حواس او را به کلی مشغول کرده بود 
کلمه‌ای دربارة بنارس به زبان نیاورده بود. قرار بود آن روز که سومین روز اقامت بود به دیدن 
کنیسه و کلیسا پروند؛ اما از این دیدار چیز مهمی عاید نشد. کنیسه» ساختمان بتونی حقیری 
بود که هیچ ارتباط و شباهتی با شکوه و جاٹل کنیسه‌های اورشلیم نداشت و کلیسا نیز یک 
پنای کلاسیک سیک آروپایی یود که چنگی به دل نمی‌زد؛ و تو که از این بازدیدها خسته 
شده بود معترضانه کفت: 

سس حوصله‌ام سر رفت؛ می‌توانی بگویی چد وقت به بتاس. 

عمه مارتا نگذاشت کلمه بنارس را تمام کند و به شدت حرف او را قطع کرد و خطاب په 
ابلاگفت: 

امشب شام را در خائة شما خواهيم بود, ایتطور تیست؟ ایلا خداحافظی کرد و برای 
تهيةٌ شام و نظارت بر آشپزخانه به خانه رقت و در این فرصت عمه مارتا و تلو به هتل رفتنده 
لباس عوض کردند و به تا کسی پریدند و عازم محل اقامت ایلا شدند..- از آغاز سال‌های دهد 
پنجاه شهر دهلی به محله‌های مستفیم الاضلاع تفسیم شده بود که هر یک را «کولونی» 
می‌نامیدند و آیلا در یکی از این محلات سکونت داشت. وقتی در را به روی مهمانان کشود 
تئو او را نشتاخت. ایلاه ساری رژیایی‌اش را از پارچة ابریشمین گلي رنگ به تن و یک ردیف 


هتد با هفت چهره ۳۳۵ 


مروارید سیاه رنگ مینیاتوری به گردن داشت؛ دو گوشوارة بزرگ طلای پاقوت‌نشان در دو 
گوش اش می‌درخشید؛ خط چشم کشيده و لبان خننان‌اش را سرخ کرده بود؛ تقو در حالی که 
خود را به گردن او می‌آویخت. گفت: 

- الھۂ واقعی, تو هستی! ایلا با فروتنی جواب داد: 

- گلی» رنگ پرتر من است؛ و آنگاه تئو را به اتاق فرزندانش برد: پلاوی دخترش و شیر 
پسرش, که درست سن و سال تثو را داشت. شیو و تشو بلافاصله به سراغ کامپیوتر رفتند و به 
یک بازی ژاپنی مشغول شدند. شوهر ایلا هميشه خیلی دیر به خانه می‌امد و ایلا گفت که 
برای شام منتظر او نخواهند ماند. ایلا با عشق و محبت غذاهای مورد علاقة عمه مارتا را 
تهیه دیده بود- مرع» کاری بره. نان شیرینی ذرت, گوجه‌فرنگی با ماست» و برای دسر یخ 
دربهشت به صورت لوز در کاغذهای نقره‌ای. تئو مشغول جنا کردن ورقه‌های تازک نقره‌ای 
بود که ایلا دست او را نگهداشت و گفت در هند ورقه‌های نقره‌ای را هم با شیرینی درون آن 
می خورتدہ 

مس یعتی شما فلزات را هم می خورید؟ ابلا مشحص کرد: 

- فقط طلا و نقره. آین یک سنت بسیار قدیمی هندی است: طلا و نقره خود نوعی دارو 
هستند. عمه مارتا گفت: 

- ما برای این توع داروها اسم دانشمندانهای داریم و می‌گوييم «مواد کم مقداره' در 
دتیای عرب این مواد را به صورت قرص می‌خورند و در این جا به صورت طبیعی‌اش. بچش! 

تئو به آزمایش پرداخت: چتان خوشمزه بود که نیمی از آن را به تنهایی خورد؛ و هنگامی 
که تمام کرده دید عمه مارتا و ایلا با محیت و مهربانی به آو می‌نگرند گویی که تئو همراه با 
لفاقة نقره‌ای» اندکی از زندگی را به درون خود فرو برده بود. سکوت حاکم بود و عوعوهای 
کوتاه سگ خانه به زحمت آن را می‌شکست. تئوه با قلبی فشرده به آپارتمان پاریس اندیشید 
و دریافت که از دو روز پیش تا کتون به خانه تلفن نکرده است. 


1. 1 100-۳] ۰ 


فصل یازدهم 


مهانت‌جی 
مامان؟ 
آم عزیزم-. خبری از تو نداشتیم! حالت خوب است؟ تئو با حالتی سر به هوا پاسخ 
مثبت داد و مادر اصافه کرد: 


- داروهایت را مرتب می‌خوری؟ خسته نیستی؟ خوب استراحت می‌کنی؟ و پرسش‌های 
بی در پی مامان ادامه داشت؛ و بعد سکوت کرد که از همهچیز بدتر بود؛ تئو بحساس کرد که 
مادر تفس ضعیفی دارد و حتماً دستمال به دست گرفته است؛ معلوم بود که نمی‌تواند رنج و 
اندوهش را پنهان دارد. با صدایی خیلی آهسته زمزمه کرد: 

- مامان؟ دوستت دارم می‌دانی.. مادر بینی‌اش را بالاکشید و گفت: 

- آری. تگران مباش؛ من شجاع هستم بده با عمه صحیت کنم. 

مطابق محمول دو نفری وارد جر و بحث شدند. عمه مارتا غرغرکنان صحبت را قطح 
کرده و از آن طرف گوشی را دخترها برداشته بودند و با اندکی ناراحتی به دست پدر داده 
بودند. با پدر گفت وگو هميشه راحت تر می‌گذشت و عمه مارتا برای او تعریف کرد که اقامت دو 
روزة آن‌ها در دهلی تاکنون به چه ترتیب گذشته است. و وعده داد که از این پس بیشتر تلفن 
خواهند کرد و در یک مورد دیگر هم فولی داد و با حالتی بی‌حوصله و عصبانی صعحبت را قطع کرد 

وقتی توفان فرو نشست, تلو پی‌تی‌اش را پشت تلقن خواست و چون موضوع خاصی 


fA‏ دنیای نتو 


بود که روزی بتواند با فاتو در هند گردش کنند؛ قول داد که آین کار را وقتی بزرگ شدند 
خواهند کرد. در پاسخ تمام صحبت‌های تبو فاتو فقط به گفتن «آری» بسنده می‌کرد. عمه 
ِ_ بی‌خبر از اتاق بیرون رفته بود. وقتی تتو تلفن را تمام کرد با چشمان گریان به سراغ او 

قت. عمه مارتا قکر کرد که حالا وقت آن نیست تا به او اعلام کند که فردا روز آزمایش‌های 
ما خواهد دود ۵ نخد شيم ال دنه بشید که اصولا آزمایش‌ها ر بعد از بازگشت از بنارس خواهند 
کرد چون فاصله زیادی در میان تخواهد بود. بتابراین روز بعد به جای رفتن به بیمارستان» 
گذاشت تا تئو دیری از وقت روزانه را در تختخواب به استراحت بگذراند هواپیمای بنارس 
بحدازظهر حرکت می‌کرد و عمه مارتا مشغول بستن چمدان‌ها شد. 


کابین فرماندهی کاپیتن لومبا 

هواپیما «سورپریز» جالب توجهی برای کو ذغیره کردهبود. ید محض آن که تتوء عمه 
مارتا و الا کمربندهاي خود را بستند» درست بعد از بلند شدن هواییماء کاپیتن هواپیما در 
بلندگو یه اعلام یک خبر غیرعادی به زبان انگلیسی پرداخت؛ 

- بعد از ظهو شما به خیرء اقا بان و شانم‌هاء به هواییمای «ایندی ین آیرلاینز» خوش آمد ید 
من کاپیتن لومبا هستم و امیدوارم سفر بسیار خوشی به واراناسی " داشته باشید. مدت پرواز ما 
یک ساعت خواهد بود اجاژه دهید اختصاصا آرزو کثم که ۵۲ ıe of‏ وی 
سحو ال 

تئو که تا این وقت به بلندگوی هواآپیما کوش نمی‌داد» ناگهان از جا پرید کاپیتن هواپیما 
واقعاً اسم او را به زیان رانده بود و أن هم 100007 ۵۶ تععدوه: آیا این کلمات به معتای 
«میمان افتخاری» نیست؟ ایا در حالی که کمربند تئو را باز می‌کرده در گوشش گفت: 

- بروا 

تئوء مات و متحیرء اطاعت کرد در آناق فرماتدهی هواپیما باز شد و کاپیتن با تبسم 
بلندی سر به عقب برگرداند و گفت: 02ل .Hi "۲60, Si‏ 

کلمهای که حتی پرای a‏ بسیار ابتدایی تتو نیز جای تردید باقی نمی‌گذاشت که 
کاپیتن به او می‌گویده «تئو بنشین!» تلو در صندلی تنگ پشت کاپیتن نشست و کاپیتن به 
زیان اتگلیسی برای او چیزهایی می‌گفت که تئو از آن میان فقط این نکات را دریافت که 


5 [۸۵ ۵۸ ۷ اسم اصلی بتأرس در لب ست 


مهاتتجی ۳۳۹ 


صلیب‌های سبز روی صفحة کنترل» مسیر هواپیما را معلوم می‌کننده که هوا روشن است- 
9 

- اما در آسمان بثارس بابد ابرها را دور زد- «210708». و سرأتحام» وقتی هواپیما آماده 
فرود شد کاپیتن در کابین فرماندهی سکوت برقرار کرد و تتو در مه شامگاهی, 
شگفت‌آورترین نمایش آسمان و زمين را مشاهده کرد: هزاران یاپ سرخ و سفید روی 
زمین به چشمک زنی پردأختند و ستونی عظیم از روشنایی آشکار شد ایتک باند فرود آماده 
پذیرفتن هواپیماً شده بود کاپیتن فرمان‌های کوتاهی صادر کرد و هواپیما به سبکی یک 
پروانه بر زمین نشست. 

ایلا در را قشار داد وارد اتاق خلبان شد و خلبان را که همان شوهرش سودهیر بود 
بوسید؛ و سودهیر بلافاصله بعد از توقف هواپیما کلاه رسمی خود را نظامی‌وار بر سر گذاشت 
و کیسۀ سفری عمه مارتا را با شتاب تمام برداشت. تلو محجوب و ترسان در گوش ایلا 
زمزمه کرد: 

پس او شوهر تو است؟ می‌بینم که چقدر آدم خوبی است؟ ایلا در حالی که سرخ شده 
بهد گیت: 

50 ۲۳001" ]... و بلافاصله به فرانسه گفت» عذر می‌خواهم؛ آری گمان می‌کنم که 
همین‌طور است! 

کاپیتن لومبا به سرعت تشریفات ورود را برگزار کرد همه را در دو تاکسی جای داد و به 
راننده دستهر داد تا هر چه زودتر جادة بتارس را که در هند به آن واراتاسی می‌گویند در پیش 
گیرد. در ثاریکی شب, چیز زیادی دیده نمی‌شد: یک دشت پهتاورء چند قریه که به زحمت 
چراغ‌هایی در آن‌ها سوسو می‌زد. گاوان ماده روان بر روی جاده و سایه‌های از سر تا پا 
پوشیده‌ای که مشغول حرکت بودند و در همه جای هتد دیده می‌شوند. اما آز رودخانه خبری 
نبود. از هتل تاج واراناسی که در یک باغ بزرگ واقح شده بود بوی مکان‌های مسدود به 
مشام می‌رسیده لیکن اتاق‌های هتل مرتب و کارمندان بسیار مهربان بودند. جز آن که از 
پنجره نیز هیچ آثری از شط بزرگ دیده نمی‌شد. کاپیتن گروه کوچک خود را به رستوران 
هدایت کرد و در آن‌جا به گفت‌وگوی مفصلی با مارتا به زیان انگلیسی مشئول شد. 
خوشبختانه تئو تیز مي‌توانست خود را به ببحث با ایلا سرگرم کند. 


جهاز سر خد‌آوند برهما 
تئو در گوشی به ايلا گفت: 


۲۵۰ دنیای تتو 


ایل می‌توانم از تو سئوالی بکنم؟ توء جزء چه طبقه ( کاست) ای هستی؟ ایل تا حدی 
حیرت‌زده گفت: 

- آه... من برهمن هستم. اما می‌دانی» « کاست»ها آمروژ قدغن شده‌اند. 

مطمئن هستی؟ در تلویزیون از جنگ و جدال کاست‌ها در هند گفت وگو می‌کنند... ايلا 
گفت: 

بسیار خوپ درست است. این رسم غلطی بود که در قانون اساسی سال ۱۹۹۰ ممنوع 
شد لیکن نظام کاست چتان کین است که اثرهایی بسیار ژرف و ریشهدار از خود باقی 
گذاشته است. برهمن‌ها بر اساس اصالت اولیةٌ خویش؛ هتوز هم تعلیم و تربیت و حتی 
علامه‌گی و دانش‌مداری خود را محفوظ داشته‌انده غالبا استاد دانشگاه و معلم‌اند و عملا 
برهمن‌ها با وجود ممنوعیت کاست‌هاء از بدو استعلال, بر هند حکومت کرده‌اند, فقط به دلیل 
عادت! نمی‌توان سه هزار سال قدمت و ستت را در ظرف پنجاه سال تغییر داد! جز آن که در 
حال حاضرء کاست‌های فرودست و پایین نیز می‌خواهند به نوبت خود حکومت هند را در 
دست گیرتك که آین هم امری طبیعی است... تئو پرسید: 

- خوب آن فرودست‌ها در این نظام و سیستم تو کجا هستند؟ 

- برای درک موضوع باید اسطورڈبنیان‌گذار را شناخت. خدای آفرینندگی کد برهما! 
نامیده می‌شد, مردمان را بر حسب ساختمان پیکر خود تقسیم‌بندی کرده بود: برای 
دهان‌اش: برهمن‌ها؛ برای بازوان‌اش, رئیسان و جنگاوران؛ و برای ران‌هایش تجار و 
بازرگانان. و خداء کاست‌ها پا طبقات پابین را در بخش‌هایی که باقی مانده بود بعنی شک 
ساق‌ها و باها چپانده و جای داده بود. تئو گفت 

ہہ عجبه این نظام تو چیز خوبی نیست 

ایلا ادامد داد که ابداً خوب تیست. و باز هم بدتر از آن: در زیر تظام کاست‌هاء توده‌های 
عظیم «تایاک‌ها» (تحس‌ها)! با «تماس تابدیرها»؛ (معاامت»همانت) قرار گرفته بمدند که 
چتان که از اسمشان پیدا است و چنان که گویی ناپاکی یک بیماری و فراگیر است حسق 
نداشتند به یک مرد یا یک زن طبقات بالا دست بزنند. در غذای آن‌ها شریک شوند, یا برای 
آن‌ها آشپزی کنند یا نگاه‌شان با نگاه آن‌ها تلاقی کند... حتی حق نداشتند سابه خود را روی 
سایة یک برهمن بیندازند. هیچ حقی نداشتند. تتو بعد از محظه‌ای سکوت گفت: 

- عمدام آین‌ها را برایم نقل کرده است. آیا هتوز هم وجود دارند؟ 


1/ BRAHMA 


مهانت‌جي ۳۵۱ 


نه؛ زیرا هند ایتک یک حخومت دموگراسی پر اساس اصل پرابری افراد است. لیکن در 
برخی روستاها و قرا عقب افتاده, کاست‌های عالی, گاه... مبحافظه کارانده چه می‌توان گفت! 
پیروزی بر عادات و رسوم کهنء قص درازی است, که مهاتما گاندی در زمان خود آن را آغاز 
کرد... تئو قریاد زد 

- فیلم‌اش را دیدم؛ چه مرد بزرگی! ایلا توضیح داد: 

- مهاتما گاندی برای اصلاح وضع و موقعیت «تماس ناپذیرها» که آن‌ها را «فرزندان 
خداوند» (صدزتعهط) نام داده پود میارزه کرد. در هند پایان سده بیستم» تماس تاپذیران و 
کاست‌های پایینء تمام نیروهای خود را برای دست‌یابی بر قدرت متحد کرده و به پیش 
می‌رفتند و این کار به خودی خود عملی نمی‌شد تا آن که معاون ریاست جمهوری هند خود 
دقیقاً از میان پایین ترین کاست‌های جامعه برخاست و یک دییلمات ورزیده و مجرب شد.- 
تلو گفت: 

- پسیار خوب است. حتماً اگر مهاتما در حیات بوده احساس رضایت می‌کرد. 

ایلا فراموش نکرد اضافه کتد که خداوند برهما که آفریننده نظام طبقات است موجود 
عجیبی بوده است؛ یک موجود چهارسر! بر اساس روایات» چهارسر خداوند درهم ریختگی 
حرکت چشمان او را در وقتی که عاشق دختر خودش شد نمایش می‌دهد... تئو با خشم 
فراوان گفت: 

۷ خجلت‌آور! چنین خداأیی سرهم کنندة یزرک این نظام بوده است؟ 

- آفریننده؛ نه سرهم کننده؛ لیکن بر خلاف تمام خدایان دیگر» برهما هیچگاه در هتف 
محبدهای ویر خود نداشته است. حال آن که دو خدای بزرگ دیکر هتد در همه جای 
مملکت مورد پرستش‌آند. تئو خمیازه‌ای کشید و گفت: 

آن دو کدام‌اند؟ 

- ویشنو" تگهبان و حامی دتیاء و شیوا خدای مرگ. لیکن هنوز ایلا وارد مطلب نشده بود 
که تئو سر بر روی میز گذاشت و به خواب رفت. کاپیتن لومبا او را در بازوان گرفت و به 
تختخواب برد 


رهبان بزرگ میمون خدایی 
عمه مارتا در وقت برخاستن از خواب اندیشید که دشوارترین روز او آمروز خواهد بود. مکر 


1. Viehicu. 


rar‏ دنبای تنو 


آن که همه چیز آن چنان که پیش‌بینی شده بگذرد! تئو هم‌اکنون از درون تختخواب فریاد 
زده بود؛ (چه وقت این رودخانة گنگ را خواهيم دید؟» و عمه مارتا با صدای آندکی بریده و 
خفه جواب داد 

اول نان برشته و تخم‌مرع‌های پختهات را بخور تا بعد. 
کالسکه‌های کوچک حامل خانم‌های چاق و چلۀ ساری‌پوش رأ نیز به دنبال می‌کشیدند. 
راهی برای خود باز می‌کرد. ایلا توضیح داد که در هند این نوع دوچرخه‌ها را دریک‌شاوم! 
حال دویدن,» کالسکه را با دست به دنبال خود می‌کشیدند؛ و دمچرخه نیز ایتک در شرف آن 
است که جای خود را به ریک‌شاوهای موتوری بدهد که در واقع نوعی آتومبیل مینیأتور سه 
چرخهند که هتگام حرکت پا سر و صدا دود سیاهی از خود بیرون می‌دهند که برای ربه‌ها 
زیان‌آوراند. تئو که غرق تماشای این دوچرخه‌های چند پا شده بوه صدای درهم برهم 
هزاران زنگ مختلف روی دوچرخدهاء را می‌شنید که جانشین یوق آتومبیل‌ها شده بودند 
حرکت اتومبیل به سوی رودخانه بر اثر آنبوهی مرد و زن و بچه وماده‌گاوها کند شده و پشت 
سر گذاشتن مسیر رودخانه تلاشی پایان ناپذیر جلوه مي‌کرد. تأگهان, در همان حال که از دور 
انعکاس نور خورشید بر روی آب‌های گسترده به چشم می‌رسید. اتومبیل به سمت راست 
پیچید و به پس‌کوچذ بدون سکنه‌ای وارد شد. از این‌جا به بعد را باید پیاده رقت. عمه مارتا 
گقت- 

_ تلو کلاهت را بر سر بگذار. په ملاقات دوست من رهبان بزرگ می‌رويم. لیکن وقتی 
مقابل او رسيديم. تو دقیقاً مثل من رفتار خواهی کرد. قول می‌دهی؟ 

که چه باید پکنم؟ عمه مارتا پاسح داد 

س با دست راست پاهای او را لمس کنی. ۱ 

- ولی من گمان می‌کردم به هم پیوستن دست‌ها کفایت می‌کند. عمه مارتا تأکید کرد 

در مورد یک مرد خداء لمس کردن پای او لازم است. باید عتوان او را نیز ضمن این 
حرکت بیان کرد: تو او را مهانت‌جی صدا خواهی کرد. و بعد توضیح داد که له به 
معنای کاهن یا رهبان بزرگ است و آز پسوندی است که به نشانة احترام و محبت په اسم او 
آفزوده می‌شود. #جی؟: عمومی أست. 


1۸ RICESHAW. 


سھانت جی YAY‏ 


- در این صورت من می‌توانم تو را مارتا۔ جی صدا کنم؟ عمه مارتا با ترش‌رویی گفت: 

- تلفظ قشتگی تیستء و تازه با این ترتیبی که تو با من رفتار می‌کنی» این نوع 
لقب‌گذاری زیاده بر حد محترمانه است! 

به روی صفه‌ای در کنار رودخانه رسیده بودند. زیر یک درخت عظیم انجیر هندی چهار 
معید بسیار سپید. محسمه‌هایی نه پلندتر از اندام تئو از خدایان و یک گاو تر کوچک را که تو 
قوراً شناخت. در خود جای داده بودند. تتو در حالی که پا به پا می‌شد فریاد زد: 

- ناندی؛ آین همان ناندی است! چفدر زیبا و ظریف است؛ عمه مارتا رودخانه پهن و 
گسترده را که زیر اسمان رتگ پریده. به تللالة درآمده بودء نشان داد و زمزمه کرد: 

- و آن‌جاء در برابر چشمان تو رودخانة گنگ! 

تئو که سپیدی آنعکاس تورء چشماتش را خپره کرده بود به کرجی‌های سیاه رنگی 
تگریست پر از زاتران که همگی آواز می خواندند. دورتره یک کشتی بزرگ با بادیان‌های وصلد 
شده آهسته در مسیر شط پایین می‌رفت. ساحل مقابل بی‌سکنه بود با ریگزارهای قهوه‌ای 
کم رنگ و دشت‌های سبز. هوا که چندان از طنین صدای ناقوس‌های معابد آشفته نشده بود 
هنوز آرآمش داشت. ناگهان عمه مارتا با آرنج خود او را هل داد. تتو سر بر گرداند: مرد 
سالخورده‌ای با نیم تن سپید و چشمان مشکی درخشان‌اش او را می‌نگریست: مهانت جی. 


درس تفس کشیدن 
- عمه مارتا برای لمس کردن پاهای او خم شد و مهانت‌چی. معترضانه و بلافاصله او را 
بلتد کرد. ایلا هم همین رفتار را کرد ولی آین بار مهانتچی دست بر سر او گذاشت تا به او 
برکت دهد لیکن وقتی تئو مطابق تطیمی که عمه مارا به او داده بود خم شد مهانت جی او 
را در بغل گرفت. صورتش آبله گون و سبیل‌هایش زرد شده بودند و چشمانش با پرتوی از یک 
محبت و مهربانی قوق‌آلعاده می‌ذر خشیدند. با صدایی سخت پر لعف گفت: 
-Soû, you are the famous Théo, my 1621-0۰,‏ 

مهانت‌جی مهمانان را در اتاق بزرگی واقح در میان خان محل سکونت‌اش می‌پذیرقت. 
بر صفه‌ای که با یک پرد؛ سپید پنبه‌ای پوشیده شده بود نشست؛ مارتاء ایلا و تتو روی 
نيمکت‌ها نشستند. خدمتکاری چای و شیر و پیسکویت آورد. همه ساکت بودند. مهانت‌جی 
هم‌چنان به تو می‌نگریست. 

به زبان انگلیسی» پرسش‌های بسیار کرد. تئو با دلهره و اندوه دریافت که بجحت از 
من است. از بیماری و از سلامتی. مهانت‌جی با حالتی اندیشناک به دقت روایت دراز 


۲۵۴ ۱ دنیای تئو 


عمه مارتا را گوش می‌داد؛ عمه مارتا کفت: 
But for the time being, Mahantjeê, you have to explain to biim‏ ...- 
what is exactly your vision of hindouisr.‏ 
یلا د رگوش تئو زمزمه کنان ترجمه کرد 
از او تقاضا می‌کند که نظر خود را دربار هتدوکیسي برای تو توضیح دهد. 
رهبان بزرگ. چشمان پر فروع خود را به چشمان تئو که روی نیمکت به خود می‌پیچید. 
دوخت و بعد در حالیکه پاهای دراز خود را جابه جا مي‌کرد» تئو را به سوی انت‌های اتاق کشاند. 
در ته راهروی باریک» روی دیوارة انتهایی, خداوند شیوا که ملبس به پوشش یوزپلنگ بود, 
تبسم بر لب در حالی که ساق‌های پا رأ بالا برده بود به سیکی و لطافت, در حال رقص بود 
مهانت‌جی بدون توقف از برابر او عبور کرد و از درون یک رشته راهروهای پیچ در پې تئو 
را به یک ایوان کوچک رساند که در آن‌جاء در یک حفر کوچک مجسمة بی‌شکلی که دو 
کفش سرپایی در برابر او نهاده شده بود قرار داشت. مهانت‌جی بر حاشية آیوان نشست و در 
اين چا بود که تئو متوجه شد که یک پای او چلاق است. رهبان بزرگ به تئو آشاره کرد که 
نزدیک بياید: 
Sit here, my boy.‏ 
تلو در کنار مهانت‌جی جای گرفت. درست بالای سر او یک ناقوس میان دو قلاب 
سنگی آویزان بود. در پایین» رودخانة گنگ» از زمزمۀ هزاران وردخوان به لرزه درآمده بود. 
اشتعاص, شتابان پاهای مهانت‌جی را لمس می‌کردند» در پرابر الوهیت بی‌شکل به تعظیم 
خم می‌شدند و با نواختن ضربتی کوتاه: زنگ را به صدا درمی‌آوردند. سر و صدای سبک 
زنگ, تأثیر چندانی در سکوت پر از صلح و صفای محیط نداشت. مهاتت‌جی شانهٌ تتو را به 
دست گرقت او را به بغل خود کشاند و زیر ردای سفید بزرک خود برد» و بعد از سکوتی دراز 
در کوش او زمزمه کرد: 
-Yoy will not understand what I afû going to say, little boy, will you?‏ 
تغو: دلیرانه پاسخ داد: 
- 400 1 مطمئن 022 1 اھطا بفیمم. من ۵1181 را اولین زبان خودم 1001 ٤ھ‏ 
خواهم کرد! مدانت‌جی در حالی که او را به شدت در یغل می‌فشرد با وقار تمام گفت: 
Shanti‏ و بعد توضیح داد که 26206 فا "he meaning of Sha‏ تثو فکر کرد 
Meaning —‏ ها meaning‏ ينی #معنا» و 26808 یعتی «صلح»؛ پس معتای 
91۱20411 صلح است. بسیار خوب ولی :اھ اة چی اسنت مهانت‌چی گفت: 


مهانت‌جی ۲۵۵ 


-1۷127 your 501۲11 be in peace for erer. 
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آری تو می‌خواهی که روان من برای هميشه در صلح و آرامش باشد. مهانت‌جی در‎ - 
حالی که با مام نیروی ریه‌ها تفس می‌کشید گفت:‎ 
-Now, take a breath... 
تلو هوا در سیته حبس کرد و بعد نقس کشید. مهانت‌جی در حالی که دست او را روی‎ 
شکم می‌گذاشت دستور داد:‎ 
from here: 
آن‌گاه تلوء شکم و ریه‌های خود را چنان باد کرد که شاته‌هایش به درد افتادند. مهانت‌جی‎ 
۱ تبسم کرد و گفت:‎ 
Goad, Do 11 a pain: 
در مرتبۀ دوم تئو احساس کرد که نوعی شکفتگی و انبساط از درون او به بالا می‌آید و‎ 
در مرتبة سوم یک گشادگی و فرح واقعی حس کرد و مرتية چهارم. شدیداً به سرفه افتاد.‎ 
مهانت‌جی با تبسم بلندی گفت:‎ 
- Very good. 
و بعد دست به سوی زنگ برد و به نوبت خود آن را به صدا درآورد و در حالی که آمرانه از‎ 
با برمی‌خاست گفت:‎ 
-Leêt’s gO. 
وقتی دو نفری به سالن کنار رودخانه آمدنده عمه مارتا و ایلثء مضطربانه در اثتظار بودند‎ 
عمه مار تا گفت:‎ 
خوب؟ به تو چه ګضت؟ تئو پاسخ داد:‎ - 
هیچ فقط به من آموزش درست تنفس کردن داد. آهاء چرا! از صلح هم سخن گفت.‎ - 
شاید این هم ارتباطی با کاست‌ها و خدایان داشته باشد.‎ 


راما یات 

وعدۂ ملاقات آینده با مپهانت‌جی» برای غروب آفتاب» در معبد خود او تعیین شده بود؛ و 
قرار شد تا آن موقع. برای ناهار به هتل بروند و استراحت کنند. بر سر میز ناهار» تئو صدها 
سئوال مطرح کرد. آن خدای ناشناس که در حفرة دیوار جای داده شده یود که بود. چرا 
مهانت‌جی می‌لنگید؛ این تنفس عجیب از ناحیة شکم چیست؟ مهانت‌جی مسئولیت چه 


AF‏ جنبای تتو 


خدایی را بر عهده داشت, اسم درخت بزرگ و گسترده‌ای که سه محراب سفید رنگ در زیر 
آن برافراشته شده‌انده چیست... عمه مارتا گفت: 

- ما را داری گیج می‌کنی» پسرم. خواهش می‌کنم» یکی یکی! و آنگاه عمه مارتا به 
توضیح پرداخت, به این شرح که: 

خدای درون حفرۂ کهچک. خدا نیست, بلکه یک انسان است» یکی از برزرگ ترین 
نویسندگان هند به تام تولسیداس ' همان کسی که متون سانسکریت. زبان ادبی را به زبان 
مندي (عا) که زیان تودۀ مردم است. ترجمه کرده است؛ از آن‌جا که این نوپسنده در 
بنارس می‌زیسته است, برای او محرابی بتا کرده‌اند و در آن به پرستش چارق‌های او 
می‌پردازند .. | 

مهانت‌جی از زمان تولد دچار لنگی پا بوده است. لیکن این عارضه مانع نمی‌شود که هر 
روز صبح صد پله‌ای را که به رودخانه می‌پیوندد پایین بیاید و بعد در جهت عکس بالا برود. 
در آین‌جا: عمه مارتا اصافه کرد که از عهد یونان باستان و در سراسر جهان, الهام‌یافتگان 
تامدارء غالبا آدم‌های معلول بوده‌اند: و خدایان. اعورها و لنگ‌ها را برکت داده و محترم 
می‌داشته‌اند؛ و مهانت‌جی هم از این قاعده مستتنی نیست. عمه مارتا تأ کید کرد که او اراد‌ای 
آهنین دارد و پای چلاق خود را کنترل و رام می‌کند» چنان که صدای شکستۀ خود را نیز از 
طریق موسیقی و فرط تمرین‌های بسیار, بازسازی و عادی کرده است. . . 

عمه مارتا ادامه داد که معنی واقعی درس تنفس را که برای تئو تجویز کرده است باید از 
این نقطه‌نظرها نیز نگریست. زیرا در غرب مردم فقط با بخش بالاتنة خود نفس می‌کشتد» 
حال آن که در هند تتفس از مبداء شکم صورت می‌گیرد زیرا فقط شکم است که به ریه‌ها 
اجازه می‌دهد خود را پر از اکسیژن کنند. هندیان از سه هزار سال پیش فرا گرفته‌اند که چگونه 
باید نفس بکشند: زیرا از طریق تنفس می‌توان همه‌چیز را معالجه کرد تثو به شيخ سلیمان 
اورشلیم آندیشید. در خصوص درخت بزرک نیز عمه مارتا توضیح داد که یکی از انواع درخت 
انتجیر و معروف به آنجیر هندی است. تو پرسید: 

و در این میانء خدای مهانت‌جی» کیست؟ 

عمه مارتا بیان کرد که خدای مورد پرستش مهانت‌جی نیز کاملً یک خدا نیست, بلکه 
یک میمون ریاتی به نام هنومان " است و ماجرای این میمون روایت مقصلی بود که یلا با 
کمال میل حاضر بود آن را تقل کند. پس رشتة سخن را به دست گرفت و گفت: یکی بود 


1. TULSIDAS. 2. HANUHMAN. 


مهات جی DY‏ 


یکی نبود؛ روزگاری پادشاهی بود که سه پسر و دو همسر داشت. طبق معمول؛ همسر دوم 
چنان به فرزندان همسر اول حسادت می‌کرد که از پادشاه به اصرار خواست تا ارشد پسران 
خود شاهزاده رام " را از شهر تبعید کند. رام؛ شاهزادهٌ جوان و آراسته که با سیتای" زیبا ازدواج 
کرده بود. عافلانه از قرمان پدر اطاعت کرد و به اتفاق دو برادر خود روی به جنگل نهاد. 
همسر دوم در این ماجرا پیروز شده بود. تو غرغری کرد و گفت: 
- خوبه حتماً آشتی می‌کردند. ابلا ادامه داد: 
آری, ولی نه زود زیرا سیتا که مجذوب یک بز کوهی طلایی شده بود از سر بی‌احتیاطی 
پناهگاه جنگلی خود را ترک کرد. و آینء خطایی عظیم بود! زیرا حیوان زییاء در حقیقت 
پادشاه ترسناک شیاطین لانکا " یعنی راوانا" برهمن بسیار دانا و بسیار موذی و بدکاره‌ای بود 
که عشق زن رام را در دل داشت. پس او سیتا را ربوده بود و اینک توت شاهزاده رام بود تا 
به چستجوی همسر ربوده شدة خود برخیزد. جنگی دائمی و تمام‌تشدنی درگرفت: از یک سوه 
شیاطین و از سوی دیگر سه برادرء که به وسیلۀ ارتش میمون‌ها حمایت می‌شدند. تئو فریاد 
کشید: 
اما همان ميمون مپانت‌جی! 
ایلا آدامد داد که عنومان میمون بزرگ. قرماندة کل ار تش میمون‌ها بود او پیکر خود را به 
یک پل تغییر شکل داد تا لشکریان او بتوانند از روی آن عبور کنند؛ و سراسر چنگل را 
درخت به درخت پرواز کرد تا محل زندان سیتای زیبا را بیابد خلاصه آن که او چنان پر شوره 
و چنان پرهیزکار بود که برای هميشه مدل و نمونة بی‌نقتص و کامل یک سوجود متقی و 
پرهیزکار شد. در قرن شانزدهم در پنارس محبد میمون اعظم حتومان الهی بنا شد و پدر - 
پدر - پدر- پدر - پدربزرگ مهانتجی مأموریت نگهبانی از معید را بر عهده گرفت. بتابراین 
مهانت‌جی این خدای تقوا و پارسایی را می‌پرستید. تو با تردید و دو دلی تفسیر کرد 
به هر حال آویک میمون است... و با این صورت ظاهر چه می‌کند؟ 
- در این‌جا مسئله‌ای وجود ندارد؛ زیر به یاری هنومان» شاهزاده رام راوانای آبلیس را 
شکست داد و زن خود را باز گرفت. بنابراین هنومان» میمون خدایی از حالت حیوانی به عالم 
انسانی تعالی یافته بود: غالبا او را به صورتی نشان می‌دهند که در حال گشودن بالاتنة 
خویش است که در آن قلب وفادار او به صورت یک مادۀ قرمزرنگ نورانی» می‌درخشد 
هنومان به منزلة یک خدمتگذار خوب رام مورد پرستش است. شاهزاده رام بعد از پیروزی‌اش 
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۲۵۸ ۱ ۱ دنیای تتو 


مظفرانه به قلمرو پادشاهی خود وارد شد. این حماسه رامایاتا" نام دارد که تولسیداس بزرگ 
آن را به زبان هندی ترجمه کرده و هر سال در ماه اکتبر مدت چهل شب آن را در سراسر هند 
نمایش می‌دهند. حماسة رامایانا که به وسینة جوانان با لباس مبدل-وبدون حضور دختران - 
بازی می‌شود شوق و شور فراوان برمی‌انگیزد که نقطة اوج آن آتش زدن پبکر راوانای 
ابلیس است که به صورتی پسیار عظیم از مقوا ساخته می‌شود و درون آن را مملو از مواد 
متفجرة ویژةٌ آتش‌بازی می‌کنند؛ ایلا اطمینان داد که این آتش‌بازی بسیار زیبا و تماشایی 
است. اما عمه مار تا اصاقه کرد: 

- دود فراوان تولید می‌کند و همه را به سرفه می‌اندازد. 

ايلا آدامه داد که بعد از آن, ماجرای رام و سیتا به تباهی گرایید. سیتا از سوی شوهر خود 
متهم شد که تسلیم راوانا ایلیش بدکاره و فریب دهنده شده و سیتای شوربخت ناگزیر شد 
برای اثبات بی‌گناهی خویشء آزمایش آتش را از سر بگذراند. الا تصریح م یکرد که سیتا از 
این آمتحان سالم به درآمده و همه چیز به خوبی و خوشی پایان یافته است, لیکن عمه مارتا 
سوگند می‌خورد که روایت اصیل رامایانا را خوانده و در آن سیتا که از ستگینی اتهام و چتبة 
طالمانة آن سخت متقلب شده بود از مادر خود زمين, استمداد کرده و زمین دهان کشوده و 
او را در درون بلعیده است؛ و در عوض رام در پایان ماجرا به منزلۀ یک خدا و نه به صورت 
یک شاهزاده, ظاهر شده است و آین روایتی بود که عمه مارتا با اطمینان کامل تقل می‌کرد و 
مورد یقین او بود. . ۱ 

عمه مارتا در تأیید مطلب خود افزود که دلیل الهی شدن رام این بود که او یکی از جلوه‌ها 
و تظاهرات خداوند و یشنو نگهبان نظم کائناتی بود که غالبا او را در حالی نشان می‌دهند که 
بر روی اقیانوس به خواب رفته و یک مار چند سر محافظ و مراقب او است. ویشنوگهگاه به 
روی زمین می‌آمد و در پیکرهای دیگر مجسم می‌شد که این تظاهرات را (مسخ» های 
ویشنو می‌نامیدند. ویشنو خود را به صورت‌های سنگ‌پشت. گرازه رام بوداء یا کریشتا 
درمی‌آورد و حتی بعضی‌ها عیسی را نیز به منظور تکمیل این فهرست بر مسخ‌های او اضاقه 
می‌کردند. تئو گفت: 

کریشتا؟ مثل همان دیوانه‌هایی که در بولوار سن‌میشل با سنچ‌های خود ول می‌گردند 
و آواز ماهنت Hare‏ می‌خوانند؟ 

_ دقیقاً. با این تفاوت که محنون‌های مورد بحث تو فقط تغییر ظاهر داده‌های غربی‌انده 


1. RAMAYANA. 


مهانث‌جی ۵۹ 


حال آن که خداوند کر بشتای واقحی اهمیتی جداگانه داشته است؛ و ابلای مهربان؛ با شور و 
شوق به نقل ماجراهای کودکی کریشنا پرداخت و از شوخی‌ها و شیطنت‌ها و عشق‌بازی‌های 
دمران کودکی آو سخن رائد وگفت این ماجراهای عشقی از وسوسه کردن دایه آغاز شد و بعد 
به رابطه با یازده هزار زن چویان کشیده شد که همه او را معشوق و محبوب خود می‌دانستند. 
تئوه غرق بهت و حیرت قریاد زد: 

- یازده هزار؟ پس بگو عجب مردی! 

ملد زیرا کریشتا یک خدا بود که می‌توانست خود را به بی‌نهایت صورت تغییر شعل 
داب هیجیگک اژ دختر ۔ شبان‌ها سر خورده 3 نامراد نمی شد‌ند؛ زیر خداء آن‌ها را در یازده 
هزار شکل جداگانه نوازش می‌کرد. و بعد» کریشتاء پس از دوران سرشار از دیوانگی‌های بلوغ» 
مکارترین خدایان و بهترین مشاور آنسان‌ها شد و به مردمان دلیری و مردانگی و حس 
فداکاری و انجام مظیفه آموخت؛ و هنگامی که اتسان‌ها در برابر او پایداری نشان می‌دادند و 
مغلا از جتگ و نبرد امتتاع هی کردند» آن‌گاه أو تمام حقیفت حون ر آشکار هی‌ساخت: کر شتا 
یز مثل شاهزاده رام» خداوتد و یشنو بود: ستار ه‌ها 9 در یا بود» آغاز 9 بایان بوڈ عتکبوت‌هايی 
دریایی و پرندگان بودء رودخانه و سواحل‌اش بود و عالم بزرک بود در تمام شکل‌های 
گوند کون آن... آنگام اتسان‌هاء مسجور و خیردء به اتحام تکالیف خود می پرداختند, ا آن جا که 
به منظور محترم داشتن نظم جهان؛ بدون دغدعة خاطر. حاضر به جنگ و قتال با یکدیگر 
می‌شدند. موعظه و نصیحت خداهند گر بشنا به انسان مردد. ملاحظه کار و متزلزل بغواد_گیت! 
نام دارد و این عتن را از سه هزار سال پیش تا کتون. تمام هندوان در وقت برخاستن آفتاب» 
به آواز می‌خوانند. تتو متغیرانه گفت: 

س من مرا به این سادگی قانع نمی‌کردند. سئوال می‌کردم» می پرسیدم بعد چی؟ و بعد هم 
می‌گفتم؛ من عی‌خواهم خودم ببینم! 

عمه مارتا گفت که در خصوص دیدار الهی؛ فعللاً مناسب‌تر آن است که ببينيم برای 
استراحت. تختخواب او به چه چيزی شیاهت دارد و تثو به قدری خسته یود که معطل نشد 
دوس و مهانت‌جی ارتباطی با روایت‌سا 3 ماجراهای اين مف خدايان جنگ طا 4 
منازعه‌جو که مردمان را مجبور به اطاعت از خود می‌کردند. نداشت. در عالم رژیء تئو میمونی 
را در چهرة انساتی دید که با تبسمی مهربان, بالش را زیر سرش مرتب می‌کرد. 


HH BAGHAVAD-GITA 


.۳۶ دنیای تنو 


دعای خير میموث الفی 
ساعت ۵ بعدازظهر: ایلا یا ملایمت او را بیدار کرد وقت آن بود که در معبد مهانت‌جی با 
و دینار کنند. 


ورودیه مجال معید به روی یک رشته حیاط باز می‌شد که در آن‌ها مریدان در هر جهت 
مشخول قدم زدن بودند. در میان هر یک از حیاطها تعدادی معیدهای کوچک بنا شده بود که 
در آن رهبانان. با شال گردن‌های زردرنگ» پیشکش‌های مریدان را می‌گرفتند دعای خیر 
زمزمه می‌کردند و هدایا را به حضور خدایان می‌بردند: به حضور همه خدایان که در میان آنان 
میمون خدایی با پوزهٌ خندان و اشک محبت در چشمان» حضوری آشکار داشت.. جمعیت به 
حالت سکوت پشت دیواره‌ها ایستاده بید. به تصویرها دست می‌کشید, و زنگ‌ها در میان 
زمزمه‌هایی که از همه جا و هیچ جا برمی‌خاست. طنین می‌انداختند. 

نا کیان تتو مهانت‌جی را دید؛ بزرگ‌ترین رهیان که همة رهبانان؛ سر را بالا گرفتد یود 
مریدان را که به پایش می‌افتادند یک یک از زمین بلند می‌کرد و مستقیم به سوی تئو آمد؛ دو 
دست را تا پیشاتی بالا برده و به هم پیوسته بود. تئو را مثل پر مرغی از زمین بلند کرد و به 
رآهبی داد که چون سایه‌ای به دنبانش حرکت می‌کرد. به اتفاق پلکان درازی را که به پشت 
بام معید ختم می‌شد. طی کردند. در آن‌جا تئو را با ظرافت و ملایمت روی تشک سفیدی 
گذاشتند و پشتش را به بالش‌ها تکیه دادند؛ عمه مارتا جایی برای نشستن یافت؛ و ايلا 
ماهرانه, پاهاي خود را جمح کرد. مهانت‌جی دستور داد میزهای کوچکی بیاورند که روی هر 
کدام مقدار بسیار کمی؛ به اندازه غذای عروسک» مواد خوراکی گناشته شده بود: کمی ماست. 
یک کوفتنگوشتی؛ یک موز یک شیرینی. الا آهسته توضیح داد: 

این ۲۲۵220 است: رهباتان منحصراً غذایی را که مریدان و پیروان برای آن‌ها 
می‌آورند و خدایان عصاره‌اش را گرفته‌انده می‌خورند. این غذا متبرک است: بخورء تئو! تثو در 
حالی که کوفته را یه دهان می‌برد به عمه مارتا گفت: 

- بگو ببینم این مثل تان فطیر (1080) مراسم دعای کلیسا (016850) است؟ عمد 
مارتا جواب داد: ۱ 

نه. این غذانه جسم و نه خون یک خدا است! ایز هاء فقط عناهایی است که مریدان 
نذر کرده‌اند. تئو که همه را در یک چشم به هم زدن خورده بود گفت: 

در هر حال خوشمزه است. 

وقتی غذا تمام شده مهانت‌جی آغاز سخن کرد و توضیح داد که خدایی که او می‌پرستد 
صور با طاهری مبمهن دار د: لیکن چپره‌ای که انسان‌ها ناه خدایان ذادداند به حه ساب 


مهاتتچی ۱ ا 


می‌آید؟ از نظر مهانت‌جی خدا در هر گونه و شکلء همان خدا است و هر انسان جزیی از 
آلوهیت را در وجود خود دارد. مهانت‌جیء هنومان را دوست می‌داشت زیرا میمهن خدایی 
مظهر همدردی و محبت بود: و یه همین دلیل یرای معالیجة تو یک قریانی به حضور او 
تقدیم کرده بود و آن غذایی را که هم کنون تئو با آن اشتها و لذت خورده بوده پیشکش تبرک 
شده هنومان بود. لیکن مهانت‌چی سه خدای بزرگ هند را نیز ستایش می‌کرد: وپشنو که 
کریشنا مظهر شهامت و دلاوری و جوشش بهاری جلوه‌ای از او است؛ برهماء مظهر آفرینش» 
و شیوا صاحب و مالک زندگی و مرگ» مظهر رقص کانتاتی و غور و تأمل. مهانت‌جی تمامی 
خدایان را دوست می‌داشت زیر" همگی آنان در محموعذ خود فقط یک خدا را تشکیل 
می‌نادند. و به همین دلیل بود که او به زبان انگلیسی می‌گفت که هندوئیسم قبل از هر چیز 
«عن[0ظ21» است. تلو از جا پرید. کاتولیک؟ این جا را دیگر اصلاً نمی‌توانست درک کند. 

لیکن مهانت‌جی تبسم‌کنان توضیح داد که در زبان انگلیسی ءناه‌طاه به معتای جهانی 
و همه‌جهانی است و معنای واقعی این کلمه که اصللاً از زبان یوناتی آمده است» همین است. 
تو خواست یگوید که در واتیکان تیز کاردینال اتاویو کلمذ «جهانی»" را ذکر کرده لیکن 
فرصت نکرده یود ٿا درباره آن توضیح دهد. نمازندثان که بدون سر و صدا آمده بودند شروع 
بد نواختن کردند؛ صدای لطیفی که از طبل‌های کوچک توام با ادوات زهی برمی‌خواست در 
سکوت شب, طتین اتداز شد. مهانت‌جی که یک دست را بر زانوانش گذاشته بوده دست دیگر 
را بلند کردء و صدای شکستة او به سوی ستارگان بال کشود. روشنایی‌های معبد یکی بعد از 
دیگری خاموش شده بودند و فقط هزاران فانوس روغنی در حیاط‌ها می‌درخشیدند. ماه بر 
برگ‌های پر پشت و تو در توی درختان انبه تور می‌پاشیدہ مهانت‌جی آواز می‌خواند و تو 
حس می‌کرد که شور و شوق در تتش می‌دود: 

مثل آورشليم» در شبانگاه» رو به روی حصارهای شهر؛ مثل لوکسوره بعد از رقص نامزد. و 
اینک بار دیگر تئوء صدای دوقلوی زیرزمینی خود را می‌شنید. یک صدای چوان و تيز که از 
رستاخیز زندگی سخن می‌گفت. دوقلویش باز آمده بود؛ و او آرام در گهواره تکانش می‌داد... 
عمه مارتا آهسته زمزمه کرد: 

تو به خواب رفتة است! 

ایا با ملایمت کت 

این تبرک هنومان است. مبادا او را پیدار کنند. 


1. UNIYERSEL 


فصل دواز دهم 


درس‌های رودخانه 


گنگ در سپید دم 

وقتی تو را تا اتومبیل بردند. فقط نفس بلندی برآورد اما بیدار تشد. عمه مارتا به ساعت 
نگاه کرد: ساعت ۲۱. صبح روز بعد ساعت ۲ وقت صبحانه بود و طلوع خورشید. بر روی 
رود‌خانة گتگ. 

هتمز سپیده‌دم نشده بود که تا کسی در خیابان‌های خلوت شپر به راه آفتاد. به تذریج که 
به رودخانه تزدیک می‌شدند» شهر بنارس نیز از خواب برمی‌خاست: زنان پیاده‌روی جلو 
خانه‌های خود را جارو می‌زدند» فروشندگان سبزیجات. زنبیل‌های خود را خالی می‌کردند, 
فقیران و سائلان در جاهای خود مستقر می‌شدند و هندوان برای نخستین مراسم پرستش 
صبحگاهی به سوی گنگ می‌رفتند. تاکسی جلو ایوان وسیعی که در پایین آن قایق‌ها و 
قایق‌رانان در انتظار بودند, توقف کرد. ایلاه یک قایق را که ظاهر! با صاحب آن آشنا بود آما 
قبلا خوب آن را بررسی کرد انتخاب کرد. در آن سوی رودخانه سپیدی شیرمانندی در 
آسمان ظاهر می‌شد. 

ساحل رودخانه را یک سلسله پلکان عظیم مرکب از پله‌های بلند فراگرفته بود که بر 
روی آن توده‌های مردم گرد آمده بودند. انبوه مرد و زن در حالی که دست‌ها را به هم جفت 
کرده و پای در آب داشتند» در انتظار بازگشت خورشید که دایرة ارغوانی‌اش داشت در افق 
ظاهر می‌شده دعا و راز و نیاز می‌کردند و یک بار» دو با سه بار تمام بدن خود را در آب فرو 


۷۶ دتیای تلو 


می‌بردند... تئو به شماره کردن پرداخت؛ دوازده بار. در دوازدهمين باره دست‌ها را بألا بردند تا 
آب از دو دست آنان که مانتد دو قاشق در کنار هم قرار گرفته بوده سرازیر شود. بعد از رودخانه 
خارج می‌شدند و خود را خشک می‌کردند. خورشید اینک یک گلولة بزرگ قرمز رنگ شده 
بود. 

در این وقت جوانان به شدت تمامء خود را صایون می‌زدند؛ زنان ساری‌ها را می‌شستند 
در طول سکو پهن می‌کردند؛ و کودکان که صابون چشم‌هایشان را می‌سوزاند جیخ و قریاد 
می‌کشیدند. خورشید ایتک دایرة خود را بزرگ تر کرده و تارتحی رنگ شده بوذ 

در این وقت فروشندگان چای: تان شیریتی؛ تصاویر مقدسه, پشمک و گردهای متبرک 
ظاهر شدند. در زیر چترهای آفتابی که از شاخه‌های نخل به هم بافته شده بود آدم‌های 
عجیب و غریبی در مقابل دریافت پول به خواندن متون مقدس می‌پرداختند. ساحل 
رودخانه. یک معید عظیم بی‌سقف بود؛ یک بازار مکارُعجیب و غریب یک استخر مقدس» 
یک شستشوگاه دستجمعی و یک اجتماع پر سر و صدای عظیم که هر لحظه زاثران تازه‌ای 
به آن می‌پیوستند تا پیکر خود را در رودخانه قرو برند و به خواندن ادعیه بپردازند. خورشید که 
ایتک بالا آمده بود سطح آپ را درخشنده و خیره کننده کرده و آسمان پهنه آبی رنگ‌اش را 
بر رودخانه گسترده بود؛ در فاصله‌ای دورتره بر روی شط ستونی بلند از دود سفید به آسمان 
می‌رفت که تثو دربارة آن پرسشی نکرد. این دود از تودة هیزم‌هایی برمی‌خاست که در آن 
اجساد سوزانده می‌شد. پرسید: 

- هندوان هر روز همین مراسم را به جا می‌آورند؟ 

ایلا توضیح داد که هر روز مثل مصر برای باز آوردن خورشید به روی زمین» این مراسم 
انجام می‌گیرد؛ به منظور آن که نظام جهان به همان صورتی که هست حفظ شود. در هند 
هیچ چیز مهم‌تر از دعای صبحگاهان که نخستین فعالیت زندگی روزانه است» نیست. و بعد 
از انجام این مراسم است که هندوان به سر کار خود می‌روند. حتی بوگی‌ها که فعالیت 
شدیدی دارند نیز در این مراسم شرکت می‌کتند. عمه مارتا پیشنهاد کرد که به دیدن یوگی‌ها 
پروند و از نزدیک با آنچه می‌کنند آشتا شوند. قایق‌بان دربارة قیمتی که باید پرداخت شود با 
عمه مارتاً مشغول بحث شد و در همان اثناء جوان‌ترین پاروزن قایق» کاغد توله‌شده‌اي به 
دست نئو داد. یک پیغام؟ 

تئو روی حاشیه نشست. لوله کاغذ را باز کرد و مپهوت ماند: از نوشته هیچ چیز درک 
نمی‌کرد: آن بالاء نه رقت و نه آمد نه مداومت نه مرگ نه دوباره ژاده شدن. راه میانه را در پیش 


گیر. 


جرس‌های رودخانه ۱ ۶۵ 


خود به خود سر بلند کرد. آن بالاء روی بام معبدهاء سبزه‌ها از میان حقره‌های مجسمه‌ها 
رویینه و سر بیرون کرده بودنده لاشخورها در آسمان دور می‌زدند وکبوتران صدا 
درمی‌آوردند و زندگی همه‌جا در تب و تاب بود اما در هیچ جای آسمان بتارس پاسخ سئوال 
یافت نمی‌شد. تثو پیتام را در جیب قرو کرد و به دتبال عمد مارتا که در جستجوی یوکی بود 
به راه فتاد. عمه مارتا در حالی که یله‌ها را یکی یکی زیر پا می‌گذاشت» غرولندکتان گفت: 

لیکن روی صفة اول سمت چپ در کنار رودخانه. فقط یک زن رو در روی خورشید. در 
حال غور و تأمل بود یک زن مسلمان با چادر بنفش رنگ. عمه سارتا که فروشندگان 
مدال‌های گونا گون به دنبالش بهدند» شتایان راه خود را تا دومین صفه ادامه داد که در آن‌جا 
یوگی ملیس به یک لتگ» در حالی که روی زمین نشسته و ساق‌هایش را در حالت «لتوس»۱ 
روی هم گذاشته بود انتظار او را می‌کشید. وقتی عمه مارتا را دید بدون ادای یک کلمه حرف 
فقط دو دست خود را به هم پیوست؛ و بعد هم‌چنان در حال سکوت. پاهایش را راست کرد. 
یک کاده پشمی بر سر گذاشت شنل کهنه و تخ‌تمایی دور خود انداخت و یه دنبال عمه مارتا 
به حرکت درآمد. جلسة درس در شل و در اتاق برگزار می‌شد. 


نمایش پرفسور الیبریوس 

تتو در راهرو زمزمه کرد؛ 

من که چیزی نخواسته بودم؛ این عتزء۵10) با من چکار دارد؟ «الیبریوس» با زیان 
فراتسه قصیح به تثو جواب داد 

- تو می‌توانی مرا حقه‌باز (الیبریوس)" صدا کنی» این لقب به هبهوجه مرا ناراحت 
نمی‌کنله عمدات گمان می‌کند کھ علم 9 داش ما می‌تواند برای تو خدعبی اتجام دهد: اما 
همه‌چیز به خودت بستگی دارده کوچولو قبول می‌کنی؛ تئو گفتد 

- اول تشان بده؛ بعد خواهیم دید؟ یوگی زمزمه کنان گفت: 

نشان دهم" باشد. 

و به صورت «لْتوس» بر زمین نشست؛ پای چپ روی کشاله راست» پای راست روی 
کشاله چپ ذست‌ها روی زاتو. کف دست به سوی آسمان؛ چشم ها بسته. تو در انتظار دتبالة 
حرکات مائد, لیکن خبری تيء چهرة یوگی تفوذ تاپذیر مائده بود. پس از لحطظات طولاتی 
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۷۶۶ دنیای تتو 


چشم‌هایش را باز کرد. تئو گفت: 

همین بود؟ یوکی گفت: 

عمل ما با معرفت و آگاهی مرتبط است. کلمۀ دیوگا» به معتای «یوغ» است» یعنی 
قطعه ستگین و سختی که دو اسب یک ارابه را به یکذیگر متصل می‌کند. ارابه بدن و جسم 
نو انست؟ 3 اسب‌هاء فیحان‌های نو ارایدران: اند يښك و فکر تو أسٹ؛ 9 دنا جاء هوندمندی 
تو. «یوگا» می‌کوشد تا از طریق هدایت فکریء لگام‌بندی اسبان را زپر یوع. مستحکم و 
استوار نگهدارد. اينک تو که مایلی یوگا را مشاهده کتی؛ به من بکو چه دیدی؟ تو 
مححوبانه پاستخ داده 

من یک مرد بی‌حرکت دیدم. یوگی گفت: 

پاسخ خوبی است. سکون و بی‌حرکتی به بهای تمرین‌های دراز حاصل می‌شود که 
هدف آن به دست آوردن آرامش و استراحت کامل انديشه است. تو این را نمی‌توانی 
مشاهده کنی. لیکن من می‌توانم حرکت‌هایی را که به یاری آن شخص به حالت بی‌حرکتی و 
سکن می‌رسد به تو تشان دهم. آما توجه کن! این حرکات را حرکت‌های ژیمناستیک تلقی 
مکن, زیرا آنچه را که تو عملیات اکروباسی تصور خواهی کرد چیزی نیست جز روش و 
شیوه‌ای برای رسیدن به مرحلةٌ تثبیت بدن. آماده‌ای؟ تئو با علاقه گفت: آری. 

یوگی به حرکت پرداخت. در حالی که بر یک پا ایستاده بود پای دیگر را بدون تلاش و 
کوشش خاص بر پشت سر برد و مانند یا کلنگ بر روی یک پا بی‌حرکت ایستاد. بعد تمام 
بدن خود را تا کرد دست‌ها را بر روی زانوان گذاشت و شعم را با شتاب زیاد به چرخش 
درآورد و این حرکت را چتان تند و چنان ژرف انجام داد که تئو از مشاهدة استخوان‌های 
ستو فقرآتش در آن لسوی یواست معدباش يد وسخست آقتاد. یوگی حر کت‌ها ر دور صا 
یکی بعد از دیگری به تعایش می‌گداشتد در حالی که سر را پایین گذاشته بود. تمام بدن خود 
را به سمت افقی حرکت داد بعد زانوان را پشت سر بر زمین گذاشت وبازوان و ساق‌های پا را 
چتان درهم پیچید که تتو مطلقاً نتوانست چیزی از آن درک کند و در همان حال که 
چشماتش را از حدقه بیرون کرده بود تمام زبان خود را از دهان بیرون آورد. تئو به قهتبه 
خندید و عمه مارتا با یک «هیس»! به او هشدار داد؛ و ایلا در گوش تئو زمزمه کرد: 

- این حرکت را «رهایی»" می‌نامند که آخرین حرکت است. تو گفت: 

و تو می‌خواهی این حرکت را یاد بگیرم؛ که چه شود؟ 


1. RELAXATION. 
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یوگی که اینک به حالت «لْتوس» باز آمده بود توضیح داد که اصول این حرکت ساده 
است و غرض این است که بدن آماده آرامش و سکونی شود که برای «مدیتاسیهن» (عور و 
تأمل) ضرورت دارد: اما این ماشین پیجیده و موقت که عتن» نام دارده برای سکون و 
بی‌حرکتی ساخته نشده, بلکه بالعکس. می‌بایستی آن را به قصد آرامش بخشیدن,» و حتی به 
فراموشی بردن» ترمش داد. هر یک از حرکت‌های یوگا به روی ستون ققرات تأثیر و عمل 
می‌کند: لیکن یوگا به همان نسبت بر روی عضلات و حتی اندام‌های درونی بدن نیز اثر 
می‌گذارد. مثلاً وقتی سر به پایین است» خون فرود می‌آید و مغز را آبیاری میکند و پشت 
گردن در حالت قرار گرفتن بر روی زمین» عَدة تیروئید را که نظم و ترتیپ مواد سیاله و خلق 
و خوی فرد به آن وابسته است. مالش یا ماساژ می دهد. تثو گفت: 

- منظور همان خوش خلقی است؟ 

خوش خلقی یا بد خلقی: منظور نظم دادن به هوا و هوس‌هاست. به وران درآوردن 
شک روده‌هاء کبد و طحال را مالش می‌دهد و هضم کامل غذا را ممکن می‌سازد. یوگاء هیچ 
یک از عضلات؛ هیچکدام از استخوان‌ها و هیچ یک از اندام‌های بدن را فارغ و معاف 
نمی‌دارد. در مورد قلب, یوگا به آموزش حیس کردن نفس می‌پردازد تا از این طریقء عضله 
قلب را آرامش و استراحت دهد. حتی از طریق ورزش دادن گلو و تارهای صوتی می‌توان 
صداها را درسر به ارتعاش درآورد و به این ترتیب یک موسیقی داخلی در درون پدیدار 
ساخت که موجپ آرامش روح و روان می‌شود. تئو پرسید: 

- و موضوع بیرون آوردن زبان و برون کردن چشم‌ها از حدقه چیست؟ 

آه! متظور از این حرکت فقط ورزش دادن عضللات ژبان و کاسة چشم است این حرکت 
را «شیر» می‌نامند زیرا یوگاء غالبا از حرکات حیوانات تقلید می‌کند. 

یوگی ضمن بیان آین کلمات بر زمین چمباتمه زده دست‌ها را روی زانوان گناشت و 
بدون آن که پاشنة پاها را بلند کتد به راه رفتن پرداخت: این حرکت, تقلید از راه رفتن تمساح 
(کروکودیل) بود. آن‌گاه بر روی شکم دراز کشید روی بازوان تکیه داد و تمام بدن خود را بالا 
برد. تقلید حرکت مار کبرا. بعد به زانو نشست, کف دست‌ها را کاملاً روی شانه‌ها محکم کرد و 
سر را به میان شانه‌ها برد: حرکت سنگ‌پشت. یوکی‌ها پیش از دو هزار سال است که حرکات 
انواع چانوران را تقلید می‌کنند و عقیده دارند که این انواع جانوری همگی صورت‌های 
بی‌درپی مسخ شدة خداوند ویشنو است که نهایتا به پیدایش نوع انسان انجامیده است. تکو 
کات 

عجیب و جالب است. اما من هنوز هم نمی‌دائم که به چه درد می‌خورد. 


FA‏ دنیای تتو 


یوگی گفت: بدن انسان چیز مقدسی است اولین اصل یوگا می‌گوید لابه معبد تن خود 
داخل شوه. یوگا نماز تن و روح و هدف نهایی آن رسیدن به مرحلة ذوب وفنا شدن در 
کائناث است. در آن حالت واپسین» روح یکسره حل می‌شود «من» نایدید می‌گردد و «فرده 
که آمیزه‌ای موقت و گذرا از ماده و روح است. وجود خود را از دست عی‌دهد و نایدید می‌شود. 
تلو به تحقیر گفت: 

- یعنی که اگر من به این مرحله برسم دیگر من خودم نخواهم بود. خیلی متشکرم! 

یوگی گفت: غربی‌هاء قبول نمی‌کنند که ناپود شدن «فردیت» گران‌بهای ایشان می‌تواند 
یک ایدثال باشد. لیکن برای هندوان» تن و جسم فقط یک پوشش موقت است که روح آن را 
ترک می‌کند تا در جسم و تن دیگری وارد شود و پوزشش دیگری برای خود پیاید تا سرانجام 
از ستکینی ماده رها شود و بتوائد یار دیگر په آن روح جهانی که از آن جدا شده است 
بییوندد. تئه کفت: 

- متوجه شدم. در یک روز خوش, روح تو به تن دیگری خواهد رفت. لیکن در حال 
حاضر از این میان چه چیز نصیب من می‌شود؟ 

یوگی گفت آنچه فوراً نسیب تو می‌شود آرامش روان است که سلامت جسم از آن 
حاصل می‌شود. یوگی‌ها از طریق ورزش تنفس روزانه چنان بر آهنگ ضربان قلب تہ اط 
می‌یابند که می توانند قلب را از تپیدن باز دارند و آهنگ یک خواب عمیق را باز یایند و 
چندین روزه مثل یک مرده زیرزمین بمانند؛ مرده‌ای که چند روز بعد می‌تواند به زندگي 
بازگردد. تلوه میهوت و متحیر زمزمه کرد: 

- تو تو می‌توانی این کار را بکنی؟ 

نهء يوگي عمه مارتا از آن قبیل خرگوش‌های آزمایشگاهی که داتشمندان امریکاپی را به 
شور و شوق آورده‌انده تبود؛ و نمی‌توانست قبول کند تا او را در یک صندوق محبوس کنند و 
یک ارتش مرکب از ناظران و پژوهش‌گران برای بررسی احوال او چشم بر روی پردة 
دستگاه‌های کتترل بدوزند. او فقط بسنده می‌کرد په این که به مرحلة محرفت رسد و از طریق 
تساهل» پرهیز از خشونت» عشق و محبت په دیگران؛ دوری از خشم و وارستگی از مال و 
منال‌های این جهان, یوغ را بر کردن دو اسب‌اش, استوار دارد: خود اين» دستاوردی سترگ 
بود؛ و پیشتهادش آن بود که به تلو هتر آرامش دادن روان را پیاموزد. ثثو با غرولند گفت: 

یعتی به خواب رفتن. این کار را که خودم می‌دانم. 

یوگی به او توضیح داد که در اين‌جاء بحث از به خواب رقتن نیست بلکه از آرامش یک 
روح مواج بر سطح آب‌ها یعتی از صلح است و هم‌چنین بیدار کردن نیروهای پنهان شده که 
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روح و تن را متفقاً نیرومند می‌سازند» زیرا یوگی‌ها از تن انسانی فرایافتی عجیب داشته‌اند و 
بر این اعتعاد بوده‌اند که در طول ستون فقرات دواثری به نام شکرا (02102) وجود دارند 
که از آن‌ها پرتوهایی به اطراف پرا کنده می‌شود و هر یک از این دایره‌هاء یک طبقه از بدن را 
کنترل و نظارت می‌کنند. انسان می‌تواند هر یک از این دوایر رأ بیدار و فعال سازد و اگر به 
آخرین دایره بالای جمحمه درست در نقطهٌ ملاح نوزادء دست‌رسی حاصل شود آن وقت 
است که واپسین دایر شکراء آن لتوس یا نیلوفر هزارپر که سپیدی اش چشم را خیره می‌کند. 
شکوقان می‌شود. این ورزش فیق‌العاده دشوار بوده زیرا می‌بایست یک مار درون را که در 
منصلیه «مقدس#ی که علم تشریح عرب آن ۳ #سکروم»! می‌نامد» حاعه دج است: بیدار 
کرد... تو کعت: 

درست بالای نشیمنگاه انسان؟ آری, در پایین تهیگاه در همان جابی که بیضه‌های 
جنین قرار گر فته‌اند..» بنابراین می‌بایستی آن مار را که ت0تل۴62 بحنی «حلقه زده» نام 
داره بیدار کرد تا برخیزد و خود را به مخز برساند. البته عموماً و به طور کلی از یک «مار» 
صبحت می‌کردند. لیکن آن مار درون شکلی خاص از یک نیروی بسار مقتدر زنانه است تا 
آن حد که آقای اولیبریوس ترجیح میداد از «مار ماده» صحیت کند ته از مار تر» و اضافه 
می‌کرد که هیچ توع مداخلۀ خداوند شیو! در روی زمین» نمی‌تواند از ظهور آنرژی زنانه با 
شعتي تالقنت که در تمام بئن‌ها من‌جمله بدن مردان جریان دارده بی‌نیاز باشد. این تیرو را 
که در مار ماده درون تهفته است باید تاگزیر کرد که تا مغز خود را بالا بکشاند.تتوبه فکر فرو 
رشت 

یگ مار در تهیگاد. آیا این همان مایم حیاتی که مھ تسب ابجاد نفد هی وله تبسىث؟ 

یوگی تبسم کرد: تئو درست فهمیده بود. لیکن در فرایافت یوگا اين مایع در زنان نیز 
وجود دارد» زیر آنرژی و نیروی زنانه در هر دو جنس زن و مرد تقسیم شده است. گاه» در 
برخی فرقه‌ها: رسم است که مدت پیوند را طولاتی می‌کنند تا مایم به منطقذ سر بالا برود, 
تئو با نفسی گرفته زمزمه کرد: 

خیلی عحیب است... من اپن موضوع را یه فاتو خواهم گفت. 

لیکن برگی فور به او توضیح داد که این عمل فقط اختصاص به جمع اتکی از مریدان 
ورزیده و آگاه درد و برای اجرای آن سال‌های طولانی آمادگی لازم است؛ حال آن که بیدا 
کردن ساد تیروی درون را همۀ مردمان می‌توانند انجام دهند. تکو پرسید: 


۱ 340181124 استخوانی است که از به هم پیوستن پنج مهرةٌ بخش پایین ستون فقرات پدید می‌آید و با 
انتهای ستون فقرات جفت می‌شود. 


هب۳ دنیای تشو 


س و تو هم می‌توانی؟ 

یوگی اعتراف کرد که بیش از چند باره شاید به شمارة انگشتان دست. نثوانسته است بر 
این لحظه‌های گران‌بها دست پاید و در باقی اوقات بسنده گرده است به پرستش الوهیت از 
طریق پیکر و تن خودش, با حدا کثر توان و کوششی که در قدرت آوست. تئو نتیجد گرفت کد: 

یوگی مذهبی است خودی؛ برای شخص خود. در آن؛ خداء یعنی خود ماو حتی 
می توان از خدا نیز خشم دوشین. درست است؟ 

یوگی باسخ داد: ته؛ در هند هیچکس نمی‌تواند خود را از انديشه الهی بی‌نیاز تصور کند. 
لیکن یک جوان خردسال عربی, مثل او می‌تواند مسلماً بدون اعتقاد به ورزش یوگا بپردازد. 

تلو قاس 

س 016 من برای سلامت و آرامش خود. می خواهم به این ورزش بیردازم؛ به من بیأموز. 


تئو و « گورو؛ی‌اش 

یوگی تثو را چهارزانو روی زمین نشاند و از او خواست تا پای چپ را روی ران راست 
بگذارد؛ و بعد پای راست را روی ران چپ. بعد سر آو را خم کرد» گردن او را راست نگهداشت 
و با او به تکرار یک رشته کلمات صدادار که با حرف «الف هه شروع و به «ام 40۳ ختم 
می‌شد پرداخت. 01 -ذ. روی 0117 باید لب‌ها را بست و تبسم کرد: پوگی به او گفت در 
این حالت باید او احساس کند که لب‌هایش مرتعش شده‌اند. تئو تحرار کرد 

[_أم؛ هیچ چیز احساس نمی‌کتم أ۔أم۔.. یوگی تأکید کرد: 


- تبسم. تئو تبسم‌کنان به آواز خواند؛ 
- 1-1 ام آری» می‌لرزدا عمد سارتاء بگو بییئم تو چرا از من» میمون‌وار تقلید می‌کنی.- 
من که شتده تبنس نیستها! 


یوگی گفت, میمون‌وار؛ کلمة درستی پیدا کردی. زیرا نوع بشرء در نظم کائناتی» هیچگونه 
امتیازی ندارد و آیین (دکترین) یوگا بسنده می‌کند به جذب و تقلید از تمام اتواع جانواران 
زنده میمون, شیرء پرنده» حشره» و حتی کقچه‌مار ( کبرا) با زهر کشنده خطرنا ک‌اش. تئو گفت: 

یک نظریة زیست‌محیطی است: خوب است. 

بعد ورزش تتفس بود. نفس برون دادن شدید از حفره‌های بیتی برای تمیز کردن آن‌هاء 
بعد متوقف کردن تنفس» آنگاه تفس برآوردن. بعد نفس به درون دادن از طریق یکی از 
حفره‌های پینی و بستن یکی دیگر؛ آن‌گاه متوقف کردن تنفس,» بعد دم برآوردن با تغییر دادن 
حفره‌پیتی. و بعد حبس کردن, نفس در حال باد کردن شکم.. اما در این لحظهء تئو شعلک 
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ذرآورد. 

یوگی آبروان را درهم کرد و بر شکم او دست زد. و با چهره‌ای نگران گفت: 

احساس توعی آشفتگی در خون تو می‌کنم. ذم‌ها در لوله‌های ویِژ؛ خود جریان 
نمی‌یابند. بگذار من قدرت خود را آزمایش کنم. 

و توضیح داد که یوگی‌های واقعی بر قدرت‌های فوق‌طبیعی دست می‌پابند که آن را 
 1«‏ سیدهی» می‌نامند و برخی از ایشان از طریق این قدرت به درمان بیماری‌ها موفق 
می‌شوند. یوگیء تئو را روی زمین خواباند و دو دست را بر پهلوی چپ او گذاشت. 

- چیزی احساس می‌کنی» فرزندم؟ تئوگفت: 

- گرما را حس می‌کنم. 

- بسیار خوب. ایتک درست همان کاری را که می‌گويم, خواهی کرد. پاهایت را باز کن» 
دست‌ها را در امتداد بدن بگذار, و کف دست‌ها را به سوی آسمان بلند کن. چشم‌ها را بیند. 
بگذار زبانت روی سقف دهان حرکت کند. انگشتان پاء قوزک‌هاء ماهیچه‌ها را آزاد بگذار. 

تئوء تا گهان خود را مانتد یک جسم سرییء سنگین احساس کرد. یوکی با صدای آهسته از 
باغبانی گفت وگو می‌کرد که جوی‌های یک باغ را لاروبی می‌کرد و از نیلوفری که روی امواج 
آب شکفته می‌شده تلو چون یک پر خود را سیک یافت و چون همان نیلوفر در حال موچ 
زدن روی آب: و زمانی که نفس‌اش نظم و ترتیب یافت به خواب رفت... یوگی به زمزمه 
گفت: 

کودک» خسته است. بسیار خسته. لیکن مرگ در میان راه متوقف مانده است. عمه 
مارتا گفت: 

- عجیب است. شما برای درمان اوه حرکتی را انتخاب کردید که آن را حالت «جنازه» تام 
می‌دهند. چه توضیحی برای این موضوع دارید؟ 

یوگی تبسم کرد: توضیح او این بود که فقط حالت «جنازه» می‌تواند دلهرة مرگ را مهار 
کند. تئو خود به خود بیدار شد و یوگی مرآقیت کرد تا نخست آنگشتان پایش به حرکت 
درآیند و بعد از او بخواهد تا به آهستگی بر سر پا بلند شود تا از سرگیجه جلوگیری کرده 
باشد.عمه مارتا برسید: 

مس خب قئو زیر لب گفت: 

خب, حالم خوب است حالت عجیبی در خود حس می‌کنم. مثل وقتی است که کودک 
بودم و مامان مرا استحمام می‌کرد. حالت راحتیء آسودگی. 

یوگی ورد آخرین را زمزمه کرد و بعد دست‌ها را به هم پیوست و تعظیم کرد: درس تمام 


۷ دنبای تئو 


شده بود. کلاهش را بر سر گذاشتء شالش را به تن کرد و موقرائه بیرون رفت. ایلا که تا آن 
وقت کلمه‌ای به زبان نیاورده بود گفت: 

- تلو تو حالا یک «گوروه داری؛ تئو با حیرت گفت: 

من؟ یلا ادامد داد 

گورو یعنی مراد» استاد. و یک مراد داری. 

ولی من حتی اسم او را هم نمی‌دانم! عمه مارتاگفت: 

- اسم او آقای کول‌کرنی ' است. او از بمیئی برای همین کار به این‌جا آمده بود. اما تو از 
این پس باید به احترام؛ او را گورو- جی صدا کنتی. ۳ 


- آقای کول‌کرنی. من حالا یک گورو دارم... بهترین است؟ می‌روم به قاتو تلفن کنم, 
چقدر شوخی خواهد کردا ۱ 
چای در یک چمع مناسب 

تثو تلفن همراه‌اش رآ بر داشته بود و می‌خواست شماره بگیرد که عمه مارتا او زا متوقف 
کرد و کعت: 


- پیش از احضار فاتو تمی‌خواهی به پیغامات برسی؟ تئو آهی کشید و گفت- 

- پیغام من... قراموش کرده بودم. می‌شود به من کمک کتی؟ 

- اه نها این که بازی نیست! 

تئو در جیب خود به جستجو پرداخت و کاغذ را بیرون آورد ته رفتن ته آمدن ته مرگ ته 
تولد دوباره... گفت: 

- نه رفتن نه آمدنء گویی پوگا است. ته مرگ نه تولد دوباره؛ اگر درست فهمیده باشې 
باز هم همان است. لیکن از این مطالب معلوم نمی‌شود که شهر ایند من کجاست. عمه مارتا 
کشت * 

- تو وسط رأ فرامهش می‌کنی. 

- وسط تختخواب؟ 

راھ وس راہ توا 

- یک جاده؟ یک راه؟ یک باریکه را یک اتوبان... عمه مارتاگفت: 

بد نیست. باز هم کوشش کن! تئو فریاد زد: 


1. Kulkarni 


درس‌های رودخاټه ۱۷۳ 


- آشفتدام می‌کنی! ترجیح می‌دهم فاتو را صدا کنم الان! عمد مارتاء تا حدی 
خجلت‌زده» قبول کرد که حق با تئو است و بهتر است قبل از آن که دوباره او را به یک تلاش 
تارف مغزی وا دارد» قدری به او استراحت دهد. اما ذیر شده بود. فاته در آن طرف خط بود. 
فریاد زد: 

- آری» آری» خودم هستم: تتو هستم. صدایم را خوب نمی‌شنوی؟ خیلی دور هستم, 
می‌دانی.- در بنارس [! تلقن انعکاس صدا دارد؟ نه, در آبن‌ جا صدا خوب شنیده می‌شود. 
تلفن را با دست‌هایش پوشاند و دهان را کاملاً نزدیک برد و زمزمه کرد: 

سس چیزهای باور نکردنی یاد گرفته‌ام, اگر می‌دانستی... می‌گویم «چیزهای باور نکردنی» 
حالا یک گورو پیدا کردهام..- نمی‌شنوی؟ صبر کنء بلندتر خواهم گفت. داشتم می‌گفتم که حالا 
یک گورو دارم. اه خب ب؟ تعحب نمی‌کنی؟ به من یاد داده است چگوند. «, می‌گویم: به من باد 
داده است که جگونه یک مار را در درودام بیدار کنم. گوش کن. به تو نشان خواهم داد 
می‌گویی حالم خوب است؟ آریء گمان می‌کنم. گفتم گمان می‌کنم!آه اگر می‌توانستی یک 
تشانه بدهی» خیلی خوب بود. کارم را درست می‌کرد..- چی؟ تکرار کنم؟ رام چه راهی است؟ 
چای؟ مطمئن هستی؛ بسیار خوب. تو را می‌بوسم. گفتم تو را می‌بوسم من هم همینطور... 
تئو در حالی که از نقس‌آفتاده بود با خشم به تلفن همراد‌اش نگریست و عمه مار تا گفت: 

- وقتی از بنارس صحپت می‌کنند, همیشه همینطور است. بالاخره نشانه‌ات را پیا 
کردی؟ تلو که اندکی آرام‌تر شده بود گفت: 

- آری راہ راه چای است. ولی من از این علامت چیزی نمی‌فهمم. راه وسط چای؟ 


عمه مارتا پیشتهاد کرد 

له ناه نگاه کن. شاید جیزی بقبدمی.-- 

تئو اطلس را باز کرده به طرف چین رفت و انگشت روی شهر پکن گذاشت؛ وبا اطمینان 
گفت؛ 


- آین‌جا؛ در این جا همه چای می‌نوشند و اسماش هم امپراتوری میانه است. پیدا کردم. 
عمه مارتا پا سراسیمگی گلت: 

س بد نیست. ولی مادر آین‌جا از «امپراتوری میانه» بحث نکردیم» از راء میاه گفت وگو 
داشتیم. تئو با نومیدی زمزمه کرد- 

- دیگر نمی‌دانم. عمد مارتا در حالی که دست به میان موهای سرش برده بود گفت: 

- ولش کن. تا امشب وقت داری. و حالا تاهار و استراحت! 


ve‏ ۱ دنیای تتو 
ازدو اج و آژادی 

ساعت ۱۷ عمه مارتا نئو را برای گردش غروب بر روی قایق پیدار کرد. قرار بود رودخانه 
را تا پلکاتی که به خانۂ مهانت‌جی می رسد بروند و از او خداحافظی کنند. تئو با تعجب گفت؛ 

- به این زودی؟ من که هنوز پیغام‌ام را نخواندهام! عمه مارتا با لحنی اسرارآمیز گفت: 

- شاید رودخانه گنگ جوابی به گوش ات بخواند... 

تا کسی‌هاء دوچرخه‌ها و ریک‌شاوها و راه‌بندان: عیور را دشوار می‌کردند. زنان کودکان 
خود را به کتار می‌زدند تا از آسیب دوچرخه سواران مردد در امان بمانتد و فروشندگان چای 
قوری‌ها را شتابان به این سو و آن سو می‌بردند. ناگهان, صف دراز و آشفته, حرکت خود را 
مالایم کرد و سرانحام متوقف شد. ایلا گفت: 

- ترافیک - جم (11211[900)؛ یک عروسی. بدون شک . تئو پرسید: 

- توافیک ‏ جې چیست! جواب داد 

- یک راه‌بندان» به زبان انگلیسی. راستی. چه می‌گفتم... یک عروسی؛ 

یک دسته نوازنده با لیاس رسمی مشغول دمیدن در شیپورها بودند. به دنبال آنان مرد 
جوان عمامه به سری که چهره‌اش را حباب‌های چشمک‌زن نئونی روشن مي‌کرد بر اسب 
سپیدیء پوشیده در مخمل قرمزء راه می‌پیمود؛ بر گردن چوان, گردن‌بند بزرکی از کاغذ الوان 
آویخته بود و کودکی پیشاپیش او در حرکت بود. پیشخدمت‌های ملیس به پوشش‌های وبژه 
با تشریقات تمام مشعل‌های نئون در دست داشتند و به دتبال» زنان ساری‌پوش آرایش کرده 
در حال رقص به صدای موزیک روان بودند. و سرانجام در انتهای صف, روی یک کامیونت: 
جواتکی, به سختی روی یک دوچرخه. پا می‌زد. تتو گفت: 

عروسی است؟ پس عروس و داماد کحا هستتد 

ایلا توضیح داد که در هند در این مرحله از عروسی. کسی عروس و داماد را تمی‌بیند. 
فقط افراد می‌تواننده خطوط صورت داماد را زیر حباب‌های توراتی حدس بزنند. زیرا فهرمان 
جشن آوس ت که دارد خانة پدری را بر روی مادیان سپید ترک می‌کند.. این جوان کوچک‌ترین 
فرزند خانوادهاش دون 

- و موضوع گردن‌بند چیست؟ 

آیالا توضیح داد که گردن‌بتد کاغذی بزرگ از اسکناس‌های گونا گون سرهم شده و طلسم 
ثروتمندی آینده است؛ و اما چوانک خشمکین روی کامیونت نیز با پا زدن شدید دوچرخه 
یک دستگاه کوچک تولید برق را برای روشن کردن حباب‌های رنگارنگ: به کار می‌اندازد و 
مشعل نئون را روشن می‌کند؟ و همذ آین‌ها مراسم دومین روز یک عروسی هندی است که 


هزاران رسم نظیر آن را در فصل مناسب سال بر پا می‌دارند. 

عروس کچاست؟ 

- عروس با سر پایین انداختهء فروتن و محجوب, در خانه پدرش منثظر داماد است. 

- با جامة سپید؟ ایلاگفت: 

نه. در هند لیاس سپید رنگ عزا است. قرمز, رنگ زندکی است. و ویر ساري 
عروسی. من یک ساری گلی رنگ تند به تن داشتم و تعداد زیادی جواهر به گوش‌هاء یه 
بینی» روی سر بر انگشتان؛ همه جا! سودهیر شوهرم. عمامه‌ای به سر داشت که او را 
مضطرب کرده بود زیرا قيافة عجیبی به او می‌داد.. لیکن وقتی کاهن با یک تکه پارچه من 
و او را به یکدیگر گره زد, و هفت بار برای متبر کردن وصلت خود دور محراب چرخيديم» 
هر دو سخت هیحان زد بوديم می‌دانی.... عمه مار تا سخن‌اش را قطع کرد و گفت: 

مثل تمام عروس و دامادهای دنیا. با این تفاوت که سودهیر و نو از پیش یکدیگر را 
دوست می‌خاشتید. ایا در حالی که سرخ تسده بود گفت: 

- آری. ما خیلی شانس داشتيم. تثو با تعجب گفت: 

شانس؟ برای ازدواج: وقتی هر دو یکدیگر ر! دوست داشته باشند! این که یک اسر 
ا 

ایل نفس عمیقی برآورد و گفت: تهء در هند ازدواج عشقی چندان هم طبیعی نیست. بر 
ساس سنت رایع پدر و مادر نامزد و عروس آینده و همسر پسرشان را انتخاب می‌کنند و 
برای این گزینش چندین شاخص وجود دارد که عبارتند از مذهب, کاست, لروت» تعلیم و 
تربیت» سواد.- در غالب مواره عروس و داماد هرگز یکدیکر را ندیده‌اند و ازدواج‌هایی که با 
عشق و محبت آغاز شود استثنایی و نادر است. تئو با نفرت گفت: 

پس به این ترتیب در هند مرد نمی‌تواند زن خود را انتخاب کند؟ 

اپلا جواب داد که در هند: و دیانت هند هیچگونه گزینشی را اجازه نمی‌دهد و اصولا 
معتای کلمة «انتخاب» را هم نمی‌داند. زیرا هر فرد هندی از پیشء مطابق سرنوشتاش. 
آماده شده است تا معط یعنی وظیفۂ خود را در هماهتگی کامل با نظم کائتاتی و جهانی 
اتجام دهد؛ استنکاف و سرپیچی و گزینش, اهانت به ساحت خدایان تلقی می‌شد؛ و اگر هر 
آینه فردی می‌خواست از کاست اصلی و اولیۀ خود به درآید می‌توانست به یکی دیگر از 
ادیان هند گروش یابد که همگی بر اساس برابری انسان‌ها بنیان گذاشته شده‌اند. به همین 
دلپل است که آن همه مسلمان از کاست‌های پایین ريشه می‌گرفتند که اجداد آنان یرای 
بازیافتن شخصیت و شایستگی خود از قرن‌ها پیش به دین اسلام درآمده بودند؛ و باز به 


۳۷۶ دنبای تنو 


همین علت است که ده سال بعد از استقلال هتد رهبر خارج از کاست‌ها با «تماس 
ناپذیران», جنیش گرویدن به آیین بودایی را بتیان نهاد. و اما در خصوص ازدواح‌هاء باید گفت 
که این وصلت‌ها چنان بر پاي قواعد دیرین سنتیء نظم و نسق يافته بودند که دولتء گام 
برای ازدواج‌های مختلفء چه میان کاست‌ها و چه میان مذاهب. به دادن جوائز عی‌پرداخت. 
مپارزه برای پرابری انسان‌ها در هند هنوز راہ درازی در پیش رو داشت.. تتو با حالتی رژیایی 
کفت: 

توجه داشته باش که در فرانسه نیز هنوز این مبارزه پایان نیافته است. 

ترا کم اندکی از شدت خود کاسته بود تاکسی سرعت گرفت؛ صف بدرقه کنندگان داماد 
عبور کرده بود ۱ 


خرمن‌های هیزم 

وقتی به ساحل رودخانه رسیدند» خورشید ناپدید شده بود. روشنایی‌های ضعیفی هنوز پر 
پله‌ها می‌تابیدند و فروشندگان پساط خود رأ جمع می‌کردند. زنک‌ها و طیل‌ها برای دعای 
شامگاهی به صدا درآمدند و زاثران در شال‌های قپوه‌ای درازشان, شتابان بالا رقتند. 
قایق‌رانان در کنارة رودخانه متتظر بودند و دختران خردسال یه مشتریان سیدهای کوچک 
بافته از برگ پر از گلبرگ‌های رز همراه با شمع‌های کوچک» عرضه می‌کردند. عمه مارتا سه 
سید برای خودش, تلو و ایلا خریداری کرد و در حالی که شمع‌ها را یکی پس از دیگری 
روشن می‌کرد به تئو گقت: 

- بگیره خرچنگ کوچولویم؛ سبد را به آب بینداز و نیت کن, اگر در مسیر رودخانه, بدون 
آن که غرق شود پایین رفت نیتات اجابت خواهد شد. 

تثو و ایلا سیدها را به آب اتداختند. هر دو سېد در آب به چرخ‌زدن افتادند» تردید کردند و 
بعد چون دو نقطةٌ روشن در تاریکی غروب تاپدید شدند. و عمه مارتا در حالی که سید خود را 
به آب می‌اندلخت گفت: 

ب به امید برکت خداوند. 

هر سه سبد روی آب سالم مانده بودتد. تو فریاد زد: 

اوف! پس من با فاتو ازدیاج خواهم کرد. 

سکوت بر آب‌های گسترده و سیاه رنگ که یه زحمت در زیر حرکت پاروهاء تکان 
می‌خوردنده حکمفرما بود. شهرء خواب رفته به نظر می‌رسید. فقط شعله‌هایی در دورء در 
تاریکی شب می‌رقصیدند. تئو گفت: 


درس‌های رودخانه ۷۷ 


تگاه کن» حریق, عحخیپ است. آن هم در کنار آپ. 

دو زن به هم تگریستند و سکوت کردند. تلو گفت: 

_ مگر آن که خرمن‌های هیزم باشند. آری. مطمئن‌ام. تل‌های هیزم برای سوزاندن 
اجسا دنل 

عمد مارتاء با قلب فشرده, متتظر ادامه سخن بود. لیکن تئو سریر‌گرداند خم شد و 
دستش را در طول مسیر قایق به آب رودخانه سپرد؛ گویی هیچ اتقاقی روی نداده است. بعد 
از لحظه‌ای اضاقه کرد: 

عمه جان عزیزء نگران میاش. من دیروز نیز کاملاً متوجه ستون دود سفید شده بودم. 
توتمی‌خواستی آن را ببینمء همه این دودها از خرمن‌های هیزم برمی‌خيزند, ته؟ خوب» تقشد 
نشان می‌دهند! 

ایلا دست او را فشرد و تئو دستش را به روی شانه او گذاشت؛ و زمزمه کرد: 

می داتیء او مرا خیلی ضعیف می‌داند؛ ولی وقتی قرار است آدم یعد از مرگ یک زندگی 
دیگر داشته باشدء خوب... ابلا در حالی که او را سخت در آغوش می‌فشرد گفت: 

خوب: آنیقت لو بسر فوق | لعاده هستی اما معالحه شذها! 

قایق در تاريكي تقریباً کامل یه ساحل نزدیک می‌شد. رسیده بودتد. 


مهانت -جی پیام می د شد. 

در این نقطه پله‌ها واقعاً بلند بودند. تلو چون بزی بالا رفت و دو ځانې آهسته او را 
تعقیب کردند. عمه مارتا با فریاد کوتاهی گفت: 

س آن‌قدر تند نروا تتو از فراز پلکان فریاد زد؛ 

- ببینمه من مریض هستم یا توا زود باش پیرزن! 

و پیرزن به زحمت» خود را از پلکان بالا می‌کشاند و بعد از عبور از هر پله توقف می‌کرد. 
نفس‌زنان گفت: 

- و تازه وقتی فکر می‌کنم که ورزش یوگا هم کرده‌ام. زیادی فربه شده‌ام؛ تئو در حالی که 
بازوی او را گرفته بود و بالا می‌کشاند گفت: 

یک نهنگ واقعی! 

مهانت‌جی در ردای سپید خود منتظر آن‌ها بود. سپیدی محراب‌های کوچک» رنگ آبی 
بر خود گرفته بود و ماه. روشتایی خود را رفته رفته بر روی آب می‌کشید. مهانت‌جی؛ در 


۳۷۸ دنياي تتو 


حاشیة ایوان نشست و مهمانان را دعوت کرد نزد او بروند: و بعد سئوال‌های فراوان از ايلا 
کرد که تتوء چیزی از آن نقهمید» زیر به زیان هندی بود. گهگاه مهانت‌جی سر تکان میداد و 
چشمان خود را کشاد می‌کرد؛ وگاه به قهقیه می‌خندید. وقتی چهره‌اش درهم می‌رفت تئو 
می‌فهمید که صحبت دربارة آو است. سرانجام مهانت‌جی به تلو روی کرد و آخرین پرسش را 


در میان تهاد ابلا گفت: 
مهانت‌جی مایل است بداند تو آمروزء خود را چگونه حس می‌کنی. او برای تو دعا کرده 
است. نئو پاسخ داد: 


-_ به اه بگو که دعای‌اش قبول شده است و من حالم خوب است. جز آن که هتوز 
تنوانسته‌ام راز پیغام خود را کشف کنم اما جز آن... 

ايلا ترجمه کرد. مهانت‌جی با تبسم پیشنهاد کرد که به تئو کمک کند. 

او پاسخ را می‌داند؟ (یلاگفت: 

ألبته. خود او توشته است. تتو فریاد زد 

ك ای ماده گاو! 

مهانت‌جی از ایلا چتد تمضیح اضافی خواست راج به ماده گاو؟ در فرانسه این کلمه. 
دشنام است؟ تئو خجلت‌زده» شروع به عذرخواهی کرد اما مهانت‌جی کلام آو را قطع کرد و 
کت نخستین باری که به پاریس آمده جز فرودگاه روواسي ' جایی ر ند بل ۵ است؛ و در این 
دیذار کوثاه فقط یک نکته توج او ر جلب کرده که آن شیم مساهدة مردان سیاه‌پوست تر 
حال جارو کردن زمین بوده است. بعدهاء یکی از دوستان فرانسوی‌اش مصمم شده یود 
عقیدة او را دربارة فرانسه تغییر دهد و او رآ به نورماندی دعوت کرده بود. مهانت‌چی در این 
سفر متوجه جاده‌های زییا: سبزی چمن‌هاء درختان عجیب و ماده کاوان بسیار تتومندی شده 
و بداهعاً گفند بود: «برای حیات کنونی‌ام وقت اندکی گذشته است. آما برای زندگی آینده خیلی 
دوست دارم» یک فرانسوی متولد شوم» و بنابراین هیچ چیز حتی دشنامی از این قبیل و بدتر 
از آن نمی‌تواند تصویری را که او از فرانسه در ذهن دارد محدوش کند. تئو پرسید: 

و چه چیزی در آن‌جا زیباتر از همه بود؟ 

مهانت‌چی بازتاب ماهتاب را روی رودخانة گنگ نشان داد و گفت بهترین منظره برای 
من درخشش ماهتاب بر روی دریای مقابل مُن‌سن‌میشل " بود. راه میانه. 

1. Roissy 


SAINT-MHCHEL ۲‏ 60211 کوهستانی است واقع در یک جزيرة کرچک که صومعٌ آن که به سبک 
معماری کوتبک ساخته شده بسیار ممروف و از تقاط دیدتی تورماندی در شمال فراتسه است -م. 


درس‌های رودخاته ۳۷۹ 


حالا زمان توضیح پیام رسیده بود. مچانت‌جی توضیح داد که فلسفه هندو از هزاره‌ها 
قبل» در جستجوی نقطة برخورد روح و مطلق خودش بوده است. برای رسیدن به این مطلق» 
برخی از فیلسوفان یک منطق به شعل نفی دوگانه ساخته بودند که آن را lı «Neti... Neti‏ 
لانه...نه» می‌تأمیدند؛ نه اينء نه آن. نه رفت و نه آمد ند مرگ نه تولد و دوباره.., به این 
ریاضتِ چشم‌پوشی و قطع علاقه, ریاضت‌های بدن نیز آقزوده می‌شد که هدف آن مهار 
وحشيانة تن بود. یک روزء شاهزاده‌ای از قصر خود چشم پوشید و یک زاهد کامل شد. بعد 
چون دید که زهد او برای نیل به مطلق کافی نیست. دریافت که زیاده‌روی به هیچ تمی‌آرزد و 
او بايد به راه میانه رود تتو گفت: 

من این راه را تعقیب می‌کنم. او بودا است. 

درست بود. اینک یافتن محل ملاقات باقی مانده بود تو زمزمه کرد: 

یک چای با معروقیت جهانی؟ من یک کارشتاس چای‌ام؛ خواهی دید. ارل گری ' جور 
در تمی‌آید» یک چای انگلیسی است؛ اورنج پیکو" راستی: آیا به اسم یک شهر مربوط 
می‌شود؟ ۱ 

و در این وقت» چون واقعاً معلوم شد که نیوغ تلو در این جا کارساز نیست مهانت‌جی 
تصمیم گرفت اسم آین شهر ناشناس را که محصور در میان باغ‌های بسیار کسترده و عظیم 
چای است فاش کنلد دار ۳ 

تلو در حالی که به شدت پر پیشانی خود زد گفت: 

- آه» چقدر کودن‌ام! حتی عمه مارتا هم دربارة این شهر با من صحبت کرده بودا چه 
وقّت خواهيم رفت؟ 

آه! نه به این فوریت زیر هوا سرد است. به تئو توضیح دادند که کمی در بنارس خواهند 
مانده بعد برای چند آزمایش به دهلی باز خواهند گشت و از آن‌جا برای سیلگوری " هواپیما 
خواهند گرفت و از این محل با اتومبیل به کوهستان‌ها خواهند رفت؛ و حالا نیز باید با 
مهانت‌چی وداع کرد زیرا آو فردا برای شرکت در کنگرۂ جهانی نظافت و پا کیزگی رودخانه‌ها 
هند را ترک خواهد کرد. زیرا مهاتت‌جی. کاهن بزرگ» در زندگی غیرمذهبی‌اش مهندس 
تنظیف و پلشت‌زدایی آب‌ها بود و رودخانة گنگ یکی از رودخانه‌های بسیار آلودة جهان به 
شمار می‌رفت. مهانت‌جی در طول سال‌های دراز چون شیرغران برای رودخانة مقدس, برای 
مادر خود که هر روز سیلآب‌های مصرف شدة شهر بسنارس در آن خالی می‌شدء مبارزه 
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می‌کرد. 

بر اساس افسانه‌های اساطیری» گنگ الهه‌ای بود که از کوهستان‌های هیمالابا برای 
مشروب کردن دشت‌های خشک شده و بایر آمده بود. لیکن گنگای جوان سخت هوس‌باز 
بود و می‌خواست به متظور بازی کردن به جست و خیر بپردازد و هم زمین‌ها را غرق کند. 
خدایان نگران شدند و به خود گفتند که این دختر همه چیز را خراب خواهد کرد. پس شیوا 
درست در همان نقصله‌ای که دخترک فاصد حهیلدن داشست به زمین آمد و آو ۳ در حلقه‌های 
موی -حود محبوس کرد. گتگاي مهار شده و ارام بحشتنه‌ترین مادران شد. آب کتگای حدایی 
ایتک خالص به معنای واقعی بود. زاثران آن را چون پولاد سخت و استوار گمان می‌کردند؛ از 
نظر آنان, کنگ. خود خلوص و پا کیزگی بود. و مهانت‌جی دائماً یه آنان تذکر می‌داد که پا کی و 
طهارت مذهیی: ضرور تا به معتای تمیزی آب نیست و در این‌جا ما دو گونه خلوص داریم. 
خلوص و پاکی اول پا کی اخلاقی و روحی است؛ و خلوص و پاکی دوم پا کی علمی است. 
مهانت‌جی: کاهن بزرگ» محافظ ونخهبان پا کی گنگا بود؛ مردی بود دانشمند که برای تمیز 
نگهداشتن آب این رودخانة عظیم به سختی می‌کوشید به نظر او کافی بود تا برای 
دست‌یابی بر این خلوص. مسیر آب‌های کثیف و زائد را متحرف کنند و او در این راه به 
کوشش بر خاسند يۈك 

تئو با دلخوری» شیار ماهتاب رآ بر روی شط می‌نگریست. آیا سمکن است که این 
آب‌های تورانی, جایگاه هزاران هزار با کتری و میکرب باشتد؟ آیا گنگ پاک» چیزی جز یک 
تصور و توهم خطرتاک نیود؟ 

Maya -‏ تو هم 

و بعد از آن که برای تئو توضیح داد که سراسر جهان جز یک 0272 یک حجاب ظاهر 
چیز دیکری نیست. او را به مقابل محراب کوچک آورد که در آن کفش‌های چوبی 
تولسیداس؛ شاعر بزرگ را پرستش می‌کردند. اینک زمان آخرین قربانی بوده قربانی شب. 
یک کاهن در هوا با یک گردة آهني که مشعل‌های قروزان بر آن تصب کرده بودند یک دایرة 
آتش رسم می‌کرد که بازتاب‌های آن بر روی سنگ قرمز می‌رقصیدند و کاهن زمانی دراز 
صدای زنگ‌ها را طنین‌انداز کرد؛ مهانت‌جی تئو را به بدن خود می‌فشرد و پسر جوان آرام 
شد. شاید شط بزرگ آلوده بود لیکن آسمان بتارس همچون قلب مهانت‌جیء پاک و طاهر 
مائده تو 


فصل سیزدهم 


آبلیس‌ها و اعجوبه‌ها 


از دشت‌ها به باژارها 

با هجود عزیمت مهانت‌جی: بقیة زمان آقامت در بنارس چون رژیایی سپری شد. عمد 
مارتا برنامة منظمی ترتیب داده بود؛ ساعت ۷ چای در تختخواب به رسم انگلیسی, به 
منظور از سر پراندن خواب؛ ساعت ۷ و نیم درس یوگا به اتفاق پرفسور اولیبریوس؛ در 
ساعث ۸ و نیم دوش و صیحانه؛ ساعت 4 حرکت برای گردش در شهر تا فرارسیدن ظهر؛ 
بعد استراحتء و در ساعت‌های آخر بعدازظهر» گردش در بازارهای بنارس. 

بعد از سه روزء تئو می‌توانست پاهایش را در هوا نگهدارد. حرکت «رهایی» اثرات نیکوی 
خود را در او ظاهر می‌کرد. پسرک جوان مشکللاتی در تنشس خود داشت لیکن آقای 
کول‌کرتی نیز از آن پس عضو پیوستۀ گردش‌های جمعی شد و از آن‌جا که خیلی چیزها 
می‌دانست پرای تئو صدها فص فوقلعاده روایت کرد. دستجمعی به دشت‌های سرسیز 
طراف شهر رقتند تا محدودۀ وسیع مقدسی را که به «کاشی » معروف و اسم حقیقی شهر 
بنارس بوده دور بزنند. کاشی نورانی» کاشی نورفشان» کاشی» شهر روشنایی» در واقع قلب و 
مرکز جغرافیایی هندویسم بود: هر هندوی واقعی مکلف بود مجموصه مراحل این خطه را که 
هر کدام معیدی یرای خود داشتند بپیماید و در خوابگاه‌های بسیار قدیمی ویره زاثران» بیتونه 
کند. مسیر پر پیچ و خم زیارت از قریه‌های کوچکی می‌گذشت که در آن‌هاء روستائیان با 


1. Kashi 


YAY‏ دثياي تئو 


علاقه و حیرت به این گروه کوچک می‌نگریستند که آز یک انطھو-سع د آسمی که هندیان 
و باتوان انلیسی گذاشته بودند و کوتاه شده صلمه انگلیسی «madam»‏ به صورت 
هو صاحب 921110 اریاب است- یک خانم یبای هندی و یک بوگی علیس به 
شال کهنه و عصا و پسر چوانی با موهای مشکی و مجعد- که اگر چشمان سبزش نیود به 
خداوند کریشنا شباهت می‌یافت- تشکیل شده بود. اما روستائیان بنارس با رفت و امدهای 
عربی‌ها آشتایی داستند, 

لو شم جا؛ گروه هار نفری‌شان وارد معیذهای کوچک هی دند زتک‌ها و بك صدا 
درمی‌آوردنده و در همه‌جا آقای کول کرنی با شور و حرارت واقعی گاه به پیشگاه دورگاء گاه 
شیوا و گاه گانش دعا می‌خواند و کر نمی‌توانست بفهمد که خدای محل کیست و در آن گر یه 
کدام رب‌النوع را می‌پرستند. ناگزیر ستایش خود را به درگاه یک خدای ناشناس نثار می‌کرد. 
کات معید‌ها در کناره حوضجچه‌های بڑرگ براف‌اشته شده بودند و آن چا مریدان می توانستند 
مستقیماً وارد آپ شوند. در آبن آب‌هاء زنان آب‌تنی یا رخت‌شویی می‌کردند و مردان به آب 
می برپدند؛ و در همه اء مانند رودخانه کنگه دست‌ها را با کی مے ,یوند و به عنادت 
مشغول می‌شدند. زیر در هند هیچ جویباره هیچ رودخانه و هیچ حوضچه‌ای نپست که فرزند 
دور مادر همه هندیان یعنی گنگا نباشد. در تزد هندیان أب که یک عنصر اصلی و ضروری 
برای زندگی 9 بتابراین برای عبلات است؛ سنصری است» یکسره مقدس. 

لیکن آن چه را تئو بر همه ترجیح می‌داده گردش در بازارهای شهر بود. پس کوچه‌ها 
عایران به زحمت می‌توانستند با چسباندن خود به دیوارء از آسیب او در آمان بمانند. تئو گاوها 
را بسیار خودسر یافته و عادت کرده بود که او نیز ماتند پسر بچه‌های هندی در وقت عور با 
کف دست ضربه‌ای بر کیل‌شان بنوازد که البته هیچ تأثیری نداشت. تئو از یک دکان 
جواهری شبد برلیان کوچکی برای بینی مامان خربداری کرد؛ و عمه مارتا خود را به مغازذ 
ابریشم‌فروشی مورد علاقه‌اش رساند که در آن‌جاء فروشنده با چیره‌دستی هر چه تمام‌تر 
طاقه‌های ابریشم را در سالتی که با پارچه‌های پنبه‌ای سپید فرش شده بود باز می‌کرد و په 
مشتریان مشروبی به نام ا5صا در جام‌های از گل پخته تعارف می‌کرد که عبارت از ماست 
حل شده در آب [دوغ] بود. برای تئو تمام این مناظر جالب بود و جالب‌تر از همه پوسترهای 
خدأیان. 

خدایان هندی» متبسم, خوش حالت» سالم و سرحال, با چشمان درخشان و سیاه خود به 
بینندگان می‌نگریستند. تئو بد جمع‌کردن پوسترها پرداخت واول از فیل- خدا محبوب‌اش 


آیلیس‌ها و اعجویه‌ها TAF‏ 


اغاز کرد. بعد به شیواء خدای آبی‌پوست برداخت که در میان موهای پریشت او سرزیبا و 
کوچی کتگا کد از دهان تنگ‌اش آب رودخانه ر بیرون می‌ربحته زنداتنی شده لیتاشد 
بوسترهای دیگری شیواهای خشمگین را تر حال تکان دادن يزه سه دئذانه و شیواها یی در 
حال مدیتاسیون با چشمان بسته در عمق هیمالایای برف زده را نشان می‌دادند... حتی 
پوستری از یک شیوای بسیار عجیب دیده می‌شد که تیمی از پیکر او مرد و نیم دیگر زن بود. 
و کول‌کرنی توضیح داد که خدای بزرگ, که هم مرد و هم زن است. از طریق این تصویر قصد 
دارد سهم جنس مخالف را که در هر مرد و هر زن وجود داره مشخص کند. تئو با تحب 
کشت 

- پس من هم کمی از جنس زن در خود دارم؟ تمی‌دانم در کجا... عمه مارتا به او 
یادآوری کرد: 

- آیا در لوکسور» قبل از آن که به رقص بپردازی» شیخه تو را «نامزد» (به معنای 
دختری‌اش) صدا نکر ۵؟ 

تئو به یاد آورد و اندکی آشفته حال شدء زیرا در همان لحظه بود که دوقلوی زیرزمینی او 
نمایان تیه لآ اینیک زنگ‌ها در سراسر شسهر ند دا درآمذد نودنده آسمان بنارس, در جر نو 
بازتاب‌های سرخ رنگ, رو به تیرگی می‌رقت و پرندگان با آواز خود به تدای شب پاسخ 
می‌دادند. در گوش تو صدای شیرین ناشناسی زمزمه کرد «من این جا هستم برادر 
کوچک‌ام؛ ترا ترک نخواهم کرد...4 عمه مارتا گفت: 

آری. خواب می‌دید. یرای نخستین باره تقو از خود می‌پرسیده آیا این دوقلوی کذایی که در 
تب و تأب‌های رقص او در مصر ناگهان بدیدار شده است دختر نبوده است. آنگاه چشمش بر 
پوستر دیگری افتاد: در این پوستر شیوا از یک سو در کنار گانش و از سوی دیگر در کار 
جوان بسیار زیبایی بود که نيزه‌اي به دست داشت. گفت: 

و 


دو قراول دروازه 
آقای کول‌کرتی به زمین نشست. زیرا توضیح ماجرا مفصل بودء گفت: 
این جوان اسکاندا" تأمیده می‌شد و پسر شیوا بود؛ پسری که شیوا نمی‌خواست. یک 





1, SKANDA 


TAT‏ دنبای نتو 


روز خدایان برای پیروز شدن بر شیاطین به افراد جنگ جو نیاز داشتند و به شیوا مراجعه ر 
کردند و از او خواستند پسری درست کند. شیوا پذیرفت و با پرواتی وصلت کرد لیکن از آنجا ‏ 
که زآهد و ریاضت‌کش بودء هزار سال با پرواتی زیست و نتوانست از او فرزندی به دتیا بیاورد. 
تلوگفت: 

- تمی‌فهمم. هزار سال در کنار او زیست؟ موضوع چیست؟ 

از آن‌جا که کول‌کرنی به سختی سرفه می‌کرده عمه مارتا به کمک او آمد وگفت: 
ریاضت‌کشان می توانندہ مایع حیات را تا مغز انسان برسانتد می‌توانند هزار سال در کنار زنان 
بمانتد بدون آن که فرزندی به دنا بیاورند. تئو باز هم چیزی تفهمید ایلا در حالی که سرخ 
شده بود گفت بعنی می تواتند خود را نگهنار ند. 

عمه مارتا ادامه داد که سرانحام خدایان به خشم درآمدند و از شیوا خواستند در وفتار خود 
تجدیدنظر کند. پس نطفه شیوا در آتش افتاده آتش آن را به آب داد آب آن را به نیزارها داد و 
در پایان کودکی به نام اسکاندا به دتیا آمد که به معتای «فوران نطفه» است. در واقع؛ بوگی, 
به عنوان انسانی که عاشق الچ گتگا است روایت کوتاه‌تری را ترجیح می‌داد به این معنا که 
خداوند شیوا وقتی گنگای زیبا را دید که از اسمان جستن کرد او را چنان خواستتی یافت که 
نطفه خود را در رودخانه ريخت و اسکاندا در رودغاته زاده شد... در هر حال شیوا دو کودک 
پدید آوردء گانش چاق و چله و اسکاندای زیباء تلو پرسید: 

دربارة گاتش چند روایت وجود دارد؟ 

- خبلی زیاد! به خصوص که این فیل ‏ خدا بسیار سفر کرده است؛ در چین و تبت به 
صورت و شکل یک کودک شکم گنده در جام سرخ رنگ, مسلح به نیز سه سر شیوا و به 
عنوان خدای آشپزی ظاهر می‌شود؛ در ژاپن» مثل هند خدای‌خوشبختی است و علاوه بر آن 
خدای ثروت است و به صورت مرد چاق کوچولویی نشان داده می‌شود که روی دو کیسه 
برنج ایستاده است. لیکن گانش همیشه قراول و نگهیان یک در است: قراول در اتاق مادر 
خود پرواتی؛ در معبدها یا در آشپزخانه؛ و در آن طرف در نیز اسکاندا به نگهبانی ایستاده 
است. برای همة درها دو تگهیان وجودذ دارد: اسکائدای زییا که از نطفة پدرش درست شده و 
گانش شکمو که از عشق مادر پدید آمده است. یکی از آتش پدری بیرون آمده و دیگری از 
آب مادری. عمه مارتا وارد بحث شد و گفت: 

سب اینک ما تقریباً در چین هستيم. در آن مملکت. دو اسل نظم کائنات را تمشیت 


ابلیس‌ها و اعجویه‌ها A۵‏ 


می‌دهند: بانگ ! که خورشید است و تر؛ و سین" که سایه است و ماده؛ خودت خواهی دید. تو 
تقریباً به التماس گفت: 

- باز هم داستان دیگری از گانش تعریف کتید. 

- مثلاً داستان دندان‌اش که به جای دو تا یک دندان عاج بیش تیست۔ البته» بر اساس 
رایچ‌ترین روایت‌هاء گانش این عاج را کنده یود تا آن را به تخستین تویسنده !هدا کند ویه این 
ترتیب او خدای تویسندگان و ادیبان شد. لیکن مطابق یک روایت دیگر... روزی که گانش بر 
پشت موش خود نشسته بود و می‌تاخت. در راه به یک مار برخورد کرد. موش وحشت کرد 
گانش از پشت او به زمین اقتاده شکم‌اش ترکید, شیریتی‌ها و آپ‌نبات‌هایی که بلعیده بود 
روی زمین ریختند و فیل ‏ خدا برای جلوگیری از هدررفتن آن‌هاء از مار به عنوان کمربند 
استفاده کرذ. آقای ماء (زیرا در هند» ماه یک خدا بود) به قهقهه خندید. گانش که از خنده او 
خشمگین شده یود یک دندان عاج خود را کند و به سوی آقای ماء اتداخت و آقای ماه سیاه و 
تاپدید شد؛ و از آن پس ماه به صورت ادواری ناپدید می‌شود. يلك مهوت و مسحور زمزمه 
کرد 

- من این افسانه را نمی‌دانستم. 

یک شب دیگر وقتی تئو مقابل پوستری از خداوند ویشنو ایستاده بودء آقای کول‌کرنی 
توضیح داد که چرا این خدا روی اقیانوس خوابیده است و یک مار عظیم مواظب و مراقب 
اوست. قضیه این بود که در آغازهای زمان» حریق وحشتناکی, زمین» دوزخ‌ها و اسمان را در 
خود قرو برد: و این نخستین قربانی بود بعد آبرها بر روی هم توده شدند و باران سرأسر عالم 
را فرا گرفت. آنگاه ویشنو محافظ و نگهبان تمام آفریده‌های جهان شد که از ګل و آتش 
درست شده و در حال بازکشت به عالم حیات بودند. ویشتو برای هميشه بر روی اقیاتوس 
کائناتی خوابید. کولکرنی نتیجه گرفت کد؛ ۱ 

- و آین افیانوس یک دریای شیر است. تئو با تعجب گفت: 

- یک دریای شیر. باید کمپانی نستله رآ خبر کنیم؟ عمه مارتا گفت: 

نوع این شیرء شیر «زده شده» است. تئو گفت: 

بر یتایراین کرد است, 

کره هی نه؛ زیراً در هند, کر خالص شده‌ای به نام 2006 مصرف هی‌کردند که از 
پنجپار چوشاندن کره حاصل می‌شد به منظور آن که آن را از ناخالصی‌ها جدا کنند. گی خالص 


1. Yang Yin 


۲۸۶ دنیای تتو 


شده چنان روغن مقدسی بود که آن را در وقت سوزاندن جسد روی تن مرده می‌ریختند. تئو 
کفت؟ 

- چه سرهم‌بندی صجیبی۔.. خب. و آن مار عظیمالجشد؟ 

- مار؟ این مار به امپراتوری وسیع ناگاها تعلق داشت که این آمپراتوری در زیر آب‌ها 
واقع شده است. به همین دلیل است که خاکستر مردگان باید به رودخانه بازگردد و باز به 
همین جهت است که باید مشتی از خا کستر آنان بر رمدخانة گنگ پراکنده شود: زیرا به این 
ترتیب پیکر آنان یک‌بار قربانی آتش مي‌شد و یک‌بار قربانی آب و براساس ستت, قربانی‌ای 
که به این ترتیب تقدیم می‌شنه خود جسد به معنی واقعی آن بود. تئو زمزمه کنان گفت: 

بسیار خوپ» جسد رآ مثل کباب با روغن حاصل از کره» برشته می‌کنند و می‌سوزانند. 
لیکن. دست آخرء من فکر می‌کنم که پوساندن آن در زیر زمین؛ روش مناسب‌تری است. 

اقای کول‌کرنی» تند شد و توضیح داد که آن چه بر پیکر آدمی می‌رسد, هیچ ارتباطی با 
روح جاودان و نمردنی او ندارد و حرفة خود او اين است که روح را تعلیم دهد تا بهتر برای 
مرگ تن آماده شود. عمد مارتا که ملاحظه کرد مذاکره به جاهایی متحرف می‌شود که او 
می‌خواست از آن اجتناب ورزد» گفت وقت آن رسیده است که هندو بسم را به افسانه‌های پربار 
و حیرت‌آنگیزش بسپاريم و به سوی بودا بازگردیم که هیچ ارتباطی با این نصویرسازی‌ها ندارد. 


افسانه شورانگیز پو دا 

پس روز بعد به سرتات " در چند کیلومتری شهر رفتند؛ زیرا در آن‌جاء محلی به اسم 
«پارک غزالان» بود که بودا نخستین موعظه خود را در آن‌جا بیان داشته و برای اولین بار 
چرخ تاتون را به حرکت در آورده بود: چرخ داوما 1121۳۳2( 

پارک» باغ وسیع زیبایی بود با درخت‌های عظیم که در آن ته چندان دور از ویراته‌های 
متعدد» ساختمان مرتقح مدوری از آجر بختهد بنا شده بود. تئو. تا حدی سرخورده: زیر سایه‌هاً 
تست و اندیشید که چگوژه می توان بودا ر در چنئین دورنمای ارامی تصور کرد« 

عمه مارتا با جزئیات دقیقء توضیح داد که چرخ سمبول و مظهر اصلی بودیسم 
(یودائی‌گری) بوده است و نشانه دایره آبدی زایش‌ها و تتاسخ‌هایی که می‌بایستی از دایره 
آن‌ها خارج شد تا به آرامش جاودان رسید. این چرخ را در میان پرچم هند مدرن و آمروزی 
نيز می‌توان یاقت که یاذبود تجستین پادشاه پودآیی $ متحد کننده سرانسر طند» امیرا تور 


1. Sarnath 


ابلیس‌ها و اعجوبه‌ها AY‏ 


آشوکا' است. بعد عمه مارتا به یک ساختمان بزرگ در میان درختان صد سالة پارک اشاره 
کرد وگفت: این اولین استوبا" یا بنای یادبود بودایی ست که باقی‌مانده‌هایی از استخوان‌های 
بودا را در برگرفته است. استوباها همگی باقی‌مانده‌هایی چند از است‌خوان‌های اولین بودا یا 
جانشینان او را در خود دارند. تئو خمیازه کشید. عمه مار تا به شماوه کردن اسامی متعدد پسر 
سلطان شودوداناا و ملکه مایا" پرداخت و گفت: این پسر به نام صید‌هار تا ۵ زاده شد که به 
معتی «أن کس که به مقصود رسید» است؛ او تیرانداز چیره دستی بود و اسم‌اش به گوتاما؟ 
تبدیل شد یعنی به نام خانواده‌اش در خاتدان شاکیا "ها؛ و بحد شاکیا مونی شد بعنی زاهدی 
از خاندان شاکیاها و سرانجام بود!" شد که به معنی بیدار شده است. تئو در حال به خواب 
رقتن بود. عمد مارتاء براشفته فریاد زد: 

- اگر برایت جالب نیست بگوا تتو معذب, گفت: 

- خو.ب؛! من اقسانه‌های کول‌کرنی را بیشتر دوست دارم. عمد مارتا آهی کشید و گفت: 

- بسیار خوب» نوبت شماست. گورو- جی. 

یوگی بسیار داتاء اطاعت کرد و به سخن پرداخت. توضیح داد که شاه‌زاده سید هار تا در 
کاپیلاوستو "! در شاه‌زاده‌تشین کوچکی که در شمال - شرقی هند واقع شده بود شاید در آخر 
بهار یا اول تابستان سال ۵۵۸ قبل از مسیح تولد یافته و حنود هشتاد سال بعد از جهان رفته 
است. در شانزده سالگی ازدواج کرده و در بيست و ته سالگی قصریدری را ترک کرده و در 
سال ۳ و شاید شم سال ۷ به بیداری رسیده آذست... تلو عرولتدکنان گفت: 

- حوصلهام از این توضیحات کارشناس ماأبانه به سر رسیده است. ۵۱۷ یا ۵۲۳ چه فرقی 
برای من ذارد؟ و برای چه کسی جالب توجه است؟ به درد موش‌های کتابخاندها می‌خورد؛ 
که دائماً میان کتاب‌ها می‌لولند! اگر این موش‌ها اقلا به درد سواری گانش می‌خوردند, باز هم 
یک چیزی! 

افسانه را آدامه داد و گفت: آن کس که برها شد والدین خود را انتخاپ کرده و په شکل 
یک فیل سفید وارد بهلوی راست مادر خود شده بود... عمد مارتا گفت: 

نه» اینطور نیست. ملکه مایا اگر واقعاً وجود داشته است که چندان اطمیتانی به آن 
نیست این ماجرا را به خواپ دیده است» یعنی در خواب دیده است که بودا به شکل یک فیل 


لعتتن_ نس سس سس 
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مان هط ,10 


ربا ٩۲‏ دنیای تنو 


سپید وارد پهلوی او شده است, همین و بس. تئو گفت: 

شیس.. 

.- و علاوه بر آن بودا در رحم مادرش بزرگ نشده. بلکه در یک صندوق متبرک ساخته 
شده از سنگ‌های قیمتی په بالندگی رسیده است. بود! از راه‌های طبیعی زاده نشده بلکه از 
همان جایی خارج شده که از آن‌جا وارد بدن مادر شده بو و به محض زاده شدن چون 
شیری به غرش در آمده و پا صدای بلند و قوی اعلام داشته است که او بهترین موجود 
جهان‌وارشد فرزندان دنیا است و این تولدء وایسین میلاد او است. عمه مارتا سخن یوگی را 
قطع کرد و گفت: 

مضحک است. قریدن چون شیر؟ این موضوع را آیین خود أو در تنافقض است. تو 
قریاد زد: 

تو خاموش شوا این روایت خیلی مشغول کننده‌تر آز اسم‌های متعندی بود که تو پشت 
سرهم قطار می‌کردی! پوگی ادامه داد 
وقتی پودای آینده برای اولین بار یه معبد رفت» ثندیس‌های خدایان برخاستند و در پرابر 

او تعظیم کردند. یک فرزانةٌ کمن سال, که از هیمالایا پرواز کرده و به آن‌جا آمده بود خواهش 

کرد آن کودک خارق‌العاده را ببیند, و چون به دیدار او نائل آمد او را در بغل گرفت و بوسید و 
چون دانست که آن‌قدر نخواهد زیست تا از تعلیمات آینده آن نوزاد خدایی بهره‌مند شود بد 
گریستن افتاد. وقتی پادشاه از او پرسید که آیا پسرش شاه بزرگی مانند خود او خواهد شد یا 
نهء فرزانه کهن‌سال پاسخ داد که پسر او مراد و استاد جهان خواهد شد. هفت روز بعد از میلاد 
بود ملکه مایا از جهان رفت. آن‌گاه پدر بودا تصمیم گرفت کودک را بزرگ کند و از او 
پادشاهی کبیر بسازد. پس اورا در میان للات قصر پادشاهی زندانی کرد شاهزاده جوان با دو 
شاهزاده خانم ازدیاج کرد و یک پسر از او به جهان آمد. آن وقت بود که در سن بیست و نه 
سالگیء به یاری خدایان مراقپ و هشیارء از زندان طلائی خود خارج شد و در کوچه‌های 
شهره پک بیمارء یک پیرمرد و یک مرده دید... تئو گفت: 

عجب. پس این طور. عمه مارتاه تو موضوع مرده را فراموش کرده بودی. 

... بعد بر سر راه خود رآهبی دید که چهره‌ای آرام داشت. شاهزاده فهمید که در درون 
چاردیواری قصر مجللء از جوهر زندگی که همان رنج و حرمان است یی‌خبر مانده است» 
لیکن می‌تواند از طریق غور و تأمل (مدیتاسیون) بر رنج فائق آید و به آرامش برسد. پس» 
شب هتگام. زن و فرزند خود را بگذاشت و از قصر فرار کرد. در این چاء افسانۀ تولد بودا به 
پایان می‌رسد. تئو گفت: 


آبلیس ها و اندها TA“‏ 


- گولی عیسی؟ در این جا هم پدر وجود ندارد زیرا او با یک معجزه, از پچلو وارد بدن مادر 
می‌شود؛ و باز مثل عیسی» یک مخ؛ به لباس دیگرء از راه دورء از هیمالایا پرواز کتان برای 
دیدن نوزاد م یآيد؛ هر دو شبید هم‌آند. 

... اما بعد از اين؛ دیگر هیچ شياهتي وجود ندارد. شاهزاده که از زندگی این جهان روی 
گردانده بوده شروع کرد به ورزش‌هایی که در زمان او جاری بود: در طول مدت یک سالء 
یوگی شد. بعد مدت شش سال محتکف شد و به روزه‌های دراز مدت پرداخت؛ تا آنجا که دیگر 
هیچ غذا نمی‌خورد؛ یک اسکلت شده بود و شعله زهد و ریاضت چنان او را سوزانده بود کد به 
غبار و خا کستر شیاهت یافته بود. در آين وقت» حادثه‌ای فاطع روی داد: په این معنا که بودا بر 
پبهودگی خود را به مرگ سپردن آگاه شد و با قبول برنج جوشیده‌ای که یک زن به او تعارف 
کرده بود روزة پایان نیافتنی خود را شکست. این عمل چنان تحول عظیمی بود که نخستین 
مریدان او سرخورده شدند و چون چیزی از آن تفهمیدند او را ترگ کردند. به نظر آن‌ها ترک 
ریاضت از سوی بوداً امری غیرممکن بود! 

آما از آن‌جا که شاهزادهٌ ترک دنیا گنته قبلا همه لذت‌هاء اعم از لذت خو شگذرانی‌هاء 
زنان؛ پدر شدن؛ یوگا و ریاضت را شناخته بود اینک می‌توانست وارد عالم غور و تامل شود. 
پس زیر سایبان بزرگی تشست و در انتظار حالتی ماند که از همان زمان آن را «بیداری» 
می‌نامید. در این حالت انتظار بود که مرگ در لباس شیاطین و عفریت‌ها به دیدارش امد و 
وسوسداش کرد آما او پایدار ماند. بعد هشق, به نوبت خود در شکل و هیأت زتان برهند به 
حضور او امد و او باز مقاومت کرد. اما در این دو حالت در واقع ال مارا بود که هم در لباس 
مرگ و هم در چامهٌ عشق به دیدن او آمده و شکست خورده بود و تاگزیر در سپیده‌دم خود را 
بازپس کشیده و رفته بود. بودا در نخستین شب با روح خود تمامی جهان‌ها را طی کرد در 
دومین شپ» به تمام زندگی‌های پیشین خود و زندگی‌های پیشین تمامی موجودات بشری 
اند یشید. در لیس تسیوم: دریافت که حگونه دایره تولذهاً و تولذهای دوباره ۳ متوقف کند. 3 
هنگامی که لسییك ۵ ددفید» أو بیداو ايده نود » بودا یس مریدان خود / بازیاقت: آنان ۳ بك 
سرات خواند و به همین پارک هدایت کرد و آیین خود را بر بنیان ترحم و همدردیء با آنان 
در ميان نهاد. 

آقای کول‌کرنی در این‌جاء با رضایت خاطر, روایت را متوقف کرد 


عمه مارتا به تعلیم بودائی‌گری می بردازد 
عمك مار تا اخطار کر ده 


۳۹۰ دنیای قثو 


- درباره آیین (دکترین) پوداء توضیح کافی داده تشد؛ ایلا گفت: 

س چرا؟ حقیتت همین است؟ 

سمه مارتاء در حالی که چشم بر دوستان هندی خود دوخته بود غرغرکنان عليه این 
فرایافت ساده و مختصر بیا خاست و گفت بودا برای جیان یک فلسفه حقیقی آورده است که 
هیچ ارتباطی با مذهب خدایان و شیطان‌ها ندارد. نه, آنجه بود! همراه با یسیاری چیزهای 

دیگرء کشف کرده است چهار حقیقت فاخر آوست که بی‌نهایت جدی‌تر از این مطالب پیش‌پا 

افتاده‌ای است که بیان شد. نف نمی تو کرد و گفت: 

خوب گوش کن تئو. خیلی ساده است: حقیقت اول این است که همه چیز رنج است. 
تئه گشت: 

که آمیدوارم دراز نباشد. فهمیدم. بعد؟ 

حقیقت دوم این است که اصل و ريش رنج در میل خودخواهانه است که بودا آن را 
«عطش خود بودن» می‌نامد. حتی میل به حالت خلسه نیز جزئی از آن است. تئو گفت: 

س بسیار خوب» و چگونه می‌توان از آن خارج شد؟ 

از طریق حقیقت سوم. برای نابود کردن رنج ناپایداری و غیردائمی بودن باید به 
نیروانا' رسید. به آن چیزی که نیروانا نام دارد؛ و حقیقت چهارم به توصیف و تشریح راه‌های 
رسیدن به نیروآنا می‌پردازد. تئو شکا کاند گقت: 

خوپ, توصیح بدد. 

- بسیار خوب! این راه همان راه میانه است. پرهیز از رسیدن به خوشبختی از طریق 
لذت چویی؛ و جستجوی آمرزش از طریق ریاضت. یعنی باید دید درست داشت؛ درست در 
میانه. یه این ترتیب وصول به فرزانگی میسر می‌شود و در این مرحله است که ترحم و 
عطوفت فرا می‌رسد ته تنها نسبت به مردمان, بلکه نسبت به تمام موجودات زنده. زیرا 
وقتی محموعذ تمام آن چیزهایی که در جهان است غیردائمی است؛ وقتی که حتی آگاهی‌ها 
نیز فتاشدنی‌اند» پس دیگر خود وجود ندارد و خودخواهی نمی‌تواند جایی داشته باشد. آما 
انسان در یک زندگی دیگر یا در یک آسمان دیگر به تیروانا تمی‌رسد؛ بلکه این رسیدن در 
همین جاست در همین حال حاضر است. تئو غرغر کرد: 

- نیروان اسم یک گروه موسیقی راک است. جز آن من چیز دیگری از این کلمه 
نمی‌فهمم. عمد مارتا گفت: 


1. Nirrana 


آیلیس‌ها و اعجویه‌ها ۳۹۱ 


سبرایت توضیح می‌دهم. آن کسی که راه‌های بودا را تعقیب می‌کند» در وقت خروج از 
حالت عور و مکاشقه می‌تواند بکوید: اه نیروانا! ویرانی؛ ارامش؛ چه مغر و گریزگاه 
فوق‌العاده‌ایا» زیرا بودا دقیقاً از هویران کردن خانه» صحبت می‌کند: البثه بحث از وبران 
کردن با بولاوزر نیست. بلکه صبحت از خود را از خانه جدا کردن و ویران کردن جوهر 
محافظت‌کننده آن است. خانه نیز مثل بدنء ناپایدار است در این چا بودا چیز تازه‌ای اختراع 
نکرده است: در واقع؛ در آیین هندویسي. کائتات ( کوسموس)؛ نن آدمی 9 خانه؛ لر نس ار یک 
نظم جهانی متابمت می‌کنند و این نظم برای هر فرد دقبقً از بدو تولد رقم زده شده است. 
این طور تیست. گورو - جی؟ یوگی پاسخ داد؟ 

همين طور است. 

- پس. بودا می‌گوید. نظام‌بندی کافی است. و اگر آنسان بتواند به مرحلة ویران کردن 
آایده و تصور خانه» تن و کاثنات برسدء آنگاه است که «تابو»‌ها یا مقدسات کهن هندویسم نیز 
جی؟ 

آقای کول کرتی, که برهمن بود بدون اعتراضء قبول کرد. 

مس وء از آن به بعد تمام مردمان برد رامش و به رفعت می‌رسند و همه مردم نه فقط 
طبقات ممتازء می‌توانند از رتچ و حرمان رهایی یابند متوجه شدی؟ تنو گفت: 

- گمان می‌کنم» آری. در مجموع بودا با هندویسم همان کاری راکرده است که عیسی با 
مذهب يهود کرده است؛ و آن را به هم جهان بسط داده است. عمه مارتا فریاد زد: 

آفرین! تو پاهایت را جفت کردی و یکسره از فراز «قلسقة نا پایداری»۱ جست زدی؛ اما 
تظریة بدی هم تبود. ابلا گفت: 

شما چیزی از تبسم مشهور بودا نگفتید. عمه مارتا پاسخ داد: 

- برویم این تبسم را به چشم ببینیم؛ این طور بهتر است. 

در ببرون پا در یک موزهٌ کوچک: دندیسی ا3 بودا در حال «مذیتاسیون» ذ بده مې شد. 
تبسم کشیدة اسرارآمیز و آرام او بسی بیش از توضیحات عمه مارتاء با بینتده سخن می‌گفت. 
تو دوپای سنگ صیقلی شده را لمس کرد و از خود پرسید انسان چگونه می‌تواند آن عطش 
کذابی را که تلو به نظر خود آن را نماینده زندگی می‌دانست؛ خاموش کند. محجوبانه گفت: 

آیا حالا حق داريم عذا بخوريم. من گرسندام... عمه مارتا گفت: 
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۳۹۳ دتمای تتو 


-. مگر کسی از روزد گرفتن صحیت کرد؟ ریاضت بی‌جهت در میان تیست! دلت 
می‌خواهد کجا برویم؟ 


مسجد امپراتور مخوف 

و آن‌گاه آخرین روز اقامت در بنارس فرا رسید. عمه مارتا گفت که تباید از دیدار مسجد 
بزرگ شهر عافل ماند. زیرا ممکن است فرامچش شود که بتارس از اعصار باستان, یک 
چهارره بزرگ تجارتی بوده است و مسلمانان این شهر جامعة مهمی تشکیل می‌داده‌اند و 
مسجد آن که بر این شهر مقدس مسلط است, نیز برای خود تاریخی دارد. 

مسجد وسیح» با رنگ گلی پر شوکت خود بر فراز معابد گنگ گسترده بود. لیکن نمی‌شد 
به آن تزدیک شد: مدخل مسجد با مواتع مسدود شده بود. ایلا با سراسیمگی گقت: 

- باید برای پیش‌گیری از حملات پنیادگرایان هندو باشد. آنان می‌خواهند مسجد را 
ویرآن کنند. عمه مارتا عر ولتدکتان گت 

- همان کاری که با مسجد ایودیه " در سال ۱۹۹۲ کردند. چه چتایتی! نئو پرسید: 

- برای چه می‌خواهنذ به این مسجد حمله کنند؟ چه عیبی در آن مي‌بینند؟ 

سدر آن تقریباً هیچ؛ لیکن در سازندةٌ مسجد همه چیز. این مسجد به وسیله امپراتور 
اورتگ زب یکی از فرزندان شاه جهان بتا شده است. اما قضیه این است که شاه جهان: 
همان پادشاهی که نسبت به ادیان روش تساهل داشت» ثروت‌های عظیم یرای بتای 
تاج‌محل مقبرة پر جلال زن متوقایش خرج کرده بود. «اورنگ زیب» جانشین او به منظور 
جبران زیاده‌روی‌های پدر یک مسلمان سخت‌گیر شد: معبدهای هتدو را وبران کرد 
امپراتوری را بنیان نهاد و این مسجد را با سنگ‌های معابدی که ویران کرده بود برآور... در 
هندء خاطره‌ای که از او به یادمانده است» خاطرۀ یک پادشاه ظالم و شقی است که هندوان را 
به هر وسیلة ممکن بود آزار و آسیب رسانده است. به همین جهت. احزاب سیاسی افراطی که 
در پی برقراری مبجده هندرت وا" یعتی «کشور هندوان» اند قصد دارند مسجد آورنگ زیب 
را ویران کتند هرچند که آین مسحد بحشی از میراث فخیم ملی هند است. عمه مارتا گفت: 

- خوب توجد کن, تئی که هرچند مسجد آورنگ زیب بنایی بسیار باشکوه است لیکن 
مقبره آوه یسیار ساده است. یک چاردیواری» یک روپوش سقید با سوراخی در ميان آن که 
یک گیاه زینتی در آن روئیده است, همین و پس. 


1 Ayodhya 2. Hindoutya 


ابلیس‌ها و اعجویه‌ها ۳۹۳ 


تتو نزدیک شد. در درون زاویه‌های حجاری شده مسجد زنبوران درشت برای خود لانه 
ساخته بودند. ظاهراً دفاع آن‌ها از مسجد موثرتر از دقاع مراقیان هندی بود؟ 


یک گانش با صورت کارت بستال 

در لحظة جدا شدن از تئوه آقای کول‌کرنی قطرات آشکی ریخت., تئو به گردن او پرید و 
گورو- جی عزیز او را در آغوش گرفت و بوسید. به کاری که معمول او نبود. او قرار بود ترن 
بگیرد و سه روز بعد به بمیئی برسد. بازگشت به دهلی برای گروه سه نفری حقیقتاً چندان 
شادکتنده نبود. هرچند کاپیتن ُومبا برای بردن زن خود ایلا و دوستان‌اش با هواپیمای 
ایندی‌ین ایرلینز به بنارس آمده یود لیکن حتی اتاق خلبان نیز نتوانست تئو را از اننوه به در 
آوزد؛ از یک سو ترک بنارس واز سوی دیگر آغاز مجدد آزمایش‌ها و خون گرفتن‌ها. 

تتیجۀ آزمایش‌ها نشان از یکسانی و عدم تغییر حالت می‌دادند. عمه مارتاء با افسردگی 
تصمیم گرفت به پاریس تلفن کند. ملینا داشت دیوانه می‌شد. عمد مارتا در تلفن غرولتد کرد: 

سگوش کنء عزیزم. به تو گفتم که حال مزاحی‌اش بی- تخ - پیر مانده است؛ معنای‌اش 
این است که ته یه سمت خوبی رفته است و نه به طرف بدی- کی برمی‌گردیم؟ که چه کنیم؟ 
البتهء الیته که دواهای‌اش را می‌خورد... در بنارس؟ آب؟ ققط آب معدنی مي‌خوريم... آب 
رودخانة گنگ؟ شوخی می‌کتی! بسیار خوب. اگر حرف مرا باور نمی‌کنی» از خودش بپرس! 

و تلفن را په دست تئو داد. 

- مامان؟ ته حتی یک قطره خیلی کثیف است! چیزی که آن‌جا دیدم؟ اوه. آتجا! خیلی 
چیزها. یوگا هم کردم! با یک معلم آری... مثلاً آیا می‌دانی که تو یک مار در پشت خود 
داری؟ نه» دستت نینداخته‌ام‌لد. سفر را متوقف کنیم؟ ولی من دلم می‌خواهد ادامه دهیم) 
آری؛ می‌دانم. یعتی چهه چرا می‌دانم؟ عجب. برای این که عمه مارتا به من گفته است که 
نتیجة آزمایش‌ها نشان می‌دهند که حالم تغییر نکرده است! خوب بعد؟ معنی‌اش این است 
که حال من بدتر از آول‌اش نیست. همین؛ و عدس‌ها؟ همه سبز شده‌انده به این زودی؟ ری 
خیلی دلم هوای ترا کرده است. آری» هر شب وقتی می‌خوابم, به یاد تو هستم. و هم چنین 
وقتی بیدار می‌شوم. دوستت دارم.-. 

بوسدای در تلقن داد و ارتیاط را قطع کرد. گقت: 

خیلی عصه می‌خورد. چد می توانم بکنم؟ عمه مارتا گنت: 

- یک کارت پستال برایش یفرستی. 

فوراً همین کار را کردند. تتو یک کارت‌پستال گانش انتخاب کرد که در آن بجه فیل با 


۳۹۴ دنیای تنو 


شکم برآمده‌اش بر روی تخت نشسته وگلی‌رتگ‌تر از هميشه بود؛ پیغام خود را با دقت زیاد 
روی آن نوشت: «برای مامان عزیزمء این همان خدائی است که محافظ من شده است. 
خدای کاتون خانواده است و یک دندان‌اش کم است که آن را برای نویسندگی داده است» 
حالا تویت ملینا بود که برای کشف آین رازه سرخود را به دیوار بکوبد! 


فصل چهاردهم 


صاعقة متبرک 


ماچرای دو «وسیله» 

تلو در حالی که کمربتدش را قفل می‌کرد گقت: 

- راستی» | گر در باغ سرتات ما در راه میانه بودیم» دیگر رفتن به دارجیلینگ چه نتیچه‌ای 
دارد؟ برای خریدن چای؟ عمه مارتا گفت؛ 

در آن جا وقتت را تلف نمی‌کنی! در دارچیلینگ با نوع دیگری از بودایی‌گری آشنا 
خواهی شد. تثو با تعحب گفت: 

- یعنی دو نوع بودیسم وجود دارد؟ عم مارتاً گفت: 

اولی وسیلهٌ کوک" نام دارده و همان است که در زیر درختان در سرتات برای تو 
تعریف کردم و دومی به وسیلةٌ بزرگ " موسوم است و همان است که رفته رفته سرتاسر 
سرزمین‌های هیمالایا را فرا گرقته است.. تئو نتیجه گرفت: 


- یعتی تبت را ۱ 
-بدون آن که نپالء بهوتان و سیکیم را فراموش کنیم» همان جایی که خواهیم رفت. 
اما سيحیم که در هند است! ۱ 


از چندی پیش نه. سیکیم قلمرو پادشاهی قدیمی کوچکی أست که به هند ضمیمه 


۱. ۳۵۵۵016 208۶ در آثین بردا این وسیله را "ھصھرهطناا' می‌گو یند. 
(Mahayana) Grand velicule‏ 2 


۳۹۶ دنیای تتو 


شده و مرکز آن دارجیلینگ» آمروز در شمال دولت بنگال غربی هند واقح است. بودیسم از 
هیمالایا به چین و از 0 به ژاپن رفته است. این بودایگری در سفر خود عنوان «وسیلة 
بزرگ» بافته است. تکو در حالتی رویابی گفت: 

«وسيله»؛ چه اسم عجیبی برای یک مذهب عمه مارتا گفت: 

این «وسیله» برای حرکت روي «راه میائه» ساخته شده است؛ و علاوه بر آن 
چرخ‌هایی دارد. شاید به پاد داشته باشی که اولین موعظة بودا در سرنات به حرکت انداختن 
«چرخ قانون» نامگذاری شده است؟ تئو گفت: 

- درست است! آن‌وقت نفهمیدم چه معنایی می‌داد. 

زیر بودا در جریان مکاشفه و غور و تأمل خویش دایرة تولدها و مرگ‌ها را حقیقتا 
دایره‌ای معیوب یافته بود؛ و آما انون اجازه میدهد تا به یاری راه میائه از این دايرةُ رتج‌ها 
رهایی حاصل شود. به حرکت درآوردن چرخ قانون به معتای درهم ریختن این دایرۀ دوزخی 
به وسیلة یک چرخ دیگر است که او نیز البته یک دایره است. اما دايرة آموزش و تعلیمات. 
دایرة اول را تو می‌شتاسیء که همان «چهار حقیقت فاخر» است. دایرة دوم به تھی خالص 
اختصاص دارد. می‌بیتی» تقو درست برخلاف یهودیت. برای یهودیان: خداونده همان وجود 
است؛ بر است. خوب؛ برای بوداء برعکس است خالی است. حقیفت؛ وجود نیس حقیقت» 
کال انیت 

- می‌خواهی بگویی به این دلیل که وجود ابدی بهودیان, خالص نیست؟ 

چراء هست. لیکن برای بوداء وجود. ناپایدار است. وقتی عطش خودخواهی خاموش 
شد تهی گسترده می‌شود. قلب آمادةٌ پذیرش ترحم می‌شود» تیرگی‌ها به نابودی می‌روند و 
در این وقت است که دایرهٌ نهایی معرفث راه بر روشتایی؛ یا بیداری می‌گشاید. در 
دارجیلینگ» تو وسیله بزرگ را کشف خواهی کرد. 

چه اتفاقی میان وسیلة کوچک و بزرگ روی داده است؟ 

[ه! همان رویدادی که در تاریخ ادیان؛ در همه جا پدید آمده است. پس از ناپدیدن 
شدن بودا وحدت و یگانگی جنبش درهم شکسته شد. بودا یک پرسش را بی‌جواب گذاشته 
بود: این که آیا خود او از همان آغاز پیداری یافته بوده است یا آن که خود را تدریجاً بالا برده 
و به مراتب و مدارج بیداری رسانده است+ تئو گفت: 

بستگی دارد. در آفسانه» او به منزلة خدا است. اما در زندگی ثه. عمه مارتا گفت: 

- این درست یکی از خطوط افثراق است. بعضی ها راه حلی آختراع کر دند به این معنا که: 
بودایی که همه به مثابة یک موجود زنده دیده بودندء تصور و رژیایی بوده است که به وسیلة 


صاعفة مت رکه ۳۹۷ 


بودای حقیقی برانگیخته شده است. تئو معترضانه گقفت: 

ن این که بازیچه نیست! او که نمی خواسته است خدا باشد... عمه مارتا سخن‌اش را قطع 
کر ۵ 9 کشفت: 

خدای ناتمام؛ بودا راه تماس فردیت را با الوهیت نشان می‌داد؛ لیکن مردمان هميشد 
نیاز دارند که راهتمایی شوند. پس, الهیون بودایی, قدیس‌هایی اختراع کردند که قادر باشند به 
منظور تحات بشریت, تا حد نامعلوم وصول به بیداری تهایی را به عقب بیندازند. این 
شخصیت‌ها را بودی ساتواس " می‌نامند. این «شا گرد بوداه‌ها که خود بسیار بیدار شده‌اند از 
چنان شیفتگیء فداکاری و ترحمی سرشاراند که به دلیل بزرگی و عظمت خودء یک شیفتگی 
مطلق پدید می‌آورند. آنان نیرویی تقریباً خدایی دارند... ودای اثبری در یک وادی دست 
نیافتنی حای ذارد. اینک درک می‌کنی که به چه دلمل گوروی تو با افسانه‌هایش مرا 
خشمگین می‌کرد؟ 

س تو بودایی هستی؟ عمه مارتا اعتراف کرده 

مه تا حدی؛ آری؛ زیر فلسفة بودا هر فرد را وادار می‌کند تا خودش برای ینافتن آرامش 
روح و روان خویش, به جستجو پردازد و این چیزی است که مرا راضی می‌کند. تئوء باورکن 
که من تا کسی نیستم که به سوی راه میانه روان شده است؛ در روزکار مروز ‏ ما و ر 

قل نه در قر فرانسه! 

- و البته که در فرانسه! چه خیال می‌کتی؟ که فرانسویان در برابر ترحم و همدردی 
جهانی» بی‌تفاوت‌اند؟ در مملخت له تعداد فراوانی بودایی وجول دار ندا و خی در بو امد 
مذهیی صبح‌های یکشنبة تلویزیون برنامه‌ای ویژة خود دارند: در نظر من این یک هشدار 
است. بودائیان مراحم هیچ کس تفیل آثان بسیار اهل تساهل و لز ديار ی‌أنن... بی‌شک» در 
آغاز به نظر تو عجیب خواهند رسید. جامه‌هایشان آسیاب‌های عبادتشان؛ تنظیم‌هابشان: 
همه غریب است. لیکن همه برای خود توضیح و جهتی دارتد... باید یاد آور شد که 
بودائیگری در تیت بر سر راه خود با یک دیاتت بسیار قدیمی برخورد کرد که لازم بود با آن 
کنار آید و توافق‌هایی بیابد. تثو زمزمه کرد: 

یک مذهب بسیار قدیمی تبتی. مذهب یاردو تودول "ء کتاب مردگان؟ عمه مارتا نفس 
بلتديی کشید 3 کت 


1. Bodhizaitşas Z Bardo 110 ال‎ 


۳۹4۸ دنیای تنو 


آهء فراموش کردم. خب! این کتاب چیز زیادی دربارة مذهب مورد بحث که «بون»۱ 
نأمیده می شود نمی‌گوید. 
و 

- آری, درست است. در زبان قدیمی تبتی این کلمه به معتای مذهب انسان‌ها پا 
«بوتپوس»" است به تو یادآوری می‌کنم که ماجرای ذوب و آمیزش مذهب «بون» و 
«بودیسم» مأجرای عجیبی است. 


یک طناب و شش میمون کوجک ۱ 

ماجرا چنان عریب بوذ که یه تتهابی دو ساعت از وقت گردش آن ن‌ها را په خود اختصاص 
داد؛ یچره مارتا تعریف کرد کد: 

در آغاز پیدایش» مطایق افسانه‌ها و اسطور «های مذضب قدیمی تبت خدایان حهان 
بالا در کوهستان‌ها می‌زیستند و خدایان پایین؛ در زیرزمین‌ها و آب‌ها وانسان‌ها در میان این 
دود اولین یادشاه تیت با یک اله کوهستانی وصلت کرد و از این وصلت نخستین انسان‌ها 
پدید آمدند. هنگام روز پادشاه روی زمین اقامت داشت و شب با طناب مع‌حزه گونی به رنگ 

- تو پیش از این از کیسویی که بر روی سر است با من گفت وگو کرده‌ای. در مورد 
سیک‌هاء برهمائیان. شمعون ندیر.. عمه مار تا اصللاح کرد: 

تذیر! و ادامه داد 

اصل طناب که انسان را به آسمان‌اش پیوند می دهد یک اصل جپانی بوده است؛ این 
اصل را نزد بهمیان برزیل تیز یاز می‌بابیم؛ و هميشه هم یک آدم ناشی پیدا می‌شد تا طنایی 
را که وسیلةٌ صعود مجدد به آسمان است قطع کند؛ و این همان مصیبتی است که بر ششمین 
پادشاه تبتی رسید. او که مردی بسیار خودخواه و متفرعن بود مهتر خود را به دوئل خواند 
تن به تن عادلانه نبود» مهتر رضایت داد که از پادشاه بخواهد تا لااقل طناب آسمانی خویش 
را قطع کند. شاه از روی تکیر و غرور قبول کرد. پس مهتره صد گاو تر که بر اخ‌هایشان 
سرتیزه استوار شده بود و گاری‌های پر از خا کستر به دنیال خود می‌کشیدند وارد میدان کرد. 
آشوب و درهم ریختگی به کمال بود و در معرکهء مهتره شاه بیاحتباط را کشت و او اولین 
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صاعقة متبرک ۳۹۹ 


شاه مردهٌ تبت شد و بعد از او دیگر هیچ شاهی نتوانست با طناب آسمانی صعود گند قط 
معجزه گران و قدیسان قادر به صعود بودند. این است اسطوره مذهب قدیمی تبت. تئو پرسید: 

از این مذهب جه بر جای مانده است؟ عمه مارتا گقت: 

- هتوز بوئپوس‌ها باقی مانده‌اند که در جشن‌های عروسی: یک طناب به سر داماد 
می‌بندند و چندی پیش در لهاساء در قصر وسیع دالائی‌لاما به نام پوتالاء سه مرد خود را در 
فضای بیرون با به اصطلاح در تهی پرتاب کردتد تا با یک طتاب از فرازبام به پایین ید 
بعدهاء با فرا رسیدن بودائیگری به تبت» افسانة پادشاه و طناب آسماتی‌اش و نیز اصل و منشا 
انسان به کلی تغییر کرد؛ به این ترتیب کد: 

در آغاز زمان» مطابق تعلیمات بودایی» یک میمون بزرگ به یاری درس‌های یک 
بودی‌ساتوای قدیس که اسم بسیار پیچیدة اوالوکی تس وارا" بر خود گذاشته بود مایل شد تا 
به آیین بودایی دراید. مرد قدیس او را به میان برف‌های تیت فرستاد زیرا هر چه قرد به 
اسمان تزدیک‌تر باشد» بچتر می تواند خود را متمرکز کند. در زمانی که میمون پیرامون ترحم و 
همدردی سرگرم غور و تأمل یود ماده غولی از آن جا عبور کرد و دیوانه‌وار شیدای میمون 
شد و به صورت یک زن درآمد. میمونء که متعهد به حفظ عفت و تقوای خود بود تقاضای 
عشق او را رد کرد لیکن ماده غول چنان به تضرع و التماس پرداخت که سرانجام میمون به 
او اجازه داد در کتارش استراحت کند. آما چون میمون باز هم مقاومت می‌کرده غول او را 
نهدید کرد که اگر تسلیم تقاضای او نشود. عفریت‌هایی به دنیا خواهد آورد که نژاد بشری را 
پاره پاره کنند. میمون که درمانده شده بود و نمی‌دانست چه باید بکند به سوی مرد قدیس 
پرواز کرد و قدیس به او فرمان داد از روی ترحم و همدردی با ماده غول ازدواج کند. قدیس 
همه چیز را پیش‌بینی کرده بود. 

پس» شش میمین کوچولو به دنیا آمدند که مأدرشان, به دلیل وقاداری به اصل و منشأ 
خویش, می خواست همه را جابه چا پاره کند و ببلعد پدر -میمون آن‌هاء هر شش بچه میمون 
را نجات داد و با آن‌ها به جتگل گریخت و همه را در آن‌جا رها کرد. سه سال بعد شش 
میمون کثیر شده و به عدد پانصد رسیده بودند و از گرسنگی به حال مرگ بودند. میمون بینوا 
بار دیگر به مرد قدیس متوسل شد و او بر فراز یک کوهستان مقدس رقت واز آن‌جا پتج نوع 
دانه آورد و کشت کرد. میمون بزرگ پانصد میمون کوچولوی خود را به محل کشت دآندها 
ورد و آن‌ها به تدریج که به خوردن دانه‌ها مشغول بودند چشم و مو و دم خود را از دست 


1. Ayalokitesvara 


۱ خنیای تتو 


دادند؛ و ننعستین ساکنان تبت شدند. تئو نتیحه گرفت کد؛ 

بنابراین مردمان امروزی تبت همگی از اخلاف ان میمون بزرگ‌اند. عمه مارتا گفت: 

ولی تو این میمون بزرگ را می‌شناسی. او همان هنومان است. خود او. تئو فریاد زد. 

مس آه» چه تصادف عجیبی! و آن دیگری» همان اوالو نمیدونم چی؟ 

- آوالوکی تس‌وارا؟ او برای گرواندن مردمان تبت به آیین بودایی» به کوهستان پوتالا 
رفت و از کف دست خود یک پرتو نورانی به اطراف پر کند که به میمون تبدیل شد. تلو 
زمزمه کرد: 

چه معحون عجیب و غریبی؛ دوستمان هنومان از کف دست یک قدیس بودایی و یک 
ماده غول که هیچ موجود جالبی نیست. تولد مي‌یابد؛ عمه مارتا با نوعی انبساط خاطر گفت؛ 

- آری حالا وقت گفتنش است: زیرا ماده غول از منشأً مذهب «بون» می‌آید و از طتاب 
آسمانی نیز جز شعاع نورانی چیزی باقی نمی‌ماند. می‌بیتی که چگونه همه چیز درهم آمیخته 
آرست... 


- آری» آش درهم جوش است. از خود می‌پرسم که در دارجیلینگ چه خواهم دید. 


شهری در ميان مه 

در اول ورود. تو فرودگاه کوچک سیلیگوری را دید که در آن یک اتومبیل آمپاسادور 
بزرگ که به زحمت با یک پنکة کوچک خنک می‌شد در انتظار بود. اول آردیبهشت بود و هوا 
بسیار گرم؛ لیکن عمه مارتا به تئو اطمینان داد که وقتی به سوی ارتفاعات دارجیلینگ 
حرکت کنند هوا خنک وحتی تا حدودی سرد خواهد شد. 

چادة پیج‌درپیج از میان کشتزارهای وسیع می‌گذشت که پوته‌های کروی شکل به رنگ 
سبز درخشان سراسر آن را پوشانده بود و زتان با کلاه‌های بزرگ حصیری سرگرم چیدن 
برگ‌ها بودند. باع‌های بزرگ چای؛ عمه مارتا گفت: 

- این‌ها بوته‌های چای محبوب تو هستندة تلو تمنا کنان گفت: 

توقف کنیم خیلی دلم می‌خواهد یک برگ آن را ببینیم... 

زنان با یک حرکت انگشت, برگ‌های فوقانی بوتدها را می‌چیدند. رنگ سبز و حالت 
شکننده‌ای داشتند. تگو پر یک برگ دندان زد طعم تلخ و خشکی داشت. عمه مارتا قول داد 
که در دارچیلینگ یک بسته چای خریداری خواهند کرد. اتومبیل با سرعت کم از میان 
کشتزارها عبور می‌کرد و تئو که در طول راه به خواب رفته بود در وقت رسیدن بیدار شد و 
چون چشم گشود در برابر خود یک حصار برقی دید که روشنایی آفتاب غروب گلی رنگ‌اش 


کرده بود. مسحور و حیرت‌زده فریاد زد: 

اقب هیمالا با باورکردنی يسبت ۳ 

شهر در میان مه و دود آشپزخانه‌های روبازه تا حدود یک کیلومتر بر روی ارتفاعات 
گسترده بود. در پردةٌ مهء سایه‌هایی دیده می‌شدند که آهسته و آرام حرکت می‌کردند یا به 
صورت توده‌ای چند نفری گرد قوری بزرگی که روی اجاق کوچکی گذاشته شده بود به زمین 
می‌نشستند. دردمادم غروب دارجیلینگ به شهر اشیاح می‌مانست. سلسله کوه‌های هیمالایا 
در ژرفای شب نایدید شده بود و تئو احساس بخ‌زدگی کرد. خوشیختانه هتلی که عمه مارتا 
اتتخاب کرده بوده از هتل‌های سبک انگلیسی بود پا آتش در بخاری دیواری و میل‌های 
بزرگ راحت. خانم صاحب هتل با لذت از مسافران مشهوری گفتوگو می‌کرد که از دیوارة 
حصار کهن کدشته‌اند, از جمله خانم «الکساندرا داوید نیل» سپاح مشپور که یک کارشناس 
بی‌نظیر تیت شده بود. عمه مارتا اصاقه کرد: 

۔۔ تأحدی که می‌دانست چگونه بدن خود را در یخیندان کرم کند. تثو گفت: 

ہے قحب يا این آتش که کار دشواری نیست. عمه مار تا جواب داد: 

- درست» اما پدون هیزم و بدون کبریت! آین کار در نزد یوگی‌های تبتی یک ورزش 
سنتی است. یوگی‌ها در میان برف برهنه می‌شونده روپوش خود را در آب یچ زده خیس 
می‌کنند و به دور بدن می‌پیچند و متتظر می‌نشینند تا روپوش روی پوست تن آنان خشک 
شود. حرارت از درون بدن آن‌ها از طریق مهار کردن تنفس حاصل می‌شود. تئو زمزمه کرد: 

- آه؛ و تو می‌خواهی من این قصه را باور کنم؟ عمه مارتا گفت: 

این به خودت مربوط است. الکساندرا داوید نیل گفته است که او این کار را کرده است. 
خوب حالا برو و لحاف‌های تختخواب خود را گرم کن! 


معید تیتی 

روز بعد به دیدن معیدی در بالای شهر رفتتد. در کتاره‌های جاده پارچههای رنگارنگ به 
صورت توار روی یک رشته طناب یا به صورت پلاکارد بر سرخی‌های بلند آويخته شده بود. 
پارچه‌ها گاه زیر گردوعبار رنگ خاکستری گرقته بودند و برخی هم پاره بودند. تئو گفت: 

- اهالی دستمال‌های خود را در برایر معبدشان خشک می‌کنند؟ عمه مارتا گفت: 

- از نزدیک نگاه کن؛ این پارچه‌ها دستمال نیستند و روی آنها مطالبی نوشته شده که 
جنبة دعا و درخواست دارد روی هر قطعه پارچه یک فرمول مقدس می‌نویسند و آن را په 
دست باد می‌سپارند ٿا وقتی که از بین بروند. تئو گفت: 


۴ دنیای تئو 


پس به همین دلیل است که کثیف و پاره پاره‌اند. اما یبینء یکی از آن‌ها رنگ قرمز 
زیبایی دارد؛ عمه مارتا کفت: 

- علامت آن است که متقاضی به تضرع و الثماس افتاده است. تثو برسید: 

- از کدام الوهیت؟ 

- آلوهیت‌های فراوان. خواهی دید. 

و به این ترتیب بود که تئو دریافت که دنیای بودایی تبت پر از الوهیت‌های وحشت‌ور و 
ابلیسان است. الوهیت‌ها ترس آور بودند لیکن در اصل آرام و سلیم و ابلیسان چون وهم‌ها و 
خیال‌های جهان متعدد و گوناگین بودند؛ و از سوی دیگر از آن جا که الوهیت‌های فاتح در 
تبت هميشه به علامت پیروزیء حالت مغلویان برخود می‌گیرندء تشتخیص الوهیت نیکوکار از 
شیطانی 1 بے دیست أو منکوب 3 مخلوب ذه بوت دشوار بود؛ سه مار تا اطمینان داد 

- تو همۀ آن‌ها را روی نقوش دیواری خواهی دید. اکنون باید به جستجوی دوست‌ام 
لاما گامیو ! برویم. تلو گشت: 

- این یکی چیز تازه‌ای است. عمه جان‌ام یک دوست لاما" هم دارد. عمه مارتا فوراً 
پاسخ داد 

لاما (2م به معتای داستاد» است. لاماها اصول آثین را که در صومحه‌ها ذوا 
گرفته‌اند» تعليم هی دهند, 

محید با أيعأذ اضطراب آور و دست راس طلایی» رنگ سید و تفش و تگارهای 
ایرمانند کلی‌رنگ: در برایر آن‌ها لوتء صدای زنگ نك اتفاق اوای یک طیل دز درفن صعیل 
طنیننداز بود: تی - تی - تی - ہوم - تی - تی - تی تی -پوم.... یک کودک -رهبان سرخ پوش 
با عودسوزی در دست از معبد بیرون آمد و ضربتی بر بشت یک سگ که در کنار او راہ 
می‌رفت نواخت» پسربچة دیگری سگ را کتک زد و با رهبان کوچولو قهقه‌زنان به کشت 
گرفتن پرداخت؛ لحظه‌ای بعد تمام معبد حالت زنگ تقریح مدارس به خودگرفت و عمه مارتا 
در میان جمعء در حالی که دست خود را حائل چشم کرده بود. به جستجوی دوستش لاما 
پرداخت. 

و اما که شادمانه دست برهم مي‌مالید: تبسی‌کنان نزدیی لبیل لاما کاموء سر از ته 
تراشیده داشت با چامه‌ای گلی رنگ و بالاتنة زرد تند و عینک‌های کوچک دوره سیمی بر 
روی بینی که وقتی به کنار عمه مارتا رسید و به او نعظیم کرد زمین افتاد. وقتی عینک را 
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تئو این لامارا با ولاما» که یت توح شتر است به شرضی یکی گرده است.‎ .۲ 


برمی‌داشت خطاب به تئو گفت: 

سلام بر تو؛ مرد جوان. حالت خوب است؟ تئو با حیرت گفت: 

- فراتسه حرف می‌زند؟ لاماگامپه پاسخ داد؛ 

طبیعی آست. من تبت را در سال ۱۹۵۹ وقنی دالائی‌لاما ناگزیر به فرار و مهاجرت شد 
به اتفاق او ترک کردم. او نخست به هند رقت و در دارام‌منلا! پناهنده شد و ما در جهان 
پراکنده شدیم. سرنوشت» مرا به فرانسهء سرزمین تقدیس شده و یا دقیق‌تر بگویم به آنی بر ' 
رساند. تئو فریاد زد: 

- ۲۱۹۵۹ پس تو باید خیلی سالخورده باشی؟ لاما با نوعی شیطنت پاسخ داده 

س کی می‌داند؟ 

خب» اگر در نی یر اقامت داری» این جا چه می‌کنی؟ 

لاما با حرکت دست میمالایا را نشان داد و به تئو گفت باید گهگاه هوای پاک برف‌ها را 
استنشاق و از آن سوی کوهستان تزدیکی با سرزمین مادری و زادگاه خود را احساس کرد؛ و 
در حالی که عیتکاش رأ روی چشم مرتب می‌کرد گقت: 

خوبه داخل شویما 

اما وقتی تثو داشت وارد سالن ستون‌ها می‌شد. لاما او را متوقف کرد و گفت بهثر است 
قبل از ورود آسیاب‌های دعا را به گردش درآوريم. در مدخل معبد دو آسیاب قرار داشت. 
بزرگ و زردرنگ و چتان سنگین که تئو با وجود زور زدن زیاد نتوانست هیچ کدام را په حرکت 
اندازد. لاما گفت: 

اول آن که تو جهت حرکت را اشتیاه کرده‌ای» و این خوب نیست؛ حتی بعضی‌ها گمان 
دارند که شوم است. همیشه باید اسیاب را در مسیر حرکت عقربة ساعت جرخاند؛ تقو به 
طرف دیگر فشار آورد و آسیاب به راحتی به چرخش درآمد. شادمانه به صدای بلند گفت: 

س درست شد! قایده این کار چیست؟ 

لاما گفت در داخل آسیاب: استوانه‌هایی است که روی آن‌ها کلمات دعا نوشته شده است 
و برای دعا کردن کافی است این استوانه‌ها به حرکت درآیند. تو گفت: 

- ساده و عملی! لاما گفت: 

اری» اما باید خیلی چرخاند: و اگر این چرخاندن از روی صفا و صمیمیت قلبی آنجام 
نشودء حاصلی نخنواهد داد. آیا قلب تو پاک و صمیمی است؟ 
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TT‏ دنیای تئو 


تئو با دودلی به نوک کفش ورزشی خود نگریست. آیا می‌دانست که حقیقتاً صمیمی 
است یا نه؟ اعثراف کرد- 

صبمیماته بکويم که نمی‌دانما لاما گفت: 

- بسیار خوب. آگاهی بر جهل آغاز شک است که شخص را به فرزانگی هدایت می‌کند. 
حالا تو می‌توانی نقوش را روی دیوار تماشا کنی. 

در وهلۀ اول تئو جز مجموعه‌ای درهم ریخته از تصاویر وحشتناک سیاه و سرخ که با 
چشمان از کاسه به درآمده شکلک درآمرده و بر زمیتهای از ابرهای انبوه توفان زا مشغول 
جنگ و ستیزه بودند. چیزی ندید. چهره‌ها چنان ترس‌آور بود که تئو لحظه‌هایی درنگ کرد 
تا با آن‌ها عادت کند. در یک سوی دیواں مشغول شقه کردن تن‌ها با یک ارڈ عظبم بودند؛ در 
- گوشه‌ای دیگر پیکرهایی روی آتش سرخ می‌شدند و در جای دیگر نیزه‌هاء زبان‌ها را سوراخ 
می‌کردند. تئو فریاد زد: 

- پس بگو لابد این جا دوزخ است! لاما به آهستگی گفت: 

س این‌ها دوزخ‌ها هستند. آن‌چه توجه را به خود جلب می‌کنده شکست و پریشانی 
ابلیسان است. زیرا اگر توجه خود را یه سوی مرکز نقوش معطوف کتیء متاظر و دورتماهای 
بهشتی بیش از نمایش‌های دوزخی به چشم می‌خورند؛ خودت خواهی دید 

تو یک چهرةٌ هندسی در میانه‌های نقوش دید که چنان درهم و پیچیده بود که ناگزیر 
شد دقت خود را بسیار بیشتر کند تا بتواند در دوایری که جابه‌جا ترسیم شده بود بوداهای در 
حالت «لتوس» و الوهیت‌های هشت دستی را تشخیص دهد؛ و سرانجام وقتی با مجموعة 
تصاویر عاذت کرد متوجه شد که یکی از صورت‌ها ساده است: تصویر یک زن با شاید یک 
الهه بود که در حالت مدیتاسیون به اتقاق یک یوگی نقاشی شده بود. تلو یا متانت تمام گفت: 

خوب, حالا باید برای من توضیح داده شود. این شیاطین که با هم در ستیزه‌اند» این 
تصاویر زیبای دایره‌ای یا مربع شکل و این زن و یوگی در حال مدیتاسیون. 

لاما گامپو متبسم‌تر از همیشه توضیح داد که صحته‌های دوزخی نمایش مبارزه آبدی 
خدایان با شیاطین دایر ۵ معیوب اند کد همان جرج هستی‌ها ۳ زندگی‌هاست. در مرکز دواثر 
این تصویر سنتی که «ماندالا»" نام دارد خدایان را که در حالت «لتیس» نشستهاند می توان 
مشاهده کرد؛ ماندالا از مریعی تشکیل شده که خود آن در یک دا یره محصور است و خود این 
دایره به نوبت خود محصور در دواثر دیگری است که آن دوایر باز هم در یک مریع دیگر 
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جای دارند و این مربع چهار در دارد و دايرة مرکزی آن که از همه کوچک‌تر است عالم کائتاتی 
را نمایش می‌دهد که در آن نرزانگی اعلا" در آقیانوسی از فرح و شادی شناور است. ماندالا 
تمایشی رویایی است از کاخ ایدثالی الوهیت که بودائیان آن را «الهیه؛ می‌نامند و در مرکز آن 
زوج زن و مرد بر تحت نشسته‌اند. 

برای درک ماندالا و اقیأتمس شادی» ضرورت داشت تا این تصویر از فاصله‌ای بسیار 
نزدیک نگریسته شود. لاما توضیح داد که آنجه در این تصویر دیده می‌شود نمایشی است از 
نیروی زنانه که همان شکتی اطع است و آن چه تصویر تشان می‌دهد اچرای مدیتاسیون 
در شکل بی‌پایان آن است و بتابراین حضور خدایی مرد و زن کمال وصول به تمرکز روح و 
ذهن است که آقیانوس شادی نا گهان از آن پدیدار می‌شود. تئو گفت: 

- آیا این همان میحث مار در بخش تحتانی مر پشت نیست؟ گوروی من موضوع را 
به این صورت برای من توصیف کرده است. زیرا در این جا نیز مرد و زن برای آبد در کنار 
یکدیگر قرار دارند» مئل شیوا و پرواتی؛ این طور نیست؟ 

لاماء که از نظریه تلوی دانشمندش شاد شده بود گفت این تصور درست است با آین 
تقاوت که در این جا دیگر بحث از شیوا و پرواتی نیست بلکه از زوج در حال مدیتاسیون 
است؛ و این مبحث بسیار پیچیده‌تر است: زیرا اگر در یکی از شاخه‌های هتنویسم که 
تاتتریسم " تامیده می‌شود زوج زن و مرد حضور دارند لیکن در بودیسم تبتی, برعکس؛ 
رهبان بدون زن است؛ زیرا اگر بودا به شکل یک زوج زن و شوهر در می‌آید به منظور آن 
است که بتواند جتبة مکمل را بین زن و مرد به نمایش بگذارد که در آن شوهر همان ترحم و 
همدردی است و زن» آرامش و تهی. رهبان با متمرکز کردن خویش بر روی بخش زنانة 
وجود خود که سرچشمه و متبع روشتایی است» یه حالت غور و تأمل (مدیتاسیون) می‌رسد. 
تو در این جا از مجموعة تصویر عکسی گرفت تا آن را به فاتو نشان دهد زیرا این نکته را 
خوب فهمیده بود که دست آخرء شکتی او همان فاتو است. 

لاما با آدب تمام گقت؛ حال مي‌توانيم وارد معید شویم. 

بر کف معبد صفی از رهبانان خردسال با نواختن بر روی طبل‌های بلند مشغول خواندن 
دعا بودند. گیگاه, رهبانی فربه, محهز به یک تازیانه کودکانی را کد اشتباه می‌کردند تهدید 
می‌کرد و گاه ضربۂ ملایمی نیز بر آنها می‌نواخت. در میان معبد, یک لاما ورزش عجیبی 
می‌کرد به این شرح که به حالت ایستاده دست‌های به‌هم پيوستة خود را بر فراز سر می‌برد» 
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۳2 دنیای تنو 
سر را تا محاذات گلو و پعد قلب پایین مي‌آورد و سرانجام روی یک ورقة پهن چوبی دراز 
مي‌کشید و بعد به کمک جراثقال‌های کوچکی که بر زمین گذاشته شده بود برمی‌خاست و 
شتابان به تکرار حرکت می برداخت. تو گفت: 

س این رهیانان کوچک چه چیز زمزمه می‌کنند؟ لاما پاسخ داد: 
بشنوي: "هسام ۳2۵۲۷۶ تمد ۲۵22۲ بود!ا به حهانیان فرمول‌های بی‌شماری عرضه 
کرده که ما آن‌ها را ماتتراس ` می‌کونيم: این یکی از مه مس‌پور تر آدست؟ حال آن که 

ولی این دلیل تمی‌شود که با شللاق آن‌ها را بزنندا لاما گفت: 

س در این چا بحث از نظم و اتضباط است. نخست آن که این شلاق سیک عضللات 
پشت رهیان را از حالت کرخی به در می‌آورد و دیگر آن که استاه هميشه باید با شاگردان 
خود قدری سخت‌ثیر باشد. تئو گقت: 

ب این موعظه را در اورشلیم نیز به من کرد‌اند. و آن یکی که در وسط معید ژیمناستیک 

خم و راست شدن‌های او خسته کننده اما لازم است. این داروی بیماری غرور و 
تخوت است. خوب دور بزنيم. 

در تاریک و روشن معبد» تتو محسمه‌ای عظیم از نوعی بودای خندان و مطلا مشاهده 
کرد که دست‌ها را یه جلو آورده بوده شال‌های رنگی به گردن و مانتوی پزرگی از ابریشم 
زردرنگ به دوش داشت. در مقایل اه محرابی پود که در آن شمعدان‌هایی به شکل گل‌های 
مینای رنگارنگ و شاید مومی قرار داشتند. تكو با هیبحان زمزمه کرد: 

س‌بودا؛ 

لا ما سن آو ر تص‌هحیح کرد و گفت: ند این بودی‌ساتوا الست ولی تو اکر مابل باشی 
می‌توانی او را یهد تصور کنی؛ زیرا هر یک از بودی‌ساتواها به سوی بیداری در حرکت است. 
تلو گفت: 

گل‌ها خیلی قشنک‌انا- عمد مارتا گفت: 

- این گل‌ها از کره ساخته شده‌اند. 


1. MANTRAS 


صاعتله میک + ۳ 


زکره؟ تگو نمی‌توانست باور کند و نزدیک شد یک گلیرگ را با توک انگشت سبابه لسس 
کرد و چشید و متوجه شد که حقیقتاً از کره ساخته شده‌اند. فریاد زد: 

- ولی به زودی ذوب می‌شوند! عمه مارتا گفت؛ 

هیس.. در هیمالایء آب کم نیست ولی همه جا سرد است. در اين جا چربی برای 
زندگی لازم است و بتابراین کره ماده‌ای گران‌بهاست مثل آب در هند. و از طرفی در این 
اقلیم سرد کره ذوب نمی‌شود. 

تلو نزدیک شد. بودا با چشمان, نیمه‌بسته‌اش تور می‌نگربست وبر لپ‌های گوشتالودش, 
نیمه ٹیسمی نقش شده بود که گوبی بر روی [بدیتی خاموش وگنگ بسته می‌شن... 
رهبان‌کودک‌ها صدا را پلندتر کردند تازیانه فرود آمد سنجی به سنگینی طنین انداخت و 
جوب‌های کف شرت / لر زاند. کندر ۱ کر ٥؛‏ بوی چربی: هحاهای آهنگ و1 دخوان‌هاء نگاه‌های 
خيرة رهبان کودک‌ها همگی متانت و ایمتی ویژه داشتند. تثو احساس راحتی نمی‌کرد. طنین 
گنگ طبل‌ها چنان به سنگینی فضا را در نوردید که تئو احساس کرد م‌حسمة عظیم با 
پلک‌های کشیده‌اش دارد به سوی آو خم می‌شود.. سرش به دوران افتاد و در زیر تبسم 
طلایی مجسمه در غلتید. 

لام کامپو او را درست قبل از پهن شدن بر روی زمین گرفت. عمه مارتا با نگرانی 
دیوانه‌واری دید که خون از بینی‌اش جاری است. لاما فوراً او را به بیرون برد سرش را به 
عقب برگردانیه مشتی برق از زمین برداشت و بر بینی‌اش مالید؛ و پا آرامش گفت: 

- بفرمایید! الان متوقف خواهد شد. بی‌شک به دلیل ارتفاع محل است. جای نخرانی 
نیست. عمه مار تا فریاد زد: 

- شما خوب می‌داتید که او بیمار است! و بیمارستان در کجا پیدا می‌شود؟ لاما زمزمه 
کرد؛ 

- بهتر از بیمارستان هم داریم. بگذارید حالش جا بياید» شما را به آن جا می‌برم. 


دکتر هجیب دارجیلینگ 
وقتی در اتومبیل نشستند, لاما به تئو گفت: 
فرزندم به من بگو چه شد تگو زمزمه کرد: 
نمی‌دانم. شیطان‌هاء تیسی شکتی, همه در یک لحظه با یکدیگر قاطی شدند. لاما 
گامپو سرقه کرد و گفت: 
هوم. فقط موضوع ارتفاع در میان نیست. عمه مارتا گفت: 


۳-۸ دتیای تنو 


2 ء نه. من پیش از این به شما گفتم که در این تصاویر دیواری شخل‌هایی است که 
برای وحشتزده کردن بک هنگ سرباژ کافی است.. لاما گفت: 

- دنبای توهم‌های نفسانی ایتطور است. ترسنا ک است. و به همین دلیل است که ما این 
دنیا را نمایش می‌دهيم تا ترس را عادی کنیم حالا باید دید دقیقاً چه نوع ترسی؟ تئو بايد 
خودش پاسخ آین سوال را بیابد. فعلاً به مراقبت و درمان او يهردازيم. 

اتومبیل آمپاسادور در برابر دکان کوچکی که جلوی آن مشتریان صف بسته بودند توقف 
کرن, ماء با حالتی آمرانه: با استتاد بل حال 9 احوال تلو کد هنوز بیتی‌اش آفشته ب خون 
بود. صف را برید و در حالی که تئو را به اتاق تاریک وارد می‌کرد گفت؛ 

یک اورژانس, دکتر لوب سانگ '. 

زن میاته سالی که با جامد دراز کتانی روی چارپایه‌ای نشسته بود بدین ادای کلمه‌ای. 
تئو را ورانداز کرد. بعد او را در برایر خود نشاند و صورت زیبایش درهم رفت. پس از 
پرسش‌های متعدد درباره وضع استراحت. خواپ؛ خمیازه کشینن» احساس درد در ران‌ها و 
سرگیجه و تهوع که همگی به وسیلۀ لاما ترجمه می‌شد نتیجه گرفت که تئو مزاج هوایی 
R1۶‏ دارد درد او از کید می‌آید و اینک به بررسی تبض او خواهد پرداخت. 

دکتر لوب‌سانگ آنگاه چشمان ۳ بست. خود را به حالت آرامش قرار داد, دم عمیق برآورد 
و بعد نفس در سینه حبس کرد و انگشت‌های سبابه شست و کوچک دست راست را روی 
رگ‌های مچ داست چپ تئه گذاشست و با نیرویی باورنخردنی فشار داد. ثانیه‌ها و بعد دقیقهها 
به همین حال سپری شدند. بعد با سه آنگشت دست چپ روی مچ راست تئوء عمل را تکرار 
کرد. سکوت کامل حکمفرما بود. سران‌حام دکتر چشمان خود را کشود و نفس کشید و آنگاه 
سخنان مقصلی خطاب به لاما ايراد کرد که ما حصل آن این بود که: 

سب درست آبست. بیماری وخیم است. نه از غذاست» ته از آب و هما و اقليمء نه الرته از 
فعالیت جنسی و نه از هیچ یک از بلایای ارضی. بلکه دکتر لوب‌سانگ بر آن گمان است که 
بیماری تلو حاصل یک کارمای بد است و یک روح زیرزمیتی سلامت او را تباه می‌کتد و این 
کسی است که بدون شک در زندگی قیلی تو به دست او کشته شده است. تلو با خون‌سردی 
به طعته کقت: 

- طبیعتاً می‌بینید که من وجنات یک قاتل را دارم» هر کس با یک نظر بلاقاصله متوجه 
می‌شود! ما خامیو ادامه داد؛ 


1. LOBSANG 


- نیض تھی است و سکون‌های غیرعادی دارد و این به معنای آن است که فشار خون 
داخلی در حد تهایی است. دکتر لوب سانگ با انخشت شست دست چپ مسیر وله‌های 
مختل شده را معلوم کرده است. باید به سرعت عمل کرد و قیل از همه این که از عذاهای 
تلخ و گس پرهیز و از مقدار صرف چای کاسنه شود. تئو گفت: 

در مورد چای» موفق نخواهم شد. اما ادامه داد 

- و دوم این که باید قنده ترشی و مواد قابض مصرف شود: شر بت لیمو برای این منظور 
بسیار خوب است. و ذر خصوصی دارو دکتر نجه 7 لازم ست دز اخنیار داردء نکرده تسوره؛ 
آهن؛ گرد صدف» گل زعفران و چربی جگر خوک. تئو که از فرط ترس و وحشت در حال موت 
بوذ به شوخی گفت: 

جکر خوک با زعفران نقره‌ای توام با فلزات و صدف! نسخفاش را می‌خرم! 

در همین احوال, دکتره قوطی‌ها و بسته‌های کوچکی را باز کرد و از آن به دقت تمام 
قطعاتی از یک ماد نامعلوم بیرون آورد و مشغول توزین دقیق و ریختن مقادیر لازم در 
بسته‌های کوچک شد عمه مارتا دارو را گرفت و بهای آن را پرداخت. دکتر تبسمی بر لب 
آورده گونة تو را نوازش داد و بار دیگر با لاما سخن گفت و او چنین ترجمه کرد: 

می‌گوید که باید این داروها را ضمن مالش بدن با روفن «اووکا» همراه کرد و اگر مداوا 
را خوب ادامه دهی معالجه خواهی شد؛ زیرا طب تیت تنها وسیله برای درمان بیماری تو 
است. 

تگو که دلهره گلویش را می‌فشرد دست لرزان خود را برای تشکر از خانم تبتی دراز کرد؛ 
دکتر دست او را گرفت و بر روی آنگشتی که انگشتر مادر تتو در آن بود بوسه داد و با آن که 
حرکت او چیزی معمولی و عادی بود لیکن اطمیتان خاطری در تئو پدید آوره په خصوص 
که بوسة او درست بر روی آتکشتر مادر جای گرفته بود.- دکتر څندید وقتی از نزد او خارج 
شدنده عمه مار تا برسید: 

او کیست؟ لاما کامیو باسخ داد: 

دکتر لوب سانگ دورژه یکی از مشهورترین پزشکان ماست؛ و از متاطق دوردست 
برای معالجه نزد او می‌آیند. 

- چگونه به این سرعت موفق به تشخیص بیماری شد؟ پاسخ داد 

این یک نوع تشخیص طبی مدل تبتی است. اگر مسیر عبور لوله‌ها در بدن درست 
شناخته شوند. می‌توان با فشار بر نقطف مناسب و تمرکز کافی موضع بیماری را محلوم کرد و 
به درمان پرداخت. عمه مارتا گفت: 


۳۹۰ دنیای تتو 


- آهء تمرکز به همین دلیل يود که او نفس خود را حبس کرد. لاما گفت: 

آری برای این که ضربان‌های گوتا گون بیمار را حس کند. این روش‌های بسیار قدیمی 
طبابت از چين به این جا آمده است. تئو گفت: 

جادوگری! لاما با تبسم گفت: 

.در واقع؛ به شرط آن که متوجه باشیم که در این سحر و جادو هیچ چیز غیرمتطقی 
وجود تدأرد روح بر روی بدن می‌تواند هر کاری بکند. لیکن برای درمان شدن لازم است که 
از یک رژیم غذایی پیروی و داروهای تجویز شده مورد استفاده واقح شود. آه! داشستم 
فرآموش می‌کردم. به عقیدة من بهتر است تمام معالجات دیگر را متوقف کتید. من گمان دارم 
که بیماری تلو از حوزةُ عمل داروهايی شما بیرون است. البتد این فقط یک توصیه است. 


یک گزیتش دشوار 

رها کردن تمام معالحات دیگر! پدر و مادر تئو چه خواهند کفت؟ عمه مارتا زمزمد کرد: 

- برای این کار باید از پاریس اجازه بگیرم. لاما با بیانی تحقیرآمیز گفت: 

از پاریس؟ پزشکان غربی هیچ کاری نمی‌توانتد یکننده خود شما چندبار این موضوع را 
برای من تکرار کرده‌اید! 

- ولی شما پدر و مادر او را فراموش کرده‌اید... لامااگفت: 

البته راست می‌گویید. پس من دعا می‌کنم که آن‌ها رضایت دهند. در تلفن, ملیتا بد 
قریاد زدن پرداخت. می‌گفت که دارند تئوی او را می‌کشند؛ و او می‌دانسته است که این سفر 
یک جنون محض است و تئوی او از آن زنده باز نخواهد گشت.. عمه مارتا نیز به نوبت خود 
با خشم بسیار بر سر او فریاد کشید. 

- خیال می‌کنی که مثلا در پاریس زنده خواهد ماند؟ 

مادر تو زار زار به گربه افتاده بود. عمه مارتا تا آن چا که می‌توانست او را تسلا داد و 
برادر خود را پشت تلفن خواست؛ زیرا با ژروم که خود اهل علم بود موضوع را می تواتست 
راحت‌تر مطرح کند و هنوز امید باقی بود. 

- گوش کن» ژروم؛ در این میان چه خطری وجود دارد؟ آزمایش‌های طبی به هیچ 
نتیجه‌ای نرسیده‌ند و پیشرفتی ملاحظه نمی‌شود. درست است که بیماری پیشرفتی ندارد, 
اما وضحیت هیچ فرقی نکرده است. بگذار من کوشش دیگری بکنم. ژروم آهسته گفت: 

متوجه اهمیت این تصمیم هستی! عمه مارتا گفت: 


صاعقا متبرک ۳۹1 


- پس خیال می‌کنی به چه دلیل دارم از دارجیلینگ به شما تلفن می‌کنم؟ البته می‌دانم 
که تصمیم بسیار مهمی است. در آن سوی تلفن» سکوت برقرار شد و سرانجام ژروم گفت؛ 

_ خوب. گمان می‌کنم که حق با تو است. از طرفی» اطبای فرانسه نیز اکنون مشخول 
بررسی روش‌های طب تبتی‌اند. خوب. موافقم. آن معالجات را متوقف کن, عمه مارتا گنت؛ 

- اوف. من هم همین را ترجیح می‌دهم. 

صبرکن... آما به جای هفته‌ای یک بار تلفن کردن, تو هر روز تلفن بزن. 

توافق حاصل شد. تئو پاکت‌های کوچک‌اش را در کیسه‌ای مرتب کرد و به استفاده از 
درمان تبتی پرداخت. نکتۀ مهم آین بود که روز بعد احساس کرد حالش بتر است. شب در 
عالم رژیا دید که در ژرفای چهرة عجیبی که در درون آن بازوهای سپید و پاهای سیاهی به 
یکدیگر پیوند خورده‌آنه ذوب شده است و این رؤیا آو را تا گهان از خواب پراند. 


یک آبهء جای کره و دعا 

لاما از الوهیت‌های صلح‌جو که بر شیاطین غلبه کرده بودند سپاسگزاری کرد و 
آسیاب‌های دعا را به گردش درآورد. تئو به گوش عمه مارتا خواتد؛ 

-می‌دانی؟ او به «صاحقه متبرک* شیية الست. عمه مارتا متعجب شد: 

- صاعقه متبرک؟ متظورت چیست؟ 

کشیش ماجرای «تن تن در تبت»» همان کشیشی که روی زمین بلند می‌شود و در عالم 
خیال تصویرهایی هی بینك... لاما امو بنلون عیتگء درست مثل همان کشیش است: قسم 
می‌خورم! فکر می‌کتی که آو هم می‌تواند از روی زمین بلند شود و پرواز کند؟ عمه سارت 

- خوب ببینم. نمی‌خواهی خودت این موضوع را از او بپرسی؟ ها؟ آری؟ تتوا 

اما دير تسده بود... تئو بد سوی لاما دویدد بود تا از آو موضوخ 7 بپرسد ۽ لاما رده بو 
زیرخنده. عمه مارتا با سرأسیمگی گفت: 

او را ببخشید! به خاطر خواندن کتاب‌های ت تن است. لاماکامیه ختدید و کفت: 

- هیچ نیازی به عذرخواهی نیست. در فرانسه هر روز همین را به من می‌کویند. از 
طرقیء تئو من آطمینان دارم که تو معنی کلمة «دارجیلینگ» را نمی‌دانی: این کلمه به معنی 
«شهر صاعقه» است. دقیقا... حالا به دیدن آبه (کشیش) خودمان برویم. 


FY‏ نیای تثو 


آیه " در کلبۂ کوچکی که پشت بام حلبی داشت زندگی می‌کرد در حقیقت. به قدری کهن 
سال بود که مهمانان می‌بایستی به نوشیدن یک چای و دریافت دعای خیر و تبرک او کفایت 
کنند. آبه که در جامة کهتة خود فرورفته بود و سری بی‌موه ریشی آندک و چشماتی بی‌فروغ و 
گم شده در عالم ریا داشت. حتی متوجة ورودشان نشده بود. کاغذهایی در دست داشت که 
روی آن‌ها مطالبی از متون مقدسه توشته بود و با چشمان خسته‌اش به دقت می‌خواند؛ و بعد 
وقتی لاما در برایر او تعظیم کرده چشمان خود را بلند کرد تبسم کوتاهی بر لب راند و کاغذها 
را تا کرد و منتظر پرسش او ماند. چای معروف کره‌ای در یک ترموس چینی مزین به نقش 
گل‌ها ريخته شده بود تئو در حالی که شکلک درآورده یود گفت: 

- به! گویی شیرقهود اما شور؛ لاما گفت: 

- شوری‌اش به این دلیل است که در آن آب‌آهک می‌ریزند بازتاب نارنجی‌اش را 
می‌بینی؟ تلو نظری انداخت و گفت: 

من چشم‌های تیزی در آن می‌بینم. لاما گفت: 

- قطعات کره است. تو کشت 

- در واقعء یک محجون است. لاما گفت: 

- آری: زیرا یک جوشانده است. و به خصوص بر ضد سرما پسیار مؤثر است. بعد از دو 
روز چنان عادت خواهی کرد که نمی‌توانی از آن صرفنظر کنی. عمه مارتا در گوشش زمزمه 
کرد 

اقلا یک تشکر بکن. 

تئو که نمی‌دانست چگونه باید سپاسگزاری کند؛ دو دست را به هم پیوست. صورت 
پیرمرد شکنته شد و با دستی لرزان او را پرکت داد و سه نفری, در حالی که تئو دست در 
دست لاما گذاشته بود و عم مارتا مثل هميشه به دتیال می‌آمد از نزد آبه بیرون آمدند- وقتی 
دور شدندء لته گفت: 

من هرگز آدمی چنین سالخهرده ندیدهام. لاما گفت: 

- آری خیلی پیر است. بیش از صد سال دارد. تئو با صدایی که از اندوه به لرژه درآمده 
بود گفت: 

- چگونه به این سن و سال می‌رسند من حتی مطمئن تیستم که به پانزده سالکی 


پرسم! 


ك تاد در کلیساي کات لیک و ارتدکس عنوانی است که د سرپرستان دیر ها خآدد هو سود 


صاعفة متبرک ۹۳ 


به این دلیل که الکل نمی‌نوشند, سیگار نمی‌کشند. زیاده‌روی نمی‌کنند راز و نیاز 
می‌کنند و چای کره زده می‌نوشند. تو هم این روش را آزمایش کن, خواهی دید. تئو گفت: 

- چوشانده را شاید ولی دعا و راز و نیاز را نمي‌دانم. لاما گفت: 

چرا؛ تو در برابر بودی ساتوا این کار را کردی. 

خون از بینی ریختن عبادت E E‏ 

له درست گیل از آن. 

درست قبل از آن؟ چه اتفاقی افتاده بود؟ مجسمه خم شده بود و... لاماگفت: 

د تو در تیسم أو محو شدي, این طور نیست! تگو گفت: 

اری. اگر عبادت و راز و تیاز این است» پس حالا می‌دانم. 

لاما دست او را فشرد و تئو خاموش ماند. تفس بلندی با تمام ریه‌ها برآوزد. و تاگهان. در 
سکوت؛ قریاد عمه مار تا بلعد شد کد: 

- شما دو تفری به هم چه می‌گویید؟ تکند او را یک آدم صوفی مسلک و عرفاتی کنید؟ 
ما گفت: 

- نیازی نیست. او از بدو توادش بوده است. در زندگی گذشتهاش» هیچ تردیدی در آن 
نیست, 
صاعقه ‏ خنجر 

روز یعد. لاما مهمانان خود را به اردوگاه پناهندگان تبتی برد که در آن هیجان و سرو صدا 
بر پا بود. در مدخل اردوگاه» انواع و اقسام اشیاء مذهبی می‌فروختتد که تتو بدش نمی‌آمد 
نمونه‌هایی از آنها را خریداری کند: سیخ‌هایی که از فلزهای گوناگین ترکیب شده بودند و 
آهنگ شگفت‌انگیزی از آن‌ها بر می‌خاست؛ جام‌هایی که وقتی با یک رکه چوبی حاشية 
آن‌ها را مالش می‌دادند آهنگ بسیار عجیبی در فضا می پرا کندند؛ پک آسیاب کوچک مسی با 
دستة کنده کاری‌شدد... لاما پیشتهاد کرد: 

- اسیاب را باز کن؛ در آن دعاها را خواهی دید. 

تگو اطاعت کرد. در داخل آسیابء در انتههای دستة محور آن» یک لول کوچک کاغذی 
دیده می‌شد. تئو با حالتی اخمو گفت: 

من زبان تیتی نمی‌دانم. 

کوشش کن... 

تئو با بهت و حيرت نوشته را کشف کرد: من که در دل بزرگترین شهر بزرگترین جزیره در 


۳۹۴ دنیای تو 


میان جزبره‌ها هستم, فرژانگی را به مهاجران الهام می بخشم. ز برا من ته یک خدا هستم, نه یک 
قد بس: من فرزانه‌ای فوق‌الماده زشت رو هستم. 
تگو که از فرط هیجان سرخ شده بود گفت: عجیب است؟ لاما گفت: 
حالا باید تفکر کرد و این آندیشیدن خود یک عیادت است؛ دعا کردن است؛ میدانی. 

تثو زمزمه کرد: 

-گمان می‌کردم» می‌داتم. لیکن با آن چه مشاهده می‌کتم» مشکوک می‌شوم: حرکات 
شعبده‌یازانۂ شماء اپلیس‌های شماء الهه‌های شماء تبسم‌های شماس گیچ شندام. سرم به 
دورن آفتاده است! لاما گفت: 

- بسیار خوب. آین لازم است. در عین حالء اندیشیدن و فکر کردن نیز پخشی از تمرین 
و ورزش است. بگیر: این را به تو هدیه می‌کنم. 

از روی رف؛ دشته‌ای عجیب از برنز مطلا برداشت. تیغة خنجر سبر بود. و بر بالای 
دستة آن صورت زشتی با سه سر مرده قرار گرفته بود خنجر یکسره به هیأت اژدها 
کنده کاری شده بود. علاوه بر آن بسیار سنگین بود. تو, در حالی که شیئی اسرارآمیز را تماشا 
می‌کرد زمزمه کرد: 

- متشکرم. لاما گفت: 

- قدری ترس آور است؛ این طور تیست؟ اچازه بده برای تو توضیح دهم. 

در نزد رهبان‌های تبتی نیز مثل یوگی‌های هند پیرامون مرگ عور و تأمل رواج بسیار 
داشت. زیرا از آن جا که رهبان‌ها اطمیتان داشتند که به مرحل کمال نرسیده‌اند» بنابرایین 
می‌دانسنند که در لایتناهی حل نخواهند شد و بتاپراین به یقین قاطع بار دیگر به تناسخ 
خواهند رفت وبتایراین خواهند مرد؛ جای ترس تبود و همین موضوع. دلیل فراوانی سرهای 
مردة در اشیاء عبادی است. گا حتی برای توشیدن آب چامی به دست می‌گرفتند که از 
کاسۀ به دو نیم شدة سر مرده با روکش‌فلزی تهیه شده بود. تئو با وحشت گفت: 

یک جمجمة حقیقی؟ 

آری, حقیقی. به این ترتیب, آنان طبیعت ناپایداری را که بدن انسان یکی از مزاحم‌ترین 
مظاهر و نمونه‌های آن بود می‌شناختند؛ و می‌دانستند که مثلاً چگوته ممکن است جمحمة 
همین لاما گامپون حاضر روزی به توبت خود تبدیل به یک جام آب‌خوری برای یک لامای 
دیگر شود. در این انديشه هیچ چیز نگران کننده‌ای وچود نداشت؛ برعکس, آندیشه‌ای بود که 
به زندگی, شکل میداد زیرا بودی‌سائواس‌ها تلاش مي‌کردند تا بودائیان تبت را به راه 
دانایی و فرزانگی هدایت کنند. عقیده داشتتد که هر چه انسان از مرگ خود آگاهی بیشتری 


صاعقة متبرک ۳۹۵ 


داشته باشدء سالم‌ثر است و بدون شک شادمانی خواهد باقت. عمه مارتا اضافد کرد: 

- در فرانسه نیزء در سده‌های گذشته, کاتولیک‌های بسیار موّمن در برابر یک جمجمة 
حقیقی به تفکر و تأمل می‌پرداختند. دیده می‌شود که ایده اصلی یکی است و در اساس از 
یک موضوع توراتی گرفته شده است که می‌کوید: «خودخواهی, خودخواهی‌هاء همه چیز 
خودخواهی است)... لاما گفت: 

- نه این با آیین ما تفاوت‌هایی دارد. ما در عالم نیمیدی به غور و تفکر نمی‌پردازيم 
برعکس)! واه میائهء تماشاگری عدم نیست؛ شک تیست که ما نیز می توآئیم بکودیم: ا توهم 
همه چیز جز وهم نیست» لیکن استادان بزرگ ماء آن گران‌قدران می‌توانند بدون آن که هیچ 
گونه توهمی در میان باشد» تتاسخ شکل آیندهٌ روح خود را به ما تشان دهند. وقتی می‌میرند 
ما آن‌ها را مومیایی می‌کنيم و قبل از یه خاک یردان پیکرشان یک سال در انتظار می‌مانيم. 
بعد به جستجوی کودکی می‌رویم که جسم او روح استاد گرانقدر ما e‏ تو 
فریاد زده 1 

می‌داني شما روشی برای شتاختن.- 

ماأبه کودکان آشیاه اشتای گوناگونی نشان می دهیم تا وقتی 
که یکی از آنها تا کیان و خودبه خود تنها شیتی را که به استاد تعلق 
داشته است. انتخاب می‌کند و برمی‌دارد و آن کودک که گاه هنور 
حتی به راه نیز ثیفتاده است به مثابه تناسخ جدید شتاخته می‌شود 
زیرا بزرگان و استادان عالی‌قدر ما در طول قرن‌ها همیشه حضور 
داشتداند, بنابراین» مرگ. هیچ نیست. یک خا وَل ظرقی 
موقت و گذرا است. 

تتو در حالی که خنحر را به زمین می‌گذاشت کفت: نهء این 

برای من جالب نیست. لاما کفت: 

صبر کن. آنگاه لاما توضیح داد که قصد او فقط این نیست 
که دربارة سرهای مردگان صعحبت کند و اصافه کرد که ختحر نیز 
برای ریختن خون کسی نیست: اصاثا زیرا ترحم نسبت به 
موجودات زنده در آئین بودایی مانع استفاده از آن می‌شود بلکه خنحر فقط برای فرو کردن در 
تن ابلیسان زیرزمینی است و ان را 010200 می‌نأمند که به معنای «خنحر ‏ صاعقه» است. 
لام گامپو برای آن که موضوع بیشتر روشن شود توضیح داد 

- در راس خنجر پنچ چمجمة انسان وجود دارد زیرا عناصرء و هوس‌ها پنج‌گانداند, که 





۳۹۶ دنیای تلو 


رقم فرزانگی است. در جمجمة خالی انسان خودقریبی وجود ندارد؛ زیرا خودفریبی متمرکز در 
مغز است؛ همان منز عجیب که هرگز از اندیشیدن باز نمی‌ایسند... تو گفت: 

- عحپ» شیخ سلیمان نیز در اورشلیم همین را بد من گفت! 

- آری, متوقف کردن اقکار و اندیشه‌ها آسان تیست! این‌ها, توهم‌اند» تئو... مهم تر از 
شمه دز آن را آبست» در نقطه‌ای بالاتر از همه که ما آن را گوهر می‌نأمیم. خش هجوف لو 
ظاهری آن است؛ جلوه‌ای از گوهر حقیقی و واقعیء از روشنی پاک. تئو زمزمه کنان گفت؛ 

- می‌توانی این خنجر را به من بدهی» تا من از پریشان کردن خود دست بردارم؟ لاما 


مح‌حوبانه کشت( 

- از آن جا که تو مرا با «صاعقة متبرک» مقایسه کردی» من فک کردم که این را «ختجر - 
صاعقه» پنامما ۱ 

متشکرم 


- «خنجر -صاعقه» تو را دریافتن صلح و آرامش یاری خواهد داد من اطمینان دارم. تئو 
در حالی که گنجینۀ قیمتی را به دست گرفته بودگفت: 

- بسیار خوب. اما چمجمه را نمی‌خواهم. ۱ 

لاما تبسم کرد. در دکان توریستی مدخل اردوگاهه جمجمه‌ای فروخته نمی‌شد. در آن جا 
فقط آشیاء بی‌خطر به منظور کمک به پناهندگانی که از تبت وارد می‌شدنده به معرض فروش 
گذاشته شده بود. لاما با تنفس عمیقی گنت: 

نت مهاجر تا نتو گفت: 

عجحب؛ همان کلمه‌ای که در پیام تازه من به کار رفته است. 


زشت‌روترین فرزانگان 

در هتل, تئو غرق فکر شد جزیره‌ای در میان جزاثر... یک مجم‌الجزایر. اطلس را باز 
کرد: مجمع الجزافرهای فراوان داشت. ژاپن با تعریف او کاملاً مطابقت می‌کرد؛ توکیو است؟ 
عمه مار تا گفت: ۱ 

- در زاپن. جامعة مهاجر وجود ندارد. 

- اصاك مهاجر: کی‌ها هستند؟ گفت 

افرادی هستند که ترحیح دادماند در مملکت دیگری جز کشور خود به کار بپردازند. تلو 
به آندوتژی اند یشید و کفت: 

- در آن جا چه مردمی زندگی می‌کنند؟ عمه مارتا پاسخ دادد. 


صاعقة متبرک ۳۹۷ 


اکثریت مردم اندونزی مسلمان‌آند. تعداد زیادی هندو وجود دارد. آین عده در سابق 
همگی آنی میست بودند» مثل قسمتی از آفریقاء اما جمع دیگری نیز برای تبارت به این 
مملکت آمدند و در آنجا ماندند. 

س بنایراین می‌توان گفت که این بازرگانان همان مهاچرانند؛ عمه مارتا به او توضیح داد 
که می توان آن‌ها را مهاجر پنداشت و در پاسخ این سژال که این جمع اخیر از کجا آمده ودند 
به أو گفت: 

بهتر است آن فرزانة قوق‌العاده زشت‌رو را جستحه کنی- در لغت‌نامة ادیان است! 

در این لخت‌نامه» خدایان زشت‌رو فراوان بودند: در یونان هفائیستوس " آهنگره بسیار 
زشت؛ در هند کالی با آن چهره وحشت‌آور؛ در تبت آبلیس‌ها با آن ریخت مضحک و زشت! 
در مکزیک» در برزیل» در افریقا۔۔ همه یکی از یکی زشت‌تر و هول‌انگیزت؟ عمه مارت گفت: 

ولی» پیام از یک خدای زشت صورت گقت وگو نمی‌کند. اگر یک انسان باشدء چه؟ 

توء لغت‌نامه را به دقت ورق زد. سقراط, ولی او مهاجر نبود. هیسی, او که زیبا بود. بعد 
چهرة پهن مردی را دید با سری که موها بر آن سیخ ایستاده بودنده با چشمان از کاسه بیرون 
زده و دو دندان برأمدهٌ پیشین که روی لب پاییتی افتاده‌اند. تئو پیش خود گفت: 

این یکی واقعاً زیبا نیست. اسمش چیست؟ کنف - وس - یوس؟ کیست؟ آه؛! چینی. از 
عم مارتا بر سید 

این بازرگانان تواز چین آمده بودند؟ 

درست است. حالا دیگر چیزی باقی نمانده بود جز معلوم کردن بزرگ‌ترین شهر در 
بزرگ‌ترین جزیره مجمع‌الجزایر اندونزی: جاکارتا در جزيرة جاوه. عمه مارتا فریاد زد: 

- آفرین! این بار زود موفق شدی! تئو با غرور گفت: 

- دیدی؟ این همان اثر صاعقة متبرک است؟ 

- و دواهای تازه‌ات چطور؟ تئو چهره درهم کرد و گنت: 

-مثل هم داروهای دیگر ید آیا در جاکارتا هم دکترهای دیگری خواهيم دید؟ عمه 
مارتا گفت: 

هر جا چینی‌ها باشند. دکترهای عالی هم هستند. تا حدی مثل همان خانم دکتر 
دارجیلینگ. تلو با تعجب پرسید: ۰ 

پس چرا یک سره یه چین نرویم؟ این که آسان تر است! 


۱ مالقصام 1ا (ممادل وولکن در اساطر رومی) آهنگر خدایان ر از حدایان المپ است. زره مشهور 
اشیل را در جنگ ترووا او ساخته است .م. 


۳۹۸ دنیای تنو 


اما عمه مارتا توضیح داد که چندان هم آسان نیست. نخست آن که قدیمی‌ترین مذهب 
چين بر دو ستون مکان و زمان استوار بود که دیدن آن ساده نیست. بدیهی است که به آسانی 
نمی نید دو نقری هفت هزار بلة محراب بای انا را بالا بروند که در قله آن؛ یعنی در ارتفاع 
۵ متری هیچ چیز دیده نمی‌شد جز کتیبه‌هایی که بر روی آن‌ها پادشاهان چیتی رد پایی 
از عبور خود گذاشته بودند و بعد از آن یک تھی و خلاء بی‌پایان. بالا رفتن از پلکان آسمان 
مهم‌ترین زیارت در چین بوده است زیرا ارواح به آن جا پرواز می‌کردند تا در جلوهٌ حیات به 
روی زمین باز گردند: لیکن تثو نمی‌توانست ورزشی چنین خسته کننده را که نیازمند تیرو و 
انرژی فرآوانی بود تحمل کند. زیر در چین عبادت زاثران عبارت بود از همان تلاش و 
کوششی که برای بالا رفتن از پلکان متحمل می‌شدند. تک گفت: 

س بسیار خوب. اما واقعاً هیچ‌چیز دیگر نیست؟ 

عمد مار تا در صندلی خود جابه‌جا شد و گفت چراء چند حای مقدس دیکر هم وجود دار ده 
لیکن مسئله این است که او یعنی عمه مارتا هرگز نمي‌تواند برای ورود به جمهوری خبلق 
چین ویزا بگیرد؛ و توضیح داد که چند سال پیش در پکن, وقتی خود را به صف تظاهرات 
ممنوعه تزدیک کرده بود مشت چانانه‌ای از مأموران پلیس خورده بود... تئو گفت: 

-. عبحب ماجراجوئی! پس کاری نمی‌شود کرد... 

- تهء زیرا آدیان چیتی» بیشتر در مهاجرت دوام آورده‌اند و در جا کارتا است که می توان به 
راحتی با آن‌ها آشنائی یافت. تئو نقسی کشید و گفت: 

بسیار خوپ حالا که این طور است؛ باشد. من خیلی دلم می‌خواست یکن را ببینم. 
خب. وقتی بزرگ شدم خواهم رقت. راستی چطور است به پاریس تلفن کنیم؟ والا پدر 


تاراحت خوا کل نشد ده 

عمه مارتا آندیشيد که تخستین بار است که تئو از آینده و معلا از بزرگ شدن خود 
همخت می‌کند. 
دو شال‌گردن اسسا 


قبل از حرکت, تو یک‌یک دکان‌های حاشیذ میدان سرکزی را که در آن اسب‌های 
کوتاه‌قد تنومندی با یال‌های بور چست وخیز می‌کردند, زیرپا گذاشت. در جستجوی چای بود. 
چای خودش را می‌خواست! روی بساط یکی از فروشندگان» عمه مارتا متوجه یک تودة 


1. 


صاعقة متبوک ۳۹۹ 


مخروطی شکل شد و آن را در دست تئو قرو کرد. تثو در حالی که مخروط را زیر پینی گذاشته 
و بو می‌کشید گفت: 

چیز ععیبی است. یوی خوبی نمی‌دهد. چیست؟ تثیا کو؟ عمه مارتا جواب داده 

نهء همان چای تو آلست. 

تئوه با ناباوری» مخروط را به ذقث نگریست. عمه مارتا توضیح داد که مردمان تبت 
برگ‌های چای را بر هم فشار می‌دهند واز آن مخروطهای چای پک دست و فشرده درست 
می‌کنند و از همین ماد قهوه‌ای رنگ است که آن جوشانده کذایی را با آفزودن کره: به دست 
می‌آورند. ننچای عجیب و غریبی است.» تئ و گفت: 

ولی چای خوب دارجیلینگ است خواهش می‌کنم... 

عمه مارتا توضیح داد که این طور نیست زیر! بهترین چای هند ر! به خارج صادر می‌کنند. 
تئو گفت بسیار خوب» در این صورت او برای یادبود چیز دیگری خواهد یافت. در یکی از 
دکان‌های میدان کور یو ' که بر سردر آن تابلوی حاجت مهتا" فروشگاه اجناس «یادبود» 
نصب شده بود یک نقأشی روی پارچه که جفت زن و مرد یوگی تابلوی بزرگ معید را در 
ميان صورت‌های شیاطین نشان می‌داد و یک الهة کوچک برنز مطلای خندان در حالت 
«لْتوس» را که تیم تاج طلایی به سر داشت خریداری کرد. این الهه تارا" نامیده می‌شد و 
صورت مهربان و متبسمی داشت. آقای حاجت‌مهتا صاحب مغازه مانتد خود الهة برنزی 
متیسم بود ولی گفت که بودایی نیست بلکه هندی آست و کوشش کرد تا به تو بفهماند که 
تارا تا حدودی دستیار آوالوکی‌تس‌وارا بوده است زیرا از اشک‌های او زائیده شده و او را در 
کارهای خیریه‌اش یاری می‌دهد. تئو گفت: 

- مجسمه تا حدی حالت پرستار بیمارستان دارد و با وجود این آن را ممی‌خرم. و آن 
مجسم بزرگ راء بودا؟ ۱ 

بلندی مجسمه به اندازه خود تثو بود و عمه مارتاً به اعتراض گفت: 

ببینمه تو به اضافه بار قکر کرده‌ای؟ این محسمه خبلی سنگین انست؟ 

ناگزیر بایستی صرف‌نظر کرد اما لاما گامپو باز هم هدیه‌ای برای تئو تدارک دیده بود: در 
آخرین لحظه‌هاء در همان حال که تئو می‌خواست وارد اتومبیل آسپاسادور تنومند شود 
رهبان» یک شال‌گردن سبک سپید را که روی دست خود تا کرده پود به سوی او برد و گقت: 

این علامت سلام و خیر مقدم ماست. وقتی تو وارد شدی نتوانستم به تو هدیه کنم 


تست د سر 


1. ۵ 2, Hajeet-Mehta 3. Tara 


+۳۲ دنياي تتو 


زیرا حواسم پرت شد و در وقت سللام گفتن خم شدم و عینک‌ام به زمین آفتاد. ایتک 
تاخیر خود را چبران می‌کنم. عمه مارتا در حالی که از کیف خود شاز.گردنی کاملا شییه آن 
بیرون می‌آورد به تئو گفت: 

- بگیر و آن را به صاعقة متبرک بده. مبادله شال‌گردن یک رسم سنتی مردمان تبت 


اف 
تلوه یا تشریفات کامل شال‌گردن را روی دست گذاشت و آن را به طرف رهبان برد که 
تعظیم‌کنان گرفت؛ و تٹو با بیان آرامی گفت: 
_ جای تو خالی خواهد بود. نمي‌دانم بدون تو چه خواهم کرد؟ لاما با تبسم دلتشینی 
س بسیار خوب! صاعقة متبرک در رژیاهایت به دیدن تو خواهد آمد. قول می‌دهد. 


فصل پانزدهم 


در میان آسمان و زمين 


بک توقف در کلکته 

سفر به جاکارتا کار اسانی نبود باید از سیلیگوری به کلکته پرواز می‌کردند و از آنجا با 
اولین هواپیما به بانکوک و از بانکوک با هواپیمای دیگر به جاکارتا می‌رفتند. عمه مارتا در 
بیترین هتل کلکته یک اتاق دخیره کرده بود. 

تلو در وقت پایین آمدن از کوهستان چشمان خود را باز گذاشته بود. رفته‌رفته قلل پر 
برف در مه سنگین تایدید و تعداد معبدها و استویاها در طول راه کمتر مي‌شد؛ دورادور: شط 
برام‌پوتر با شاخه‌های متعددش از میان دشت؛ پیج می خورد و می‌گذشت. هوا خشک و زمین 
زرد رنگ می‌شد. در هواپیمای کلکته تنو به خواب رفت و هنگامی که عمه مارتا او را بیدار 
کرد و خبر داد هواپیما دارد بر فراز شهر پایین می‌آید با اخم گفت: 

- شهر جالبی نیست. گویا فقیرترین شهر دنیا است. عمه مارتا پاسخ داد: 

- بسیار خوب» پسرم» بدان که اشتباه می‌کنی. بهتراست به چای این حرف‌ها به فرودگاه 
نگاه کنی- 

سالن فرودگاه عظیمء محال و مدرن کلکنه از فرط تمیزی برق می‌زد. هنگام خروج؛ عمه 
مارتا در حالی که با حرکت دست گدایانی را که به او هجوم سرده بودند دوز می کرد ےل 
جستحجوی تا کسی برآمد. برخی از سائلان به صورت رقت‌آوری علیل بودند؛ دست بریده» ران 
قطع ننیده؛ د تئو کفت: 


س می‌بینی! عم مارتا با غرولند جواپ داد 

- در بتارس هم همین قدر بودند! 

- اما در آن‌جا مهاتت‌جی به من گفت که یک سنت مذهیی است.. عمه مار تا جواب دادء 

- آری. در هند کدائی می‌کنند و حتی برای کسانی که ترک دنیا کرده‌اند گدائی یک 
تکلیف است. اما من تگفتم که این گدایان از دستة تارک دنياها هستند و فعلاً هم بهتر است 
دربارة کلکته فکر نکنی! هر جا توریست‌ها باشند» گدایان هم هستند. ما سر و وضعی داریم 
که تشان از ثروت می‌دهد.. به هر حال مگر جز این است. تو به ثروت عادت کرده‌ای! تو 
معتر ضانه گفت: 

- من؟ من که بیمارم! عمه مارتا با خشونت گفت: 

- آنها هم همین طور؛ و عمه‌ای هم تدارند تا در آنديشة معالجه آن‌ها باشد! نیمی از مردم 
دنیا این‌طور زندگی می‌کنند و نیم دیگر آنقدر می‌خورند که برای لاغر شدن نیاز به گرفتن 
رژیم دارند! تلو گفت: 

س خوب» پس یه آن‌ها پول بده؟ 

عمد مارتا در حالی که اسهناسی از کیف بیرون می‌آورد اشاره به بیرمردی کرد که در 
گوشه‌ای ایستاده بود... و به تئو گفت پادت باشد که در این جا یک گروه مافيانی هم وجود 
دارد که آفرادش دست نوزادان را قطع و آن‌ها را وسیله گدائی می‌کنند. دوستان هندی من با 
قاطعیت توصیه می‌کنند که نباید به افراد معلولی از این قبیل پول داد... 

- این آفراد را نمی‌توانند دستگیر کنند؟ 

- چراء لیکن اگر یک تفرشان را بگیری با هزار تن دیگر چه می‌کنی... خوب برویم! 

جادة فرودگاه پر از بر که‌هایی بود که کودکان در آن‌ها غوطه‌ور بودند همه جاء پلا کارهای 
وسیع تصب و بر روی آن شعار کلکته شهر شادی (107 0۶ بان بدلاساس) نقش شده بودء 
و در مجموع به نظر می‌رسید که شعار دور از حقیقت هم نیست. متل همه جای دیگر هند 
صف‌های دراژ و تمام نشدنی مردم در حرکت بودنده لیکن پیش ار همه جای دیگر خنده بر 
لبان اهالی پود 

در کلکته چیز دیگری دیده تمی‌شد از طرفی شهر یکسره در زیر سایه و حمایت دورگا 
الهة «شیطان گاومیش» ۸ھ یا خواهر دوقلوی او کالی زشت صورت بود و از آن جا که تئو از 
این دو رب التوع متتفر بود تاسفی هم از دیدن شهر نداشت. عمه مارتا پیشتهاد غذای 
چینی کرد اما تلو مخالفت کرد و گقت برای آخرین شب اقامت در هند غذای چینی لازم 


۱۳۳۳ | 


در میان آسمان و زمین ۳۳۲۳ 
عمك مار ٹا تسلیم شد. دال عدس» نان گرم: ماست و ترنج ساید. 


اکثریت بر ضد اقلست 

رکه مار یا کشت 

- تگوه ما تقریباً نیمی از مسیر سفر را طی کرده‌ايم؛ چطور است (حساس خود را برای من 
یگویی؟ تئو تفس بلندی کشید و پاسخ داد؛ 

ا س انی ا وخم مالف ا آنا که دام ب حاط دا کا ها 
شده است. 

-یعتی تا این حد؟ 

- خوب» برایت حساپ می‌کتم: ییودیان؛ سیک‌ها؛ مسلمان‌هاي هند آمروز؛ مسیحیان 
شهید؛ کاتارها؛ هیپاتی۔.. و حتماً خیلی‌های دیگر که از یاد برده‌ام! 

آیا قاعده و قراری در این وقایع نمی‌بینی؟ 

چراء هر بار که یک مذهب تازه به جهان آمده است؟ 

- تقریباً نزدیک شده‌ای. به استثنای مسلماتان هند آمرمزی... تگو گفت: 

- آری؛ متظورت این است که قتل عام وقتی روی می‌دهد که تحداد افراد معتقد به یک 
دیانت در یک مملکت زیاد نباشن. موضوع مهم این است که یرای رهایی از تعقیب و آزار 
یاپد تعداد معتقدان زیاد باشد. 

- درست همین است. مذاهب اقلیت تقریباً همیشه هدق بدرفتاری‌ها واقع می‌شوند. !ما 
توجه داشته باش که در مورد اراد نیز وضع به همین صورت است؛ آگر تو خیلی با دیگران 
متقاوت پاشی» وضع خوبی نخواهی داشت. 

این طور فکر می‌کنی؟ در کلاس غالباً به من می‌گویند که تو با دیگران تفاوت داری 
اما کسی هم مزاحم من تمی‌شود! 

س بسیار خوب! اما در زمان‌های پیش شاید ترا به همین دلیل به عتوان یک ساحر 
می‌سوزاندند.- در مملکت خود ماء تا قرن هفدهم. کاقی بود یک لنگه چشم فردی رنگ 
بلوطی و لنگة دیگرش رنگ آبی داشته باشد تا او را روی تودةٌ هیزم بگذراند و بسوزانند؟ یا 
زتی جامة سبزرنگ» یعنی په رنگ شیطان بر تن کند تا او را به دادگاه انکیزیسیون بکشانند... 
تئوبا تعجب گفت: 

- در فرانسه؟ 


۳۴ دنیای تتو 


نداری؟ از قتل عام پرونستان‌ها! نئو گفت: 

= می‌دانم- ولی این وأعدء مربوط ون زمان‌های دور است. شمه مار تا قبول کرد و گفٹ: 

- البته ما اکنون در آن وضع نيستيم. لیکن وطن ما نیز از این قاعده مستثنی نبوده 

- به دلیل این که مردمان کثیرتر همیشه خواهان نابودی مردمان قلیل تراند. 

- خرچنگ عزیزم برای مردمان کثیرتر لفظ ا کثریت» را په کار می‌برند و برای مردمان 
قلیل تر «اقلیت» راء تتو فرمانیردارانه تخرار کرد؛ 
وضع تکرار می‌شود! برندگان با قتل عام از بازندگان» انتقام می‌گیرند. مسبحیان را دیدی؟ 
ذماتاوپو موضوع را خوب به من توضیح داد: اول شهید درست می‌کنند و بعد به جنگ 
می وند. اول کانارهای خودشان ر قتل عام می‌کنند و بعد عازم چتگ صلیبی صی لسسونك...- 


عمه مارتا گفت: 

- تا سال‌های اخیر, هندوان پیروان ادیان دیگر را زار نمی‌کردند؛ و بودائیان تبت نیز 
همین طور. نظرت چیست؛ تئو گفت: 

- درست است. اصلا ببيتيم چه کسانی دست به جنگ می‌زنند؟ مسیحیان و مسلمانان. 
عمه مارتا گفت: 

- و یهودیان هم. 


به این دلیل که آن‌ها هم در طول تاریخ آزار دیده‌انما 

نهه؛ به این دلیل که دین تک خدایی دارند... آن‌ها هم فقط به یک خدا عقیده دارند؛ و 
ادیان تک خدایی آهل مماشات نیستند. آورشلیم را به یاد بیاور. هر مذهب از عقیده و نظرية 
خود دفاع می‌کند و پیرو خدای خود است. توجه داشته باش که در همین حال حاضر, هندوان 
افراطی به متظور آن‌که تیروهای خود را یهتر مجهز و بسیج کنند می‌کوشند تا تعداد خدایان 
هندو را کاهش دهند؛ و از میان میلیون‌ها خد رای قهرمان حماسة رامایانا را برگزیده‌ند و 
می‌خواهند او را خدای واحد کشور هتدوان قرار دهند... تو زمزمه کرد: 

یعنی تو می‌خواهی بگویی کسانی که برای خود هزاران خدا ساخته‌ان امل 
۱ وت اغطاہد8-٤«ند‏ این قعل عام عظیم در پاربس در روز عید سن -بارتلمی دراوت ۱۵۷۲ در دوران 


سلطنت کاترین دومدیسی اتفاق افتاد و بعد به تمام شهرستان‌های فرانسه بسط یافت و در آن هزاران 
پروئستان فرانسوی و سرا آن‌ها از جمله امیرال دوکلین یی و معاریف کالریئیست کشته شدند - م. 
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مماشات‌اند. ولی من نمی‌دانم آین مماشات چه علتی می‌تواتد داشته باشد! 


ند چیست ؟ 

عمه مارتا با ذکر مثال به توضیح مطلب پرداخت و گفت در قرن شانزدهم آولین 
میسیونرهای مسیحی به موعظه هندوان پرداختند و میان خدایان گوناگون هندو و چهره‌های 
قدیسان مسیحیت معادله‌ای پرقرار کردندہ عیسی را کریشنا معرفی کردند و تئو گفت: 

ألبته بدون بازده هزار معشوقة کریشنا.- 

- البته. و مریم رأ رب النوعی معرقی کردند که مار را زیر پای خود نابود می‌کند» 
همان طور که وکا شیطان - کاومیشی ر ځرد کرد. در سورد مثلیت ۔ مقدس (اقانيم سیه کاند) 
هیچگونه دشواری وجود نداشت؛ زیرا خود هندوان بعد از چند قرن برهماء ویشنو و شیوا را در 
تقلیئی به نام تری‌مورتی " یک جا گرد آورده بودند. واز آن جا که تقلیث- مقدس شامل یک 
خدای ریشو- پدر - یک جوان زیبا - پسر -و یک کبوتر سپید - روح ‌القدس - بودء هندوان به 
این تتیحه رسیدند که برای آن‌ها کافی است سه خدای یک جاگردآورده را همراه با یک آلهه 
بر تثلیث بیفزایید تا مسیحی شوند. تئو فریادی از حیرت برآورد و گفت: 

یعنی کیوتر را به خورد آن‌ها دادند؟ 

- به همین ترتیب, «وسیله بزرگ» نیز بدون جنگ و چدال در همه جا با مذاهپی که به 
خود گزوانده بود در آمیخته و یکی شد. در یک جاء ابلیسان را جای داده بود و در جای دیگر 
قطعات پارچه‌ای که درست با قد و قامت کشورهای واقع در مسیرش جور بود دوخت و دوز 
کرد؛ این فرآیند حیرت‌انگیز «سنکرتیسم»" نام دارد که از ريشة یونانی به معنای تقاهم 
مشترک و «یکی شدن» است. یکی از قهرمانان این فرآیند مهاتما گاندی بود که هیچگاه 
بدون سه کتاب مقدس آسمانی به جایی نمی‌رفت: قرآن برای مسلمانان؛ اتجیل برای 
مسیهحیان؛ و فاد گیتا " برای هندویسم. تئو پرسید: 

کدام؟ ين یکی را نمی لستاسم. 
مردمان را به جنگ با یکدیگر برانگیزد در هیأت کامل حقیقت الهی خود بر آن‌ها ظاهر 
می‌شود. تئو با اخم گفت: 
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- یادم می‌آید. هم این کارها برای جنگ. و مهاتما هم از آن استفاده می‌کرد؟ اناجیل و 
قرآن, به جای خود اما بوارداجیتا..- عمه مارتا به آزردگی تصحیح کرد: 
معواد_کیتاء کافی است فقط بکویی کیتا؛ و توضیح داد: 
گیتا تنها متن مقدسی که مردمان را به جنگ دعوت می‌کند نیست: قرآن هم از جهاد 
گفت‌وگودارد در اناجیل تیزء عیسی» جمله‌هایی به کار برده است که پشت آدم را به لرزه در 
می آورد؛ می‌گوید: «گمان مدارید که من برای برقراری صلح در زمین, آمده‌ام؛ من برای په 
میان گذاردن صلح نیامده‌ام» بلکه برای یه میان گذاردن شمشیر آمده‌ام.-» مردمان این 
میبحث را دعوت به جنگ تفسیر کرده‌اند. ایمان به خداوند تحت هر اسم و عنوان که باشد. . 
غالبا از مؤمنان و معتقدان به خود می‌خواهد تا تمهداتی از نوع جنگی و نظامی را بپذیرند.. 
فان اة هیا دا و اسای تخت ود انت 
زیرا که عیسی از ممحبت» محمد از عدالت و گیتا از تشعشح الوهیت بحث می‌کنند. جنگ 
مقدس قرآن یا جهاد. در مرتبهٌ اول جنگ با نفس خود است» برای مبارزه علیه 
بی‌عدالتی‌هایی که خود شخص روا می‌دارد؛ تهدیدهای ظاهری عیسی ۔ مسیح» مسیحیان را 
به شهامت و شجاعت تشویق می‌کرد و گیتا چشم هندوان را بر حقیقت نورانی نظم جهان» 
می‌کشود. تنو با سماجت پرسید: 
ومهاتماء چه 
- گاندی به روش خود یک جنگجوی حقیقی بود آلبته صلح جو و اهل تساهل و تحمل؛ 
لیکن مردی که هر روز صبح کمربند خود را برای تبردی طولانی بر ضد خودش و بر ضد 
اشغال‌گر بیگانهء محکم می‌کرد. او برترین نوغ جنگ را برگزید: انضباط و شجعاعت؛ و از متون 
مقدسه جنکی مطابق سلیعذ خود فراهم آورده بود: عدالت: محیت و شحاعت؛ و همگی یک 
جا در برستش خداوتاد عمه مارتا افزود: 
علاوه بر آنء این روش» بهترین طریقه برای متحد کردن هندوان در بین خودشان 
بود. حالا خوب فهمیدی؟ تگو نتیجه گرقت کد: 
مجموعا؛ اگر می‌خواستند. می‌توانستند از طریق «ستکرتیسم» و نه با جنگ و جدال» 
همه جهانیان را به هم پیوند دهند و متحد سازند 
سپیده‌دم تلو با سروصدای ریگ‌شاو-والاس‌ها از خواب برخاست و از پنجرة اتأق خود 
به شهر نگریست که آولین اتومبیل‌ها در آن مشغول رفت و آمد شده بودند. دورتره مسنظره 
نوعی معبد یوناتی و یک کلیسای سبک گوتیک زمخت به چشم می خورد؛ تئو با حیرت قریاد 
و 
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- باز هم یک «سنکرتیسم» دیگر! پیرزن» نگاه کن. یک کلیسا به اقتخار دورگا بتا 
کرده‌اند! 

اما آنچه تثو دیده بود کلیسای بزرگ (کاتدرال) کلکته بود که زمانی پایتخت امپراتوری 
هند برپتانیا محسوب می‌شد؛ و اما معید یونانی» ساختمانی بود به افتخار ملکة ویکتوربا و 
هیچ چیز با «سنکرتیسم» بیگانه‌تر از این ساختمان که به پیشگاه استعمار پیروزمتد آن عصر 
تقدیم شده بود نمی‌شد یافت. |گر هندیان کلکتة امروز این بنا را دوست داشتند. بیشتر به این 
دلیل بود که عمر رژیم سازندة آن به سر آمده بود. 


قربانی: از انسان به حیوان از حیوان به تان 

در هواپیمایی که از کلکته به بانکوک می‌رفت. عمه مارتا به خرناس کردن پرداخت و تو 
دفترچه‌اش را بیرون آورد تا به افتخار هنده چند طرح بر آن بیفزاید: شیوا و نیز سه 
شاخه‌اش؛ کریشتا و شبان - بانوی سوکلی‌اش دورگا با شیر و اساحه‌اش و تیز چهار سر 
خداوند برهماء با دلگرمی و آلهام از «سنکرتیسم» کوشید تا روس شغال ‏ خدا مصری را پا 
گانش خدا فیل هندی و میمون خدا هنومان ترکیب کنده لیکن جور نمی‌شد. آنگاه هم چنان 
که در مسیر سفر به عقب می‌رفت. با قربانی ابراهیم پیأمبر برخورد کرد و اندیشید که این 
قربانی یک نقطة عزیمت مهم برای یک سفر مذهبی بزرگ بوده است. بره‌اي که باید به 
جای اسحاق قرباتی شود و به دنبال آن مسیح خود را بر فراز صلیب قربانی کند؛ و بعد جسد 
انسان‌ها بعد از مرگ قیزیکی تن آدمی بر کنارة رودخانة گنگ خود را یه عنوان قربانی یه 
شعله‌های آتش پسپارند. در این قکر شد که این قربانی‌ها همه از یک جا واز یک نقطه منشاً 
می‌گیرند و ناگهان» لرزشی در تن او دوید؛ پس مصلوب شدن و سوزاندن جسد, دو صورت 
متفاوت از قرباتی کردن انسان‌اند! حال آن که در اسلامء در بهودیت و در دیانت سیک هاء 
فقط حیوانات را در پیشگاه خداوند قربانی می‌کنند؛ پس درختی با دو شاخه در دفترچه ترسیم 
کرد در یک شاخه بدن‌های قربانی شده؛ و در شاخة دیگر یک کتاب که از درون آن حرف‌ها 
بیرون می‌آمدند و محصور در دود برخاسته از شعله‌های حیوانات سوخته به سوی آسمان 
می, فتند. تثو دست عمه مارتا را گرفت و تکان داد و به آو گفت: 

آیا هنوز هم قربانی کردن انسان عملی می‌شود؟ عمه مارتا ناگهان از شدت خشم 
منفجر شد و خواب الود گفت: 

چی؟ برای پرسیدن این سژال است که تو مرا از خواب می‌پرانی؟ تئو با شرمساری 
گفت: 


۳۳۸ ۱ دنیای تنو 


- آه؛ خواهش دارم مرا ببخشید. 
عمه مارتاء تقس زد دستمالی از جیب بیرون آوره عرق صورت را پاک کرد و دو چای 
سفارش ناد و گفت: 


خوب. موضوع قربانی کردن انسان چه بود؟ 

تئو قضية درخت و پرسش‌های خود را مطرح کرد. عمه مارتا گفت: 

- می‌تواتی دورتر هم بروی. آغازها را فراموش کن و فقط به آنچد بعدها حقیقتا قربانی 
می‌شد. بیندیش. مثلاً در مسیحیت» به جای گوشت و خون مسیح, نان و شراب قربانی 
کردند. همه چیز در همین است! اکنون در هم مذاهب به جای قربانی کردن اتسان, از 
فریانی‌های نوع دیگر استفاده می شود 

تئو لیست خود را تنظیم کردء مسیحیت = نان + شراب. بود یسم = کره و کندر. هندو بسم = 
شیر گل؛ میوه. بهردبت» اسلامء سیکیسم = هیج: فقط یک کاب عمه مارتا گفت: 

بد نیست. باید یأداور شد که هر چند امروز آداب و رسوم از میان رفته است لیکن 
قرمان‌های ذات جاودان به رهبانان بهود امر کرده است تا گاو و پرندگان را قربانی کنند. در 
بایان سال‌های دهۀ نود واقعك عجیبی در اسرائیل اتفاق افتاد. به این معنا که یک ماده گاه 
کامللاً حنائی رنگ زژاده شد حالا تصورش را بکن که در تمرات دقیقاً گفته شده است که بر 
اساس قانون ابدی مایعی که رهبانان را تزکیه و تصفیه می‌کنده مایعی است که از آب چشم و 
خاکسترهای یک ماده گاو حنایی رنگ ترکیب شده باشد. حیوانات حنائی رنگ که حتی یک 
تارمو از رنگ دیگر در تن نداشته باشند. چنان نادراند که از بدویتیانگذاری شالوده‌های معب 
فقط هنت حیوان از این نوع پیدا شده است؛ و خاخام‌های مهاجر از این داستان نتیبجه 
گرفته‌اند که هشتمین حیوان, نویددهنده فراً رسیدن مسیح است... 

بس بقرماتید خاخام‌های اسرائیل ماده گاو مدرن را قرباتی کرده‌اند. 

آتان در این خصوص با هم تزاع‌های فراوان کردند و تمی‌دانم سرانجام چه تصمیمی 
گرفتند. بهودیان تورات شکارچی نبودند پلکه گله‌دار بودند و برای یک گلهدار چه چیزی 
گران‌بهاتر از گاو او است؟ و چه چیزی گران‌بهاتر از یک ماده گاو می‌تواند به پیشگاه خدای 
خود قربانی کند؟ پس وقتی نمی خواهد پسرش را قربانی کند» ماده گاو را که تولید کننده گله او 
است» به قربانی می‌دهد! این است دلیل آن که هتوز هم قربانی کردن حیوان در کشورهای 
دنا وجود دارد. در تپالء هندوان گردن کاومیش‌ها را می‌زنند. در کلکته هنوز هم بزهای سر 
بریده به پیشگاه کالی تقدیم می‌شود. بطور عمومء در هند» قربانی کردن حیوانات از سال‌های 
ده پنجاه قدعن شده است. تو گفت: 
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چرا به این دیری؟ 

با هنوز حتی مسئله قربانی کردن انسان حل نشده است... لابد می‌پرسی ایا در حال 
حاضر این توع قربانی وجود دارد؟ پاسخ آن آری است. گهگاه» روزنامه‌های هتد خبر از 
حوادث شوم و خونین می‌دهند: مثلاً یک زوج که برای صاحب پسر شدن, دختر خود را به 
وسیلة یک کاهن قربانی کردند و گلوی او را بریدند... تو با حیرت گفت: 

- در حال حاضو؟ ابد اقلا آن‌ها را زندانی کرده‌اند! 

الیته» ولی این قییل رویدادها اختصاص به هند ندارند. فرقه‌های شیطانی در ممالک 
متسد آمریکا در سال‌های ده شصت همین اعمال را می‌کردند. اگر خوب بتگريي آنديشه 
قربانی کردن یک موجود بشری هنوز کاملاً از میان ترفته است. تئو نفسی برآورد و گفت: 

س در هر حالء دیگر آدم خواران وجود تدارند. عمه مارتا گفب: 

گمان می‌کنی این طور است؟ در برخی از قبیله‌های برزیل, افراد گوشت تن دشمن 
خود را می‌خورند تا به خیال خود قدرت او را تصاحب کتند؛ و برای دشمن مغلوب تفاوت ندارد 
در چه قبرستانی په زیر خاک رود معلوم نیسث معدهٌ کسی که بر او پیروز شده جاتی بدتر از 
زیر خاک باشد؛ تو چتین نمی‌آندیشی؟ تئو گفت: 

_ 2022160 در این جا من فقط می‌بیتم که یهودیت و اسلام با قربانی کردن انسان 
مخالف‌اند و رسماً آن ر رد کرده‌اند؛ حال آن که در عورد عیسی: وضع کاملا رونس لبیست؟ 
زیر پدر- خدا گذاشته است تا پسر او بر روی صلیب یمیرد به منظور آن که معصیت‌های 
جهانیان را خریناری کند... عمه مارتا گفت: 

_ حالب است. تو حتماً فرو بد را نخوانده‌ای» يسرم 

- همان آدمی که گنته است موسی یک مرد مصری است؟ عمه مارتا گفت: 

- آدم مورد بحث تو مدتی مدید دربارة قریانی کردن انسان اندیشه کرده و افسانه‌ای 
خاص خود ساخته است. او می‌گوید در آغازهای زمانء گروهی از انسان‌های اولیه رئیسی 
داشتند بسیار مقتدر که تمام زنان قبیله را برای خود تگاه می‌داشت. مردان قببله که بر او 
حسد می‌بردند آو را به قتل رساندند و تکه پاره کردند و خوردند. بعده پشیمان شدند و اسم 
قربانی خود را «یدر» گذاشتند و کیشی ویژه او برقرار کردند. فروید معتقد است که اصل و 
منشاً تمام خدایان از این قربانی نخستین می‌آید تئو چنین تفسیر کرد که: 

س نظریه فروید چیز دلجسپ و مطبوعی نیست. 

عمه مارتا گفت: حوصله کن... بعد از این ماجرء بشریت متحول شد. قبل از همد, 
ییودیان هرگونه قربانی کردن انسان را ممتوع کردند و خود را تحت حمایت و اقتدار یک پدر 


۳۰ دنبای تقو 


تاپیداه شکست‌ناپذیر و بتابراین غیرقابل خوردن گذاشتند. لیکن قوم عبری غالبا از 
فرمان‌های پدری استنکاف کرد. در این خصوص نیز فروید برای خود توضیحی دارد و 
می‌گوید: محترم داشتن قأنون پدر نادیدنی چنان دشوار و چتان متضاد و مخالف با 
«پدرکشی» اولیه بود که طی آن عبریان به مجسمة گوساله‌طلایی. یعنی یادگار بردگی‌شان در 
مصرء روی آوردند. تتو که بدش نمی‌آمد شایستگی‌های خود را در مصرشناسی در معرض 
ظهور بگذارد گفت: 

الهة هاثور!' 

عمه مارتاً توضیح داد که برای عبریان آسان‌تر آن بود که به جای یک خدای نادیدنی» 
یک حیوان ابل خوردن را پرستش کنند. لیکن در این جا وجود تمایندۂ خدآوند یعتی موسی 
را قراموش کرده بودند و این نمايندةٌ خداوند وقتی از کوه سینا فرود آمد» در دیگی را که در آن 
پشیمانی‌هاء حرص خون‌ریزی و هوس پرستش خدایان متعدد در جوشش و غلیان بود برای 
همپشه گذاشت و قفل کرد و در پی آن محازات ذات جاودان اجرا شد؛ محازاتی وحشتتاک! 
موسی سه هزار تن از پهودیان عهدشکن را از دم تیع گذراند؛ سه هزار تن دیگر را طاعون 
کشت و سه هزار تن را به بیماری جذام گرفتار کرد.. و قوم عبری دیگر آن حرکت را تکرار 
نکرد. لیکن چنانکه پاپا فرو ید تعریف می کندء وقتی مسیحیت زاده شد, قربانی کر دن انسان با 
قدرت و قوت تمام به صحنه تاریخ بشریت بارگشت؛ و آين بار دیگر بحث از پدر آن گروه 
مردمان بدوی و اولید تبود بلکه بحث از یک پسر بود اینک خداوند شخصاً پسر خود را 
قربانی می‌کرد. انسان‌ها این ایده را قابل تحمل‌تر یافتند و موفقیت صاعقه‌گون مذهب نازه 
نیز به همین دلیل بود. تثو پرسید: 

چصور قابل تحمل تر بود؟ عمه مار تا پاسخ داد: 

- به این دلیل که بنا به نظریة فروید. برتر آن است که قتل اولية پدر یکسره واپس زده 
نشود. تئو با حبحب گفت: 

۳۳ واپس زدن؟ همان کاری که پلیس‌ها می‌کنند؟ 

- تقریاً. آما در این جا واپس زدن» به معنای به عقب رأتدن» مهار کردن و بالاخص 
فراموش کردن است. و آما واقعة فراموش شده» همیشد تباهی‌ها و ضایعات به بار می‌آورد. به 
نمی‌شتاسد؛ آما ناگهان یک روز همان راز قدیمی فراموش شده ناگهان متفجر و علنی 
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می‌شود و در این وفت صاحب راز ممکن است بیمار شود و حتی در مواردی به چنگ مرگ 
افتد. وقتی پلیس‌ها در تظاهرات مردم را یکسره به عقب می‌ران ند اوضاع فوراً آشفته و 
انفجاری می نمود» اين طور تي تست ۸5 تو گفت؛ 

- ۵ بثابراین بهودیان. قثل خدا را به عقب رانده‌اتد. و مسیحیان جه کرده‌اند؟ 

- آنها اندکی کمتر. به این معتا که با قرباتی کردن پسر یکتای خداء پس زدگی اولیه اندکی 
از شدت خود کاسته است. تئو به گونه‌ای تحقیرآمیز گفت: 

- یعنی که باز هم با استفاده از فرصت می توان کودکان را بار دیگر قربانی کردا پس این 
3 بابی فروید تو قربانی کردن ر از مخاصره نجات داذه و آزاد کرده است! 

عمه مارتا گفت: نهء أینطور نیست.. . ژیراً يوع مسیحیت مسیحیت از این جنبه نیز برخوردار است 
که نان رآ به جای گوشت تن و خون رأ به جای شراب گذاشته است. در هند بعد از یک دوران 
تیره و تار قربانی کردن انسان و بعد از فرن‌های دراز قربانی کردن سیلمی‌هاء واقعه‌ای نزدیک 
په آنچه در مسیحیت بنا نهاده شد | تفاق اقتاد. به این ثرئیب که یک مسحمه کوچک اسان 
ر در محراب کداشتند 9 همان کغایت کرد؛ 9 ET‏ + اعمال فربانی کردن در کل میو۵ء عسل یا 
شیر خلاصه شد. همة آین ماجراها به این منظور روی داد که چاتشین خوبی برای قربانی 
کردن اتسان پیدا شود. تئو با بیانی قاطع گفت: 

- من بدون جانشین را ترجیح می‌دهم. بهودیت و اسلام. عمه مارتا اضافه کرد: 

که خیلی هم ترم و ملایم نیستند آیا تو در این موضوع ارتیاطی تمی‌بینی؟ 

و چون به مقصد رسیده بودند» سوال عمه مارتا معلق ماند. 


راه‌های آسمات 

از پانکوک تا جاکارتاء تفو لحظه‌ای از ترسیم خطوط آشفنته و درهم عافل نماند. این بار به 
طناب و موهای گیسوبافته پرداخته بود؛ در دفترچه‌اش یک سیک را با زلف‌های پیچیده در 
عمامه‌اش رسم کرد؛ بعد یک پادشاه تبتی با طناب روی «اکسی پوت»؛ یک برهمن, را با 
زلف آشفتة روی پیشانی؛ و سرانجام شممون را با موهای پرپشت و بعد یک قیچی یاز شده؛ 
عمه مار تا گفت: 

آسمان و دوزخ‌ها را هم به آن اضافه کن. 

تو با اطاعت از امر عمه مارتاء یک رشته ابر گرد و انبوه در آسمان و زبانه‌هایی از شعله 
آتش زیر تصویر آدمک‌هایی که نقاشی کرده بود ترسیم کرد. عمه مارتا به تفسیر پرداخت و 
لت 


TTY‏ دنیای دتو 


أیده درخت تو بد نیست. تمام مذاهب در پی آنند که آسمان را به زمین پیوند دهند: با 
یک تار مو یا یک طناب با یک نردبان تفاوت ندارد.. در اسطوره‌ها هميشه انسانی وجود 
دارد که از میداً یک درخت. از پلکان آسمان صعود می‌کند و هميشه هم موجود ید کاره‌ای در 
آن جاست که راه عیور او و می‌پندد. نئو کفت: 

پس در این چا صلیب عیسی یک درخت است. 

- کامللاً همین طور است. و متاره‌های یک مسجد نیز به سوی آسمان برافراشته شده‌اند. 
لیکن در هر دو مورد وسیله‌ای هستند برای برقراری ارتباط با خداوند. 

بسیار خوپ» اما دوزخ‌ها؟ 

- باید مردمان از عقوبت در هراس باشند وال به هر کاری دست خواهند زد می‌بينيم که 
وقتی بودا به سادگی فقط راه میاته و شادی درون را بيشنهاد می‌کنده نقوش دیواری 
معبدهای تبتی به مصور کردن نبرد ارباب انواع با ابلیسان خیالی می‌پردازند... و در مواردی 
نیز که پای این شکنجه‌های وحشت‌آور در میان تیست یرای بهودیان شول (5۳601) یا یک 
عدم تاریک و برای هندوان درد و رتح تناسخ بر سر راه است. انسان خودش خواهان مجازات 
انست, 

- خوب. و در این بازی هم برنده است زیرا مجازات وجود دارد. اما خوشبختانه که» چیز 
دیگری هم پیدا می‌شود. عمه مارتا گفت: 


سم عععب! بگو ببینم» چیست؟ 
هنوز نمی‌دانم. مثلاً لحظه‌های خوش. چیزی مثل یک تماس» یک برخورد. عجیب, 
اما اطمیتان بخش. 


س می‌خواهی از تماس با خداوند بحث کنی؟ تلو جواب داد: 

- تماس با مردمانی که به خداوند ایمان دارند؛ و در من ایجاد آرامش می‌کنند. 

عمه مارتا خاموش ماند. وقت آن نبود تا تلو را دربارٌ تمأس‌های عحهیی که ممکن بود 
وسیله‌ای برای معالحة او باشنده مورد پرسش قرار دهد 


چین با نظم جهان 

تئو در عالمی رژیا ماننده درختی ترسیم کرد به شکل صلیب و بر فراز آن کودکی با 
موهای مجعد که دست‌ها را به سوی آسمان دراز کرده بود؛ و در حالی که دفترچۀ گوان 
بهایش رآ می‌بست رو به سوی عمه مارتا کرد و پرسید: 

س و چینی‌هاء آنها چه می‌کنند؟ پاسخ داد: 
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- به کلی مسیر دیگری دارند. اصل مورد قیول آنان نظم مطلق است. اگر تو خود را با این 
نظم هماهنگ کنی. همه چیز به راه درست خواهد رفت؛ لیکن اگر استتکاف کنیء کار بر تو 
سخت خواهذ بود. 

خب. مثل دندوان- 

- آری و نه. هیچ مذهبی نیست که یک جهان‌شناسي ویژه» یعنی تعریفی خاص خود از 
پیدایش چهان تداشته باشد. جهان شناسي بهودیت (جودائیسم) و مسیحیت رأ که می‌دانی... 

صیر کن... غناوند بهشت را آفرینه همین است؟ عمه مارتاگفت: 

س راستی که چیز زیادی در این خصوص نمی‌دانی. در آغازء تاریکی یود زمین خالی بود 
و روح حاودان بر قراژ آب‌ها کسترده بود. گفت: « که روشنایی بشود!» و روشنایی شد. آن ر 
وروز تامید و تاریکی را «شسپ»؛ بعد آسمان را از آب جدا کرده «خشکی» را تامید و زمین پدید 
شد گیاهان را برآوره ستارگان را و چانوران را و سرانجحام انسان را آفرید. او را به خواب برد؛ و 
از پیکر تازه دید آمده‌اش یک دنده بیرون کرد و با آن زن را آفرید. این دستاورد شش روز به 
طول انجامید و روز آخر: خداوند به استراحت پرداخت.. تتو فریاد زد: 

آین را می‌دانم. در این روز هیچ کاری تکرد! عمه مارتا گفت: 

- ما با مردمان و اقوامی برخورد می‌کنيم که عقیده دارند خداوند از آن روز به بعد برای 
هميشه خوابید. لیکن هندوان عقیده‌ای دیگر دارند. آنان معتقدند که کائتات از یک تخمک 
اولیه می‌آید که آفریدگار از آن چیزهایی شبیه هم بیرون آورد یعنی دنیاء خاته و بدن را که 
همگی یک ساختمان دارند. چینی‌ها تیز اصلی قابل مقایسه با این قرایافت دارتد. برای آنهاء 
دنیا مجموعدای وسیع و کسترده است که در آن کوهستان‌ها و پیکرها. رنگ‌ها و جهت‌هاه 
خورا کی‌ها و دایره فصول؛ همه به مثابة یک دستگاه بازی مکانوی عظیم تمشیت یافته است 
که انسان از دایرةُ آن نمی‌تواند بیرون رود. 


منظور ا ت 
- مثلاء بشت کوهستان‌ها به قوزی که در پشت افراد کوژپشت برآمده است. از طریق 
یک رابطة نامرثی» متصل است. 


- به این دلیل که کوه‌ها خمیدگی و کوژپشتی دارند؟ 

- درست به همین دلیل. چینی‌ ها مجموعة شیاهت‌ها را محاسبه کرده بمدند. شمال. 
زمستان بود. آبه چهارمین نت از «گام» و عدد ۶؛ جنوپ» تایستان پودء آتش» نت دوم از گام 
و عدد ٤۷‏ مشرقی» بهار بود چوب» پنجمین نت و عدد ٩۸‏ مغرب» پائیز بود فلز ششمین تت و 
لد ٩‏ و در وسط. مرکز بودء زمین: نت اول و عدد ۰ که می توانستند آن را بد {١‏ < ++ 
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بیاورند. تئو گفت: 

- آهء صی‌دانم؛ میامان این موضوع را در سحلة هال» ' خوانده است: اسم آن 
ارا است: 

لبته» آما شماره‌شناسیای که از مفهوم و متن و زمينة خود جدا مانده باشد چیزی جز 
نوعی ستاره‌خوانی " ساده شده نیست.. برای درک این «مکانوه ی عظیم باید دورتر رفت. 
زیرا در چینء مکان " و زمان یک مجموعۀ منظم تشکیل می‌دادند که دایره‌ای و ادواری بود 
مثل فصل‌های سال؛ زمان بیشتر شکل دایره‌ای داشت حال آن‌که مکان به شکل سریع 
نزدیک بود. به این ترتیب سرأسر زمین به مریع‌ها تقسیم می‌شد. دیوار خانه‌هاء حصار 
شهرهاء مزارع و دشت‌ها و اجتماع مؤمنان به شکل مریع تشکیل می‌شدء به گوندای که سریع 
مقدس, مجموعة آمپراتوری چین و به گفته‌ای دیگر سراسر جهان را نمایش می‌داد. و آما 
زمان, بر پایه و اساس آهنگ کار در مزارع و کشتزارها نظم می‌یافت: به این ترتیب که بعد از 
دوران فعالیت شدید به منظور بیل‌زدن و حاصل خیز کردن ژمین؛ دوران اجتماع مردم برای 
برگزاری جشن‌هاء برداشت محصول و بزرگداشت امر مقدس پدید می‌آمد. هر سال» مجموعة 
اهالی گردهم می‌شدند و زمان آینده را ندا می‌دادنده «ده هزار سال؟ ده هزار سال!» زیرا به 
همان ترتیب که در مصر بدون دعاها و نیایش‌های مردمان. خورشید در اسمان 
برنمی خاست به همان صورت نیز در چین؛ بدون گردآمدن مجامع چینی‌ها در فصل بهار 
زمان در میاتكة رأه میمرد. 

لیکن: دو اصل مهم که بین ۷1 و یانگ ۲٥۵2‏ تام داشتند دو دایرة زمان را میان خود 
تقسیم کرنه بودند: پین بر رطوبت. تاریکی» ماء و عنصر زنانه حکم می‌راند؛ و بانگ اداره کننده 
خشکی, روشتی أقتاب و عنصر مرداته بود. تگو زیر لب گفت: 

گمان می‌کنم که قبلا از این دو بدیده گفت‌وگو کرده باشیم. راستی! گانش هم در این 
جریان وارد شده بود و.. من هم در آن هستم! اسکانداء آتش یعنی پاپاء گانش: آب بعنی 
مامان. تمھ مارتا تصدیق کرد و گشت: 

- درست است. این هر دو (آتش و آب) مکمل یکدیگراند. خواهی دید. تناوب و توالی 
فصول خشک و مرطوب وابسته به این دو اصل است. پانگ روشن و آقتابی مجذوب 
تاریکی زمین می‌شود و به زیرزمین می‌رود و در حالی که با پاشنة پابر خاک می‌کوید تا 
یخ‌ها را بشکند و چشمه‌ها رأ بیدار کندء از زیرزمین بیرون می‌آید. به این ترتیب یانگ و 
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بین در یک پیوند و ارتباط بی‌نقص و کامل» مجموع زتدگی و حیات را می‌سازند. این روند 
حتی یک تصویر زیبا تشکیل می‌داد که عمد مارتا آن را روی دفترچة تتو کشید: 

تلو گفت: زیبا است. و آن دو نقطه چیست؟ 

عمه مارتا توضیح داد که بخشی از هر یک از این دو اصل 
در بخش دیگر وجود دارد و این دو نقطه سهم بین زنانه را در 
پانگ مردانه و سهم یانگ مردانه را در بین زنانه نشان 
می نطند. تتو گفت: 

باز هم شروع شد درست مثل دند! راست است: پس 
من هم یک عنصر زنانه در وجود خود دارم 

عمه مارتا به او یادآوری کرد که اخیراً دانشمندان علم «ژنتیک» حضور کروموزوم‌های هر 
یک از دو جتس را در جنس دیگر در تمام موجودات بشری کشف کرده‌اتد و این نکته» پیش 

آگاهی‌های مذاهب آسیایی را در این زمینه مدلل می‌کند. تئو با تردید گفت: 

-آری. ربیالی‌ازر نیز از حضور یک باتوی محح‌قیهه از حضور راا خدلونده بحث می‌کرد. 
این‌طور فیست؟ 

مه مار تا گغت که ر بی این مطلب را در تورات نیافته بود. شخحینه ۳ همان زن مخشبه؛ در 
مهاجرت» به مثابة عاملی برای تسکین قوم یهود پدید آمده بود. تئو گفت: 

- من در این جا از کنفوسیوس چیزی نمی‌بينم. عمه مارتا گفت: 

آه او فقط یک فرزانه بود. او در اصل و منشأً کیش اصلی چین نیست. زیر مذهب 
اصلی چين تائو 180 (دائو) نامیده می‌شود که به معنای نظم یا سیر یا راه اسسا 





تائو ۸0" 

عمه مارتا توضیح داد؛ تائو اصل‌های بین و یانگ را به میان نهاد: متن مقدس می شت: 
«تائو یک صورت از یین و یک صورت از یانگ است». 

تائو اصل توالی و نظم‌بندی کامل این دو است. تائو در هیچ مورد یک خدا نیست: او 
چیزی نمی‌آفریند. بلکه تظم می‌دهد. تائوئیست‌ها یا پیروان تائو برای بزرگداشت کیش تاو 
یعنی نظم چهان فقط به اظهار علاقه و شوق نسبت به زمان و مکان بسنده می‌کردند: مغلا 
آن هفت هزار پله‌ای که باید بالا رفت تا به اتفاق زمان به مکان و فضای بی‌پایان رسید. 
لیکن برخی از تائوئیست‌های سخت‌گیر و منزه‌گ را عزلت و تنهائی در غارها و قله‌های 
کوهستانی را پر زیارت رفتن به اتفاق توده‌های مردم ترجیح می‌دادند. تئو چنین نتیجه گرفت 


TTF‏ دنياي تتو 


کد: 

- آن‌ها هم یه غور و تأمل (مدیتاسیون) می‌پردازند. چیز تازه‌ای د. آن نیست. عمه ماوتا 
باسح داد 

- آنان ققط به غور و تأمل بسنده نمی‌کنند؛ بلکه تفسیر و تعبیر می‌کنند. زیرا فیلسوفان 
تاتوئیست ب منظور آن که علامت‌های ین ٩‏ بانگ ر بر مکشوف سازندء نظام‌های 
اگاهانه‌ای در زمینة محاسبه و فرضیه‌های هندسی پدید آوردند که بتیان و اساس علمی یک 
فیزیک» یک شیمی» و یک طب تحسین‌برانگیز شد. لیکن این گروه جنون خاص خود 
داشتتد؛ به این معنا که همانطور که کیمیا گران در اروبا به دنبال یاقتن سنگ فلسفی و 
سرچشمه و منیع ایدیت بودند. تأئوئیست‌ها نیز می‌خواستند به هر قیمت ممکن است راه 
فلسفی چوان شدن را بيابند. و این نسخه‌های طول عمر جنبه‌ای عجیب و غریب داشتند: 
نخست باید تیروی حیاتی را محفوظ و آن را از آسیب شیاطین یا کرم‌های سه‌گانه درامان 
داشت» زیر این شیاطین پیوسته با بیرون راندن نیروهای مذکور از حفره‌های بدن در پی 
نابود کردن و بلعیدن آن‌اند. دیگر آن که باید از شینم و ڌم کائناتی تغذیه کرد: بنابراین 
تائوئیست‌هاء هوای ماه خورشید و ستارگان رآ تنفس می‌کردند؛ و سوم آن که می توانستند 
اعمال موسوم به اتاق خواب را په مرحله جرا بگنارند: به این معنا که در زمان معاشرت تطفه 
را نکه می‌داشتند تا به اوج بدن رود و به تعمیر و ترمیم هخز بپردازد. تئو چستن کرد و گفت: 

- عجب! این مطلب را در جای دیگری هم شنیده‌ام. 

عمه مارا آدامه داد که تائولیست‌ها به جست‌حوی مواد معدنی که قادر باشند جاودانگی 
انسان را و جلوگیری از مرگ را تأمین کنند» نیز پرداختند. عقیده داشتند که طلا و سنگ یشم 
به دلیل آن که یانگ هستند برف را از فساد و پوسیدگی بر کتار می‌دارند و اسینابر» ۱ به دلیل 
رنگ قرمز خونین‌اش می‌تواند بازسازی بخش‌های تباه شدة بدن را ممکن سازد. 

سیتابر؟ چیست؟ عمه مار تا جواب داد؛ 

سنگ معدتی سولفور جیوه است. تو جیوه را دیده‌ای؛ تکو؟ 

- آری» یک روز گرماستج کهنه‌ای را شکستم و جیوه چون ماری از آن به در رفت. 
مامان گفت که یک نقره زنده است... 

اعتراف کن که پدیدۂ مسحورکننده‌ای بود... به همین دلیل آست که سینابر پا سنگ 
جیوه که جیوه از آن حاصل می‌شود تا این حد مورد توجه تائوئیست‌ها واقع شد. یک کیمیاگر 
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بزرگ چیتی» تحویز کرده است که اگر ده حب سینابر و عسل مدت یک سال مصرف شود 
سز از اتقضای این زمان موسا دوبار ه مشکی خوا هت نید و دتدان‌هاي آقتاده بار دیکر خواهند 
رویید. تئو گفت: 

این چینی‌ها دیوانه‌اند. بسیاری از ژاپنی‌ها از طریق جیوه‌ای که با مواد زائد دیگر به 
دریا ریحند شده بود؛ مسمهم شدند و مردند. 

س جیوه با مقدارهای بسیار بسیار کم چیز بیهوده‌ای تیست. آین ماده در ماهی‌هاء در 
پرندگان و حنی در تمشک وجود دارد.. تتو گفت* 

أنهاثی که رتگ قرمز دارند۔ 

لیکن سینابر فقط یک سنگ محدنی سرخ خون‌رنگ نیست. تائوئیست‌ها عفیده دارند 
که در پرتو نظام جهان, در یک منطقةٌ سزی مغز که خود آن سربوط به یک کوهستان 
آفساته‌ای دریای مغرب است. یک «مزرحه سیثابر» مجود دارد و تائوئیست‌ها می‌توانند با 
تقطیر بذرهای آن در مغز اثرات آن را ظاهر سازند؛ و می‌گفتند در این وضعیت. پیروان تائو به 
تگو گفت: 

ب بسیار جالپ و سخت پیچیده است. 

- لا آن حد که کیش تائوبا این تسخه‌های سحرآمیزش به وادی محالس 
فساد و شهوت‌رانی دسته‌جمعی درغلتید متوجهی.. تئو بدون توجه گفت: 

- شهوت‌رانی و فساد دسته‌چمعی؟ یک کار کثیف و غیراخلاقی. 


فرزانه زشت‌رو و فرزانه پتهان 

عمه مارتا نتیجه گیری او را کامل کرد و گفت: این مجالس در نهایت, به آشوب و 
بی‌نظمی منحر می‌شد و چنین ادامد داد: 

آنگاه در حنود سدة ششم پیش از میلاد کنفوسیوس یدید آمد که اسم حقیقی او انستاد 
کونگ کی به‌او' است. او ابداً در جستجوی جاودانه ماندن نبو؛ سحر و چادوگری و 
جهل‌گرایی را طرد می‌کرد و می‌گفت: «پژوهش در رازهاء آفریدن شگفتی‌ها و به مثابهٌ مردی 
که برای هر چیز نسخه‌یی دارد به آینده راه یافتن؛ چیزی نیست که من خواهان آن باشم.» 

او چه می‌خواست؟ محترم داشتن نظم. اطاعت از قواعد جامعه که بر اساس قوانین 


١‏ 12600 3605 کنفوسیرس اسم لاتینی و غربی شده کونگ -دزو يا کونگ -تسو (1210 ععد16) است و 
ایئی با شکل دیگری از اسم کونگ دزو در این کتاب برخورد ھی شود م. 
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کائنات معین شده و به وسیلاً شهریار اداره می‌شود. برای درک کردن علامت‌های جهان 
کاقی است په نظارت و مشاهده بپردازیم و استاد کونگ یک ناظر و ملاحظه گر نابغه بو د. 
سنگواره‌ها را کشف می‌کرده اسم ناشناخته ترین حیوانات را می‌دانست, لیکن هرگز تمی‌گفت: 
«من می‌دانم» بلکه می‌گفت: «به من آموخته‌اند که.- زیرا او هیچ چیز را اختراع نمی‌کرد» 
رلک ستت‌هایی را که از ژرفای گرون بر خاستاه تودنل» تحبیر می‌کود. از مردمان قا یک چیز 
می‌خواست: نظمی شایسته آنان. و این نظم به معتای احترام به خویشتن: حسن نیت نیکی 
و کارآئی وت می‌گشت: صرد شیف خویشتن را فرهیشختد می‌کنذ 3 دیگرانرا مجنوم 
می‌شمار 6۵ تو با تحب وعست: 

فقط همین؟ 

این؛ درست همان چیزی است که شا گردان‌اش به او گفتند و او آنگاه برانجه گفتد بوڈ 
افزود: «مرد شریف خویشتن را فرهیخته می‌کند و به دیگران آرامش می‌دهد» و چون باز هم 
کافی تبود» اضافه کرد: «مرد شریف خویشتن را فرهیختگی می‌دهد و به تمام مردمان آرامش 
می‌دهد» زبرا اکر همان نطم چیزها را رعایت کنند, جامعه سلامت می‌شود؛ و این بد هیچ 
وجه آن چیزی نبود که بزرگ‌ترین استاد تائوء که لائو- تسو (لالودزو)! نام داشت بیان گرده 
آدست» زیر او بد عنوان د بک پیرو طریقت تائوگیسم در بند مدیتأسیون انزواطلبانه 9 جاودانکی 
بوده است. نئو لقت: 

- این یکی را من اصلا تمی‌شتاسم. 

عمه مارتا توضیح داد که تائو- تو-کینگ ' که مولف و نویسنده مقدس‌ترین متون چینی 
است» استاد لی " نیز نامیده شده و اسم کوچک او الا بوده است اما او را تان ھھآ 
می‌نامیدند. تتو گفت: 

- تا این جا شد چهار اسم فقط برای یک تې عمه مارتا گفت: 

- اما او فقط تحت عنوان لائو-تسو جاودان شد. او تیز ماتند استاد کونگ احتمالا بایگان 
دربار سلسلة بسیار قدیمی چین بوده است که بعد از پیروزی امیر چئو " قدرت را به دست 
گرفتند. و ری 
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شقی و ظالم پایان داد و بنیانگذار چین شد. لا ئوتسو در دربار آو بود بعد به سمت غرب رفت 
و کتاب مشهور خود را تدوین کرد و بحد از آن‌جا که بر راز طول عمر آگاه بود دو قرن تمام در 
جهان زیست و بعد به همان ترتیب که چیرجیرک پوست میاندازده او نیز جنازه خود رأ بر جای 
گداشت و خود از جهان بگریخت: به همین جهت است که جیرجیرک‌ها نیز مقدس‌آند. تئو 
گفعت: 

- و به همین دلیل هم من هیچ وقت نتوانستم یکی از آن‌ها را در یرووانس" بگیرم. 
عمة مارتا کفت: 

شاید که اهالی پرووانس نیز با پرستش چیرچیرک‌های نادیدتی تا حدی چیتی باشند. 
خوب» می‌توانم ادامه دهې؟ و ادامه داد: 

- زیرا برای آشتی دادن دو نظریه استاد بزرگ؛ یحنی «مدیتاسیون» لائوتسو با «عمل» 
استاد کونگ, چینیان یک افسانه اختراع کردهاند و می‌گویند: در زمانی که لائوتسو هنوز شکل 
آسمانی بر خویش نگرفته بود استاد کونگ دوبار به دیدن او رفت. در دفعۀ آولی لاشوتسو 
بسیار نامطیوع بود و به استاد کونگ گفت: «خود را از خلق و خوی وفیحانهات بزهان. این 
آمیال را از خود دور ساز و از این منش خود بزرگ‌بینی و تفرعن که از وجود تو سرریز کرده 
است» دست بشوی: این رفتار سوذی به آن وجود نخواهد رساند. این همه آن چیزی است که 
می‌خواستم به تو بگویم» استاد کرنگ, افسرده و کوفته به سوی مریدان بازکشت و به ایشان 
گفت که او کمان داشت که تمامی جانوران جهان را می‌شناسد لیکن اینک با جاتوری رودررو 
شده که تا کتون نمی‌شناخته است؛ با اژدهایی به نام لائو- تسو که بر پشت ادها و ابرها به 
سوی آسمان می‌رود. 

مرتبۀ دوم استاد کونگ؛ لائو - تسو را چون یک جسد به کلی بی حرکت یافت. منتظر ماند 
تا آن که لائو- تسو چشم کشود. استاد کونگ به او گفت: «آیا اشتباه کرده‌ام؟ شما چون 
قطعه‌ای چوب خشک بودید» این جهان را ترک کرده و در تتهایی و انزوایی دست نیافتنی 
مستقر شده بودید.» لاو - تسو پاسخ داد: «آری» رفته بودم تا با اصل و منشأً همه چیزها به 
بازی و جست و خیز بپردازم» تئو با حیرت فراوان گفت: 

- چه روئی! جست و خیز با اصل اشیاء؟ من این پیرمرد تو رأ آدم پرمدعائی یافته‌ام... و 
تو کدام یک را ترجیح می‌دهی؟ 

عمه مارتا تردید کرد. شاید استاد کوتگ به سلیقة او آدمی بیش از حد مقرراتی جلوه 
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می‌کرد و لائوتسوی اهل غور و تأمل هم البته دور از بزرگی و عظمت نیود لیکن خلسه‌های 
او نمی توانست بديدة متاسیی برای اداره امیر انسان‌ها باشد تائوئیست‌ها درباره لاو تسو 
می‌گویند که «ار هیچ کاری نمی‌کند و با وسجود این هیچ کاری ليست که نکرده باشد» در واقع 
این موضوع اهمیت زیادی نداشت. زیر هرچند همه کس از حضور و وجود استاد کون 
اطمینان داشت. لیکن وجود لاو - تسو که او را «فرزانه پنهان» نام داده بودندء امری تصوری 
و خیالی بود. خلاصه آن کهء اگر قرار بر انتخاب گذاشته می‌شد. عمه مارتا به استاد کونگ 
متمایل می‌شد. به این نتیبحد رسید که: 

او یک اتسان‌گرا (اومانیست) بود. یک قرزانه گرانقدر. 

تئو گقت: 

امابسیار زشترو. جز اپن» می‌توان گفت یک بودای دیگر. ۱ 

اما نه! زیرا بوذاء را« میانه را پر همه کس؛ بدون استثناً و بدون توجه به کاست و طبقه 
آنان. می‌گشود. حال آن که استاد کونگ» علامه‌ای نابخه بود که از هیچ چیز دنیا به آن 
صورتی که هست با بی‌عدالتی‌هایش, تابرابری‌هایش و مجازات‌هایش, چشم‌پوشی نمی‌کرد. 
تئوبا نوعی زیرکی پرسید: 

و در همان حال, می‌گفت که در طول حیات باید به عمل پرداخت يدون آن که به 
جستجوی آن سوی دیگرء جهان بالاء برآمد. عمه مارتا بدون بدگمانی پاسخ داد: 

البته؛ تو گفت: 

- در آین صورت فر دو یخی است. این ا رونسی است برای خود ر در مباته 
تیبداشتن. عمه مارتا به اعتراض گفت: 

- اما بدون روشنی یافتگی! تئو گقت: 

نگران مباش. من بودای ترا معذب نمی‌کنم و می‌گذارم در آرامش‌اش باقی پماند! 


سودهاوتوی اسرارآمیز 

فرودگاه چا کارتا زیباترین فرودگاه جهان بود بخش‌هایگونا کون آن به صورت معبدهایی 
با سفال‌های گلی‌رنگ» محصور در باغچه‌هاء پشت‌سر هم قرار گرفته بودند و هر کدام وی 
تشریفات معمول در فرودگاه بودنده خروج» چمدان‌ها» کنترل استیتی؛ و به زبان‌های 
بین‌المللی. تئو نگران بود که در این جا دیگر چه موجودی منتظر خواهد بود؛ از عمه مارتا 
پرسید: 


صرت أت ۳ زن؟ حواب داد« 
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مرد است و چینی. بنابراین سروقت حاضر خواهد بود 

و همین طور هم بود. آقای سودهارتو" در حدود چهل سال داشت؛ 

کوچک اندام قوی با نیم‌تنة بسیار شیک؛ با قدرت تمام دست عمه مارتا را تکان می‌داد. 
عمد مارتا در حالی که او را به جلو فسار می‌داد گفت: 

تلو برادر زاده‌ام ۳ به شما معرف می‌کني. ٹکو گفت: 

- اسم کوچک تو چیست؟ آقای بسیار خوش لباس به او گفت: 

- در اندونزی اسم کوچک وچود ندارد. مرا سودهارتو صدا کن... بعد از یک سفر دراز باید 
خسته شده باشی. اتومبیل من آن‌جاست. مارتای عزیزء در هتل «یوروبودور کنتینانتال» یک 
سویت یرای شما ذخیره کرده‌ام. امیدوارم مناسب باشد. 

برای رسیدن به هتل بوروبودور دو ساعت وقت لازم بود. راه‌بندان وحشت‌آور و آلودگی 
هوا در حد ترساننده‌ای بود. تئی از پشت شيشة اتومبیل خیابان‌های درختکاري شدهه 
آسمان‌خراش‌هاء ساختمان‌ها و میدان‌های مدوری را که اتومبیل‌ها در آن‌ها می چرخیدند و 
نیز یک گنبد عظیم مشاهده کرد. قریاد زد: 

یک محبد! چیتی است؟ سودهارته کفت: 

- در اندونزی؛ مذهب اول اسلام است. و گنبدی را که در آن جا می‌بینی به مسجد 
ایتکیتال " تعلق دارد. مسجد به تنهائی گنجایش دوازده هزار تن از مومنان را دارد. گاه زنان و 
گاه مرحان. البته هر کدام جداگانه. 

- دوازده هزار تن! حتماً بزرگ‌ترین مسجد جهان است! 

- بدون شک... در زمان حاضرء مساجد بسیار بزرگی بنا می‌شود. 

- ولی توه تو که مسلمان تیستی؟ سودهارتو پاسخ داد: 

مگر ما در کشوری که آزادي ادیان را اجازه می‌دهد» نیستیم؟ عمه مارتا در گفت وگو 
مداخله کرد: 

تو دوستمان را با این سئوال‌ها کسل می‌کنی. تئو حیرت‌زده گفت: 

به چه دلیل؟ قریاد زد: 

- باز هم سنوال کمی ساکت باش! 

تتو بدون این که دلیلی در دست داشته باشد» ستوجه شد که نزدیک بوده است مرتجب 
خطا شود از طرقی به هتل رسیده بودند که ساختمان مجللی بود محصور در ميان درختان 


1. Sudbarto مه‎ Itkital 


۳۳ دنیای تتو 


تارگیل» موز و درختچه‌های فرانژیپان که نوعی گل بسیار معطر است. باغ‌های کرتاماتی ' به 
دلیل فراوانی گل‌های یاسمن و بلندی استعنائی نخل‌های مسافر خود مشهور بودند. به 
محض آن که آقای سودهارتو آن‌ها را در اتاق تنها گذاشت تئو رو به سوی عمه مارتا کرد و 
گفت: 

بگویبینم» من چه کار بدی می‌کردم؟ 

- آلبته؛ تو نمی توانی متوجه باشی. آقای سودهارتو مشل تمام چیتی‌های مقیم اندونزی 
اسم حقیقی خود را تغییر داده است. در حقیقت اسم او کونتای-کوان " است. در اندوتزی» 
چیتی‌ها خیلی احتهاط می‌کنند. تئو نفسی به راحت کشید و گفت: 

- خوب» پس مهم نیست. امیدوارم تحت تعقیب و آزار واقع نشده باشند.! 

- این واقعه اتقاق افتاد. در سال ۸۹۶۵ حزب کم‌ونیست اندونزی قدرت و اهمیتی بسیار 
زیاد یافت تا آن جا که در همه جا شایعه جاری شد که کمونیست‌ها با همکاری مائوزدونگ 
(ساتوتسه تبونگ) رهبر چین کمونیست آن زمان» قصد کودتا دارنده پس, نضامیان, 
کمونیست‌ها را بازداشت کردند یک مبلیون تن کشته شدند و چینیان اندوتزی بهای این 
خون را پرداختند. تتو پرسید: 

ت همة آن‌ها کموتیست بودند؟ 

- البتد که نه! آن‌ها همه در آندوتزی متولذ شده بودند و از اعصار قدیم به تحارت اشتغال 
داشتند, آما همه را متهم به خیانت کردند و فقط به این دلیل که همچتان چیتی مانده بودند. 
قئل‌عام شدند. سوء‌شان و بدگمانی پپوسته ادامه داشت. برای یک آری یا یک نهء دکان‌های 
چینیان را آتش می‌زدنده زیرا این جمع. صنعت‌گر و سخت‌کوش و کارکن و اغلب ثروتمندتر از 
دیگران بودند و به دیگران وام با بهره می‌دادند.. و عمه مارتا اضافه کرد که: 

- .. آما این کار» هرگز پسندیده تیست. دوست من سودهارته یک صنعت‌گر بزرگ و 
صاحب یک شرکت چند ملیتی است که در کار بافندگی و چوب تخصص دارد. اما یک 
هوابیمای خصوصی نیز در یک باشگاه هوایی دارد تا اگر هر آیند... 

هر آیند. جد؟ 

- که فرار فوری لازم شود آماده پرواز باشد-. 

- یه دلیل مدهیشان است! عمد مارتا زمزمد کرد؛ 

س تا حدی. در این جا بهتر است انسان مسلمان باشد. 


1. 1 2 Koon 135 0 


فصل شانزدهم 


نیا کان و جاودانگان 


کوکتل از خون مار 

جای حرق تبود. به محض ورود به چا کارتاء تتو بايد به بیمارستان می‌رفت. اعتراض‌کنان 
کشت 

- وقتی خانم دکتر دارجیلینگ مرا معالجه کرده است. دیگر بیمارستان رفتن کدام است؟ 
مگر همان کاقی نیست... 

ته» از نظر عمه مارتا کافی تبود. زیر از یک ماه پیش تاکتون حتی یک آزمایش خون نیز 
از تئو نشده بود و عمه مارتا به قید سوگند متعهد شده بود کد معالحة «دکترلویسانگ دورژه» 
را آدامه خواهند داد به شرط آن که خون تئو مرتباً زیر آزمایش, قرار گیرد. تئو تسلیم شد. 
آقای سودهارتو مامور شد تا خون را که با سرنگ ضدعفونی در لوله‌های آزمایش وارد شده 
بود به یک بیمارستان تخصصی در سنگاپور بفرستد تا در آن جا به وسیلة بهترین کارشناسان 
منطقه مورد مطالعه قرار گیرد. خبر دادند که تا چند روز دیگر نتيجه آزمایش اعلام خواهد 
شد. تگو گنت 

- با این آحوال مامان باز هم سروصدا خواهد کرد. تمه مارتاء نیمه مطمئن گفت: 

نگران مباش, تئوی من. 

اما من خیلی آرام و راحت‌ام و حالم بسیار بهتر است. آقای سودهارتو گفت: 


۳۳۴ جنیای تنو 


- شاید این جوان مایل است» چیز دیگری ببینند. من در محلة خودمان یک پاگود! 
می‌شناسم... عمه مارتا گفت: 

- بسیار فکر خوبی است پاگود چندان دور نبود لیکن به دلیل تراکم تقریباً یک ساعت 
طول کشید تا به محل چینیان رسیدند. کوچه‌ها تنگ بودند. سه چرخه‌ای موتوری قرمز رنگ 
و فروشندکان گل‌های اركيدة بنفش رنگ راه را بر عابران می‌بستند. در دیگ‌های متعددی 
که با سرهای باز در هوای آزاد همه‌جا به چشم می خوردند قطعات کوچک اتواع گوشت‌ها و 
سبزی‌هاء آهسته می‌جوشیدند. تئو ناگهان بر جای میخکوب شد در برابر بساط مردی 
مشغول جدا کردن پوست یک مار بود و جانور که هنوز زنده بود تن خود را به هر سو 

پیچاند. تلو که نفس در سیند حبس کرده بود به گوش عمه مارتا زمزمه کرد 

دیدی؟ 

چی؟ آه؛ مار! آریء او الان گلوی‌اش را خواهد برید تا خون او را در یک گیلاس جمع 
کند. به این خون کنیاک اضافه می‌کنند و بعد می‌نوشند. خیلی نیروبکش است. می‌خواهی!؟ 
تئو سر به علامت نفی ثکان داد و گفت: 

البته که نه. عمه مارتا برای اینکه او را قدری قلقلک داده باشد گفت: 

شاید عضو ببر را در سس مخصوص يا پنچه‌های برشته شده خرس را ترجیح 
می‌دهی؟ تئو تفیر زنان گفت؛ 

- اسپاگتی! با سس گوجه‌فرنگی! آقای سودهارتو گفت: 

- ماکارونی چینی می‌خواهید؟ خیلی آسان است. 

و بعد کاسه کوچکی محتوی سوپ که رشته‌های ما کارونی در آن شتاور بود خرید و تتو 
بدون هیچگونه تاراحتی فوراً سرکشید و بعد به میدان وسیعی رفتند که در ورودی پاگود با 
رنگ زرد و سفید و بام‌های سراشیب‌اش به سبک کامل چیتی در آن واقع شده بود. 


پا کود. فال و غیب‌گویی 
داخل پاگود قرمز رنگ بود دیوارهاء شمع‌های بزرگ» شمعدان‌ها همه رنگ قرمز خون 
لوله‌های کوچک بامپو بدست گرفته بود؛ لوله را در بالای دود معطر کندر می‌گرداند و تا حدی 


۱ 1520۳ اسم عمومی معبد‌هاي چینی؛ ژاپنی: برمانی و به طو رکلی ممالی اور دور است. که سیک 
سأختمانی ویده‌ای دارند. 


نباکان و جاودانگان ۳۳۵ 


به سوی زمین متمایل می‌کرد به صورتی که فقط یک وله بامبو از آن به زمین بیفتد؛ آنگاه 
شتابان لوله را برمی‌داشت و آنچه را که در انتهای دودزد؛ آن نوشته شده یود می‌خواند. تلو 
گفت: 

این یک نوع بازی است؟ آقای سودهار تو می‌توانید برای من توضیح بدهید. سودهارتو 
۳ 

- نمی توان گفت که این خانم دارد بازی می‌کند. بدون شک او برای مشورت به پا کود 
آمده است؛ شاید برای دانستن آيندة پسری که شغلی به او پیشنهاد شده یا معالجة بیماری 
او... به هر حال او به این جا آمده است تا حقیقتی را درباره چیزی بداند. تئو با کلمات شمرده 
تس : 

این چه ماجراتی است؟ حقیقت در انتهای یک لول چوبی؟ سودهارتو گفت: 

- چینی‌ها روش‌های گوتاگونی برای غیب‌گویی اختراع کرده‌اند؛ که مشهورترین نوع آن 
را بگیرد و این طور... من آن را به سوی جهت درست‌اش می‌برم. بعد چوب را روی ظرف 
کندر می‌گردانم تا ارواح خبیثه را از آن دور کنم؛ و بعد به طوری که می‌بینی آن را تکان 
می‌دهم و یکی از عللامت‌ها از آن بیرون می‌افتد. خود من چیزی انتخاب نمی‌کنم... بعد آن را 
می‌خوانم و پاسخ سئوال خود را می‌يابم. 

آنگاه آقای سودهارتو کمی به کنار رفت تا پیام غیب گویاته‌ای را که از روی زمین برداشته 
بود بخواند؛ و چهره‌اش روشن شد. زمزمه کرد: 

_. عالی است. خدایان خیلی خوب سخن کفنند. تئو با تعجب گفت: 

پس تو هم باور داری؟ سودهارتو پاسخ داد؛ 

- به چه دلیل نباید از سنت نیا کان‌ام پیروی کنم؟ از هزاران سال پیش این روش جاری 

مس چطور است تو هم امتحان کنی, تثو؛ تثو کفت: 

خوب, در واقع؛ من که خطر نمی‌کنم. خودم خوب می‌دانم چه سئوالی خواهم کرد. 

پس لوله را گرفت و چنان به شدت تکان داد که لوله‌ای از آن بیرون افتاد. به سوی آن 
دوید و خواست بخواند که متوجه شد نوشته په خط چینی است. سودهار تو حاضر شد برای او 
ترجمه کند و چنین خواند: 

دیک زمان تلطیف یک زمان تسکین» تلو گفت: 


۳۳۶ دنبای تتو 


- شاید فراموش کرده باشی که وله را بر قرازکندر بگردانی؟ تو گفت: 

درست است! توباره شروع می‌کنم! 

وبا وجود اعتراض‌های عمه مارتا از اول آغاز کرد. بار دیگر لوله‌ای بیرون افتاد سودهارتو 
گفت: 

با آن که تحدید مشورت. مطابق آداب و رسوم ما جایز نیست اما من نیت دوست 
جوانمان را محترم می‌دارم و ترجمه را می‌خوانم: «بانگ خطاب می‌کنده بین پاسخ می‌دهد». 

تئو به قکر افتاد. یانگ خورشید بود و بین ماء؛ یانگ خشک بود و پین مرطوب؛ پانگ 
پسر بود... و دین دختر. از شادی به هوا پرید و فریاد زد؛ 

س پیدا کردم! یانگ» من هستم. به فاتو تلفن می‌کنم... آو ین است. به من جواب 
می‌دهد. بنابراین من با فاتو ازدواج خواهم کردا عمه مارتا گفت: 


داری قدری تند می‌روی. 
- ابدا؟ علاوه بر آنء این پیام پیش‌گوئی می‌کند که من معالجه خواهم شد؛ متوجه شدی؟ 
سودهار تو گفت؛ 


وعلامت اول چه. تثو( تلو پاستخح داد: 

- خیلی آسان است! «زمان تلطیف» دوران سفر من است و «زمان تسکین» وقتی است 
که به پاریس بازخواهم گشت؛ این طور نیست؟ 

عمه مارتا به حالت تسلیمء تئو را در آغوش کشید. تفو فریاد زد: 

- چقدر جالب و زیبا است! اگر تائو این است» من-. ناگهان چند زن به حالتی خشمتاک 
روی برگرداندند. یک رهبان بودائی ابروانش را بالا انداخت. چند زائره به گرد تئو آمدند و او را 
یک‌وری ورانداز کردند. آقای سودهارتو بازوی تتو را گرفت و گقت: 

- جوان» بسیار چای تأسف است که تو نمی‌توانی شادمانی خود را آن طور که دلت 
می‌خواهد به صدای بلند بیان داری» لیکن ما بد هر حال در یک عبادت‌گاه هستیم و.. 

تئوه شرم زده و معذب, دست به روی دهان گذاشت و بعد بازدید از معبد پر از دود کندر را 
آغاز کرد و برای اولین ستوال پرسید: 

- آن شمع‌های بزرگ چیست؟ سودهارتو گفت: 

این شمح‌ها طوری ساخته شده‌اند که یک سال تمام بسوزند؛ و بعد آنها را عوض 

- برای باز آفریدن زمان؟ و مجسمه‌ها؟ 


نیاکان و جاودانګان PY‏ 


ارواح خبیثه و پربان نیکوکار 

مجسبه‌ها بعضی شییه به ارباب آتواع و خدایان بودند و برخی شییه به شیاطین. لیکن 
نیرویی که آنان را به تحرک در می‌آوردء نیروی نیا کان بود. شیاطین آشباح مردگان‌اند که آنها 
را (1006) می‌نامیدند؛ آقای سودهارتو چند تائی از آن‌ها را بر شمرد و گفت: 

- غالب اوقات ارواح یا حیوانات بدکاره‌ای که در جسم دیگران به جهان بازگشته‌اند از 
زندگان انتقام می‌گيرند. مثلاً در ظاهر دختر زیبای جوانی را می‌بینند. اما در حقیقت او روح 
سرگردان و درنده یک جسد یا روج یک روباه ده هزار ساله است؛ او را می‌توان از موی 
بنفش رنگ آیروی چشم چپ‌اش شناخت. تئو گفت: 

اگر آرایش کند ممکن است دیگران را به اشتباه بیندازد. 

- من می‌تواتم از روحی صحبت کتم که به شکل یک پیرزن بسار زشت صورت و 
مهیب» شب هنگام وارد شکم کودکان می‌شود و روح آنان را می‌دزدد... اشباح خیلی به روح 
ژندگان علاقه دارند... تنو زمزمه کر ده 

جالب است. تعداد این آشباح باید زیاد باشد. 

خیلی زیاد! پمضی‌ها نامطبوع تیستند: یک خرچنگ سالخورده تبدیل به دختر جوان 
عزاداری شده بود که بر لب آب نشسته بود و می‌گریید و کاری به کار کسی تداشت.. در 
برخی موارد آرواح حتي نیکوکار و مفیدند: روح سکه طلاهای مستعمل به صورت یک 
نوجوان پای قرمزء مشعل به دست مشغول گردش است و روح سحه‌های نقره در طول جاده 
با ماهی‌ها بازی می‌کند. تئو با اطمینان خاطر گفت: 

- خوب, اقلا این یکی مشکلی ندارد اما با ارواح خبیثه چه باید کرد؟ آقای سودهارتو 
ادامة داد 

- مردمان می‌دانند که به یاری نیروهای خدایی, چگونه از نقشه‌های ارواح بدکاره 
جلوگیری کنند. در زمان‌های بسیار قديم علامه‌های تائوئیست از بدن شخص خودشان 
آتش‌های بسیار قوی آسمانی بیرون می‌آوردند. به این ترتیب که با رنگ قرمز شتگرفی روی 
یک قطعه پارچه, طلسمی رسم می‌کردند و آن را می‌سوزاندند و خا کسترهایش را می‌خوردند. 
و همیشه در این وقت به رقص معروف «قدم 67۳ می‌پرداختند. 

منطور یک رقص ناشناس است؟ 

برعکس, رقص بسیار مشهوری است. به این معنا که یو تال ی بزرگ برای نبرد با 
توقان سراسر عالم را در می‌نوردد... لیکن آن قدر سذ و آب‌بند در نقاط مختلف می‌سازد که 
سراتجام از یک پا فلج می‌شود. و بنابراین رقص «قدم یوه با پای لنگ اجرا می‌شود. تئو در 


۳۸ دتیای تثو 


حالی که روی یک پای خود جست وخفیز می‌کرد. گفت: 

ولی تو یک رهیان تاتوئیست نیستی. تلو گفت: 

- چه فرق می‌کند؟ من البته حق دارم که اگر دلم بخواهد یک شبح و روح مرده را از خود 
دور کنم... من آين رقص «قدم یو» را مثل رقص «لامبادا» در تلویزیون به راه خواهم 
اتداخت. کولا ک خواهد شدا عمه مارتا آه کشید و گفت: 

- تو هیچ احترامی برای مقدسات قائل نیستی تئو به مجسمة خوش صورتی که در بال 
یک پرندهٌ بزرگ محصور بود نزدیک شد. در آطراف رب‌النوع؛ ملازمان طلائی‌اش در پرتو 
روشنایی شمع‌ها می‌رقصیدند؛ گفت: خیلی زیبا است. اطمینان دارم که این یکی نمی‌تواند 
روح و شبح مرده باشد سودهارتو این دختر کیست؟ سودهارتو پاسخ داد 

آین خانم که از پر پوشیده شده است. «ملکه مادر غرب» و بژرگ‌ترین آیزد باتوی چین 
است. یک روز, شهریار مو ۷10 از ایالت چئو (چو) با «ملکه مادر غرب» برخورد کرد و چتان 
از معاشرت آو آذت برد که قراموش کرد به مملکت خود بازگردد. تکو گفت: 

چقدر زیباست. مثل یک شعر. سودهارتو با هیجان گفت: 

- «ملکه مادر عرب» چینیان را مسحور و شیفتة خود کرد. او بر قصری از سنگ یشم که 
دیواری از طلا دارد سلطنت می‌کند که ساکتان آن موجودات جاودانی‌اند: مردان در سمت 
راست و زنان در سمت چپ فصر. آمروزه ملکه مادر غرب تنهاست؛ لیکن در سایق؛ یک 
برادر دوقلو داشت به اسم «شهریار مالیجاه شرق»: همان پرنده با بال چپ‌اش پادشاه شرق را 
را از یاد برده‌اند و فقط ملکه مانده است. نئو برسید: 

جب پس 1 را از ذو فلویش مخروم کرده‌اند! حق ندارند این کار را بکتند.. 

- دیگران می‌توانند دربارۂ قدرت‌های شهریار عالیجاه شرق برای تو توضیحاتی بدهند 
لیکن من می‌توانم بگویم که ملکه مادر غرب یقینا از فرمول طول عمر و هلوهای محجزه‌آسا 
اطلاع داشتة است؛ به همین دلیل است که در مملکت ماء هلو سمپول و مظهر جاودانگی 
ست یه و فریاد کشیلد 

- من هلو را بسیار دوست دارم! پس من هم چاودانیام... 

ن افسوس: دواست جوان ص ... قط هلوی مع‌خزد کون این خاصیت 7 دار د اما در شت 
هلوی ملکه مادر غرپ» فقط هر سه هزار سال یک بار میوه می‌دهد. 

تئوه سرخورده بیرون دوید تا لاآقل از رنگ سرخ خون گاو دور شده باشد. 


تاکان و جاودانگان ۳۳۹ 


ناهار در خانه آقای سودهارتو 

در بندر, کرجی‌های بزرگ بوزه‌های خود را در کنار اسکله ردیف کرده و کشتي‌ها از 
سپیده‌دم مشغول تخلیذ الوار گران‌بهای خود بودند. آقای سودهار تو توضیح داد: 

- داستان جالبی است. اولین مهاچمانی که به این دیار حمله آوردند از ویتنام و چين 
آمده بودند. بادهای سخت فصل باران‌های سیل آسا آنان را تا جزیرةٌ جاره به عشب راند. 
مسهاجمان آولی ه هر کدام مذاهب ویژۀ خود را به این سرزمین آوردند: تائوئيسم 
کنفوسیوسی‌گری و بودائیگری. مهاچمان آنگاه توجه یافتند که در جزاثر ملوک درختان 
میخک می‌رویند. تئو پرسید: 

- درخت گل میخک؟ عمه مار تا توضیح داد 

ند. منظورش قرتفلی است که غتجه‌های خشک شده آن به شکل «میخ» های 
کوچک‌اند و این میخ‌ها را در آبگوشت‌های مخصوص ما می‌ریزند تدیدهای؟ و در کمپوت 
سیب هم مصرف می‌شود. آقای سودهارتو اضافه کرد که قرتقل در قرون وسطی سخت مورد 
توجه واقع شد و از جزائر ملوک به جاوه و از آن جا به هند و سرانجام به وشیز رسید و 
جمهوری ونیز تجارت میخک را در دست گرفت» تا آن که یک قرن بعد پرتغالی‌ها برای 
شکستن انحصار تعارت میک راه دریائی دیگری از طریق افریقا و دماغة امید کشف کردند 
و به جزائر دوردست اندونزی آمدند و مسیحیت را نیز با خود به این سرزمین‌ها آوردند؛ و به 
این ترتیب مسیحیت به ادیان دیگر جزاثر آندونزی افزوده شد. تثو در حالی که منخرین خود 
ر باز کرده بو تفت 

- راستی؛ بوی میخک را در هوا إحساس می‌کنم. عمد مارتا قوراً جواب داد: 

البته اگر آن را با بوی اسفالت خیابان اشتباه نکرده باشی!گمان نمی‌کنم که امروز هم 
مانتد قرون وسطی بر سر تجارت میخک جنگ و منازعه کنندا ثئو گفت: 

- من کاری به اسفالت و میخک ندارم؛ گرسته‌ام. باید کجا غذا بحوریم؟ آقای سودهار تو 


با مهریانی گفت: 
س کول جیز بیش‌بینی شده الست دوست جوان. اتتخار دارم که امروز در خانه خودم از 


از کوچه‌ها و پس کوچه‌ها عازم منزل آقای سودهارتو شدند. در مسیرء بوی انواع اغذیه 
اشتهای تئو را تحریک می‌کرد. ناگهان آقای سودهارتو به یک کوچه پیچید و در برابر دیوار 
بزرگی که در آن در کوچکی تعبیه شده بود ایستاد. وقتی از این در عبور کردند در برابر دیوار 
کوچک‌تری قرار گرفتند که باید به صهرت پیج در پیچ؛ زاویه‌های آن را دور می‌زدند. آقای 


Na‏ جنیای تئو 


سودهارتو از پیچیدگی مسیر عذر خواست و گفت: 

- این مسیر از ورود ارواح خبیثه جلوگیری می‌کند زیر ارواح در مسیر مستقیم حرکت 
می‌کنند۔ خوت آیئی ز سيط لسم جاك محقرمن این خأنست. 

خانه محقر آقای سودهارتو؟ برای رسیدن به محل سکونت آقای سودهارتو اول باید از 
یک حیاط مربعی شکل که در اطراف آن سه ساختمان کوتاه بت شده بود عبور می‌کردند و بعد 
به حوضچة مدوری می‌رسیدند که در آن خرچنگ‌های طلایی رنگ شاور بودند. در اتتهای 
حیاط اقامتگاه اصلی قرار داشت. داخل خانه ناریک و پر از مبل‌های بزرگ بود که از چوب 
سیاه رتگ ساخته شده و با بوسته صدف منیت‌کاری شده بود میلمان محلل بود؛ اما شادی 
بخش و روشن نیود. تئو چتان که گوئی وارد یک کلیس شده باشد بر یک صندلی که چتدان 
هم راحت نیوا نشست و مودبانه گفت: 

ك خانه بسیار خوب و راحتی ست. 

آقای سودهار تو تبسم کرد... معلوم بود که فلسفه‌اش آین است که وقتی انسان صاحب 
تروت فراوان است» عاقلدند‌تر است که تووت خود ر در محرضی انظار تخدارد و یك رج دیگران 
نکشدا توضیح داد که این خانه به همان صورت که از نیا کان‌اش به ارث رسیده باقی مانده و 
بر !ساس و قاعدۂ جهان‌شناسی چینی ساخته شده است: سه خانه کوچک در حاشیه بک 
مربع و در مرکز آن یک حوضچة مدور و پر از ماهیان مقدس خوش یمن. عمه مارتا در حالی 
که شال گردن خود را برمی دا شت گفت: 

- از آخرین دیدار من هیچ چیز عوض نشده است. آقای سودهارتو گفت: 

گمان می‌کنم که شما تلویزیون جدید مرا ندیده‌اید. ما اکنون یک آنتن شلجمی کامللا نو 
داریم. 

در کتار دستگاه تلویزیون آخرین مدل آقای سودهارتو یک پا گود کوچک قرار داشت که در 
آن به روی یک پري افسانه‌ای از جنس فیروزه با شکم برآمده باز می‌شد. در بالای پا کود 
عکس قاب شده‌ای جای داشت که پیرمردی را با سرطاس و قیاقة جدی در کنار بانویی 
راسته و نوجوانی خوش لباس با صورت غم زده و ستجاقی به کرایات نشان می‌داد. در بای 
این پا کود مینیا توری, طاس کوچکی پر از ماسه با همان استوانه‌های کوچک کذائی طالع بپنی 
گذاشته شده بود. ثئو با حیرت برسید؛ 

تو یک پا ود در خاند داری؟ جه مارا جوأپ داد؛: 

نها این ساختمان مینیاتوری یک محراب تیا کان است» این طور نیست» دوست عریر؟ 
آقای سودهارتو با سراسیمگی پاسخ داد: 


تیا کان و جاودانگان ۳2۱ 


می‌ترسم که حق با دوست چوان‌مان باشد. زیرا محراب نیا کان درست رونوشتی از یک 
پاکود واقعی است جز آن که ما در این محراب فقط به ستایش و بزرگداشت پیشینیان 
خودمان در این جهان می پردازيم. این رسم و عادت ما چینی‌هاست. عمه مارتا اخطار کرد 

- رسم و عادت؟ چرا به تئو نمی‌گوئید که این همان کنفوسیوسی‌گری است؟ 

س عئی کب 

در این جا آقای سودهارتو به شرح و وصف پیچیده‌ای پرداخت که مجموعاً از آن چنین 
برمی آمد که الیثه میراث نیا کان از موعظه‌ها و تعلیمات کنفوسیوس درباره احترام به تیاکان و 
نظم اجتماعی ریشه می‌گیرد» لیکن پری فیروزه‌ای اله ماه است که روی وزع خود نشستد 
است. مادء وزغ و طالع‌بینی از سنت تائو ناشی می‌شود تئو نتیجه گرفت: 

- پس تو ائو و کنفوسیوس را با هم ترکیب می‌کنی. آقای سودهار تو سراسیمه فریاد زد: 

آه! جاودانگان مرا از چتین ادعائی محغفوظ دارندا۔۔ من یک خدمتگذار کوچک 
جاری‌ترین آداب هستم؛ همین. تو گفت: 

چاودانگان؟ پس شما هم برای خود خدایانی دارید؟ 

آقای سودهارتو توضیح داد که موضوع را نمی توان به این شکل نمایش داد. با وجود این» 
با مطالعة متون مقدسه ظن قوی این است که تائوتیسم در اصل و منشأً خود مشتمل بر 
رشته درازی از موجودات آلهی بوده است؛ و بعد زمزمه کرد: 

- پسر من در این خصوص مفصل‌تر توضیح خواهد داد! مان لی؟' می‌توانی در سالن 
نزد ما بیائی؟ 

مرد جوانی مثل باد وارد سالن شد و در حالی که کت جین خود را از تن خارج می‌کرد» 
کقش ورزشی‌اش را روی گل میز گذاشت؛ و دستش را به سوی عمه مارتا دراز کرد و گفت: 

هلوا حالت خوب است؟ اقای سودذهار تو گفت؛ 

خواهش مي‌کنم مواظب حرکاتت باش. 

مرد جوان روی صندلی‌اش جاپم‌چا شد و سکوت کرد. آقای سودهارتو پس از سکوت 
مختصری گفت؛ 

- مان لی در دانشگاه شیکاگو دانش الهیات تطبیقی خوانده است. پسرم خانم 
مک‌لاری دوست ما را که می‌شناسی» این تو پرادرزاده آودست. دوستان ما می‌خواهند درباره 
خدایان مملکت ما اطلاعات بیشتری داشته باشند. می‌توانی آن‌ها را روشن کنی؟ 


1. ۷20-3 


1 دنیای تئو 


ئی تخمک: انسان و شهریاران 
مرد جوان به تفکر پرداخت و پاهایش را دراز کرد. آقای سودهارتو گفت: 
- خواهش می‌کنم» معطل مکن؛ و راحت بنشین. مان -لی» در حالی که ساق‌های درازش 
را جمع می‌کرد پاسخ داد: 
- بسیار خوبه پدر. در جستجوی آنم که چگونه روایت‌های گوناگون‌مان را از اصل و 
منشأً جهان مشخص و روشن کنم. 
س بسیار خوب؛ مشخص کن» پسرم! 
مان -لی» سر خاراند و تقت‌وگو را شروع کرد: 
- در آغازهای زمان, یک مه بی‌شکل و تاریک بر همه جا حا کم بوده است. بعد تائو یک 
را آفرید و یک به دو تقسیم شد. از دي سه زاده شد و سهء ده هزار موجود به جهان آورد که 
بین را بر پشت داشتند و انگ را دز آغوش گرفتند. لیکن بر اساس روایت‌های دیگره دو 
الوهیت از آن مه و تاریکی نخستین بیرون آمدند: یکی از آن دو مراقبت از آسمان را برعهده 
گرفت و دیگری زمین را و این دو رب‌لنوع پدر و مادر تمام مخلوق‌های عالم شدند. تئو 
دخالت کرد و گفت: 
یک لحظه صبر کنید. پس «دو» رقم والدین و «سه» رقم خانواده است. مان - لی 
پاستخ داد: 
۔ پقیناً همین‌طور است. روش دیگری نیز برای بیان چگونگی تولد جهان وجود داشته 
است به این توصیف که شهریار آقیانوس جنوب با هریار اقیانوس شمال در خانة شهریار 
مرکز بعتی «کائو»" ملاقأت کرد و کائو از آنان پذیرایی گرم و موقر و تشریفاتی به عمل آورد؛ 
و از آن‌جا که آن دو شهریار می‌خواستند محبت و ادب او را جبران کننده تصمیم گرقتند در 
پیکر او سوراخ‌هایی برای دیدن» خوردن و نفس کشیدن تعبیه کنند. تئو پرسید: 
- خواهش می‌کنم کمی صبر کنید؛ این پادشاه که بود: یک گوی؟ 
- کائو اصولا بی‌شکل بود: نه واقعاً گرد و کروی شکل بود و ته واقعاً شکل مربح داشت. 
پدید آوردن سوراخ و منغذهایی در کائو دستاوردی با ارزش بود... افسوس! در روز هفتم 
شهریار «کائوه از این آسیب درگذشت و... آقای سودهارتو سخن او را قطح کرد و گفت: 
مان -لی ساده‌تر صحبت کن. تو هنوز معلم نشده‌ای مان -لی ادامه دادء 
5 مختصر آن که کائو به یک تخحمک کائتانی می‌مانست که نهستین انسان که پان کو نام 


1. Chaos 


نیا کان و جاودانگان ۳0۵۳ 


داشت از آن بیرون آمد؛ و بعد از هیجده هزار سال, وقتی این انسان درگذشت چشمانش 
خورشید و ماه شدتده سرش یک کوهستان شد. چربی‌اش دریاها شدند و موها و پشم‌های 
ثن‌اش درختان و گیاهان؛ و اشک‌های او رودخانة آیی و رودخانة زرد؛ نفس‌اش باد و 
صداأی‌اش رعد شد؛ از مردمک سیاه چشمان‌اش صاعقه پدید آسد. از رضایت و رفتار 
خوشش, آسمان روشن و از خشم و غیظاشء» ابرها. تئو نتبجه گرفت: 

ہہ پس با حساب شماء انسان دتیا رآ خلق کرده است. بدون خدا؟ 

- آری, اما بعدا این دشواری یدید آمد که هیچکس نمی‌دانست اولین اتسان» پعنی بان 
کو ولائو- تسو فرزانه «تائوه در چه تاریخ و دورانی با هم ترکیب شده و یک الوهیت واحد را 
به وجود آورده‌اند. چشم چپ «فرزانةٌ پنهان» خورشید شد چشم راست‌اش, ماه؛ سوهایش» 
ستارگان و اسکلت‌اش اژدها؛ گوشتاش» چهارپایان؛ روده‌هایش, مارها؛ شکم‌اش,» دریاها؛ 
پشی‌های تن‌اش گیاهان؛ و قلب او یک کوهستان مقدس؛ و سرانجام موجودی رمزگونه و 
اسرارآمیز به نام «ارباب اقدس» ارتباط میان آسمان و زمین را قطع کرد. تثو در گوش 
عمه‌جان‌اش گفت: 

- باز هم شروع شد. دوباره سر و کل موجود مزاحم پدیدار شد و راہ را برید... عمه مارتا با 
همان لحن به او پاسخ داده 

- هر مجلس ختم کیش خاص خودش را دارد..- مان .لی ادامه داد: 

- این بود اسطوره‌های تائو. اما در این میان نمی توان از شناخت شجرة پادشاهان بزرگ 
به صورتی که استاد کونگ که ته خدایان را دوست داشت و نه ماوراءالطبیعه راء تنظیم و 
تنسیق کرده بود چشم پوشید. مان - لی اضافه کرد که اول از همه «سه ذات اقدس» بودند: 
دو مرد و یک زن. قدیمی‌تر از همذ آنانء «شهریار عالی‌جاه» بود که تنی به شکل مار داشت 
و أو با ملاحظة و مطالعةٌ پرهای پرندگان و گوتاگونی کاثتات و فسمت‌های متفاوت بدن 
خودش» «کتاپ شگون‌ها» را اختراع کرد. «یانوی آقدس» همسرش, نیز در پشت خویش دم 
مار داشت و از این جهت به او شبیه بود. تتو گفت: 

س مثل خدایان سیامی. 

مان ۔ لی نظر او را تصحیح کرد و گفت: 

سم چینی! ۳ آن‌کاه انامه داد 

و اما سومین «ذات آقدس»: کشت ورز خدای‌گونه بود که کشاورزی را اختراع کرد. بعد 
از او «خاقان‌های پنح‌گانه» آمدند. آولی «خاقان زرد» بود که کتاب‌های پزشکی ارتباط 
جنسی؛ ستاره‌خواتی و هنر نظامی‌گری را نوشت. دومی همان خاقانی بود که آسمان را از 


۳۵۴ دنیای تتو 


مین جدا کرد؛ سومی خاقان - زغن بود که مادر ده خورشید و مادر دوازده ماه همسر أو بود؛ 
چهارمی دایرۂ فصول را تنظیم کرد لیکن حکومت و سلطنت خود را به مردی از احاد مردم 
به نام جوآن " سپرد که متقی‌ترین افراد در میان اقران بود. تئو گفت: 

سیعنی نه به یک خدا و ته به یک مرد ثروتمند. من آين را ترجیح می‌دهم. مان - لی 
ادامه داد که: «جوان» کاملاً هم شبیه دیگر افراد مرذم نبود. خاقان پیش از گزینش» او را در 
معرض آزمایشی سخت دشوار گذاشت؛ به این معنا که جوآن می‌بایست از میان شعله‌های 
آتش عبور می‌کرد؛ از میان یک سیل بزرگ می‌گذشت؛ از زیر خروارها خاک که بر او ریحته 
بودند خود را بیرون می‌کشید و با گردباد مبارزه می‌کرد. ناگوارترین آزمایش‌ها آن بود که 
«جوآن» می‌بایست خود را در معرض ضرب و شتم والدین‌اش قرار دهد و جوآن این آزمایش 
را تیز گذراتد یدون آن که از احترام و تکریم خویش نسبت به پدر و مادر بکاهد و چنین شد که 
او کیش نیاکان را بنیان گذاشت. آن گاه چهار ابلیس را از چهار دروازهُ جهان بیرون راند و بعد 
سلطنت را به پنجمین خاقان یا پنجمین آمپراتور واگذاشت که آخرین خاقان بود و پو ۷0 تام 
داشت که از یک ستگ زاده شده بود خاقات خاک. 

تئو فریاد کشید. 

- همان «یوه‌ی کبیر که یک پا می‌رقصد؟ 

آری هم اوء با (یوه‌ی کبیره شجرهُ طْيبَةٌ اسه ذات اقدس» و «خاقان‌های پنج‌گانه» به 
پایان می‌رسد. بعد از آن‌ها شاهان کافر و هولناک فرا می‌رسند. این شاهان جبارانی سیاهکار 
بودند که شکنحدها و فساد و هرزگی بر با داشتند. یکی از آتان که از جسارت‌های مردی 
قرزانه خشمگین شده بود فرمان داد تا آن مرد علامه را به دو شقه کنند تا قلب او را ببیند. در 
این زمان بود که امیر چو (چئو) ارتشی فراهم ساخت» سر این شاه را برید و آن را بر فراز بیرق 
سفید خویش نصب کرد؛ از آن به بعد است که تاریخ چین آغاز می‌شود. تئو گفت: 

- اوف! این ماجرا به همان اندازه پیچیده و دشوار است که قصه‌های تعاتو مادربزرگ! 

عمه مارتاء تا حدی به آشفتگی توضیح داد که تغو نیمه پونانی است و مادربزرگ‌اش در 
کودکی افساته‌های خدایان یونانی را به گوش او خوانده است آقای سودهارتو مودباته از تتو 
پرسید که آیا می تواتد چند فصلی از این اقسانه‌ها را برای او نقل کند... تئوه خمیازه‌ای کشید و 
گفیت: 

- طولانی است. و من از گرسنگی بی‌تابم. عمه مارتا وحشت‌زده بازوی او را سخت 
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فشار داد. تقو ناله‌ای زد و گفت: 

- دستم را درد آوردی. مگر چیز یدی گفتم؟ 

آقای سودهارتو ختدید و میهمانان را به صرف ناهار دعوت کرد. ظروف غذا به سیک 
چینی بر روی میزی که وسط آن دابره‌ای چرخان تعبیه شده بود قرار داشتند. عمه مارتا در 
برابر نگاه‌های تردیدامیز تثو به او گفت که ناراحت نباشد زبرا صورت غذا را می‌داند. 


ویژگی‌های آشپزی چینی 

عذا از هشت‌پاهای برشته شده در شکر؛ پای فورباعه همراه با جعفری؛ سوپ تخم‌مرخ؛ 
کوبیدة مرغ شکرزده و پخته شده با بخار؛ و املت خرچنگ با مارچویه تشکیل شده بود. وقتی 
نویت به املت رسید» تئو خواهش کرد او را از خوردن آن معاف دارند. عمه مارتا تشر زد و 
کشت: 

- ممکن است قدری مودب باشی؟ بخور! 

ناگزیر با چوب مخصوص, و حالتی غم‌زده» املت را باز کرد: در درون آن یک لولة چوبی 
کوچک پنهان شده بود. با شک و تردید گفت: 

این را هم باید خورد؟ آقای سودهارتو تبسم کرد: 

اول آن را باز می‌کنند. 

تقو انگشت‌ها را پاک و لوله را باز کرد در داخل آن یک تکه کاغذ کوچک قرار داشت. 
قریاد زد: 

- تکتد که بیغام تازه‌ای باشد! عمه مارتاگفت: 

- اری؛ هست. مگر قبل از غذا په تو نگفتم که می‌دانم «منوه‌ی ناهار چیست؟ حالا 
فیمیدی چرا؟ پیغام به این شرح بود؛ 

من آفتاپ‌ام و اسب خام را دوست ندارم. اگر میل داري مرا در محراب‌ام ملاقات کنی به 
د دتم بیا! 

اسب خام؟ برای آفتاب؟ این الوهیت عجیب در کدام کشور وجود دارد؟ عمه مارتاء 
شادمانه کفت 

مشکل است. ها؟ تتو جواب داد؛ 

- صفر صفر؛ اصلاً سرد درنمی‌آورم... سودهارتو گفت: 

چراء مان - لی به تو کمک خواهد داده مان لی گفت: 

اکال ین اا امک اه او مت که اک ف ی ت قف اف 


۳۵ دنیای تلو 


سودهارتو با توعی شیطنت گفت: 

- خوب دراین صورت شاید بتوانید با تیا کان مشورت کنید. 

همگی از چا برخاستند و تئویا تشریقات لازم تی را بر قراز استوانه‌های کندر گرداند و بعد 
آن را تکان داد و از آن لوله‌ای بیرون افتاد که روی آن نوشته شده بود: 

- «آتگاه که من بیرون می‌روم جهان با تاریکی شب آشنا می‌شود» این دیگر غیب‌گویی 
تبودا مان -لی به فراعت نفسی برآورد و گفت: 

- حالا فهمیدم. بحث از قدیمی‌ترین (لهه... عمد مارتا غر زد: 

- ممکن است خاموش شوید؟ ج گفته 

- تقلبی در کار است. پیش‌بینی‌ها را زیر و رو کرده‌اند نمی‌گذارند «مان- لی» آن‌ها را 
تفضیر کند... حالا که این طمر است. من به فاتو تلقن خواهم کرد. تلفن همراه‌ام! زود. آن را در 
هتل گذاشته‌ام! آقای سودهارتو در حالی که از جیب خود دستگاه کوچعی بير ون صی‌آورد 
گقت: 

تلفن مرا بگیرید. 


در سرزمین جشن ماهیان 

قاتو؟ آری» حالم خوب است؛ فقط بیغام تازه کیعج‌ام کرده است.. برای تو تعجیی ندارد؟ 
بسیار خوب.. لطفاًء علامتی می‌دهی؟ ماهیان جشن کودکان را می‌گیرند و درختان گیلاس 
جشن بهار راء فقط همین؟ من با این چتد کلمه چد کاری می‌توانم یکنم؟ نمی‌توانی دربارة 
اسب خام توضیح بیشتری به من بدهی؟ پوست کنده؟ هیچ کمکی يه من نمی‌کند! چیز 
دیگری نمی‌توانی اضافه کتی؟ حیف. آری؛ من هم ترا می‌بوسم. هوا بیشتر گرم است. ند, 
عرق نمی‌کنم. آری... تو هم همیتطور.- خیلی زیاد. و بعد با دودلی قطع کرد؛ و زمزمه کنان 


گت 
می‌گوید اسب خام است. پوست او را کنده‌اند! چیزی فهمیدی مان لی؟ مان - لی با 
یسم کفت: 


- البته. براذر آلهه یک اسب پوست‌کننه را در غار او انداخته بود 

- این موضوع اسم مملکت را به من نمی‌دهد. عمه مارتا گفت: 

پسرم» می توانی این اسم را پیدا کنی, در کجا با ماهی جشن بچه‌ها را بر پا می‌کنند؟ 
- نمی‌دانم؛ در مکزبک؟ مان-لی گفت: 

- نه. در کدام مملکت زیباترین درختان گیلاس دنیا می‌روید؟ در کدام مملکت تمام 
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فعالیت‌های روزانه را متوقف می‌کنند تا به تماشای شکوفه‌های گیلاس بپردازند؟ تنو قریاد 
زد 

- در ژاین! عمه مارتا نفسی کشید و گفت؛ 

بالا خره! خیلی هم زود نبود! تئو که از تادانی خود سخت خشمگین شده بودء گفت 

این خانم که اسب خام را دوست ندارده کیست؟ مان - لی توصیح داد: 

- اسم او اماتراسو ' است. زنی پرهیزگاره قانج و عفیف بود که به اتقاق همراهان خود در 
یک عار می‌زیست و در آن‌جا هر روز یک کیمونو به رنگ زمان» می‌بافتند. «آماتراسوه هر 
روز صبح از غار بیرون می‌آمد و زمین را تورانی می‌کرد؛ تا آن که روزی» برادر مزاحم‌اش 
واوا خدای ماه و شاه افیانرس: برای شوخی: اسب پوست‌کنده‌ای را روی دستگاه 
بافندکی د خر أن بافنده آنداخت. باقندگار, السرا اسيك سدند و دیوانه وار بر ای فر ار از غار بر 
یکدیگر سبقت جستند و در میان فشار و سروصداء دوک یکی از دوشیزگان بافنده نقطه 
حساس بدن او را پاره کرد و دختر از حراحت درگذشت. الهة اماتراسو از این شوخی خطرتا کب 
سخت تاراحت شد و لب به اسب خام ند زیر اسب خام رأ دوست نمی‌داشت؛ ہس با غیظ و 
خشم به غار خود خزید و روشنائی از جهان برفت. تئو فریاد زد: 

عحب ابله دیوانه‌ای)! این احتکاف جه مدت طول کشید؟ 

تا آن زمان که در اسمان نیز که مسکن خدایان و الیه‌ها بود بذر وحشت و خشم 
پراکنده شد» زیر خدایان هم مثل اتسان‌ها در تاریکی هیچ چیز را نمی‌دیدند؛ پس گردهم 
آمدند و ترفندی اختراع کردند. از توزوم " شوخ‌ترین آلهه‌ها خواهش کردند تا در برابر غاری که 
در درون آن «اماتراسو» به حالت قهرء گوشه گیری کرده پودء به حرکات سرگرم‌کننده بپردازد. 
نوزوم در برآبر غار ظاهر شد لباس از تن بیرون کرد و به شکلک‌ها و حرکاتی سخت خنده‌آور 
پرداخت و چنان لودگی‌هاتی کرد که صدای قیقه‌های بلند خدایان در همه جا طنین‌انداز شد.. 
اماتراسو از فرط کتجکاوی ناگزیر در غار را باز کرد تا از ماجرا آگاه شود لیکن خدایان به او 
فرصت ندادن و بلافاصله ایتهای در برابر او نگاه داشتند و آو در آینه زی به عایت ژیبا 3 
باشکوه دید و حیرت‌زده تزدیک شد. خدایان فوا دامن کیمونوی اور گرفتند واماتراسو برای 
همیشه از غار خود بیرون آورده شد و به این ترتیب جهان نجات یافت. تئو گفت: 

أفسانه زیباتی است. اما بین خودمان بماند» آلیه حق داشت چنان عضیناک شود. مان - 
لی گفت: 
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- در ژاپن قصه‌های فراوان دیگری هم هست. خیلی شانس دارید که به آنجا می‌روید... 

لیکن قبل از سفر به جزاثر ژاپن» تلو می‌بایست در انتظار اعلام نتیجة آزمایش‌ها بماند و 
فعلاً هم برای استراحت به هتل برود. با تأسف دوستان تازةٌ خود را ترک کرد. وقتی در پسته 
شد آقای سودهارتو به سمت محراب رفت» نی را به حرکت درآورد با نیاکان پیرامون 
سرنوشت تئو مشورت کرد و تبسمی بر لب آورد. پاسخ نیا کان» مساعد بود. 


نتیجه‌های حیرت آور 

با این همه وقتی نتیجه‌های آزمایش از سنگاپور رسیدنده چندان په از سابق نیودند. 
حالت مزاجی تئو هم چتان ثابت مانده بود. عمه مارتا که تلفن به دست داشت گفت: 

- ثابت است. خیلی کسالت!ور است... چه معالحاتی؟ اما در واقع.- و در حالی که گوشی 
را آز دست می‌انداخت چیزی نمانده بود بی‌هوش شود. فریاد زد: 

- تلو می‌دانی چیست؟ آزمایش‌ها باز هم نتیجه را ثابت اعلام کرده‌اتد! تو گفت: 

- بسیار خوب؛ دلیلی برای این همه ناراحتی وجود ندارد. مثل همیشه است. 

- نه! مهم این است که تو داروهایی را که از فرانسه آورده بودیم دیگر مصرف تمی‌کنی و 

معالحات تازه تئیجه‌بخش بوده است! خانم دکتر دارجیلینگ موفق شده انست؟ نئو گفت: 

بسیار خوب؛ درست است. جرا این موضوع ترا به حیرت انداخته است؟ 

عمه مارتا که از شادی دیوانه شده بود تئو را در آغوش کشید و با او په رقص و پایکوبی 
پرداخت و تلو در حالی که سعی می‌کرد پای خود را از لگد مال شدن حفط کند گفت: 

- بگو ببینم, عمه مارتاه این صدای عجیب و غریب داخل تلفن از چیست؟ 

- آه خدای من) فراموش کرده‌ام گوشی را سر چایش بگذارم؟ 

و ثثو از فرصت استفاده کرد تا به پدر و مادر خود ثلفن کند. 


تن 
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شمه مار تا در يڻ بست 

وقتی ژروم توضیحات خواهرش را در تلفن شنید نفسی به راحتی برآورد. البته تخستین 
نتیجه‌ها هنوز متوسط بود لیکن طب تبتی به همان نتیجۀ فن پزشکی دنیای غرب رسیده 
بود؛ و این خود قدمی بزرگ بود. پدر تلو فعط خواهش کرد یک هفته دیگر در جا کارت بمانند و 
آزمایش‌ها را تحدید کنند. عمه مارتاگفت که این کار را در توکیو هم می‌توانند یکنند ولی پدر 
تئو حاضر به شنیدن این حرف‌ها نبود. عمه مارتا ناچار تسلیم شد و تتو در تأیید اصرار پدر به 
عمه مار تا کفت* 

این چا خیلی خوب است. پس باز هم می‌توانيم مان ۔ لی را ببينیم. حالا چطور است 
به مسجل برویم؟ 

ورود به مسجد بر غیرمسلمان ممتوع بود مخصوصاً بر عمه مارتا با آن که آن روز 
اختصاص به باتوان داشت؛ ولی می‌توانستند در آستانة ورودی مسجد بایستند و تماشا کنند. 
دوازده هزار تن زن» در چادرهای سفیده با نظم و ترتیب چشم‌گیر ضمن حرکات منظم به 
رکوع و سجود می‌رفتند. اسللام اتدونزی» دور از تعصب بود لیکن دستورات و فرامین قرآن را 
موبه مو به اجرا می‌تذاشت. . 

تګو در خیابان به عمه مارتا گفت: تو به من گفتی که در این‌جا قبیله‌های آنی‌میست نیز 
بیدا می‌شوند؟ عمه مارتا پاسش داد: 
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البته!ً از عحیب‌ترین پدیده‌های اندونزی این است که در فاصلة سه ساعت با جا کارتاء 
نوعی اقوام بدوی وجود دارند که به اسلام گرایش نیافتدانده لباس سقید می‌پوشند و یه برخی 
از اقراد خود اجازه می‌دهند رسوم غربی را اجرا کنند اما در این صورت می‌بایستی حتماً لباس 
آبی رنگ به تن کنند. این گروه حتی یک نماینده هم به کاخ ریاست جمهوری اندوتزی اعزام 
داشته‌اند و این نماینده یک طلسم برای حفظ رئیس‌جمهور از بلاپا به او تقدیم کرده و بدون 
ادای یک کلمه از حضور آو مرخص شده است. هیچکس حق ندارد وارد سرزمین محل اقامت 
این قوم شود. تئو گفت: 

چه مردمان عجیبی در این دنیا پیدا می‌شوند: آمیدوارم آن‌قدر زنده بماتم که بتوانم 
تمام این اقوام را بشناسما عمف مارتا گفت: 

- دراین صورت باید دانش «تیره‌شناسی»۱ را بیاموزی. تو گفت: 

- اسم این علم را شنیده‌ام. ولی نمی‌دانم چیست. می‌توانی توضیح‌دهی؟ 

برای شروع باید یک قبیله را تعیین هویت کنی و بعد در میان اقراد آن قییله مدتی 
زندگی کنی. وقتی به این ترتیب در زندگی آنان شرکت کردی رسوم و عاداث, طرز تقکر و 
خدایان آن‌ها را خواهی شناخت. تئو با حیرت گفت: 

- ولی ما با این سفر و از این مملکت به آن مملکت رفتن داریم همین کار را می‌کنيم. 

- ما مردمان را دیدیم ولی قبیله‌ها را ندیدیم وگمان نمی‌کنم موفق شویم حتی یکی از 
این قبایل وا از نزدیک بیينيم. حالت مزاجی تو مساعد این کارها نیست. این قبایل از مزایای 
اولیة زندگی محروم‌اند... تو با خشم فراوان گفت: 

نه محراب‌های تائو نه قبیله‌هاء ته یال رقتن از پله‌هاء دیگر از چه چیزهایی می خواهی 
مرا محروم کنی؟ 

- تو در درجة اول باید معالجه شوی» پسر پرروی من! 


مائوئیم 4 تأئوئیسم 

هفتة اقامت در جاکارتا رو به پایان بود. عمه مارتا تئو را به تثاتری برد که در آن حماسة 
رامایاتا را به صحنه آورده بودند تلو پس از سپری شدن صحنه‌های مجال اول ماجرا یه 
خمیازه کشیدن افتاد. بعد نمایش رقاصه‌های طلایی‌پوش را دیدند که آن هم یرای تتو 
دلچسب نبود. تلو گفت‌وگو با مان - لی را بر نمایش‌های هنری آندوتزی ترجیح می‌داد. به 
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یاد چین افتاده یود و هوس دیدن چین حقیقی» چین آمپرآتریس‌های بیرحم چین رئيس 
مائوه چین میلیین‌ها تن مردمی که در خیابان‌های شهرها می‌لولند یا در کشتزارها به زراعت 
مشخئول‌اند» چین جوانان شانگ‌های» اپراهای حیرت‌آور و با شکوه و ساختمان‌های مدرن؛ 
چین جوانان آخرین مدل پکن؛ چیتی که امیدوار بود روزی که بزرگ شود بتواند از آن دیدن 
کند. از مان -لی پرسید: 

ب نو چین را دیده‌ای! با احتیاط جواب داد؛ 

مک 

- از مذهب خودتان در آن‌جا چیزی باقی مائده است؟ مان لی گفت: 

- همه‌چیز و هیچ‌چیز: موطن پدری ما نشیب و فرازها و جنیش‌های گونا گون دیده است. 
با انقلاب ۱۹۱۱ امپراتور ناپدید شد و همراه با اندیشه و تصور آمپراتوری. نظم جهان تغییر 
یافت. بعد مائو به قدرت رسید؛ تتو گفت: 

> مثل زور «راه‌ییمایی بزر گ 4: آری این ۳ می‌دانم. عمك مار تا عضبآلود گقت: 

- و از انقلاب بزرگ فرهنگی پرولتاریایی هم خبر داری؟ این یود آن حرکتی که مذاهب 
چیتی را نابود کرد تئ و گفت: 

- انقلاب فرهنگی! مائو چه کرد؟ همة مردم را به کارهای فرهنگی و هنرهای زیبا 
واداشت: عمه مارتا گفت؛ 

قکر می‌کردم تو این دوران وحشت‌آور را می‌شناسی. مائو مردم را به هترهای زیبا 
مشغول نکرد. چند سال پیش از آن دست به یک رشته اصلاحات ریشه‌ای در زمينه‌هاي 
اقتصادی زد که اسم آن را جهش بزرگ به جلو گذاشت و حاصل این جهش بزرگ قحطی 
فاجعه کون در سراسر چین بود و شکست نتشه او در همه‌جا مشهود شد. در سال ۱۹۶۶ یک 
روز در حضور مردم ظاهر شد و در خطابه‌ای پر شور به جوانان چیتی اعلام کرد: دوقت آن 
است که سر به عصیان برداشته شود. شورش» حق شماست» یحنی وقت آن است که جوانان 
عصیان کتند و به انتقاد از مسئولان حزب کمونیست بپردازند! هزاران داتشجوی چینی که 
مائو اسم آن‌ها را «گارد سرخ» گذاشت به ندای او پاسخ مثبت دادند و یا شور و هیجان 
زایدا لوصف «کتاب سرخ» را که کزیده‌ای از گفتارهای مائو بوذ در همه‌جا بر سر دست گرفتند 
و کان دادند: مدرسه‌ها و دانشگاه‌ها بسته شدند و دانشحویان در سراسر چين به راه آفتادند 
تا خاثنان حزب را مورد انتتاد قرار دهند. تثو با حیرت پرسید: 

و این خاتنان چه کسانی بودند؟ عمد مارتا توضیح داد: 

- مائو ڼه افراد گارد سرخ خود دستور داده بود تا بر ضد چهار سمیول و مظهر « کهنه» به 
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مبارزه قیام کنند: دافکار کهنه». درسم‌های کهنه», «عادت‌های کهنه» و «سنت‌های کنه»: 
و گاردهای سرخ دست به کار بیرون کردن خرافات از روح چینی‌یان شدند. در درجة اول 
مارشال لین پیائو دوست بسیار تزدیک مائو مورد آیراد بسیار شدید واقع شد زیرا مارشال از 
استاد کونگ نقل‌قول کرده بود و گاردهای سرخ اعلام کردند که او یعنی کنفوسیوس تحسم 
فئودالیته و مظهر نابرابری‌های اجتماعی است. جوانان صمیمی و پر جوش و خروش» 
تحت‌تأثیر شادی دیوانه‌وار ناشی از این حقیقت که می‌توانند خود شخصاً قدرت انقلاب را به 
اجرا و عمل بگذارنده معبدها رأ ویران کردند. موزه‌ها را یه خاک کشیدند و مچسمه را 
شکستنله خاته‌های مردم را غارت کردند و هر جه را که متعلق به کذشته بود» ثیست و نابود 
کردند, زیرا رهبر و مرادشان» رئیس مائو ایشان را تشویق به نهپ و عارت و چپاول و ویرانی 
کرده بود. بر سر دانشمندان عالی‌قدره استادان دانشگاه» پژوهش‌گران علوم و علامه‌ها و 
مالکان بزرگ, کلاه بوقی نهادند, افسار به گردتشان انداختند و در خیابان‌ها گرداندنده زیراگناه 
آنان این بود که علم و دانش گذشتة چین را به آیندگان منتقل می‌کردند. همه آن‌ها را زیر 
ضربات مشت و لګد خرد کردند و کشتند. برای نخستین‌بار در چین به قرمان قائد بزرگ, که 
او را دسکان‌دار کییر»:" می‌نامیدند فرزندان رشتۀ مقدس احترام و تکریم و محبتی که 
یشان را به بزرگ‌ترانشان و به پدران و مادراتشان پیوند می‌داد از هم گسستند و پاره کردند. 

و آنگاه در میان همان جوانان جنون‌زده. جنگ داخلی روی داد. بعد از دو سال. مائوه 
گاردهای سرخاش را یه روستاها فرستاد و مأمیر قتل‌عام دهقانان کرد. چقدر کشته شدند؟ 
میلیهن‌ها تن! و سرانجام نیز بعد از یک دوران قتل و کشتار و ترور و خون‌ریزی» 
سکان‌دارکبیر در سال ۱۹۷۶ مرد. مان - لی خطاب به عمه مارتا گفت: 

شاید شما چهره انقلاب فرهنگی را به گونه‌ای دیگر نمایش دادید. هدف رئیس حزب 
کمونیست این بود که در کشورش یک جنب و جوش و جهش تازه انقلابی پدیدار سازد. فکر 
می‌کرد که با مخاطب قرار دادن جوانان نیروبی را که هنوز به فسادآلوده نشده است به حرکت 
در خواهد آورد تردید نیست که انحراف‌هایی روی داد آما این فقط یک راه سرگشتگی بود؟ 
تئو خطاب به عمه مارتا گفت 

- تو چه ایرآدی به جواتان داری؟ 

- هیچ. فقط ایراد من به وقتی است که اسلحه به دست آن‌ها می‌دهند. آن‌ها به فرمان 
یک پدربزرگ فرسوده و سالخورد؛ شقی و ظالم. به روی پدران و مادران خود اسلحه 
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کشیدندہ یاللجب؟! تئو گفت: 

خپ عادی است! ٠‏ 

- خواهش می‌کنم, کافی است. ها! همة آن‌ها امروز از کردة خود پشیمان‌اند" و تعجب 
می‌کنند که چگونه از شکنحه دادن سالخوردگان. بالاخص زن‌هاء آن همه لذت مي‌بردهاند.». 
و تو! مگر مدعی نیستی که از قتل‌عام‌هاي مذهبی تنفر داری؟ مگر نمیدانی که مائوئیسم نیز 
یک مذهب کشنده شده بود تئو؟! مان - لی گشت؛: 

البتهء درست است که سرپیچی از محترم داشتن نیا کان آمری آنقلایی بود. لیکن از 
سوی دیگر, کتقوسیوسی‌گری نیز گاه بار سنگیئی بر دوش جوانان گذاشته بود... 

- آیا این دلیل می‌شود برای آن همه افراط کاری و زیاده‌روی. مرد جوان؟ مان لی 
زمزمه کرد: 

- نه»ء البته که نه! رئیس مائو اشتباهاتی مرتکب شده است. تقریباً سی درصد؛ عمه مار تا 
با خشم هر چد تمام‌تر نتیجه گرفت: 

- حالا هم که تبرئه و بخشوده شده است! عطراگین» ندفین شده» خدای‌گونه در قبر 
کنایی‌اش در میدان «تیان- آن - من» (صلح آسمانی) غنوده است و هنوز هم حرمت‌انش را 
پاس می‌دارند؛ کیش او بدون کم و زیاد کیشی بود که تثار یک رب‌النوع می‌شد. دوبار در روز 
چینی‌یان» صرف‌نظر از هر مشئله‌ای که داشتندء ناگزیر ودند به افتخار او به رقص وفاداری 
بپردازند؛ او را خورشید سرخ می‌نامیدند و همه قلب‌ها... تئو گفت؛ 

یعتی می‌خواهی بگوبی که «خورشید سرخ» یک خدای تاز چین شده بود... عمه مار تا 
به شدت تمام فریاد زد 

آری؟ مقندره مفید نان‌دهنده» آما خشن و ظالم مثل یک خدای اسطوره‌ای و مانند 
همان خدای اسطوره‌ای بی‌روح و سفاک! یک آمپراتور ویران‌کننده و فاجعه‌ساز.. تکوگفت: 

- خیلی تند می‌روی. عجب نیست که ترا از چین توده‌ای بیرون کرده‌اند! مان لی که 
حيعب و متانت را کنار تهاده بوده در حالی که روی میز می‌کوپید گفت: 

مادامء شما جوان‌های امروزی را نمی‌شناسید. چین کشور بزرگی است که می‌تواتد 
تاریخ خود را هضم کند. شما په نام چه کسی به قضاوت نشسته‌اید؟ 

هر کیش و آئینی که به قتل و کشتار بپردازده بد کار است؛ و کیش مائو نیز از این مقوله 
پر ګتار نیست. من خیلی خوشحالم که چینی‌ها از آن پس یه پرستش یک خدای سرمایه‌دار 
مشخول شدهاند. مان ۔ لی کقت: 

- ببخشید. نمی‌دانم په کدام خدا اشاره می‌کنید... عمه مارتا جواپ داد 
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- خودتان را زحمت ندهید. منخلورم خدای بول است! مان - لی در حالی که پریده رنگ 
شله بودء گقٹ: 

خانم مک لارن» اجازه دهید به شما یادآوری کنم که چینیان هرگز دشمن ثروت 
نبوده‌اند. پدر من مرد ثروتمندی است و من در آن هیچ چیز غیرشرافتمندانه‌ای تمی‌بیتم. 
یله مارتا در حالی که سرخ LAN‏ بوذ کقیت: 

عذر می‌خواهم. منظور من آين نبود مان - لی--. 

-اماء در هر حال همین را به زبان آوردید. خود شما هم به حد کافی ثروتمند هستید که 
چنین مطلبی تگویید. عمه مارتا ساکت شد و سر خم کرد. تئو برای آن که موضوع را منحرف 
کند گفت: 


.. در هر حال, این آفتاب سرخ چیز جالیی است. 


11 فت‌خی و دلهره 

مان-لی دیگر نیامد و تو ناراحت شد. هفته به سر آمد و با آن که نتيجه آزمایش‌ها 
حکایت از ثابت بودن وضع میکرد: لیکن متخصصان بیمارستان سنگاپور روی ورقه آزمایش 
اضافه کرده بودتد که نتیحه‌ها «دلگرم کننده»اند. پس عمد مارتا به سوی تلفن دوید و از پدر 
تئو اجازه خروج گرفت. تئو نیز با مادرش صحبت کرد و بعد از آن که گوشی را به جای خود 
گذاشت گفت: 

مامان به دلیل خستگی مفرط مرخصی بیماری گرفته است. سرگیجه هم دارد و پاپا 
گفته است که برای استراحت او را به «بروژ» خواهد برد تا در این شهر استراحت کند. می‌دانی 
که آن‌ها ماه‌عسل خود را هم در همین شهر گذرانده‌اند؟ عمه مارتا گفت: 

خیلی خوب است. کاملا استراحت خواهند کرد 

- وقتی فکر می‌کنم که به شهر زیبای «بروژ» می‌روند! 

- و ما هم به ژاپن! خیلی هم زود نیست.-. 

هوابیمای خط هوایی «کاروداایرلاین» مزین به علامت عقاب ایزد ویشنو بود که در 
دماغه هواپیما نقاشی شده بود؛ لیکن ظاهرً این عقاب, خسته و قرسوده بود زرا پرواز 
چاکارتا - توکیو با چند ساعت تأخیر صورت گرفت: غصه و اندوه تتو برطرف نشده بود؛ و عمه 
مارتا در این آندیشه بود که چرا برادرزاده‌اش شاد و سرحال نیست. میدید تئو که نسبت به 
همه‌چیز کنجکاو و علاقد‌مند بود دیگر چندان دلبستگی نشان تمی‌دهد. آیا از سقر خستد 
شده است! با خود زمزمد کرد؛ 
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أما من دیگر نمی‌توانم عقب‌نشینی کتم. با چه وسیله می‌شود شادی را به تئو 
بازگرداند؟ 

تئو در خواب نیز سخت ملتهب بود و در میان کلماتی که در عالم رؤیا از زبانش بیرون 
می‌پرید. مادرش را می‌خواست و از تنهایی شکایت داشت. عمه مارتا متوجه شد که ميان 
غیبت مادر و دوقلوی نآپدید شده» روح تئو دچار سرگردانی است و این بیماری با داروهای 
تیتی درمان‌شدنی نیست. فکر کرد که آیا باید بار دیگر به مادر تئو متوسل شد و او را احضار 
کرد «نه؛ از یک سو ما در این سوی جهان هستیم و از سوی دیگر ملینا سرأسیمه و دیوانه 
خواهد شد. ته؛ واقعاً وقت احضار او حالا نیست باید مقایمت کرد...» باید به ژاين اعتماد کرد و 
تئو را آزادگذاشت تا کیش جتگل‌ها وگل‌ها را در این سرزمین کشف کند؛ چای سیز ژاپنی به 
او بنوشاند و هم وادارش کند تا هر صبحگاه به ورزش یوکا بپردازه و با ماهمی خام تغذیه کند 
که پر از فسفر است و در ژاپن غذای عمومی است. در همین آثناء کیف پر از داروهای اروپایی 
را نیز بررسی کرد و دید که داروهای لازم همه بر سر جاي خود آماده‌اند و علاوه بر آن 
دریافت که خودش نیز سرشار از آندوه و دلهره و دلوایسی است. 


دوشیزه اشی‌کو 

در میان انبوه ژاپنی‌های دوربین به دست عمه مارتا دختر خانم ژاینی‌اش را جستجو 
می‌کرد که ظاهراً سر وعده حاضر نبود. ناراحت بود و تصمیم گرقت به بخش اطلاعات 
فرودگاد مراجعه کند. 

تئو دراین خیال بود که در آین‌جا پا پیردختری رو به رو خواهد شد که لابد چشمان تیک 
ژاینی‌وارش سرشار از مهربانی و محبت است. آری؛ دوستان عمه مارتا همه پرستیدتی بودند. 
اما کاش سن و سال کمتری می‌داشتند؛ و تازه اگر هم چوانی مانند مان لی تصادفاً بر سر راه 
سبز می‌شد» عمه مارتا با او به جر و بحث و نزاع لقظی می‌پرداخت. در میان آدم‌های اطراف. 
تلو چپره‌های سالخورده را ورانداز می‌کرد تا دوست جدید عمه مارتا ر! بیدا کند که صدایی 
سبک از پشت سرش برخاست؟ 

- سلام! می توانم مزاحهات شوم؟ 

تگو رو برگرداند: یک دختر جوان ژاپنی به او تبسم می‌کرد. چشمان مشکیء دهان گرد و 
گیسوان براقی که از پشت سر تا پایین کمر می‌رسید به علاوة مینیژوپ و نیم تنۀ قرمز. 
سیزده ساله؟ پانزده ساله؟ با صورتی شکفته از خوشحالی جواب داد: 

سلام. ند مزاحم من نیستی, اما من همین الان با عمه‌ام رسیده‌ام و در انتظار کسی 


FF‏ دنياي تتو 


هستیم. آیا تو در توکیو زندگی می‌کنی؟ پاسخ داد: 

- ته در کیوتو. من هم در جستجوی کسی هستم. یک خانم که مثل تو فرانسوی است. 
او باید با پسر بچه‌ای همراه باشد ولی من در این جا کسی را نمی‌بینم. شاید تو او را دیده 
باشی؟ تئو در حالی که شتابان دست او را گرفته بود گفت: 

- این خانم چه شکلی است؟ 

- همیشه لباس‌های عجیب و غریب می‌پوشد و عادتاً یک کلاه پوستی تبتی بر سر 
دارد. تئو فریاد رده 

س چالب است! عمة من هم همین‌طور لباس می‌پوشد. حالا دو پیرزن عجیب در این 
فرودگاهاند و هر دو فرانسوی. آه لوست» عمۀ من! می‌بینی... دروغ نگفتم» کلاه پوستی تبتی 
دارد! عمه مارتا با مشاهدۀ دختر جوان چهره‌اش خندان شد و صدا زد: 

- آه بالاخره! چی شده بود؟ دختر جهان در حالی که سر به علامت احترام خم می‌کرد 
گفت» 

- مادام مک لاری» خیلی متأسفي تاکسی‌آم در راه‌بندان گیر کرده بود. عمد مارتا در حالی 
که با حالتی اخمو به دست‌های درهم رفتة آن دو می‌نگریست گفت: 

می‌بینم که تئو را پیدا کرده‌اید. تئو با دهان باز به توبت چشمان خود را از صورت 
حيرن‌زدة عمد مارتابه چیرةٌ دختر جوان که او هم چشمانش از فرط تععب کشاد شده بود 
برگرداند. پسء دوست ژاپنی عمه جان, این دختر چوان ژاپتی است؛ دخترک زمزمه کرد: 

پس تو شما هستید؟ خوشوقتم... تو در حالی که دست او را رها می‌کرد گفت: 

- من هم همین‌طور. دختر در حالی که سرخ شده بود گفت: 

من شما را جوان ثر قکر می‌کردم. خانم مک‌لاری همیشه از «تئوی کوچولوه‌یاش 

مثل لحظات قبل یکدیگر را «نوه خطاب کنیم؟ خوب اسم تو چیست؟ عمه مارتا 
قریادی از تعحهب برآورد و گفت: 

آه پس شما بدون آن که یکدیگر را بشتاسید با هم مشغول صحبت بودید؟ خوب, 
عیبی ندارده بسیار خوب است... تئو, مادموازل اشی کواکاراا دانشجوی زبان فرانسه را 
معرفی می‌کنم. تئو با تعجب گفت: 

دانشجو؟ عمد مار تا تیضیح داد 


1. Ashîko Okara. 
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ہ آشی کو بسیار با استعداد است. بیش از شانزده سال ندارد. تتو تومیدانه قدم به عقب 
گذاست؛ شانزده سال) دوشیزه آشی‌که با معائت زمزمه کرد: 

گمان می‌کنم ما هم سن و سال هستیم. تئو با حالتی سخت آندوهگین,» آهسته گفت: 

- من چهارده سال دارم. مادموازل فوراً جواب داد: 

فکر می کردم شانژده سال داري. تو خیلی بلند هستی... عمه مارتا معترضانه دفت: 

- بلند؟ تلو درست اتدازةٌ من است! بیا آین‌جاء تلوی من. و هم‌چنان که شانه‌های او را 
گرفنه بوده در کنارش آیستاد. ثثو یک سر و گردن از آو بلندتر بود. عمه مارتا مهوت شد؛ 
تردیدی نبود؛ تلو بزرگ شده بود. 

خوبه که اینطمر؛ اما عحیب است! جطور تاکبان؛ تو شادمانه گفت: 

خوب پیرزنء سفرء چوآنان را بزرگ می‌کند. ` 

- بسیار خوب. پس» از این به بعد من ترا یه جای «خرچنگ کوچولوه «مارچویه بزرگ» 
صدا خواهم کردا حالا پرویم. 

طبعاه هتل: مطابق سایقة عمه مارتا؛ کمی قدیمی. خوش‌نما و راحت بود و به استثنای 
حوله‌ها و کفش‌های راحتی» هيچ‌چیزش ژاینی نبود. تئو در اولین نظر پرسید: 

ب. خوب» چه چیز این جا زاپتی است؟ عمه مارتا گفت: 

گلی که در ان گلدان است. 

- مامان این سبک آرایش گل را می‌داند. درس ایکانا خوانده است. عمه مارتا اصلاح 
کرد 

ایکه‌بانا۱ نه آیکانا. از فرط شتاب در یاد گرفتن همه‌چیزء خیلی تند می‌روی مارچوبه 
بزرگ من. 

- راستی» این دوست تو خپلی مطیوع ست. 

من او را وقتی خیلی کوچک و کرد و گلوله بودم شناخنم و حالا او یک دختر زیبای 
حسابی شده است اینطور نیست؟ تتو اعتراف کرد 

آهء البته! شبیه سوفی مارسو " است. غیر از دانشجویی» چه کار دیگری می‌کند؟ عمد 
مارتا پاستخ داد: 

این یکی «سورپریز» است... فعلاً دواهای تبتی‌ات را بخور و استراحت کن.! 

اما خواب به چشمان تثو نیامد. تماشای شکوقه‌های کیلاس به اتفاق دوشیزه آشی‌کو: 


۰ .1 
۲ ۳۵۳۵۵۷ 50016 یک هدر پيشه معررف سیتمای فرانسه است. 


74 دنیای تنو 


چیزی سوای دیدار از شهرک واتیکان به همراهی کاردیتال بود... در رؤیای مشاهدۂ گلبرگ 
شکوفه‌های گیلاس روی گیسوان بسیار بلند و سیه‌فام دختر جوانی بود که دست‌های 
سردش را در دست گرفته بود و می‌کوشید تا با حرارت دست خود آن‌هارا گرم کند. 


در آخرین ساعت‌های بعدازظهر عمه مارتا او را بیدار کرد ساعنش شش بود و تئو 
یادآوری کرد که وقت شام است. عمه مارتا گفت: 

ساعت شش؛ تو باز هم تقاوت زمانی را فراموش کرده‌ای. تئو ساعت‌اش را با وقت 
محلی میزان کرد و گفت: 

زوت! ساعت شش پس هنوز وقت زیادی تا شام باقی است. خوب چه کار باید بکنیم؟ 

- در خیابان‌ها گردش کنیم تا بعد به یک رستوران آغذیهدریایی برویم؛ دوست داری؟ 
تثو با اوقات تلخ گفت: 

- برای خوردن سوشی؟" می‌دانم. 

با این اخلاقات داری مرا عصبانی می‌کتی؛ و اگر بگویم که اشی‌کو هم شام را با ما 
خواهد بود جد؟ 

- در این صورت وضع تفاوت می‌کند. اما من به تو اخطار می‌کنم که از خوردن ماهی خام 
تفرت دارم! 

در خیابانء تئر لحظه‌های درازی به تماشای انواع اشیاء و لوازم الکترونیکی» تلویژیون 
مینیاتوری و دوربین‌ها که در بوتیک‌های گوناگون جلوه می‌کردند پرداخت و جلوی رستوراتی 
که خرچنگ‌ها و هشت‌پاهای کلی رنگ و بزرگ در ظرف‌های مخصوص پشت ویترین آن 
اشتهای بینندگان را تحریک می‌کرد به تماشا ایستاد. عمد مارتا گفت: 

هاء دهاتت آب افتاد؟ بسیار خوپ» همه آین‌ها که می‌بینی از پلاستیک است و به 
عنوان نمونة غذاهای رستوران بشت ویترین گذاشته شده است. 

تئو برای شوخی با خواهران‌اش» مقداری سبزی» جانوران دریایی و یک گیلاس 
کوکا کولاء همه از پلاستیک خریداری کرد و عمه مارتا از فروشندگان دوره‌گرد یک کیموتوی 
آبی کم‌رنگ با نتش پرندگان بنفش رنگ و نیز یک قوری بزرگ چدنی سیاه خرید. تو 
سوت‌زنان پرسید: 


1. 08 
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- این‌ها اضاقه بار نیست؟ عمه مارتا به تندی پاسخ داد 

س ببخشید» این را برای مادرت خریدهام. تتو گفت: 

کیموئوی آبیء قشتگ نیست. اجازه می‌دهی خودم برای او یکی انتخاب کنم؟ 

و بدون آن که به عمه مارتا فرصت اعتراض دهد کیمونوی دیگری به رنگ تقریباً سپید 
با حاشیه طلایی رنگ منقوش به گل‌های کم رنگ انتخاب کرد. 

دوشیزه اش یکو با جامة آبی دریایی و یق سپید رنگ دختر مدرسه‌ای مقابل در رستورآن 
به انتظار آن‌ها بود. تو با توعی تأسف پرسید: 

تو از کپموئو استفاده ثمی‌کنی؟ عمه مارقا به جای دختر جوان پاسخ داد: 

- یک نوع خاص کیمونو... خواهی دید؛ خیلی شتاب مکن و غذایی را انتخاب کن. 

تئو ماهی سرخ شده خواست ولی رستوران چنین غذایی تهیه نمی‌کرد. جانوران دریایی 
در حالی که زنده در ظروق می‌لولیدند نزد مشتریان آورده می‌شدند و تئو ملاحظه کرد که 
دوشیزه اش یکو یک هشت‌پا را در حالی که هنوز رشته‌های دراز بدنش می‌لرزیدند» به دهان 
گذاشت سرانجام بعد از چند لحظه, تئو به متظور جلوگیری از تهوع نا گزیر شد از رستوران 
خارج شود. اش یکو به سراغ او آمد و گفت: 

- تئو حالت خوب نیست؟ به رستوران بازگردیم.- 

ج ل ماه جام ورد هرک ز همه مارا با ای کستی رو کرد 

ومثلا پخته خوردن‌اش بهتر است؟ تئو فریاد زد: 

به من مربوط نیست! من نمی‌خواهم این غذاها را ببینم. دلم درد می‌کند و سخت 
گرستتام! ۱ 

آشی‌کو به جر و بحث خاتمه داد به رستوران دیگری رفتتد و در آن‌جا تئو با لذت 
رشته‌های باریک گوشت کاو را که در ظروف چدتی روی شعله‌های آتش در پیش چشم 
مشتریان تهیه و پس از فرو بردن در زرده تخم‌مرغ صرف می‌شد به دهان گداشت و در 
همان حال به دختر جوان گفت: 

- شما ژایتی‌ها چقدر بی‌رحم هستید. گوشت پخته شده لااقل جنبه‌ای انسانی دارد! عمه 
مارتاگفت: 

پخته یا خام, در هر حال گوشت یک موجود زنده است که خورده می‌شود. اشی‌کو با 
سراسیمگی وارد بحث شد و گفت: ۱ 

من می‌دانم جه می‌خواهد بگوید. عمه مارتا فریاد دیگری زد و گفت: 

- متلظ شما که از اجرای کهن ترین رسوم و ستت‌ها در مملکت خود دقاع می‌کنید» این 


۱۷۰ ب گ‌ نو 


نوع قضاوت انتقادآمیز را دربارة غنا قبول دارید؟ آنچه می‌گویید خیلی هم اپنی ثیست! 
اشیکو پاسخ داد 

- تمدن ما در طول قرن‌های طولانی زیر تسلط و حاکمیت اصول جنگ آوری بوده 
أست؛ 4 شما می‌داتید که این اصول خالی از شقاوت و بی‌رخمی نبوده است. 

آه! منظور شما سیوکو 3013۳0110 است. تگوه ٿو ین رسم مردن ۳ می‌شستاسی» زیر در 
اروپا به آن «هارا-کیری» می‌گویند. تئو گفت: 

س پدره یک کلکسیون قدیمی از محلدای به تام 'Hara-Kiri‏ دز خاته نخاهداشته است. 
ولی من رسم و آیین مرگ را در ژاپن نمی‌دانم. 


داستان بک دختره یک پسر و یک شمشیر خدابی 

هار کیریء آخرین عمل یک جنکجوی ژاینی بود. مرد جنگی اگر شرافت‌خود را از 
دست می‌داد» یا در تبرد مغلوب می‌شد. یا خیانت کرده بود و یا آرباب هوس می‌کرد به او 
قرمان مرک دهد مطابق رسوم و مقررات خاص و تغییر ناپذیری خود را می‌کشت؛ به این 
معثا که در حالی که ملبس به جامه‌اي سپید بود در جمع دوستان اش حضور می‌یافت. و شکم 
خود را با خنجری دسته کوتاه سرتاسر پاره می‌کرد. در زمان‌های خیلی قدیم» معتبرترین 
شخص حاضر در جلسه. که از طرف فرد خودکشی کننده انتخاب شده بود بعد از این عملء 
سر أو رگوش تا گوش می‌برید تا به رتج‌های‌اش پایان دهد. تئو با حیرت قریاد زد: 

هارا-کیري این است؟ دوشیزه اشی‌کو تصحیح کرد: 

- 3600۷0۳ این رسم دیگر تقریباً منسوخ شده است. عمه مارتا گفت: 

اما شما هر سال خاطرة چهل و هفت مرد دلیر را که مصمم شدند انتقام ارباب خود را 
بگیرند و بعد از آن که به مقصود رسیدند. یک یک شکم خود را پاره کردنده پاس می‌دارید و 
جشن می‌گیرید. اشی‌کو تسبم کرد و گفت: 

- آن چهل و هفت تن شمشیرزن را می‌گویید؟ آنان مجسم کنندة وظیقذ وفاداری بودند. 
سرتوشت جالیی تداشتند: یا اریابشان مرده بود یا دیگر وسیله‌ای برای پرداخت مزد به آن‌ها 
نداشت, تا آن‌جا که در هر حال ناگزیر بودند با شمشیرهای بی‌حاصل‌شان با حالتی زار و نزار 
سرگردان شوند. آن چهل و هقت نفر برای خود تکلیف و وظیفه‌ای مشخص تحیین کرده 
بودند. احترام ما به آن‌ها به دلیل پشتکار و سخت‌کوشی و تصور معتایی است که از شراقت 


. این مجلة طئز و هجرآمیز تا چند سال پیش در فرانسه منتشر می‌شد -م. 
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در نزد خود داشتتد نه به خاطر عمل #سپوکو4. عمه مار تا در نظریه خود تأکید ورز ده 

- باید دید. می‌شیما" نویسندة بزرگ زمان درازی نیست که به همین روش خودکشی 
کرد. و چه مرگ حیرت‌انگیزی! گوش کن تو او اول وارد اتاق دفتر رئیس ستاد کل 
آرتش‌های ژاپن شد و او را طناب‌پیچ کرد. بعد در برابر دوربین‌های تلویزیون از تباهی و 
فساد آرزش‌های والای باستاتی ژاپن با تحشر و تأسف یاد کرد و اعلام داشت که او آینک 
نمونه‌ای از این ارزش‌های گرانقدر را در تمام جلوه‌های پر شکوه و عظمت‌اش به نمایش 
خواهد گذاشت؛ و بعد از آن که گفتار را بایان داده شکم خود را دریدء دوست‌اش سر او را یرید 
و بعد خمدش نیز چنین کرد. ماقعه در سال‌های دهۀ هفتاد اتفاق افتاد... اش یکو جواب داد: 

می‌شیماء در گذشته‌ای پایان یافته می‌زیست؛ ما افراد تسل جوان» در عصر حاضر و در 
زمان آمروز زندگی مي‌کنيم. تتو پرسید: 

از چه وقت؟ عمد مارتا وارد بحث شد و گفت: 

بیینم؛ آمیدوارم که تو بمب اتمی هیروشیما را فراموش نکرده باشی. تئو با عصبانیت 
کشت 

البته که نه؛ ولی آين بمب در چه تاریخی بود؟ 

در سال ۱۹۴۵ آمریکایی‌ها برای پایان دادن به جنگ جهانی دوم یک بمب جدید را 
روی ژاپن آزمایش کردند. ژاپن. از آغاز این جنگ با آلمان نازی و ایتالیای فاشیست متحد 
بود: آن دو کشور تسلیم شده بودند لیکن زاین هر روز «کامیکاز» ' خود را روی کشتی‌های 
جنگی دشمن می‌فرستاد. تئو گفت: 

- کامیکاز را می‌شناسم؛ منظورش «خودکش ی کرده» است. دوشیزه اش یکو گفت: 

- ند کامالا. کلم «کامیکاز» به معتای «تسیم‌الهی» است. اما این اسم را به خلیان‌هایی 
داده بودند که با هواپیماهای خود یه کشتی‌های دشمن می‌کوبیدند و منفبحر می‌شدند و با 
خودکشی خود آسیب‌های بسیار بر ناوگان امریکا وارد آوردند. تئو گفت: 

- چه شبهامتی؛ 

این نوع رفتاره درست همان رسم و قاعدۂ شرافت سامورایی بود. از قرن نوزدهم به 
بعد امپراتوره در ژاین به منزلة خدا و از اعقاب مستقیم الهة اماتواسو شمرده می‌شد و از آن‌جا 


۱. ناا ی یوکیو می‌شیما (۱۹۷۰-۱۹۲۵) یکی از بزرگ‌ترین نربسندگان معاصر ژاپنی است که متجاوز از 
ا ا ا ا 
آیین های قدیمی ژاپن و بالاخص فضیلت‌های سامورایی بود و ازمدرٹیسم دنیای و سخت نفرت داشت -م. 

2. Karmikase., 
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که طبیعت امپراتورء ماهیتی خدایی داشت. تمام ژاینی‌ها موظف بیدند جان خود را فدای او 
کنند. بعد از بمب هیروشیماء وقتی امپراتور تسلیم شد. برخی از سربازان ژاینی از قبول چیزی 
که به نظر آن‌ها غیرقابل قبول بود استتکاف کردند و در طول سال‌های دراز به تنهایی در 
جزایر اقیانوس آرام به جنگ ادامه دادند. زیرا به نظر آنان امپراتور- خدا نمی‌توانست از مقام 
خویش تزول کند و ملت او نمی‌توانست او را رها سازد. تتو گفت: 

- باز هم نمونه دیگری از قربانی کردن اتسان؛ در این ماجراء الهة اماتراسو چه نقشی 
دارد؟ من خیال می‌کردم که او بعد از خروج از غار. به روشن کردن تمام جهان اکنقا کرده 
اسمت؟ 

دوشیزه اش یکو توضیح داد که این موضوع درست أست. لیکن اماتراسو دختر یک زوج 
خدایی بتبانگذار بود که ماجرای غم‌انگیز آنان بر روح و روان ژاپنی‌ها تأثیری شگرف گذاشتد 
است. پدر - ایزد ژاپن ابزاناگی ۲ و مادر-ایزد او ایزانامی " تامیده می‌شدند. در دورانی که هنوز 
زمین پدید نیامده بود. جامعه خدایان» آن دو را روی یک پل رنگین‌کمان انداخت تا به 
آفرینش ژاپن بپردازند. ایزاناگی جوان چنان زیبا یود که الهة ایزانامی در قلةٌ رنگ‌های شغاف 
رنگین‌کمان متوقف شد و به او گفت: «مایلی با من ازدواج کتی؟» پس با هم وصلت کردند 
لیکن با حیرت فراوان دیدند که نعستین فرزندانشان مخلوقاتی عفریت ماننداند». هشت‌یا 
مدوز و سایر کیسه‌تتان دریایی ژلاتینی و عنکیوتی. 

دو ایزد با نومیدی هر چه تمام‌تر به دنیای آسمانی بازگشتند و در آن‌جا خدایان بار دیگر 
آنان را به روی رنگین‌کمان فرستادند و از ایشان خواستند تا لطف کرده خود را با قرمان‌ها و 
مقتضیات طبیعت مطابقت دهند. پس؛ در میاتۀ پل رنگین‌کمانء آیزد ایزاناگی توقف کرد و به 
الهه گفت: «مایلی با من وصلت کنی؟» و از آن جا که این بار تقاضای ازدواج از جاتب چنس 
مرد بود ایوانامی زیباترین قرزند را به دنیا آورده جزاثر زاین را تئو گفت؛ 

- تا این‌جا که ماجرای دلیذیری است. 

- لیکن ایزانامی در آخرین زایمان خود درگذشت:؛ و ایزاناگی که از فرط اتدوه کارش به 
جنون می‌کشید, مصمم شد در دوزخ به جستجوی آو برود به پاری معجزه به و اجازه داده 
شد امه را به دنیای زنده‌ها بازگرداند آما به این شرط که به پشت سر خود نگاه تکتد. آافسوس! 
ایزاتاگی اطاعت نکرد و در این جا بود که ال محیوب او به شکل یک جتازةُ پوسیده درآمد و 
سر در پی آیزاناگی نهاد تا او را زنده پذرد. ابزاناکی شانه‌ای از موی خود را به سوی او انداخت 


1. Fanagi. 2. Tatami 
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و دیگر هرگز ایزانامی را ندید. تتوگفته . 

دا ماجرا مرا به یاد داستانی می‌اندازد که مادربزرگ تثائو برايم تقل کرده است. در 
یونان این زن را اور یدیس " می‌نامند ولی اسم آن خدا را فراموش کردهام۔ 

اسم أو اور فه ‏ است؛ جادوگر» شاعر و موسیقیدان. اور فه از الهام‌دهندگان یک مکتب 
پرقدرت عرفاتی شد و عقبه‌ای تداشت۔ اور بدیس. همسر او بر آثر زھرکشتدۂ یک مار از 
جهان رفته و وقت آن را نیافته بود تا یرای او فرزندی به جهان بیاورد. حال آن که ایزتامی 
محسم کننده مادر مهربانی است که می‌تواند در اعماق دوزخ به شکل بک ماده غول تخیر 
شکل دهد. ینمی در هت مادر اعلا و مخوفه یک طییعت کامل یعنی زاین را در شکل و 
صورتث ۵ خدائی‌اش زاده و په دنا آورده یود پر اساس مذ مذهب شین و اله اماتراسو کد دختر 
ژاپن داده است. زیرا «سوزانوه که خدائی خشن است صورت شباند کائنات را مسحسم 
مې کنل در حالی که آماد تراسو مظهر بخش تورانی و رونسن آن اس زاين انا دا 
دریافت مشیر سوزانو اژ دست‌های الوه وارش دو اصل 3 مش مرداته 9 أنه صی شود تثو 
گفت: 

خوب» این هم ترفندی است پرای نگهداری قدرت. 

اتی‌کو اعتراض کرد و گفت: مطابق توشته مورخان مذاهب؛ غاری که اله آماتراسو در 
آن معتکف شده بودء احتمالا گواهی دهندة دوراتی کهن است که در طول آن ژاینی‌ها 
مرده‌های خود را در غارها دفن می‌کردند. بنابراین بازگشت دختر ایزانامی نه تنها باز آمدن 
روشتاتی» بلکه عالاامت زندگی نیل از مرگ نوده استء باه این معتا که مردگان نیز مئل 
خورشید» ناپدید می‌شدند و بعد غالباً به صورت شبح‌هایی به روی زمین باز می‌گشتند؛ 
شیح‌هایی که از وضع خود شکایت داشتند و از دیگران می‌خواستند تا آتها را تسکین دهند 
بتابراین: امپراتورء به مثابة حافظ و نگپدارند؛ شمشیر خدائی» تضمین‌کنتدة جاودانگی 
ژاپتی‌ها نیز بود. نئو گفت: 

من یک سوال دارم. شین تو چیست؟ 

1. Burydice 

Orphée ٣‏ -افسانه اورنه که یکی از اسرارآمیزترین اسطوره‌های میتولژی بوئان است بستگی پسیار با 


کیش‌های عرفانی دارد که ریشه‌های آن در مسیحیت نیز حضور دارد. .در موسیقی » اورفه رأ مخترم سیتار 
می‌دانند و معروف است که او چنگ هفت تار را ازاپراون می‌گیرد و دو تارب ر آن می‌افزاید تابه شمار 8موزه با 


5اه هنر برسد. کیش و افسانه اررفه الهام بخش آثار هنری و فراوان در تثاتره‌موسیقی و نقاشی است. -م. 
Shinto 4. Susaroo‏ .3 
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شین تي به معتأی رأه خدایان است. مذهب شین توی اولیهء که کهن ترین مذهب ژاپتی 
است؛ آلوهیت‌ها ۳ دز ساده‌ترین شکل‌ها و صورت‌ها یشان هی بر لستیل : آفتاب» اده صخره‌هاء 
کوه‌هاء گل چوپ. آبرهاء و رب‌النوع‌های طبیعی که شین تو آن‌ها را 80 می‌نامید. همه جا بر 
روی زمین روشنائی می‌پراک‌ندند و دسترسی بر آنها برای همه کس ممکن و جلب 
رضایت‌شان با آندک امتیازی میسر می‌شد؛ مثلا با بستن طتابی به کمرء تواری بر سرء پا یک 
نماز و دعای ساده. شین‌تو تا زمانی دراز ساده‌ترین آدیان جهان و رابطه و پیوندی مجذوب و 
خلسه‌آمیز يا طبیعت ان بوده أت طيحت آتش‌فشانی: نهدیده کتنده» سرسبر و آراي 
مه‌آلوده برفی؛ حاره‌ای و گرم در جنوب و بخ‌زده در شمال. تلو با حالتی مردد گقت: 

س شین تو قفط مین بوده ایست؟ بنابراین بعداً تغییر کرده ىساد 

- آری؛ زیرا یعداً در زیر قشر ضخیم مذاهیی مانند کنفوسیوسی‌گری چینی و «وسیلة 
بزرگ» بودائی‌گری» مخفی و پنهان شد؛ لیکن حقیقت این است که شن تو ناپدید نشده بود 
بلکه با تطبیق دادن خود با مناهب تازه به راحتی زندگی خود را ادامه می‌داد و از ابن معحون 
جوشان: «شین‌تو- بردیسم) پدید آمد... تئو فریاد زد: 

- باز هم نمونة تازه‌ای از سنکرتیسم! 

مانند هر جای دیگر جهان» بودبسم هیچ اشکالی بر سر راه نداشت تا با مذهبی که 
فقط به پرستیدن [لوهیت‌های طبیعی بسنده می‌کرد و یک فلسفة واقعی ارائه نمی‌داده ترکیب 
شود. تخستین رهبانان بودائی خواندن اوراد و ادعية خود را در معبدهای شین‌تو به افتخار 
خدایانی شروع کردند که آن‌ها را «الوهیت‌های روشنائی لطیقف؛ نام گذاشته بودند: هیچکس 
ایراد و اعتراض نداشت. بعد. تحداه زیادی اقسانه اختراع شد که در ن «ب‌النوش‌های شین تو 
توضیح می‌دادند که چگونه آنان در واقع همان بودی ساتواس ها بوده‌اند. در این جا برخی 
تضادها و تناقض‌ها وجود داشت که حل‌وفصل آن‌ها ساده نبود: مثلاً چگونه می‌شد محبت و 
همدردی با موجودات زنده را با ماهیان مرده‌ای که به آلوهیت‌های «روشنائی لطیف» تقدیم 
می‌شد, آشتی داد؟ تقو گفت: 

سوال خوبی است. 

آنگاه الوهیت‌هاء به یک رهبان قدیس توضیح دادند که آنان تمام گناهان انسان‌هایی 
را که بدون فکر و آنديشه دست به عمل می‌زنند, بردوش خود هموار خواهند کرد و رهیان 
جوابی نداشت تا به آتپا بدهد. با وجود این ارباب انهاع به دقت برگرد آوردن ساهی‌های 
کهن‌سال که به پایان زندگی ماهی‌گونة خود رسیده بودتده تظارت می‌کردند. به گوته‌ای که 
انسان‌ها آنها را از طربق کمک خداوندی» دست‌گیر می‌کردند. و یه این توییساه ورد رأه 4 
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طریقت بودا می‌شدند. تئو گقت: 

- این بودائیان» خیلی زرنگ‌اند. 

- با وجود این ته آن‌قدر زرنگ که بتوانند از اختلاف و نزاع میان خود جلوگیری کنند. در 
طول سالیانی درازء بودائیان به فرقه‌های متخاصم تقسیم شدند که نتیجة آن برقراری رسم و 
قانون شرافت چنگجویان بود. سرانجام بعد از قرن‌ها منازعات خوتین» امپراتور قدرت را په 
دست گرفت و آئین شین‌تو را رسمیت بخشید و از آن پس کیش ملت ژاپن و کیش امپراتور 
یکی و یکتا شد. زیراء از برکت شمشیر ایزد سوزانی امپراتور به مغابة خلف مسنقیم و عیرقابل 
اعتراض آفتاب مورد پرستش واقع شد و تا سال ۱۹۳۵ در این مقام باقی ماند. تئو نتیچه 
گرفت که؛ 

پس از آن تاریخ دیگر امپراتور این مقام خدائی را ندارد. با وجود این من در تلویزیون 
ديدم که نسبت به آو احترامات فوق‌العاده مرعی می‌شود.. 

- تسلیم ژاپن که به وسیلهٌ مک‌ارتور ژنرال امریکائی رسمیت یافت» صراحتاً از امپراتور 
می‌خواست تا از مقام آلوهیت خود صرفنظر کند» لیکن یمان در قلوب و روح ژاپنی‌ها بر جای 
بود و آمپراتور را هم چتان محترم می‌داشتند هر چند که اینک او نیز پادشاهی مثل شاهان 
دیگر بود و در رس یک حکومت دموکراتیک جای داشت. تطبیق دموکراسی با جامعه ژاپتی 
موضوعی پیچیده بود زیر لفظ «آزادی» و حتی منهوم «نرده در ژاپن قدیم کوچک‌ترین معنا 
و مشهومی تداشت. در گذشته: تمام جامعه به تام یک ایزد- امپراتور می‌زیست که خود او 
تحسم زاین بود انديشة تصمیم آزاد مردم در نظامی که فقط مملکت و امپراتور- ایزد در آن 
به حساب می‌آمدند» نمی توانست جائی داشته باشد. ژترال مک ارتور برای زتان تیز حق رأی 
خواسته بود و این مقوله فاجعة بزرگ‌نری بود. مگر ممکن است دختران ایزانامی بتوانند رای 
بدهند؟ اگر این واقعه اتفاق می‌افتاد بار دیگر زاین دستخوش ابداعات و عملیات قاجعه‌آمیز 
له بی‌تربیت روی پل رنگین کمان می‌شد! و بنابراین حکومت مطلقة مردان در صملکت 
پایان می‌یافت... و زاپن کهن به کلی منهدم می‌شد! 

آنگاه اشی کو با آرامش اضاقه کرد: 

- لیکن ژاپن منهدم نشد و به همین جهت است که من می‌فهمم که تو چرا چنین 
خشم‌آلود صحبت می‌کنی. آری» سنت‌های کهن ضدزن در مملکت ما هنوز زنده و 
پابرجاست. عمه مارتا به تندی گفت: 

- چه بهتر از طرفی» چرا شما خودتان چنین سفت و سخت به حفظ و حراست آثین 
شین تو پای‌بندید. دختر کوچولوی من؟ 


۳۷۶ دنیای متو 


ب زیرا این آئین با طبیعت مطابقت دارد. تحصص‌ها به معتای احترام به موجودات زنده 
است در مملکت تنگ و کوچکی چون مملکت ما که مردم آن ناچاراند بر روی ساحل و 
کناره‌های آن جسییده به هم زندگی کنند. بدون درخت و گیاه تکلیف ما چه خواهد شد؟ 
اکسیژن و حیات از کجا خواهد آمد؟ شهرهای بتنی و شیشه‌ای ما را تگاه کنید؛ از نفس 
کشیدن افتاده‌اند... آیا طبیعت حقیقناً سرشار از الوهیت‌هاست؟ من نمی‌دانم» لیکن کیش 
طبیعت را با شور و شوق پاس می‌دارم و اجرا می‌کنم. تئو پرسید: 

پس تو بودائی نیستی؟ 

برای بعضی چیزهاء هستم. مثلا کیش گل یا مراسم و تشریفات چای. وقتی این کیش 
با هنر جنگ تطبیق نکندء طریقت ذن ۵ے رآ مناسب‌تر می‌دانم. 

چشمان تئو از حیرت گشاد شدتدۂ ذن؟ جنگ: چای؟ چه ارتیاطی با هم دارند؟ 


اولین درس ذه 

تئو زمزمه کتان گفت: 

- صبر کن. برای من «ذن»به معنای «بی‌خیال» است. در مدرسه» می‌گویند وقتی آدم در 
یک درس نمرة بد می‌گیرد باید «ذن» باشد یعنی به طور کلی در مواردی که آدم دچار دردسر و 
گرفتاری است. جنگ. «ذن» نیست! عمه مارتا پاسخ داد: 

- ژاپن قدیم مقررات و قواعد جنگ را در بالاترین حد آن نظم داده و به کمال رسانده 
بود و در این جاست که ذن وارد عمل می‌شود. گمان می‌کنم نمی‌دانی چه مفهومی است. ذن 
انديشه و فکر تھی است یعنی تا فکر فکر است! تقو گفت: 

- نمی‌فهمم. گفتید تا - فکر؟ عمه مارتا اضافه کرد: 

اگر تو فکر کنی که فکر می‌کنی, باز هم فکر کرده‌ای؛ این طور نیست؟ این موضوع را 
در کلاس نهائی» در فلسفه دکارت به تو خواهند آموخت: وقتی من فکر می‌کنم که فکر 
می‌کنم: من هستم. در «ذڻ» موضوع برعکس أست: ذن می‌گوید که برای انجام دادن عمل 
کامل و بی‌نقص, باید به مرحنك خلاء انديشه رسید. تئو در حالی که حرکت را با عمل توام 
می کرد کفت: 

- من فکر می‌کتم که این فنجان را می‌گیرم و آن را می‌گیرم. این یک عمل کامل و 
بی‌نقص است؛ نقطه. یایان. عمه مارتا به تمسخر گفت: 

نهء کامل نبود. چند قطره چای را به زمین ریختی. برای انجام دادن عمل کامل» تو 
نباید به فنجان فکر کنی و دست تو باید خودش آن را بگیرد» بدون تفکر. 


مادران و دختوان ژاپن TY‏ 


تئو چشمان را بست حواس را متمرکز کر دست مردد خود را دراز کرد و فنجان را په 
کلی واژگون ساخت. اش یکو خندید. تئو با خشم گفت: 

اگر می تواتی تو امتحان کن! اش یکو گفت: 

- این چا مناسب نیست. باید در یک اتاق آرام و بی‌سروصدا بود. تلو در حالی که 
آستین‌اش را خشک می‌کرد گفت: 

در هر حال من ارتباطی میان فنجان چای و جنگ نمی‌بینم. عمه مارتا گفت: 

- با او از پیکان‌پرانی صحبت کنید. خیلی دوست دارد... 

آاشی که گفت: هنر جنگ بر بایة تعلیمات ذن عبارت از این است که مرد جنگی وجود خود 
را قرآموش کند تا بهتر پتواند با حرکت‌های دشمن» خویشتن را هماهنگ سازد. و پیکان پرانی 
با رها کردن تیر از کمان لحظه‌ای به حد نهایت دقت خود می‌رسد که پیکان به خودی خود. 
بعد از یک حرکت کامل, بعنی حرکتی که در حالت خلاه و تھی آتحام می‌گیرده په سوی هدف 
پرواز کند. اگر رهاکننده خیلی به دقت نشانه گیری کته بیش از آن خود را در زیر فشار عصبی 
قرار خواهد داد که بتواند پیکان را درست بر جای مناسب بتشاند؛ و برعکس آگر رها کننده با 
پیکان خود یکی و یکتا شود و اگر ذهن خود را آرام و رها سازد. آن‌گاه است که پیکان و 
کمان کار خود را خواهند کرد و تیر به هدف خواهد خورد. برای رسیدن به این مقصود لازم 
است که شخص خود را به کلی رها سازد و فراموش کند. تلو گفت: 

کامالا متوجه شدم. به همین دلیل است که به قهرماتان مرزش‌های میداتی می‌گویند 
در وقت مسابقه یا حرکات ورزشی خود را آرام سازند. در بازی‌های المپیک هم این نکته را از 
تلویزیون شنیدم. آشی‌کو, تا حدی غم زده گفت: 

ذن از مرزهای کشورها عبور کرده است؛ و اینک, در جهان برای همه چیز از آن 
استفاده می‌کنند؛ برای آرام ساختن کارقرمایان» ورزشکاران و لطیف کرذن رفتارها و 
خلقیات... حعی در أبن جا دارد تحارتی مي‌شود. عمه مارتا گفت: 

کافی است: فرزندم. شما کد صلح جو یا یه اصطلاح «یسیفیست» هستیذ ابید تاسقی 
درباره هتر جنگ رد خود راد تحواهید داد. اشی که گفت: 

به نظر من؛ دن بهترین فضیلت خود را در وقت تشریفات چای به ظهور می‌رساند؛ 


تلو گقت: 
عمه مارتا په درشتی جواب داد: 


۳۷۸ دنیای تتو 


کرد... اش یکو با تعجب گفت: 

چراء مادام مک لاری؟ دفعة پیش شما این مراسم را دوست نداشتید؟ 

ا الیته!._ فقْط قدری طولانی بود... 

- مادام مکلاری» شما هنوز روج ذن را در تیافته‌اید شما بسیاری از وقت خود را در 
دلهره و دل‌وایسی می‌گذرانيد, این را از حالت شما کامللاً درک می‌کنم. تتو گفت: 

بی‌خیال باش, عمه جان! ذن باش! عمه مارتا گفت: 

- تو حوصله‌ام را سر می‌بری. با موجودی مثل تو تمیدانم چه وقت می‌توانم به تھی 
فکری برسم)؛ آشی‌کو گفت: 

-. من اطمینان دارم که تئو به این حالت خواهد رسید. آنچه لازم است یک تیزهوشی و 
یک اعتماد ساده به دیگری است. و او این ویژگی رأ دارد. عمه مارتا غرولندکتان گفت؛ ‏ 

می‌توانید هم چنان مرا به بلاهت و بدگمانی متضف کتید. من اصول و مبادی ذن را 
می‌دانم؛ اما می‌خواهم به راحتی تفکر کنم همین و پس. تو گفت: 

ولی عمه مارتاء اشی‌کوه آولین کسی نیست که با من از خودبی‌خودی و رها کردن 
سخن گفته است. شیخ نیز در آورشليم همین موضوع رأ به من گفت. اولیبریوس من همان 
گوروی عزیزم در بنارس نیز هر روز برای من همین مطلب را تکرار می‌کرد... و دوست تو 
لاما گامپو» آیا او در وقت نماز و دعاء در لحظه‌ای که من در برابر بودا دوار سرگرفتم همین 
نکته را مطرح نکرد؟ آشی‌کو با حپرت ففت: 

- تو در مقایل بودا بیهوش شدی! می‌بیتید» مادام مک!اری. عمه مارتا گفت: 

لو در سفر اسیائی ما عکس‌العمل‌های خویی نشان داده است. اما باید گفت که تا 
پایان سفر هنوز راه درازی در پیش داریم! اش ی کو گفت: 

شما خود فراموش کردن را دوست ندارید؟ عمه مارتا فریاد زد 

- نه! من می‌خواهم» آزاد باشم! اش یکو پرسید: 

و کدام آزادی بزرگ تر از خویشتن خود را فراموش کردن است؟ 

- خود را مهار کردن؛ دخترک. در جامعة ماء کیش تسلط بر خود رایج است. می‌کوشند تا 
به روشنی» فکر و اندیشه کنند. راستی خواهش می‌کتم بگوئید چرا زان فرانسه تحصیل 
می‌کنید؟ آشی‌ کو پاسخ داد 

- برای پیدا کردن کار. و به این دلیل که من اندکی کشور فرانسه را می‌شتاسم و می‌دانم 
که در آن جا انسان می‌تواند آزادانه شوهر خود را انتعاب کند. حال آن که در این جا چنین 
نیست... عمه مار تا به تمسخر گقت؛ 


ماجران و بختران زاین ۳۳۹ 


- و می‌خواهد آزادانه شوهراش را انتخاب کند. چه تضادی! و در مورد شوهر» خود را به 
انتخاب والاین رها نکردن! پس آن خود فراموش کردن کذائی شما کجا رفته است؟ اش یکو 
سرخ شد و سر خم کرد. تئو در حالی که دست او را می‌گرفت گفت: 

- نگران مباش. او بدخلق است. اما بدجنس نیست. می‌خواهد همیشه حق با او باشد. 
من می‌فهمم که تو چه می‌گوئی, اشی‌کو در حالی که چشمان خود را بسته بود گفت: 

- حقیقت؟ تئو در گوشش زمزمه کرد: 

س تو می‌خواهی آزادانه خوشبختی خود را انتخاب کنی و بعد خود را فراموش و رها 
سازی. خوب» به من تگاه کن. اشی‌کو به آهستگی سریلتد کرد و نگاهش با نگاه تلو برخورد 
کرد. تئو اصرار کرد: 

بهتر از این. فکر مکن! 

آشی‌کو نگاه روشن خود را به آو دوخت. تئو با خشنودی گفت: 

می‌بیتی؛ عمه مارتاء به این می‌گویند ذن. 

عمه مارتا از میان دندان‌ها با عصیائیت گفت: 

خوب» بازی عشق و عاشقی پس است. من خسته‌ام» برگرديم. 

اشی کو معذب شد و دست خود را آز دست تئو بیرون کشید؛ و تئو هم به نوبت خود سرخ 
شد. عشق و عاشقی؟ او؟ آن هم وقتی می‌خواهد به کمک دختر جوانی که دچار سراسیمگی 
است: بشتاید؟ 


راز اشی‌کو 

در راه بازگشت» عمه مارتا زبان یاز نکرد و به محض رسیدن به هثل به حمام رفت. تئو 
لباس خواب پوشید و به تختخواب رفت و تظاهر به خواب کرد. عمد مارتا با چهرۀ گرفته در 
لیاس خواب از ابریشم مشعی و موهای پیچیده شده در توری گلی رنگ» وارد اتاق شد و 
بلاقاصله تئو را پیرامون رفتاری که با اشی‌کو در پیش گرفته بود به سرزنش گرقت: 

- و داری غیرقابل تحمل می‌شوی؛ تغیبر کرده‌ای! قبلا با من مهربان بودی و حالا 
مرتباً اراد می‌گیری و نق می‌زنی... سر دعوا داری و با این دختر بچه سرو سری پیدا کرده‌ای؟ 

- متظورت چیست؟ طبیعی است. ما هر دو جوان هستیم! 

باز هم شروع کردی! از بدو ورودمان به اتدونزی, دائماً می‌خواهی به من وانمود کنی 
که زن سالخورده‌ای هستم-. از طرفی اش یکو دو سال بزرگ تر از تو است تئو. او تقریباً په 
سن يلوغ رسیده است؛ و تو هنوز بالغ نیستی. تئو زمزمه کرد: 

- ما هی‌فکر هستيم. فقط باهم دوست شده‌ايم عمه مارتا بیان خود را تغبیر داد: 

- په هر حال می‌خواستم بگویم که مواظب او پاش. 

- چی؟ مگر او هم بیمار است؟ سرفه‌ای کرد و گفت: 

- نه آما... تباید در این خصوص با تو صحبت کنم. ولی» خوب. اگر سوکند یاد کنی که راز 
را محفوظ خواهی داشت. برای تو تعریف می‌کتم. عمه مار تا ادامه داده 


۳۸۲ دتیای تنو 


ماجرای اش ی کوء تمونه‌ای از ماجرای ژاپن است. پدر بزرگ و مادر بزرگ اشی‌کو در پناه 
کوهپایه‌ای زندگی می‌کردند و از آسیب انفجار دومین بمب اتمی که بر شهر تاکازاکی انداخته 
شد در آمان ماندند. این انفجار موجب مرگ سی و نه هزار تن از مردم شهر شد. عمه مارتا 
گفت که آن دو را در مراسم یادبود سالانة هیروشیما ملاقات کرده بود و از آن‌جا که او نیز خود 
را در وحشت ناشی از قاجعه سهیم مي‌دانست با خانوادة آکارا که تنها پسر خود هیرو را بسیار 
دوست می‌دآشتند. دوستی به هم رساند. هیرو در سن بیست سالگی» مثل بسیاری دیگر از 
ژاپنی‌های هم نسل خود برای تحصیل به امریکا رفت و در آن‌جا عاشق یک دختر قرانسوی 
شد و با او ازدواج کرد و از این ازدواج اشي‌کو زاده شد. تتو با تعجب گفت: 

س پس او تیمه فرانسوی است؟ حدس نمی‌زدم... عمه مارتا َفت: 

پقية ماجرا را گوش کن. 

با وجود فرزندی که به دنیا آمده بود ازدواج آن دو یک شکست بزرگ بود زن فراتسوی 
می‌خواست کار کند و مرد ژآینی رضایت نمی‌داد. بعد از طلاق پر ماجرای آن دو هیرو با 
اشی‌کوی کوچولو به مملکت خود بازگشت و در آن‌جا پدر و مادرش مطابق سنت‌های قدیمی 
ژاپن بدون آن که با خود او مشورت کنند, برایش زن انتخاب کردند. زن دوم هیرو آشی‌کو را 
مثل دختر خود بزرگ کرد. آشی‌کو یک دختر واقعی ژاپنی شده یود و با دخترهای دیگر ژاپنی 
که موهایشان را به رنگ سرخ درمی‌آوردتد و باکی تداشتند تا با استفاده از «تلفن کلاب» 
توکیو با خودفروشی پول توجیبی تهیه کننء تفاوت فراوان داشت. برعکس؛ اشی‌کو به 
ارزش‌های حقیقی ژاین وفادار بود و حیرت‌آور آن که هیچ چیز درباره مادر واقعی خود 
نمی‌داتست و بر راز آین مطلب که چرا برای تحصیل زبان فرانسه را انتخاب کرده است, 


هیجگوته آگاهی نداشست. 
تغییراتی ملاحظه کرده است و گفت: 


آری: عجیب است. واقعا تغییر کرده است. من هرگز ندیده بودم که او از مقررات جامعة 
ژاپنی انتقاد کند. سابقاً دختری مطیع و سنتی بود...تلو با تاراحتی گفت: شاید تقصیر من بود. 
همان‌طور که گفتی از این پس مواظب خواهم بود آمیدوارم از من گله‌ای نداشته باشی. و به 
دنبال این جمله عمه خانم و پسر برادر با هم آشتی کردند. 


یک تثاتر عجیب 
روز بعد تلو صبحانه عمه مارتا را به تختخوایش برد؛ داروهای تبتی‌اش رآ بدون کمک 
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عمه جان به مصرف رساند و حتی چعمه‌ها و نیم‌تنه و کرم روز او را نیز در رختخواب به او 
داد. عمه مارتا کفت: 

- زیادی زحمت نکش؛ به جای این کارها پهتر است خودت را آماده گردش امروز کتی. 

- مگر چه خبر است؛ به دیدن معید می‌رویم؟ 

- از یک جهت آری. به تتاتر می‌رویم.-. 

نمایشی که عمه مرت وتو به دیدن آن میرفتن یک تعایش ژاپنی بود؛قدیمی‌ترین 
نمایش زاینی که آن را نو تغاتر می‌نامند. عمه مارتا به تتو توضیح داد که در این تمایش: 
ماجرآها و داستان‌های اشباح را تقل می‌کنند. در نحستین دفعدای که عمه مار تا نمایش تو را 
دیده بود سخت خسته و کسل شده یود و در پایان نمایش, به حالت نیمه خواب؛ خود را به 
دست محیط شاعرانة آن نمایش عجیب سپرده بود و حیرت‌آور آن که روز بعد نیز به همان 
تناتر رفته و یک روز تمام رأ به دیدن نمایش‌های طنزامیز و شوخی‌های خشن ژاپنی که به 
نام 107۵260 معروف است و در طول آن ژاینی‌ها از شدت خنده اشک به چشم می‌آورنده 
گذرانده بود. اما این بار عمه مارتا نمی‌دانست تئو در پرابر نمایش ژاپنی چه عکس العملی 
نشان خواهد داد. 

به همین دلیل, عمه مارتا از اشی‌کو دعوت کرده بود تا قبل از آن که در تئاتر حضور یایند 
توضیحاتی مقدماتی دربارة آن به تئو بدهد. سه نفری به یکی از سالن‌های هتل رفتند. عمه 
مارتا سفارش چای داد و تئو چای سبز رنگ خوشمزه را در حالی که یک انگشت خود را رو 
به آسمان نگاهداشته بوذ نوشید. عمه مارتا گفته 

س این حرکات چیست< 

گمان میکردم باید چای را با تشریفات خاص نوشید. 

- به هیچوچه این طور نیست انگشت‌آت رأ راحت بگذار و بیین آشی‌کو چه می‌کوید. 

اش یکو گفت: نخست این که دکور تثاتر نو بسیار ساده و هميشه به یک شعل است: در 
عمق یک درخت بزرگ کاچ» یک پل» چند شاخه نی و در کنار صحنه چند توازنده ملیس به 
جامه‌های سیاه و خا کستری. صحنه به کلی از چوپ ساخته شده و مجموعة آن یادآور 
محراب‌های شینتو است که آن‌ها هم از چوب ساختد می‌شوند. تو پرسید: 

ساین موضوع اهمیت دچرد؟ 

- اری؛ زیرا معیدها را هر پیست سال یک بار خراب می‌کنند و از نو می‌سازند... ما از 
طریق تجدید ساختمان معبدهای خدایان خود آن‌ها را گرامی می‌داریم؛ و در این نوسازی از 
طبیعت پیروی می‌کنیم؛ زیرا در طبیعت نیز هیچ چیز قدیمی باقی نمی‌ماند و در هر فصل و 
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هر دوران همه چیز تغییر می‌کند. 

پس در ژاین» ساختمان‌های قدیمی پیدا نمی‌شود؛ 

چر معبدهای بودایی. قصرهاء خانه‌های اشرافی... آما محراپ قدیمی شنتو وجود 
تدارد. همان‌طیر که گفتم دکور نمایش نو به درون معبد شبیه است: بدون تغییر شکل ولی 
دائماً نوسازی شده. تئاتر قاعدتاً بابد در هوای آزاد اجرا شود در کنار یک رودخانه, یا یک 
جاده» یا حتی یک لاوک بزرگ آب؛ زیرا غالباً در داستان صحنه عبور از آب وجود دارد. 
هترپیشه‌های تمایش به سه دسته تقسیم می‌شوند: دسته‌اي که تغل می‌کند. دسته‌ای که 
تفسیر می‌کند و دسته‌ای که رنج می‌برد. نقال قصه را تعریف می‌کند و گروه همسرایان (گر) 
در این تقالی با او همراهی می‌کند؛ مثل تراژدی‌های یونانی. لیکن فهرمان واقعی ماجراه 
یعنی آن کسی که در معرض رنج و درد است. نقابی چوبی بر صورت دارد بدون هیچگوند 
شکاف و سوراخی در مبجاورت دهان. تو قریاد زد: 

پس آگر زیر نقاب چایی برای لب او وجود ندارد چطهر متن تمایشنامه را می‌خواند؟ 
اش یکو گفت: 

او همیشه محسم کننده شوربختی است؛: و درست به دلیل وجود همان نقاب یا 
ماسک صدای او حالت خفه‌ای می‌یابد تا بهتر بتواند درد و رنج را مجسم کند. صداي 
هترمندان تتاتر نو طتین غریبی دارد: تفس از درون شکم بیرون می‌آید و به فریادی سعاته 
شباهت می‌یاید. شخصیت اصلی نمایش به زبان اتسانی ادای کلام نمی‌کند... تئو گفت: 

- آیا این شخصیت یک وجود الهی است؟ 

نه, قهرمان اصلی یک مرد یا یک زن است» لیکن موجودی است چتان رنج کشیده و 
صدایی چنان دردآور دارد که شکوة او گویی از جهان دیگر به ما می‌رسد. قهرمان تئاتر نو 
موجودی تقریباً مقدس است» هذیان می‌گویده زوزه می‌کشد: ناله می‌کنده می‌گرید... اما یک 
چیز مهم برایت بگويم. برای گریه کردن» هنرمند سرأستین خود را به چشم می‌برده همین؛ و 
گاه مثل روزگار قدیم که ژاپنی‌ها در برابر آلوهیت‌های شینتو می‌رقصیدند. به رقص می‌پردازد. 

- و بع چه می‌شود؟ آشی‌کو تبسم کرد و گفت: 

- و بعد هیج. تقال و اعضای گروه « کر» با قهرمان گریان ماجرا اظهار همدردی میکتند. 
بعد قهرمان داستان می‌رقصد و گرفته و غم‌زده به تاریکی صحنه می‌رودء و تما! 

چیز جالبی نیست. خوب یکو ببينم آمروز چه نمایشی خواهیم دید. 

- ماچرای تئاتر آمشب قصة زن نگون‌بخت دیوانه‌ای است که مردم او را به چشم جانور 
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عجیب و غریبی می‌نگرند. نقال» مردی است که افراد را از رودخانة عبور مي‌دهد و چون 
می‌شنود که زن در کتار ساحل سرگردان است. آماده می‌شود تا او را از رودخانه بگذراند. وققی 
زن به قایق می‌تشیند به او توضیح می‌دهد که در جستجوی پسرش است که آدم‌فروش‌ها او 
را دزدیده‌اندو تا گهان نقال به یاد می‌آورد که قبلا طقل سرگردانی را در ساحل رودخانه دیده 
و کودک بیجاره که از فرج خستگی و فرسودگی در حال مرگ نود آست؟ از عابران تقاضا کرده 
است وقتی مرد بر روی گور او تپه‌ای برآورند و یک درخت بید در آن بکارند. زن دیوانه که 
این ماجرا ر هي‌شنو به گرید می‌آفند و می‌گوید کد ان لس » همان فرزند کمشده و است. 
نقال؛ زن را به روی تپه هدایت می‌کنده زن» فرزندش را صدا می‌زند و او ظاهر می‌شود و به 
سوی هم دست دراز می‌کننده آما کودک به تپداش باز می‌گرده و زن» به زانو درمی‌آید و تنها 
می‌ماند. نئو کلت: 

- داستان شاد کننده‌ای نیست. عمه مارتا فورآ گفت: 

- تئوی من» اگر کسل می‌شوی» از تثاتر صرف‌نظر می‌کنیم! پرسید: 

- هنرییشه‌ای کد نقش مادر را بازی می‌کند. حالب است؟ اش ی‌گو گفت- 

- فقط مردان اجازه دارند در تئاتر نو بازی کنند. اما هنرپيشه مردی که در نقش مادر 
کودک ظاهر می‌شود. هنر مند کاملی است. تئو فریاد زد: 

- پس یک مرد زن‌نما است؟ اشی کو گفت: 

- هرگز نمی‌توانی فکرش را هم یکنی! عمه مارتا گفت: 

اش یکو یک عنصر تقاتر نو را فراموش تکرده‌اید؟ اشی‌کو پذیرفت: 

جرا تئو وقتی کلمات تامرامیدا - نوتسو 7 شنیدیی بدان که یک دعای بودایی است که 
ژاپنی‌ها آن ر پیوسته می‌خوانند. تلو گفت: 

خوب, بالاخره این تثاته بودایی است یا شینتو است؟ اش یکو جمله خود را چنین پایان 


داد کد 
- هر دو است؛ چنان که هميشه در ژاپن چثین بوده است. 
کودک - شبح 


در تئاتر جای سوزن آنداختن نبود و تماشاچیان همه جزوة کوچک محتوی داستان 
تمایش را در دست داشتند. بر پرده‌اي در آنتهای صحنه درخت کاج که شاخه‌هایش را بر پل 
چوبی گسترده یود به زیبایی نقاشي شده بود. جلوی چشم تماشاچیان داریست کوچک نئینی 
آوردند و روی آن پرده‌ای سبز کشیدند و برفرازش شاخه درختی تصب کردند. اش یکو گفت: 
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- این هم تیه با درخت بید بالای آن! تئو تفسیر کرد: 

عحب. برای دکور زحمت زیادی به خود نمی‌دهند! 

ارکستر وارد شد و نوازندگان بعد از تعظیم به تماشاچیان در چای خود مستقر شدند. طبلی 
به صدا درآمد و در پی آن صدای تیز فلوت همراه با آوازی خشن طنین انداخت. تئو به گوش 
آشیکو زمزمه کرد: 

س گویی میومیو می‌کنند! ولی اش یکو خنده‌ای نکرد؛ برعکس بسیار جدی و با تمرکز 
حواس, موسیقی مقدمة نمایش را کوش می‌داد؛ صحنه مدت‌ها در برایر کاج بزرگ هم‌چنان 
خالی یود تا آن که سرانجام مرد عبوردهنده و بعد از او مادرء که کلاه پهنی به سر و یک چوب 
بامیو به دست داشت وارد صحنه شدند. آشی کو زمزمه کرد: 

چوب بامیو علامت دیوانگی او است. حالا نگاه کن. ماسک یا تعاب ماد قهرمان 
اصلی نمایش, بیضی شکل بود و از سپیدی می‌درخشید؛ روی آن یک دهان ظریف قرمز و 
دو ابروی نازک نقاشی شمده بود. هنرپيشة نمایش قدی بلند و هیکلی آستوار و دست‌هایی 
قوی داشت: چگونه ممکن بود چنین هیکلی را یک زن تصور کرد؟ تئو با تاراهتی روی 
صتدلی‌اش چابه جا شد. 

هنرمند, آهسته روی پاشنة پاهایش چرخید به سوی سالن رو کرد و به سخن گفتن 
پرداخت. صدای او که از اعماق شکم‌اش بیرون می‌آمد. لرزه بر پشت تلو انداخت. زن مجتون 
نگون‌بخت تا حد مرگ رنج می‌برد. هیچ اشک خونیتی. هیچ زاری و تال دلخراشی در جهان 
نمی‌تواتست با رفای این فریاد غیربشری و ضجه‌های غم‌انگیز و در همان حال پر از محبت 
برآبری کند تئو اشک به چشم آورد. بدون آن که چیزی بفهمد تال دردناک را گوش داد با 
آرامش حرکات را تعقیب کرد و غرق نمایش شد و اندکی يعد حالتی خلسه مانتد به او دست 
داد صدای میومیو مائند نزدیک می‌شد. و طبل‌ها تندتر می‌کوببدند؛ مادر زنگی به دست 
گرقت که صدای آن تا بی‌نهایت پراکنده می‌شد. ناگهان کودک مرده یا موهای مجعدش 
زبورخوانان بر صحنه ظهور کرد. 

sNamıu Amida-buîsu, ادا‎ Amida-butsn Namıu 122ص‎ - 0 66, 

چشمان تئو در روشنایی خیره شد. کوذک مرده با او سخن گفت. « کودک- شیح» با 
صدایی که از آن جهان برمی‌خواست آواز می‌خواند: «برادرم! من با تو زاده شده‌ام و من در 
زندگی تو زندگی مي‌کنم... این را به مامان پگو! 

«Namu-Amida-Butst.... 
تئو وحشت زده صورت خود را به میان دست‌ها برد و از وسط آنگشتان به صحنه‎ 
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نگریست. هیکل سپید کودک» گویی به طریقی جادویی و سحرآمیز در درون تپه ناپدید شد و 
مادر گریه کتان» در حالی که نوک آستین‌اش چشمان او را نوازش می‌داد» از صحنه بیرون 
رقت. عمه مارتا آهستد گفت؛ 

- بیدار شو تئو-. نمایش تمام شد! اش کو گفت: 

-گمان می‌کردم به خواب نخواهد رقت. خیلی پریده رنگ است. عمه مارتا با 
سراسیمگی گفت: 

- تلو؟ جواپ بده! حالت خوپ است؟ تئو تاله زد 

ته. خود را به کلی کیج اخساس می‌کنم... عمه مارتا به آشی کو گفت: 

- زود به جستجوی پزشک کشیک بروید. پسرم... دراز بکش. آیا باز هم بی‌هوش 
شدی! تلو هم چتان ناله کنان گفت: ۱ 

س مم. سرم به دوار آفتاده است... آشی‌که کجاست؟ 

سرقیحه داري. نهء باید قکری بکنم. اه! دکتر آمد. 

طبیب او را روی نیمکتی خوابانده نبضش را گرفت» ضربان قلب را گوش داد دستگاه 
الکترو کاردیوگرام را وصل کرد و بعد از آزمایش پوست و تواحی اطراف شکم؛ رضایت‌مندانه 
از جای برخاست» یک حبه قند از جیب به درآورد و آن را در دهان تو قرو کرد. آشی‌کو به 
عمه مارتا گفت: 

جای تگرانی نیست. فقط قند خونش کمی پایین آمده است. عمه مارتا با تعجب گقت: 

هیچ عیب دیگری وجود ندارد؟ آشی‌کو گفت: 

هیچ چیز دیگر نیست, خانم مک لاری. سوئند می خورم. 

ولی شما قبلا او را خبردار کرده بودید؟ آشی‌کو پاسخ داد؛ 

من همة داستان را برای او تقل کرده بودم. اما این ارتباطی به بیماری تتو ندارده فقط 
کم شدن قند خون است. عمد عارتا به صدای بلند گفت: 

می‌شتوی» پسرم؟ تتو در حالی که حبه قند را می‌مکید با دهان پر کلماتی ادا کرد که 
عمه مارتا چیزی از آن تفهمید و گفت: 

کسی با دهان پر حرف نمی‌زند! زود باشء قند را بجو و تکرار کن! تثو گفت: 

- من دوقلوی‌ام را دیدم. کودک روی صحنه؛ خودش بود. با من صحبت کرد؛ 

اش یکو با حیرت فوق‌|لعاده به عمه مارتا نگاه کرد؛ و دید خانم مکلاری اصلاً حالت 
خشم ندارد: برعکس... در حالی که برادرزاده را در آغوش گرفته بود زمزمه کنان گفت: 

تو تا حالا هرگز او را ندیده بودی» اینطور نیست؟ تئو در گوشی گفت: 
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- ته. موهای او عیناً شبیه موهای من است! خوشحالم... عمه مارتا گفت: 

حق داری. هم‌چنان در حالت خواییده یمان دکتر مراقب تو است. و با نوک پا آهسته 
دور شد. اش یکو او را به کتار کشید و گفت: 

مادام مکلاری, کودکی روی صحته نبود. در این نمایش تو, قاعده بر این است که 
فقط مادر می‌تواند او را ببیتد؛ تماشاچی او را نمی‌بیند و فقط صدای‌اش را می‌شنود.. شمه 
مارتا سخن‌اش را قطع کرد و گفت: 

_ خودم می دانم 

شماء او را دیدید؟ 

- البتد که نها من که دیمان نیستم 

- خوب در این صورت چگونه ممکن است تئو کودکی روی صحنه نمایش دیده باشد؟ 
عمه مارتا نفس بلندی کشید و گفت: 

- او کودک ندیده است. بلکه دوقلوی دتیای زبرزمیتی‌اش را دیده است. تئوه در زندگی 
خود یک شبح دارد» متوجه شدید. آشی‌کو با نگرانی گفت: 

سیک هذیان؟ عمد مارتا تأکید زیادی نکرد: 

ممکن است. ولی من مطمئن نیستم. 

- مادام مک لاریء» آیا شما تصادفاً به وجود اشباح اعتقاد دارید؟ عمه مارتا در حالی که 
خیره در چشمان دختر ژایتی می‌نگریست گفت: 

مب چطور» شما ندارید؟ 


هن گل 

تئو بعد از مکیدن فند: از جا برخاست؛ همیشه بعد از سرگیحه و کم‌کشتگی سر حال 
می‌شد و عمه مارتا به این نکته توجه کرده پود که تئو هر چه بیشتر به عالم درون می‌رود؛ 
بیشتر احساس گرسنگی می‌کند. به رستوران رفتند و بعد از صرف یک سوپ لذیذ آشی‌کو 
توضیح داد 

- نو هتر دشواری است. برای بیرون آوردن صدا از اعماق شکم تمرین طولانی ضرورت 
دارد. روی صحند, هنرمند باید صدای طبیعی خود را فراموش کند. عمه مارتاً گفت: 

- دراپرا هم همین‌صور است. اپن نوع حتجره‌ها را به هر کسی نمی‌دهند. 

- در آین‌ جا فقط مسئلة استعداد نیست, بلکه موضوع «مدیتاسیون» نیز در ميان أست. 
هترمندان گاه سی سال وقت صرف می‌کنند تا به مرحله هنر گل برسند.. تلو گفت- 


- یاز هم کل. آشی کو گفت: 

رابطة میان گل و نمایش نو را نمی‌توان به آسانی درک کرد. در سدة پانزدهم وقتی این 
تئاتر عجیپ, زاده شد زمان درازی از آمیختگی بودیسم و شینتوئیسم می‌گذشت. شینتو در 
حرکت‌های بدنی موسوم به عع 15707 بازیافته می‌شد که این حرکات نزدیک به 072 
است که همان رقص‌های هرزه‌ای است که اختصاص به الوهیت‌ها دارد و نمونه‌ای از آن را 
اله نوزوم برای بیرون کشاندن ال اماتراسو از غارش به معرض نمایش گناشت. لیکن 
زئامی کبیر " استاد تثاتر نو بدون شک برای تشریح و توصیف طبیعت هنر خود از ذن الهام 
گرفته بود... تلو اصرار کرد: 

- آنچه می‌گویید بسیار زیبایست, وگل چه؟ اشی‌کو ادامه داد 

زنامی عقیده داشت که هتر نو باید به سبکی و لطافت گل زودگذر باشد. حرکت‌های 
دست؛ بازی نور روی نقاب چوبی, حرکت گردن, کندی قدم‌هاء همه باید احساس و اثر گل 
شکفته‌ای را که در آستانه پژمرده شدن است, در بیتنده پدید بیأورند. بنابراین» هنرمند نو در 
لحظه‌ای به اوج هنرمتدی می‌رسد که از شور و شر جوانی دور شده. ما هنوز کهولت» پشت او 
را دو تا نکرده است. این لحظه کمال, همان لحظاث تهی» و زمان «هیچ دگفتن» است: يراي 
هنرمند کمال یافته و به اوج رسیده‌ای که بعد از سال‌های دراز تمرین به روی صحنه می‌آید 
همین کافی است که در برایر تماشاچیان حضور یابد واز هر بیان و کلامی احتراز کند. هر چه 
کمتر در پی آزمودن تأثرات و هیجان‌ها برآید تأثر و هیجان تماشاچی فزون‌تر خواهد بود: 
زیرا گل سخن نمی‌گوید» می‌شکفد و پژمرده می‌شود. آین است جوهر و عصارۂ تثاتر تو. 

تئو در حالی که خمیازه می‌کشید گفت: 

درست به موقع برای عمه جان! قبل از آن که وارد دوران کهولت شود! عمه مارتا قریاد 
کرد 

- تلوا قول داده بودی که این شوخی‌ها را نکتی! 

آشی‌کو شتابان وارد ماجرا شد و افزود که در تتاتر تو غالبا قهرمان اصلی در میان 
انگشتان خود بادبزتی دارد که به منظور تعادل رقص آن را باز می‌کند: و در این حالت است 
که تصویر گل معنایی شاعرانه به خود می‌کیرد. بادبزن‌های پهن و وسیع تو از زمره زیباترین 
بادبزن‌های ژاپن بودند. ماسک‌ها نیز بسیار مورد توجه‌اند و اگر تئو دوست داشته باشد 
می‌تواند یکی از نمونه‌های آن را که خیلی خوشش آمده خریداری کند... تئو در حالت نیمه 





1. ZEANMIT. 


بش دنیای تئو 


خواب طفت: 

س نمی‌دانم. این... صدای.. و سر روی میز رستوران گداشت. 

عمه مارتا گفت: این دفعه دیگر واقعاً یه خواب رفته است. هیحان بیش از حد و اندازه 
بود. آنشی که کفت: 

به خاطر شبح؟ آیا همین موضوع؛ علت اصلی بیماری او است؟ عمه مارتا پاسخ داد: 

بدون شک تقو از یک راز تاشتاس رنج می‌برد و این قبیل رازها زیا ن‌کاراند. اشی‌کو در 
حالی که سرخ شده بود گقت- 

ميی‌دانم. عمه مارتا بدون آن که توجه خاصی کند گفت: 

- چه بهتر. یک تأکسی یرای ما صدا کنید. دخترم. 

تلو در آتومبیل به چرت زدن ادامه داد. عمد مارثاء متفکرانه تخستین شعوفة درخت‌های 
گیلاس را می‌نگریست. درختان گیلاس که در سرتاسر شهر پراکنده بودند همان حالت 
مصنوعی شیشه کوک کولای پلاستیکی را که تلو خریده بود نمایش می دادند. 


گفت‌وگوی عمه مارتا و ملینا 

تثه تا آخرین ساعات روز را در خواب گذراند؛ عمه مارتا نیژ می‌خواست استراحت کند ولی 
افکار گونا کین او را از خواب باز می‌داشتند. موضوع دوقلوء نگران‌کننده بود. عمه مارتا نتیجه 
گرفته بود که باید بار دیگر با ملینا وارد گفت‌وگو شود. تلفن را به حمام پرد و مصمم شد این 
بار قضیه را به صورت چدی با مادر تئو مطرح کند. ملیتا گوشی را برداشته بود. 

- گوش کن» می‌خواهم مطلب مهمی با تو در میان بگذارم و لازم است به دقت آنچه را 
بیان می‌کنم گوش کنی. تئو هم‌چتان از دو قلویش گفت»گو می‌کند. لازم تیست فریاد بزنی. 
خیال مکن که من چیزی در این خصوص به او گفته‌ام! پس چطور موضوع را می‌داند؟ نس 
اتقاقاً او اصلاً چیزی نمی‌داندا 

ملیناً چنان به شدت به گریه افتاد که مارتا کوشی را از خود دور کرد و التماس‌کنان گفت: 

عزیزم؛ خواهش میکتم دقت کن. تئو در برخی شرایط صدای دوقلویش را می‌شنود 
که دارد با او حرف می‌زند.. آری؛ خود او این اسم را رویش گذاشته است. دوقلوی دنیای 
زیرزمینی‌اش... اری» خود من هم به حيرت آفتاده‌ام... در چه شرایطی؟ پسیار خوب» وقتی 
آرامش در اطراف او برقرار است. یا صدای زنگ آهنگ موسیقی طنین‌آنداز است. من هیچ 
وی ایا ی ام ایی ات رای اما مرن درت رای ان دقو | دراه ای 
آری» درست شنیدی» دیده است, دیده! ته در عالم حقیقت؛ بلکه روی صحنه تعاتر. اه» 


گل‌هاء زن‌هاء جای ۳۹۹ 


ماجرای مادری که در جستجوی پسر مرده‌اش بوده است. چرا به نمایش رفتیم؟ زیرا یک 
تکاتر بسیار زیبای نو بود جرا از او ممائعت نخردم؟ به! تئو که پسر ده ساله نیست. خواهش 

عمه مارتا پار دیگر ناگزیر شد در برابر جیخ و قریاد ملیتاء گوشی تلفن را دور بکیرد 
سراتجام با خشم بسیار گفت: 

- آرام می‌شوی؟ من هنوز حرف‌های خود را تمام نکرده‌ام. کامالا آشکار است که این 
دوقلو او را خوشحال می‌کند. بهتر می‌خوابد. خواب او را می‌بیند؟ ند. (حساس یک صدای 
درونی می‌کند. من مطمتن‌ام که با تو در این‌باره صحبت خواهد کرد. خواستم قبلا ترا با خبر 
کتم. سعی کن گریه نکنی» این کار او را ناراحت خواهد کرد. همین. متوجه موضوع شدی؟ که 
یه او حقیقت را بگویی؟ این را دیگر من نمی‌دانمء عزیزم. با ژروم در این خصوص صحبت 
کن... ابداء روی من حساب مکن. اگر خودش به تنهایی موضوع را حدس زد؟ در این صورت 
وضع تفاوت می‌کند... به من خیر بده. من هم ترا می‌بوسم. 

عمه مارتا نفسی به راحت کشید. برای نخستین بار ملیتا حاضر شده بود حرف حساب او 
را گوش کند. 

- با قدری شانس واقیال» سرانجام راز خود را خواهد گفت... تئو در حالی که در حمام را 
نیمه باز می‌کرد گفت: 

کی؟ کدام راز؟ 

- تو هستی! بیدار شدی! من... من با مادر اش یکو صحبت می‌کردم. 

- مگر او را می‌شناسی؟ 

- تا حدودی. 

مب دلت می خواصد که اش یکو مادر واقحی خوت را پشناسد؟ 

این بهتر است. رازهای خانوادگی همیشد فاجعه به بار می‌آورند. سال‌های دراز به 
صورتی شرمگین راز را با خود می‌کشانند و هنگامی که راز منفجر شد چون یک گلوله توپ 
اطرافیان را محروح می‌کند... تئو گفت: 

خوشبتتانه که در خانواده ما هیچ رازي وجود ندارد! عمه مار تا بدون رعایت احشیاط 
گت 

- اطمینان داریء فرزندم؟ تئو تا حدی معذب. زمزمه کرد: 

- به نظرم می‌رسد... یا آن که... نهء باید اشتباه کرده باشم. با نگرانی پرسید: 

- به چه چیز فکر می‌کنی؟ فورا گفت: 


A‏ دنیای تنو 


- به دو قاوی‌ام. از خود می‌پرسم» این موجود از کجا بیرون می‌آید؟ باید در این خصوص 
با مامان صحبت کتم. عمه مارتا با استحکام گفت: 

- بعداً در این مورد تصمیم خواهيم گرفت. فعلاً خود را پرای شام آماده کن. باید زود 
بخوابی. فردا با ترن به کیوتو خواهیم رفت. 

یا اشی‌که؟ 

- البته, حتماً با لو کیوٹو شهر اوست. 


کاهنه‌ها و شمن‌ها 

ترن بسیار سریع ژاینی معروف به «شی‌کان‌سن» با چنان سرعتی حرکت می کرد که 
پنجرة خانه‌های مسیر به لرزه درمیآمدند؛ واز آن‌جا که باران لطیفی بر روی شیشه‌های ترن 
بزرگی را که باران در زندگی مردم ژاپن دارد برای او توضیح می‌داد, اما او گوش نمی‌کرد و 
پیشانی‌اش را به شيشه چشبانده بود و شهرهایی را که پی در پی از برابر ترن می‌گذشتند 
تماشا می‌کرد. پر سید 

این کیلاس‌ها را کی خراهیم دیذ؟ 

- نه به این زودی. البته در کیوتو درختان بسیار زیبای گیلاس وجود دارند اسا این 
درختان به خصوص درکناره‌های دریاچه‌های کوچک طرق هاکون قرار گرفتداند. 

- در کیوتو چه خواهیم کرد؟ 

- با مراسم چای آشنا خواهیم شد. 

این جایء جه چیز خاصی دارد؟ عمه مارتا کفت وگو را فطع کرد: 

از این همه پرسش و چندوچون کردن خسته تشدی؟ چه خبر است؛ تئو اخم‌لود 
گفت: 

— ن باران 71 دوست ندارم. تۆك مارتا گفت: 

- در ژاپن هیچکس حریف باران ثمی‌شود؛ باران هميشه هست. اشی‌کو گفت: 

طولاتی نخواهد بود. در کیوتو هوا هميشه خوب است. خوشحال خواهی شد؛ زیر 
مادام مک لاری, در هاکون اتاقی در یکی از هتل‌های روستایی که به ریو-کان (ع-*۳0) 
معروف‌اند» رزرو کرده است. 


گل ها واه چايی ۳۳ 


- با دیوارهای مزین به کاغذهای دیواری و تائامی‌های‌اش؟" عمه مارتا افزود: 

و لاوک‌های بزرگی که به انفاق مشتریان» برهنه در آن‌ها آب‌تنی می‌کنند. تلو با نوعی 
بر پشانی گفت: 

اه. یا اشی کو؟ عمه مارتا پاسخ داد: 

خواب خوش‌تیین| برهنه به آتقاق مردان در حمام بحار. تو گفت؛: 

کار بی‌جهتی است. جرا در این جا هميشه می‌خواهتد زنان و مردان را از هم جدا کنند؟ 
شمه هار تا کفت: 

در این‌جا مردها تصمیم می‌گیرند. ظاهراً زنان در نظر آن‌ها موجوداتی خطرناک‌اند. 
مثلا به کالی فکر کن... تصویر زن برای بنگالی‌هاست: خون‌چکان, مسلح از نوک پا تا فرق 
سر؛ با وجود این او را می‌پرستند! اش یکو گفت: 

- در این جا هم وضع بهتر از این نیست. زن به صورت شیح درمی‌آید و برای کشتن 
عابران در جاده‌ها سرگردان می‌شود با روباهی است که شکل یک دختر زیبا را به خود 
می‌گیرد تا گلوی شوهران خود را پاره کند... به اصل و منشأً این فرایافت اگر بينديشیم به 
ازن -رهیان»ها می‌رسیم؛ تئو با اظهار علاقه گفت: 

ا“ بسپار خوب. یعتی #زن - کشیش» ها؟ آشبی کو ادامه داد 

در کیش شینتوء فقط زنان حق داشتند قالب و جایگاه روح الوهیت‌ها باشند. این زنان 
معجزه گر بودند و از طریق تملک وجود میزبان در حالت‌های خلسه بیان مطلب می‌کردند. تئو 
گشت: 

ب تملی و خلسه؟ پس جادوکر بودتد؟ عمه مار تا گفت: 

- تو حتماً په دلیل مشاهد؛ فیلم «جن‌گیر» و موضوع «تملک» از ساحره و جادوگر 
صحبت می‌کنی؟ ایتطور نیست؟ 

- آری؛ با آن مایعات سبزرنگی که توام با صداهای مردگان دوران گور از دهان بیرون 
می؛ بزدء واقعاً هم که جالب است! 

- خوب؛ بهتر است آن مایع سبز رنگ را فراموش کتی و صداهای مرده درون گور را 
تگهداری. تمام مقاهب کهن با نقش غیب‌گویی زنان آشنایی داشته‌اند: از طرفی مگر تو در 
شهر دلف نیوده‌ای؟ و فرآموش کرده‌ای که در آن‌جا به بزرگداشت کیش چه کسی می‌پردازند؟ 
تلو فریاد زد 


ا دنبای تنو 


آه» آری! کیش پی‌تی ' یک زن دیوانه روی یک اجاق! عمه مارتاگفت: 

س ذیواته» اژ همان قماش و i!‏ زمان‌های دراز تصور می شد که بی لی با شود برگ‌های 
درخت غار گیلاس خود را له حالت خلسه میں بر ۵.- این موضوع: هسام نیست. اما شک 
تیست که پی‌تی به نام خدا غیب‌گویی می‌کرد. یک غیب‌گو بود و مهم ترین غیب‌گوی عصر 
باستان یوتان محسوب می‌شد؛ تلو با تعجب گفت: 

- آیا غیب‌گویان دیگری هم بودند؟ عمه مارتا گفت: 

- در افریقاء هنوز هم از این توع غیب‌گویان وجود دارند. در هتد به آن‌ها اسم «سادر» 
داده‌اند و آین‌جاء در ژاین» کیش شینتو به وسیله شمن‌های زن پاس داشته می‌شود. اشی‌کو 
گفت: 

- شمن؟" من این کلمد را نمی‌شناسم. تتو گفت: 

من مي‌شتاسم. شمن‌ها جادوگران آمریکا هستند. عمه مارتا فریاد زد: 

- ته! نظریة «شمنیسم» " از مطالعه در احوال پاکوت‌ها" زاده شده است.. اش یکو و تئو 
یک صدا جيخ زدنده 

کی‌ها؟ 

همه مارتا توضیح داد که پاکوت‌ها یک فوم ساکن سیبری شرقی بودند و ساحران و 
جادوگران این قوم که «شمن» نامیده می‌شدند از حت اجتماعی وضعیت ویژه‌ای داشنند؛ به 
این معنا که در قوم باکوت آفرادی برای پیوستن به شمنیسم مستعد تشخیص ذاده می‌شدذند 
که عیب و علتی در بدن خود داشته باشند: مقلاً چشمان لوج؛ پای لنگ یا فقط خلق و خوی 
آدم‌های خیال‌باف و رژیایی؛ رومیان معتقد بودند که حالت بحرانی و رعشه‌آمیز آنان از جانب 
خداوند می‌آید: حتی معروف است که سزار امپراتور بزرگ روم نیز برای پا بر جا کردن قدرت 
خود: استمالا از این بحران‌های روانی استقاده کرده است... تلو قریاد زد 

- براوو در فیلم الیزابت تایلور یک باتون چوبی وارد دهان او می‌کند تا مانع شود که او 
زبان خود را ببرد. ۱ 

عمه مارتا گفت: آری, لیکن در فیلم کلئوپاتره هیچ توضیحی دربارة این بیماری الهبی که 


1 . طا رو (به بونانی :puthia‏ در اساطیر بونان: بی تی راهبه اپولون شدای مقتدر یونائی است و از طرق او 
مأمور انتفال سروش غیبی است. پی تی در این مقام در معبد دلف روی مه پایه‌ای بر فراز شعاف زمینی که از 
درون آڻ بیخار خارج می‌شود می‌نشیند و در حالت خلسه کلمات نامنهومی ادا می‌کند که به و سیله رهمانان 
معبد به عنوان پاسخ خدا به ستفاضیان ابلاغ می‌شود. اهمیت فیب‌گربی‌های پی تی چنان برد که سردارانا و 
پادشاهان یونانی تصمیم‌های مهم خود را بذون مشررت با او اتضاد نمی کردئد - م. 

2. Chamanê 3. 1۵2۵۵۹ 4. Yakoute. 


گل‌ها: زن‌شا: چای ۳۹ 


در اروباء در طول قرن‌هاء با توعی وت مقدس آن را «مرض اعلاه نام داده بودتده داده 
نمی‌شود. آفراد صرعی می‌توانستند شمن بشوند. برای این کار یک حالت غش و بی‌هوشی یا 
یک رویاء عافی بوش... بعد از آنء شمن آینده» وله متظور آن که سا بستة جرا سر نوست خود 
شود. معحون‌هایی را که از انواغ علف‌ها تهیه می‌شد می‌نوشید و این معحون او رآ به سفر 
می‌فرستاد: اول وارد دوزخ می‌شد و در آن‌جا نیروهای غیبی پوست اسکلت او را می‌کندند و 
استخوان‌هایش را یکی یکی تغییر می‌دادند؛ و شمن از سفر دوردست خود با یک 
استخوان‌بتدی از میله‌های آهن و قدرت‌های فوق‌طبیعی باز می‌گشت و آن‌گاه به پاری 
رقص‌های ترس‌آوری که در جریان آن تصویر ارواح زیرزمیتی آشکار می‌شدند. می‌توانست 
آینده را پیش‌گویی کند و بیماران را شفا دهد؛ به این ترتیب که وادارشان می‌کرد تا عتصر 
موذی و زیان کار را به شکل ماده‌ای از دهان بیرون بریزند؛ از آن پس این ماده دیگر 
نمی‌توانست بر تن بیمار آسیب بزند. تثو گفت: 

عمه مارتا گفت: کاملا پیماران شفا می‌یاقتند زیرا ایمان و عقیده‌ای بسیار استوار به این 
نوع درمان داشتند. شمتیسم پا کوت‌ها یک مورد خاص و اتحصاری نیست «قوم‌شتاسان» بر 
حسب عادت. زن یا مردی را که تحت تأثیر مواد و عناصر رمزآمیز به سغر دراز دوزخ 
می‌رفت» «شدمهن» می‌نامیدند. سس تی نیز «شمن» بود و کاهنه‌های شیو نیز شمن‌آند. اشی‌کو 
دفت: 

- ولی شما می‌گفتید که در زاین» ققط زن‌ها شمن هستند. 

عمه مار تا کفت: مرد یا زن اهمیتی نداشت. زیرا در سرزمین‌های ناشناختهء نه خير وجود 
داشت نه شرء نه مرد و ته زن. شمن از سفر خود دکرگون و تغپیر شکل داده بازمی‌کشت و 
صرفتظر از هر جتسیتی که داشت. در بازکشت دیگر ته مرد بود ته زن. به همین دلیل بود که 
شمن‌های مرد می‌توانستند با صدای زنانه تکلم کنند و شمن‌های موّنث می‌توانستند با 
صدای درشت. شبیه خدایی چون ایونون سخن گویند. «شمتیسم» به راه تغییر طبیعت 
جنس می‌رفت زیر شمن‌ها دیگر کامالا به دنیای بشریت تعلق نداننتند. آنان» به پاري سفر 
خودء تبدیل به موجوداتی مافوق طبیعی شده بودند و میانجی انسان و خداء قدرت ایتان در 


AE 1‏ خدای بونانی روشنایی (که درا بن معنا او را نوس عناتا11 می‌نامند) پسر زئوس خدای 
شذایان و «لتوه و برادر ارتمیس (دیان) است. اپولون از خدایان بزرف اساطیر است و فضیلت‌های فراوان 
دارد: خعدای موسیقی و شعروحامی و پستیبان «مرز‌های نه گانه اصت. اپولوت» تزکیه کتنده» شفا ظل ده 
جاور و شان و دای غیب‌گربی نیز هست که در این متتو له ہی نی نمباینده اوست -ع. 


رو دنیای تو 


احضار روح تاشی آز همین پدیده بود چتان که با استقاده از همین نیرو بیماران را به اجرای 
رقص‌های خشن و پرتب و تابی وادار می‌کردند تا آماده سفر کوتاهی به دنیای زیرزمین 
شوند. تلو تفت 

س راستی؛ آیا شیخه لوکسور نیز از همین شمن‌ها نبود؟ عمه مارتا گفت: 

- نظر خود تو در این مورد چیست؟ فکری کرد و گفت: 

- ببینم. آری» گمان می‌کنم بود. دود همه جا را پر کرده بو رقص بود دنیای زیرزمیتی 
بودء دوقلوی من... آما او مرا «نامزد» خطاب کرد! پس من هم «شمن» بودهام؟ عمه مارتا 
جواب داد: 

- چرا که نه؟ از هر چه بگذریم تو هم مشغول سفر عجیب و غریبی هستی, قرزنام... 
اش ی کو گفت: 

و من چطور؟ آیا با اجرای مراسم آیین... عمه مارتا سخن او را برید و گفت: 

هیس؛ «سورپربز» را ضايح نکن! 

تئو خیره در چشمان دختر چوان نگریست و او سرخ شد و سر به زیرانداخت. هیچ چیز 
زیباتر از سرخی گونه‌های مادموازل آشی‌کو: وقتی افکار واقعی خود را پنهان می‌کرد نبود. 


سوه تفاهم زیر درخت گیلاس 

هتل «میکایو» در کیوتو در میان چمن‌هایی مزین به بیدهای مجنون و کاج‌های بزرگ 
محصور بود. در یک گوشه چمن درخت بزرگی» شاحة گل‌های برفی‌اش را به سوی آسمان 
برافراشته بود. تتو شادمانه فریاد زد: 

- من هرگز درختی به آين زیبایی ندیده بودم! 

- گیلاس است... تلو با حبرت کفت؛ 

- درحتی به این عظمت؛ گیلاس! در فرانسه بسپار کوچک تراند! عمه مارتا گفت" 

- من به تو گفته بودم ولی تو نخواستی حرف مرا باور کنی. شکوه و جالال درخت‌های 
پر شکوفه کیلاس درژاین-. تتو گفت: 

درست است. یک عکس برای مامان می‌گیرم. و با یک حرکت دست دوربین را تنظیم 
و تصویر درخت زیبا را برای همیشه ضبط کرد. مادموازل اش یکو آهسته گفت: 

- خوآهش می‌کنم» پهتر بود... 

- خوب, این‌بار کاملاً دوربین را میزان کردم و مطمثنم عکس خوبی ده شد؛ یک 
نسخه‌اش را برایت می‌فرستم. با صدای خفه‌ای گفت: 


گل‌ها: زن‌هاه چای ۳ 


متشکرم. تثو عکس‌برداری خوب است. ولی بهتر بود به جای آن فقط به گل‌هایی که 
از فراز شاخه‌ها پرواز می‌کنند نگاه می‌کردی.. 

تلو اطاعت کرد. نسیم سیکی» تود شکوفه‌های شکفته را می‌لرزآند و تلبرگ‌های سپید 
آهسته در آسمان پرواز می‌کردند. تلو بدون آن که چندان قانع شده باشدء گفت: 

- خوب نگاه کردم متظورت چیست؟ آشی کو زمزمه کنان گفت: 

شکوفه‌های گیلاس چون روزهای زندگی مایرواز می‌کنند. لحظه‌ای گترا و 
شگفت‌انگیز است. ایا تو حضور خداوندی را احساس نمی‌کنی؟ گل می‌شکند. سپيدي 
پرتوهای خود را به اطراف می‌پر؛ کند و لحفله‌ای بعد دیگر وجود تدارد. پرپر می‌شود» می‌میردء 
باد او را پا خود می‌برد» مثل روزهای زندگی ما... 

تئو حيرت‌زده به دوست جوان خود نگریست که چشمان‌اش گشاد شده و در ژرفایی 
بی‌نههایت گم شده بود. با ملایمت پوسهای بر گونة او داد و زمزمه کرد: 

اش یکو شکوقۂ گیلاس تویی؛ چرا از مردن سخن می‌گویی؟ غم‌انگیز است؛ اش ی کو 
زیر لب گفت: 

یاید لحظة حاضر را دوست داشت. ضبط آن در عکسء تا حدی خیانت په لحظه است. 
بهتر آن است که خود را در شکوه و عظمت گلء جذب کنی» تئو... تئو با عصبانیت گفت: 

- ولی من دارم به تو می‌گويم که گل» خود تو هستی؛ عمه مارتا دخالت کرد و گفت: 

- تلو بس است! اش یکو می‌کوشد تا چیز مهمی به تو بگوید... در اين‌جاء زیبایی» در آن 
چیزی است که روی به رفتن دارد. هیچ چیز دوام ندارد... تئو دست اشی کو را رها کرد و با 
خشم و عیظ گفت: 

بسیار خوب فهمیدم. در مجموع از من خواهش می‌کنند که بفهمم که ما پیر و 
سالخورده خواهيم شد و بر صورت تو هې آشی‌کو, مثل صورت عمه مارته چين خواهد 
نشست و من هم با یک عصا به راه خواهم افتاد... عمه مارتا با مشاهدة اشک‌هایی که در 
چشمان آشی‌کو دویده بود با خشونت گفت: 

واقعاً که تو بی‌ادبی. او را به گرید انداختی. تلو با حبرت گفت: 

- من؟ اشی‌کو تو واقعاً گریه می‌کنی؟... خوب» صبر کن؛ ببین. دارم به شکوفه‌های 
گیلاس نگاه می‌کنم؛ من واقعاً غر از آن گلبرگ‌های سپید که با نسیم مشغول پروازانده هیچ 
چیز دیگر نمی‌بینم و به هیچ چا فکر نمی‌کنم. اش یکو در حالی که اشک خود را پاک می‌کرد 
گفت: 

اری» شکوفه‌های گیلاس برای ما اهمیت بسیار دارند. تئو زیر لب گفت: 


۳۹۸ دتیای تئو 


سب دفعة دیگر, صدایم در نخواهد آمد. عمه مارتا به تتدی گفت: 

- خیره تو نمی‌توانی؟ اش یکو فوراً جواب داد: 

چراء می‌تواند! تلو با خشنودی فعت: 

- می‌بینی؛ اقل او مرا می‌شناسد! عمه مارتا باز هم با همان تندی ادامه داد: 

اصلا ایتطور نیست. او به عنوان یک دوشیزه مودب و شايستة ژایتیء احترام 
مهماناش را رعایت می‌کند. راستی چه وقت باید برای مراسم حاضر باشیم؟ اش یکو گفت: 

بانو ازکی دو ساعت دیگر منتظر ماست. عمه مارتا گفت: 

- فقط دو ساعت. باید زود چمدان‌ها را باز کنیم» بعد حمام و تغییر لباس.- ععجله کنیم. 


چهار فشیلت چای 
بی‌قوارة آبی‌رنکش را پوشید و تئو را وادار کرد تا زیباترین شلوارش را که یک جین سپاه رنگ 
پود با نیم تن آبی‌رنگ دریایی که از چمدان خود ببرون آورد؛ به تن کتد و در جواب تقو که از 
اين نوع پوشش تارحعت بود با لحن قاطعی گفت: 

خواهش می‌کنم, بحث و جدل مکن. برای مراسم چای باید لباس مرتب و منظم به 
تن کرد. تلو نق زد: 

حالت یک میمون دانشمند ۳ پیدا کرده‌ام. عمه چان در حالی که او را می‌بوسید گفت 

- آریء یک هتومان کوچولو پایین برویم اشی‌کو منتظر ماست. 

اشی‌کو نیز کیمونو به تن داشت. متتهی به رنگی لطیف‌تر و جلوه‌ای زیباتر. گیسوان تیره 
رنگ‌اش با یک نوار سرخ رنگ ابریشمین بسته شده پود و آرایش سپید رنگ صورت‌اش ید 
او جلو رمزگونه و اسرارآمیز یک آلوهیت جوانی می‌داد. تو در برایر او تعظیم کوتاهی کرد و 
گفت: 

- مادموازل من دیگر جرات ندارم دست شما را ببوسم؛ و اش یکو با ظرافت و وقار گفت: 

- می‌توانید در این کار تردید تکنید» آما باید قبلا درس چای را پیاموزید. 

درسی که تئو باید فرا می‌گرقت این بود که نخست په کلی ساکت و بی‌حرکت بماند؛ بعد 
هر کاری را اش یکو می‌کرد تقلید کند و حتی اگر زانوان‌اش نیز به درد آینده هم چنان تا پایان 
روی آن‌ها بنشیند. تلو پرسید: ۱ 

این تشریفات چقدر طول خواهد داست؟ اشی‌کو گفت: 

- ققط ده ساعت! تئو حيرت کرا: 


گل‌هاء زن‌هاء چای ۳۹۹ 


دوساعت. برای نوشیدن چای؛ چه خبر است؟ 

- اش یکو توصیح داد که راز مراسم چای در همین است. میزبان چای؛ نخست مهمانان 
را می‌پذیرد» و بعد در زمانی که آب در کتری می‌جوشد» قوری را تمیز می‌کند و گرد چای را در 
آن می‌ریزد و دم می‌کند تا برای توشیدن آماده شود. تئو گفت: 

س همین کار را در ده دقیزد انجام هی دشیم. توب مارقا کفت: 

- مثلا برای تمیز کردن قوری» چقدر وقت می‌گذاری؟ 

- نمیداني. مغلا ده ثانید... 

میزبان چای این کار را در بیست دقیقه انبجام می‌دهد! 

- لابد خیلی آهستد و با حوصله این کار را می‌کند. ها؟ 

اش یکو توضیح داد که تقریباً همین طور است. آولین کسی که هنر تهیه کردن چای را 
توضیح داد سن ریک یو" استاد بزرگ بود که در قرن شانزدهم می‌زیست او گفت: «برای تهية 
چای, بای آب را گرم کد چای را آماده ساخت وبه شایستگی نوشید» تتو زیر لب غر زد 

- بسیار خوب؛ پس این همه طول و تفصیل ضرورت تداشت. 

اماء همین تھی کردن چای به بهای زندگی ریک یو تمام شد.. ریک‌یو در خدمت حا کم 
شهره تایکو هیده یوشی " بود و حاکم احترامی را که شايستهٌ یک استاد بزرگ چای است در 
حق او مرعی می‌داشت. اما معلوم تیست چه اتفاقی روی داد که ارباب بر دریک یو» خشم 
گرقت و چتان بر او غضب کرد که شمشیر بر او کشید اما در همان حال به خود آمد و مصمم 
شد که آبدار باشی را تبعید کند. استاد به تبعید رفت و در آن‌جا به او فرمان داده شد تا 
خودکشی کند... اماء درست در همان لحظه که حا کم اعلام داشت که حاضر است خدمتگذار 
خود را ببخشد. ریک‌یو با آرامش تمام شکم خود را پاره کرده و گفته بود که مرگ بهترین 
هدیه‌ای است که ارباب‌اش می‌تواند به آو عطا کند. تئو گفت: 

- خودکشی برای یک فنجان چای؟ حماقت است! 

اشی‌کو ادامه داد که استادان چای کامللاً در اختیار اربایان خود بودتد و وظیفدای دشوار 
داشتند که گاه مورد قدردانی و احترام ارباب واقع می‌شد و گاه موجب خشم و عضب او در 
مورد استاد ریک یو می‌توان تصمیم او را به خودکشی به دو صورت درک کرد: یا استاد در این 
مقوله فقط از مقررات شرف جنگجویی ژاپنی تبعیت کرده و یا آنچه که بیشتر محتمل 
است- عمل سپوکو (هارا کیری) را نهایت و نقطة پایان یک زندگی طولاني مبتنی بر غور و 
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2 دثیای تئو . 


تأمل (مدیتاسیون) دانسته است که یگانه هدف و مقصود آن احساس خدای‌گونۀ چای است 
که او جان خود را در راه آن فدا کرده و روح خویش را به آرامش رسا ده است. زیرا چنان که 
اش یکو تأکید می‌کرد تشریفات و مراسم چای نوشی بخشی از یک مذهب عجیب يود که 
برخی از قیلسوفان ژاینی معاصر آن را مذهب «تقیسم6! یا «چای‌گرآبی» نام داده‌اند. تئو گشت: 

راستی که از همه چیز در این دنیاء مذهب می‌سازند! 

اشی‌کو از اظهارنظر تئو حیرت کرد و توضیح داد که افراد روشن‌رأی تباید دربارةٌ هنر چای 
دچار سوم‌تقاهم شوند؛ درست است که در این راستاء فقط جوش آوردن آب و به شایستگی 
نوشیدن چای کفایت می‌کند. لیکن فقط یک دوران دراز آموزش می تواند شخص را در این 
هنر به مرحلث کمال برساند: زیرا تشریفات چای از فرد چهار فضیلت طلب می‌کند: هماهنگی» 
احترام, پاکی و آرامش؛ و هر یک از این چهار فضیلت یک جنبة مادی و یک جنبة شیرمادی 
دارند. هماهنگیء به هنر ایجاد محیط و حال و هوای بایسته در سالن چای‌نوشی و نیز به 
روابط و مناسیات مدعوین و شرکت‌کنندگان در مراسم بستگی دارد. احترام نه فقط در حق 
مدغوین بلکه در حق هر یک از اشیاء و لوازم مراسم یعنی قوری» ملاقه, قاشق چوبی و 
نظایر آن» باید رعایت شود؛ پاکی به جنیۀ ظاهری آسباب و ادوات نوشیدن چای و مهم تر از 
آن به خصوص به پاکی و صفای قلب و سادگی و بی‌آلایشی روح مربوط می‌شود؛ و 
سرانجام. آرامش نتیجه و حاصل سه فضیلت اول است که شخص در این مرحله دیگر خود 
را فرآموش می‌کند و به تھی می‌رسد. تئو گفت: 

- گر بحث از تھی در میان است بنابراین. تشریقات چای باید به ذن بستگی داشته 
باشد. ولی چرا این تشریفات دو ساعت به طول می‌انجامد؟ 

آشی‌کو توضیح داد دو ساعت برای یک مدعو ده سال برای نزدیک شدن به روخ و 
جوهر چای» و یک عمر یه منظور دست‌یابی بر کمال... زیرا رعایت درست تشریقات چای 
موجب کشف معایب و نقایصی می‌شد که در فرد مخفی بود: سنگینی وزن بدن» انکشتان 
غیرماهر. دست‌های ناشیء اسباب و ادواتی که از دست به در می‌روند, قوری‌ای که وازگون 


می‌شود و... تتو گفت: 
مثل همان کاری که من دیروز کردم. راستی موضوع قوری چیست؟ فقط یک قوری 
وجود دارد؟ 


الیته؛ زبرا تمام تشریفات تکیه بر هماهتگی قلپ‌ها دارد. قوری دست به دست 
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کل‌ها. زن‌هاء چاي ۳ 


می‌گردد تا چای مان همه نقسیم شود. عمد مار تا گفت؛ 

- می‌بینی» فرزندم» ما ایتک در برابر راز بزرگ ادیان و مذاهب قرار داریم که همان 
«تقسیم کردن» است. در مراسم #مس» در کلیساء تان و شراب تقسیم می‌شود در روز پسح 
(پاک» بهودیان بره و علف‌های تلخ را تفسیم می‌کنند و در مراسم رمضان مسلماتان غذای 
افطار را در وقت غروب پس از پایان یک روز روزه‌داری تقسیم می‌کنند. آشامیدن و خوردن 
امر مقدسی است, تئو گفت: 

- برای من, چای را مامان به تختخواب می‌آورد. 


صل نوزدهم 


در حسرت درختان گیلاس 


درس پانو آرکی 

زمان ملاقات با خانم آزکی ' قرا رسیده بود. شب کیوتو سرد بود. تلو در نیم‌تنة خود 
خزیده و در انتظار شام بود. اش یکو تاکسی را در برابر گذرگاه تاریکی که فاتوس‌های کم نور به 
آن روشنایی می‌دادند متوقف کرد. رآه سنگفرشء باغچه‌ای را که به دقت تمیز و جارو شده 
یود دور می‌زد و فقط چند گلبرک سپید که در گوشه و کنار چمن پرا کنده بودننه خبر از حضور 
شکوقة گیلاس می‌دادند. در استانة دره اشی‌کو مانتو خود را بیرون آورد و عمه مارتا و تلو از 
او پیروی کردتد. بعد دست و دهان خود را با آب یک پارچ که از چوب سیک بامبو ساخته شده 
بود شستند و مطابق رسم روی یک نیمکت چوبی لحظههایی چند استراحت کردند و 
سرانجام آشی‌کو برخاست و پیش از همراهان به سوی یک در کوچک رفت. در چنان کوتاه 
. بود که برای ورود نا گزیر شد کمر خود را خم کند. هتگام عبور تئو عمه مارتا به او اخطار کرد 
مراقب باشد سرش با چارچوب برخورد نکند و در مقابل بیاحتیاطی تئو که سران‌جام نتوانست 
بدون دریافت ضربه‌ای بر سر از در بکذرد گفت: 

- من به تو گنته بودم مواظب باشی, اسم این در «فروتتی» است. 

چای‌خانه فضای کوچکی داشت و در اتتهای آن روی دیوار یک طومار نقاشی شده که 
کلتگی را با متقار دراز نشان می‌داد» آويخته شده بود و زیر آن روی یک میز سیاه رنگ یک 
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۴ دتیای قثو 
گل مریم نیمه شکفته به چشم می‌خورد. اش ی کو دست تتو را گرفت تا قفسه‌بندی را که روی 
آن یک کاسه چینی محتوی آب سرد و برفراز آن یک قوطی لا کی قرمز رنگ محتوی چای 
سیز جای داشته به او نشان دهد. تئو پرسید 

- می‌توانم داخل قوطی را ببینم؟ آشی‌کو با احتیاط سر قوطی را برداشت و گفت: 

- معمولاً تباید این کار راکرد اما... 

چاي درون جعبه, رنگ سبز درخشانی داشت؛ مثل رنگ سبزی که بر پنجره‌ها دیده 
می شد. تئو آنکشت سبابة دست راست را در قوطی کرد و بعد به دهان برد. مره تلخی داشت. 
اشی‌کو به او اخطار کرد: 

- تتوء می‌دانی که با این حرکت مرتکب یک بی‌ادبی بزرگ شده‌ای؟ فقط استاد حق دارد 
به چای دست بزند... تئو با خیره‌سری گفت: 

دوست دارم خودم تجرید کنم. 

شوت بیا صدای کتری را گوش کن. در داخل آن مادام آزکی سنگریزه‌های صیقلی 
ریخته است تا در وقت جوشش آب سر و صدا کنند؛ می‌شنوی؟ تئو با کنجکاوی پرسید: 

ولی خودش کجاست؟ اشی‌کو یک دیوارة کشویی را نشان داد وگفت: 

- مطمئن باش که او از پشت این دیواره تمام حرکات ترا دیده است. 

ناگهان دیواره به کنار رفت و استاد چای در حالی که دست‌ها را روی زانو گذاشته و تعظیم 
بلند بالایی می‌کرد وارد اتاق شد. بانو آرکی متبسم بود و صدها چین‌خوردگی در آطراف 
چشمان مهرباتش دیده می‌شد. با حرکات ملایم حساب شده در حالی که کمر را راست گرقته 
بود, روی زانو نشست. مهمانانش از او تقلید کردند و در سکوت کامل مراسم چای‌نوشی آغاز 
شد 

مادام ازکی اول یک حوله را باز و آن را در آب سرد فرو کردہ قوری را شست, حول خیس 
را تا کرد؛ قوری را با حولث دیگری از ابریشم سیاه خشکاند, آن حوله را هم تا کرد و قوری را 
در همه جهت حرکت داد تا پاکی و جلای آن را نمایش دهد بعد با ظرافت» قاشق چوبی را 
که به سیکی یک یر پود به دست گرفت و گرد سبز رنگ چای را به ته قوری ریخت بعد 
درپوش کتری را برداشت و بدون برآوردن کمترین صدایی روی یک پایڈچینی گذاشت و 
آب‌چوشان کتری چدنی را یا ملایمت روی گرد چای ریخت و با تازیانة کوچکی که از 
تیغه‌های به ظرافت پریده شد چوب بامبو ساخته شده بود چای خیس شده را خوب به هم 
زد تا یک قشر کف بر بالای قوری پدیدار شد اینک چای آماده بود. 

حرکات خانم ازکی مانند بال‌های یک پرندة در حال پرواز سبک و دقیق و چتان طبیعی 
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بود که تصور نمی‌شد بهتر از آن کسی از عهده تهیة چای برآید. عمه مارتا نظری به ساعت 
انداخت: نیج ساعت گذشته نود. نیم ساعتی که هیچ یک از حاضران عتوجه سپری شدن‌اش 
نشده بود. تئو در سکوت کامل مسحور و میهوت؛ دست‌ها را روی زانو گذاشته بود. عمه مار تا 
جابه جا شد و زانوان خسته‌اش به صورت دردآوری قرچ کردتد. مادام آزکی قوری را روی یک 
حولۀ سفید گذاشت. عمه مارتا با احتیاط لب‌های خود را به مایع درون آن زد و قوری را به تئو 
داد. 

تئو چتان بینی خود را در مایع فرو برد که به دلیل تلخی آن بی‌اختیار شکلکی بر 
صورتش نقش بست. چنان به سرعت نوشیده بود که کف مأیع» چانه‌اش را سیز رنگ کرده 
بود... اش یکو قهری را چرخاند» زیبایی آن را تحسین کرد و بعد در سکوت کامل قطره‌ای از آن 
چشید. بخش اول مراسم ایتک به پایان رسیده بود. 

بعد نوبت به تقسیم چای در فنجان‌های خصوصی رسید. این چای دوم فاقد کف یود 
زیرا کف در خود مایع حل شده و طعم آن نیز تغپیر یافته بوده به صورتی که یک مزة عجیب 
شیرین» سق دهان را پر می‌کرد. تئوء شادمانه برای پر کردن مجدد قنجان دست دراز کرد و 
خانم ازکی با خوشرویی استقبال کرد: و بعد از آن میزبان روی یک سینی لاکی سیاه رنگ 
چند نوع غذا را به مقادیر آندک به مهماتان تعارف کرد. اینک وقت مباحثه رسیده بود و خانم 
«ارکی» از تثو برسید که آیا از این دیدار خشنود شده است؟ تئو پاسخ داد: 

بدون شک مادام ازکی. پالا خص وقتی شما دست دراز کردید تا پارچ چوبی را بردارید. 
مادام آزکی دربار طعم چای از او سئوال کرد و تئو گفت: 

اه, پلی؟ من طعم چای سبز را ثمی‌دانستم, واقعاً مثل یک عنصر زنده است. آدم خیال 
می‌کند یک جنگل را می‌نوشد... مادام ازکی پرسید کد آیا معتای این مراسم را درک کرده 
است؛ و تلو قوراً جواپ داد: 

-اگر همان چیزی باشد که من قکر می‌کنم؛ باید بگویم که انسان در آن آرامش صلح را 
می‌یاید. در هر حال این حالتی است که به من دست‌داد. آبا درست فهمیده‌ام؟ 

بانو ازکی تیسمی به روی او کرد و اشی‌کو را سپاس گفت که چنین مهمان شایسته‌ای 
برای او آورده است؛ و عمه مارتا حيرت کرد که تلو چنان از تجربة خود با میزیان صحیت 
کرده است که گویی سرتوشت مقرر داشته است تا اه یخی از مریدان استاد چاي‌ساز شود 
مادم آزکی گفت: 

- این جوان از روح چای برخوردار است! یرای یک نوجوان غربی این سلیقه امری بسیار 
نادر است. مادام مک لاری: اجازه می‌دهند مدتی نزد من بماند. او په خوبی می‌تواند در اپن 


f.‏ دئیای و 


راہ تکامل یابد... عمه مارتا با سرآسیمگی زمزمه کرد: 

س یعنی که.. تئو به (رامی گقت: 

- عم من مردد است که به شما بگوید من بیمارم. یکن وقتی شفا یافتم. با کمال میل 
به کلاس درس شما خواهم آمد. عمه مارتا گفت: 

او کلمات را از دهان من می‌رباید. شاید زمان آن است که... مادام ازکی سخن او را قطع 
کر ۵ و گفت: 

به یاد این لحظه‌های فراموش تشدتیء اجازه دهید این بادیزن را به او هدیه کنم و 
آنگاه از آستین‌اش یک بادبزن تا شده بیرون آورد و در حالی که نیمه تعظیمی می‌کرده آن را 
به تئو داد. تئو به او سلام داد بادیزن را گرفت و آن را گشود... و زیر لب گفت: 

س اه تف... یک پیغام است؟ مادام آزکی گفت: 

- همین‌طور است. اما برای یافتن راه حل آن» روح چای شما را ترک نخواهد کرد. 
مأیوس نشوید... زیرا اگر رسوم و آداب ما را نیذیرفته بودیده من ته می‌توانستم بادبزن و نه 
پیغام را به شما بدهم. اگر مایل باشید می‌توانید آن را بخوانید. تئو چنین خواند؛ زیر چعکش 
باافزار کوک زمان درو شدهام و با اسم خودم که دو حرف اول آن در نام شهري که در آن جا 
منتظر تو هستم» وجود دارد زندگی را ادامه می‌دهم. 

تئو گفت: فعلاً دلم نمی‌خواهد به این پیام بیندیشم. گمان می‌کنم که نخواهم توانست. 
بانوازکی پاسخ داد: 

- بسیار خوب. زتدگی چای بر توهم‌های آنديشه پیشی می‌گیرد. اینطور نیست» آشی‌کو؟ 
آشی کو گفت: 

همین‌طور است. مادام. دفعة اولی که شما به من اجازه تهیه کردن چای دادید من 
معتای آن را درک تکردم. می‌خواستم حرکات خود را کنترل کنم و دست‌هايم چنان به شدت 
می‌لرزیدند که گرد چای را روی فرش ریختم... خانم ارکی با وقار تمام گفت: 

اصل موضوع این است که ضرورت دارد شخص خودش را فراموش کند. بهترین 
چای‌ها با قلب تهیه می‌شوند. عمه مارتا گفت: 

- شما کاملاً به این معنا عمل می‌کنيد. من بسیار سپاسگزارم که برای ما این مراسم را 
اچرا کردید. باتو ازکی آهی از سیته برآورد و گفت؛ 

این کار حرفه من است. آمروزء استادان چایء ناگزیرند برای اجرای مراسم از 
دیدارکنندگان بول دریافت کنند؛ اما من زیستن در راه چای را برگزیده‌ام؛ و شادمانم که آمشب 
اندکی صلح و آرامش برای شما ایجاد کردم. 
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دو ساعت تمام شد و وقت خداحافظی قرا رسیده بود پانو ازکی برای بدرود با مدعوین تا 
زمین خم شد و بعد پشت دیوارة کشویی از تظرها ناپدید شد. مدعوین در سکوت عمیق» خانه 
را ترک کردند. عمه مارتا در حالی که روی معبر چوبی قدم برمی‌داشت يه تئو گقت: 

- تو حقیقتاً مرا به تعجب می‌اندازی. چگونه توانستی خود را به این سرعت وارد دنیایی 
که بسیار از تو دور است» کنی؟ تتو نفس زد و گفت: 

از طریق برگزیدن خاموشی؛ و دلم می‌خواهد این حالت را باز هم کمی با اجازه شما 
ادامه دهم. 


(سورپریز» عمه مارد 

عمه مارتا گفت که فردا روز بزرگی خواهد یود زیرا در مراسم شینتو در میان یک باغ 
شرکت خماهند کرد و اعلام کرد که البته نباید انتظار داشت که این تشریفات با پاکی و خلوص 
اصل و منشاً خود بر پا شود زیرا بازسازی مراسم اصلی با شکوه و عظمت قدیمی‌اش 
توریست‌ها را شیفته خواهد کرد. و با این همه باز هم مراسم حیرت‌انگیز خواهد بود؛ باید 
ستاب کرد و به موقع رسید. 

اما اشی‌کوی وقت‌شناس در وعده‌گاه حاضر تبود؛ در برابر یک دروازة قرمز رنگ» رهیانان 
از پیش صف بسته بودند و جامه‌هاي درازشان تا فاصله‌ای زیاد پشت سرشان کشیده می‌شد. 
به کلی بی‌حرکت بودند و با مخروطهای مشکی روی سرشان به مجسمه شپاهت داشتند. 


تئو پرسید: 
۔۔ در انتظار کی هستند؟ عمه مارتا آهسته گفت: 
در اتتظار رآهبه‌هاء 


و راهپه‌ها با دامن‌های کوتاه قرمزء در میان شال‌های سقید رنگ چین‌خورده‌ای که به تن 
داشتند قرا رسیدند؛ گیسوان مشکی خود را در پشت بسته بودند. با صدای فلوت‌های ویژه و 
عجیبی که طنین ژرف طبل با آن همراه می‌شد. رقصی ملایم آغاز کردند. آخرین رآهبه از ته 
صف وارد شد. لباس‌هایش چنان ستگین بود که با قدم‌های کوتاه پیش می‌آمد: یک 
کیمونوی گلی رنگ روی کیمونوی دیگری که حاشیه‌دوزی طلایی داشت. در زیر خود 
کیمونوی سومی را که فقط دامن آن با حاشیه‌های آبریشم‌دوزی شده و نوارهایش دیده 
می‌شد. پنهان می‌کردند... و روی پاشنه پاهایش یک روپوش سپید رنگ موج می‌زد. تئو 
پر سید؛: 


این دختر چند کیموتو به تن دارد! عمه مارتا پاسخ داد 


- دوازده کیم ون و و همه کیمونوهای قدیمی. آرایش گیسوان او را نگاه کن. 

بندهای جالبی را که تا زانواناش می‌رسد می‌بینی؟ تئو زمزمه کرد: 

- مسئله این است که با این همه زر و زیوره نمی‌شود صورتش را دید. 

راهب دوازده کیمونویی با متش و لباس‌های فاخر خود در نیمه راه متوقف شد. و با حالتی 
پر از حجب و شرم گردن زیبایش را بلند کرد... و تثو, مسحور و مبپهوت» اشی‌کو را شناخت! 


قریاد زد: 
خواب می‌پینم؛ عمه مارتا با شیطنت جواپ داد: 
نگفتم که غافلگیر خواهی شد؟ 


- می‌شود گفت. اما او نیز مثل خیلی از دانشجویان با شرکت در این مراسم پول جیبی 
خود را تهیه می‌کند فقط همین . اما تو أو را می‌شناسی و می‌دانی که او هیچ کاری را سطحی 
نمی‌کند و به آن‌چه می‌کند عمیقاً معتقد است. شرط می‌بندم که او از صمیم قلب این کار را 
انحام می‌دهد. تئو گفت: 

- من دیگر جرأت نمی‌کنم با او صحبت کنم. قبلا با همان یک کیمونوی‌اش مرا تحت 
تأثیر قرار داده یود چد رسد حال با دوازده کیمونوا 

وقتی مراسم تمام شد آشی‌کو» با کيمونوهاي سنگین‌اش عقب عقب از صحنه بیرون 
رفت؛ و چند لحظهٌ بعد با مینیژوپ و تی‌شرت و گیسوان فرو ریخته‌اش ظاهر شد و در 
حالی که سر تکان می‌داده گفت: 

آوف! چه وزنی! گفتم این بار دیگر به زمین خواهم افتاد.- تئو گفت: 

این کار ر اغلب اجام می‌دهی؟ پاسخ دات: 

یک یا دو مرتبه در سال. برای پدرم و خودم کار لذت‌بخشی است. عمه مارتا ایراد 
گرفت: 

م حتی اگر بیشتر حالت هتربيشه داشته باشید تا راهبه؟ کتت: 

- اه خودم این را می‌دانم؛ من می‌دانم که شیتتو در سال ۱۸۶۸ مذهب رسمی ژاپن شد 
زیرا پادشاه می‌خواست قدرت خود را جنبه الوهیت بخشد؛ و این را هم می‌دانم که امپراتور با 
صدور یک فرمان بودیسم رأ از معابد بیرون رانه شباهت دادن و یکی کردن فصت ها را به 
بوداها قدغن و در همان زمان کشیشان کاتولیک را نیز از زاین آخراج کرد. عمه مارتا گفت: 

شما اطلاعات جامعی دارید. برایتان ناراحت کننده ثیست که به مذهبی چنین بیگائه 
گریز و پشتیبان یک ملی‌گرایی (ناسیوتالیسم) خطرناک پیوسته‌اید؟ 


شما خوب می‌دانید که شینتوی من از این قماش نیست. این جامه‌ها برای من یادآور 
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شکوه و عظمت این شهر در زمانی است که پایتخت زاپن بود او در آن زمان کیوتو نامیده 
ثمی‌شد بلکه هیان-کیو ' نام داشت که به معنای «پایتخت صلح و آرامش» است. عمه مارتا 
گفیت: 

کیمونوهایی که به تن داشتید متعلق به این دوران بود نه؟ دختر جوان فریاد زد: 

- آری. لباس‌های واقعی موزه‌ای! پوشیدن آن‌ها افتخاری است... تثو سخن او را قطع 
کرد و گشت: 

تو حقیقتاً یک الهة ژاپن هستی! 

دخترک در حالی که کیسوان خود را تکان میداد به قهقهه خندید و بعد نگاهش 
اندوهگین شد و سر خم کرد زمزمه کرد: 

-. مدتی مدید به یاد روزگاری گم شده ترجیح می‌دادم در این شهر زندئی وین ولی 

حالاگمان می‌کتم تمام شده است. عمه مارتا گفت: 

ند چطلور؟ 

من کیش طبیعت را اتکار تمی‌کنم و صقا و آرامش مراسم غروب دیروز را دوست 
داشتم. آما زتان در مملکت من آزاد نیستند. 

آیا تصادفاً پدرتان مایل نیست شما را شوهر دهد؟ آهی کشید و گفت: 

- چرا در این مورد صحبت می‌کند. تتو در حالی که دست او را گرفته بود گفت- 

خوبء چه خواهی کرد؟ ۱ 

- از این‌جا می‌روم. به همین دلیل است که زبان فرانسه می‌خوانم. تئو با تاسف گفت: 

اگر این‌جا را ترک کنی دیگر راهبه نخواهی شد. کیمونو نخواهی پوشید و چای تهید 
نخوأهی کرد... با تعحب گفت: 

چراء به چه دلیل؟ مگر چای سبز در پاریس پیدا نمی‌شود؟ من می‌خواهم در آين شهر 
زندگی کنم. عمه مارتا آهی کشید و گفت: 

حق نشناس. امیدوارم در آن‌جا موهایتان را قیچی نکتید؟ 

- ته؛ زاین به کلی هم مرا ترک نخواهد کرد. عمه مارتا کفت: 

- ما را تا معیدهای ایز همراهی خواهید کرد؟ آشی‌کو گفت: 

معلوم است. تئو را که نمی‌خواهم ترک کنه! 


k٥ ۱‏ ماع کیو تو تا سال 1۸۴۸ پآبتخت ژاین بود و بعد جايی خود را به توکیو داد م. 


۳۰ دنیای تنو 


در اتومبیل 

معاید ایز بزرگ‌ترین محراب‌های شینتو در ژاپن بوده‌اند. بیش از چند ساعت با اتومپیل تا 
کیوتو فاصله ندارند. در راه عمه مار تا تئو را وادار کرد تا در آنديشه پیام‌اش باشد که کویا به کلی 
آن را فراموش کرده بود. تو غرغر کرد: 

- حوصله ندارم طبیعت را نگاه کنء خیلی زیباست. 

کوش کن تتو می‌دانم که خیلی شیفتة این جا شده‌ای؟ اما ما وقت زیادی در این 
مملکت نخواهيم ماند. 

- امشب در تختخواب می‌خوانم. قول می‌دهم. 

- خیرء تو از این قول‌های باد هرا زیاد می‌دهی. گفتم فوراً آن را بخوان! اش یکو وارد 
بحث شد و کفظت: 

- مادام مک‌لاری حق دارند. اکر دلت می‌خواهد کمکات می‌کنم-.- تئو در حالی که با 
نومیدی کلمات را می خواند تکرار کرد 

- زیر چبکش. با افزا ر کوچک زمان درو شده‌ام و با اسم خودم که دو حرف آن در نام شهر 
وجود دارد: زندگی را ادامه می‌دهم؛ در کدام شهر یک چکش وجود دارد؟ و اش یکو افزود: 

- و یک داس. افزار زمان؟ تئو از خود پرسید: 

افزار زمان, یک ساعت دیواری؟ این ساعت قدیمی را روی دیوار برج‌هاي قرون 
وسطایی دیده‌ام. یک اسکلت با یک داس از صفحه ساعت بیرون می‌آید و زنگ می‌زند... 
عمد مارتا گفت: 

ته با یک چکش. و از طرفی این موجود می‌گوید که خود او درو شده است؛ اشی‌کو 
گقٽت: 

پس معلوم می‌شود که مرده است. زیراً در اين صورت چگونه می‌توانسته است به 
زندئی ادامه دهد؟ عمه مارتا گفت: 

- آها! مسئله همین است! خیال نکنید که به راحتی می‌توانید آن را بابید! تئو زم زمه 
کرد: 

دو حرف در شهر. مائو نیست؟ نه مائو ۱ ۷]20) سه حرف است شوب پس کی؟ 
اشیکو فکر کرد 

- زیر یک چکش. در کلام مذهب یک چکش پیدا می‌شود؟ نزد ما که چنین چیزی 
نیست... عمد مار تا گفت: 

_ تئو باید از فاتو کمک بخواهی؛ راه دیگری نیست. اش یکو گفت: 
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س قاتو کیست؟ تئو سرخ شد و گفت: 

- یک هم‌کلاسی است؛ وقتی پاسخ سئوال را تمی‌يابم, حق دارم به او تلقن کتم و 
علامتی از او بگیرم. عمه مارتا گفت: 

- از تلفن همرادات استفاده کن. اتومبیل را متوقف می‌کنیم. بفرماید! تتو با دستپاچگی 
گفت؛ 

نه. از طرفی در این ساعت او خوابیده است. عمه مار تا گفت: 

عجب» وقتی در هند بودیم هیچ تردیدی در بیدار کردن دوست عزيزت نمی‌کردی؟ 
اشی‌کو زمزمه کرد: 

س دوست عزیزش! تئو زیر لب غرید: 

- چیزی نیست. همیشه همین‌طور است. کافی است من با دختری حرف بزنم تا او 
نمی‌دانم به چه فکرهایی بیفتد! 

عمه مارتا به پهانة رتجش از حرف تئوء به ته ائومبیل خزید و از گوشد صندلی به دید 
زدن دو نوجوان پرداخت. شاید او زیادی فکر و خیال مي‌کرد» ولی در هر حال معلوم بود که 
کار این پسر و دختر جوان دارد به دلدادگی می‌کشد خود را په خواب زد و دید که آن دو 
دست‌های یکدیگر را گرفتند. بیچاره فاتو! 


پرده معي اماتر اسو 

اتومبیل به یامادا" محل معابد ایو ' نژدیک شد. عمه مارتا با خشونت از آش یکو خواست تا 
درباره محل توضیح بدهد؛ اشی‌کو شروع کرد: 

از سال ۶۹۰ به بعده این معابده همان طور که قبلا گفتم. هر بیست سال یک بار ویران 
شده و بار دیگر ساخته شده‌اند. این رسم و ستت ستگو 6560780 نامیده می‌شود: صدف و 
وظیفه اصلی ستگو دور کردن و زدودن عبادت‌گاه از پلشتی‌ها بوده است تا به خصوص در 
وقتی که پادشاه می‌میرده بهتر بتواند به جهان نیرو و حیات دوباره دهد. آخرین تجدید بنای 
معید به سال ۱4٩۹۳‏ اتفاق افتاد که مصادف با شصت و یکمین سنگو بود. لیکن, به تظر 
می‌رسد که هزینة تحدید ساختمان چنان سنخین است که دیگر تکرار تخواهد شد. عمه مارا 
با ترش‌رویی گفت: 

- می‌دانم که حواس شما جای دیگر است؛ ولی من دوست دارم که فقط به از روخواندن 


1. Yamada. ۵ e. 


۷۷۱۲ دنیای نو 


مطالبی که در راهتماي محل نوشته شده است اکتفا نکنید. اش یکو کمی سرخ شد و گفت: 

- مادام مکلاری مرا بیخشید. نمی‌دانم چه بکويم. عمه مارتا گفت: 

- مثلاً این که بالا زدن پرده معبد ممنوع است؛ که ویکوتت موری " در سال ۱۸۸۹ با 
نوک عصای خود پرده را بالا زد و شش ماه بعد به وسیله یک معلم هتعصب به قتل رسید. 
قاتل را اعدام کردند. لیکن ژاپن هم چنان خاطرۂ او را محترم می‌دارد. و علاوه بر آن 

- فقط آمپراتور حق ورود به معبد را دارد. تگو خیلی دقت کن و به خصوص عکسپرداری 
مکن؛ کار دها بازداشت‌ات می‌کنند. نئو پرسید: 

ت چه چیژی در درون محبد أاست! عمه مارتاً گفت 

دو سمبول »: : آیته آلبه که توزوم آن 1 در لحنلة خروج از عار مقایل صور اس او گرفت 
و شمشیر مقدس برآدرش سوزانو. علامت‌های زندگی جاودان ژاپن! 

- نه» من در کتاب‌ها خوانده‌ام. تو در آن‌جا جز ساختمان‌های بسیار وسیع و ساده چوبی 
که کاملا تو و زیبای‌اند چیز دیگری تخواهی دید. اما می‌توانی در صورت تمایل سکة پول زیر 
پرده بیندازی و یا حتی یک پیام. تتو گفت: 

- متلا اگر من همین پیام خود را زیر پرده بگذارم الهه ممکن است به من کمک کند؟ -. 
آیا جوابی به من خواهد داد؟ عمه مارتا گفت: 

س وب» امتحان کنیم. 

در ان سوي پل اولین دروارة صعید: در کنار بک ذرخت کافور عظبم و گسترده نك ارتناع 
شش مترء براقراشته شده بود. نه چندان دور از آن» صحن معبد اصلی واقع بود که آز چوب 
خام ساخته شده و پشت‌بامی نئین داشت که ارتقاع آن به زحمت بیشتر از درخت کافور 
موصوف بود؛ روی برچین‌هاء بام‌هایی با شیب‌های مضاعف و تیرهای چوبی زاویه‌دار 
کتگره‌ای سر به آسمان داشتند. حوضچه‌ای در صحن معبد برای زاگران ساخته بودند. اش یکو 
گفت؛ 

اول باید پاک شویم. دست و دهان را باید شست. پارچ بامیو را بردار اما لب‌هایت را باز 
مکی آت بر از گل ولای آدستءب 


۱ ام (موری اریتوری) موري ای دبپلمات و سباستمدار ژاپتی و وزیر فرهنگ ژاپن برد. عقاید و 
آراء تر قی طلبانه داشت و به دلیل اصاحاتی که در نظام آموزشی ژابن به و جود آورداوراهپدر آمرزش مدرن» 
دو راد پن نام نهادند. وی در سال 4 به وسیله یک معلم ژاپنی عتعصب کشته شد ۔ = 
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نئو تا حدی با کراهت دست و رو را شست و با آستین کتش خشک کرد اشی‌کو در 
حالی که نیم‌تنة خود را بیرون می‌آورد به تئو گفت: 

- تو هم نیم‌تنه‌ات را بیرون بیاور, ما اینک یدون بالازدن پرده‌ای که او را از مردم جدا 
می‌کند. نسیت به الهه ادای احترام می‌کنيم 

بر پله‌های معید. زآثران به زانو نشسته و سنگ معبد را با پیشانی خود مس می‌کردند. 
اش یکو تزدیک شد و به توبت خود تعظیم کرد عمه مارتا و تلو بی‌حرکت ایستاده بودند و پرده 
اسرارآمیز را که در حال لرزش بود تماشا می‌کردند. آنگاه دختر جوان از زمین برخاست و به 
همراهان خود ملحق شد 

بفرمایید. همین بود و بس. شینتو یک مذهب بدون کتاب و بدون مقررأت» بدون 
تصویر و بدون مکتوب است. تئو گفت: 

مئل یک کلبه بزرگ است. در اصل: بهتر هم هست. عمه مارتا گقت 

- هتر از چی؟ پاسخ داد: 

- بهتر از آن دم و دستگاه‌های انباشته از چیزهای عجیب و غریب. حتی در اورشلیم هم 
پرده‌ای برای پنهان داشتن خلاء و ٹھی آویخته بودند. عمه مارتا پیشتهاد کرد؛ 

به یک معید دیگر برویم. 

میان معبد آماتراسو و معبد «جایگزین» شش کیلومتر قاصله بود. دختر و پسر جوان یرای 
طی این شش کیلومتر پیاده به راه افتادند و عمه مارتا نفس‌زنان به دنیال‌شان رفت. در راه از 
فرط خستگی زیر درخت کتار عظیمی نشستند. از فراسوی پرچین‌هاء یام‌های دومین معبد نیز 
مشابه معبد اول بود؛ لیکن تئو حتی نگاهی نیز به سوی معید جایگزین نینداخت؛ بلکه پشت 
یک درخت رفت و دست دختر جوان را در دست گرفت. آشی‌کو در حالی که می‌کوشید 
دست‌های خود را از دست او بیرون بیاورد گفت: 

- نف این کار درسعی نیست. مادام مک لاری درست پشت سرماست. 

و در واقع نیز عمه مارتا با چشمان از کاسه به درآمده به سمت آن‌ها می‌دوید و از شدت 
خشی در میان راه به زمین افتاد. تتو فریاد رد 

- عمه مارتا؛ امیدوارم که چیزی تشکسته باشد؟ عمه مارتا زیر لب کلمات تتدی خطاب 
به تئو بیان کرد و بعد در حالی که به کمک تئو و اش یکو به زحمت از چا برخاسته بود نخست 
کثش‌هایش را که په گوشه‌ای پر تاب شده بودند برداشت و بعد فریادزنان گفت: 

هر دو گوش کنید؛ اش ی کو می‌توانم همه این‌ها را برای پدرتان تعریف کنم... نه. خیال 
مکن تعارف می‌کنم؛ کاملاً قادر به این کار هستم! و اگر این کار را نکتم به شرط آن خواهد بود 


۳۹۴ دتیای تتو 


که آرام بگیرید؛ و آما تو تلو اگر یک بار دیگر از این غلطها بکتی» مسافرت را قطع می‌کنم. 
همین! 

تئو با حالتی سرکش» غرولندی کرد و اولین سیلی را از عمه‌جان دریافت داشت. ناباوراند» 
گونه خود رأ لمس کرد. عمه مارتا خطاب به اشی‌کو گفت- 

- نمی‌دانم چرا تباید همین سیلی را به گونة شما هم بزنم! این که یکدیگر را در آغوش 
می‌گیرید, یک چیز؛ و این که می‌گذارید من با این پاهای خستهام به دنیالتان بدوم و به زمین 
بیفتم یک چیز دیگر! غیرقابل قبول است! 

دختر و پسر چوان قول دادند دیگر حرکت خود را تکرار نکنند 
نه» من شما دو نفر را می‌شناسم, کلک می‌زنید! جدی نمی‌گویید... اشی‌کو آهی برآورد 
و گفت ۱ 

- مادام مکلاری» ما خیلی بی تربیت هستیم. عمه مارتا بزرگوارانه گفت: 

- اعتراف به گناه خودش نیمی از گناه را می‌بخشاید. چند نوع طلسم در راه دیدم و یکی 
از آن‌ها را برایت خریده‌ام تئوء اما دقت! فقط وقتی آن را به تو خواهم داد که پیام‌ات را کشف 
کرده باشی, تقوبا حالتی مطیع پاسخ داد 

ب پسپار خوب» عمه چان! 


ق ای. [ معروف يك ل 

همان شب تئو لغت‌نامه‌هایش را زیر و رو کرد ولی در آن از شهری که علامت آن یک 
چکش باشد خبری نیود و «شخصی که بحد از مرگ بار دیگر به زندگی خود ادامه داده آست» 
هم‌چنان ناشتاس مائده بود و ما آن 2دو حرف» کذایی یز لا یل 1 همان معماهایی حل 
نشدنی چینی بود! عمه مار تا باز هم گفت: 

- خوب به فاتو تلفن کن. تئو با شرمساری گفت: 

س فکر می‌کنی که بتوانم این کار را بکنم؟ 

- شرط می‌بندم که جرأت نخواهی کرد... لیکن تثو به قصد چالش» شماره تلفن را گرفت: 

- فاتو؟ من هستم.-. می‌دانم. وقت نکردم... مطمئن باش؛ دائماً از این گوشه به آن گوشد 
در رقت 9 آمدیم. الیته که بك نو فکر می‌ننم. بين احتیاج ىكه یک تولامت دیشر دأرم... ا 
می‌توانی بگویی؟ خب. علامت را می‌دهی؟ چی: صدای من؟ صدای من مثل همیشه است! 
عبحله کن! من دارم بدرفتاری می‌کنم؟ ابدا! کمی عصیانی هستم» راست است؛ ولی چیزی 
ثیست... خوب کافی است! به تو دستور می‌دهم که یک عللامت بدهی... قاتو! 


در حسرت درختان گیلاس ۹۵ 


تئوء با بهت و حیرت یه تلفن نگریست. زیر لب زمزمه کرد: 

گوشی را گذاشت! عمه مارتا کفت: 

دخترهاه این چیزها را حدس می‌زنند. طقلک من!... دویاره شماره او را بگیرء زودا 

اما عصیانی بود! 

درست به همین دلیل! زودباش! 

- فاتو؟ مرا بیخش۔۔ آری» خسته هستم. خیلی خسته. نهء هیچ چیز مهمی اتفاق نیفتاده 
است. این جا سرد است و باران می‌بارد.- ژاپن؟ بد نیست. لطفاً می‌توانی یک نشانی به من 
یدهی؟ دو حرف اول اسم اصلی من در شهراند... تند حرف می‌ژنی! صبر کن... اما حرف سوم 
دومین حرف اسم این شهراست. حال آن که لقب من با ل شروع می‌شود.- می خواهی مرا آذیت 
کنی یا چی؟ چه در سرت می‌گذرد؟ که من در ژاپن بمانم؟ من؟ بعضی اوقات» نوهم خیال‌ها 
می‌کنیآ.. نمی‌دانم» در ظرف دو یا سه ماه... آری, طولانی است آری. من هم همیتطور. 
خیلی بیشتر. و با پریشانی» آهسته گوشی را روی تلفن گذاشت عمه مارتا خیلی جدی گفت: 

- کدام یکی را ٹرجیح می‌دهی. تئو؟ یاد زد؛ 

هاء متظورت چیست؟ فاتو خیلی تاراحت است.. عمه مارتا افزوده 

- و اش یکو هم بعد از یک هفته او دیگر تو را نخواهد دید تئو زمزمه کرد: 

- یک هفته... چه بدشانسی بزرگی! 

اه حالا من در برابر خود تئوی تازه‌ای می‌بينم که دارد رنج بردن را تحربه می‌کند! اما 
به تو توصیه می‌کنم که حواست رأ بر روی پیام متمرکز کتی. 

تلو با تأسف و آندوه پشت میز نشست. سه حرف اول شهر,- شاید این حرف‌ها در خود 
کلمد «شهر» باشد؟ خوب می‌شود: و. اي. ل ‏ تثو بلافاصله به لغت‌نامه مراجعه کرد اما در برایر 


حرف «و» چیزی نیافت... عمه مارتا خفت: 
- راہ را غلط رقتی. تو باید بیشتر به آن «اقزار کوچک» بیندیشی. 
یک داس! یک داس کمچک؟ 


- آفرین! چکشء داس... تلو فریاد زد: 

فلکت یتاه دی متاکت کھ وت ناریم ھکر ان که 
ل؟ واسلاوهاول؟" عمه مارتاگفت: 

لد در این اسم نه ای وجود دارد و نه ۵ل (در اول کلمه) به سراغ لقب بر و 


۱ در زبات فرانسه «شهر» را «علذ) می‌گویند که سه حرف اول آن «و. ای. ل: است. 
۲. 112721 "ق۷۲21 رئیس جمهور و نویسنده چک. 


وف جنیای تنو 


این یکی مشکل است. زبرا زنانه است! عمه مارتا حبرت زده گفت: 

به چه دلیل؟ 

به این دلیل که فاتو په من گفته است که «دومین حرف لقب من با «ل»' شروع 
مي‌شود». 

- آها؛ ع۲211, فهمینمد. به کلی مسخره است؟ چون قائو علامت را در تلقن به تو دده 
تو به‌جای حرف شاه (ل) کلمه «عناع» را نمشته‌ای. ته منظور او 618 یعنی ضمیر موذث 
ثیستء بلکه «ل» است مشل لب... تئو دوباره سر در کتاب لخت فرو برد: 

Lampedusa —‏ عمتادممل 1êninê !...aڌ Lêpine Laurel La perouse‏ آری 


ولادیمیر ایلچ اولیا نوو. 
dimi [itch OulianOY‏ معروف به لئین .1 .0 معر وق به رآ عمه مارا گفت: 
حال فقط اسم شهر مانده است. 


بدیهی است. 51080010 (مسکو). () حروف دوم شھر مسکو است. 

عمه مارتا در حالی که کاغای از جیب بیرون می کشید گفت: این هم طلسم تو روی این 
طلسم به زیان ژاینی نوشته بود: «اولین فضیلت آنسان: وفاداری است» تو زمزمه کرد: 

اه؟ شرط می‌بندم که این جمله را عمداً داده‌ای روی آن بنویسند. 

شاید؛... و شاید هم که نه. فرض کن که آين هم پیامی است از سوی خدایان, ها؟ 


تئو و پشیمانی‌های‌اش 

بازگشت به توکیو شادمانه نبود اشی‌کو می‌کوشيد با تئو برخورد نکند و تئو از فرط 
ناراحتی» تاخن می‌خورد. عمه مارتا لب نمی‌کشود. راه طولاتی و تمام نشدنی جلوه می‌کرد. 
روز بعد» روز عزیمت به بیمارستان بود و بعد از آن سه روز انتظار برای گرفتن نتیجه 
آزمایش‌ها. سه روزی که در طول آن از اش یکو خبری نشد. تلو غمگین و افسرده؛ وقت را در 
موزه‌ها می‌گذرانده به زحمت چپزی می‌خورده بد می‌خوابید و خسته و کوفته از بستر 
می‌خاست. عمه مارتا که بر سر ترحم آمده بود په او اجازه داد. به اشی‌کو تلفن کند. تتو زمزمه 
کرد: 

نه» کار درستی تیست. نمی‌خواهم فاتو را آزرده کتم؛ و از طرفی» حق با تو است چه 
فایده‌ای دارد؟ عمه مارتا گفت: 


۱ تلفظ حرف ا (ال) و ضمیر مونث »لا13 (ال) یکسان اصت. 


در حسرت درختان گیلاس ۳۷ 


نه توباید عکس‌العمل نشان دهی! به دوقلویات بیندیش. کمان می‌کنی که او به تو 
افتخار می‌کند؟ تئو باسح داد 

- او خاموش است. کمان می‌کنم که اشی‌که را دوست ندارد. عمه مارتا با نوعی همنردی 
گفت: 

تو از پشیمانی رنج می‌بری. بسیار خوب؛ به شما دو نفر آجازه می‌دهم گردش زیبابی 
روی دریاچه بکنید و تو در این گردش با اشی‌کو خداحافظی خواهی کرد خیلی خوب است» 
خواهی دید... 

کار دیگری نمی‌شد کرد. تنو در اتاق‌اش ماند وبه تماشای تلویزیون پرداخت؛ و عمه مارتا 
ساعت‌شماری می‌کرد. سرانجام پس از دو روز ملالت و اضطراب تتیجه‌های آزمایش رسید. 
بری نخستین بار. پیشرفتی مشاهده می‌شد. عمه مارتا فریاد زد: 

- تو عالی است! تو درمان خواهی شد! تثو بدون آن که علامتی از شادی نشان دهد 
گفت: 

- آری. و بعد؟ 

ب خوآهش میکنمم از جایت تکان بخور و امیدوار شو والا دوباره بیماری به جای 
اولاش باز خواهد گشت. تئو آهی از سیته برآورد و گفت: 

شاید اینطور بهتر باشد... عمه مارتا با بیاتی قاطع گقت: 

کافی است. فردا به اتفاق اشی‌کو به ماکون خواهیم رفت. آمیدوارم این آخرین روزهای 
اقامت در ژاین را تباه نکنی! حالا بهتر است تلقن را برداری و با مادرت صحبت کنی. فورا! 

- مايل نیستم. 

سپس روحیه چای چه شد؟ ذن باش! 

تئو تلفن را گرفت. ملینا از شنیدن خبر خوش پیشرفت در معالحه خوشحال شد اما 
احساس کرد که صدای تئو شاد نیست و نگران شد. تئو نا گزیر قسم خورد: 

- مامانء سوکند می‌خورم که هیچ خبری نیست. با عمه عارتا؟ خوب از این اتقاقات 
می‌افتد؛ ولی دعوا در کار نبوده است! خب» فقط دیروز قدری ند حویدیم و او دثبال ما می‌آمد 
و تا حدی عصبانی شد! و حتی یکی از آن نوازش‌هایش را هم کرد؛ اما بعد آشتی کرد و مرا 
بوسید. می‌بیتی که چیزی نبوده است. راستی مامان. من دوقلویام را دیدم. تعجب نمی‌کتی؟ 
منظورت چیست؟ یک چیز ارثی در خانواده ماست؟ چقدر جالب است! فکر می‌کتی که من 
دلم می‌خواهد برادر داشته باشم؟ نه, فوراً به من بگو... مامان؟ تئو گوشی را گذاشت. عمد 
مارتا زمزمه کرد- 


۴۳۱۸ دنیای تتو 


خوب چی شد؟ 

حال مامان خیلی خوب نیست. وقتی ناگهان تلفن را قطع می‌کند به این معناست کد 

-- تئوی من حتماً هیبجان‌زده شده است. من هیچ دلیل دیگری تمی‌بينم. تقو با حالتی 
مردد کفت: 

سس حتماء همین‌طور است. با وجود این من هم به فکر اقتادهام. 

خواهش می‌کنمء بس کن! از رفتن به مسکو راضی نیستی؟ کلیساها با آن گنبدهای 
پیازی شکل؛ پوپ‌ها با جامه‌های فاخر حیرت‌انگیزشان, آوازها و سرودها... 

- ومومیایی لئین؛ عمه مارتا نقس بلندی برآورد و گفت: 

پسیار خوپ. در هر حال بد تیست با آخرین خدایانی که به وسیله پشر خلق شنهاند نیز 
آشتا شویم! 


خداحافظی پر روی دریاچة اشی 

دو روز بعد با آشی‌کو عازم منطقه ها کون شدند. اش یکو چنان که گویی هیچ اتفاقی نیفتاده 
است گونه‌های نئو را بمسید و تثه شادمانه دست او را گر فت. عمه مارتا در هتل «ریو-کان» 
اتاق رزرو کرده بود. هتل در کتار دریاچه اشی ' بود و از پنجره‌های آن وثتی آسمان باز بود 
برف‌هاي جاودان قلذٌ افسانهای فوجی - باما" دیده می شد 

روز بعد. آخرین روز ملاقات در ژاپن بود در آسمان چند تکه ابر سیک شناور بودند یک 
کشتی سه دکلی با بدنه‌های ارغواتی رنگ و دم طلایی در انتظار مسافران بود. تئو فریاد زد: 

- چقدر زیباست؛ مثل کشتی پیتر - بان " آیا این کشتی هم متعلق به دوران هیا " ادست؟ 

- ند این کشتی از د بستی لند اقتباس شده من گردش با کشتی را به تو و اشی‌کو هدیه 
می‌کنم» شما دو تا تنها خواهید بود و من در این‌جا منتظرتان خواهم ماند. 

بنابراین گردش با کشتی بر روی دریاچه اشی, محل آخرین ملاقات آن ذو بود که عمه 
مارتا تدارک دیده بود. کشتی پیتر- پان روی دریاچه به حرکت درآمد و دو توجوان به بهانة 


1. ,هگ‎ 2Z Fuji-YTama. 
قهرمان افسانه معروف کارترتی والت«دیسنی.‎ 1-0 ۳ 
- پا «شهر آرام» اسم تدیمی شهر ( کبوتر» است که در سال ۴ یبد وسماه امپراتور کانومو‎ FHelan-Kyo“ ۴ 
تثر (ہدت !دمک بنیانگذاری شد  م.‎ 


مشاضده قلة فوجی - باما په روی عرشه آمدند. تئو گفت: 

اری خیلی زیبا. 

س و هوا هم پسیار دلچسب است. 

- آریء خیلی, تو باید به تو بگویم کد... 

من هم شمیتطور, می‌داتی... 

- آری. اما تو تو همه چیز را نمی‌دانی... تلو شتابان گقت: 

- تو هم نمی‌داتی. در مورد فاتوء یادت می‌آید؟ من کمی به تو دروغ گفتم. ناتو فقط 
هم‌کلاس من نیست» دوست من هم هست. اشی‌کو زیر لب گفت: 

می‌دانستم. من هم یک دوست داره. با تعحب گفت: 

5 غیرممکن أست. ژابنی است؟ در حالی که سرخی به گونه‌هایش دویده بود گفت: 

ته یک فرانسوی است؛ منشی سفارت است. یدرم نمی‌داند. اما اولیوبه نامه‌ای از 
مادرم از مادر حقیقی‌ام به من داده است.. 

- اہ پس حالا تو حقیقت را می‌دانی! آیا به ملاقات او خواهی رفت؟ 

- هنوز تمی‌دانم. وقتی این خبر را شنیدم؛ خبلی گریه کردم. من مادر ژاینیام را خیلی 
دوست دارم می‌فهمی.-.. «أولیوبه» می خواست مرا تسلا دهد و.. 

و موقق شد. خوب حالا چه خواهی کرد؟ 

از این‌جا می‌روم. آولیویه گفت که می‌خواهد یا من ازدواج کند. 

س آه؛ پیشنهادش جدی است؟ 

کامابا خد آیبت, 

- خوپ» و من؛ نسبت به من چی؟ 

- تو تو بسیار مهربان بودی, خبلی فرانسوی! و دیگر آنکه که توبیماری, گمان 
می‌کنم... و از طرفی, هیچ اتفاقی نیفتاده است. تو؛ ناتوی خودت رأ داری و من هم اوليوية 
خودم را 

وانگاه هر دو دست یکدیگر رآ گرفتند و اشی‌کو گفت: 

- خوب, آين هم دوستی ما؛ می‌بینی که مثل شکوفه‌های گیلاس» پرواز کرد... ولی یاد و 
خاطره‌اش» مه می‌ماند. 

تمه مارت دید که هر دو» دست در دست؛ کمی غم زده: کمی شاد و خندان به سو أ9 
عی‌آیند. شیب در وت خواب» تلو بی‌اختیار به گریه آختاد. مه سار ثا» معصومانه پرسیش: 


۳۳۰ دتیای تنو 


- می‌توانی راحتم بگذاری! 

- برایت یک قصه ذن تعریف خواهم کرد. روزی یک رهبان به دیدار آستاد خود رفت و 
به او گفت: «من بدون آن که هیچ باری بر دوش داشته باشم به دیدن تو آمده‌ام» می‌دانی 
استاد در چواب او چه گفت؟ گفت: «یسیار خوبه پس آن را به زمین بگناره! 

بتو گفت: 

- ولی او که گفت باری بر دوش ندارد؛ 

- درست به همین دلیل. بدون «باری بر دوش وجدان داشتن آمدن» به معتای آن 
است که شخحص می‌خواهد این آنديشه را القا کند که چیزی در درون دارد. 

اما مرد رهیان چیزی از سخن استادنفهمید و در خشم شد. پس آنگاه استاد, آرام و متین 
به او گفت: «خواهش می‌کتم آن را بردارید و به نزد خود باز گردید» تتوی عزیز تو هم آمروز 
آن «هیچ»ات را بر زمین بگذار. زیرا هیچ چیز از دست نداده‌ای. تلو زمزمد کرد: 

- چراء شکوفه‌های گیلاس را. این دقعه؛ معنای پر باد شدن گلبرگ‌هایشان را خوب درک 
کودم. 


مذهب رنج 


مقاوست و در هم می شکند 

ساعت ۲ صبح صدای گریة تلو عمه مارتا را از خواب بیدار کرد. در حالی که چراغ را 
روشن می‌کرد گفت: ۱ 

ب امیدوارم تا سپیده دم گریهات را ادامد ندهیء تئوی من... الان یک مسکن به تو 
خواهم داد. تتو نالان گقت: 

ست له تمام می‌شود... 

- فکر می‌کنی.. آین نوع رنچ‌ها به سهولت تمام مي‌شوند. فریاد زد: 

- ولی من رتچ نمی کشم! فقط کمی (حساس شکستگي می‌کنم... 

= برای یک عشق کوچک؟ در زندگی نظایر آن ۳ ز یاد خوآهی دید. 

- ببین؛ من گمان می‌کنم که کمی رتح بردن؛ بد چیزی نیست. تئو آیا تاکتون رنع 
برده‌ای؟ یا لحنی آندوهگین کقت: 

ك این‌طور. 

- وقتی در رم از مادرت جدا شدی, آیا اشک‌های گرمات یر گونه‌ها روان نبود؟ جدایی‌ها 
همیشه با درد و حرمان همراه‌انده طفلکم. در درون انسان یک تهی؛ یک خالاء پدید می‌آورند 
که برای درک اثرات تیک آن‌ها زمان لازم است. 


۳۳ دنیای قو 


- نیکی‌های رنج؟ یعنی چه؟ 

البته» درک آن دشوار است. اندوه و غم مدتی با تو می‌مانند و بعد صبح یک روز 
آرامش ہدید خواهد آمد. در آغاز اشتها نخواهی داشت و درخت‌ها و گل‌ها را نخواهی دید تا 
روزی که ناگهان بیدار می‌شوی و خود را انسانی تازه می‌بینی. یه اطراف خود می‌نگری و 
مشاهده خواهی کرد که زندگی ادامه دارد و تو بعد از گذراندن دوران سخت آزمایش: خود را 
قوی‌تر از پیش احساس خواهی کرد. 

- مشل آين که می‌خواهی راه بودا وا یه من پیاموزی! 

- ته»ء ایداً. من مطالب ساده‌ای به تو می‌گويم که برای ثمام مردم اتفاق می‌اقتد. تثو با 
حالتی تهاجمی پرسید: 

- و خود تو؟ تو از رنج و درد چه می‌دانی؟ 

- خودت حدس بزن. من مردی را که دوست داشته‌ام از دست داده‌ام. تلو با تأثر گفت: 

برای اولین بار است که از او صیبحیت ا یا ونچ کشیدی؟ 

ده ئو جد پرسشی! مرا بگو که مثل یک آدم ابله می خواهم ترا بالا دشم... 

تئو ناگهان چنان در گریه منفجر شد که عمه مارتا او را به بغل گرفت و مدت درازی آرام 
آرام تکان داد؛ و پسرک چون طفل خردسال, از فرط گریه به خواب رقت. ماوتا او را از خود 
جدا کرد و سرش را بر باتش گذاشت. 

وقتی بیدار شد. چشمانش سرخ بودند و حالت غرورامیز یک قربانی را داشت که به 
قربانگاه بر دان می‌شود. تچ له مارتا او 7 راحت گذاشت بدون ادای کلمه‌ای به يستن چمدان 
مشغول شد و در همان حال تلویزیون را روشن کرد تئو از پنجره انبوه مردم را که در خیابان 
عبور می‌کردند نگریست تا مگر بار دیگر اشی‌کو را در میان آن‌ها ببیند؛ و چون تومید شد در 
برابر تلویزیون نشست؛ پرسید: 

چه برنامدای است< 

- هیچ یک فیلم پوچ فرانسوی با زیرتویس ژاینی. 

۳ فيم با کدام هنریشد؟ 

یک هنرپیشه قدیمی» باردو "؛ چقدر با این موهای موج‌دارش بد ربخت شده تتو یا 

من هم موهای مواج داشتم. 


۱ منظور بریژیت باردو هنرپیشه قدیمیی سینمای فرائسه است. 


مذهب رئحج ۳۳۳ 


تئواز جا پرنخاست و نفس بلندی کشید عمه مارتا یه بخش پذیرایی هتل تلفن کرد تا 
چمدان‌ها را پایین ببرند و البته این کار به مقداری وقت نیاز داشت. و تئو می‌خواست با 
استفاده از فرصت باز هم استراحت کند. عمه مارتا شانه‌های او راگرفت و گفت: 

- زود باش, مارچویة بزرگ» باید برویم. 

- نمی توانیم باز هم کمی بمانیم. 

- پس تکلیف وعدۀ ملاقات‌مان در مسکو چه می‌شود؟ اگر ینانی آن‌جا چقدر پیچیده و 
دشوار است! تتو با اخم گفت: 

- در آن‌جا بخ می‌زنم! خیلی بد است؟ 

درست تا حدی که لازم است. به نظرم تو آکنون در وضع و حالی هستی که می‌تواتی 
روسیه مقدس را درک کنی! 


سالاد روس و شوروی 

تلو در هواپیما اشتهایش را باز یافت. البته زیاد حرف نمی‌زد ولی غذا می‌خورد. عمه 
مارتاء محتاطانه اولین تله راگذاشت و پرسید: 

تو دقیقاً از روسید چه می‌دانی؟ 

فعلاً دلیم نمی‌خواهد حرف بزنم. 

- سرتق! اقلأً برای خوش آمد من... خوب. از مملکتی که به زودی در فرودگاه‌اش په 
زمین خواهیم نشست. چه می‌دانی؟ با نارضایی چواب داد: 

.که قبلا اتحاد شوروی نامیده می‌شد؛ و به علت وجود آدم ترسناکی به اسم استالین 
رژیم استبدادی تام داشت؛ روی یک ساختمان قلعه مانندش در مسکو یک ستاره سرخ 
نصب کرده‌اند و خبرنگاران تلویزیون هر روز در برابر این قلعه گزارش اوضاع رأ به بینندگان 
می‌دهند: و اسم قلعهء کرملین است. 

خوب؛ و دربارة سقوط دیوار برلین چه؟ 

- نمی‌دآنم. من خیلی کوچک بودم. به یاد دارم که پدر و مادرم بینی‌شان را به تلویزیین 
چسبانده بودند و از جلوی آن تکان نمی‌خوردند و مردم شوخی‌کنان در پای دیوار مشغول 
جمع کردن تکه‌های بتن بودند. 

- و قبل از استالینء چه؟ تتو با آطمینان خاطر گفت: 

- پیش از استالین» تزارها در روسیه بوده‌انده مثل لنین. عمه مارتا فریاد زدد 

- اییی. می‌دانی لثین همان کسی است که در سال ۱۹۱۷ در روسیه انقلاب کرده است؟ 


7۳ ۱ دنیای تتو 


جواب داد 

- آری, درست قبل از پایان جنگ: وضع روسیه بد بود..- او فرمان داد تزار را تیر باران 
ګنند تا با استفاده از کارگران و دعوت آنان به طغیانء قدرت را در دست بگیرد. او اسم این را 
کموئیسم گذاشته بود, اما در نهایت؛ روس‌ها همیشه هم‌چنان بدبخت بودند. معلم ما می‌گوید 
که لنین اولین تزار کمونیست بود. من نمی‌دانم» آما نین به نظر من یک جیار کامل پوده 
است. شمه مار تا گفت: 

- خوب معلوم است که وقتی مایل باشی» خوپ می‌تواتی حرف بزنی. آیا کمترین ایده و 
تصوری از این که کمونیسم روس چه بوده است. داری؟ فریاد زد: 

تک یک چیز مهمل. یک گو لاگ! مملکت بر از بازداشتگاه بود؛ مر دمان ازادی نداشتند؛ 
وقتی آن چیزی را که فکر می‌کردند به زبان می‌آوردند در بیمارستان‌های روانی زنداتی 
می‌شدند. اما بدر می‌گوید که امروز مملکت بر از مردمان ققیر و تهیدست است. 

مطلب نادرستی تگفته است. و دربارة مدهب‌اش؟ 

هیچ تصوری ندارم. در تلویژیون دیدم که کشیش‌هایشان, نه: استف‌های اعظم‌شان» 
کللاه بلندی به سر می‌گذارند. مذهب آن‌ها نوعی از مسیحیت است؛ این طور نیست؟ 

تنوه تو اسم مذهبشان را می‌دانی؛ آن‌ها ارندکس‌اند. پلند گفت: 

سآههء ند! ارتدکس‌ها پونانی‌آند لج مارا اصوار کرد: 

سس با روٹس آور لیم و له ياد بیاور. دیدار از قلاف ب هدس ..: نو شکوه کتان گفت؛ 

- آری» پیچیده تر از تمام بناهایی بود که دیده بودم. در آن پیروان چهار یا پنج کلیسای 
متفاوت با هم سر و کله می‌زدند... 

اگر به خاطر داشته باشی پدر دوبور می‌گفت که مسیحیان در میان خود چند شاخه 
دارند. کلیسای ارتدکس یکی از اولین انشعاپ‌هایی بود که کليسای قرب از شرف جدا کرد. 
کلیسای غرب از پاپ اطاعت کرد و کليساي شرق از اسقف‌های بزرگ خودشان 

یعتی که کلیسای شرق هم باز چند شاخه شد؟ 

آری؛ آرتدکس‌های پوتائیء کوپت‌هاء سیر باک ها 55 

- تعجبی نداردا سیریاک‌ها اغلب در لبنان و در هند زندگی می‌کنند و به دلیل زبان 
خاص مذهبی خوث با شاخه‌های دیگر مسب‌خیت تعاوث دار ند. در مراسم دعای جمعی» گاه ره 


1. Syriaqve. 


ملفا رتچ fF‏ 


زبان آرامی که یک زبان متداول در فلسطین قدیم و شاید همان زبان عیسی بوده است بیان 
مطلب می‌کنند. 

- آین پیچیدگی‌ها مراگمراه می‌کنند. ارتدکس‌های روسی چه جنبة ویژهای دارند؟ 

- نمی‌قدمم. ما می‌رویم روسیه را ببینم یا مذهب روس‌ها را؟ عمه مارتا چواپ داد: 

این دو از هم جدایی ناپذیراند. حکومت‌های کمونیست هفتاد سال تمام پا سرسختی 
کوشیدند این دو را از هم جدا کنند. پوپ‌ها را تحت تعقیب و آزار قرار دادند وبا مذهب روس 
به جنگ پرداختند. لیکن به محض آن که امپراتوری‌شان فرو پاشیدء اسطورة روس به یک 
ضریه سر بلند کرد. 

- خوب» اگر مسیحی‌اند» پس مثل دیگران به عیسی ایمان دارند... 

- آری» لیکن برای آن‌ها سرزمین روسیه به مثابه مادری است که درست مثل مسیح 
برفراز صلیب» رنج می‌کشد. اصل؛ رتح بردن است. 

- مثل بودای عزیز تو؟ «همه چیز در این چهان رتح است...» 

حماقت مکن! رنج بردن اولین مقوله از چهار حقیقت فاخر است. با سه حقیقت دیگر 
بودا نشان داده است که چگونه باید از رتج در امان ماند. حال آن که در روسیهء رتج را پاس 
می‌دارند و محترم می‌شمارند... تئو به استهزا گفت: 

دآهیاته است! برای رنج کشیدن چه راهی اختراع کرده‌اند؟ 

پیچیده نیست. کافی است زندگی را به حال خود بگذاريم تا کار خودش را بکند. لیکن 
مؤمتان روس, گاه دورتر می‌روند. مثلا خود را در آتش می‌اندازند تلو فریاد زد: 

. آمیدوارم که به دیدن این صححنه تخواهیم رقت! 


مرگ سرخ 

نه» قرار نبود که در مسکو ناظر خودکشی‌هایی از این قبیل باشند. لیکن این پدیده در 
روسیه رخ داده است. در سذه هقدهم؛ همان زمان که شاه- خورشید (لویی چهاردهم-م) بر 
فرانسه سلطتت می‌کرد هزاران تن از مومتان روسی خود را در کلبه‌های روستایی (2«اکن) 
محیوس می‌کردند و کلبه را آتش می‌زدند. مرد زن» کودک همگی ترجیح می‌دادند به میان 
شعله‌های آتش روند و از ایمان خویش دست نکشند تتو گفت: 

- شهیدان شکتجه شده! 

از جهتی. لیکن در این ماجراء آن چه عجیب می‌نموده طبیعت و ماهیت شکتجد 
دهنده بود. قضیه این بود که زیر فشار آشراف و تجبای روس يا کشیش (پوپ)های معمولی 


e‏ دتیای تنو 


مملکت, تزار الکسی " بسیار مؤمن و متقی می‌خواست کلیسای روس را که در درون آن انواع 
و اقسام رفتارهای چنون آمیز صورت می‌گرفت اصلاح کند؛ و برای این منظور از اسقف بزرگ 
تووگورود" به نام نیکون " استمداد کرد و و از تزار خواستار اطاعت و فرمان‌برداری تام و تمام 
شا 

دلیل انتخاب نیکون این بود که او می‌توانست به عنوان یک اسقف بزرگ (پتریارش 
6( روس با اسقف‌های بزرگ بونانی در نقطهٌ مخالف قرار کپرد. زیرا سسله 
مراتب کلیسایی روسی به شدت خود را از دو کلیسای دیگر دور نگه می‌دانست: از کلیسای 
کاتولیک به دلیل وجود پاپ و از کلیسای ارتدکس یونان به دلیل آن که این کلیسا رقیب 
بزرگ کلیسای روس و وارث کلیسای آمپراتوری بیزاتس بود که روسیه از یک قرن پیش با آن 
قطع رابطه کرده بود. 

و ناگهان در این میان نیکون به اردوگاه خود خیانت کرد و برخی از مراسم و آداب روسی 
را با چند قصل از آداب کلیسایی یونانی منطبق ساخت. مزّمنان سر به طغیان برداشتند. 
کلیسای مردم روس» کلیسای قرودستان و ناتوانانء کلیسای خلق روس, خودمختار و نشأت 
گرفته از چوشش ایمان مردم بود و جبار واقعی در این ماجراء همان اسقف بزرگ ارتدکس بود 
که در بی اصلاح کیش برآمده بود تمه گفت؛ 

بسیار خوب؛ او چه تغییر مهمی داده بود؟ 

چریان این بود که مقرر شد از آغاز اجرای اصلاح دینی (رفهرم) به جای دوبار اللو ياء" 
سه بار اللویا گفته شود؛ و از دعای «من به خداوند ایمان دارم» یک کلمه حذف شود؛ خلاصد, 
چند مطلب کوچک از این نوع. در میان این تخییرات کم اهمیت. اسقف نیکون علامت صلیب 
را نیز که مسیحیان به رسم دعا پر سینۀ خود رسم می‌کنند» تخیر داد. تثو یا حیرت گقت: 

ب یعنی چندین نوع رسم علامت صلیب وچود دارد؟ علامت صلیب را با حرکت دست 
رسم می‌کنندء این که چیز پیچیده‌ای نیست! 

خوب اما با کدام اتگشت دست؟ تا آن وقت روس‌ها با دو انگشت علامت می‌دادند. 
اسقف مصلح دین فرمان صادر کرد که آز این پس روس‌ها باید پا سه آنگشت سبایه میانه و 


۱ فتاه اول (م‌خائیلوویج) از ۱۶۴۰ تا ۱۶۷۶ تزار روسیه بود و پدر بطر کیبر است. در زمان او یک قیام 
بزرگ دهتانی به رظمریی «استانها راژین انفای افحاد ۵ 
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بتصر علامت بدهند» مثل آرتدکس‌های یونان. بنابراین می‌بایستی انگشت بتصر را نیز در 
وقت رسم علامت صلیب بر سینه بر دو انگشت دیگر افزود... و در این وقت بود که عصیان 
و شورش کسانی که آن‌ها را «مومنان قدیمی» تام می‌دادند؛ علیه قدرت» به رهیری یک 
قدیس الهام یافته به تام آوواکوم که خود از زمرة کشیشان ساد امیدوار به اصلاح دین بود 
آغاز شد. این شورش به پشتیباتی بازرگانان و طبقة اشراف که آن‌ها را «بوبار»" می‌تامیدند 
زمان درازی به طول انجامید و به خودکشی‌هاي دستجمعی در شعله‌های آتش یا «مرگ 
سرخ» پایان یافت. موّمنان» ملیس به پوشش سپیده با شمح روشنی که به دست داشتند وارد 
شعله‌ها می‌شدند. تتو گفت: 

- مردن به خاطر یک انگشت اضافی هم حرفی است! 

لیکن» این انگشت بنصر به اضافة اصلاح دینی اسقف در ديدة متعصبان» تمامی 
هویت کلیسای روس را در معرض خطر قرار می‌داد. کیش این مردم از صمیم دل و ایمان 
قلبی در دهات و روستاهای سرزمین روس پرداخته و بالنده شده بود؛ و فرماتی که از بالا 
نازل شده بود توقان برانگیخت زیرا با خشونت و زور تحمیل می‌شد «مؤمنان قدیمی» با 
عصیان خود فقط قصد حمایت از علامث صلیب را نداشنند بلکه می‌خواستند ایمانی را که 
عمیقا با زندگی سرزمینی‌شان پیوند خورده بود. حفظ کنند. آن‌ها ملاحظه می‌کردند که یک 
قدرت مرکزی استبدادی دارد به جای ایشان در مورد دین و ایمانشان تصمیم می‌گیرد. پس 
به زد و خورد و مبارزه و آتش زدن پرداختند و در طول بیست سالء بیست هزار تن کشته 
شدند. تتو گفت: 

- یک قتل عام واقعی. چقدر ژاپن بهتر بود در آن‌جا اقلا جنگجویان به تنهایی خودشان 
را می‌کشتند! حال آن که در این جا برای یک آنگشت بیشترء مردم را می‌کشند. 

همه‌شان نمردند. مؤمنان قدیمی موفق شدند علامت صلیب را به مقابة مظهر آزادی‌شان 
در برایر دولت حفظ کنند. هنوز سه میلیون تن در روسیه بر آیمان قدیم استوار بودند و سر په 
اطاعت از ارتدکس رسمی نگذاشته بودند زیرا بعد از اصلاح خشونت‌آمیز کلیسای روس: 
نیکون از مقام خود رانده شده بود. اما دیگر دیر بود... تزار تازه‌ای بر تخت سلطنت تشست. 
پظرکییر؛ مردی که خوی و خصلت نظامی داشت و در مکتب ایدئال‌های پروسی تربیت شده 
بود می‌خواست مملکت خود را مدرن کند و به عرب نزدیک سازد و در این راه حاضر نیود 
هیچگونه امتیازی به کلیسا بدهد. پس شخصا خود را اسقف اعظم کلیسای روس تامید و 
کلیسا را زیر آراده و قدرت مطلقه دولت گذاشت. تئو برسید: 

- این کار چه حاصلی داشت؟ عمه مارتا به تخیر گفت: 
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یعنی چه»ء چه حاصلی داشت؟ می‌دانی که در قرانسه جدابی کلیسا و دولت نزدیک بود 
جنگ داخلی برانگیزد؟ 

- قتل تمام پروتستان‌ها؟ 

کوچولوی نادان! در آغاز همین قرن؛ در سال ۱۹۰۵... پیش از این تاریخ کلیسای 
کساتولیک قدرتی قابل ملاحظه به خصوص در آموزش و پرورش مردم داشت. 
جمهوری‌خواهان که خود را میراث‌دار انقلاب فرانسه می‌دانستند. یک بار برای همیشه 
تصمیم گرفتند رابطۀ کلیسا و دولت را که تا آن زمان به کشیشان حتوق می‌پرداخت» قطع 
کنند. تئو گفت؟ 

عحب! گر به کشیش‌ها حقوق می‌دادنده پس چه تقاونی وجود داشت؟ 

- خوب, آگر قرار بود کاتولی‌سیسم (یعنی مذهب کاتولیک) مذهب رسمی باشدء پس 
تعلیف اقلیت‌ها جه می‌شد. ها؟ قبل از ۱۹۰۵ تعلیمات دینی در مدارس اجباری بود و قاتوی 
تو هم که مسلمان بود ناگزیر بود تعلیمات دینی مسیحی را در مدرسه بخواند. تتو به شوخی 
دفت: 

خوب» دوتایی با هم خوب تفریح می‌کردیم 

آیا تو می‌خواهی فاتو را مسیحی کتی؟ و در اسرائیل» کدام‌ها را ترجیح می‌دهی» 
غیرمذهبی‌ها (لائیک ها) را یا متعصبان را؟ 

لائیک‌ها را اما این مطلب مانع آن نیست که در مدارس؛ تعلیمات دینی درس دهند و 
مذاهب را بیاموزند.! عمد مارتا گفت: 

-. گر منظورت همه مذاهب باشد کاملاً موافقم. باید تاریخ مذاهب را در مدرسه به 
دانش‌آموزان بياموزند. ولی مذاهب را؟ تلو گفت: 

- توجه کن! اگر اینطور بود دیگر ضرورتی نداشت که تو مرا به مسافرت بیاوری. 

اگر درباره ادیان آگاهی‌های بیشتری در جامعد‌ها وجود داشت, تعصب آتش به همه جا 
نمی‌زد و قرقه‌های مذهبی به کشتن مردمان بی‌گناه نمی‌پرداختند. نئو خمیازه کشید: 

مثل این مجانین روسی که خود را در کلبه‌ها آتش می‌زدند. از شنیدن ماجراهای این 
قییل مردمان کلافه شده‌ام و هر وقت هم وارد کشور تازه‌ای می‌شویم تو یکی از این قصه‌ها 
را برای من از چنتدات بیرون می‌کشی... 

- قبول می‌کنم که من تا حدی پر حرقی می‌کنم. چه کنم» «سناریو» در هر سرزمیتی 
یک جور است! تصورش را بکن که قتل‌عام‌های مذهبی مهم‌ترین مستل. تئو تاله کنان 
دعت: 
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من دلم می‌خواهد بخوابم. 

خوب؛ حق داری. 
خانه‌های پنبجه‌مرغی 

لیکن در همان لحظه که عمه مارتا می‌خواست چشم بر هم بگذارد تتو او را تکان داد و 
کفت: 


- من می‌ترسم. خواب به چشماتم نمی‌آید. مگر در روسیه ساحران و جادوگران زندگی 
نمی‌کنند؟ وقتی کوچک بودم» مامان برایم قصه‌های روسی می خواند که در آن‌ها از خانه‌هایی 
که روی پای مرخ ساخته شده بود و زنان بدجنسی که بچه‌ها را آزار می‌دادٹدہ گفت وگو بود..- 
عمد مارتا گفت: 

_ باز هم یک بهانه تازه. تو از شیطان‌های تبتی و خدایان هندی تمی‌ترسیدی و حالا از 
مرغ‌های جادو به خود می‌لرزی! تو از پریان می‌ترسی؟ 

- ندء ولی با روس‌هاء وضع فرق می‌کند. 

به هیچ‌وجه, در نزد ماء جن‌ها و پریان از منشاً خدایان رومی می‌آیند و در نزد روس‌ها 
بابا یا گاس 8د82 نط2 ط‌ها و خانه‌های پنحه مرغی‌شان میرائی قدیمی از عقاید و ایمان‌های 
کهنی هستتد که طریقت ارتدکس آن را خرد کرده و درهم شکسته است. بهتر آن بود که آن 
بأورها زنده می‌ماندند جالب است... تتو لرزید: 

- به نظر تو جالب‌ند. برای من کایوس بودند. 

دلیلش این است که مادرت برای تو افسانه روسالکاس دادعت ]ها را که همان 
الهه‌های چنگلی‌اند» نخوانده بود. روسیه نیز مانند بسیاری از مناطق و سرزمین‌های دیگر 
جهان غالباً دستخوش هجوم‌ها و ایلغارها شده و در معرض تاخت‌وتازهای پی‌دریی؛ لاجرم 
در بخش‌هایی از این سرزمین رسوم و عقایدی از جهانگشایان به جای مانده است.., مغول‌ها 
زمانی دراز روسیه را اشغال کرده بودتد و این سرزمین افسانه‌های زیبایی از آنان حفظ کرده 
است که در آن‌هاء شر بر نیک پیروز می‌شود. زیرا بگو بینم با شر چه باید کرد؟ 

باید با آن میارزه کرد و جنگید. خیلی ساده است. 

- و برای ريشه کردن شرء ضرورتاً باید اول چهرهای به آن داد: چهرة شیطان؛ چادوگر, 
ملحدء بهودی؛ فهرست موجودات «بد» فهرستی پایان‌ناپذیر است. اما یک راه دیگر برای 
تجسم «شر» این است که در فهرست‌های گذشته جستجو شود و آن تجسم‌ها را به صورت 
اشیاح یا رب‌النوع‌های تجدید حیات يافته, اعم از رب‌النوع‌های خوب یا بد دوباره زنده کنتد و 
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به جهان بازگردانند. هیچ کشوری نیست که برای خودش پریان نیکوکار و سهربان و 
جادوگران بدکاره و خبیث, نیک‌ها و شرهاء قدیس‌ها و انسان - گرگ‌ها نداشته باشد؛ و مغلا 
روسیه, پیش از آن که مسیحی شود مملکتی انی‌میست " بود و این باور هرگز به صورت 
کامل از میان جامحه رخت برتبسته است. 

س یس همه روس ها کمی آفریتایی‌انا-؟ عمه مار تا گفت: 

- همه. بهتر است بگویيم «ملی تتیست؟ آ اند. پلی تئیست کسی است که به خدایان متعدد 
یمان دارد تلونضس بلندی کشید و گفت: 

- باز هم کلماتی عحیب و غریب و پیچید ۵ ؛ نمی‌توائی یک مذهپ ساده‌تر برای من د بیدا 

کتی, مثلا یک مذهب با فقط چتد خدای خوب مهربان و بدون شیطان و جن و پری؟ 

متأسفم» در این مغازه از این توع کالا خبری نیست. ولی اگر تو «مذهب رنج» را در 
روسیه درک کنی خواهی دید که جن و چادو ننارد. 

لازم است دوباره توضیح... عمه مارتا با قيافه‌ای جدی آما تصنعی گفت: 

- قول مې دهم که تو در روسیه به هیچ پای مرعی دست نتحواهی زد؛ ولی در همان 
حال قول می‌دهم که در چاهای دیگر پنجه‌های مرغ را خواهی دید. 

پس بگوا آنچه گفتی به یک پیام دیگر شباهت داشت ت! با تبسم چواب داد 

- هنوز کمی زود است. به آن‌جا نرسیده‌ایم! تئو با اخم گفت: 

از این مملکت خوشم نمی‌آید 

پس بگو که دلت می‌خواست در ژاپن بمانی! 

در آن‌جا هم نه اش یکو برای خودش نامزدی داشت.. 

- پس دلیل فص بزرگ ۲ و ميس E‏ کیت وی 
ترس آور است؟ عمه مار تا گفت: 

اين تقريباً همان چیزی است که دربارة گیلاس‌های ژاینی می‌گفتی» قبل از دیدن 
اش یکو 


1 به طرري که در صفعات پیش نیز نوضیح داده شد انی‌میست #ازتتلقشها پیرو دخالت ررح در همه 
مظاهر زندگی‌اند و همه اشیاء را ماندد انان صاسب ردح سی د اننك. 
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الکسی بقرموویج ' 
فرودگاه عظیم مسکو ترس آورتر از آن بود که تئو پنداشته بود. در میان سیل جمعیت که 
از هر سو فشار می‌آیرد مسافران چمدان‌های خود را زیر نگاه‌های بی‌تفاوت مأموران گمرک 
برمی‌داشتند» عمه مارتا که یک‌به یک چمدان‌های خود را بررسی می‌کرد, غرغرکنان گفت: 
خذا می‌داند که من چتقدر اژ اتحاد شوروی نشقرت داشتم» اما لاقل در أن وقت 
چمدان‌های آدم را زیر دست‌وپا خرد نمی‌کردند! تئو با تعجب پرسید: 
دست وپای کی؟ عمك مار تا با قاطصعیت گفت: 
مک وقتی تَظم امور به هم می‌ر بز ده همد جير ممگن است. در ن مان مسدته شرازی در 
" خوب بگردند, پلیس‌ها سخت مرأقب و مواظب بودند. آما چیزی خرد نمی‌شد و به غارت 
ثمیرفت»... اما حالا؛ من مجیورم مه چمدان ها ۳ ققل کنم. تلو ۳ نگرانی گفت: 
س تو تما دوستانی در مسکو داری؟ عمه مارتا آن سوی دیواره‌های شیشه‌ای را نشان 
داد و گافت: 
- دارم؛ آن‌جا! می‌روم پیدایشان کنم. 
عمه مارتا رفت و لحظه‌هایی بعد به اتفاق زنی مو خرمایی که صورتی گریه مانند داشت 
بازگشت و نفس‌زنان گفت: 
- متأسفانه نتوانستم الیوشا" را به این جا بیاورم؛ ولی این خانم زن اوست» ایریثا؛ ‏ زن 
زیبا در حالی که پلک چشم‌هایش را با حالتی هیچان‌زده روی هم می‌گذاشت فریاد زد: 
Gru"ss Gott! Théo, meîn kind... Ich bı so gin "cklich!‏ - 
تئو با تعجپ گفت؛ 
س این زبان روسی است؟ عمه مارتا توضیح داد 
- ایرتیا زبان آلماتی را در اتریش فراگرفته است. می‌گوید که خیلی از دیدن تو خوشحال 
است. تلو در حالی که به علامت احترام تعظیم کوتاهی کرد طفت: 
1000 طع[. خوب حالا چه خواهيم کرد؟ 
انگشت سیایه به سمت خودش اشاره میکرد سخن عمه مارتا را قطع کرد و گفت: 
Aliocha, mein Marn.Und ich, sinê Frau.‏ _ 
Alexei EphrouErmouitch. 2. Aliocha.‏ .1 
Irina.‏ .3 


نون دنیای تئو 


عمه مارتا هر دو را به طرف جلو هدایت کرد و گفت: 

- درست است. الیوشا شوهر اوست و او هم زن الیوشاست! حالا زودتر برويم و شوهر را 
بیدا کنیم... 

الیوشا با قد بلند و زلف بر پیشانی افتادماش با شور وشوق بسیار به گردن عمه مارتا پرید 
و در حالی که شک رش جسم آورده نوک زمزمه کرد: 

- مارتا گریگوری‌یوناء هناندون:10... خیلی خوشحالام! و عمه مارتا نیز او را در بغل 
قشرد و فقت: 

الیوشای عزیز.. الیوشا دستمال‌اش را برای خشکاندن اشک از جیب بیرون کشید و 
کشت: 

س آمه چقدر هیجان زدهام! تلو در گوش عمه مارتا زمزمه کرد: 

چاه خبر است؟ چرا آین‌طور اشک می‌ریزد؟ ورم ملتحمه دارد؟ عمه مارتا زیر لب گفت: 

هیس... برایت توضیح خواهم داد. الیوشا که زلف‌های بور خود را به سوی تئو متمایل 
کرده توت بر سبك 

و تلوی ما؟ حالش خوب است؟ برای او در خانه شام تهیه کرده‌ايم. و یک تختخواب 
خوب و گرم عمه مارتا گفت: 

واتومبیل؟ الیوشا کلیدی در دست چرخاند 8 پاسخ داد 

- اتومییل «ولادیمیر آیوانوویج» را گرفته‌ام. البته شاید یک تا کسی برای چمدان‌ها لازم 
تسوث. 
کته وللادیمیر عازم شهر شدند. نئو صف دراز ساختمان‌ها را که در زير مد 1 برابر چشمانش 
رژه می‌رفتند نگاه کرد و پرسید: 

به کجا می‌رویم؟ آلیوشا پاسخ داد: 

- پس به هتل نمی‌رویم! آلیوشا گفت: ۱ 

- دوستان‌ام را در هتل بگذارم؟؛ وقتی مارتا گریگوری‌یونا به مسکو می‌آید در منزل ما 
اقامت می‌کند. تئو پرسید: 

- چرا تو را دائماً مارتا گریگوری‌یونا صدا می‌کند؟ عمه مارتا جواب داد: 

- در روسیه همیشه افراد را با اسم کوچکشان به علاوه اسم کوچک پدرشان صدا 
می‌کنند. پدربزرگ تو ژړژ نام داشت که در زبان روسی گریگور می‌شود و در نثیبعه سم من 


مذهب رنج ۳۳۳ 


می‌شود «گریگوری‌یونا»! بعتی دختر گربگور. 

وبنابراین من می‌شوم «نشوژروم وویج» درست است! الیوشا تصحیح کرد: 

تفیوذور بره مد‌ویچ 4 ۲. 

قشنگ است؛ و اسم تو چه می‌شود: 

الکسی یفره موویچ. ولی ما لقب‌ها را ترجیح می‌دهم. مرا الیوشا صدا کن. و اما زن 
من؛ او را ایر ینابوریسونا " صدا مکنء ناراحت می‌شود! تئو هاج وواج ماند پرسید: 

- عجیب! پس نباید گفت بوریس؟ عمه مارتا تکرار کرد: 

هپس به تو خواهد گفت.. 

تئو که از راز و رمزهای این آسم‌گذاری گیج شده بود به تماشای منظرة قلعه‌هایی 
پرداخت که دورادور زیر آسمان سرخ رنگ سر براقراشته بودند. در کناره‌های جاده توده‌های 
سفید رنگ برف آنبار شده بود اما در خبایان‌ها عابران در گل‌ولای برفی قدم پرمی‌داشتند. 
آسمان که به زحمت با واپسین پرتوهای خورشید روشن بود» رفته رفته کم رنگ می‌شد. 
آلیوشا کفتب: 

س شانس آورده‌يم. هوا خوب است. بهار مطبوعی در پیش خواهیم داشت. تئو با 
بریشانی گفت: 

با این همه گل‌ولای و زباله! الیوشا عذرخواهانه پاسخ داد 

به هر حال برف‌ها دوب خواهند شد. ما گل ولا را 1250012 می‌ناميي؛ و همین 
گل‌ولای علامت ذوب برف أست؛ بعد از زمستان قلب‌ها گشوده می‌شوند و زندگی باز می‌آید 
9+ ريك مارتا ريسيد 

امسال درچه سرما چقدر بود؟ 

- زیر پانزده درجه. خیلی سرد نبود. تو با ترس پرسید: 

وحالا چه درچه‌ای است؟ 

- دو درچه زیر صفر و آفتاب در-خ-ش-ان است! 

تئو در حالی که نیم تنه خود را خوب جفت می‌کرد گفت: 

- پس یک ورزش زمستاتی در پیش داریم.. 

اما آبارتمان آلیوشا: گرم و مطبوغ و تختتخحواب ثگو از همه لت راحت نود دیوارهای اتاق 
پوشیده از کتاب بودند و یک گیتار و بک ویولون در راهرو گذاشته شده بود. در درازای راهرو 


1. ۳ 2, FIODOR YEREMEIMOVITCH. 
3. IRIAN BORISSEVNA. 


۳۳۴ جثبای تتو 


زاویه‌هایی تبیه و تعداد زیادی کیسه در هر کدام انیار شده بود و روی تمام میل‌ها یک گل 
تازه گذاشته بودند تتو خود را آسوده احساس کرد. یک خانة درست و حسایی یود با آدم‌های 
واقعی و اسباب و الات واقعی موزیک. توری‌های روی دسته صندلی‌ها به اتاق ناهارخوری 
حال و هوای افساته پریان می‌داد. وقتی ایرنیاء یک شیء گلدار را با قوری چای به اتاق آورد 
تئواز فرط شادی به هوا جست ایرنیا پرسید: 
TchalË, oder Kirtschenkonfiture mit Wasser?‏ بت 

تئوبا تردید پاسخ داد: 

من چای را ترجیح مي‌دهم. 1575011671 همان کبلاس است؟ عمد مارتا گفت؛ 

- باید امتحان کنی. خیلی خوشمزه است. مربای آلبالو است که با آب رقیق شده است. 

الیوشا از اتأق بیرون رقت و با دو بشقاب ماهی دودی و خیارشور بازگشت و بعد از سه بار 
رفت وآمد به آشپزخانه میز ناهارخوری انباشته از نان, گوشت‌های کنسرو و تخم‌مرغ پخته 
دہ 


نوع دیگری از بیان احساس 

اول صبحء سروصدای وحشت‌آوری تثو را بیدار کرد عمه مارتا کنار تختخواب‌اش 
تسستة بود. پردد: 

چه خبر است؟ زلزله شده است؟ 

نهء صدا از لولمهای ساختمان است.. در این ساختمان‌های کته عصر استالین 
هیچکس از خطر در امان نیست. 

- راستی» می‌خواستم بدانم چرا دیروز در فرودگاه دوبار جلو مرا گرفتی و مانع از حرف 
زدن شدی؟ دوبار! وقتی از تو پرسیدم آیا الیوشا دچار ورم ملتحمه چشم است... 

- خوپ. جریان از این قرار است که در وقت باز یافتن دوستان روس تباید جلو احساسات 
را گرفت. در آین‌جا وقتی اشخاص بعد از مدتی یکدیگر را باز می‌یابنده گریه می‌کنند؛ عادی 
است. تو زمزمد کرد؛ 

- پس نمی‌دانند خوشحالی چیست؟ 

- این درست کمال خوشحالی است, تئو! اشک‌های روسی, بیان کننده رضایت خاطرء 
حسرت گذشته‌هاء رنچ‌ها پا سعادت و شادمانی‌اند. این اشک نشانه و صلامت روح است: 
حالئی است میان لذت و درد. در زبان روسی به آین حالت هام1 با ذروح» می‌گویند. 
چیزی است گرم منتون کننده, مطبوع. در فرانسه, ما فقط یک مپر و عطوفت خشک و 


خالی داریم. دوستان روسی منء مهر و محبت مرطوب و گرم دارند. آلیوشاء برعکس, خیلی 
هم سالم و سرحال است دلیل آن همین اشک‌هایی است که از فرط محبت بر چشماتش 
جاری می‌شوند... تئو با تردید وبا دو دلی گفت: 

.من نمی‌توانم چنین احساسی نشان دهم چه شغلی دارد؟ 

- در دانشگاه» تاریخ موسیقی درس می‌دهد؛ و ایرئیا مترجم است. 

یک بار دیگر که جلو مرا گرفتی دربارة همین ایرنیا و اسم کوچک «بوریس» ب ودا.. 
نباید این را کلمه را به زبان می‌آوردم؟ عمه مارتا تبسم کرد و گقت: 

آين یکی از سیاست بود. آیرتیاء در خصوص حکومت روسیه احساساتی عنان گسیخته 
دارد توام با سرخوردگی بسیار شدید. او مدتی به شدت از بوریس " عزیزش دفاع می‌کرد و بعد 
هم با همان شدت او را مورد لعن و نفرت قرار داده است. تئو با همدردی طفت: 

- مثل مامان! یادت می‌آید که در وقت انتخابات چطور بشقاب‌ها را به زمین زد و 
شکست؟ 

به یاد بیاور که تقریباً در طول یک قرن» روس‌ها نتوانسته بودند آزاداته به اظهارنظر و 
بحث و جدل بپردازند. پلیس مخفی در همه‌جا میکروفن گذاشته بود و اگر کسی اعتراض 
می‌کرد او را نزد پزشکان روان‌شناس می‌فرستادند و تشخیص داده می‌شد که بیمار قاقد 
رفتارهای درست اجتماعی است. و آن وقت با تجویز داروهای ویژه» «بیمار» را به کلی از قوذ 
تشخیص عاری می‌کردند. تلو پرسید: 

- ودر این میان روان‌شناسان واقعی چه می‌کردند؟ 

- علم روان‌شناسی به کلی قدغن بود. آثار نروید ترجمه تمی‌شد و نوشته‌های او نیز در 
میان علوم دیگر برچسب خرده پورژوازی خورده و به شعله‌های آتش سپرده شده بود! متون 
و کتاب‌های ممنوعه, مخفپاتهء دست به دست می‌کشت... صدای کسی درنمی‌آمد. 

.من هرگز چنین چیزی ندیده‌ام. بستن دهان؟! چیزی است که من هیچ وقت قبول 
نخواهم کرد. 

- خداوند ترا اسیر دیکتاتوری نکند. در این رژیم‌ها زندگی سخت است. و آن‌گاه» وفتی 
انسان ناگهان از چتبر چنین نظام‌هایی آزاد ميشود و می‌بیند که می‌تواند بدون استقبال از 
خطر سخن گوید. عنان اختیار از دست می‌دهد؛ خیلی جالب است! تو لب‌ها را درهم قشرد و 
گقت: 


۱ منظور «برریس یلتسین» رئیس جمهوری روصیه است -م. 


۳۳۶ دنیای قتو 


- من این عقیده را ندارم؛ و از کشمکش و دعوا خوشم نمی‌آید. همین الان هم در 
همه‌جا به حد کافی شاهد کشت‌وکشتارها هستیم. آن وقت سیاست هم اضافه شود. 

اماء تئوء دموکراسی با بحث و گفت‌وگو بيوند دارد؛ بالاخص برای کسانی مثل تو که 
تمام وقت خود را به تقض نظر دیگران صرف می‌کنند! تو مغرورانه گقت: 

- آری» ولی من چیزی نمی‌شکنم؛ و در ملرسه سعی می‌کنم دوستانم را با هم آشتی 
دهم و حثی در این مسیر مشت‌هابی هم دریافت می‌کنی! عمد مارتا متفک اند تفت 

از این موضوع تعجب تمی‌کنم. خوب حالا قرص‌هایت را بخور و بعد صرف صبحانه و 
پوشیدن لباس, بعد تلفن به مادرت و به خصوص تذکر این نکته که آپارتمان مسکو گرم است 
و تو نیم تنۀ پوستی و پوتین‌هایت را به تن خواهی داشت؛ خلاصه آن که او را مطمئن کن که 
سرما نخواهی خورد. می‌خواهيم به کرملین برويم. تئو فریاد زد: 

- عالی است! به دیدن یک مومیایی مدرن خواهم رفت. 

با این سماجت‌هایت ما را به ستوه می‌آوری, قبلاً یادآوری کنم که باید در صف 
بايستیم. تو از تختخواب پایین جست و گفت: 

- متل مورف قاهره» در اتتظار دیدن مومیایی‌ها؛ ولی این بار با کمال ميل منتظر خواهم 
میاند. 


«رنج - صبور‌ها 

و اماء الیوشاء دربارة مومیایی نظر دیگری داشت. برای او پیکر مومیایی شده لنین 
چنازه‌ای بود مظهر و سمبل رژیمی جبار که از سال ۱۹۱۷ به بعد مملکت او را خرد و منهدم 
کرده بود. عمه مارتا بی‌حوصله و تا حدی خش م آلود گفت: 

ولی من به شما گفتم که تئو فقط قصد دارد یک مومیایی آمروزی را ببیند همین و 
بس الیوشا: که سخحت معذب بود گفت؛ 

اهء چنین چیزی ممکن نیست. شما می‌دانید که خانوادة من چقدر رنج برده است. من 
نمی‌توانم قبول کتم. تکوگفت: 

س وقت زیادی نخواهد گرفت. به تو قول می‌دهم که او را دوست ندارم. بفرمایید! البوشا 
با بیانی جدی و متین انامه داد: 

- این کار توهین به روان پدرم است. او به خاطر کمونیست‌هاء بیست سال از زندگی خود 
را در گولاگ گذراند و زمانی که باز آمد پیرسردی بیش نبود... عمه مارتا در حالی که دست بر 
گردن او نهاده بود گفت: 


مهب رتح ۳۳۷ 


- می‌دانم, آلیوشای عزیز. ولی این پسر کوچولوی من کنجکاو است که از تمام مذاهب 
سر دربیاورد» می‌فهمید؟ الیوشا نفیری برآورد: 

کموئیسم» مذهب؟ جد وحشتی! تنو قت 

- ول کن. عمه جان. الیوشاء من چیزی دربارةٌ پدرت نمی‌دانستم مرا پبخش بتابراین 
دیدار را از کلیساهای کرملین آغاز کردند که کنیدهای پیازی شکل طلایی‌شان زیر اسمان آپی 
رنگ می‌درخشید. در آین‌جاء بر روی همین صحن وسیع بود که اسقف بزرگ طی تشریفات 
عظیم» بار سنگین روسیه را به صورت تاج پر سر تزارها می‌گداشت و پادشاه جدید رأ به 
کشیدن رنج فرسابند؛ قدرت م‌حکوم می‌کرد. تا آن‌جا که گاه تزار تازه در برابر این افتخار و 
شوکت ترس آورء دچار تردید و تزلزل می‌شد. تزار آینده که به وسیله اشراف مملکت 
(بویارها)" از تکلیف آيندة خود با خبر می‌شد در صومعه‌ای پناه می‌جست. تاج و تخت را 
قیول تمی‌کرد و ققط در برابر شور و تمتای توده‌های مردم که به انتماس از او درخواست 
پذیرفتن سلطنت می‌کردند تن به انجام وظیفه می‌داد البته» می‌توانستند قبول کنند که این 
حرکات همه نظاهر و تصنح است لیحن همان اعتخاف در ذیر, حقیقتی آلهی‌گونه را در درون 
محفی می‌دآشست. 

تزار» در زیر سنگیتی شنل سوزن‌دوزی شدهء شاپکای بزرگ و تزئینات پوستین؛ لقب 
پر ملت می‌یافت. که گاه سلطائی مخوف بود و گاه ببکشتده و کريي؛ و بر حسب اوضاع و 
احوال زمانی پدر ترساننده بود که وحشت در دل‌ها می‌پرا کند و زمانی پدر مهربان و مشفق. 
نقش او چنان زحمت افزا و بر دردسر بود که گاه اتقاق می‌آفتاد به کلی از دنیا و مافیها 
صرف‌نظر کند و خود را رهبان یک دیر سازد. در قرن شانزدهم. وقتی مظالم و شتاوت‌های 
تزار ابوان منحوف که حقاً لقبی برازنده یافت» مهرد اعتراض و اتتقاد شدید واقع شد تصمیم 
گرفت از تاج و تخت صرف‌نظر کند. پس به صومعه‌ای رفت و جاه و جلال سلطنت و 
جامه‌های قاخر آن را با شنل سیاه رنگ دیر و مصائب و مشقات آن عوضص کرد. آنگاه 
توده‌های خلق که تا دیروز او را به تمام بدی‌های جهان متهم می‌کردنده با خواهش و التماس 
تمنای بازگشت او را کردند. تزار ایوان» بعد از التماس‌ها و تقاضاهای پی‌درپی مردم با قدرت 
و شوکت استوارتر شده‌ای به مسکو بازگشت و در عین حفظ و نگهداری حدود و ثخور روسیه 
که مملکت به آن نیاز داشت با شقاوت و بی‌رحمی افسانه‌ای‌اش په آمر سلطنت پرداخت. 

زیرا مسئولیت ادارة روسید تزار را نا گزیر به رنج بردن می‌کرد. وقتی تنبیه می‌کرد خود نیز 


۱. 2 ۰ 


۳۳۸ دنیای شتو 


زجر می‌کشید. وقتی ناکام می‌شد: رتج می‌برد» قربانی روسیه بود و رنج می‌برد زیرا حق 
مچازات کردن داشت. تزار وقت خود را به رتجور کردن خود می‌گذرانده په خود دشتام می‌داد 
و خویشتن را برده» ناسزاوار گناهکارء و زیون وصف می‌کرد. لیکن قدرت خود و در صورت 
ضرورت وظیفۀ کشتن دیگران را نیز از همین شکنجۀ نفس به دست می‌آورد. مسیر تاریخ 
دراز تزارهای روسیه از یک رشته جنایت‌ها و قتل‌های خونین گذشته است و سرنوشتی که 
لتین تصیب آخرین فرد دودمان رومانف» تزار نیکلای دوم کرد چیزی جز پایان متطقی این 
مسیر دراز نیست آخرین مرد تاجدار روس که پا تمام اعضای خانوادة خود قربانی شد. برای 
تزار سرزمین روسیه بودن. قیمت گزافی پرداخت. سرانجام پدر [ملت روس] در گذشته بود؛ 
اما به زودی» بعد از مرگ لنین» استالین قبول کرد تا لقب «پدر کوچک خلق‌ها» [ی روس] را 
دریافت دارد: «خلق» تبدیل به «خلق‌هاه شده بود و دلیل این جممع‌یندی نوخ متاطق 
امپرآتوری شوروی پود لیکن «پدر» بار دیگر به روسیه بازکشته بود تئو گفت: 

- صیر کن؛ تمی‌توانم درست مطلب را تعقیب کنم؛ مردم» تزار را می‌کشند پا تزار است که 
مردم را می‌کشد؟ 

اصل مسئله آین‌ جا بود. چند تن از تزارهای روسیه پسران خود را کشته‌اند. ایران مخوف و 
پطوکبیر به مثابة دو قربانی رنج بردند لیکن در برابر اعمال قدرت کوچک‌ترین قدمی به عقب 
پرتداشتند: هر دو فرمان دادند تا وارثان آنان را که يا به عصیان برخاسته يا دچار ضعف تفس 
و عقل بودندء اعدام کنند. به این ترتیب» تزار همانند «پدر _ خدا » که گذاشت تا پسرش برقفراز 
صلیب جان دهد در رنج و عذاب بود. تزار تحسم خدا بود و تمامی گناهان مردم خود را 
تقبل می‌کرد؛ و وارث او تزارویچ! در این مسندء می‌بایستی «رنج مسیح» را بر خود هموار 
کند. تکو فر یاه زد: ۱ 

جه خانواده‌ای! عمه مارتا گفت: 

- شاهان فرانسه در این مسیر؛ چندان بد تبوده‌اند. 

لیکن دیگر پادشاهان جهان ناگزیر به رتح بردن نیوده‌اند حال آن که در روسیه شهادت 
مضاعف پدر و پسر با ژرفای عرفان روس بستگی داشت. زیرا نخستین قدپسان روسیه دو 
شاهزاده جوان به تام بوريس و گلب " بودند که هر دو به قتل رسیدنده و با آن که قاتل ایشان 
برادرشان بود و نه پدرشان, تاریخ جنایی تزارها ريشه در قداست این دو شاهرادة شهید یافت 
که به مثابه دو بره معصوم خداوند. بدون مقأومت سر خود را به تیغ جلاد سیردند. بلاقاصله 
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مدب رنج ۳۳۹ 


بعد از این ماجراء خلق روس را شور و التهاب ایمان قرا گرقت و شاهزادگان مقتول در درتج 
میج زتدگی دوباره یافتند؛ و برای آن‌ها کلم رنج صسور 4 و اختراع کردند که در شیچ 
لعت‌نامه‌ای وجود نداشت. چتان که وقتی تزارها پسران خود یعنی «تزارویچ» [ولیعهد) را 
اعدام می‌کردند فوراً به قدیس تبدیل‌می‌شدند و مردم علناً مانند «پسر خدا» ایشان را مورد 
پرستش و احترام قرار می‌دادنه هر چند که این قدیس‌سازی با آیین ارتدکس نیز مطابقت 
نداشت تتو عرش‌کنان گفت: 

- یعنی که برای حقوق فرزندان خود کمترین ارزشی قایل نبودند. تزارها را باید 
«فرزندکش» ها کامل دانست. 

مردم, یواشی تزار را هرود می‌نامیدنده همان پادشاهی که برای جلوگیری از پیروزی 
عیسی که مسیح می‌شد فرمان داد تا تمام فرزندان اول را در فلسطین به قل برسانند. یک 
تزار نگون‌بخت نیز در قرن شاتزدهم یار قتل یک شاهراده جوان را بر دوش کشید هر چند که 
بیگناه بود و در آن قتل دخالتی نداشت. او تزار بوریس‌گودونوف" بود که رنج می‌کشید زیرا 
حرفه او رتچ بردن بود و بعد نیز از فرط پشیماتی درگذشت. به این کیش عجیب یک پدیده 
مکمل نیز افزوده می‌شد: زیرا عجیب آن بود که اگر تزارويچ‌ها به قتل می‌رسیدندء غالبا 
دوپاره زنده می‌شدند. تئو حيرت کرد و پرسید: 

س لعنی واقعاً زنده می شدتد؟ غیرممکن است] 

ند نه به صورت واقعی بلحه مردم به تجدید حیات آن‌ها آیمان داشتند بر این عقیده 
بودند که چون آن‌ها همان «رنج مسیح» را برده‌اند پس به چه دلیل نباید چون مسیح بار 
دیگر به زندگی بازآیند؟ و در نتیجه گاه شنیده می‌شد که شاهزاده‌های عجیبی که به صورتی 
معجزه آسا بخشش آسمانی یافته‌انده در مرزهای کشور ظهور کرده‌اند و برای توبیخ و مجازات 
تزار گناهکار به سوی مسکو در حرکت‌اند» و حقیقتاً نیز یکی از همین شاهزاده‌های به زندگی 
بازگشته به مسکو ورود کرد. هیجکس نمی‌دانست این شخص کیست. از کجا می‌آید و 
ماجرای حقیقی او چیست؟ با وجود این امپراتریس. شاهزادة ظهور کرده را پسر زندگی 
بازیافته خود معرفی کرد؛ همان پسری که در برابر چشمان خودش مرده ود. این پسر در کاخ 
کرملین به اسم تزار دیمیتری تاج بر سر گذاشت... و جانشین بوريس گودونوف شوربخت شد 
که به خاطر جنایتی که مرتکب نشده بود در پشیمانی دردناکی جان داده بود و این ماجراء 
خود مقدمة صفی دراز از مدعیان کذاپ شد که همگی خود را شاهزاده‌هاي تجدید حیات 
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Ht‏ ۱ دنیای تنو 


یافته معرفی می‌کردند و خلق نیز کورکورانه به دنبالشان راه می‌افتاد. 

زیرا قدرت و قوت شهیده درست در همان معصومیت او بود. مسیح گفته بود: «مانح نشوید 
تأ کودکان به سوي من آیند, زیر ملکوت خداوند یه آن‌ها تعلق دارد» کودک» 1 روج 9 دهن 
ساده و بی‌آلایش خود حقیقت پنهان را آشکار می‌کند. بر همین مبناء یه تظر مردم روس 
تزارویچ باز آمده نیز حقیقت می‌گفت و به این صورت بود که قداست شاهزادگان مقتول بر 
تمامی خلق روس کسترش می یافت و به ضعیفان» کهن‌سالان, زنان و کودکان رسالت می‌داد 
بیان مطلب کتتذ تئو کت 

- عقیدۀ من هم همین است. برای این کار نیازی به آن همه رتچ بردن نیود؟ 

چراء بود. از رنج مردمان ضعیف و ناتوان یکی از حیرت‌انگیزترین چهره‌های مذهب 
معنای واقعی نبود: بلکه می توانست تصمیم بگیرد که نقش دیوانه را بازی کند. او برای آین 
بازی پوششی غریب داشت به این معنا که ژنده به تن می‌کرد؛ نیمه برهنه می‌شد - حثی در 
زمستان- زتجیرهای سنگین به گردن می‌آویخت یا گاه. چون مسیح مصلوب تاجی از خار 
بیابان به سر می‌گذاشت و بعده جلنگ جلنگ‌کنان» مقلوک و تهی‌دست. در میدان‌های شهر 
به این و آن سو می‌رفت تا برای مردم پیش‌گویی رفاه و فراواتی یا مصیبت و فاجعه کند! 
عابران او را مسخره می‌کردند و به سویش سنگ‌ریزه می‌انداختنده لیکن هبیچ‌کس جرآت 
نداشت «دیواند مسح٩‏ ر زف قتل برساتد. زیر فقط او بوذ که حفیفت ۳ در برایر تزار عریان 
می‌گفت و تنها کسی بود که سوء‌استفاده از قدرت رآ به رخ او می‌کشید چنان که یکی از همین 
0 [ها در برابر ابوان مخوف قطعه‌ای گوشت خام آغشته به خون تازه افکند تا 
جتایت‌های او را به یادش بیاورد. یک دیوانة مسیح دیگر بوربس گودولوف را متهم به 
فرزندکشی کرد و با آن که بوریس گودوتوف بی‌گناه بود معذلک از او تقاضا کرد برایش دعا 
کند. زیرا این دلقک مقدس, به شرط آن که ژنده بپوشد و تن عریان خود را در اسیب سرمای 
زمستان روسیه قرار دهد می‌توانست معافیت از تتبیه و مجازات را نصیب خود کند. عمه 
مارتا گفت: 

- گمان می‌کنم که این قبیل آدم‌ها با رژیم شوروی از میان رفته‌اند. تئو به استهزا گفت: 

- می‌توانی یک آدم سر تا پا برهنۀ زنجیر به گردن در این‌جاه جلوی ما در ذهن تصور 
کتی؟ |گر بود بلافاصله پلیس‌ها او را یک‌راست یه بیمارستان می‌بردند... آلیوشا با تسپم گفت: 

- خوبء پس بهتر است سرت را به طرف راست بکردانی. 


تئو نمی‌توانست آنچه را که به چشم می‌بیند باور کند. یک پیرزن با لباسی پاره پارهه در 
کنار پله‌های کلیسا چمباتمه زده بود زنجیرهای سنگینی به گردن و کفشی سوراخ يه پا 
داشت و پرچمی را که بر روی آن یک داس یک چکش و یک صلیب دوخته شده بود در 
هوا تکان می‌داد. نه یک کلمه حرف می‌زد و نه فریادی از گلو پرمی‌آورده فقط آن جا نشسته 
یود و منتظر فرا رسیدن یک صاحب‌منصب و مقام دولتی عالی‌رتبه بود. عمه مارتا جیغ 
کشید: 

- باور نکردنی است! دیواته‌های مسیح بارگشته‌اند؟ الیوشا کفت 

شور و ایمان خلق حل و خدودی تمی‌شتاسد. هر شمه جا همسکوه مشغول دوباره 
ساختن کلیساها هستند. درست پشت ساختمان کرملین» کلیسای «امنجی مقدس» واقع است 
که به وسیله کمونیست‌ها از صفحه زمین برداشته و تبدیل به استخر شده بود. حالاء کلیساه 
عین روز اول» دوباره بتا شده است. عمد مار تا گقت* 

این بیرقی که به دست دارد به چه معناست؟ علامت حزب کمونیست و صلیب در کنار 
هم؟ آدم خیال میکند خواب می‌بیند.الیوشا گفت: 

- در نظر آین زن مخبطء مسیح برای نجات دادن جهان و حزب کمونیست برای نجات 
مردم به روی زهین آمده‌اند. جروت بازی ر راخنه است لیکن مسیح باز آمذه است. این که 
دتیای کهته چیست و دئیای تو کدام است مقوله‌ای است که این زن چیزی از آن نمی‌ذاند... 
نتو پرسید: 

حافظه‌اش را از دست داده است:؟ الیوشا جواب داد: 

ند. فعط اعثال این پیرزن دیگر سيچ مرجح و نقطه اتکایی ندار ند ذر دوران جنک دوم 
چهانی» کشور من میلیون‌ها سرباز خود را فدا کرد تا جلو مهاجم نازی را بگیرد. استالین جنگ 
را فتح کرد و پدر خلق شد. خلق را برده کرد اما به او نان داد. آزادی نداد اما کار تأمین پودء 
به عالاوه حق بازنشستگی و بهداشت مجانی-.. عمه مارتا کفت:؛ 

درست است؛ آما به جد قیمت! 

به بهای وحشت. وقتی رژیم شهروی چون قصری مقوایی در هم ریخت» اين قبیل 
زنان یه سالخوردگی رسیده بودند. در ظرف چند ماه دنیای‌شان ناپدید شده بود.. حزب 
وازگون شده بود» مقرری بازنشستگی پرداخت نمی‌شد و گرانی و بحران مالی در اوج بود. 
مردمان سالمتد تهی‌دست‌اند. تعادل خود را از دست می‌دهند... و در این حال است که داس 
و چکش و صلیب با هم می‌آمیزند این نوعی اعتراض است. عمه مارتا زمزمه کرد: 

.در اصل, اين‌ها همان مردمان مؤمن و متدین قدیم‌اند و به این صورت گذشته کمن 


rr‏ دنیای تنو 


ملت روس به روسی‌ترین شکل آن باز آمده است. الیوشا گفت: 
- ممن یا غیرمومن؛ موضوع این است که این افراد دموکراسی‌ها را قی می‌کنند. آن‌ها را 


دوست ندارم. نئو کته 

بت بیرزن‌های بی‌نوا! عمد مارتا ففت؛: 

خوپ» می‌خواستی رنچ‌های روسیه را به چشم ببیتی؟ بفزمایید» هیچ کم و کسر ندارد؟ 
الیوشا گفت: 


اما مذهب روس» فقط رنج و درد تیست. پرستش زیبایی هم در آن است. سرودها و 

ایکون 'هاء نگاه مسیح فرشتگان؛ خواهید دید... عمه مارتا با تععحب گفت: 
- فکر نمی‌کردم به کلیسابازگشته باشید! لیوشا عذرخواهانه گفت: 

شای ا سر ها از مهب ومون سا مت عفان انت 

تتو گشت: 

- می‌توانیم وارد شویم؟ الیوشا گفت: 

منتظر صومعۀ تثلیت سرژ قدیس " باش. در آن‌جا ایمان را بهتر از کرملین می توان 
یافت. در کرملین تهوریست‌ها زیاداند. 


موزه بی خدایی 

عمه مارتا گفت: بسیار خوب. حالا که نزدیک هستیم: بگذاريم تثو هم لئین اش را ببیند. 
الیوشا قر یاد زد: ۱ 

- پس بدون من. من جلوی در کلیسای جدید در آن سوی میدان سرخ منتظر شما 
خواهم ماند. عمه مارا پر نسمید: 

کدام کليساي تاره نمی‌دانم چیست! 


دلیلش این است که مدتی است به اين‌جا تیامده‌اید. در سمت راست است... کلیسای 
کوچک در جلوی پک ساختمان سبز رنگ» تاق‌های کلی‌رنگ, ناقوس‌های متعدد وگنبدهای 
پیازی‌اش را در معرض دید گذاشته بود. عابران در صف‌های پی دریی با آرامش به آن وارد یا 
از آن خارج می‌شدند. بهت‌زده گفت: 

- این کلیسا از کجا سبز شد؟ الیوشا با تبسم پاسخ داد 

- از زمین! از آزادی؛ از وقتی سیز شد که روسیه تجدید حیات یافت. همیشد پر از مردم 





۱ منت تابلر هاي تقاشی هذهب که به خصوص در ررسیه معمول است. 
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یعتی تا این حد؟ 

- توجه کنید مارتا گریگوری یونا. از سال ۱۹۳۰ کلیسای تحت آزار و تعقیب روسیدء به 
زندگی پنهان رو آورده مثل نخستین مسیحیان؛ تا آن‌جا که در این دوران کلیسای روس اسم 
خود را طبیعتاً کلیسای کاتاکومب تهاد اتتحاديف بی خدایان» کلیسا و مومنان را قتل‌عام می‌کرد... 
در سال‌های ۱۹۱۸ تا ۱۹۳۸ چهل هزار کشیش و ششصد استف به قتل رسیدند عمه مارتا 
زمزمد کنان گفت: 

كت این أرقام ۳ تمی‌دانستم. 

و همه اين‌ها برای تبدیل کردن مردم روس به یک مردم بی‌خدا." آیا می‌دانید که در 
عصر کمونیسم, در لنینگراد, شوروی‌ها زیباترین کلیسای شهر را مصادره کرده و آن را به 
موز «دیانت بی‌خدایی» یا حدانشناسی " تبدیل کرده بودتد؟ پاسخ داد؛ 

این را خیلی خوب به خاطر دارم. در سال‌های دههٌ شصت این موزه را دینم. با 
تابلوهایی که در آن‌ها پوپ‌ها ( کشیش‌های ارتدکس)ی شهوت‌ران؛ خشن و بی‌رحم با 
ریش‌های آشفته مصور شد بودند. حد اعلای مسخره و ر یشجند توس 

س بسیار خوب نتیجۀ آن شور و شوق امروزی آیمان روسی است! کلیسای عظیم توتردام 
قازان ایتک از بتد تبلیغات کمونیست آزاد و به کیش ارتدکس باز داده شده و شهر اسم «سن 
بطرر بورگ» خود را به دست آورده است. گاه. در کلیساهای ما که سایقا انبار کا شده بودند. 
ایکون‌ها را بشت ورو گذاشته بودند, از فرط شتاب و عحله‌ای که داشتند.. عمد مارتا تذکر داد: 

- ولی در میدان سرخ کار بهتری کرده‌اند. تئو با ترشرویی ضمن آشاره تلویحی به 


کلیسای بزرگ میدان گفت: 
گویی یک بستنی توت‌فرتگی! الیوشا دستی بد موی او کشید و در سکوت کامل دور 
شد. تتو غرولند کرد: 


ب جچقدر زود رنج است. شمه روس‌صا همین طوراند؟ مه مار تا پاسخ داد 

حساس اند. در مقایسه با آن‌ها ما مردم خشتی هستیم. الیوشا متعصب مذهبی نیست: 
اما وطن‌اش را دوست دارذ همین نئو گفت: 

- خوبه برویم پیرمرد رآ ببیتیم. 


1. ۰ 2, ATHÊISME. 


FFF‏ ۱ دنبای تتو 


مومیایی لنین 

در مقابل مقبرة مرمرین تیره رنگ» سریازان با حالتی کسالت‌بار نگهبانی می‌دادند. معدود 
بازدید کننده‌ها شتابان وارد می‌شدند. دیگر برای دیدن جنازمومیایی شدة لنین جمعیت کسی 
را هل نمی‌داد. عمه مارتا حیرت زده ذعت: 

- وقتی به آنچه در گذشته این جا دیده می‌شد فکر می‌کنم! به صف دراز و تمام‌نشدنی 
دیدارکتندگان؛ به زوج‌های جوان تازه عروسی کرده که با لباس مشکی و پیراهن سقید به 
زیارت آمده بودند... چه تغییر شگرفی! تئو با خون‌سردی گفت: 

س مثل این که دیگر دوستش ندارند. چرا گناشته‌اند در این جا بماند؟ عمه مارتا پاسخ داد: 

- مومیایی استالین را برداشتند و مخفیانه به خاک سپردند اما لین مبحفی جداگانه است. 
او انقلاب کرد؛ و تحسم امید به آینده بود... به چه دلیل ما در پاریس مقیرة نایلگون را حفظ 
کرده‌ايم ها؟ تتو گفت: 

بدون شک نظری داشته‌اند. تأپلگون هم در آغاز بد نبود؟ خوب می‌رويم تماشا کنیم؟ 

اما تئو نومید شد از صورت زرد. خاموش و گرفته لنين هیچ چیز حتی مرگ نیز خوانده 
تمی‌شد. تئو زمانی دراز در برابر پیکر کوتاه به خواب رفته» در جستجوی رازی بود که هیچ 
اثری از آن بر جای نمانده بود. نفس بلندی برآورد و گفت: 

- وقتی آدم فکر می‌کند که در برابر این مرده سراسر روسیه به رزه می‌اقتاد! به چه دلیل 
می‌خواهند این قالب کته را در اين‌جا نگهدارند؟ 

- گمان می‌کتم به همان دلیل که مسیحیان پیکر قدیسان خود را بعد از مرکشان بین 
خود تقسیم می‌کردند... همه با نگهداشتن این مومیایی در این جا موافق نیستند اما تاکتون 
هیچکس نیز نتیانسته است تصمیم به برداشتن او بگیرد. علاقه به حفظ آشیاء متعلق به 
مردگانء هوسی اسرارآمیز است؟ می‌خواهند به خود پقبولانند که تن اتسان فنا شدنی ثیست. 

- واگر واقعاً چنین بود؟ 

مسیحیت» چیزی بهتر از مومیأیی کردن اختراع کرده است: می‌گوید در روز داوری 
واپسین ما با تنی دست نخورده و شکو‌مند باز خواهیم آمد. با گوشت و پوست. و به این 
ترتیب مسئله حل شده است. تتو غرغرکنان به لتین اشاره کرد و گفت: 

ولی آو؟ او که مسیحی نبود. 

سانه. مائو هم نبود. مومیایی بنیانگذاران کمونیسم ثابت می‌کند که این مسلک یک 
مذهب حقیقی است که در روسیه زاده شده است. طبعا! تو پرسید؛ 


- جرا طیعا؟ 


مذشب رنج ۳۴۵ 


خوب؛ در سال ۰۱۹۱۸ یک سال بعد از به قدرت رسیدن لتین؛ یک شاعر بزرگ روس 
شعری عجیب به افتخار انقلاب سرود. شعرء توصیف دوازده سرباز مسکین بود که زیر برف» 
در معرض بادی تند, کلاه‌خود بر سرء سیگار به لب و مسلح به تفنگ قدم برمی‌داشتند. این 
دوازده سرباز انقلابی می‌گفتند که دیگر «روسیذ مقدس»» «روسیث کټل‌های فربه»: روسية 
کلبه‌های دهاتیان را نمی‌خواهند. به روی عابران شلیک می‌کردند از فرط پشيماني زار زار 
می‌گریستند و پیکر دنیای کهنه را به دنبال خود می‌کشیدند. می‌دانی چه کسی این گروه 
سرباز را هدایت می‌کرد؛ تو فریاد زد: 

ا 

تفه عیسی - مسیح» با تأجی از گل سرخ به سر و پیرقی خونین بر کف. عیسی - مسیح 
بود که فرماندهی آن دوازده سرباز را که کنایه‌ای از دوازده تن حواری بود بر عهده داشت. زیر 
برای مردم روس» آزاد کننده در همه حال فقط عیسی است. و این آزادی می‌تواند حتی از 
مسیر خون و آتش بگذرد؛ مردم روس به سبک و روش خود انقلاب رآ به منزل شورش و 
قیام عیسی مسیح عایه طلم و بی‌عدالتی آین جهان پنداشته بودند و بنابراین رضایت داده 
بودند تا پدر آسمانی را در دستاورد خویش آزاد بگذارند. تئو گفت؛ 

من احساس مي‌کنم که در لنین این آنديشه وجود داشته است. 

تقریباً همان اندیشه‌ای که در عپسی بوده است. مساوات برای همه نه غنی و نه فقیر 
خوشبختی ایدثال» بهشت روی زمین... آما بهشت‌ی که به ضرب گلولة تغنگ حاصل 
هی‌نود. 

- این شاعر تو چه اسمی داشت؟ 

- اسم او الکساندر بلوک " بود. شعر برای او موفقیتی به بار تیاورد. فرصت آن را یات تا 
شاهد نخستین زیاده‌روی‌ها و اتحراف‌های اتقلاب عزیزش باشد و بعد در احوالی چان سپرد 
که این کلمات بر قلم او جاری می‌شد: «اين مادر وطن, این روسية آلوده و الکن مرا دريد 
همچون ماده خوکی: بچه خوک نوزاد خود را» تئو یا حیرت گفت: 

نوات ۱ 

اه» آری! من از این مادران وطن سخت در شک‌ام. گوش کن. من یک عارف بزرگ 





EK ANDRE BLIK .1‏ الکساندر العساندروویچ بلوک ( ۱۹۲۲-۱۸۸۰ شاعر و روشنفتر روس دز 
سال ۱۹۱۷ به صف بلشویک‌ها پیو ست و در سال ۱۹۱۸ با سرودن شعر ۱۲۵ تن» شهرت و محبوبیتی عظیم 
یافت. در سال ۱۹۲۱ فرط نرمیدی از انقلاب بلشریک‌ها او را رتجرر گرد و مرجب مرگش شد بلرک را 
بزرگ‌ترین شاعر سمبولیست روسیه می‌دانند -م. 


FF‏ دنبای تو 


هندی را مي‌شناسم که سرودها در ستایش عصر ترور در دوران آنقلاب فرانسة ساخته بود 
زیر بر آن بود که وظیفة «مادر انقلاب» دریدن و بلعیدن فرزنداناش است... تلو قریاد زد: 

اه که چقدر جالب است؛ حتماً مامان هم مرا با دو پیاز کهچک می‌پزد و می خورد. عمه 
مارتا در حالی که او را با اشاره انگشت تهدید می‌کرد گقت: 

- قربانی انسان؛ می‌بینی که بشریت هیچ‌گاه از ریشه‌های اولیه خود چتدان دور نیست. 

ولی این لین مسکین, دیو خون آشام نبود. فقط اشتیاه کرده بود.. 

- عجب! پس میلیون‌ها مردة گولاگ چی؟ قبول می‌کنم که لتین شخصاً زندگی ساده‌ای 
داشت. با کالسکه سلطنتی به جایی نمی‌رفت و شاهانه نمی‌زیست ولی چه جنایت‌های 
عظیمی" چه ابتکارها و ایده‌های داهیانه‌ای در خلق روش‌های پلیسی؛ چه قتل‌عام‌هاء چه 
بی رحمی‌ها و خشونت‌ها چه نامردی‌ها در طول هفتاد سال دیکتاتوری. تئو نتیجه گرفت: 

- خوب. پس واقعاً باید پذیرفت که روس‌ها رنج بردن را دوست دارند 

- رتچ بردن در وجود مسیح؛ نه رنج بردن از دیکتاتوری. این دو با هم شباهت ندارند. 
تو که آخرین نگاه را بر جنازهُ مومیایی شد؛ لئین می‌انداخت زمزمه کرد: 

- و آن وقت باید این تکه‌پاره‌های وصله شده را پا آن چشم فرو خفته‌اش.. عمد مارتا 
غریده 

- خواهش می‌کنم» احترام مرده را رعایت کن. تقصیر او نیست که حتی یک قبر را هم از 
او دریغ کرده‌اند. 


فصل بیست و یکم 


مادر - خاک و موهبت اشک 


عمه مارتا خته است 

بعد آز صرف تاهاری که الیوشا با مهر و محبت تمام تههیه کرده بود تئو اجارة استراحت 
خواست. عمه مارتا با نگرائی برسید: 

- احساس ناراحتی می‌کنی؟ 

_ ته؛ آما دوست دارم با خبال راحت کتاب بخوانم. چه وق به بیمارستان خواهیم رفت؟ 

به بیمارستان نمی‌رويم. دستمزدها کاهش یافته و به همین دلیل وضع مراقبت‌های 
پزشکی خوب نیست. این کار را در... خوب» خواهی دید. تئو گفت: 

داشتی می‌گفتی. پیغام تازه چیست؟ 

- فردا. پدرت مایل نیست که ما زیاد در این جا توقف کنیم و به همین جهت وقت زبادی 
برای یافتن کلید معما نخواهی داشت! تقو خمیازه کشید و گفت: 

- خوب» پس یک کتاب خواندتی و يعد هم خواب. 

اما قبل از یافتن رمان» تئو به خواب رفته بود. ایرنیا و آلیوشا در اتاق ناهارخوری چای 
نوشیدند و عمه مارتا به آن‌ها ملحق شد و ناله کنان خود را در مبل انداخت و در برابر ابراز 
نگرانی ایرنیا گفت: 

- چیزی نیست. من آطمینان دارم که تئو رو به بهبود خواهد رقت ولی کبگاه خودم 
احساس خستگی می‌کنم. الیوشا گفت: 


۳۸ دنیای تنو 


از کجا می‌دانید که سلامتش را باز خواهد یاقت؟ جواپ داد: 

- مقاومت او در برابر سفر به من آین امیدواری را می‌دهد. از دو د اه پیش تا کنون» روش 
درمانی تبتء پیشروی بیماری را مانح شده است. آلیوشا گفت: 

- در روسیه هم ما با این روش‌ها آشنایی داریم. دانشمندان ما مطالعات زیادی روی 
هیپنوتیزم کرده‌اند که عالیاً بهتر از حراجی از عهد؛ُ معالجه بیماران برمی‌آید. آیا ممکن است 
که تتو بیشترء از جهت روحی بیمار باشد تا از لحاظ چسمی؟ 

- در این خصوص چیزی نمی‌دانم. ملاقات‌های او با شفادهندگان شرقی بهبودی در 
حال او پدید آورده ولی هنوز نمی‌توان به این نتیجه رسید که این معالجات کاملاً موثر 
خواهند شد... الیوشا در حالی که به ساعت نگاه می‌کرد گفت: 

- باید برای دیدن «ایکون»ها به موزه برویم. حالا بگذاريم بخوابد. عمه مارتا گقت: 

- من هم با اجازة شما می‌روم بخوابم. عحیب است که هر وقت تئو در خواب است» من 
هم شدیداً به خواب تمایل پیدا می‌کتم.- الیوشا گفت: 

- این احساس همدردی به معنای یونانی آن؛ یعتی سمپاتی 3770۳216 پیوند روحی 
و شباهت احساسات؛ شما مثل مادرش هستید! 

عمه مارتا فوراً عک س العمل نشان داد: 

همین جا توقف کن! این دأمی است که من در آن نخواهم افتاد؛ ملینا به حد کافی جوان 
است که بتواند بجدهای دیگر نیز داشته باشد. ته من مادر او نیستم؛ گوبیم که من آن چیزی 
هستم که بونانیان آن را «۳:7000۳26ه می‌گویند: کسی برای راهنمایی روان... الیوشا 
گفت: 

گمان می‌کنم شما می‌خواهید او رأ به سوی خداوند بیرید. 

-.نه» این یکی را نه! خود تئو باید این کار را یکند! از طرفی تلو به عرفان بیشتر متمایل 
است, ایریتا وارد بحث شد و گفت؛: 

bist also ein bisschen mystisch;‏ ناما 

عمه مار تا به اعتراض گفت 

من عارف باشم؟ اعتراف می‌کنم که به این میحث علاقه‌مندم؛ همین. جالب توجه 
است که آنسان هميشه می خواهد در خداوند پناه جوید! و چون من باید دلیل این پناه‌جویی را 
بیایم به (کتشاف می پردازم الیوشا گفت: 

- این درست همان کاری است که عارفان می‌کنند. عمه مار تا با تردید گفت: 

پعنی کد... آه! راستی: شما هم با این تلقین‌هایتان دارید مرا کسل می‌کنید من می‌روم 


مافر خاک و موهیت اشک ۱ ۳۳۹ 


استراحت کنم» آن جا 

آیر یت و شوهرشی تگاه شیطنت آمیژی میاذله کردند. دوستشان شمه مارتا» وقنی خوت ر 
پشت به دیوار می‌دید, بداخللاقی می‌کرد؟ 
ذوب برف‌های مادر مرطوب 


حدود ساعث ۱۰ شب ایرینا تلو را از خواب بیدار کرد واو پس از بلعیدن چند قاشق سوپ 
گرم بار دیگر چون سنگ به خواب رقت. عمه مارتا نیز وقت شام از خواب پرخاست, اما سر 
حال نیوک وارد تسکت و گقت‌وگو یسك 

روز بعد با اتومییل بد صومعة سرژ قدیس رفتند. عمه مارتا در حالی که خود را روی 

- سرژ قدیس؟ چرا اسمش را تعییر داده‌اند؟ زاگورسک ! که ژپباتر بود! 

آلیوشا پاسخ داد: 

- عزیزم؛ آما این اسم اسم اصلی آن نبوده است. شهری که صومعه در آن بود به وسیل 
شوروی‌هاً تغیبر تام داده شده بود. زاگورسک یک فرد انقلابی بود؛ به جای سرژ قدیس! کار 
خوبی کردند که به عقب بازگشتند و به اسم سابق‌اش. 

عمه مارتا گفت: 

تغییر اسم تجدید اسمء اسم اصلی, اسم انقلایی. باز اسم اصلی؛ چه سرگیجه‌ای اگر 
هر نسل شاهد تغییر اسم خیابان و کوچۀ محل افامت‌اش شود سرگیجه می‌گیردا شتو به 
استهزا گفت* 

_ مثلاً تو دلت می‌خواست اسم‌ها و علامت‌های آلمانی را که آلمانی‌ها در شهر پاریس 
گذاشته بودند بعد از جنگ هم‌چنان حنظ کنند؟ الیوشا گفت؛ 

- تئوء زود همه چیز را می‌قهمد! وضع ما هم اینک طوری است که گویی از یک اشتال 
نظامی یه درآمده‌ایم 

عمه مارتا دیگر جوابی نداد و مشغول تماشای بیرون شده به تدربچ که از شهر دور و 
ساختمان‌های خا کستری رنگ تایدید مي‌شده دانه‌های درخشان برف روی مزارع ۾ دشت‌ها ۳ 
بر پشت بام‌های خانه‌ها خودنمایی می‌کرد. عمد مارتا با خوشحالی به سپیدی تنۀ درختان 
قان با حالت غم‌زده‌شان خیره شده بود و آیرینا به خواندن آوازی حزن‌انگیر پرداخت. الیوشا 
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گفت: 

آب شدن برف‌هاه چقدر زیباست؛ برای ما هیچ چیز مهم‌تر از این نیست؛ بعد از خواپ 
دراز زمستان, بازگشت زندگی و شادی. عمه مارتا گفت: 

- من این موسیقی و آهنگ را می‌شناسم؛ چیست؟ الیوشا گفت: 

- یکی از ملودی‌های «کی‌تژ! شهر نامرئی» از ایرای «ریمسکی کورساکف»" است؛ 
بازی «قورونیا» " قهرمان داستان در پردة چهارم وقتی در یڅ بلعیده می‌شود. آزادی واپسین.- 
تئو با حالثی عصیان‌زده گفت: 

- یځ زدن و مردن؟ آزادی عجیب و غریبی است! آلیوشا گفت: 

باید افسانه ابرا را دانست. فورونیا پک دختر دهاتی است که در جتگل زندگی می‌کند و 
چنان بیآلایش» ساده و محصوم است که شاهزاده شهر کی تو طی تشریفات با شکوهی با او 
ازدواج می‌کند. لیکن در روز اجرای مراسم عروسی تاتارها شیهر را تهدید می‌کنند. شھر کی تڑ 
که به وسیلٌ سحر و افسون آلهی محافظت می‌شد نامریی می‌شود و ساکتان شهر نجات 
می‌یابند. به استثتای فوروینا که مرد خبیشی او را می‌رباید. دختر جوان با آن که زیر شکنجه 
ثرار می‌گیرد و دائماً کتک می‌خورده چیزی از صقا و مهربانی خود را از دست نمی‌دهد؛ و 
هنگامی که خود را زیر یخ‌های یک دریاچه بخ زده می‌لغزاند» تا گهان شهر نامریی کی تڑ را باز 
می‌یابد و ملک آن شهر می‌شود. تئو گفت: 

- بسیار خوب. ولی در هر حال مرده است. 

- ته! فوروئیا مظهر (سمیول) ذوب شدن برف‌هاست. شاهزاده در قصل بهار او را در 
میان جاتوران و گل‌های جنگل می‌یابد؛ و هنگامی که ناپدید می‌شود پایان فصل زمستان 
است. زیر یڅ در حال آب شدن است و او می‌تهاتد در دریاچه فرو رود. فوروئیا خاک روس 
است» یخ زده در زمستانء سبز در بهار؛ و روی به ایدئال شهر آسمانی دارد عمه مارتا گفت: 

- مثل اورشلیم بهودیان مهاجر. در یک زمان دیگرء در یک دنیای دیگر. سال آینده... 
آلیوشا ادامه داد: 

- تئو نمی‌داند که بعد از سقوط پیزانس» شهر مسکو به عنوان رم سوم تعیین شد. رم اول 
شهر پطرس قدیس بود رم دوم شهر تسطتطنیه بود و رم سوم شهر مسکو. تتو پرسید: 

- آیا ژم‌های دیگری هم وجود دارد؟ عمه مارتا گفت: 
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س نمی‌توان موضوع را منتفی دانست. زیرا رم مسیحیان همان سرنوشت آورشليم را 
یافت: بنیان‌گذاری یک شهر هميشه به مثابة کش رفتن چیزی از اورشلیم است. شهر رم سه 
بار جابه جا شده است مثل شهر اورشليم که سه بار مقدس است. نئو گفت: 

سر در هر حالء بتا کردن یک شھں کار عظیمی است بتا کنتدگان شهر فرصت آن را 
تدارند تا وقت خود را صرق خدا کنند... 

ندء اشتباه بزرگی است! آداب و رسوم بنیان‌گذاری شهرها هميشد مراجعد به جنبه‌های 
الهی دارد. شهرهای چین را به خاطر ییاور یک مریع در یک دایره و در توافق و هماهنگی با 
تائو (راه)... پیش از اتحاذ تصمیم دربارة مکان شهرء یک شیار مقدس رسم می‌کنند. به 
جستجوی یک چشمه معجزه گون می‌روند و بعد یک علامت و آشارة ماوراءالطبیعد؛ که اکر 
این اشاره نشود به ضرورت می‌توان آن را اختراع کرد. خوب است تاکنون چند حصار و در 
مستحکم بر پیکر یک با کرة قربان شده بنا شده باشد؟؟! آلیوشا زمزمه کرده 

خاک و سرزمین روس» به خودی خود یک قرباتی است. او مادری است که در میدان 
برد بر پیکر فرزندان شهید و قتل‌عام شده‌اش اشک می‌ریزد. پیش از ظهور مسیحیت در 
روسیه در این سرزمین یک رب‌النوع به نام «صادر خاک- مرطوب» وجود داشته که 
نمی‌گذانسته است او را حفر کنند مگر روزی که خدایند با او حرف زد و تفت: «گریه مکن. تو 
ظم» مردمان ر عذا خوأهی داد و شیم + آن‌ها ۳ خواهی خور نت ما این رب‌التوع مدا دهنده ۳ 
احترام بر او پوسه می‌زنيم. و به التماس و زاری از او می‌خواهيم تا ما را مورد بخشش قرار 
دهد. عم مار تا گفت؛ 

در این کار شما تنها نیستید می‌دانید برده‌های سیاهی که به برزیل برده می‌شدند 
چگونه خودکشی می‌کردند با خوردن خاک؛ در حسرت از دست دادن خاک زادگاه خود! آلیوشا 
پا آه سنگیتی گفت: 

ما خاک را نمی‌خوریم؛ ما روس‌هاء خاک خود و مادر خدا را پا هم یکی می‌کتيم. غرق 
کردن خاک در اشک‌هایی که بر آن دو می‌ريزيم» عملی مقدس است... 

- آبیاری حیرت‌انگیزی است! تئه دخالت کرده 

بگذار حرفاش را ادامه دهد. عمه مارتا با ترشرویی گفت: 

ببینم» مگر «خای مادر» برای تو جالب است؟ تتو باسخ داد: 

- خیلی زیاد. مامان تیز غالیاً گریه می‌کند؛ حتی وقتی خوشحال است. مادربزرگ ام تتانو 
می‌گفت بونان است که در ابن حرکت خود را نمایان می‌کند. عمه مارتا توضیح داد 


۴۵۲ 


- تکانو مادربزرگ یونانی تئو است. به همین جهت است که او نسبت به روسیه حساس 
است الیوشا گفقت: 

شاید ما کم ایمان تر از یونانی‌ها باشیم. نزد ماء «خاک -مادر» مهاجم رأ می‌دردء نایلتون 
راء هیحلر راء... این خاک از ما دفاع می‌کند. 


پرستش زیبایی 

وقتی چشم تتو به گنیدهای آبی رنگ ستاره‌ای طلا افتاده نتوانست از برآوردن فریاد 
تحسین جلوگیری کند. به نظر می‌رسید که صومعا تثلیث سرژ- قدبس بر روی تپۀ خود 
تمامی بشریت را به حضور می‌خواند. تئو پا قدم‌های آهسته وارد صحن شد. پاریکه راهایی 
که در حاشیه آن‌ها بوته‌های برف‌زده به خط شده بودند به کلیساهایی می‌پیهو‌ستند که خیل 
پیرزنان و دختران جوان لبخند به لب یا پسران جوان با چهره‌های جدی و مصمم در آن‌ها 
مشغول رفت وآمد بودند پوپ‌ها لباس‌های برازنده و مرتب به تن داشتتد و در مسیر حرکت» 
صلیب‌های به سینه أويختة خود را حرکت می‌دادند و در میان جمعیت گردش می‌کردند؛ 
جمعی بر دست‌هاشان بوسه می‌زدند و برخی تصویرهای مقدسه از آنان می‌گرفتند عمه مارتا 
زمزمه کرد: 

- باور تکردتی است] دفعة پیش که به این جا آمده بودې بیش از دو یا سه بابوشکا 
hk‏ 8(0 ندیدم۔ تئو پرسید؛ 

بایوشکا چیست؟ الیوشا پاسخ داد: 

- مادربزرگ‌های سالخوردۂ خیلی قابل احترام. پیش برویم. 

به دلیل ازدحام جمعیت» پیش رفتن دشوار بود. تو در حالی که راهی از میان جمع 
مومتان برای خود باز می‌کردء صداهای گوناگون و رازگوندای می‌شنید که به زمزمه‌های ژرف 
و ترحم‌آمیز شباهت داشتند؛ و در برابر خود هزاران شمع دید که در سایه ررشن صحن 
می‌سوختند. پرسید: 

مء صدای موسیقی از کجاست؟ الیوشا آهسته جواب داد: 

- مؤمنان‌اند که با چند صدا آواز می‌خوانند. تلو بهت‌زده و مسحور گدت* 

گویی صدای فرشتگان! 

در برابر آثبوه جمعیت که دست بر سینه می‌زدند و دعا می‌خواندنده چشم تئوپه پرده‌های 
وسیعی افتاد که از بالا به پایین تصویرهایی را در هاله‌ای از روشتایی مجسم می‌کردند؛ 
نگاه‌های یکسان؛ چهره‌های آندوهگین و چشمانی پر از اشک داشتند به نظر می‌رسید که 
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فرشتگان و قدیسان بر جمع مؤمنان می‌گریند. الیوشا در گوش تئو زمزمد کرد 

ایکون‌ها. مسیح را می‌بیتی! از همه بزرک‌تر است. تئوء مسحور شده بود؛ گفت؛ 

ہ چشم‌های درشت‌اش را به من دوخته است. 

ب مسیحء آقای همه است. به زبان یونانی او را 404210٥۲۵٤0۲١‏ می‌گویند. صورت 
واقعی اتسان در نظرگاه خداوند. چهرة عشق و محبت که رنج می‌کشد و در اتتظار آن است که 
مردمان خود را در آو باز شناسند. خیره شدن در تگاه مسیح؛ دوب شدن در رنج و الوهیت 
اوست. تئو را رزشی قرا گرفته بود, گفت: 

- بر من تأثیر عجیبی دارد. مثل وقتی که دچار تب می‌شوم.. الیوشا زمزمه کرد: 

س طبیعی است. نظر کردن بر ایکون‌هاء شنیدن سرودهاء دیدن روشتایی‌ها» تنفس کردن 
کندرهاء همان تماشا کردن زیبایی است. وقتی است که تمام حس‌های آنسان از رمز تثلیت 
متأثر می‌شود: پدر در آن‌جا نیست» لیکن پسر با محبت به ما می‌نگرد و مادر که می‌گریده 
خود تو هستی. ما این حالت را «شادی رنح‌آور» می‌نامیم. تئو در حالی که با بینی یو 
می‌کشید گفت: 

چه آمیزه عجیبی! آدم دلش می‌خواهد گریه کند... الیوشا گفت: 

س جلو گریه‌ات را مگیر. بگذار اشک‌ها سرازیر شوندہ آسودگی و فراغت می‌دهند. 

- چرا؟ من که تعمداً نمی‌کنم» واقعاً تمی‌توانم مقاومت کنم... الیوشا تکرار کرد: 

- بگذاره سرآزیر شوند؛ شادی همین است. 

وقتی دعا تمام شده بود دانه‌های درشت اشک بر چهرهٌ شکفتة تئوء جاری بودند. عمه 
مارتا دستمال خود را به سوی او دراز کرد و زیر لب گفت: 

این را بگیر. آب از پینی‌ات سرازیر است. 


جشمه اشک‌ها و تعمید دوم 

در میدان جلوی صومعد جمعیت زیاد بود. مومتان در اطراف دکان‌هایی که ایکون‌های 
کوچک. صلیب می‌فروختند. ازدحام می‌کردند. مرد جوانی» با بیتی خون‌آلود در گوشه‌ای دور 

چه شده؟ او را کتک زده‌اند آلیوشا گفت: 

- روزهای یکشنبه از این نوع جونان زیاد دیده می‌شوند. روزهای شنبه را به می‌گساری 
می‌گذراننده شب‌ها با هم کتک‌کاری می‌کنند و روز يعد در مراسم عبادت به کلیسا می‌آیند؛ و 
روز شنبة هفتث آینده همین ماجرا تکرار می‌شود... 


۳0۴ دنیای تتو 


تئ که بر حال جوان رقت آورده بود محددا اشک ریخت. مه مار تا گفت: 

- تتو داری اعراق می‌کنی. مثل این که مشاعر خود را از دست داده‌ای! الیوشا به 
تاراحتی اعتراضی کرد: 

- مارتاگریگوری یونء این حالت‌ها که شما را برمیآشوبند. از مغز نمی‌آیند بلکه از قلب 
قرا می‌رسند. ایمان روس از مومن می‌خواهد تا دست از مغز بشوید... عمه مارتا با بدخلفی 
گفت: 

.. فراموش کرده بودم. اسمش چیست؟ مغز در قلب؟ الیوشا سخن او را اصلاح کرد و 
گفت؛: 

- در وقت عبادت؛ باید روح از مغز وارد قلب شود مخز به آمر شعور و هوشمندی 
می‌بردازد» لیکن قلب متبح حساس و هیحان‌هاست. هوشمندی, دعا کردن نمی‌داند. عنادت 
و دعا تمرکز روح بر روی کلمات را طلب نمی‌کند: کاقی است کلمات را مثل یک کودک با 
لکتت ادا کنیم تا جشمه از قلب قوران کند. عمه مارتا گفت: 

پوچ و بچگانه است؟ تتو میناتی کشیش‌های ارتدکس چه کارهای عجیب و بیهوده‌ای 
می‌کنند؟ اندام را دوتاً می‌کنند» نفس را می‌برند و با حدت و شدت برتاف خود خیره می‌شوند و 
تا حد از دست دادن هوش و حواس بی‌وقفه ذ کر عیسی را می‌گیرند. الیوشا به اعتراض گفت: 

- یک روش ساده خلسه است در میان انواع روش‌های دیگر. نخست آن که 
کشیش‌هایی که به این کار دست مي‌زنند از اصل و منشاً یونانی‌انده و دوم آن که هدف آنان از 
بریدن نقس, پایین آوردن مغز تا محدوده قلب است. تلو پرسید: 

- در این ميان تاف به چه کار می‌آید؟ الیوشا پاسخ داد: 

س ناف در وسط شکم واقع است؛ در نقطه‌ای که ما در آن‌جا از مادر خود جدا می‌شويي. 
وقتی بند ناف قطع شد, چگونه می‌توان ارتباط را دوباره برقرار کرد؟ ناف مرکز شکم است. 
همان‌طور که مرکز دنیا است. برای وصول خلسه. کاقی است نقس و دعاء هر دو را هماهنگ 
کنیم. تئو قریاد زد 

- مثل یوگا! درست است» می‌بینی عمه مارتاء تفاوتی با همان «أم» اولیبریوس» یوگی 
من, ندارد؛ عمه مارتا به تعدی عکس العمل نشان داد: 

- چراء با این تفاوت که یوگی‌ها گرید نمی‌کنند. بلکه متبسم‌اند. من این زار زدن‌ها را 
دوست تذارم. الیوشا با عصباتیت گفت: 

مارتا گریگوری‌پوناه شما چیزی از این مطلب نمی‌قهمید. من برای شما منافع گریه را 
شرح می‌دهم. و ادامه داد: 
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- انبیاء اسراییل» همواره تکرار کرده‌اند دتیا به رنج و درد تعلق داشته است که مسیح 
مصلوب تسم اعلای این رنج است به همین دلیل است که انسان روس همیشه در رنج و 
اندوهی زیسته است که از خداوند آلهام یاقته است. تتو گفت: 

یک ترجیع‌بند آشنا. همه چیز رنج است! و الیوشا ادامه داد؛ 

لیکن, اندوه بشری می‌تواند از طریق ریختن اشک تغییر شکل یابد. اگر فقط به 
ریاضت جسمی در گوشه انزواء بسنده می‌شد انسان عقیم می‌ماند. در عوض» آگر فرد از 
حالت غصه تنهایی به درآیدء می‌تواند خود را به طعم لذت‌بخش آشک‌ها بسپارد. گریسئن؛ 
موهبتی نیست که به هر کس داده شود: فضیلت اشک؛ برکتی است ویژه قلب‌های پاک و 
خالص. و در روسیه؛ مردان قدیس از قدرتِ به درآوردن آشک دیگران بهره‌مند بودند و این 
موهیت به ایشان آجازه می‌داد تا مژمنان را درمان کنند ۾ شقا بخشند. این مردان را تصاتهاه 
یا راهب - پیامبران» می‌نأمیدند که مقرد آن 5۳9705 استارتز می‌شود. 

روسیهء در چندین مورد استارتزهای بسیار مشهور به خود دیده است. یکی در سدة 
پانزدهم, وقتی که آشوب‌های سیاسی مملکت را در برگرفته بود؛ و دیگری در سدهٌ نوزدهم» 
وقتی کلیسای روس برد دولت شد و سرانجام در زیر يیوغ سلطهٌ شوروی‌ها و عصر آزارها و 
تعقیب‌ها. وقتی مردم روس دیگر راه به جایی نداشتند. راهب - پیامپران ظهور می‌کردند تا 
ترس‌ها را زائل سازند و شور آیمان را تعذیه کنند. استارتزها نیز مانند پوپ‌ها ازدواج نمی‌کردند 
و مثل مسیح و موسی سر به بیابان‌ها می‌گذاشتند. تلو با تعجب گفت: 

- به بیاپان‌هاء در برف۱ 

برف یا ماسهء تفاوتی نداشت در بیابان؛ موضوع اصلی, خلاء انزیا بود. استارتزء در یک 
دیر متزوی می‌شد و در آن‌جاء به دلیل مهر و عطوفتی که از چشمان روشن و نورانی‌اش 
ساطع بود خیل مردمان بر او گرد می‌آمدند. و او موضوع ستایش و احترام عمومی می‌شد: 
بهنر از یک مقام مهم دولتی, بالاتر از یک پوپ و بیش از یک تزار قلپ ساده و بی‌آلایش او 
روس‌ها را در یک ارتباط و 3 کومونیون» جمعی, بد یکدیگر می پیوست و ستحد می‌کرد 
استارتز» می توانست اشک شادی از دیدهٌ مردمان روان سازد و أو بود که قدرت تاشت تا با 
این اشک‌ها خشکی روح را که سرانجام به سوی قلب پایین آمده بود آبیاری کند و بارور 


سازد. تاره مار ۳ ڪر ولندکنان ی 
س من این حرکت را ادا و اصول احساسی تام می‌دهم. دائما اشک ریختن؛ چه ضعفی! 
الیوشا کفت: 


ضعف؟ آریء انسان باه حکم طبیعت‌اش موجودی ضعیکف و گتاهکار است. لیکن گربه 


۶و۳ دتیای تنو 


را دائمی نباید کردء زیر[ آشک‌هایی که از فرو ریختن باز نایستند. معنایی جز یک بی‌تفاوتی 
وحشتناک ندارند. اشکهای حقیفی, اشک‌های نا گهانی و خود به خودانده مثل یک تعمید دوم 
که قلب انسان در حال عبادت را در خود غرق می‌کند. این اشک‌ها قلب را از ناخالصی‌هایش 
می‌شویند» سیک می‌کنند و خوشحال می‌سازند. الیوشا نتیجه گرفت: 

_ تتو آیا اشک‌هایت تو را راحت و ارام نکردند؟ تئو پاسخ داد: 

باید بگویم که آری. اما خسته شدم.- عمه مارتا فریاد زد: 

- بفرمایید! الکسی یفرموویج» او را به کلی گیج کرده و از راه په در برده‌اید... با آن حالی 
که او داردا هنر کردید! 

تئو که آز خشم عمه چان حیرت کرده بود با سروصدا در دستمال قین کرد و... 


یک شهر و سه اسم 

بعد به عمه‌جان اخطار کرد 

- لازم نیست اغراق کنی!.- من فقط قدری احساساتی شدم؛ و علاوه بر آن حالا هم 
بسیار گرسته‌م.الوشاء شتایان گفت: 

- دلت می‌خواهد پیروشکی دفعازه۳ام بخوری؟ در کنار دکان‌های فروش یادبود نزدیک 

صومعهء دکه‌ای برای فروش پیروشکی هست. عمه مارتاً توضیح داد؛ 

پیروشکی نوعی نان خمیری است که میان آن را با گوشت پر کرده‌اند؛ دوست داری؟ 
تلو در حال خوردن پیروشکی و نوشیدن کوکاکولا به توریست‌ها می‌نگریست که مشخول 
خرید یادبودهای گونا گون» عروسک‌های روسی و ماتریوشکاهای بزرگ با تصویر تزارها و 
شال‌های گلدار حاشیه‌دوزی مشکی بودند. عمه مارتا پیشنهاد کرد: 

چطور است یک ماتریوشکا بخری؟ متا این یکی, با گونه‌های برآمده زیبا و چشمان 
آپی‌انش.- تلو گقت: 

- تو قبلً سه تا برای من آورده‌ای به جای آن سه شال انتخاب می‌کتم یکی برای مامان 
یکی برای آتی و یکی برای ایرن. عمه مارتا اصرار کرد: 

- بسیار خوب ولی می‌خواهم یک ماتریوشکا هم به تو هدیه کنم؛ و خواهش می‌کنم 
زود آن را یاز کنی تئو غرغرکنان گفت: 

- شرط می‌بندم که یک پیغام در آن پنهان است؛ و بعد عروسک را باز و اضافه کرد؛ 
درست است. می‌دانستم. پیام درون عروسک به این عضمون بود: 

از آن‌سا که من دو تاره را به هم متصل می‌کنم؛ غالبا مرا به تصرف درآورده‌اند و سه پار 


مار ب خاک و موطیت ایک FAY‏ 


تغییبر اسم داده‌ام. ار مرا باقتی می‌توانی با عقل خداحافظی کنی... 

تتو پیغام را بدون آن که مطلبی بیان کند در چیب گذاشت و به نتخاب شال برای افراد 
خانواده پرداخت. عمه مارتا با تعحب گفت: 

- حدس زدی منظور کجاست! تئو در حالی که پارچه‌ها را لمس می‌کرد جواپ داد: 

- چقدر عجله داری! وقت داریم. 

- اتفاقاً وقت نداریم, قردا این‌جا را ترک خواهیم کرد به تو گفته بودم-» فقط یک روز 
فرصت داری؛ تئو تسلیم شد 

بسیار خوب» در آتومییل. پول شال‌ها را می‌دهی؟ 

در این وقت بود که تخستین ناقوس‌ها به صدا درآمدند و به دنبال آن صدای زنگ 
اقوس‌های کوچک دیگر در سراسر فضای اطراف طنین انداخت. تئوه حیرتزده, در حالی که 
شال‌ها را به دست داشت. بر جای میخکوب شد. الیوشا گفت- 

- تاقوس‌های روسی موجودات زنده‌اند. وقتی کلیسای روس بنیان گذاشته شد زدن 
اقوس یک عمل مقدس بود زیرا زنگ نافوس‌ها صدای خداوند را طنین‌انداز می‌کند. تو گفت: 

- من هرگز آوایی به این زیبایی نشتیده‌ام. 

آلیوشا و عمه مارتا به زحمت او را قانع کردند تا محوطلة صومعة سرژ قدیس را ترک کند و 
سوار اتومییل شود؛ در آن‌جا تئو کاغذ را از جیب بیرون آورد؛ و گفت: 

بسیار خوپ؛ «میان دو فارد» باید به نقشه نگاه کنم. مرا غالبا تصرف کرده‌اند»... چیز 
مهمی نیست. بگذریم؛ «سه بار تغییر اسم داددامع چگونه می توان دانست؟ آما جمله آخر: «با 
عقل خداحافظی کردن»؟ عمه مارتاگقت؛ قبول می‌کنم که چندان آسان نیست. الیوشا گفت: 

بین دو قاره مکزیک را می‌توان حساب کرد؛ یا طنجه یا باب برینگ ميان روسیه و 
آمریکاب عمد مارتا گفت: 

- ما کمکی تخواهیم کرد! 

-میان یونان و ترکیه» صبر کن... استاتبول! عمه مارتا اندکی غیظالود گفت: 

- می‌توانستی باز هم چند جای دیگر را اسم ببری. بسیار خوب؛ حال سه اسم این شهر 
چیست؟ تلو تا حدی به تندی پاسخ داد: 

س تو هیچ‌وقت رأضی نیستی. من یک وقت تند می‌روم» یک وفت زیاد معطل می‌شوم. 
حالا می‌خواهی سه اسم این شهر را بگویم؟ خوب» تسطنطنیه (کنستانتی نوپل): بیزانس» 
استانیول» درست است! حالاکه تکلیف‌هايم را انجام داده‌امه می‌توانم قدری استراحت کنم؟ و 
در حالی که به شانة آلیوشا تکیه می‌داد به خواب رفت. عمه مارتا زمزمه کرد: 


FDA‏ دنیای تئو 


از وقتی ژاپن را ترک کرده‌ایم, غالبا گریه می‌کند. آندوه عشق.. الیوشا گفت: 
- پسر مهربانی است. خواهید دید که اشک ‌هایش روح او را درمان خواهند کرد. 


کقتر کوچک 
برای شب خداحافظی. ایرنیا سنگ تمام گذاشته بود. ماهی دودیء» بورش چغندر قرمز. 
بستنی پرتقال. روی میز تعدادی شمح می‌سوخت و اتاق ناهارخوری از همیشه گرم تر و 
زیباتر بود. الیوشا در حالی که گیلاس توشابة خود را به دهان می‌برد گفت: 
به سلامتی تو ع2910001011) تو نیز از او تقلید کرد و تاگهان با صدای شکسته قریاد 
زد 
- آی... خیلی قوی است» تمام یدنم گرم شد-. آپرئیا گفت: 
Otchin etwas Bortsch? Das ist sehr gut!‏ - 
عمه مار تا پاسخ داد 
Stratvoutie ”, Irina, Ich habe genug.‏ — 
تئو با خشم گفت: 
این آلماتی بازی را کی تمام می‌کنید! من می‌روم به مامان تلقن کنم. 
تلفن در رآهرو بود. عمه مارتا از دور گقت‌وگوها را صی‌شنید. تو توضیح میداد که 
همه‌چیز مرتب است و آزمایش‌های بعدی را در استانبول انجام خواهند داد. روسیه, اه بسیار 
زیباست؛ و فاتو؟ حال او هم خوب است؟ ند[ آه... وقتی به اتاق بازگشت کقت: 
- فردا به فاتو تلفن خواهم کرد. تظاهر خواهم کرد که می‌خواهم علامتی از او بگیرم. 


عمه مارتا گفت: ۱ 
- فکر می‌کنی به چنین بهانه‌ای نیاز داری؟ همین الان می‌توانی به او تلفن کنی؛ آهسته 
جواپ داد؛ 


باید خودم را آماده کتم. و از طرفی این توشابه گیج‌ام کرده است. 
با حالتی غمزده» تلوتلوخوران به اتأق‌اش رفت. ایرنبا پوسه‌ای بر صورت او داد و آلیوشا که 
روی حاشیة تختخواب نشسته بود دست او را در دست گرقت تو به او گفت: 
ہے بگو بپیتم؛ تو الان با چه اسمی مرا صدا زدی: کالو ذمی‌دانم جی... آلیوشا پاسخ داد 
)221001 در زبان روسی به محنای « کقعر کوچک» است. 
تئو خمیازه‌ای کشید و گفت: 
- اسم زیبایی است. کقتر کوچک پرواز می‌کند! 


فصل بيست و دوم 


اسلام: تسلیم سدن به خداوند 


تئو دروغ می‌گوید 

صبح کورمال کورمال به سوی تلفن رفت: و در تاریکی شماره گرقت: 

س فاتو؟ م...ن هستم... آری» خمیاژه می‌کشم. همین الان بیدار شده‌ام و می‌بینی که فور 
به تو تلفن کردم شب است؟ آه مرا ببخش. چطور؟ سه هفته است که به تو تلفن نکردمام؟ 
مطمتن هستی؟ پس به همین دلیل است که این قدر غمگیتی؟ ترا فراموش کرده‌ام؟ با آن دو 
گردن‌بند آویزان به گردن‌ام؟ ترا همیشه با خودم دارم. خوب علامتی به من بده. بدرود با عقل 
در وفت تماشای آدم‌های چرخنده! هیچ نمی فهمم؛ بعد از صیحانه به تو تلفن مي‌کني: حالا 
وقتش نیست. ژاپن؟ جالب یود با کی؟ یک خانم. باز هم یک پیرزن» آری. البته که ترا 
دوست دارم. عمة مارتا که پشت سرش ایستاده بود تفت 

س دروشگوا تتو آهی کشید و گفت: 

س لازم بود. از طرفیء حالا حالش بهتر آدست. 

تئو که بعد از نوشیدن یک چای علیظ و صرف نان و کره و مربا به حال آمده بوده 
نمی‌دانست از این مشکل چگونه به درآید و دوباره فاتو را مطمئن سازد که بدون کمک او 
یعتی بدون باری «پی‌تی» مهرباناش هیچ وقت موفق به حل معماها نمی‌شده و اینک نیز 
تمی‌داند به چه ترتیب باید از راز این «آدم‌های چرخنده» سردر بیاورد. پرسید: 

ت آیا در استاتبول به دیدن رقاص‌ها می‌رویم؟ عمه مارثا پاسخ داد 


FF.‏ جنیای تو 


تا حدودی. کمکات می‌کنم: آبن رقاصان سفیدپوش اند. تلو متفکرانه کقت: 

و می چرخند. این دیگر چه ترقندی است؟ همه رقأص‌ها می‌چرخند؟ 

ته گرد خودشان و ته همیشه. نمی‌توانی حدس بزتی. آین‌ها درویش‌های چرخنده‌اند. 
حالا برو به دوست عزیزت لفن کن-. 


از عشق به تعصب 
در فرودگاه مطابق معمول, خداحافظی به اشک‌ریزان تغییر شکل یاقت. ایرینا والیوشا تا 
زمانی دراز از پشت شیشه دست تکان می‌دادند عمه مارتا با چهره‌ای گرفت چمدان‌ها را 
مواظبت می‌کرد و تئو در انديشة فاتو بود. در هواپیما برای سرگرمی مجلۀ شرکت هواپیمایی 
«تورکیش ار لاینز» را ورق زد و نگاه‌اش بر یک عکس متوقف شد گفت: 
- واقعاً که این استانیول هم پر از مسجد است؟ عمه مارتا تأکید کرد: 
- آری» متعددترین و زیباترین مسجدهاء بهترین محل برای شناساندن اسلام به تو 
س مگر مکه بهترین محل برای آشنایی با اسالام تیست؟ 
- چرا؟ متأسفانه غیرمسامان‌ها به هیچ بهانه‌ای حق ورود به این شهر را ندارند. چگونه 
می‌خواهی که من و تو بتوانیم به آنجا برویم؟ هیچ شانسی وجود ندارد! 
- تمی‌توائیم وانمود کنیم که مسلمان هستیم؟ 
- غیرممکن است. به محض رسیدن به حومه‌های مکه روی تابلوهای بزرگ نوشتباند: 
ایست. منطقه ممتوع. نقط مسلمانان اچازه ورود دارند. هر سال در مراسم زیارت بزرگ حج؛ 
گاهی جمعی از مؤمتان بر اثر فشار چمعیت خفه می‌شوند. تئو گفت: 
- واقعا؛ نمی‌شود جلوگیری کرد؟ 
س ته... در هقد نیزه در زیارت‌های بزرگ رودخانة گنگ» چندین صد نفر می‌میرند این 
پدیده‌ای است ناشی از آنبوهی جمعیت و هیچ ارتباطی با مقررات مذهبی ندارد. تئو پا نوعی 


تردید گفث: 
ته من باید خودم به چشم بیينم. من مطمئن نیستم که همه مسلمان‌ها مل شيخ 
آورشلیمی من باشند. 


و همه هتدوان نیز مهانت‌جی نمی‌شوند! دیانتِ فارغ از افاد متعصب وجود ندارد اما 
بدون تعصس, تساهل نیز تخراهد بود: این قاعده و اصل آست. 

موضوع این است که تو فقط اصحاب تساهل را می‌شناسی. من فقط بهترین‌ها را 
می‌بینم و هیچ‌وقت بد ترین‌ها را نمي‌بینم. 


اسللام: تسم سخن بد خدآوند ۳۶۱ 


س آن‌ها که بدتراند اصلاً با تو گفت‌وگو نمی‌کنند. اصلاً نمی‌خواهند که تو همه ادیان را با 
هم مطالعه کنی. معتقدند که فقط مال آن‌ها حقیقت است. نقطه تمام۔ 

س در نهایت به چه دلیل» کمال گرایان» قاقد تساهل و تحمل‌آند؟ ناراجت کننده است 

ولی متطقی است. می‌بینی... تعصب‌گرایان در سرزمین فقر زاده می‌شوند. مغلا به 
تهیدستان حومه شهرهاء در هر جای جهان که مایل باشی, نگاه کن؛ در بمیئی یا در قاهره. 
این مردمان از روستاهای خود به سوی شهر می‌آیندء زیرا در محل خود هیچ چیز ندارند. 
خشکسالی چارپایان‌شان را از بین پرده و بذرهایشان محصول نداده است. بی‌کار و بدون 
آذوقد مانده‌اند و دهات را برای یافتن کار رها کرده‌اند.. تصور و امید باطل. اینک 
همد‌چیزشان را از دست داده‌اندء روستای‌شان راء کله جاربایان‌شان راء درخثان و مزارع‌شان 
را؛ همه چیزشان» جز دین و آیین‌شان. 

- در فکرم که چه استفاده‌ای می توانند از مذهب‌شان ببرند؟ 

س برای آن که بر گرد خود محیطی تقریباً هماهنگه به وجود بیاورند. آنان در معبدها یا 
در مسحدهاً خود را در محیطی آشنا و در میان با اقرادی آشنا می‌یابند. در جمع خودشان‌اند. 
در خاته خود می‌توانند اشیاء کوچک مذهیی» یک فرش یک تصویرء یک خط خوش یا 
مجسمه خدایان بگذارند. و علاوه بر آن مومتانی وجود دارند که از فقیران و تهیدستان 
مراقبت و نگهداری می‌کنند» زیرا جنیش‌های کمال‌گرای مذهبی, با پشتکار قابل‌توجهی به 
دستگیری فقیران می‌پردازند. 

خوب راستی؟ پس کارهای نیک هم می‌کنند؟ گفت؛ 

اگر درست نگاه کنیم آری, فقط با این تفاوت که در برایر این کمک‌ها چیزی از 
تهیدستان خواسته می‌شود؛ به این معنا که تهیدستان از آن پس وابسته به آن کمال‌گرایان 
مذهبی می‌شوند و بد این ترئیب ست که آتواع تعصبات زاده می‌شود. تئو نتیحه گرفت. 

- بنابراین رژسای مذهبی, آن افراد را تحت تأثیر قرار می‌دهند. 

- مطلب به ابن سادگی نیست. آنجه مذهیی‌ها به روشتی می‌بینند این است که در 
طراف شهرهاء فقر استقرار می‌یابد. در سال ۲۰۰۰ جهان. شش میلیارد تن جمعیت خواهد 
داشت که تیمی از آین انبوه» در شهرهای بزرگ ساکن خواهند بود یعنی سه میلیارد تئو با 

- که این طور؟ چه می توان کرد؟ 

- هیچکس نمی‌داند. مذهب. در حلبی‌آبادهای اطراف شهرها حضوري مشپود دارد و 
آماده است تا محرومان را آر(مش و تسلا دهد. آوست که قلب‌ها را گرم و امیدها را زنده 


۳۶ دنياي تتو 


۳ اسب ۳ کرد‎ E 
گفت:‎ 

س ل این طور بسنت قصده: استقرار عذالت است» بايد این ۴ مید لست خشمآلون 
عکس العمل تشان داد؛ 

بت لعن اسلجد به دت و با بمب؟ 

من هرگز نگفتم که پرتاب بمب را تأیید می‌کنم. من دارم سعی می‌کنم که ریشه‌ها را 
برای نو توصیح دهم وا ۷ جنگ و کشتار است! تتو گفت: 

سا نك نام عشق ید خداوند جنگ کردن. چیز محشت‌آوری آسٹا. 
را بکشد! 

- ببینم4... تو افسانة تربستان و ایزوت" را می‌دانی. آن دو چنان یک‌دیگر را دوست 
داشتند که به همان دلیل هر دو مردند.. 

می‌توانستند با هم ازدواج کنند؟ 

س نمی‌توانستند! آیزوت با عموی تریستان وصلت کرده بود.. 

- در این صورت چه بهتر. چون عمه و برادرزاده که نمی‌توانستند ازدواج کنند. مثلا تو و 
من؟ خوب آن دو فقط می‌توانستند با هم دوست باشتد. 

کوشش خود را کردندا تلو عشق, ثاهی هم کسنده دیریت؟ اتفاق اقتاده است که مادران 
از قرط عشق و محبت نفس در سینۀ فرزند خود حبس کرده‌اند و موجب خفگی و مرگ او 
شدهاند. تشق: دز موار ك گونا کون مو خب جنگ شده است... 

تئو گفت؛ 

- قدری دقیق‌تر ببینیم. فرض کن که در بازگشت تو به پاریس» فاتو دیگر تو را دوست 
بود گفت* 
RAN ET 15171117 .1‏ یک افسانه سلتی است که الهام‌بخش آثار ادبی ر موسبتی (از جمله اپرای 
مشهور واگثر به همین ام) شده است. تریستان و ایزوت عاشق هم مي‌شوند و در این عشق بی‌حاصل 


تریستان در برابر ومارک» پادشاه کرنووای و شوهر ابزوت قتاعکار می شود و ایزوت در برایر ژن مریستان: و 
سراتجام فقط مرگ ان دو را به شم یوند می دهد -ع. 


اسلاع؛ تسلیم شدن به خداوند ۳۳ 


- چتین چیزی غیرممکن است. ما واقعاً یکدیگر را دوست داریم. با هم دعوا می‌کنيم» 
ولی کتک نمی‌زنيم. عمه مارتا زمزمه کرد: 

- دعوا؛ مراقب باش. مقدمه جنگ است. از چروبحث و دعوا بود که امپراتوری پیزانس 
چند پاره شد. همین نزاع‌هاست که مذاهب را بین خودشان تقسیم کرده است. نخست میان 
خود جر و بحث و کشمکش دارند و یک روز این کشمکش‌ها موجب جدایی می‌شود و در پی 
آن مسلح می‌شوند و به جنگ یکدیگر می‌روند؛ جنگ یه تام خداوند و به تام عشق و محبت. 

چه منظرهٌ وحشت‌آوری! در هر حال موضوع ساده است؛ من آنجه را که تو گفثی باور 
ندارم. آهی برآورد و گفت: 

س میل خودت است. شاید ماجرای استانپول ترا روشن کند. 


تصرت. باتوی مسلمان 

چمدان‌هاء باربرها... فرودگاه‌ها در اغاز ورود با هم شبیه‌اند. در استاتبول نیز مثل قاهره 
زئان برخی با چادر و بعضی بی‌چادر بودند. عمه مارتا در میان چمعیت به انتظار راهتمای 
آینده بود. 

- تلوه به من کمک کن. خانم راهتمای ما پوستی تیره رنگ و چشمانی بسیار مشکی 
دارد. تئو با نگرانی گفت: 

ت خیلی چوان ثیسث؟ 

- میان‌سال است. زن بسیار جالیی است. تئو در حالی که به زنی فربه پا صورتی خندان 
آشاره مي‌ کرد کفت: 

این ثیست؟ عمه مار تا ملامت‌کنان جواب داد 

- نصرت مثل قلم باریک است! یک غزال! اوناهاش تگاه کن. دروخ نگفتدام... 

راست بود. زیبایی نصرت؛ ننس‌گیر بود. چشمان میشیء تبسم نیمه‌پازه روسری 
آبریشمی. گوشواره‌های دراز زمرد گویی از یک تابلوی مینیاتور بیرون آمده است. تو با 
دهان از حیرت بازء بر جا میخکوب شده بود و او را تماشا می‌کرد. نصرت با صدای تقریباً 
درشتی گفت: 

هلوا عمدات درباره تو خیلی با من صحیت کرده است. آنگاه بوسه‌ای بر روی تئو داد و 
تې دید که روي ترمه بینی‌آش یک دانه کوچک الماس نشانده است. تئو زمزمه کرد 

س تو هندی هستی, به دلیل آین برلیان کوچک می‌گويم. با تیسم پاسخ داد 

- من پا کستانی‌ام. تئو با احتیاط پرسید: 


FFF‏ دنیای قو 


مذهب مملکت تو چیست؟ 

این را بعداً بد تو خواهم گفت. فعلاً باید زودترء از این شلوغی راحت شویم. 

تصرت با وجود آندام باریکاش, از جربزه بی‌پهره نبود. با قدرت یک فرمانده واقحیء آمر 
و نمی می‌کرد؛ راننده تا کسی بدون جروبحث به راه افتاد اتومبیل بوق‌زتان از میان راه‌بندان و 
سروصداها خذشت؛ بازارهاء مساجد. خانه‌های چوبی بالکن داره ساختمان‌های بتنی؛ دکان‌ها و 
مغازه‌ها را پشت‌سر گذاشت. در همه‌جا حضور دریا به چشم می‌خورد. قرار بود عمه مارتا و تو 
در آپارتمان نصرت که در طبقة هفتم یک ساختمان واقع شده و آیوان آن بر روی فر 
چشم|نداز داشت» سکونت اختیار کنند. 

نصرته به محض ورود به آپارتمان» روسری‌اش را ببرداشت» کفش‌ها را کند, 
دست‌بندهای الماس‌نشان‌اش را بیرون آورد و با لطافت هر چه تمام‌تر روی قرش نشست. 
زتی سیاه‌پوش در سکوت کامل پا سینی قهوه وارد شد نصرت به زبان عربی تشکر کرد و او 
را نزد خود نشاند. تئو با تعحب کفت: 

- تو با این دانه برلیان در بینی و گل‌های «توبروزه» چطور می‌گویی هندی نیستی! عمه 
مار تا گنت: 

پا کستان و هند در سال ۱۹۴۸ از تقسیم یک کشور بزرگ که هندوستان» نامیده 
می‌شد. بدید آمدند. در شمال غربی هنده پا کستان واقع شده و | کثریت ساکنان آن مثل نصرت 
مسلمان‌آند. تئو پرسید: 

پس تو هم کتون پا زبان مسلمانی مملکت خودت صحبت کردی. نصرت پاسخ داد 

در مملکت من به زبان اردر تکلم می‌کنند. در استاتبول مردم ترکی حرف مي‌زنند و 


من با دوستم مریم که فلسطینی است. به زبان عربی صحبت کردم زبانی به اسم زبان 
مسلمان وجوت ندارد. عمه مارتا گفت: 


آماء نصرت. فرآن به زبان آدبی عربی نوشته شده است. نصرت با بیان استهاری گفت: 

- خداوند با قلوب مومتان به زیان خودشان حرف می‌زند. او با موسی به زبان عبری 
سخن گفت با عیسی به زبان آرامی و با محمد به زبان عربی. برای ما عشق يه خداوند. 
آهمیتی بیش از زبان دارد. تئو از این شیرپنی‌ها میل داری؟ مواظب باش» پر از عسل‌اند. تئو 
با خشتودی گفت: 

باقلوا! عسل» طعم بهشت می دهد. حمه عارتا گفت: 

نصرت, وقت را زياد تلف کتیم. 


اسلام: تسلييم شدن به خداوتد ۵ 
قرآن 

زن جوان پاهایش را زیر زانوان جمع کرد و گفت: 

خوب» شروع کنیم. مثل این که باید ترآن را برای تو توضیح دهم؟ تئوبا تعجب گفت: 

- خبر تاژه‌اي است. شیخ در آورشلیم برایم تعریف کرده است. اللهء محمد ابراهام.. من 
همه را می‌دانم)! با تسبم پاسخ داد: 

بسیار خوب. ببينم. یادت مائده است که محنای «قرآن» چیست؟ تتو از فرط حیرت 
دهانش را یاز کرد و عسل روی چانه‌اش روان شد. عمه مارتا خاطرنشان کرد: 

- دوستمان سلیمان به من اخطار کرده بود که ممکن أست این موضوع را فراموش کنی. 
آری یکدیگر را می‌شناسیم و خوب هم می‌شتاسيم. با وجود این به تو گفت: قرآن به محنای 
«از برخواندن» است. لا اقل می‌دانی در کتاب دینی ما اپلیس کن01[ کیست؟ 

تلو جواب نداد 

- حالا به تو می‌گویم: وقتی آفریدگار عالمء آدم را از خاک رس ساخت به تمام فرشتگان 
خود قرمان داد تا در برابر مخلوق او سحده کنند. ققط یکی از آن‌ها استنکاف کرد او ابلیس 
بود. گفت: دمن یه او سجده نمی‌کنم, زیرا من از او بهترم, تو مرا از آتش آفریده‌ای واو را از 
خاک رس» بلافاصله پروردگار او را مغضوب کرد و فرمان داد: «از اين‌جا بیرون شوا و تا روز 
داوری لعنت بر تو باد» تئو گفت؛ 

وبا وجود این حق با این فرشته بود 

- نه زیرا او برخلاف آقریدگارش سخن گفت. آما ابلیس از خداوند خود فرصت خواست 
تا آدمیان را مجنوب خود سازد. پاسخ اه به او رمزگونه و اسرارآمیز است. پروردگار با قبول 
استدعای‌اش به او گفت: «تو در زمره آن کسانی که به آنان یک مهلت داده می‌شود» تا أن جا 
که آفریدگار به فرشته مقضوب این قدرت را عطا کرد که بتواند مردمان را به سوی دوزخ 
رهنمون شود. آبلیس که اولین کافر است شیطان (3۸1۸0۷) نیز نامیده می‌شود. 

خوب. همان 12116 ماست؛ 

- لیکن, ابلیس با خداوند عهدی يست که در شیطان مسیحیان این عهد وجود ندارد. به 
این معنا که بر عهدة موّمنان است تا تصمیم بگیرند از میان ابلیس و پیامبر کدام یک را 
برگزینند, زیر قرآن فرد موّمن را آگاه می‌کند که؛ اگر کلام محمد را محترم نشمارده آنگاه در 
رقت موعود آتش دوزخ و قیر مذاب در انتظارش خواهد بود. 

یعتی همان روال معمولی! 

نهء بیش از آن. قرآن تأکید بسیار زیادتری بر عذاب دوزخ دارد. لیکن تفصیلی بیشتر نیز 


رخ دنیای تتو 


پیرامون نات بی‌پایان بهشت, باغ سرشار از رودخانه‌های پر از شیر و عسل مي‌دهد که در 
پهنة آنء تمام امیال بهشتیان ارضا می‌شود. پسران جوان با لباس‌هایی از ابریشم سبز رنگ 
شراب‌های بهشتی در جام‌ها می‌ریزند و حوریان برای ساکنان آن فردوس پای‌کوبی 
می‌کنند.... ۱ 

- حوری؟ عمه عارتا وارد بحث شد وگفت: 

- حوریانء آفریده‌های آسماتی‌انده دخترانی جوان با ابروان وسمه کشیده. این حوریان 
با کره‌های آبدی‌اند و جلیس مژّمنان خواهند بود... تئو با خشنودی گفت: 

بهشت الهء بسیار مطبوع تر از پهشت مسیحیان است که در آن» سا کتان اش هیچ‌کاری 

نصرت توضیحات خود را ادامه داد و گفشت: 

- این‌ها تصاویر و تخیلات‌اند و رژیاآفرین؛ زیرا برای احتراز از دوزخ و وصول به فردوس 
خداء راه ساده است. کاقی است پنج اصل یا پنج ستون اسلام به جد رعایت شود اول» قبول 
این که خدایی نیست جز الله و محمد پیامبر او است. این بیان «شهادت» تأمیده می‌شود که به 
معنای «گواهی» است. دوم خواندن نماز؛ سوم پر داختن عشریه که برای ثروتمندان همه سالد 
امری اجباری است و آن را زکات (زکوة) گویند تئو با تعجب گفت: 

م- عشریه؟ من در تاریخ خوانده‌ام که در رژیم سایق" کشیشان عشریه را از محصول 
دهقانان بر می‌داشتند.. عمه مار تا دخالت کرد و گفت: 

- در اسللام کشیش وجود ندارد. مومن این عشربه را به بیشگاه خداوندش تقدیم می‌کند؛ 
نوعی مالیات است که میان فقرا و تهیدستان تقسیم می‌شود. به نظرم یک صدقه نیز به ميل 
و اراد شسحصی وجود داشته باشد» این‌طور نیست؛ نصرت؟ 

- این صدقه هم توصیه شده است. ستون چهارم روزة ماه رمضان است. از سپیدة صبح 
تا وقت غروب آفتاب هیچ چیز نه باید خورد و ته آشامید. نه یک ذره تان و نه یک قطره آب؛ 
حتی اجازهُ فرو بردن بداق نیز داده نمی‌شود... تئو گفت- 

آه؛ بسیار سخث است؟ نصرت گفت: 

جهد و کوشش در کف‌نفس, بخشی از تکالیف ماه رمضان است. لیکن» شامگاه» در 
خانواده جشن بر پا می‌شود. اما ستون یا اصل پنجمء وظیفه زیارت مکه است در صورتی که 
موْمی» استطاعت مالی داشته باشد. چنان که می‌بیتی اصول اسللام بسیار ساده است. البته به 


EN REGIME ۱‏ در فرانسه به رژیم سلطنتی پیش از انقلاب این کشور که در سال ۱۷۸۹ اتفاق 
افتاد؛ اطلاف می شود م. 


اسلام: تسلیم نسدن به خداوند ۴۶۹ 


این اصول. توصیه‌ها و اجزای دیگری آفزوده می‌شود که تعداد آن به همان کثرت 
سفارش‌های موسی به قوم یبود است. عمه مارا توضی: داد؛ 

این توصیه‌ها غالبا به هم شباهت دارند: پرهیز از خوردن گوشت خوک ذبح حیوانات 
مطایق رسوم ختنه و.. نصرت با نفرت و اشمئزاز گفت: 

که متاسفانه - عالیاً به خطاء ختنة دختران نیز به آن آفزوده می‌شود. وقتی من فکر 
می‌کنم که برخی از سنت‌گرابان ما این رسم آفریقایی را به توصید‌های مسلمانی منسوب 
می‌کننده دچار حبرت و ناراحتی می‌شوم پیامبر اسلام چنین رسمی را به کلی طرد کرده 
است؟ عمه مارتا تیسمی کرد و گفت: 

- خیلی حرص تخور» عزیزم. در مورد شراب پیامیر اسلام شخصاً آن را منح کرده اسث؛ 
شکی نیست. نصرت توضیح داد: 

- این منع به صورت تدریجی وارد شده؛ در آغاز چنین تود لیکن پیأمبر در برابر آشوب 
و بی‌نظمی که به دلیل مستی جمعی از مومنان پدید آمد به مثاية یک رئیس دولت عمل کرد. 
مثلاً در اتحاد شوروی» وقتی گور باجف در سال‌های ده هشتاد به قدرت رسید» یکی از 
آولین اقدامات أو مغج مصرف الكل سر سراسر تاد سوروی بود: علاوه بر آن پیامیر اتببللام 
قمار را ثیز به شدت منم کرده است و آن را بیهوده و خطرتاک می‌دأند. 

- قرآن علاوه بر شراب در موارد متع برخی مواد غذایی توصیه‌هایی دارد که در بسیاری 
عوارد با تورات شیاهت دارد. تصرت توضیح داد: 

در این حصوصی انکاری پیست! پیامیر اسلام نبوست خاطرتشان کرده است که قبل از 
او اه رسولافی از جاتب خود به ميان مردمان فرستاده است و به همین دلیل است که 
آقریدگار آخرین پیام خود را به وسیلۀ آخرین رسول خود به جهانیان فرستاد و از طریق او 
رسولاتی را که قبلا آمذه بودند محترم داشت. پیامبر اسلام از طرف خود نمایندگاتی به سوی 
یهودیان و مسیحیان فرستاده لیکن آنان, با وجود وحی‌های پیشین, نمی‌خواستند به سخنان 
او گوش فرا دهند. و این مطلبی است که قرآن به آن آشاره کرده است. تئو پرسید: 

- پس آنچه سلیمان به من گفت درست است؛ بعد از او هیچ‌کس نخواهد آمد؟ نصرت 
گفت: 

صیر کنید. در خود ترآن هیچ اشاره‌ای نیست؛ لیکن تفسیرهای صتعددی به نام 
#حدیث» وجود دارد که «سنت» پیامیر را منکس می‌کنند و بر اساس یکی از این 
«حدیث»ها: کسی به نام مهدی خواهد آمد که همان عمل مسیح عبریان را انجام می‌دهد 
لیکن مؤمنان در اسلام به او به چشمی که بهودیان به مسیح خود آمیدوارند نمی‌نگرنده و 


۳۶۸ دنیای تتو 


مانند مسیحیان به تناسخ او عقیده ندارند» بلکه صسلمائان شر انتظار رو یداد نها بی اند و آو و 
صاحب زمان می‌دانند و معتقدند که او خواهد امد و به مومتان پاداش خواهد داد و کافران 
رواند دوز خواهند تیید. حرجي مار تا وارد بحت شد و گفت: 

اثفاقاً می خواستم دربارۂ کاقران برسش کنم؛ زیرا مطابق تعلیمات قرآن» جنگ بر ضد 
کقار یک تکلیف و وظیفه است. نصرت باس داد: 

لابد می خوادید از جهاد یا «جنگ مقدس» صحبت کنید؟ می‌دانید که آین کلمه قبل از 
هر چیژ به معنای «جنگ در راه خداوند» و «تلاش در راه بک هدف معین» است؟ تئو گفت- 

- مبارزه با نفس خود. می‌بینی که همه چیز را فراموش نکرده‌ام. 

- به تو تبریک می‌گويم ٹئو! تو بهتر از عمهات متوجه مطالب هستی علاوه بر آن همه 
کفار» غیرمسلمان‌ها نیستند؟ عمه مارا گفت: 
یهودیان و عیسویان, از سوی اسللام تحمل می‌شدند به شرط آن که مالیات ویژه‌ای 
بپردازند. و در این خصوص. به عنوان تموته سلیمان» سنطان امپرآتوری عثمانی را ذکر 
خواهید کرد که یهودیان اروپا راء بعد از آن که فرمان اخراج آن‌ها از سوی پادشاهان بسیار 
کاتولیک! در سال ۱۳۹۲ صادر شدء با آغوش باز اسقیال کرد. من هم این ماجراها را 
می‌دانم» لیکن این دانستن ماتع نمی‌شود که اگر شما یک آئی‌میست» یک بودایی یا یک 
هندو بی باشیدء ناگزیر خواهید بود به اسلام بگروید مگر آن که از خطر مرگ استقبال کنید؟ 
نصرت گفت: 

جهاد را غالبا ششمین ستون اسالام محرقی کرده‌اند؛ و آن را دروازة پهشت می‌دانند... 
من شخصاً روایت غزالی فیلسوف بزرگ را ترجیح می‌دهم که می‌گوید: «می‌توان بدون ترک 
کاتون خانواده, یک جنگجوی دان جهاد بودة 

کمی ساده پنداری است نصرت. بد نیست دربارة تعالیم قرآنی پیرامون زنان با تئو 
صحبت کنید. دربارة این موضوع خیلی سروصدا می‌کنند. نصرت خنده کنان گفت: 

- آری, تلو حق آن نیست که من بدون حجاب در برابر تو ظاهر شوم؛ زیرا تو ند پدر. نه 
یرادر و نه عضوی از خانواد؛ من هستی و خردسال نیز نیستی. آینک بیندیش؛ و خود را در 
دورآن پیش از بعشت» در «عصر جاهلیت» بگذار. پیامبر در درجة اول مردان را مخاطب قرار 


۰ منظور یادشاهان اسپانی و به خصو ص فردیتان دوم شوه ایزابل دو کاستیل است که انکیزیسیو ن را بیان 
او و همسرتی عنوان «یادشاهان کاتولیک» داده شف - ۵ 


اسلام: تسلیم شئن به خداوند ۳۶۹ 


می‌دهد که همگی خشن و شقی بودند و په آن‌ها فرمان می‌دهد که حق ندارتد زن خود را به 
هر بهانه طلاق دهند؛ و مکلف‌شان می‌سازد که اکر همسر خود را طلاق می‌دادند» از جهت 
مالی به او غرامت بپردازند؛ ایشان رأ موظف می‌کند که با زن خود به مهربانی رفتار کنند و اکر 
تنبیهی ضرور آید در آن اقراط نکنند... این مجموعه. می تواند تصویری از وضعیت و شرایط 
زندگی‌شان در عربستان» وقتی پیامبر کلام خداوند را بر مردمان برخوانده مجسم کند. عمه 
مارتا گفت؛! 

- موافقم؛ و آنگاه پیامیر به زنان خطاب می‌کند. نصرت قبول کرد: 

درست آست. لیکن آگر از نزدیک به موضوع بنگریم می‌بينيم که بیشتر روشی عتلایی 
و منطقی دارد و زنان باید عفاف را مدنظر قرار دهنده همسری خوب و مادری تیکو باشند 
زندگی را در پاکی و شایستگی به سر برنده حجاب را رعایت کنند و فقط در حضور خاتواده آن 
را برگیرند. من هیچ چیز خارج از قاعده‌ای در اين معنا تمی‌یینم. تو زنان برهنة نمایش 
مدهای جدید را در پاریس ترجیح می‌دهی! تئو با خیره‌سری گفت: 

زن برهنه؛ زپیاست! نصرت با خشم و صراحت به او خطاب کرد: 

- مثلا ترجیح می‌دهی که سادرت با سینه‌های برهنه در خیابان‌های پاریس گردش کند؟ 
دراین صورت مرا به حیرت خواهی انداخت. حقیقت این است که افراط از هر دو سو ممکن 
است؛ عمه مارٹا خواهش کرد: 

پس برای تئو ثقل کن که افراط مسلمانان ۳۹ از جه 7 . ثصرت 

توضیح داد؛ 

مسلماتان ته پاپ دارند و ته اسقف اعظم. جمح مومنان که به زبان عرب آن را امت 
می‌تآمنده یک رئیس مختار و قدرقدرت ندارد... به همین جهت است که در طول رون 
علمای دین هر کدام تفسیرهای خود را عرضه داشته‌اند: بعضی‌ها مقرر کرده‌اند که زنان نه 
تنها سر و سینه بلکه باید صورت خود را نیز بپوشانند. این نکته را تو به صورت تذکرات و 
یادداشت‌های کوتاهی در برخی از ترجمه‌های قرآن به زبان قرانسه می‌تواتی بیابی. لیکن در 
خود کناب چنین مطلبی نیست. تئو با تعجب گفت: 

خوب. در این صورت چرا تو در برابر من حجاپات را برداشتی؟ 

- من خود را با شرایط و وضعیت تطبیق می‌دهم؛ مثلاً وقتی به دیدن دوستان‌ام در هند 
می‌روم: از چادر استفاده تمی‌کنم. در آروپا هم همین طور؛ من کمال‌گرا نیستم» تئو. پاسخ داد: 

حدس زده بودم: و شوصرت: چندین زن دارد؟ 

- نه؛ نظام چتدزنی که شما به آن عنسه‌یو1ه۳ می‌گویید با نظامی که در آن مرد حق 


۳۷۰ جنیای تتو 


ندارد بیش از یک زن داشته باشد. تغاوت دارد. در زمان بیامبر چند زن داشتن رسم 
بادیه‌نشیتان و بدوی‌ها بود. پیامبر اسلام دوازده زن اختیار کرد لیکن فقط بعد از درگذشت 
همسر اول‌اش. بنابراین بیامبر مد تی مدید فقط یک همسر داشت... چرا بعداً تخییر رویه داد؟ 
بدون شک به دلیل آن که داشتن چند زن از امتیازات روسای مهم عرب بود. لیکن پیامبر در 
همان زمان قوانین شدید درباره تعذد زوجات مقرر کرد؛ و از جملة تعداد زنان به چهار تن 
محدود شد و مشروط به آن که مرد مژمن وسیلذ تأمین زندگی آن‌ها را داشته باشد. قرآن به 
پیروان خود فرمان مي‌دهد که از هر جهت عدالت را میان زنان خود برقرار سازند و هر شب را 
با یکی از زنان بکدرانند. تئو فریاد زد: 

- من کاملا می‌توانم چهرُ مامان را در صورتی که پدر بخواهد چنین رقتاری با او بکند 
در نظر محسم کنم! نصرت گفت: 

- مادر تو چنین نظمی را نمی توانست بپذیرد؛ و حق داشت؟! آه؛ من می‌دانم که امروز هم 
معسران مسلمان دانشمندنمایی هستند که نظام چند زنی را توجیه می‌کنند و مدعی‌اند که این 
نظم با تأمین اجتماعی فرانسه مطابقت دارد و پشتپیان استواری برای زتان است زیرا بدون 
این بشتیباتی اجتماعی در آتزوا و تهیدستی ادامة زندگی خواهند داد... این امر پدان معناست 
که زنان حق ندارند از جهت مالی مستقل باشند و بنابراین نمی‌توانند کار کنند! من این 
موضوع را قبول ندارم. من, پا کار خودم زندگی‌ام را تأمین می‌کتم. از طرفیء شوهر من نیز 
مسلمان تیست بلکة مسیحی است. عمه مار تا صدا را بلند کرد و گفت: 

پس تو ملحد و کافری! بر اسأس تعلیمات قران یک مرد مسلمان می‌تواند با یک زن 
یپودی یا مسیحی ازدواج کنده لیکن عکس آن ممکن نیست. نصرت نقس بلندی برآورد وگفت. 

- دلیلش این است که مفسران قرآن با زمان, پیش نیامده‌اند؛ و لحکامی که دربارة زتان 
صادر شده به همان صورت زمان پیامبر باقی مانده‌اند. از طرفی» این توصیه‌ها کم و بیش 
خود را با مقررات کشورهای مختلف تطبیق داده‌اند؛ بعضی دولت‌های مسلمان عملا تعدد 
زوجات را اجازه نمی‌دهند. در یک جا آموزش دختران ممنوع است در حالی که در جای دیگر 
ممکن است. در هر حالء اللّهء یکی و یکتاست. لیکن مؤمنان تقسیم شده و جند شاخداند 
تلو با تعجب گفت؛ 

حلی در اسلام؟ 


شاخه‌های متعدد اسلا م 
ثصرت ادامه داد که آری بعد از مرگ بیامبر» مثل دیگران... تئو فریاد زد: 


اسلام: تسليم سنن به خداوند ۳۷۹ 


- لازم نیست ادامه دهیء خودم به جای تو می‌گويم. جانشینان او برای به دست آوردن 
قدرت با یکدیگر به جنگ پرداختند. 

ا دام ایر مارا یت چ ی یه درت 
ژوئن سال ٩۳۲‏ در شب رحلت؛ در همان احوال که هنوز همسر «محبوب» پیأمبر هایشه 
چشمی گریان داشت سه گروه وارد رقابت شدند. گروه همراهان مد یله گروه صحابة پیامبر و 
گروه تزدیک ترین وارث او علی که پسر عم و داماد او بود. گروه اخیر بلاقاصله اسم «حزب» یا 
الشیعه قاد1ه-21 بر خود گرفت؛ و چند سال بعد گروهی از شیعیان انقصال کردتد زیرا علی را 
برای رهبری امت ضعیف می‌دانستند: اين گروه اسم خود را «خوارج» گذاشت و اندکی بعد 
یکی از آنها علی را به ضرب شمشیر به شهادت رساند و فرزند او حسین نیز در نبردی که 
سال‌های بعد اتفاق افتاد وحشیانه به شهادت رسید و یاران او قتل‌عام شدند. 

برای نخستین بار بود که جمعی از مسلماتان توه پیامیر را به قتل می‌رساندند! و چنین بود 
که مسلمانان به ده شاخد شدندء یک شاخه آشتی ناپذیران بود که خود را پیرو ستت پیاأمبر 
اعلام کردند و رئیس جامعة خود را از طریق اثقاق آراء امت برمی‌گزیدند؛ و شاخة دیگره 
پیروان جانشین مشروع و قانونی و شهید او علی یعتی قتوداه-[2 (حزب) بودند. از آین زمان. 
به بعد شاخة اول پیروان سنت یا «ستی» و شاخة دوم پیروان علی و «شیعی» (8ع111ط) 
شتا خنه دنك 

خلقای پیرو ستت از علمای دین خواستند تا مقررات اسادم را تدوین کنند وبرتری را به 
صلح و آشتی و همبستگی بین مؤمنان بدهند. شاخۀ سنت که اینک در جامعة مومنان 
اکثریت داشت شهادت حسین نوه پیامبر را به منزلة مرگ یک رهبر نظامی در یک تبرد 
می‌نگریست حال آن که برای شیعیان, قتل جانشین قانونی و مشروع پیامبر اسلام. یک 
شپادت حلالماته و حسین یک شپید مقدس بود. شیعیان هر سال بادیود واقعة خونین شهادت 
نوه پیامپر را یا تشریفات و مراسم پسیار با شکوه و حرکت دسته‌های بزرگ عزاداره بر پا 
می‌کنند و در این راه‌پیمایی‌های عظیم گاه یه یاد خونی که از پیکر حسین روان شده بر خود 
زنجیر می‌زنند و حتی گهگاه خود را خونین می‌سازند. تئو پرسید: 

ب این مراسم آمروز نیز ادامه دارد: نصرت پاسخ داد: 

- آری... لیکن تاریخ شیعه با شهادت حسین پایان نمی‌گیرد. در آغاز شیعیان؛ آمام‌ها و 
رژسای خود را داشتند و در طول زمان از شاخ شیعی اولیه» چندین شاخذ دیگر پدید آمد که 
همگی در لحظه‌های دشوار چانشینی امام پدید آمدند؛ زیرا در این لحظه‌ها همواره این 
پرسش بزرگ مطرح می‌شد که چه کسی شایستگی آن را دارد تا جانشین واقعی پیامبر اسلام 


زر دئیای نتو 


باشد؟ برخی از پیروان بعد از درگذشت امام ششم» مصمم شدند از فرزند او اسماعیل که پیش 
از وفات پدر در گذشته یود تبعیت کنند و چون اسمعیل در گذشته بود پس مصمم شدند که او 
را زنده بیندارند و اعلام کنند که او روزی, بازخواهد آسد: این فرقه را اسماعیلیان تام نهادند! 
تئو کفت: 

سم یعنی یک نوخ مسیج. 

... که آسماعیلیان با شور و یمان فراوان در انتظار رستاخیز پزرگ آویند. در یک روز سال 
۰ در ماه رمضان, در تقطه‌ای از ایران شخصی خود را آمام حسی نامید و اعلام داشت که 
روز رستاخیز بزرگ فرا رسیده است. صحنه‌ای حیرت‌آور بود حسن در میدان وسیع قلعه‌ای به 
نام الموت صفه‌ای بزرگ بنا نهاد که در جهت عکس مکه بود و خطاب به تمام سردمان 
جهان اعم از جن و پری و انسان و فرشته اعلام کرد که هرستاخیز کننده» بزرگ در وجود او 
به چهان بازگشته است؛ و بعد روزه را شکست و دو بار ستون و اصول اسانم را مورد تعرضص 
قرار داد: یک یار با گرداندن تخت خود در جهت مخالف مکه و بار دیگر با شکستن روزة 
رمضان. حسن که خود را امام معرقی می‌کرد اعلام داشت که او مالک و صاحب حقیقت است 
و تنها اوست که می‌تواند این آثین را انتقال دهد 

بنابراین اسماعیلیان به صورت قطعی و ریشه‌ای از شاخة اصلی آنفصال کردند. در دنیای 
غرب اسماعیلیان را به خصوص به نام داش سّن» (عطنوع2هعض) می‌شناسند, زیر در یک 
دوران از تاریخ پر فراز و نشیب خود فرقه‌ای که از «رستاخیز الموت» منشعب شده بود 
«تروریسم» را در ردیف اعمال مقدسه قرار داد. این گمان حاصل شده است که «اس‌سن» ها 
زیر تأثیر حشیش به قتل افراد اقدام می‌کردند و اسم آن‌ها نیز از تأثیرات روانی این ماد 
بهشتی می‌آید لیکن بر اساس عفاید دبگر, کلمه «اس سن" شاید از کلمه عربی حشیشی 
]123180 می‌آمد که معنای یک فرد «متعصب فرقه‌ای» مذهبی را می‌دهد, تو گفت: 

آیا همین افراد گهگاه الهام‌بخش تروریست‌ها نیستند؟ 

تصرت پاسخ داد:؛ خشونت دسته جمعی اسماعیلیان منبعث از قریب‌الوقوع بوذن 
«رستاخیز» است: این مسلمان‌های نوع جدید به صورت وفاداران شتاب‌زده‌ای عمل 


۱. درواقع «قایلانء حفظ امامت در خاندان اسماعیل که به اسماعیله با باطنیه مشهورند... معتقدند که پس از 
رحلت امام جعف رچرن پسرش اسماعیل پیش ازپدر د رگد شته بو ده امامت به محمد بن اسماعیل منتقل شد که 
«ساپع نام»اسث و دور هفت بدو تمأم می شود وپس ازار امامت در خاندان‌وی‌باقی مانده (معین. اعلام.ج ۹ 
هی ۱۴۸). 

1 1 این کلمه اسروژ در زبات فرانسه به مسايی فاتل آسج, 


می‌کردند که فوریت. تسخیر دنیای تازه‌ای آنان را به اقدام و عمل می‌خواند. آیین (دکترین) 
آن‌ها مشتمل پود بر یک بخش آشکار و عمومی میتنی بر یک تاریخ ادواری منقسم به هفت 
دوران که هر دوران در یک «ناطق» 152 28 و «مرد بتیانگذار» و بعد در یک امام با پیشوای 
آگاه و صاحب حقیقت مستور: متحلی و متخسم می‌شد. زیرا بخش دیگر ا سین قنور و 
مشتمل بر «معنای سری قرآن» بود که در آخرین روز بر همگان آشکار می‌شد. لیکن خواص 
می‌توانستند این معنا را در زمان حیات خود دریایند و بر آن سر آگاه شوند. ۱ سرانجام بعد از 
فراز و نشیب‌های فراوان, اسماعیلیان در سدۂ نوزدهم در شیر بمبئی هتد تحت رهبری و 
هدابت رئثیس خود «آقاخان» پناه جستتد. تئو گفت: 
معترضانه گفت: در هر حال اسما ات ات ی ی 
و از طرقی این گروه تنها دسته‌ای نهستند که برای خود و به سلیقذ خودشان پیامبری برای 
خود ساخته‌اند. ماجرای شبیه این واقعه بر شیعیان نیز رسید و آن هنگامی بود که بار دیگر با 
مسئل لاینحل جانشین مواجه شدند: زیر آمام یازدهم بدون جانشین درگذشته بود چه کسی 
امام دوازدهي خواهد بود؟ تلو شمه 

- یک « کتاب مقدس» مثل سیک هاً؟ نصرت پاسخ داد: 

نه۔ شیعیان در انتظار امام دوازدهم ماندند. او فقط از نظر مردمان پنهان است. گاه به 
طور ناشناس در میان آن‌هاست» لیکن هیچ کس جرد او را نمی‌شناً سد. یک روز او در برابر 
جهانیان ظاهر خواهد شد. 

آیا فرقه‌های دیگری نیز ظهور کرده‌اند؟ نصرت باسح داد: 

قرقهٌ دروزی‌ها نیز به نوبت خود در انتظار امام خود اللززی هستند که روزی از قصر 
خود غیبت کرده و نایدید شده است. دروزي‌ها برای خود کتايی دارند به نام «نامه‌های خرد؟ 
که «رسالات اخوان الصفا» نیز تامیده می‌شود؛ عادات و رسوم این فرقه به کلی مخقی است. 
لیکن شیعیان واقعی ته شتاب عمل‌گرایانه اسماعیلی‌ها را داشته‌اند و نه سلیقه تاریکی گراثی 
دروزیان راء نصرت در این‌جا نفس بلندی برآورد و ادامه داد ۱ 

لوہ تاریخ اساامء تاریخی شگفت‌نهیز است. مسیعیان در طول عییث دراز اسام 
دوازدهم: الییات خود را بر اساس خد‌اوند بکتاء» دحی بیامیر 9 مشروعیت اعقاب على داماد 4 
,اما بعل از محمد به دو د سته تفسیم شد ند که دسته‌ای اثمه مستور بودند و پتهانی در شهرها می‌گشتند در 


صورتی که دعات ایشان آشکارا مشغول دعوت بو دند و بعد از ائمه مستور دور به عبیداه مهدی مي رسید که 
دعوت خود را آشکار کرد و بعد از او اولادش نصا بعد نص انامند (معین. آعلام. ج 1 ص ۱۴۸ -۱۴۹). 


۳۷۴ دنمای تنو 


پسر عم پیامبر که روزی امام دوازدهم به مثابة واپسین جانشین او بر جهاتیان ظاهر خواهد 
شدء استوار کرده‌اند و به دلیل عدد «دوازده» آنان را گاه شیعة داثتی‌عشری» با دوازده امامی 
می‌نامند. ایمان آنان راسخ‌تر از پیروان سنت و آمیدهایشان پر شورتر است... زیرا شیعیان, 
برای هدایت و رهبری بشریت در راه صلاح و رستگاری به وجود این امامان مقدس و 
پاکدل که اعلی‌ترین رهبران مذهبی و همگی از اعتاب حسین شهیداند, ایمان و اعتقاد 
بسته‌اند. اطاعت از امامان وظیفه و تکلیفی مقدس است... نئو گفت: 

- من دوست ندارم. اطاعت کورکورانه هميشه عواقب ناگوار دارد! تصرت فوراً پاسخ داد: 

- تتوه در قضاوت شتاب مکن. در ایران انتظار امام دوازدهم. چنان امیدی به پرابری 
اتعلابی برانگیخت که در سال ۱۹۷۹ به انقلاب اسلامی منحر شد و آين هتگامی بود که 
آیت اه خمینی با هواپیما وارد کشور شد و انبوه جمعیت تهران با وجود الهیات شیعی قریاد زد: 
نامام آمده است!» تئو گفت: 

بسیار خوب اما من گمان می‌کردم که «محمد» آخرین پیامپر بوده است. نصرت کشت 

این دقیقاً موضع پیروان سنت است که از یک سو کمال و جامعیت قرأن را محترم 
می‌داند و از سوی دیگر «حدیث»ها را قران شامل و دربرگیرنده «شریست» است؛ قوانین 
قرآنی کامل و جامعیت قرآن امری بسیار مهم است. زیرا ما در اسلام هیچ «پاپ» بُری از 
خطا و شکست ناپذیر برای صدور حکم قطعی دربارۂ اجرای مقررات آن در صحنه عمل 
نداریم.- تئو در حالتی رویایی گفت: 

- از این لحاظ بد نیست. سوای آن که کلیسای کاتولیک نیز هیچگاه روش مناسپ‌تری 
در قبال زنان نداشته است... ۱ 

نصرت توجه داد که در اسلام سدۀ بیستم دو جریان پدید آمده است که هیچ ارتباطی با 
گروهای پیشین نداشته‌اند. یکی از این جربان‌ها می‌خواهد که به هر قيمت ممکن أست 
احکام را بی‌کم و کاست به اجرا بگذارد و شریمت را با تمام جزئیات آن رعایت کند. طرقداران 
این سیاست مذهبی از مرحلڈ جامعیت و کمال قرآن به مسلک «کمال گرائی 506ن7ععذدنه 
گرویده‌اند. همه یا هیچ! و برعکس یک جربان دوم وجود دارد که «رفورمیست‌ها» یا 
اصطلاح‌طلبان نامیده می‌شوند و تصریح می‌کنند که پیامیر از هر جهت قادر به منطیق 
ساختن پیام خویش با مقتضیات جامعهٌ عصر خود بوده است: و بنابراین هیچ چیز مانع آن 
نیست که این احکام نیز آمروزی شود و قابل انطباق با عصر جدید کردد. تو گفت: 

لابد زیاد به حرف‌های این دسته گوش فرا نمی‌دهند! 

به اين دلیل که دسته اخیر بمب در جایی نمی‌تذارند و په انتشار کتاب‌ها یستده 


اسلام: تسلیم شدن به خداوند ۳۷۵ 


می‌کنند! نه عقیده من خطای بزرگی است که به سخنان این دسته گوش فرا ندهند» زیر این 
گروه قصد دارند به جدایی مسامانان بایان دهند... این دسته غالبا با کمال‌گرایان دشواری‌های 
عظیم دارند زیرا برای کمال‌گرایان هیچ‌چیز خطرناک‌تر از آمروزی‌شدن احکام نیست. و 
سرانجام تتو بايد به تو بگویم که یک شاخة دیگر نیز در اسلام وجود دارد که به قدمت خود 
قرآن است و بدون آن که کوچک‌ترین تفرقه‌ای برانگیزه سراسر تاریخ اسلام و مذهب 

تکوم گوش‌هایت را خوب باز کن؛ زیرا نصرت بهترین بخش تعریف خود را برای آخر 
گذشته است. تصرت ادامه داد؛ 

- این مسلمانان فقط برای عشق الله زندگی می‌گردند. در نظر آنان تمام مذاهب, خدا را 
دوست داشتهاند< : بد همین حفت آخرد بل شاخه أسللام» شا خه تساهل 9 تحمل نوده۵ است, 
معتقدان به این اسلام کافران را به زور با از طریق تفسیر و موعظه وارد دین نمی‌کردند. آنان 
در انتظار هیچ امامی نبودند و از رستاخیز بحثی به میان نمی اور دند. آنان ققط یاد می‌دادند 
که چگونه می‌توان عشق خدایی را مستقیماً بافت. 

تئو فریاد زد: 

- مستقیما؟ این‌ها همان عارفان هستند؛ مثل صوفی‌های نظام‌الدین! تصرت ادامه داد: 

- آری؛ آخرین شاخة اسلام در واقع صوفی‌گری است. لیکن از آن‌جا که ویژگی 
صوفی‌گری در این است که هر کس را آزاد بگذارد تا عشق خود را به خداوند, به طریقه و 
روش خودش بیان کنده صورت‌های گوثا گون به خود گرفته است. تتو تو در هند آواز قوالان را 
شتیده‌ای؛ لیکن در ترکیه دو روش دیگر برای ار تباط با حداوند پافتند: رقص: 2 يا نالدزدن 
(هو کشیدن)های مقدس. در سراسر جهان,» آنچه در همذ صوفیان مشترک است عشق به 
خدا تساهل, و «ذ کرت یا برخواندن تام است, تلو برسیده 

- توء در کجای این جریان جای داری؟ نصرت گفت: 

- در آخرین شاخه‌ام من صوفی هستم! عمه مار تا اضافه کرد: 

نه تنها صوفیء بلکه درو یش؛ تئو با حیرت قرباد زد: 

- پس تومی‌چرخی؟ خوب, نشان بدد. زن جوان به شدت عکس العمل نشان داد و گفت: 

مگر سیرک است؟ چرخینن, به معنای دوست داشتن خداوند است. تئوء دربارة اسلام 
هنور تو باید بسی چیزها ییاموزی. دین بسیار باشکوه و زیبایی است! ! محبت و عسق ب با که 
برادری 8 عدالت.. ۶ نو با سماجت کقت: 


YF‏ دنیای تو 


به استثنای این که در آن» مردها پیشتر برابراتد تا زن‌ها! نصرت گفت: 
زتان در کذشته خی نداشتند درویشی شوند و حال می‌بینی که من درویسشی شسله‌ام. 
اسالام دین برابری است. 


زبارت در بکه 

تو پرسید؛ 

- و زیارت بزرگ در مکه» چه؛ آیا تو اتجام داده‌ای؟ نصرت با سراسیمگی پاسخ داد؛ 

- نه هنوز؛ و توضیح داد که زیارت مکه» یک بار در طول زندگی یک شسخصی واجب 
است و پیامبر نیز شخصاً دوبار به این زیارت پرداخته است و در این خصوص نیز مانند تمام 
مهارد دیگره به اعتدال گرائیده است. شخصی از او پرسید «آیا باید زیارت را هر سال انام 
داد؟ پیامبر به او پاسخ نداد. آن شخص سه بار ستوال را تکرار کرد و سرانجام پیامبر چنین 
گفت: «اگر بگویم آری, آنگاه واجب خواهد شد و شما نمی‌توانید آن را انجام دهید» و به 
همین دئیل فقط مومنانی که از آمکان مالی برخوردارند مکلف به زیارت مکه‌اند. تصرت از 
لحاظ مالی در مضیقه نبود لیکن تمی‌توانست با شوهر مسیحی خود به این وظیفه قیام کند و 
علمای دین در بحث و جدل‌اند تا معلوم کنند که آیا یک زن می‌تواند به تنهایی, بدون 
همراهی با یکی از خویشاوندان و نزدیکان خود به این زیارت برود یا نه. تصرت اطمینان 
چندانی نداشت که اجازة ورود به مکه را بیاید... در عوض گفت که پدر اه حاجی ت[2 است 
و حاجی عنوانی است که زاثران مکه بعد از بازگشت از زیارت می‌پابند. پدر نصرت تمام 
مناسک و آداب زیارت را اتحام داده و جزئیات آن را برای دخترش نقل کرده بود و ایتک 
نصرت در انتظار آن بود که در زمان مساعد این تکلیف را اتحام دهد. تئو کفت: 

حتماً بايد وظیفه دشواری باشد. 

نه چندان؛ لیکن مقررات بسیار دقیق و موبه‌مو تنظیم شده است! کافی است چهار 
اصل و ستون زیارت را رعایت گرد و به دقت (تحام داد. 

سس پس در آین‌جا هم باز ستون‌های اصلي وجود دارد! 

- آری» اسلا سازنده است. آن‌چه را پدرم برایم نقل کرده است برایت می‌گویم: تکلیف 
روز اول «اجرام» است. احرام عمل اول و نقطة حقیقی حرکت است حاجی آینده اینک به 
عربستان سعودی رسیده است و در محل‌های کاملاً معیتی که به وسیلٌ پیامبر بر اساس 
ممالکی که زاثران از آن‌ج؛ آمده‌اند تعیین شده است نیت خود را برای زیارت اعلام می‌کند 
پس یه علامت برابری میان تمام زائران باید لباس خود را با یک پارچة سفید که بر تن 


مي‌پوشاند و پارچة سفید دیگری که بر شانه می‌اندازد و برای همگان یکی و یکسان است, 
عوض کند. آن‌گاه نماز می‌خوائد و به چیدن تاخن‌ها و خوشیو کردن بدن اقدام می‌شود زیرا 
بعد از شروع مناسک: این قبیل عملیات ممنوع است. 

پدر تو از طریق مصر آمده بود یا عراق؟ نصرت گفت: 

- حوصله کن. در گذشته, کاروان‌های بزرگ بیابان‌ها را پشت سر می‌گذاشتند و مثا 
لاان او کو در وم سال فر می کرد تا خی رآ به که تر اند روه داه 
زائران در ماه ویر حج به دو میلیون تن می‌رسد. پدر من با هواپیما وارد شد و هنگامی که به 
فرودگاه جده رسید, در هواپیما به لباس «احرام» درآمده بود. در وقت ورود به مکه از دیدن 
شهر حیرت کرد؛ ساختمان‌های بلند و مناره‌های مساجد در میان کوهستان‌های اطراف سر 
برآورده بودند. از شهر قدیم چیژی به جای نمانده بود. آما به من گقت که علاوه بر هتل‌ها و 
مهمانخانه‌های کوچک‌تر هزاران چادر سپید رنگ در دشت برافراشته شده بود در ایام حج 
ترآ کم جمعیت به حدی است که دولت عربستان سعودی که وظیفذ مقدس تظارت بر حسن 
اجرای مراسم را دارد» غالبا با دشواری‌هایی که از وفور جمعیت زئران ناشی می‌شود روبرو 
است... و در مواردی اتفاقات تاگوار تیز روی می‌دهد. لیکن 79 پدرم همه‌چیز یه خوبی 
گذشت. عمه مار تا گشفت؛ 

- در هر حال رعایت احتیاط شرط است و شما اگر به تنهایی به زیارت رفتید محتاط 
باشید! نصرت گفت: 

الیته اگر این شانس نصیب من شد. پدر من سخت شیفته سفر حج بود؛ ولی البته او 
مرد آست و طبعاً... در هر حال او از دومین روز زبارت بسیار خشتود بود. در این روز زائران به 
«عرفات» می‌روند که در زبان عرب به معنای «آشنایی» است. در همین محل بوده است که 
آدم و حوا بعد از اخراج از بهشت یکدیگر را باز بافتند: زیرا آدم در سرزمین هند به روی زمین 
آمده و حوا در سرزمین یمن؛ و اعقاب و اخلاف آدم و حوا به یادبود این ملاقات باید به 
سوی خالق خود روی کنند و از او طلب بخشایش, استعانت و باری برای آینده کنند. این 
است معنای دومین رکن زیارت در مکه. آن چه در این مقوله بسیار با شکوه است این است 
که حاجی‌های سراسر جهان در همان محلی که اجداد بشریت یعدیگر را بازیافته‌انده با هم 
ملاقات می‌کنند... به گفتهٌ پدر من» هرفات یک نوع بابل عقیق است که در آن مردمان به 
تمام زبان‌ها گفت وگو می‌کنند! از آن‌جاء در سومین روز: پذرم برای جمع کردن سنگ‌ریزه به 
مزدلیفه رقته بود تثو با تعججب گفت: 

- سنگ‌ریزه برای چیست؟ 


۳۷۵ دثیای تنو 


س برای پرتاب کردن. روز بعدء ته چننان دور از مکه» در متی» مومنان باید بر «شیاطین 
8 که په صورت سه ستون مدور: به علامت ابلیس» مجسم شده‌اند, هفت پار 
پی‌درپی سنگ پرتأب کنند. در این محل بود که آدم - یا شاید ابراهیم به اتقاق پسرش 
اسماعیل ۔ اپلیس را به ضرب سنگ از محل رانده است. در هر حال پدر من به نوت خود با 
پرتاب سنگ شیطان را رانده است.». او در همان روز یک گوسفند قربانی کرده و موی سر 
خود را تراشيده و از حالت احرام به درآمده است. و بعد از این مراسم او یه مکه برای عمل 
«طواف» رفته است که عبارت است از هفت بار گردیدن به گرد کمبه که در آن «حجرالاسود» 
قرار دارد که نماینده و مظهر دست راست خذاهند بر زمين است. 

- تو حتماً عکس‌های کمبه را دیده‌ای. تئو گفت: 

- من نمی‌دانم سنگ سیاه چیست؛ چه شعلی دارد؟ تصرت گفت: 

پرایت توضیح می‌دهم. کمبه ساختمان بلندی است که با پارچه قلاب‌دوزی شده 
طلابی پوشیده شده است. لیکن سنگ‌سیاه [حجرالاسود] بیش از ۰ سانتی‌متر فطر ندارد و 
از سه قطعه سنگی ساده که بازتابی سرخ‌فام دارند تشکیل شده است. این سنگ به وسیلة 
جبرئیل عَلک به زمین آورده شده و ابراهیم پیامبر و پسرش اسماعیل در وقت ساختن خانة 
کعبه آن را دریافت کرده‌اند زائران در اطراف این سنگ در جهت خلاف عقریةٌ ساعت. در 
حال خواندن آدسیه می‌گردند لیکن آن را پرستش نمی‌کنتد و در برابر آن به تعظیم 
نمی‌پردازند تا به بت‌پرستی تعبیر نشود. پدرم به سنگ بوسه زده و به عللامت تعید 
دست‌های خود را بر روی مظهر دست راست خداوند نهاده است. په این ترتیب او عمل 
طواف را که رکن سوم زیارت است انجام داده است. تو گفت: 

- خوب گمان می‌کتم دیگر تقریباً زیارت به پایان رسیده است؟ 

- تقریبا؛ تثو! اما هتوز رکن چهارم مانده است: که عبارت است از حرکت بین دو کوهپاية 
صنا و مروه که به آن سعی بین صفا و مروه می‌گویند و این حرکت پیاده در هقت دفعه 
پی درپی صورت می‌گیرد و در میان هر حرکت یک عمل جهش انجام می‌شود. تئو پرسید: 

- دلیل این راه‌پیمایی چیست؟ نصرت با مهربانی گفت: 

متشا این رسم عجیب. ماجرایی هیجان انگیز است! وافعه در زمانی اتقاق می‌افند کد 
ابراهيم زن خود هاجر را به دل بیابان می‌آورده و درست در همین‌جا» هاجر و پسرش 
اسماعیل را به خداوند قادر متعال می‌سپارد؛ مادر در جستجوی آب برای کودک توزاد در میان 
کوهپایه‌ها به هر سو روان می‌شود. بیم از آن دارد که طفل از فرط تشنگی تلف شود که 
تاگهان... به صورتی معجزه گون چشمة آب در دل بیابان فوران می‌کند. تئو گفت: 
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س پس در این‌جا تیز معجزه شده است و اگر چنین ثمی‌شد اینک اعقاب اسماعیل در 
جبهان نیودند تا به زیارت بیایند. نصرت گفت: 

این جاه مقدس که زمزم ام دارد و آب آن کودک را نحات داده است هم چثان محفوظ 
ات و ایتک به یادبود زسرگردانی هاجر در بیابان است که مؤمنان در وقت زیارت باید مسیر 
حرکت او را تقلید کنند. لابد متوجهی که این مسیر مقدس امروز دیگر در دل بیابان نیست و 
کودنپاية صفا با یک گنید بزرگ پوشانده شده است. در هر حال, پدر من بعد از هغت‌بار 
راه‌پیمایی سه شب در متی اقامت کرده و هر روز هفت بار یا آن سنگ‌ریزه‌ها به شیاطین 
ستگب پر أده است. تو گفت: 

بنابراین باید تعداد بزیادی سنگ‌ریزه با خود داشته باشند؟ 

ب. بعد از آن پدرم به مبدینه دومین شهر مهم اسللام عزیمت کرده است. زثر در این جا خود 
را شستشو و تمیز می‌کتد و به مسجد مقدس پیامبر می‌رود. این مسجد بنایی است بسیار 
پرشنوه و مجلل که کف آرن پوشیده از فرش قرمز پا تزئیتات خا کستری است. مسجد پیامیر یا 
مسجادالثبی یدرم را به شدت مسحور و حیرت‌زده کرده بود... در آن‌جا پدرم بر آرامگاه پیامبر 
به ذکتر دعا پرداخته و بعد به قیرستانی که ده هزار تن از همراهان, فرزندان و همسران أو در 
آن مد.قون‌اند برای زیارت رفته است. 

ینک مراسم تمام شده است؟ 

-! آری! پدرم به من گفت که مناسک حچ جدی و بسیار دقیق‌اند لیکن به نظر او اصل و 
اساسرل آن چهار رکن اصلی است که عبارت‌اند از زمان احرام» هقت دور طواف به گرد کعبه. 
سعی بین صفا و مروه و آقامۀ نماز [دو رکعت] در عرفات. و چنین است که به یاری این 
مناس‌گ» مومتان, آدم و حهاء هاجر و پسرش اسماعیل و نیز حجرالاسود را به علامت دست 
راستا خداوند بر زمین» محترم می‌دارند. من هر چه را پدرم گفته است برای تو تکرار کردم. 
تو تالس بلندی برآورد و گفت: 

زیارت مکه فوق‌العاده دشوار و پیچیده است. عمه مارتا گفت: 

ته دشوارتر از اتواع دیگر. در نزد مسیحیان تیز غالباً باید از پلکان بسیار به روی زانو 
بالا ارفت... هندوان در مجیور کردن پیروان آیین به راه‌پیمایی دور و دراز چند روزه» 
بی‌نذالیراند. در چین... تئو حرف او را برید و گفت: 

بالا رفتن از هفت هزار پل معبد؛ برای خسته کردن تن: دلم مي‌خواهد دلیل این کارها 
را بداانم. نصرت با یک تبسم پاسخ داد: 

ز.. همة این‌ها برای آن است که روح را وادار کنند تا در برابر خداوند محو شود. تو که 

| 
۱ 
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معنای کلمةٌ «قرأن» را تمی‌دانستی [یا پا می‌دانی که معتای کلمة لا چیست! تلو گفت: 

- راست می‌گوبی, واقعاً نمی‌دانم. 

کلم اسلا در بان عرب بک معنای روشن مطلق دارد: اسلا به سعنای «تسلیم 
شسدن» است. آفریدگار از آفریدۀ خود اطاعت می‌خواهد؛ و په همین دلیل اسلام 
«فرمان‌برداری» نیز معنا می‌دهد. در این هسیر اسالام یک مدهب‌متحصر به فرد تیست.... 
تمام رسوم و آداب جهان بدن انسان را با تضییقات و الزاماتی رو بدرو می‌سازند. آیا می‌دانی 
که خستگی بدن یکی از بهترین راه‌های وصول به حالت خلسه است؟ نیازی نیست که 
انسان؛ مسیحی» بودایی یا مسلمان باشد تا به این مرحله برسد. ورزشکاران کوه‌نوردان؛ 
پیاده‌روانء همه آين پدیده را می‌شناسد. در پایان خستگی, روشنی یافتگی فرا می‌رسد: جسم 
از رنج بردن رها می‌شود. روح به لطافت می‌گراید» محو می‌شودو ناگهان روشتایی چرقه 
می‌زند. به تو نشان خواهم داد که چگونه می‌توان با چرخیدن خود را خسته کرد. 

- نود ماء هر وقت کسی خسته شد استراحت می‌کند. این نسخه‌های جنمن‌آمیز |[ جه 
کسی توشته است! نصرت با چهره‌ای جدی گفت: ۱ 

دنیای غرب مسیر روح را گم کرده است. وقنی اسباب راحتی فراهم باشد و کوششی 
کار نرود زندگی تنگ و حقیر می‌شود. بس تجبی تست که آن همه چان به ان 

می‌پیوندند و خود را در آن‌ها گم مي‌کنند. تلو مشوش شد و پرسید: 

- راستی» من یک سئوال دارم. اگر من از خود بی‌خود شوم و بعد بدون آن 
احساس کنم به رقص بپردازم. آیا این همان چیزی است که تو آن را راه و مسیر رو نام 
می‌دهی: پاسخ داد: 

يلون شک. گمان می‌کنم که تو به رقص شمیخه در لوکسور می‌آندیشی. تو به 
اعثراض گفت: 

- این بازی را نداشتیم» او همه چیز را می‌داند! پس کارهای مرا همه‌چا گزارش دلهاند! 
عمه مار تا با خشم غرولند کرد و گفٹ: 

- آری؛ حق داری شکایت کتی. بگو ببینم؛ چه کسی در دنیا به‌اندازه تو این همه مآقب 
و محافظ در اطراف خود دارد. 





استانبول 
تو ساکت ماند. محیط روشتی تند خود را از دست می‌داد و آسمان از آن سوی ید دجنا 
کل رنگ یدن بود. در این اند يشه بوذ که فرامین قران چنان ساده بیان شده است که 
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وقوع آن همه خشونت و خون‌ریزی به نام آن فرمان‌ها غیرممکن به نظر می‌رسد. خسته شد 
و به روی ترد آیوان تکیه داد. صدای سوت نفت‌کش‌ها: خروش کشتی‌هاء بوق اتومییل‌ها و 
گاه حتی قریاد ضعیف یک مرغ دریاییء چون آهنگ یک تی که در آهنگ گسترد؛ ارکستری 
خفه شود او را مجذوب می‌کرد. انبوهی از کشتی‌های باربری. ماهیگری, قایق‌ها و ناوهای 
جتگی در دهانه بسفر لنگر اتداخته بودند. شهر استانبول در آن سوی تنگه, گویی بر روی 
گذشته با شکوه خود به خواب رفته بود. عمه مارتا در گوشش زمزمه کرد: 

س در جاهای دیگر اسلام چهره‌ای بی تکلف‌تر دارد. دیانت اسللام تیز ماتئد آیین بهود 
مذهبی است که در بیابان زاده شنه؛ آب» همه‌چیز را تغییر می‌دهد و لطافت می‌بخشد. لیکن 
تباید اشتباه کنی. این گنیدهای توراتی که در درون تاریکی‌های شسهر می‌بینی شاهد 
سبعیت‌های ناشتوده‌ای بوده‌اند که همه به نام خداوند اتفاق افتاده‌اند. فراموش مکن که پیش 
از این مساجد زییا و نورانی و دل‌آنگیزه استانبول» بیزانس نامیده می‌شد و بیزانس اینک از 
صفحذ روزگار ناپدید شده است. تصرت در حالی که دستش را بر روی گردن تئو می‌گذاشت 
کشت ۱ 

س زیبا است. نه؟ آهسته ناسخ داد 

- اری. عمه مارتا نمی‌تواند خاموش باشد. او همیشه باید چیزی بیاموزد. 


د بدار لاما کامیو 

روز بعد تلو هیجان زده از خواب برخاست. لاما ګامپو در خواب به دیدن او آمده بود! لاما 
ورقه کاغذی تکان می‌داد که روی آن ارقام نامفهومی نوشته شده بود. بعد هیکل‌اش تدریجاً 
بزرگ و غولآسا شده و به شکل مجسمة بودا درآمده بود. در پایان». هر چتد به روشنی و 
وضوح معلوم نیود ‏ لاما و پدر تئوه دست مادر او را که یه زحمت می‌توانست از جا برخیزد 
گرفته و أو را بلند کرده بودند. با وجود آین» رویایی شادمانه بود بی‌آن که اثری از درد و بیماری 
در آن مشهود شود. عمه مارتا گقت: 

بسیار خوپ؛ او به وعده‌اش عمل کرد مگر قول نداده بود که در ریا به دیدن تو خواهد 
آمد؟ 

تئو تصمیم گرفت با تلفن از مادر احوال‌پرسی کند؛ تا آن‌جا که از مکالمة تلفتی معلوم 
می‌شد. مامان جز درد مختصری در ساق پا که موجب ورم مختصر عضلات شده بود 
تاراحتی دیگری نداشت اما آنچه برای تو موجب حيرت شده بود این بود که چگوته لاما کامیو 
این درد مختصر پا را در عالم خواب به تتو اطلاع داده بود نصرت که با دقت به گفت وگوی 
آن دو گوش می داد گفت: 

- من لاماگامپوی شما را نمی‌شناسم» اما معلوم می‌شود که او قدرت ماوراء طبیعی دارد. 
ما صوقی‌ها با این نوع مواهپ استثنایی آشنایی داریم. قدیس‌های ما می‌توانتد در یک لحظة 


۳۸۴ دنیای تئو 


معین, در دو نقطة چهان حضور داشته باشند. تو گفت: 

آه نه من اهل شعبده بازی نیستم) تصرت بدون آن که عکس العملی نشان دهد 
گقت: 

بسیار خوب؛ باشد برای دفعة دیگر. حالا می‌توانیم به دیدن اسلام در 
تحلی‌گاه‌های اش برویم عمه مار تا گفت: 

- خوب پس آمیدوارم از «سنت - صوفی» ' شروع کنیم. این مسجد البته اکتون صورت 
دیگری يافته. لیکن من مایلم که تئوء قدری از حال و هوای بیزانس را در چار دیواری آن 


ایکون در ميان صلیب و هلال 

سنت - صوفی (مسبجد ایاصوفیه) از جهت نمای بیرونی‌آش زیباترین مسجد استانیول 
به شمار نمی‌رفت؛ هیأت حیوان عظیم خرد شده‌ای داشت. در درون ساختمان بود که زیبایی 
و جلال موزائیک‌هایش, چشم را خیره می‌کرد. گنبد عظیم با فرشتگان درشت چشم‌اش» بر 
چناحین گسترده شده بود و روی دیوار مقابل» تصویرهای مقدسه در پوشش‌های فاخر بر 
زمیته‌ای طلایی رنگ مواج بودند. تئو با کلامی تحسینآمیز گفت: 

مسحد باشکوهی است. 

آما تصرت عقیده دیگری داشت. به نظر أو سنت- صوفی یک مسجد ساده تبود و 
توضیح داد که آنچه امروز مسجد «ایاصوفیه» تامیده می‌شود برای نخستین بار به وسيلة 
امپراتور کتستانتین؛ همان کس که مسیحیت را در سراسر امپراتوری روم مستقر کرد و اسم 
خود را به شهر « کنستاتتی‌نوپل» داده بنا نهاده شد. این کلیسا که بعداً «سنت-صوفی» تأمیده 
شد اسم خود را پر خلاف آنچه در ظاهر به نظر می‌رسد از یک قدیسة شهید نگرفته است 
بلکه کلیسا به پیشگاه «غز یا صوفیا» 200012 متو12 یا «اجیاصونیا» (ایا صوفیا-ایا صوفید) 
تقديم شده که در بوناتی به محتای تخرد اعلا» است که چهره‌ای است زثانه با روح خداپی و 
نیمه زن نیمه فرشته. کلیسای «اجیا صوفیا» که در طول عمر خود پارها ویران و تجدید بتا 
شده بود در سال ۵۳۷ به فرمان امپراتور «ژرستی نی ین اول»" با کار شبانه‌روزی ده هزار 


1- SAINTESOPHIE. 

Fis Petr Sab bats etin) <‏ (۵۶۵-۳۸۷۲) معررف به آمپراتر شرق؛ ژوستی ثی‌ین 
قانون‌گذار و بنیان‌گذار تمدن بیزانسی است و از کارهای بزرگ معماری او کلیسای سنت صوفی است. 
ا 


عشق و ضیقنگی ۳۸۵ 


کارگر جذ بد يا لیب امیراتور که مرد متفرعن و معرور بوذ؛ هنگامی که وارد صر تمام 
شده کلیسا شد فریاد زده «سپاس بر خداوند که مرا شایستة انجام چنین دستاوردی کرد. من 
بر تو پیروز شدمء ای» سلیمان...» تئو گفت: 

اوه تا این حد!؛ کار محتاطانه‌ای نکرد. تصرت گفت: 

اری» و چنان دور از احتیاط که بیست سال بعد زمین لرزه» گنبد کلیسا را ویرآن کرد. 
هر پیست سال,» یک باره کلیسا بر اثر زلزله ویران می‌شد و هر بار آن را تجدید بنا می‌کردند و 
زیباتر از اول می‌ساختند؛ جیا صوفیا» گوهر درخشان آمپراتوری مسیحی شرق بود و 
جلوه‌ای از نظم آمپراتوری خداوند بر مرکز جهان آن روز یعنی شهر «کنستانتی‌نوپل». اصول 
آمپراتوری بیزانس ساده بود. در راس سلسله مراتب, امپر(تور حکمفرمایی می‌کرد که بازتاب 
وجود خداوند بر روی زمین بود و مردم آو را که در هاله‌ای از شکوه و عظمت بر مردمان جلوه 
می‌کرده می‌پرستیدند. وقایع‌نگاران زمان می‌نوشتند که «مسیح به آمپراتوران زمینی حکومت 
بر تمأمی مردمان ر lhe‏ فرمود ات و او که داراي قدرت کامله و خداوندکار عالم این جهانی 
است: بازتاپ و تصویری است از خداوند قادر متعال؛ هیچ کس حق داشت امپراتور بیزانس 
ر موود ایراد و انتقاد قرار دهن در برایر او لجرك سکوت می‌کردند و سر تعطظیم به زهين 
می آوردند. ئو گفت: 

ت محموعا جیزی کام لا بر خلاف دموکراسی. نصرت گفت؛ 

- در واقع» استیدادی‌تر از هرم قدرت مذهبی بیزانس چیزی در جهان آن روز وجود 
تداشت؛ لیکن در همان حال, کمتر تظام‌هایی که بر اساس و پا مذهب بنا نهاده شده‌انده 
مانند رژیم بیزانس با چتان شور و شوقی به زیبایی‌های هنری توجه کرده و قدرت خویش را 
بر آن متمرکز کرده‌اند. تقاشی‌های ایکون‌هاء ساختن کلیساهاء پرداختن به هترهای موزاتیک 
همگی در یک جهت سیر می‌کردند که عبارت از بزرگداشت و تحلیل از امیرائور و خداوئد بود. 

تصرت ادامه داده اما اسلام در اطراف آمپراتوری بیزانس در حال پیشرقت و بالندگی بود؛ 
و اصل اسلامی مربوط به منع نمایندگی خداوند بر روی زمین از مرزهای آمپراتوری روم 
می‌گذشت و رفته رفته کیش بیزانس را در معرض آسیب قرار می‌داد؛ تا آن‌جا که یکی از 
امپراتوران پیزانس به نام (فرن سوم شور و شوق مذهبی عمومی را که موجب گرد آمدن انبوه 
مردم در اطراف آیکون‌ها در سراسر امپر[توری می‌شد امری بسیار افراطی قضاوت کرد. مگر 
انجیل بت‌پرستی را منع نکرده بود؟ ایا بهتر نیست که مسیح به شکل یک بره پا یک صلیب 





8 وی معاصر خسرو آتوشیرو ان پادشاه ساسانی برد و در جنگ‌های ایران و بیزاتس شکست: خررد و 
خراج‌گذار پادشاه ساسائی شل م. 


۸۶ دنیای تتو 


ساده نشان داده شود؟ در هر حال این امپراتور دقیق و وسواسی ایکون بزرگی را که در آن 
مسیح در مدخل ورودی قصر بزرگ و مجلل‌اش مصور شده بود پایین آورد و به جای آن فقط 
یک صلیب نصب کرد در بی آین حرکت, جنبش وسیعی در سراسر آمپراتوری بیزانس برای 
شکستن ایکون‌ها در گرفت و مژمنان را به دو دسته تقسیم کرد: «شمایل شکن‌ها» يا نا مکونو 
گلا ست ها ' و #پرستندگان شمایل» که همان سنت‌گرایان تولانل. مك مارتا گفت: 

- «شمایل‌شکنان» افرادی بی‌مغز و خشن بیش نبودند. آنان بسیاری از آشار هتری 
گرانقدر را از بین بردند. 

نصرت این عقیده را نداشت و توصیح داد که امپراتوران «شمایل شکن» با گذاشتن 
صلیب بر چای تصاویرء سنت‌گرایی و تعصب بیزانسی را آمادة مقابله با فشار اسلام می‌کردند؛ 
در برایر اعلال» اسالام قرار دهتد و عقبده داشتتد که صلیب در برابر هلال حربه‌ای مطمتن تر 
از ایکون‌های زیبای بیزانسی است: در همین زمان بر روی سکه‌هایی که در خارج از مرزهای 
امپراتوری جریان داشت» صلیب جای تصاویر عیسی را گرفته بود. اما این کوشش‌ها بیهوده 
لو۵... و بعل اژ سال‌ها برد سرسختانه ميان «شمایل‌شکنان» 4 «شمایل پرستان» سراتحام 
«ایکون» بر «صلیب» پیروز شد؛ در مدخل ورودی قصرء شمایل بزرگی ار مسیح جای گرفت 
9 نیم تن مخصور هر هاله نورآتبی ۳ و سر زوک سکةهاً ضرب کردند. انتلات فرهنگی 
«شمایل‌شکنان» بازی را باخته بود. 

کلیسای ستت ۔ صوفی, در روشنایی انوار افتخار و شوکتی بی‌رقیب» دنیای غرب را از 
مراب بری از هرگونه خطر بود تا روز آخر الزمان؛ یعتی آن روز سرنوشت که در سال ۱۴۵۳ 
فرا رسید و جهان‌گشای ترک به کلیسای «اجیا صوفیاه وارد شد؛ سوار بر اسب! تتو گفت: 

لاید ارتدکس‌ها را دوست E‏ 

تصرت گفت #سلیلان محمد فاتح» " یک ای ی یا ما ون قسیم یاد کرده 
بود که به هر قیمت ممکن است پایتخت مسیحیت شرق را تسخیر کند. به یاری نیروهای 


1002061۸81728 این اصطلاح که در اصل به هراداران آمیراتوران بیزانس در مبارزه اتان با 
پرستش و کیش شمایل متدسه اطلاق می‌شد؛ امروز در زبأن فرانسه جنبه عمومی بافته و به طو ر کلۍ په 
اقراد و با گروه‌های سنت‌شکن گفته می شود م. 

۲. ساطان محمد دوم ملقب به «ناتح» (۱۴۸۱-۱۳۲۹) در ۲٩‏ مه ۱۴۵۲ بافتم کنستائتی نوپ 
آمپراتوری روم شرقی را برانداخت و با این پیروزی دوران فرون وسطی نیز در اروپا به پایان رسید و 
عصر ورنسانس» آغاز شد -م. 


عشق و شیفتگی دی 


عظیم و مقتدری که از ممالک مسیحی به کمک می‌آمدند و حصارهای استواری که بر گرد 
آن بود شهر در برایر نیروهای مهاجم پایداری می‌کرد. محاصره زمانی طولانی یه درازا 
کشید. توب وحشت‌آور موسوم به نشاهی» ملقب به «ترسناک» که در آندرینوپل ' ریخته گری 
شده و به وسیله چهار صد کاومیش کشیده می‌شده در آثر قشار گلوله‌های خودش منفجر شد؛ 
لیکن سلطان عثمانی از قصد تصرف شهر متصرف نشد. علامتی نیز موجب تشویق سلطان 
در این عزم جزم شد: یک صوفی سالخورده خواب دیده بود که یکی از صحابة مشهور پیأمبر 
به نام ابوب الاتصاری» که هنگام اقامت پیامبر اسلام در مدینه به او پاری رسانده بود در 
زیر حصارهای « کنستانتی توپل» به خاک رفته است. در این خواب شیخ صوفی و سلطان 
عثمانی در حضور حضرت محمد پیامبر اسللام در کنار هم حضور داشته‌اند و پیامبر شال سرخ 
رنگی را از روی صورت خود برمی‌دارد و می‌گوید: «ای محمده بیرق ايوب انصاری را به تو 
واگذار می‌کنم» آنگاه شال سرخ رنگ به پرچم سبز رنگ تغییر شکل می‌دهد و در همین 
زمان در بیزانس, ایکون‌های باکر مقدس با سر و صدای زیاد شکسته می‌شوند. 

سلطان در پای حصار شهر فرمان به حفر زمین می‌دهد و قبر صحابة قدیس ظاهر 
می‌شود؛ و آنگاه برای حمله به بیزانس سلطان به یاری الوار بسیار بزرگ, کشتی‌های جنگی 
خود را از فراز تپه‌ها می‌گذراند و ناوگان ترک» با هزاران مانور به سمت دیگر دریاء در محلی 
که حصار شهر بیشتر از همه‌جا اسیب‌پذیر بوده است می‌رود و کنستانتی نوپل سرات جام 
سقوط می‌کند. آخرین مپراتور بیزانس در تبرد تسخیر شهر کشته می‌شود و فقط چکمه‌های 
او که با نخ‌های طلا دوخته شده بود هویت او را معلوم می‌کنند سلطان محمد به لشکریان 
خود دستور داده بود تا آن‌جا که می‌توانند به صورت نامحدود شهر را عارت کنند؛ و هنگامی 
که شهر به صورت ویرانه‌ای درآمده بود سلطان در میان تودهٌ اجساد مردم شهر وارد کلیسای 

روز بعد» هلال جای صلیب را گرقت کلیساء مسجد شد و کنسانتی نوپل (قسطنطنیه) 
استانیول. بر روی تصویرهای فرشتگان و قدبسان ورقة گچ ماليدند. اسم اله نقش شد آیین 
تخییر یافت و عللائم اسلامی جایگزین علائم مسیحی شد. سنت ۔ صوفی تا سال ۱۹۳۵ به 
صورت مسجد باقی ماند و در این سال اتاتورک پدر ثرکیه جدید که مردی سخت غیرمذهیی 
(لائیک) یود مصمم شد آن را از حالت مسجد به درآوره پس فرمان داد گچ‌ها را از روی 
موزائیک‌های بیزانس بردارند و سنت - صوقی مبدل به موزه شد. نصرت ادامه داد 


4D RINOPLE‏ (اندریانوپولیس) که امروز په وادرنه» موسوم است؛ در سال ۱۳۶۱ به تصرف 
سلطان مراد اول عشماتی درآمد و سلطات مراد آن را پایت‌شخت امپراترری عشمانی قرار داد م. 


AA‏ دنبای تنو 


گهگاه این بحث پیش می‌آید که در صحن درونی کلیسای عظیم مراسم مذھبی 
اسلامی انجام شود لیکن در این خصوص هنوز تردیدهایی وجود دار زیرا در شهر 
استأنیول» هیچ ساختمان کهن دیگری وجود ندارد که بتواند مظهر و سمبولی چنین گویا از 
گذار شرق مسیحی به دیانت اسلام باشد. تئو گفت: 

هیچ خدایی تیست جز الله. مایقی از نظر من جالب نیست. من در سنت صوقی: به 
همین صورت که هست نیز عشق و محبت خداوندی را می‌بينم. من دوست دارم همه را با 
هم مشاهده کنم» اسم اله» فرشته‌های پیزانسی» هلال و صلیب را 


پنج مرنبه در روز 

تتو به فکر فرو رفت. چه تفاوتی میان صورت مسیح و مظهر صلیب وجود دارد؟ چه 
رازی در آن نهفته است؟ به نصرت گفت: 

من سئوالی دارم. چرا اسلام تصاویر را منع می‌کند؟ پاسخ داه: 

به همان دلایلی که در بهودیت نیز منع می‌شود. زیرا خالقی که از هییکس زاده نشده 
است نمی تواند مصور شود. خدای بهودیان هرگز خود را نشان نناده بلکه صدای خود را 
شنوانده است؛ این تقاوت می‌کند. در تورات به تصویر کشیدن خداوند اکیداً منم شده است و 
برای ما مسلماتان نیز همین‌طور. خدا برفراز بشریت است. و اگر تو صورت مسیح را بد او 
بدهی, آنگاه او انسان می‌شود. تتو فرباد زد؛ 

- درست است! خیلی آسان‌تر است که انسان خود را در نگاه غمانگیز مسیح بازیاید! 

اگر تو باور کنی که او پسر خدایی است که به جلو انسان درآمدهء آری. لیکن اگر یور 
تداشته باشی, آنگاه آنچه شده» توهین به خداوند است؛ و بدتر از آن, بازگشت به عصر 
جپالت. به برستش اصنام و سنگ‌های مقدس... تلو کقت: 

راستی تو برای من هلال رأ معنا نکردی. البته من هم دوست دارم که اسلام هیچ 
تصویری از خذاوند ترسیم نمی‌کند. ولی این بخش کره ماه در آین جا چه مي‌کند؟ 

بسیار خوب؛ تعریف می‌کنم. پیامبره چنان از پرستش أفتاب به وسیلۀ بیروان خدایان 
متحدد خشمناک بود که ماه را به منزلة مظهر و سمیول اسالام برگزید, بدون شک هلال 
موجب می‌شد تا ماه با خمرشيد آشتباه نشود. تئو با عرولند گفت: 

- آنجه من باور دارم این است که دعا کردن در خالاء و تھی دشوار است. نصرت گفت: 

- این‌طور نیست. بیا و ببین که این عمل در آن سوی میدان, در مسجدآبی چقدر آسان 
است. هنر اسلامی خطاطی تزئینی در آين مسجد کشایش شادمانی الهی بر مؤمنان را بیان 


عشق و ميفتگي ۳۸۹ 


می‌کند.. 

مسجد آبی در میان شش مناره زیبا وگنبدهایی که هر یک حامل گنبدهای دیگری تا قلة 
طلایی آن‌اند: اسم خود را مدیین روشنایی لاجهردی رنگ کاشی‌های است که به شکل 
گل‌های بی‌شمار دیوارهای مسجد را زینت می‌دهند. به همان نسبت که تاریکی درون 
ستت ‏ صوفی از کذشتة خون‌بار آن حکایت دارد: مسخد آبی از سیکی 3 طراوت سرشار 
است. مسجد هم‌چنان وظیقة خود را به مثابة یک عیادت‌گاه بزرگ اجام می‌دهد و در 
ساعت‌های نماز جماعت ملأیان ماتع ورود توریست‌ها به مسجد می‌شوند نصرت با 
تگیبانان مسجد وارد گفت وگو شد و سه نفری در میان آنبوه کبوتران؛ به انتظار صدای موّذن 
که علاهت فرا رسیدن ظهر بود ایستادند. 

لحظه‌هایی بعد صدای «ائله!کبر»۱ در چهار گوشة میدان از بلندگو طنین‌آنداز شد. تتو 


لبرسید: 

چه می‌گوید؟ نصرت دلفت: 

می‌گوید «خداوند بزرگ است؛ خدایی تیست جز اله و محمد بیامیر خدا است4... بیان 
ایمان مسلمانان. عمه مارتا گشت: 

- همان کلماتی که از دهان آوازخوان‌های نظام ادبن ذر هند شنبدی, 

ولی آن‌ها به صدای خوش می‌خواندند. 


نصرت نفس بلندی برآورد و گفت: در گذشته» بدون ارتاش‌های ناشی از انتقال 
الکتریکی صوت, صدای موذن‌ها بسیار صاف و بی‌غش بود.. مؤمنان در برابر حوضچه‌ها 
وضو می‌گرفتند و آمادۂ نماز می‌شدند. مراسم آمادگی برای نماز به این ترتیب بود که صورت 
و دست‌های خود را تا آرنج‌هاء جلوی سر و پاها را تا قوزک آب می‌کشیدند. تتو پرسید: 

هر دقعه این کار را می‌کنند؟ نصرت پاسخ داد: 

- وضو قبل از هر نماز واجب است. برای دعا بردن به پیشگاه خداوند باید پلشتی‌ها را از 
تن زدود. لیکن اگر مومن در سفر باشد و آب پیدا نشود حق دارد از خاک و ماس استقاده 
کند. به شرط آن که پاک و تمیز باشد. تئو گفت: 

این کار چندان بهداشتی نیست. 

موضوع این است که پلشتی و ناخالصی تنها مادی نیست. یلکه اخلاقی است. بدیهی 
است که مسلمانان, به دلیل پنچ بار در روز خود را شستنء بیش از مسیحیان, تمیز و پاک 


۱ ...۸۵۵۲ 0 تفللق در متن کتاب. 


+ دنیای نئو 


بوده‌اند... تکو. جیرت‌زده تکرار کرد: 

پتج بار در روز؛ تصرت با آنکشتان به شماره کردن پرداخت: 

- نماز صبح؛ نماز ظهرء نماز بعدازظیر میان ساعت ۳ و ۵؛ نماز عشاء در وقت غروب 
خورشید» و بالاخره نماز شب؛ ملاحظه می‌کنی» می‌شود ۵ بار. تئو با حالتی متعرض گفت: 

- و در وقت کار چه می‌کتند؟ 

- هنگام کارء قدری آز محیط کار دور می‌شوند, فرش کوچکی را به سوی مکه پهن 
می‌کتند اطمینان می‌یایند که هیچ حیوانی از محل نماز عبور نخواهد کرد و تکلیف را انجام 
می‌دهند. خیلی طولانی نیست. حالاء از گوشة مسجد وارد شویم و تاظر باشیم. 

در این جا نیز مانند جا کار تاء مومنان همان حرکات را با نظم و دفت خاص و هماهنگ. به 
هدایت یک پیش تماز که در برابر محراب کوچخی آیستاده بود, انحام می‌دادند. لمس کردن 
شانه‌ها با دست‌های بازه پردن دست چپ به سمت راست و تکلم دعا. خم کردن بشت تا 
رساندن کف دست‌ها به زاتوان» تکلم دعاء برخاستن و برخواندن دعا؛ کاملا به زمين رفتن 
(سجود) پیشانی بر خاک نهادنء بر زانوان برخاستن, و دعا کردن. تئو زمزمه کرد: 

چرا همة این حرکات را باید به صورت جمعی انحام داد؟ عمه مارتا گفت: 

بگذار بیرون برویم؛ در آين‌جا نمی‌شود همه چیز را توضیح داد. 

تئو در سکوت کامل» ردیف پشت‌های نمازگذاران را که در زیر روشنایی آبی رنگ به 
افتخار خداوندی نادیدنی و یکتا خم شده بود تماشا می‌کرد. سرانجام جمعیت بعد از آخرین 
زمزمه‌های دعا برخاست و بار دیگر بی‌نظمی زندگی روزانه از سر گرفته شد. نماز پایان یافته 
پودء تلو آهیته گفت: 

خوب, حالا می‌توانم پرسش کتم؟ نصرت پاسخ داد: 

به توگوش می‌کنم! 

- چهت مکه در مسجد کحاست؟ نصرت گفت: 

- از همه چیز ساده‌تر؛ محراب کوچکی که امام مسجد در برایر آن ایستاده بوده جست 
مه است. 

چرا همه مؤسنان به روشی یکسان عبادت می‌کنند؟ در کلیساهاء عده‌ای زانو می‌زنند 
جمعی نشستهاند. جمعی در کومونیون شرکت می‌کنند و عده‌ای عمل کومونیون را انجام 
نمی‌دهند... 

لیکن تمام افراد حاصر در کلیساء در لحظه‌ای که کشیش پس از ادای ادعید, گرده 
کوچک نان فطیر (20600) را که نمایندة جسم مسیح است بر سر دست می‌گیرد. تعظیم 
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می‌کنند. در اسلام؛ نماز جماعت, صدای مشترک جمح مزمنان است؛ هر دو یکی است. تو 
که چندان قاتم نشده بود گفت: 

- آری. وقتی پنج بار در روز تکرار شد دیگر وقت فراموش کردن آن را نداری 

- درست است! تمازهای پنحگانهء به مؤمن آجازه نمی‌دهند که تعلق خود را بد جامعة 
دی ا دو ر ا قمرد و ا و ا 

بنابراین به تنهایی نمی‌توان نماز خواند؟ 

لبته کد می‌توان.. در وقت شب۔ در سفر ناگزیر باید تنها نماز خواند؛ و مؤمن می‌تواند 
هر وقت مایل باشد به تتهایی نماز بخواند. لیکن مطابق فرامین ترآنء پهترین نماز آن است 
که در مسجد و در جمع مؤمنان گذارده شود. 

و تواین کار را می‌کنی؟ من ندیدم که سر بر خاک بگذاری) تصرت, طفره رقت: 

- من روش دیگری برای ادای نماز دارم. تگو نتیجعه گرفت: 

به دلیل این که صوقی هستی. شما شگردهای ویژة خود را دارید! پاسخ داد 

این شگردها را مشب خواهی دید. فعلاً عمهات از من خواسته است تا به اتفاق به 
کلیتیک برویم. 


تأثير «اتر) 

پزشک با هیکل فربه و چهرةٌ خندان‌اش با محبت بسیار تئو را پذیرفت اما از آن‌جا که 
مرتیاً پرحرفی می‌کرد؛ سوزن را در جای مناسب قرو نکرد و تاگزیر شد عمل را تکار کند. 
یوی اتر فضای سالن سفید رنگ را پر کرده بود؛ تئو دندان‌ها را بر هم می‌فشرد و دکتر پس از 
سومین و چهارمین بار با عذرخواهی فراوان سرانجام سوزن را بدون رعایت احتیاط در رگ 
فرو برد. تئو پس از انجام خون‌گیری» غرولندکنان گفت: 

بی عرضه! حالا توباره خون‌مردگی خواهم داشت! لصرت گفت 

- دکتر قدری وراج اما بسیار جدی است. با وجود او من به تتیجة آزمایش‌هایش اطمینان 
دارم. بیاء نسخه‌ات را بگیر. تئو با تعججب گفت: 

سم نسخه؟ من دواهای خود را دارم! نصرت پیشنهاد کرد 

حالا آن را بخوان. به زبان فرانسه است. شاید دواهای تاشناس در آن ببینی... تکو با 
سماجت گفت: 

- گفته‌اند که معالجه را نباید عوض کنم. عمه مارتا گفت: 

- تو واقعاً حس کنجکاوی نداری. 


۳۹۲ دنیای تتو 


تئو نسخه را خواند. اما نسخه تبود پلکه یک پیغام بود که در زیر اسم و آدرس کلیتیک 
توشته شده بود؛ کوتاه بود: به آن‌جا برو که ما از آن‌جا آمده‌ايم وقتی که هموطنان تو میلیون‌ها 
تن از ما را په تبعید بردند. تئو در حالی که رنگ بر صورت نداشت گفت: 

این را پزشک وراج تو نتوشته است. یک بیخام است؟ عمه مارتا پاسخ داد 

البته؛ ناراحت شدی! تئو زمزمه کرد: 

- خیلی جالب نیست. هموطتان من آدم‌ها را تبعید کرده‌اند؟ فرانسویان؟ نصرت گفت: 

- خودت باید پیدا کنی. اطمینان می‌دهم که این پیام دروغ نمی‌گوید. تئو در فکر شد و 
کت 

- مهاجران که نیستنده زیر آنان به میل خودشان می‌آیند. در زندان‌ها؛ ولی در آن‌جا هم 
میلیون‌ها نفر را جای نداده بودند... واقعاً میلیون‌ها؟ عمه مارتا تصریح کرد 

- حتی بیش از آن. تو این ماجرا را می‌دانی. 

تئوه پیام آشفته کننده را می‌خواند و دوباره می‌خواند. کچا و چه وقت فرانسویان مردمان 
را به این تعداد به تبعید برده‌اند؟ ناگهان حقیقت پیش چشمان‌اش جرقه زد. برده‌های 
افریقایی! کشتی‌های سیامبّر کشتی‌داران فرانسوی! افریتای فاتو-. سر به زیر انداخت. عمه 
مارتا اشاره کرد: 

- می‌بينم که متوجه مطلب شده‌ای. انجه باقی مانده این است که کشف کتی به کدام 
کشور افریقایی خواهیم رفت. زمزمه کرد: 

به سنگال. قاتو از جزیره‌ای یا من صحبت کرده است که در آن‌جا برده‌گان به زنجیر 
کشیده را سوار کشتی می‌کردند. 

- درست است. تا چند روز دیگر در آن‌جا خواهیم پود. 

نصرت به متظور از میان بردن اثر ناکوار پیام» اعلام کرد که برای صرق ناهار به 
رستوراني مشرف بر «بازار کوچک» استانبول خواهند رفت؛ شیک‌ترین رستوران محل. 

لیکن تلو اشتها نداشت؛ ماهی سرخ شده را که گارسون در یک پشقاب تمیز و مرتب جلو 
او گذاشت رد کرد و با آن که اتواع پیش‌غذاهای لُذیذ در دسترس او گذاشته شد. همه را عقب 
زد. گفت: 

- گرسنه نیستم و علاوه بر آن بازوی‌ام نیز درد می‌کند: عمه مارتا پرسید: 

- آیا بیشتر به دلیل این پیام نیست؟ اعتراف می‌کنم که سخت و خشن است. نه؟ خوب 
بالاخره چیزی بگو! امیدوارم که خسته تباشی؟ 

جوایی داده تشد. تئوه بیش از بیش پریده رنگ شده بود. ناگهان به دست‌شویی دوید و 
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استفراغ کرد تصرت. با آرامش تمام. پیشانی او را گرفت و چانهاش را تمیز کرد. عمه مارتا بر 
جای خود نشسته و سخت در التهاب بود. آیا تو دچار بحران دیگری شده است؟ نصرت او را 
به زور روی صندلی نشاند. 

این جا بنشین. تو هم | کنون دچار هیجان شدیدی شدی. باید آب بنوشی آب زیاد. قند در 
جیب داری؟ بگیر؛ بمک. تئو زمزمه کرد: 

- من چای می‌خواهم. چای واقعی» مثل چای منزل. 

کار ساده‌ای تبود. رستوران چای «ارل‌گری» نداشت و در بازار استانبول این چای 
اتخلیسی بیدا نمی‌شد؛ نا گزیر به مشروبی که رنگ و حالت چای را داشت قناعت کردند؛ و 
تصمیم کرفته شد که تمام بعدازظهر را در خان نصرت بگذرانند. تگو یدون سر و صدا یه خواب 
رفت. عمه مارتا آهی کشید و گفت: 

تک از زاین به بعد دچار هیچ عارضه‌ای نله بود, جه جبز ای است اتفاق آفباده 
باشد؟ نصرت به تندی گفت: 

- بیهوده خود را به دردسر نیندازید. از بوی اتر یودا این پزشک لعنتی, سر یک بطری اتر 
را باز گذاشته بود. خود من هم تزدیک بود در محل بی‌هوش شوم... 

- این طور فکر مي‌کنید! چقدر ترسیدم! نصرت در حالی که او را توازش می‌کرد گفت: 

- می‌دانم» عزیزم. لیکن تا آن‌جا که معلوم است» استفراغ علامت بیماری نیست. عمه 
مارتا پذیرقت: 

- درست است. واگر او را به هپاتیت دچار کندء چه؟ نصرت گفت: 

- ممکن است تب داشته باشد. پیشانی‌اش مغل تمام کودکانی که استفراخ می‌کننده رخ 
زده است. قی کردن لازم است. این رآ می‌دانید! استفراغ؛ فزونی‌های مضر را از معده بیرون 
می‌ریزد و آن را تصفیه می‌کند... از نظر من, تئو حق داشت به چتین حالتی دچار شود اثر اتر 
توام با پیام نا کوارء چیزی زیاده بر حد بود. عمه مارتا گفت: 

- آمیدوارم برای امشب. حالش بهبود یابد. رقص (سماع) درآویش صمکن است او را 
بیمار کند! نصرت پاسخ داد: 

- او را آزاد بگذارید. مثل آدمی که در شرف مرگ است با او رقتار تکنید. او هم می تواند 
مثل هم مردم برای خودش ناراحتی‌هایی داشته باشد. 


خرفه بش 4 + 
حق با تصرت بود: حوالی پایان روزء تئو گرسته از خواب برخاست. زن جوان برای او 
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چای واقعی آورد و او را ناگزیر به خوردن یک پشقاب برنج سفید کرد. پرسید: 

اگر درست فهمیده باشم آمشب بیرون خواهیم رفت؟ 

- آری می‌رویم به یک تکیه (6ظ16) اسم محلی که دراویش در آن‌جا می‌چرخند. 
مدعوین روی صفه‌ای می‌تشیندد که جایگاه استاد که حرکات رقصص را تنظیم می‌کند در 
مقابل آن قرار دارد؛ زیرا رقص درویشان یک رشته آداب و مراسم مذهبی است. تئو پرسید: 

لفط درویش معنایی دارد؟ 

به معنی مرید آست. هر درویش تایح و مطیح یک شیخ» یک استاد اف 

- منظور از چرخیدن چیست؟ سرگیجه؟ نصرت توضیح داد: 

- ته. رقص درویشان» رقص والس سرگیجهآور نیست» برعکس. وقتی رقص پایان 
می‌باید» درویش تلوتلو نمی‌خورد. برای درست چرخیدن سال‌ها وقت لازم است و این رقصء 
خود سابقه‌ای در قرون دراز دارد. تئو تمنا کرد: 

.- لطفاً به من نشان بده. فقط کمی. 

نصرت برخاست و یکی از پاهای برهنهاش را روی پای دیگر گذاشت. بعد یک بازو را 
بلند کرد کف‌دست را به سوی آسمان گرفت. بازوی دیگر را دراز کرد و کف دست را یه سوی 
زمین کرد آنگاه بر روی محور دو بای صلیب شدهاش, آهسته بر روی خود به چرخیدن 
پرداخت؛ و در حالی که متوقف می‌شد گقت: 

- من بیش از این نمی‌توانم بچرخم. زیرا پیش از چرخش, موسیقی لازم است, استاد 
من حضور ندارد و من در حالت دعا نیستم. آنچه می‌توائم یرای تو نقل کنم این است که به 
چه دلیل یک پا را روی پای دیگر می‌گناریم؛ و بعد توضیح داد؛ 

این ماجرا به قرن سیزدهم باز می‌کردد: به زمانی که بنیان‌گذار سلسلة دراویش 
جلالالدین رومی که اورا ولا یعنی استاد و مراد ما می‌نامیدند ردان و پیروان خود رکه 
در شور و التهاب عشق خداوندی می‌سوختند گرد خود جمح کرد. در میان آنان یک آشپز 
وجود داشت. یک روز وقتی دروایش می‌چرخیدند. آشپز را چنان عشق و محبت به استاد از 
خود بی‌خود کرد که اچاق را فراموش کرد و با سرازیر کردن غذایی بسیار داغ, پای خود را به 
شدت سوزاند؛ و آنگاه به منظور آن که نیایش استاد را آشفته نکند؛ یک پای خود را بر روی 
پای سوخته گذاشت. استاد که از این فدا کاری سخت به تأثر در آمده بوده تصمیم گرفت او را 
قرین افتخار کند و اینک به یادبود این آشپز ساده است که درویشان رقص خود را با گذاشتن 
یک پا بر روی پای دیگر آغاز می‌کنند. تئو گفت: 

- صبر کن ببیتم؛ این دروبش‌های تو خدا را دوست دارند یا استاد را! پرسشی اساسی 


عشق و شیفتگی ۳۹۵ 


بود؛ زیرا صوفیان از طریق وجود یک استاد زنده در جستجوی عشق الهی‌اند بدون استاده 
صوقی وجود ندارد و بدون استاد به د کر و دعا نمی‌توان پرداخت. آستاد شعاعی است که در 
جهت خداوند کشیده شده است. مریدان موظف به اطاعت از اویند به خصوص وقتی که او 
کلامی مخالف عقل سلیم و درک صحیح بیان می‌کند زیر از درون همین کلام‌های عجیب و 
غریب استاد است که پیام خداوند انتقال می‌یابد. تلو گفت: 

- عجیب است. در این‌جا نیز مثل حالت ذن با مقولات بی‌منطق سر و کار داریم مثل 
عشق در نزد روس‌ها و پا تسلیم و اطاعت؛ چون بحث از اسلام است؛ نصرت اقزود: 

مث وکا یک رهایی مطلق. ما می‌گوييم که مرید در دست‌های استان چو خسلری 
است در دست گورکن۔ گمان می‌کتم که تو درس‌های یوگا را فرا گرفته‌ای؟ آخرین حرکت را به 
یاد بیاور: مگر نه آن که «جنازه» نام داشت؟ بعد توضیح داد: 

صوفیان. مثل آسماعیلیان و شیعیان برای عمل به اسلام قایل به رهبر و پیشوای 
روحانی بودند لیکن در انتظار هیچ‌گونه رستاخیزی و هیچ امامی نبودند. برای ایشان, استاده 
همواره خلف رشته‌ای دراز از استادان پیشین بود که تکلیف هدایت صوقیان را به اخلاف خود 
می‌سپردند و جمع آنان از آغاز ظهور اسللام زنجیره‌ای نورانی از روشنایی‌های الھی را 
تشکیل می‌دادند. زیر فقط این هادیان الهام یافته می‌توانستند در هر کس هم سهم برونی 
خداوند را که فقط یک بازتاب زمیتی آست و هم سهم درونی او را که فراسوی ظواهر است» 
گرد آورند. صوفیان» از جهان کناره می‌گرفتند و در نهیدستی روزگار می‌گذراندند... تئو در 
حالی که به دست‌بند سنگین و گران‌بهای نصرت اشاره می‌کرد گفت: 

اهر توء عکس این ادعا را نشان می دهد. 

- آری» خوب تباید در هیچ چیز اغراق کرد؛ به هر حال در مراسم اجرای آداب» پوشش‌ها 
به ساده‌ترین صورت‌اند و صوفی باید فقط یک خرقه بر تن داشته باشد. در مسلک 
صوفی‌گریء هیچ چیز مهم تر از خرقه نیست. خرقه از پشم بافته شده که در زبان عرب به آن 
01 گویند و لفظ صوقی از همین کلم صوف می‌آید و به معنای کسی است که جامه‌ای 
پشمین به تن دارده چنان که سابقاً موسی در کوه سیتا به چنین جامه‌ای ملبس بود. نصرت 
گفت: 

- اما این جامه. در یکی از مشهورترین تفسیرهای قرآن آمده است که پیامبر در حالت 
شیفتگی وارد بهشت شد. جبرئیل ملک در بر او بگشود و پیامیر صندوقچه‌ای دید. محمد 
برای آگاهی بر آنچه در صندوقچه بود از خداوند کسب اجازه کرد و آنگاه در درون صندوق 
فقط بی‌نیازی معنوی و یک خرقه یافت. صدای آفریدگار برخاست که این است دو چیزی 


۳۹۴ دنیای تنو 


که من برای تو و امت تو برگزيده‌ام. من آن‌ها را ققط به کسانی می‌دهم که دوستشان دارم؛ 
من چیزی عزیزتر از این دو خلق نکردهام.» پیامیر به زمین بازگشت . خرقه را به داماد و پسر 
عم خود علی داد و او آن را به اعقاب خود سپرد. تئو برسید: 

- و تو هم این خرقه را داری؟ 

- پیش از آغاز مراسم» آری! اجباری است. یک عبای پشمی قهوه‌ای رنگ مانتد خاک۔ 
آن را بر دوش درویش‌ها خواهی دید. بر روی سر کااه بسیار بلتد محدیی دارند که مظهر قبر 
است که صوفیان هرگز آن را فراموش نمی‌کنند؛ لیکن لباس‌هایشان سقید است به رنگ 
احرام در زیارت مکه.-. زیرا بر خلاف آنچه درباره ما گفته‌اند و شکتجه‌هایی که در طول قرون 
بر ما روا داشته‌انده ما صوفیان» مسلمان حقیقی هستیيم. ما خدا را دوست دارپم و خود را به 
او می‌سپاريم... لیکن» در اصل عقيدة ما این است که فقط بخش خارجی خداوند بر اساس 
معتقدات کشورها و اقوام مختلف فرق می‌کند؛ حال آن که بخش دروتی او در پرتو روشتایی 
خود جهان شمول است و برای همه یکی و یکسان! کافی است خود را تسلیم استاد کنيم تا 
او روان ما را به مرکز واقعی‌اش. دور از اضطراپ‌های ظواهر هدایت و رهبری کند... عمه مارتا 
با بارقه‌ای از خشم و عصبائیت گفت رابطة استاد و شا گرد و مراد و مرید در تمام جهان وجود 
نارد. تگو از خشم قرمز شد و گفت؛: 

- آگاهی بر آن ضرورت دارد! مگر قرار نیست ما تمام ادیان را دور بزنیم و بشناسیم؟ اگر 
تو همه را با هم مخلوط کتی» من چکونه به این آگاهی خواهم رسید. ها؟ 

- البته بدون آن که بگنارم تو در دام این موعظه‌های رنگارنگ پیفتی, نصرت با مهربانی 
مداخله کرد ۽ گفت: 

- شما اندکی بیش از حد بی‌خدا هستید. آیین صوفی‌گری شما را ما د این را کاملا 
می فهمم» لیکن این عقیده دلیل نمی‌شود که دیگران را از دین براتید و منصرف و بیزار کنید. 
تو وارد بحث شد و نتیحه گرفت: 

بسیار خوب؛ ایا می‌توانم چند سثوال دیگز یکنم. 


فراتر از «من» «تو) 
نصرت یکی از زیباترین تبسم‌های خود را به روی او کرد و آماده پاسخ شد. 
- بگوببینم, این مرکز روح که می‌گویی چیست؟ پاسخ داد: 


عشق و شمیفتکی ِ۳ 


- من به شعر جوابت را می‌دهم به این شعر شبستری " صوقی کوش فرا دار: 
شد من و اویی حجاب راہ ما تا تو پیدایی نهان باشد خدا 
زین حجاب ما و من یک دم بر در مقام وصل آوبی‌من درا 
آندرین ره می‌نگنجد ما وتو یا تو باشی در میاته يا که او 
همه حکم شریعت از من توست که آن برېستۀ جان و تن توست 
من و تو چون نماند در میانه چه کعبه. چه کتش چه دیرخانه 

نئو گفت: 

بد نیست. لیکن آن لحظه‌ای که ميان دو تفره «من» و «تویی باقی نمی‌مانده قرا 
می‌رسد؟ باسخ داد: 

س در لحظة عشق؛ زماتی که دو فرد چنان به شدت یکذیگر را دوست داشته باشند که 
چیزی جز یک وجود واحد نشوند؛ و این همان حالتی بود که بر استاد بتیانگذار قرقۀ درآویش» 
مولاتا رسید. در دوران جوانی او یک عالم روحانی مسلمان بیش تبود که با شمس تبريزي 
ملاقات کرد و آين ملاقات انقلایی روحانی در مولانا پدید آدرد و سخت شیفتة شمس شد؛ تا 
آن که روزی شمس ناپدید شد. مولائا در همدجا به جستجوی او برآمد» گویی خدا را می‌جوید. 
لیکن شمس که بدون شک به وسیلۀ دشمنان به قتل رسیده بود هرگز باز نیامد." مسولانا 
برای توصیف عشق شورانگیزی که او را به شمس می‌پیوست کادمی در خور نمی‌یافت: 
پیوندی خدایی بود که مولانا را یکسره به سوی حق رهنمون شد. تئو پرسید: 

آیا رابطة آن دو از مقوله هم جنس بازی بود؟ 

- این مسئله چه اهمیتی می‌تواند داشته باشد. آين نوع عشق‌های روحاتی» جنسیت را 
برنمی تابند. بزرگ‌ترین صوقی اسلام یک زن ایرانی بوده است. عمه مارتا با حیرت تمام وبا 
کلامی نیش دار گفقت: 


۱. شپخ سعد الدین محبود ہن عبدالکريم عارف سعررف (وفات به سال ۷۲۰ هجری قمری در 
شبستر) در قصبه شبستر تولد یافت. در عهد اولجایتو و ابرسمید شهرت یافت و در عداد علما و 
فضلای تبریز درآمد. شبستری در جواب سژالات امیر سی حسینی هروي عارف خراسائي و خلینه 
شیخ بهاءانذین ملتانی» مثنوی «گلشن رازه را به نظم درآورد. وی شاعر نبود و پیش از آين مثنوی هم 
هرگز شعر نگفته برد ولی رسایلی راجع به مپاحث عرفانی تالیف کرده بود. از تصثفات او به ثثر 
حن البق در مسایل دیتی و شاهدنامه است. (معین)؟ اعلام. .جح ١‏ ص ۸۸۶) 

۲ ...این که گفته‌اند [شمس تبریزی] را جماعتی از مردم قوتیه کشنه‌اند نباید پایه و اسأسي داشته 
باشنه (معین. اعلام. ج ۲ صر ۲۰۳۹) 


۸ دنیای تتو 


- در ایران؟ چه چیز عخیبی! 

- باز هم تادانی؛ آری؛ رابعه در قرن تهم (میلادی) بزرگ‌ترین قديسة دنیای مسلمان 
بود. در تمام دوران زندگی, تپهیدست زیست و در آتش عشق الهی سوخت." سلاطین از 
راه‌های دور به دیدن او می‌آمدنده علما و دانشمندان تحسین‌اش می‌کردند و او تیم‌نظری نیز 
بر آنان نمی‌انداخت. یک روز حتی متوحه نشد که خرده‌ای چوب تیز وارد چشم‌اش شده 
است؛ هیچ دردی احساس نکرد.. عمه مارتا با غرولند گفت: 

- ما از این قبیل قدیسه‌ها در مسیحیت داریم؛ ویژة اسللام نیست. نصرت با آزردگی به 
صدای بلند گفت: 

- من گفتم که عشق صوفیان هیچ مذهیی را مستئنی نمی‌کند. تئو گفت: 

عشق خداوندی درست. اما ته عشق الهی میان یک مرد و یک زن؟ 

- چرا باید چنین عشقی ممنوعه باشد؟ آیا تو زیباترین قصه عشقی را در دنیای 
مسلمانان می‌شناسی؟ تئو با تعجب گفت: 

واقع؟ خواهش می‌کنم برایم تعریف کن. نصرت گفت: ۱ 

دو کودک یکدیگر را با عشقی لطیف دوست می‌داشتند؛ لیکن دخترک که لیلی نام 
داشت مطابق رسوم و آداب زمان در وقتی که هنوز خیلی جوان بود به عقد ازدواج مرد 
دیگری درآورده شد و پسر جوان می‌باید از صحنه کنار می‌رفت. 

به چه دلیل؟ 

- زیرا در جامعة عرب پدر هرگونه حقی بر دختران خود داشت و انتخاب قایل بحث و 
ايراد نبود و عشق, بیرون از آزدواج» قدغن بود می‌دانی که بر اساس قوانین اسلامی, چزای 
زناء می‌تواند مرک باشد؟ تئو با ناراحتی پرسید: 

- چرا «می‌تواتده؟ من عکس‌های سنگسار کردن را دیده‌ام! واقعاً عشاق را می‌کشند! 

- ته در تمام ممالک مسلمان! اینک بهتر می‌قهمی که چرا در داستان ما یرای دوست 
دوران کودکی لیلی تسلیم شدن و کنار کشیدن بتر بود لیکن» او این کار را نکرد و به رغم 
مقتضیات جامعه, در تمنای خود سرسختی کرد. در اطراف خانة لیلی می‌چرخید و آوازهایی 
چنان حزن‌انگیز و نومیدانه می‌خواند که به زودی بر همه معلوم شد که عقل‌اش را باخته 


۱ رابعه عدویه: (زن عارفی که سرسلسلهة عرفان ان عربی است که در سدود سال‌های ٩۵‏ تا ۱۰۰ هق 
به دیا آمد و در سال ۱۸۰ هق در بصره از جهان رفت در کودکی او را ربودند و په کنیزی فروختند, 
تقدس زندگی او آزادی‌اش را به او باز گردانید. در باب کرامات او روایت‌ها بسیار است. 

# با تشکر از بائر فاطمه سوهان‌نگر که اشتباه مترجم را درباره رایمه تذکر داده‌اند .م. 


عش و شسیقدگی ۳۹۹ 


است؛ و مرد جوان «محنون» شد یعنی دیوانه. تنو گفت: 
هي شید 

خوب! مجنون» لیلی را چون مسیح خود جستجو می‌کرد. سر به بیابان‌ها نهاده بود و 
عشق لیلی رآ یه ستاره‌ها فریاد می‌زد. و از این اندوه درگذشت؛ و لیلی تیز جان سپرد؛ و جامعة 
بست و سخت‌گیر عرب در برابر عشقی که هیچ ارتباطی با مسایل جتسی تداشت و سراسر 
ان شعله‌ای الهی از یک جنون مقدس بود سر فرود آورد. ماجرای لیلی و مجنون هنوز هم 
در سرآسر دتیای عرب شهرت دارد آری؛ عشق آين است. تئو گفت: 

- بسیار خوب. به جای خود؛ آما من رومئو را ترجیج می‌دهم؛ لاقل او عشقی این 
جهاتی به ژولیت دائست. 

لیکن رومثو کاری به جنبه‌های آلهی ندارده حال آن که صوفیان شیفته عشق به 
خداونداند. حاتف اسفهانی, یک صوفی ایراتیء عاشق زنی مسیحی شد و با آو به کلیسا رفت. 
هنگام اجرای مراسم دعاء خطاب یاه أو گفت: ۳۹۲۳ و که روج مر در لور و أسیر می‌کنی: شر 
یک از تارهای موی من به کمربتد تو پیوند خورده است! تا چند زمان دیگر می‌خواهی بر آن 
کس که یکتا است, شرمساری تفلیت را تحمیل کنی؟ چگونه می توان خدای واحد یکتا را پدر 
و روح‌انقدس و پسر نامید! تئو گفت: 

آری: شرط می‌بندم که زن مسیحی هیچ پاسخی تداده است؟ 

- چراه شاعر با تبسمی ملیح» چون شربتی گوارا آن را بیان می‌کند؛ گوش کن... «ا گر تو یر 
راز وحدت آلهی آگاهی» زتجیر کفار را بر گردن ما مبند. زیبایی جاودانه در سه آینه» پرتوی 
پاک و خیره کتنده از روشنایی ار برمی‌تابانتد» آنگاه ناقوس کلیسا به صدا درآمد و شساعر 


نتیجه گرفت: «سرود او به ما می‌گوید که «او یکتا است و جز او هیچ نیست. خدای دیگری نیست.»! 


۲ در کلیسابه دلیری ترسا گفتم: ای جان به دام تو در بند 


اي که دارد به تار زنارت 
ره به رمدت نیافتن تا کي 
لب شبرین گشرد و با من گفت 
که گر از سر وحدت آگاهی 
واه | شب ها فتاه زرا 
و اك د دد ببریشم ار او را 
سا درا بن گفتگو که از یک سر 
که یکی هست و هیچ یست جز او 


ر سر مسو مسن جدا پیوند 
ننگ تثلیث بر یکی تا چند؟ 
وز شک شند ربخت از لب قند 
تهمت کافری به‌ما‌سند 
پسرئو از روی تابنای افگسند 
پسرئیان‌عوانی و حریر و پرند 
شد ز ناقومی این ترانه بلند 
و لفو لاله الا شر 


+« دنیای تتو 


تلو گشت: 

- بتابراین حرف آخر را شاعر زد. نصرت با تیسم پاسخ حاد؛ 

لیکن زن پاأسخ داده بود و شاعر قهمیده بود. عمه مارتا از جای برخاست و گفت: 

بسیار خوپ. اینک تلو که تأ آن حد کم برای مشاهدة رقص دراویش کافی باشد, 
آموزش باقته است. نصرت گفت: 

- نه هتوز. دو نکته دیگر را تذکر دهم. مراسمی که تو خواهی دید «سماع» (29108) تام 
دارد. این کلمه ترجمه شدنی تیست. می‌توانیم آن را «تیوشیدن» یا اگر ترجیح می‌دهی 
«استماع» بنامیم. به «سماع» وارد می‌شوند و مسحور آن می‌گردند... برخی از درویشان؛ در 
حالت «سماع» زارزنان جامعة بر تن می‌درند. در عراق, درویشانی هستند که در شراره‌های 
آتش می‌غلطند. اخگرهای سوزان می‌خورند و بازوها و گونه‌ها را سوراخ می‌کننده بی‌آن که 
قطره‌ای خون فرو ریزد تئو زمزمه کرد: 

- عمه مارتاء این صحنه‌ها را که نخهاهيم دید؟ نصرت گفت: 

- دقیقاء نه. «سماع» ما هیچ یک از این رعشه‌های, جنون‌آور را ندارد. ما گوش یه نوای 
نی خدایی می‌سپاريم و آوای نی است که ما راء زنجیر شده در دایره‌ای در مرکز خودمان؛ 
هدایت می‌کند. ما در اطراف ستارة مرکزی که چهره نامرئی خداوند استه دایره‌ای تشکیل 
می‌دهیم؛ و به همین دلیل است که درویشان؛ چون سیارات در پهنة تهی سیاره‌ای به گرد 
خود می چرخند. آگر می‌بينيم که آنان یک کف دست رو به آسمان دارند و کفی دیگر به سمت 
زمین, به دلیل آن است که تن: محوری است که دو جهان را به یکذیگر می‌پیوندد. تئو گفت: 

- عجب؛ یعنی شما برقرار کنندگان جریان برق هستید... 

- آری مثل فلز ناقل برق. نکته دیگری که می‌خواهم تذکر دهم معنای آوازی است که 
در مقدمة رقص خوانده می‌شود: «بدرود گوی با خرد بدروده بدروده بدروده بدرود...» تتو 
گفت: 

آه! پیام من کامل شد با عقل خداحافظی کن؛ حقیقتاً نمی‌فهمم. باز هم یک شکرد 
دیگر که آدم خود را در آن گم م یکندا 

برعکس! باید خود را پیدا کندم. 


کشت سیارات 
یٹک وقت ملاقات با درویشان تود, تصرت در خرفه صوفی‌اش کرو رقته و سکوت کرده 
بود. عمه مارتا و تقو جرأت تکردند سکوت او را مختل کنند در برایر تکیه, مردم به صف بدون 


عش و سیقتگی, ۵۱ 


سر و صدا وارد می‌شدند و بر صفهء پشت آیوان چوبی کنده کاری شده می‌نشستند. نصرت قبلا 
اعلام کرده بود که این محل» تکیه «اوه نیست, زیرا استاد او در آن‌جا نبود. گفته بود که او 
تخواهد چرخیده بلکه با چشم و قلب خود در مراسم شرکت خواهد داشت. 

درویشان, با پای برهنه و بازوان صلیب شده, شال قهوه‌ای بر پشت به صف وارد شدند. 
استاد با خرقه پشمین ځا کی رنگ ایستاده بود. نوای آشفته کنندهُ فلوت طنین انداخت... و 
چهرة نصرت نورآنی شد. زمزمه کرد: 

- تی 1167 است. فلوت نئین» وسیلة حتمی درویش. تیء از جدایی حکایت می‌کند.- 

سماع با ضریات خقة طیل‌ها و آهتگ مهار شده سنج آغاز می‌شد. استاد به مرکز صحته 
آمد؛ درویش‌هاء یک یک شال‌ها را برداشتند و بعد از برآبر استاد عبور کردند و برگرد او حلقه 
زدند. شانه‌ها به حرکت ذرآمدند... رقصندگان» پاها را بر هم گذاشتند» یک کف دست رو به 
آسمان» کف دست دیگر رو به زمینء و آهسته» آغاز گردش... دامن‌های پهن سپید رفته رفته 
به صورت تاج‌هاي گل مواج شدتد و بدرود با عقل شتاب گرفت. مردان, دیگر انسان تیودند, 
بلکه سیاراتی شده بودند. پرتوفشان» برگرد خورشیدی غائب, شکوفه‌های گیلاسء در راه 
تاپدید شدن» شمع‌های سبدهای کوچک روی آب‌های رودخانة گنگ. تبسم بوداء روشنایی 
گذرا. عمه مارتاء گیج و منگه چشم بر هم نهاد. تئو لحفله‌اي از منظرة چشم برتمی‌گرفت با 
نگاهی که بر چرخش ملایم صوفیان خیره شده بود صدای دوقلویی را می‌شنید که از درون 
با او سخن می‌گقت» صدایی آرامش‌بحش و آشتی جویانه. 

نی» به توبت خود به آرامش گرایید و تاج‌های گل بر هم آمدند. نصرت تکان تمی‌خورد. 
عمه مارتا چشم‌هایش را تشود و تگاه مواج تئو را نظاره کرد؛ در حالی که نصرت را تکان 
میداد گفت: 

س هه! ببین تگو در چه حالی است... تصرت بدون آن که هیحان نشان دهد گفت: 

- یه آو دست نزنید. برای بازکشت به دنیای عقل زمان لازم دارد. 

درویشان یک یک بیرون رفتند. بر روی صحن خالی» چیزی از چرخش سیارات باقی 
نمانده بود. تتو موهایش را پریشان کرد و به صورتی کاملاً طبیعی از رویای خود به درآمد. 


عوك مارتا خفت؛ 
- به کجا رفته بودی؛ 
- همین‌جا بودم. موضوع پیچیده‌ای نیست. 


وگمان می‌کنم, دو قلویت هم بود. با خشتودی فریاد زد: 
سرانحام! وقت‌اش بود که بازگردد.. تصرت کفت: 


ûe‏ دنیلی 


ما همد دو تا هستیم, همة ما یک صورت در بیرون داریم. و یک صورت دیکر. 


فصل بيست و چهارم 
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کار عارقان 

تئو بدون بیان کلمدای به تختخواب رفت. عمد مار تاء خود را به زیر لحاف کشاند, چراغ را 
خاموش کرد و آمادهٌ خواب شد. 

- می‌توالم کمی با تو صحبت کنم؟ 

- بگو پسرم. می‌خواهی چراع را روشن کنم؟ 

نه؟ ترجیح می‌دهم در تاریکی صحبت کنم. آیا نصرت عارف است؟ 

بدهن شک» چون درویش آست. برای چه آين پرسش را می‌کنی؟ 

- زیرا گفت که کار می‌کند: کار اه چیست؟ 

نصرت عضو کمیساریای عالی پناهندگان است که مرکز آن در شهر ژنو می‌باشد. 
پناهندگان می‌پردازد. 

درست است. ولی در استانیول چه می‌کند؟ 

- وقتی نصرت در مرخصی است برای دیدار از شیخ خود به استانبول می‌آید. لیکن تلقن 
همراه‌اش همیشه در کیف‌دستی او است... در بقیة اوقات دائماً به مأموریت می‌رود. تئو به 
فکر قرو رفت و گفت: 

- پس می شود هم به عرفان گرائید و هم کار کرد. من خیال می‌کردم که باید با دنیا قطح 


رو دنیای نتو 
رابطه کرد. 

ته در اسلام. حضور در جامحة مومنان (آمت) اصلاً جدا ماتدن و انزوا را برنمی‌تابد. 
چنان که دیدی بهترین نماز نماز جماعت است. ادیان دیگر دعا را میان کساتی که در 
جهان‌اند» و آن‌ها که از جهان انزوا گزیده‌اند تقسیم می‌کنند. برخی از رهبانان مسیحی در 
گوشۀ دیرهای خود می‌خزند و کلام و گفتار را برخود قدعن می‌کنند. همین امر در مورد 
بعضی از نظام‌های مسیحی زناته نیز جاری است و راهبه‌هایی که در این فرقه‌ها انزوا 
گزیده‌اند ترجیح می‌دهند آن‌ها را فقط <خواهرهای مذهبی» بتامند.. به هر حال در سنت 
مسیحی این رهبانان و راهبه‌ها هیچ کاری جز دعا و نماز نمی‌کنند و آنان را «تارک دنیاه 
مي‌ناهند. تئو گفت: 

- آدم‌های مفیدی نیستند. کار کردن را به دیگران سپرده‌اند... 

خودشان چنین عقیده‌ای ندارند! معتقدند که هر کس در قبال خداوند وظیفه‌ای دارد و 
کاری اتحام می‌دهد. مثلا هندوها را نگاه کن؛ وقتی اطلفال بزرگ شدند حق دارتد خانواده را 
ترک کنند و به سلک «چشم از دنیا پوشیدگان» درآیند و سرگردان جاده‌ها شوند... بودائیان 
دیرهای خود را دارند و تائوئیست‌ها هوس اعتکاف و آنزوا. نصرت متفاوت است. او دو نوع 
کار دارد. این جا در استانبول برای بزرکداشت خداوند می‌چرخد و در جای دیگر یک زن 
شوهردار مسلمان است که کار می‌کند. 

- شوهرش چه می‌کند! 

یک صنحت‌گر سوئیسی است. جوان تیکی که زنش را در کار خود آزاد گذاشته است. 
وقتی او برای دیدن استادش به این جا می‌آید هرگز با أو همراه نمی‌شود. 

- بگو بیینم» این مرد حسود نیست؟ 

س او زتش را می‌شناسد. می‌توانی نصرت را زنی عهد شکن تصور کنی؟ غیرممکن است! 

من گمان می‌کنم که او آز طریق ارتباط با خداوند شوهرش را فریب می‌دهد؛ 
چشم‌های او را هنگام خروج از تکیه دیدی؟ 

پس در این صورت می‌توان میلیون‌ها همسر خیلی ستقی و ممن رأ نیز در ردیف 
زتانی گذاشت که شوهرشان را فریب می‌دهند. پس من گمان می‌کنم که تو تارک دنياها را 
ترجیح می‌دهی! تئو تصریح کرد: 

- آری. لاقل آن‌ها قانوناً با خداوند عهد ازدواج بسته‌اند. و منء آیا من هم عرفانی 
هستم! 

نو... تو موجود عجیبی هستی. گاه دیده‌ام که در عالم ریا غرق می‌شوی! حالا 
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می‌خواهم بدانم که آپا حالت عادی داری؟ 

خودت حدس بزن.. راستی مهم‌ترین نکته را به تو نگفتم! دوقلوی من یک دختر 
است! عمه مارتا روی تختخوابش به حالت تیم خیز بلتد شد و گشت؛ 

از کسا می‌ذانی. تنو رد آرامی گفت: 

س لحظاتی پیش متوجه شدم. باید اسمش را از مامان بپرسم. به گمان من» مامان چیزی 
را از من ینهان می‌کند. تو این طور فکر تمی‌کنی؟ مقلاً شاید یک دختر عمه یا دخترعموی 
هرده؟ عمذ مارتا درز حالی که سخت به سرفه افتاده بود گفت: 

موی کیت شک آین... به دلیل بیماری تو است. تتو گقت: 

هیچ به این موضوع فکر نمی‌کنم. در هر حال» این را از مامان خواهم پرسید. 

عمه مارتا بهانه آورد که می‌خواهد بخوابد؛ دروغ می‌گفت. تئو کوشش کرد گفت وگو را 
اذامه دهد ولی عمه جان وانمود کرد که به خروبق افتاده است. 


کشف راز 

روز بعدہ تصرت یک پینام تلفنی از دکتر وزاج دریافت کرد. نتیجه‌های آزمایش, 
حبرت‌آنگیز و بهت‌آور بود؛ بیماری به صورت عجیبی عقب‌نشینی کرده بود... نصرت بدون 
رعایت مقررات مذهبی تئو را بوسید و برای برپا کردن جشن این خبر خوش به آشپزخانه 
دوید. تتو کقت: 

- می‌بیتی که حق با من بود.به همین دلیلبود که «صاعقذ متبرک» آنقدر خوشحال 
به خواب من آمده بود ورقة کاغذ خواب همان تتیجة آزمایش‌ها بود... عمه مارتا غرولند کرد 
و گفته 

خوب» فعلاً این بحث را کنار بگذار و به مادرت تلفن کن! 

در تلقن» تئو با سروصدا به صحبت برداخت ولی بعد از لحظه‌اي از شتاپ کاست زیر 
معلود پود که ملیتا در آن طرف به گریه اقتاده است. ناگهان عمه مارتا گوش‌ها را تیز کرد؛ تثه 
می پرسید: 

.. خوب» به من جواب می‌ذهی؟ آهه پس تو او را می‌شناسی؟ کی است؟ دوقلوی دختر 
من؟ آين را می‌دانم: متشکرم... یک دو قلوی واقعی؟ منظهرت چیست: چه می‌خواهی 
بگوئی؟ صبر کن... تکرار کن.- آ۵... پسیار خوب. نده ابداً اهمیت ندارد. چرا تا حالا به من 
نگفته بودی؟ مامان بیچارةٌ من. نه, عصبائی نیستم. نه» تو تقصیری نداشته‌ای؛ بس کن! 
هیچ کار بدی نکرده‌ای؛ می‌توانی یکی دیگر برای من درست کتی! یک چی دیگر؟ یک 


جر مج دنبای تو 


خواهر کوچولو عجب این فکر... 
گردن‌اش آویخت. و زمزمه کرد: 

- دختر دوقلوی من؛ در یدو تولد مرده است» درست لحظه‌ای بعد از من. تو این موضوع 
را می‌دانستی؟ عمه مارتا اعترآف کرد 


- لمی‌دانستي که دختر بوده است. خوب: بالاخره حقیعت را به تو گفت؟ خوپ شد. به 
این ترتیب حالا می‌دانی که چرا یک دوقلو در درون خود داری. 

س ولی اگر با من حرف می‌زند پس تباید مرده باشد. خوب. منظورم این است که کاملا 
تمرده است. 

- مثل این که خیلی هم میب نکردی.- 

- آن‌قدر هم ابله نیستم. فقط می‌خواهم بداتم طرز کار به چه ترتیب است؛ چگونه 
مر ددهاً می‌تواتند در بدن آدم خائد کنند؟ عه مارا پاسخ داد 

- در آقریقاء این بدیده در همه چا دیده می‌شود. بعید نیست که حق با آفریقایی‌ها باشد. 


تئو با نگرانی گفت: 

-گمان می‌کنی که او در تمام عمر یا من همراه باشد؟ در این صورت اسیاپ مزاحمت 
خواهد بود! عمه مارا گفت: 

- وقتی که معالجه شدی, او هم خواهد رفت. شرط می‌بندم که او برای کمک به تو آمده 
است. 

ممکن است. دیشب مثل این که نتیجة آزمایش‌ها را می‌دانست. خیلی آرام بود عمد 
مارا سخن‌اش را قطع کرد و گفت: 


- خواب و خیال کافی است» پسرم! لازم نیست در قلمرو مردگان به کشت و گذار 
بپردازی. ترا به جاهای دور خواهد برد! 

پف! حالا خیلی کشورها را دیده‌ام؛ و می‌پینم در همه جا به مردگان می‌پردازند» به 
استثنای مملکت خود ماء مادر بزرگ تثائو هميشه به فبرستان سر می‌زند. ماء هیچ‌وقت. و اگر 
کاری که ما مي‌کنيم خوب نباشد چه؟ عمه مارتا تبسم کرد و گفت: 

- تا اقریقا صبر کن. در آنجا ایداً این کار را درست نمی‌دانند. 

اما اگر نتیجة آزمایش‌ها در استاتبول انقلابی برئیانگیخته بود در عوض» در پاریس در 
کوچذ «ابه ترگوار» ماجراه جنبڈ دیگری برخود گرفته بود. ژروم» پدر تئ چند دقیقه بعد تلفن 
کردء اصرار کرد که تتیجة آزمایش را دقیقاً برایش بخواننده اعتبار آزمایش‌ها را مورد تردید قرار 
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داد و علیرغم خشم و عصبائیت تتوه تأکید کرد که بار دیگر آزمایش را تکرار کننده اما تتو 
چنان پبرامون خون‌مردگی‌هائی که سوزن‌های دکتر وزج در بازوی‌اش پدید آورده بود شرح 
و بسط داد که پدر عقپ‌نشینی کرد و رضایت داد أبن تحربة تلخ را تحدید نکنند. در وقت 
تاهار خواهرهای تئو تلفن کردند و رضایت خود را اعلام داشتند. بعد از بازدید از قصرهای 
مشهور سالاطین عشمانی: توبت فاته بود که تفن کند؛ چیزی برای گفتن تداشت ولی شادمانه 

چه خیرشان شنه! دیوانه شده‌اند! عمد مارتا گفت: 

بخدار عادت کنند. این دخترها اعتقادات دینی ندارند. 

به استثنای فاتو! من گری-گری او را همیشه با خود دارم. نصرت گقت: 

-گری-گری. درست است. در گردن تو یک طلسم و یک قرآن می‌بینم. اما این‌ها 
ارتباطی با هم ندارند. اسلام حافظ و نگهبان تواست توا 

یاقی روزهای هنته به گردش‌های لذت‌بخش گذشت. نصرت مهمانان خود را به محراب 
ایوپ الاتصاری» برد که در آن جا مؤمنان مانتد مقبرة نظام الدین. صورت‌های خود را به 
ضریح چسیاتده بودند و دعا مي‌خواندند. کفترها مشغول چیدن دانه‌هایی که زائران می‌ریختند 
بودند و تلو یک تابلو بزرگ که بر روی آن کلمة الق با حروف طلایی بر زميتة مشکی رسم 
شده بود خریداری کرد: یک قایق نیز برای گردش بر کتاره‌های بسغر کرایه کردند. در ساحل 
خانه‌های قدیمی ویژۂٌ عیش و عشرت. یا بالکن‌های‌شان که بر آب‌ها مسلط بود ردیف شده 
بودئد. قبرستان‌ها جلوه‌ای شاعرانه داشتند» مساجد موّمتان را به عبادت می خواتدته و غذای 
ماهی لذیذ بود. ژروم» پدر تئو بعد از گفت وگوی تلفتی طولانی با دکتر وراج سرانچام آرام 
گرفته بود؛ و تا حدی نیز بر این ععیده بود که چون تلو معالحد شده است باید سغر را تمام 
کنند عمد مار تا با خشوفت به او اخطار کرد و گفت که | گر بلافاصله به پاریس بازگردند, تشو بار 
دیشر بیمار خواهد شد. 


جر و بحث پیرامون اسلام سياه 

چند روز بعد عمه مارئا اعلام کرد که عازم افریقای سیاه خواهند شد. نصرت دعس: 
را اصلاح کرد: 

ب قدیمی‌ترین دموکراسی اقریقا. و کاملاً غیرمذهیی. نصرت گفت: 

که تمام شهروندان آن مسلمان‌اند. عمه مارتا پاسخ داد: 
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-.نه. شما مسیحیان و آنی‌میست‌ها را فراموش می‌کنید. 

قبول دارم لیکن مانع نمی‌شود که اکتریت سنگالی‌ها ته تنها مسلمان بلکه صوفی 
باشند. تلو فریلا زد: 

باز هم! صوفی‌های آفریقایی؟ نصرت گفت: 

- آری. عمه مارتا قریاد زد: 

تھ 

و میان دو دوست جر و بحث شدیدی درگرقت. نصرت تصریح می‌کرد که مسلمانان 
ستگال صوفیان حقیقی‌اند و عمه مارتا اصرار داشت که از صوقیء فقط اسماش را دارند. 
نصرت تا کید می‌کرد که شیوخ سنگال از سنت عشق به خداوند ارت برده‌اند و عمه مارتا پاسخ 
می‌داد که آن‌ها اطاعت و فرضان‌برداری مریدان را جانشین عشق خداوند کرده‌اند. صدا از هر 
دو سو بلند شد. تلو داد زد: 

- هوء دخترهاء کافی است! من آن قدر به عقل رسیده‌ام که برای خود قضاوتی داشته 
باشم! خاموش شوید وال 

دو باتو سکوت کردند و بی حرکت به هم نگریستند. تئو با ملایمت گفت: 

لازم نیست برای این آخرین شب اقامت در استاتبول» هردوی شما تعصب دینی پیدا 
کنید! 

بحران فرونشست و نصرت با پای برهنه به سوی عمه مارتا دوید و او را در آغوش گرفت 
و طلب بخشش کرد و در حالی که به سوی تئو دست دراز می‌کرد گفت: 

جایتان خالی خواهد بود. سه نفری روزهای خوشی گذراندیم. 

عزیمت از استانبول مثل جاهای دیگرء بود. تکان دادن دستمال در فرودگاه پیش از 
تاپدید شدن در زیر بال‌های هواپیما. عمه مارتا برای نحستین‌بار قطره اشکی از چهره پاک 
کرد؛ و تشوبرای آخرین‌بار بر آب‌های دریای مرمره خیره شد. 


بادام زمیتی و عبادت 

در فرودگاه داکار وقتی تئو روی پلکان هواپیما آمدء باد گرمی صورتاش را نوازش داد. 
عمه مارتا به اه اخطار کرد ۱ 

کلاهت را به سر بگذار. در این جا آفتاب مثل مصر به شدت می‌کوبد... کمی تندتر 
برو... باید سر وعده برسیم. تئو پرسید: 

س مرد است پا زنر2 
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مرد. کسی که تو خوب او را می‌شناسی. 

شافل‌گیری دلپذیری بود. مرد «وعده‌گاه» کسی جز آقای عبدولابه دیوپ, پدر فاتو نبود 
که با وجود گرما با کت نیم تنه و کراوات در انتظار بود. در حالی که تئو را چون پر از زمین بلند 
می‌کرد گفت: 

حالت خوب است. پدر و مادرت سقارش کرده‌اند که خوب مواظب‌آت باشم. و شماء 
مارتاءه حالنان خوب است: 

خیلی خوب, متشکرم. و خانوادة شما چطوراند؟ دیوپ با تبسم تکرار کرد: 

همه خوب‌آند. چمدآن‌ها را می‌گيريم و به خانه ما می‌رويم. همه در انتظار شما هستند. 

در خیابان‌های دا کار مردها با تیمتنة مخصوص و زنان با جامه‌های بلند و عمامه‌های 
باشکوه خود در رفت و آمد بودند. چند زن روی پیاده‌رو نشسته و در دیگ‌های مخصوصء 
بادام زمینی برشته می‌کردند و فروشندگان دوره‌گرد آبپاش‌های پلاستیکی, کقشک‌های 
براق؛ پا کت‌های سیب, مکس‌پران و کبریت می‌فروختند. در هر چهار رام کودکی با چشمان 
ملتمس مشغول گدائی بود. آقای دیوپ سرب گر داند؛ عمه مارتا تفت 

- می‌بیتی تگو این گدایان کوچولو را طلبه 181106 می‌نامند... عبدولایه دیوپ فور 
اضاقه کرد؛ 

که معتی آن «دانشحوه است. 

- آری؛ مثل کلمد طالیان 1211020 در افعانستان. الیته منظورتان این نبست که این 
کودکان با گدائی در کوچه‌ها دارند تحصیل می‌کنند! عبدولایه دیوپ نفس بلندی کشید و 
پاسخ داد: 

- فهء به هیچ وجه تحصیل نمی‌کنند. لیکن من به شما می‌گویم که سنت جوامع صوفی 
ما در چند پسریچۀ سرگردان خیابان» خلاصه نمی‌شود. تئو با کنجکاوی وارد بحث شد و 
گفته 

عحیب است. در استانبول حم عمه مارتا و دوستش نصرت همین بحث را داشتند. 
عبدولایه. می توانید موضوع را برای من توضیح دهید؟ 

البته؛ کل چهار لايح برادری» ' صوفیء سنگال را میان خود تقسیم کرده‌اند... 

-. «جمع برادری»؟؛ درست است در تلویزیون یکی را دیددام. آدم‌هایی هستتد که خود را 


۱ این اصطلام را در فد آنسه ااا می تأمند, رساي است که از فرون وسطا باقی مانده و اغراد 
آن پا آداب و پرشاک خاص به اجرای مراسم سود هی پر د ازند. در قرائسه امروز حمعیت‌هايی برادری به 
خصوص در تهیه شراب فمال‌اند. -م 
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با لباس‌های قرون وسطائی می‌آرایند و شراب می‌نوشند. چندان چالب نیست و بی‌ار تباط به 
نظر می‌رسد! عبدولایه گفت: 

تئو درست می‌گوید؛ بی‌ارتباط بود. زیرا چنان که از اسم‌اش پیداست. یک «جمع برادری» 
جمعی را که به یک ایمان و عقيدة مشترک پیوستهاند گرد می‌آورد و اگر در نهایت. بتوان از 
طریق شراب فرانسوی در بزرگداشت کیش با هم مشترک شد لیکن آئين و ایمان اسلامی 
به ترتیبی بسیار جدی‌تر مؤمنان متعدد جهان را در جمع برادری گرد می‌آورد. در مسناطق 
مسلمان‌تشین افریقاه جمعیت‌های برادری صوفی وجود داشت که هر کدام تعداد بی‌شماری 
مرید بر گرد یک استاد بزرگ جمع می‌کردند. و #«سنگال» یکی از ممالکی یود که در آن اسللام 
صوفی اقوام بی‌شماری را در دایرةٌ خود متحد کرده بود که در میان آن‌ها می‌توان از پل " حا 
توکولور " ها لبو " ها ماندنگ" ها و وف ها که توده‌های بزرگ پیروان و مؤمنان را تشکیل 
می‌دادندء تام برد. 

قدیمی‌ترین گروه جمعیت قدیریه بود که مستقیماً از بغداد و از یک مکتب تصوف قرن 
دوازدهم نشأت گرفته بود. دوم» جمعیت بسیار مشهور و بسیار محترم تی‌جیان " بود که بد 
هدایت شیخی که در الجزایر تولد یافته و در شهر «فاس» مراکش در قرن هیجدهم وفات 
یافته بودء در آفریقای ساحلی در معرب «مراکش» انتشار یافت. در سد بیستم بزرگ‌ترین 
استاد روحانی جمعیت برادری «تی‌جیان‌ها» تی برنوبوکار" اهل مالی معروف به «فرزاته 
باندی یا گارا» بود که اندیشه‌ای منور و تابان داشت. سومین جمعیت برادری سنگال» جمعیث 
لاین " هاست که پیروان بک پیامیر چدید افریقایی به نام سیدینالایه* اند که معتقدند در قرن 
نوزدهم از جانب خداوند برای تزاد سیاه فرستاده شده است؛ و اما آخره ین جمعیت. آهء این 
یکی چیز دیگری است! وجود این جمعیت مدیون یک افریقایی استثنایی په نام 
احمدویامیا ' است که بنیانگذار جمعیت هریدان است و مرید به معنی «دواطلب دیانت» 
آنست. 

عمه مارتا به اعتراض پرداخت و گقت: البتهء چهار خلیفة محترم چهار جمعیت مورد 
بحث همگی از نفوذی قابل توجه برخوردار بوده و مورد احترام قدرت دموکراتیک کشوراند: 
لیکن هرچند جتبڈ روحانیت فردی آتان را نمی‌تبان در معرض هیچ‌گونه ایراد و اعتراض 
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گذاشت. اما هدایت و رهبری مریدان و اتضباطی که بر آن‌ها تحمیل می‌شده همیشه از 
کیفیتی یکسان برخوردار نیوده است... و اما در مورد جمعیت «مریدان» نیز عمه مارتا متذکر 
شد که نباید فراموش کرد که بنیان‌گدار جمعیت یکی از نخستین کسانی پود که عليه فرانسة 
استعماری قیام کرد و دولت فرانسه او را به دلایل سیاسی به گابون تبعید کرد؛ به گمان عمد 
مارتا این» یک مطلب اصلی و اساسی بود. 

عبدولایه پاسخ داد که این آظهار نظر درست نیست! زیرا شیخ «آحمدوبامبا» در اندیشة 
مبارزه عليه قدرت استعماری تبود؛ استاد بزرک قَققط یک هدف داشت و آن اعتلا بخشیدن به 
اپمان مریدان بود. در بستر مرگ پدرش که مردی بسیار مومن و پرهیزکار بود رهبری 
برادران مسلمان‌اش را به او تفویض کرده بود و بتا به وصیت پدرء قرزند جوان او در جمعیت 
بسیار قدیمی قدیربه به تحصیل علوم الهی پرداخت و به جامة روحانیت درآمد؛ لیکن از 
همان آغاز در انديشه سیر وسلوک و غور و تأمل بود. در جنگل‌ها تاپدید می‌شد و به جستجو 
می‌پرداخت؛ جایگاهی قدسی در انتظار حضور او بود. یک روز به هدایت یک پرتو روشنائی 
عجیب به ره افتاد و در زیر یک درخت بائوباب, در همان جا که آن شعاع منور متوقف شده 
بود» از حرکت بازماند. زیر سایه درخت, دریافت که به مرکز روح خود رسیده است. در این جا 
بود که وحی به «اوه رسید و آز خشنودی به خنده درآمد. ختده‌اش چتان مقتدرانه در فضا 
طنین انداخت که کشاورزان در فاصله‌ای به شعاع سی کیلومتر آن را شنیدند... در آن روز 
فرزندی از او به دنیا آمد که «محمد» تام گرشت. 

عمه مارتا گفت: تمام این مطالبی که گفتید جالب است. لیکن هیچ کس نمی تواند وجود 
«مارابوه " های تقلبی» این حقه بازانی را که در کوچه‌های دا کار به هر سو دوان‌اند انکار کند؛ و 
اضافه کرد که یکی از دوستان‌اش روزی یک مارابو را دیده است که در انتهای یک کوچه 
ظاهر شده و عابران به محض آن که او را دیده‌اند در برابرش تعظیم کرده‌اند. مارآیو پس از 
حضور جمعیت ضمن سختراتی غراتی به آتان توضیح داده است که او نیاز به پول ندارد چون 
به آندازة کافی ثروتمند است که سه زن را در خائة خود نکهداری کند و فقط قصد کمک به 
مردم دا دارد. 

تئو گفت؛ بسیار خوپ؛ مرد محترمی بوده است. عمه مارتا ادامد داد: 

آری, فقط موضوع این است که مارابو می‌خواهد هشت تن را از میان جمع انتخاب کند و 
گه آن هشت تن را به نزدیک خود می‌خون واز هر کدام پانصد فرانک افربقایی می‌گیرد ا 


1. Marabout 
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ایشان را با انگشت دست و پا برکٹ دهد.. آن هشت تن پول را می‌دهند و آنگاه مارابو چون 
می‌پیند که دوست عمه مارتا متوجه حرکت أو شده است به او می‌گوبد «برای تو من یک 
دعای ویژه می‌کنم!» و در پی آنء او را به گوشه‌ای می‌برد و دوهزار قرانک از دریافتی خود را 
به آو می‌دهد تا سکوت او را بخرد. 

عبدولایه شانه بالا اتداخت و گفت داستان‌هایی از این قبیل بسیار می‌داند! و البند 
آدم‌های حقه‌باز وجود دارند لیکن هیچ‌کس نمی‌تواند این ادم‌ها را با مارابوهای عضو 
جمعیت‌های برادری اشتباه کند. مارابوهای حقیقی از اعتبار و حیثیت بالایی برخوردارند و 
فقط یک مفام عالی را به رسمیت می‌شناسند که همان خلیفه خودشان است. این مارایوها به 
هیچ نوع عمل فریپ دهنده دست نمی‌زنند» مریدان خود را آداره می‌کنند» بر ت‌حصیل و 
آموزش آن‌ها نظارت دارند و پولی را که مریدان می‌دهند به نفح جمعیت مورد استفاده قرار 
می‌دهند. هیچ فرد سنگالي شايستة این نام نمی‌تواند دربارۂ اصالت یک مارابوی حقیقی به 
اشتباه دچار شود و اگر آدم‌های زودیاور و ساده‌لوحی پیدا می‌شوند که آیمان استواری ندارند 
بدا به حال خودشان! 

تئو که توجه چندانی به این مذا کرات نداشت نا گهان متوجه آهنگ سحرکنندهٌ «تام _ تام> 
طبلي شد که از گوشة خیابان برمی‌خاست. یک گروه افراد عجیب و غریب با سر و صدای 
فراوان» رقص‌کنان: در حالی که به شدت می‌خندیدند پیش می‌آمدند. افراد گروه با لباس‌های 
رنگارنگ, گردن‌بند چرمین به گردن آويخته و موهای آشفته و باتون به دسته یا یک دست 
پر طبل می‌زدند و با دست دیگر کدو غلیانی گرفته بودند و مثل شیطانک‌ها به هوا 
جست و خیز می‌کردند و شکلک در می‌آوردند. تئو گفت: 

ب جالب است یک ارکستر موزیک است؟ عبدولایه دیوپ گفت: 

- اه نه. این‌ها «۳11 26۲ و عضو یک شاخه از جمعیت «مریدان» آند که 
ویژگی‌هایی تقریباً عجیب دارند. هم آن‌ها به طور کلی مریدان شیخ احمدوبامبا هستند. 
عمه مارتا عصبانی شد و گفت: 

- چرا شما حقیقت را نمی‌گویید. آیا «بی‌فال» ها بیشتر یک نوغ چریک مذهبی نیستند 
که به ضرر دام‌پروران از کشاورزان حمایت می‌کنند؟ 

عبدولایه دپوپ با حوصلة تمام توضیح داد که ماجرای «بی‌فال» ها پیجیده‌تر از آن است 


که عمه مارتا تصور می‌کند؛ به این معتا که یک شاهزادة موسوم به اببرافال ‏ صیت شهرت 
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کتاب با تالام؟ t1۴‏ 


یک عارف بزرگ را که همان شیخ احمدوبامیا باشد و در تقطه‌ای از سنکال حضور داشته 
است می‌شنود» و نه سال در جستجوی او وقت می‌گذراند. لیکن در این جستجو «ایبرافال» 
که پهلوانی زورمند و کمک کننده بوده است به حمل آب یرای زتان و قطع چوب و شکستن 
هیزم می‌پرداخته و به تتهایی کار یک‌هفتة جمع را انجام می‌داده است و روز بعد باز جستجو 
را از سر می‌گرفته است. سرانججام پس از این سال‌های سرگردانی و پرکاره ایبرافال» شیخ را در 
چایی که شهر مقدس مریدان شد و توبا نام گرفت می‌یابد. شیخ احمدوبامبا بر !ساس یک 
کلمه «وْلْف» که به معنای «بازکشت به خدا» است تصمیم می‌گیرد این محل را «توبا» نام 
دهد. آنگاه, «ایبرافال» پس از آن که به پای آن شيخ که سال‌ها در جستجوی او بوده است 
می‌فند» رشته آمور رآ به دست می‌گیرد؛ شیخ را حمایت و مزاحمان را از اطراف او دور می‌کندء 
نظم را برقرار می‌سازد و از شیخ احمدوبامیا اجازه می‌گیرد تا رسمی خاص برقرار گند به این 
معنا که هر کس بتواند در پرابر انجام کار از نماز و طاعات معاف شود. ایبرافال به زودی 
مریدان و شا گردانی پیدا می‌کند که او را «پیامبر» تام می‌دهند. 

به این ترتیب کیش «کار» سرعتی سرسام‌آور پیدا می‌کند. پیروان در برابر ارائه کار خود از 
عبادت معاف بودتد؛ و به آزای این آتحراف می‌بایستی تکه تک لباس خود را گدائی کنتد و اژ 
آن تکه‌ها هر کدام خرقة تصوف خود را بدوزند. افراد جمعیت با فدا کاری و شیفتگی بی‌حد و 
مرز به کارهای شاق می‌پرداختند و یک ویژگی دیگر نیز داشتند به این معنا که در میان 
مریدان» ققط بی‌فال‌ها با آهنگ تام تام بر اساس عادات و رسوم قدیمی مملکت 
می‌توانستند به رقصیدن و آواز خواندن بپردازند. بی‌فال‌ها شب‌ها به صورت دایره در محافل 
خود به عالم خلسه و الهامات صوفیاتك خود می‌رفتند... 

عمه مار تا گفت: افسانة مومنانه‌ای است! بی‌فال‌ها در واقع یک سرویس انتظامی بوده‌اند! 
و آما «مذهب کار» عصاره و جوهر مریدی‌ها را تشکیل می‌داد. مریدی‌های سنکال نظام 
هوشمندانه‌ای برپا داشته بودند؛ برای آنها کار کردن به معنای عبادت کردن بود. عهد مریدان 
با استاد پیمانی ساده بود. استاد صللاح و رستگاری مرید را تضمین می‌کرد به شرط آن که 
مرید به رایگان برای او کار کند. مریدان نبوغ برپا کردن کارگاه و تشکیل شرکت داشتند و 
کشت بادام‌زمیتی را که ثروت اصلی و اساسی سنگال بود توسعة فراوان بخشیدند؛ و بعد په 
خرید مغازه‌ها و به دست آوردن بازار فروش پرداختند... و خلاصه آن که مریدان, بازرگانان 
سخت زبردستی بودتد. عمه مارتا با این توضیح کسب امتیاز کرد. عبدولایه با تکدر خاطر 
گفت: 

- حاکمان استعماری فرانسه بودند که قبل از همه اهمیت اقتصادی نظام مریدی ر 


2۱۴ دنیای تتو 


دربافتند و مریدان را برای کشت و برداشت محصول بادام‌زمینی به کار واداشتند.. شیخ در 
این میأن نقشی نداشت. عمه مارتا به تندی پاسخ داد 
فرانسه از نظام مردی استفاده کرد؟ فرانسویان شیخ آحمدویامبا را تبعید کردند! 
ولی بعد او را پازگرداندند. شما سیاست استعماری و سلوک عارقانه یک شیخ الهام 
یافته را با هم اشتباه می‌کنید... او به عنوان یک صوفی حقیقی از همکاری با سازمان اداری 
فرانسه استتکاف می‌کرد. زیرا صوفیان خود را تایح مقامات دولتی سیاسی تمی‌کنند برای 
آن‌ها, سلطان» پادشاه. امپراتوره مدیرء رئیس, اهمیت چندان نداشت. شیخ احمدوبامباه فقر و 
تهیدستی را موعظه می‌کرد. عمه مارتا اندکی خشم الود گفت: 
این افسانه‌ها را به چه کسی می‌خواهید بقبولانید؟ دلیل‌اش این است که شما خودتان 
از مریدان هستید! 
عبدولایه دیوپ عصبانی شد و توضیح داد که اسناد و مدارک تاریخی در این زمینه جای 
حرف باقی تمی‌گذارند... و نظام مراودات شاگردان و مریدان شیخ نیز روشن است: برای او 
آموزش قبل از همه چیز بود. شیخ با تعلیم و آموزش هدیه‌ای گران‌بها به مرید می‌داد و در 
عوض از او کار می‌خواست: شیخ مرید را برای زندگی تربیت می‌کرد. در هر حال, علاوه بر 
آن شیخ بر یک اصل اساسی نیز تکیه می‌کرد به این معنا که هیچ یک از شاگردان برخلاف 
میل خود مجبور به کار کردن نبودند. شیخ با جمعیت برآذری خود برای یک جامعة سرشار از 
خشونت و جنگ و جدال» نظم و آموزش آورده بود. از برکت وجود اوه در زماتی که استعمار 
فرانسه همة اقوام و مردمان [ آفریقا را] آشفته و پریشان می‌کرده مردم سنگال گرد یکدیگر 
آمدند» زمین‌های خود را کشت کردند» با استعمارگران به نوعی توافق رسیدند و کشور را غنا 
ب‌خشیدند.. نئو گفت: 
س تمام این‌ها: اقتصاد است. در این مان جای اسللام کجاست؟ 
عبدولایه دیوپ از موقعیت استفاده کرد و از عمه مارتا پرسید که آیا اشعار عارفاتة شیخ 
احمدوبامیا را می‌شناسن؟ و آیا دیوان او را به نام «مسیوهای بهشت» خوانده است؟ نه؟ 
ای دوست ژرفای اندیشه‌ات را بگستران؛ 
بر زمین و آسمان؛ وهم بر ستارگان؛ 
بر خورشید و ماه؛ وهم پر درختان. 
بر آب و بر آتش؛ وهم بر سنگ‌ها و صخره‌ها؛ 
و بر همه چیزهای دیگر هم چون بر شب بر روزه 
و آنگاه بر تو خواهد رسید. 


کتاب یا کلام ۵۵ 


صفای قلب و روشنی روان- 

حالا عبدولایه دیوپ یک امتیاز بر عمه مارتا به دست آورده بود؛ اما عمه خانم غرولند 
کتان گفت: 

شعر گفتن دشوار نیست. به عنوان عارف» خیلی تند می‌روید! 

- پس به شهر مقدس مریدیان؛ به توبا بروید! در آن جا در مساجد عظیم و بآشکوه 
آوازهای اصیل تصوف را خواهید شتید که شعرهای الهام شده شیخ احمدویاما هستنتد. تئو 
گفتث: 

- می‌خواهم یک نکته را بدانم؛ آیا دیانتی هست که پیرهان خود را به کار وادار تکند؟ 

سکوتی برقرار شد و در پی آن عبدولاید دیوپ گفت: 
ندارند؛ و هر یک به روش خود راه وصول به خداوند را ترسیم می‌کند. عمه مارتا پاسخ داد: 
با کارل مارکس هم عقیده‌ام که گفت: «سذهب افیذن توده‌هاست» مرنم را به خضواب 
می‌برند تا حسایی از آنها کار بکشند. تئو گفت: 

- تا حالا خوب پیش رفتم. یک پرسش دیگر هم دارم. در مریدی‌ها چه چیز اقریقایی 
وجود دارد؟ 

دوباره سکوت برقرار شد؛ و عمه مار تا خفت: 

می توان گفت که «افریقای سیاه»* هرگز در زیر سیطر ه آدیان بزرگ مجحو و ناپدید انش ۵ 
است. جمعیت‌های برادری ستگال اسلامی کردن قوم «ولف» را به پایان رسانده‌اند. قبل از 
غلهور جمعیت‌های برادری» تنها ارزش وجودی «ولف‌ها» کار بدنی بر روی زمین بود. شیخ 
احمدویامبا پسنده کرد به آفریقایی کردن اسلام به روش و سیک ویژه خودش. آرزش‌های 
قولفب» دز نظام مر یدای کاملا مشحخص 9 معلوم‌انك عبدولاید ۵ بویا گفقت: 

- با شما موافق نیستم. «ْلّف» ها دارای «کاست» و «بردگان» بودند. مثلاً توجه کتید 
که... شیخ احمدوبامبا هزونیده» دختر خود را به یک بردة سابق به زنی داد و چون مریدان 
اعتراض کردند اصل برایری در اسلام را به آن‌ها یادآوری کرد. روز بعد یک گروه از اقراه 
طبنه ( کاست) فرودست 7 لك رده شعصیت‌های لرجة اول وا" برك نسیح «احمد ویامیاه دید 
درستی, برابری را در میان قوم «رْلف» که از آن بی‌اطللاع بوده برقرار کرد. تئو گقت: 

- خوب من در این چا نتیجه گیری می‌کنم: «اسلام سنگالی - صوقی +کاست‌ها + بودگان 
+ بادام‌زمینی» کاست‌ها و برده‌هاء در افریقا؟ چیزی از این مطلب درک تمی‌کنم. 


۶ دنیای تنو 


به این ترتیب بود که تلو کشف کرد که مردمان سفیدپوست بردگی را در اقریقا آختراع 
نکرده‌اند بلکه جامعه وژْلف» خود جامعدای طبقاتی است که به سه طبقه اشراف انسان‌های 
آزاد و بردگان تقسیم شده بود. بردگان خانگی که به مادر تعلق داشتند در خانواده ارباب 
زندگی می‌کردند و با آنان بدرفتاری نمی‌شد؛ و بردگان پدر, هیچ بودنده هیچ نداشتند و هیچ 
به حساپ می‌آمدند؛ و بالاخره بردگان رئیس, او را در جنگ همراهی می‌کردنده سیم خود را 
از فنیمت‌های حاصله می‌گرفتند و حق داشتند دهات را غارت کنند و مردم را زیر ستم و 
وحشت قرار دهند؛ تا آن جا که «انسان‌های آزاده که همان کشاورزان تگون‌بخت بودند. غالا 
طحمة مظالم بردگان وقیح لیکن مساح می‌شدند. آقای دیوپ گفت: 

س می‌توانی این وضعیت را با اروپای فئودال مقایسه کتی. در چامعة فنودال. کشاورزان 
عنوان «سرف» داشتند و مطیع اربابان قصرنشین بودند. حال اگر یه این سرف‌هاء بردگان 
خانگی پدر را بیفزائی دو طبقة جداگانه پدید می‌آید که اسللام در میان آن‌ها برابری و 
مساوات یعنی آن چیزی را که کم داشتند» برقرار کرد. عمه مارتا وارد بحث شد و گفت: 

- بدتر از آن! شاهان افریقایی خود بر قبائل شبیخون می‌زدند و افراد را اسیر کرده در 
بازار به فروش می‌رساندند. بدون آن‌هاء سفیدپوستان هرگز نمی‌توانستند از محل تجارت 
سیاه پوستان ثروت‌اندوزی کنند: آنان در محل افرادی داشتند که برای‌شان برده تهیه 
می‌کردند. آقای دیوپ آهی کشید و گفت: 

اقسوس! نقعله ضعف حفیقی اسلام پیروزمند در آفریقاء همان تحارت پردگان سیاه تا 
سد نوزدهم بود. چه تعداد آمیراتوری‌های افریقایی که بر اساس و پایه قبیله‌های سرف بتا 
نشدند!... امپراتوری گائو ‏ که تا سنگال سفلی و «صحرا» گسترده بود؛ مالی که رئیس ان 
کونگوموسا" با انیوه عظیمی از بردگان سباه‌پوست به زیارت حج می‌رفت... بردگان را یا اسب 
معاوضه و از آنان برای کار در مزارع و کشتزارها استفاده می‌کردند! ما سفیدپوستان را ملامت 
می‌کنيم که هم‌نوعان ما را به اسارت و بردگی بردند» اما من قبول می‌کنم که سهمی از این 
شرمساری دامن خود افریقائیان را می‌گیرد. 


به خانة دیوپ رسیدند؛ ویلای سپیدرنگی در زیر آنبوه کل‌های کاغذی, عبدولایه تلو را 
مارد اتاق ناهارخوری کرد که در آن سه بائوی عمامه پیچیده نشسته بودند و خود را پاد 


بت ا س 


1. Gao 2. Komgo-NMoussa 


کتاب یا کلام 2۱۷ 


می‌زدند. آقای دیوپ یک یک را به عمه مارتا محرقی کرد: 

مادرم» خالهام و خواهرم. آتحا بجه‌ها خواپیده‌اند؟ جوان‌ترین بائوان پاسخ داد 

- اری, ولی به خواب نرفته‌اند. امیتته درد دندان دارد. 

برای سن او عادی است. در هر حال اگرگریه کرد می‌توانی اور به این جا بیوری. 

گفت‌وگوها چنان خودمانی يود که تتو احساس کرد در یک محیط خانوادگی است. شام 
حاضر شذه بوک 

مادام دیوپ سالخورده در سکوت. با وقار کامل برخاست و حضار به سر میز رقتند. شام؛ 
عبارت یود از کوسکوس ارزن» مرغ سرخ شده سس پیاز و سیزیجات جوشيده. تئو احساس 
اشتها کرد. خانم‌ها کم حرف می‌زدند و در هر حال ګفت وگوها آهسته بود. تتو سر از روی 
پشقاپ برداشت و خطاب به عبدولایه گفت: 

- من یک سوال دارم. تو ضمن صحبت‌هایی که همین چند لحظه پیش داشتيم چیزی 
دربارة « کاست» های ستگال نگفتی, آیا کشور تو هم مثل هتد است؟ 

مادام دیوپ سالخهرده کنجایانه چشمک زد و چنگال از دست خاله‌خانم افتاد؛ و مادر 
آمینته به بیاتة گرية طفل از سر میز برغاست و شتابان به اتاق دیکر رفت وبا کودک در بخل 
بازگشت. عبدولایه با تبسم گفت: 

اگر دلت بخواهد بعد از شام در این باره صحبت می‌کنيم. توضیح آن کمی مفصل 
است. عمه مارتا بلاقاصله موضوع صحبت را منحرف کرد و از سن و سال طفل امینته پرسید 
و در این میان دسر که عبارت از قاچ‌های هندوانه بود به سر میز رسید. خانم‌هاء آمینته را به 
تختخواب بردند و عبدولایه به جای خود روی کاناپه بازگشت و بعد از برآوردن نقسی به 
استراحت کته 

- یسیار خوب, حالا می‌توانم گفت وگو را ادامه دهي. ستگالی‌ها ریاد مایل نیستند 
موضوع 9 کاست» ها را مطرح کنند. عمه مارتا سخن‌اش را قطع کرد و گفت: 

بد حصوص در حضور یک «#تویاب تاهت100 » کوچولو! تئو گفت: 

- متظورت از توباب من هستم؛ توباپ یعنی «فضول»؟ دیوپ تبسمی به لب آورد و 
گت 

- نه؛ توياب‌هاء خارجی‌ها و در یک معنای وسیع تر سفیدپوستان آروپائی‌اند؛ در سنگال ما 
دربارۂ «کاست‌ها» با توباب‌ها صحبت نمي‌کنيم. از طرفی, در عالم تئوری» کاست دیگر در 
سنگال وجود ندارد؛ لیکن در عالم حقیقت باید بگویم که هنوز کاست کمی به حساب می‌آید. 
آتا که به اتاق آمده بود گفت: 


۵1۸ دنیای تنو 


فقط کمی؟ تو در پاریس کار می‌کتی اما من در این جا زندگی می‌کتم و گوش‌هايم تیز 
است! با وجود جامعدشتاسان؛ مورخان و پژوهشگران, هنوز هم در این جا مردم از پراکندن 
شا یعه درباره دخمر یک خانواده Griot‏ خودداری ثمی‌کنند مغلا من در درس‌های حودم 
کوشش دارم که موضوع از میان بردن بی عدالتی‌های طیقاتی را توضیع دهم لیکن همه 
این ها چه نتیحه و فایده‌ای می‌تواند داشته باشد؟ عحیب است. آقای دیوپ گفت: 

آنتا استاد جامعه‌شناسی دانشگاه است. برای تئو توضیح بده؛ تو این کار را بهتر از من 
نجام می‌دهی. 

آتتا گفت؛ « کاست» ها بعش عمده‌ای از افریقا را دربر می‌گرفتند از « کاست» های عالی 
حتی اسم هم برده نمی‌شد در یک طرف محموعة افراد آزاد وجود داشته‌اتد و در طرف دیگره 
در پائین ترین درجه. جامعة تحقیر شدگان از قببل اهنگرانء کوزه گران: پینه‌دوزان» جواهریان؛ 
بافندگان و « گری يوه ها. نئو گفت- 

سب ل« گوی یو از انواع جادوگران آواژه خوان‌اند. فاتو درباره این افراد با من سخن یه 
است. به نظر می‌رسد که آدم‌های بسیار جالیی باشند! 

مبحث گری‌یوها شایان توجه است. این افراد که با حرفة نقالی خود پیرامون اصل و 
تبار رئیسان قبایل داد سخن می‌دادند, به معرکه گیرانی می‌مائدند که هیچ کس نمی توانست از 
خدماتشان خود را بی‌نیاز پداند لیکن همه هم آنان را از خود می‌راندند گری‌یوها مردم را با 
خواندن آواز و برآوردن صدای آلات موسیقی خود جمع می‌کردنده لیکن حق نداشتند وارد 
متازل شوند یا در وقت مردن به زیر خاک روند. هرگز آن‌ها را به خاک نمی‌سپردند؛ و از آن‌جا 
که در زیرزمین برای جسد گری‌یو جائی پیدا نمی‌شد. پیکر او را به حالت ایستاده در حفرة 
درخت‌های بزرگ «پائوباب» داخل می‌کردند و روی آن را با خاک رس می‌پوشاندند. تکو 
زمزمه کرد: 

یاللعجب! آیا این کار را امروز هم ادامه می‌دهند؟ 

آنتا گفت. ند, زیرا عادات و سنت‌های کین بعداً در برایر دموکراسی عقب‌نشینی کرده و 
وضعیت اجتماعی گری‌یوها تغییر یاقته بود تا آن‌جا که در هر نمایشگاهی که گشایش 
می‌یافت کری وها حصور داشتند... و در تمام تشریفات رسمی مجودشان رورت داشت. از 
شکل و حرفۀ آن‌ها ایتک دیگر چیزی جز مدیحه‌سرایی باقی نمانده بود که این کار در برابر 
جمعیت مردم و در محیطی اتجام می‌گرفت که توام با احترام و آهمیتی بود که به سنت‌های 
قومی گذاشتد می‌تند» تو با حيرت گفت: 

سرانجام من علت طرد آن‌ها از جامعه نفهمیدم. آنتا گشت: 


کتاب یا کلام؟ ۵1۹ 


ت دربارة اصل و منشاًگری غا افسانه‌های متعدد وجود دارد که عجیب‌ترین افسانة آن 
مربوط به یک کاست از گر ی‌یوهاست که آن‌ها را نول 11016 نام دادداند. هنوز معلوم نیست 
که باید این گروه را در طبقة گری یوها گذاشت يا در طبقه‌اي که فقط یک درجه بالاتر است؛ 
لیکن داستان نیول‌ها بسیار عجیب است که تمی‌داتم باید تقل کنم یا نه؟ تئو گفت: 

هه ا که اوه مات | ا 

آنتا توضیح داد که در منطقة «ساحل» روزی مردی بر اثر یک بیماری مرموز که 
هیچکس قادر به معالحذ آن نمی‌شوده میمیرد و هنگامی که همسایه‌ها یرای اتجام مراسم 
تشییع و به خا ک‌سپاری گرد جسد او جمع می‌شوند با حبرت مي‌بینید که عضو مرده حالتی 
ناشایست دارد. تثو برسید: 

یعنی کثیف بود؟ 

-. نه. موضوع از أین قرار بود که می‌کنتند مرده زن زیبایی داشته است. یکی از پیرمردان 
چمع به این زن توصیه می‌کند که برای آخرین بدرود با شوهر خود نزدیکی کند... زن اطاعت 
می‌کند... و بعد از این که عمل آنجام می‌شود عضو مرده به حالت عادی باز می‌گردد و او را 
چنان که هیچ اتفاقی نیفتاده است دفن می‌کنند. اما قضیه به این جا بایان نمی‌گیرد. بیوه 
مرده از آن آخرین وصالء باردار می‌شود و دوقلو به دنیا می‌آورد یک دختر: یک پسر. 
پرسید: 

هر دو زنده؟ 

کاملاً زنده؛ با وجود این معجزة حیرت‌انگیزه تولد دو قلوها هیچ گونه دشواری به بار 
نمی آورد؛ دوقلوها بزرگ می‌شوند. ازدواچ می‌کتند و اعقاب بسیار به جهان می‌آهرند... لیکن 
یکی از روزها «ولف» ها متوجه می‌شوند که تمام قرزندانی که از آن جنازة اولیه تولد یاقته‌انده 
دچار لعن و نفریتی نفرت‌انگیزاند؛ به این معنا که پیکر هر یک از آن‌هاء لحظه‌ای پس از 
مرگ بلاقاصله تجزیه می‌شود! نخست پوست بدن به گوتهای اشمئزآیر شکافته می‌شود و 
بعد گوشت‌های بدن در برابر چشمان حاضران به پوسیدگی می‌روند... پس این عقیده پدید 
می‌آید که گری‌یو هاء انسان به معنای واقعی کلمه نیستنده و از آن زمان به بعد «کاست» 
های دیگر از هرگونه پیوند ازدواج با کسانی که آن‌ها را «پسران جتازه» نام داده بودند پرهیز 
می‌کنند؛ و به همین دلیل بود که مردم با شتاب تمام این قبیل مرده‌ها را در شکاف درختان 
بائوباب می‌گذاشتند و با گل می‌پوشاندند. تلو شکلکی از نفرت برآورد و گفت: 

- بورک! سخت تاراحث کننده است! عمه مار تا گقت: 

این حکایت چیزی را به باد تو نمی‌آورد؟ پاسخ داد: 


تلو 
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تهء آهء چرا! آفسانة از یریس را به یادم می‌آورد؛ با این تفاوت که ایزیس هرگز نتوانست با 
آزیریس نزدیکی کند. 

آنتا تصریح کرد که بر اساس نظریات بسیار جدی و معتیرء اولین آقریقائیان همان مصری 
ها پودداند که اجداد افریقای سیاه‌اتد و خود آنها هم سیاه‌پوست بوده‌اند. اقوام ستگال در 
زمان‌های بسیار دوه مصر را ترک کرده و بعد از عبور از کوه‌ها و بیابان‌ها و به زیر پا گذاردن 
سرزمین‌های آفریقای سیاه از اقیانوس هتد تا اطلس, در آخرین نقطة افریقاء مقابل برزیل» 
یک ريشه مصری در سرزمین مستقر کرده‌آند. بنابراین جای تعمجب نیست که در اسطوره‌های 
افریقایی» انعکاس‌ها و ردپاهایی از مصر باستان باقی مانده باشد که موضوع عضو جسد مرده 
نموته‌ای آر آن أست. 

اما موضوع آين دسته از «گری‌يوه ها از آن جهت عجیب است که سایر کاست‌های پائين 
چامعه از قبیل آهنگران, کوزه‌گران, کفشدوزان, جواهریان یک وجه مشترک با هم داشتند که 
همان کار دستی یود و آفراد این طبقات را صنعت‌گران ممتازی می‌کرد؛ حال آن‌که 
گری‌یوهای مورد بحث ما جز آواز خواندن و «دکلمه» کردن هنری نداشتند. حتی وقتی کد 
این گری‌یوها به آواز خوش و صدای باشکوه در همه جا شهره می‌شدنده باز هم همان 
موجودات لعنت شده به حساب می‌آمدند. اتفاق می‌افتاد که این افراد به فرمان رسای خود 
در مپدان‌های جنگ به خاک هلاک میافتادنده لیکن در همان حالت نیز حق مدقون شدن از 
آن‌ها دریخ می‌شد؛ و جایشان در همان درخت بائوباب بود! 

عبدولایه دیوپ خاطرنشان کرد که ایمان اسلامی هرگونه ثبعیض طبقاتی را نفی و طرد 
مي‌کند و تمام مسلمانان از جمله گری‌یوها هميشه از حق داشتن آرامگاه و مدفن برخوردار 
بودداند. عمه مارتا گفت: 

- در فرانسه نیز هنرپیشگان حق نداشتند در گورستان‌های کاتولیک به خاک سپرده 
شوند. این مقررات که به وسیلة کلیسای کاتولیک وضع شده بود تا فرن نوزدهم نیز ادامه 
داشت؛ آن هم در فرانسه» که از زمان انقلاب به بعد طبقات و کاست‌ها در آن وجود نداشتند! 
قصةه شما مرا متقاعد نمی‌کند. به گمان من اصل موضوع این است که زمامداران از کسی که 
می‌تواند سخن بگوید و کلام رأ به مردم انتقال دهد وحشت دارند: چه گری‌یه چه هنرپيشه و 
چه هر کس دیگر. آن‌ها که به حرفة کلام می‌پردازند آدم‌های خطرناکی هستند. عبدولایه 
گفت: 

- اسلام, شاعران را ارجمند می‌دارد و قدر می‌گذارد. عمه مارتا گفت: 

واقعا؟ تا آن جا که قرائن نشان می‌دهد حتی در همین قرن بیستم نیز چنین نیست. 


کتاب پا کلام ۵۲۹ 


موضوع أبن است که دست آتدر کاران کلام احساسات غربیی در مردم برمی‌آنگیزند. انلاطون 
این فیلسوف بزرگ یونان» می‌خواست شاعر را از شهر بیرون کند و وسوسه بریدن کلام و منع 
گفتار این قبیل آدم‌هاء وسوسه‌ای دائمی است. مذاهب. وقتی خود از انحصار کلام برخورذار 
تباشند لاجرم حرفة کلام سازان را دوست ندارند؛ و طرد گری‌یوها از جامعة افریقایی نیز از 
این قاعده مستثنی نیست. 


دلتنکی اقفر بقا ۱ 

روز بعد در شهر به دیدن مسجد بزرگ و کلیسا رفتتد و به گردش پرداختند آسمان 
بی‌رنگ» خورشید سپید و دریا خا کستری و 

در دوردست تعدادی خانه به ردیف با یام‌های کُلی‌رنگ بر روی جزیره‌ای دیده می‌شد. 
عم مارتا کفت: 

- این چا گوره» نام دارد؛ مظهر خرید و فروش سیاهان. عبنولایه گفت: 

ما بعداً از آن جا دیدن خواهیم کرد. تئو من می‌خواهم تو اول با آفریقای ما آشنا شوی 
و آن را کشف کنی. هميشه این فرصت موجود است تا بررسی کنیم که ما آفریقائبان در چه 
شرایطی تاریخ خود را آغاز کرده‌ايم. تلو پرسید: 

آیا در دا کار خواهیم ماند؟ این جا مثل یک شهر فرانسوی است: برای همین است کد... 

آریء» داکار, با عمارت شهرداریء سربازخانه‌هاء ایستگاه راه‌آهن و سازمان 
شهربانی‌اشء. یک شهر فرانسوی به نظر می‌رسد؛ فرانسویان داکار را ساخته‌اند و ما اینک 
مالک آن هستیم. 

در خیابان‌های شهر خانم‌ها با عمامه‌های محصوص و مردان با نیم‌تنه‌هایشان در رفت و 
آمد بودند؛ همه جا فروشندگان طوطی‌هاء و ماسک‌های مختلف و انواع کالاها در خیابان‌های 
محصور در میأن ردیف درخت‌ها فعالیت داشتند اما آنجه تثو می‌دید افریقای فاتو نیود. 


زود دنیای تئو 


فاتو از درختان «بائوباب»» از توده‌های کوش‌ماهی‌ها و صدف‌هاء از پرواز پلیکان‌ها و باز 
هم از بائوباب‌ها صحبت کرده بود؛ از رنگ قرمز خا ک» رتگ سبز درختان موز طعم عطرأگین 
آنبه, ماسههای سید پلاژهاء تن نقره‌گون درختان بائویاب. ثاتو با چشمان نیم خفته‌اش, 
غرق در رژیای درختان مقدسء بازگشت ماهیگیران و آسمان که برق صاعقه‌های قبل از 
توفان بر آن شیار می‌زده می‌شد؛ و در سخنان او هميشه باثوباب تکیه کلام بود. تئو بعد از 
گردش در خیابان‌ها گفت: 

- خوب. هم این‌ها بسپار جالب است؛ اما بائوباب‌ها چی؟ به سوی محل یائویاب‌ها 
حرکت کردند» از میان صف دراز کامیون‌هاء و کوچه‌های حومۀ شهر و باغ‌های انیهٌ اطراف که 
میوه‌های طلائی رنگشان زیر سایه‌های برگ‌ها می‌درخشیدند هیکل‌هاي عجیبی در 
دوردست نمودار شدند؛ جنکلی از اشناح عظیم با بازوان بی‌گوشت... عمد مارتا فقت: 

پفرمائید, این بائوباب‌های شماست, تئو؛ با حیرت گفت: 

آین‌ها! این درخت‌های زشهت بی برک و خالی؟ 

عبدولایه ناگهان ترمز کرد و صدای چیغ چرخ‌ها برخاست. گقت: 

- برای ماء بائوباب‌ها مقدس‌آند. پوست‌شان به کار بافتن طناب می‌رودء برگ‌هایشان در 
چاشنی‌ها مصرف می‌شود و میوه‌هایشان پر از نوعی صمح نرم و شیری است که پرای 
جویدن مورد استفاده قرار می‌گیرند. تا یک هفته دیگر بخش فوقاتی این درخت‌ها پر از 
برگ‌های انیوه خواهد شد و این آشباح به قول تو زشت و برهنه در سر شاخه‌های خود 
گل‌های سفیدی مملو از آب خواهند رویاند و پوست وفادار تن درخت آثار تسل‌های پیشین را 
حفظ خواهند کرد؛ حتی اگر ضرورت یاقت تا درختی وا قطع کنند باید نخست آن را با شیر 
ابیاری کنند تا از خشم او در امان بمانند. 

نئو گفت: من حرف بی‌ربطی زدم. عیدولایه گفت: 

مهم نیست. لیکن در افریقاء باید نگاه کردن را پاد گرفت. اگر یک درخت بائویاب را 
نبینی» چگونه می‌توانی دربارة روستاهای ما اظهارنظر کنی؟ تثو با صدای خفه‌ای پرسید: 

س آن‌جاء یک گورستان گری یوها ست؟ عبدولایه دیوپ تبسم کرد و گفت: 

- کی می‌داند! در مملکت وحشیاتی مثل ما 

تئو خاموش ماند. غصه‌اي گلویش را می‌فشرد؛ عبدولایه ادامد داد 

- باران‌های تابستان در این جا همه چیز را تغییر مي‌دهند. سراسر سنگال را رنگ سبز 
ملایمی می‌پوشاند. گل‌ها شکفتگی خیره کننده‌ای می‌بابند» زندگی از سرگرفته می‌شود و 
آسمان پوشیده از آير بعد از توفان؛ رنگ آبی خود را باز می‌یاید... عمه مارتا گفت: 
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اری» ساحل منطقه‌ای خشک است. عبدولایه پیشتهاد کرد: 
به جتگل بائوباب‌ها برویم. چیزی به شما نشان خواهم داد 


ارواح دو قلو در پای بائوباپ 

جنگلی بی‌برگ» بی‌پناهگاه و بدون ظلمت بود؛ مثل بیشه‌ای جادوئی میان بیابان‌هاء بزها 
شاخه‌های بوته‌ها را می‌جویدند و گاوان وحشی به پهلو خوابیده و در انتظار پایان روز بودند 
عیدولابه یک بائوباب عظیم را نشان داد که تن آن اندکی سایه می‌اتداخت و می‌شد در کتار 
و تسست, عم طار تا دستمالی درآورد و صرق همورت و شانه‌های خود را خشک کرد. 
عدولا یه گفت: 

در جاهای دیگر برف کوهستان است که گیگاه آدم‌ها ر می کشد؛ 9 در مملکت ما 
شن‌های پیابان. تقریباً بیست سال بود که پاران ما را فراموش کرده بود و بیابان ساحل رفته 
رفته پیش‌روی می‌کرد. لیکن حال باران بازکشته است و تا دو ماه دیگر می‌شود به کشت دانه 
پرداخت؛دانه» زندگی است... این جمله قصاری است که قدیمی‌های ساحل, مردمان سرزمین 
دوگون ۱ مي‌گویند. دایب دوگون‌ها بر فراز فلات‌هاي صخره‌های زوت جای داشت 4 اهالی 
برای آوردن آب مساقت درازی را می‌بایستی در دل کوه پائین و بالا روند. مردم کوچک‌ترین 
گوشه‌های صخره‌ها را نیز برای کشت دانه‌ها کاوش می‌کردند. أبن قوم چنان آداب و رسوم و 
مذهب خود 7 محفوظ داشته بود که توریست‌ها برای ديشن زندتی دوگون شا می‌آمدند 
همانطور که در پاریس به دیدن کلیسای نوتردام می‌روند... دوگون‌ها با ماسک‌هاء رقص‌ها و 
انبار دانه‌هایشان بخشی از دیدنی‌هايی جالب افربقا شده بودند؛ و خوشبختانه از این دیدارها 
نفعی نیز یرای آن‌ها حاصل می‌شد بدون آن که در روش زندگی آن‌ها تغییری حاصل شود. 
عمه مارتا به صدای بلند گفت: 

ِ آن, همان دوتون‌های معروف. بف نظر می‌رسد که حتی اسطوردها 9 افسانه‌های 
مذهبی‌شان نیز با اصول و میاتی فرهنگ یونانی - لاتینی نزدیک است. این‌طور تیست؟ 
عیذولابه گفت: 

- بیینید! عارتای عزیژ؛ من بدم نمی‌آید که تیره شتاسان (اتنو لوگ) شماء مذاهب ما را به 
طرف ادیان شما بکشانند. و این امر البته بهتر از آن است که شما ما را وحشی تلقی کنید؛ 
لیکن دوکور خا آقریقابی‌اند وأفريقا لھ راحتی می‌تواند مادر تمام اسطوره‌ها و اقسائه‌ها باشد. 


1. Dogon 


#۶ ۱ دنیای تتو 


- گوش کنب تنوهتو ایتک وارد «عالم شناسی»۱ افریقا می‌شوی. خوب دقت کن.. 
عیدو یه کقت: 


- در آغاز خداوند کوچک ترین دانة عالم را خلق کرد یک بذر غله که آن را منصم] 
می‌نامند. در درون این «بذر جهانی» چنان تندیادی وزان بود که دانه منفجر شد و به 
«تعمک جهان» مبدل گردید. در درون دیوارة تخمک مادری» دو جفت ماهی بود که تیدیل 
به دو جفت دوقلو شدند. تخم, آهسته. چون کودکی در شکم زن به مرحلة رسیدگی رسید و از 
آن یک پسر تنها؛ قیل از موعل زایمان اه دنا آمذء اسم ا4 2 بود. کو گت 

ب عجب» چطور تنها؟ | 

۔ آری, تتها! البته این مطلب عادی نبودا و اما این پسر زير پیش‌رس, تکدای از بند 
جفت خود را برکنده آن را پایین انداخت و آن تک بند جفت تبدیل به زمین شد. آگو با عزم 
جزم وارد زمین شد و به جستجوی دوقلوی خود بازی‌گی ۷281201 که کمان می‌کرد دختری 
است که با او متولد شده پرداخت... آنگاه بذر 1000 را در خون آلوده با خاک بند جفت کاشت؛ 
لیکن دو قلوی خود را نیافت» زیرا خداوند آن را در باقیماندة تخم نگهداشته بود. تئوگفت: 

نت اگوی بیچار ۳ از تست دادن دختر دوقله چیز خوشحال کننده‌ای نیس 

- می‌گویی. آگوی بیچاره؟ برعکس صفت متجاوز و مهاجم بر او پرارنده‌تر است! زیرا او 
با آلوده کردن «بذر جهانی» با خون نایا ک؛ تمام خوردنی‌های روی زمین را فاسد کرد! پس؛ 
خداوند. اگوی زشت‌کار را به روباه بی‌رنگ تبدیل کرد که مسئول و عامل تمام بدبعتی‌های 
عالم است؛ و بعد په منظور جبران خرابکاری» یکی از دوقلوهای بازمانده را قربانی کرد به 
این معنا که او را به شصت و شش قطعه تقسیم کرد واژ آن چهرة آدم را ساخت و بئد جفت را 
برای چسیاندن تکه‌ها یه کار برد. این اولین انسان بود که 109۳20 نامیده شد که به معنای 
«نوشاندن» آتپیت اب نوم صاحب کلام 9 آب» شد. تلو کقت: 

قربانی شده مرده و باز به جهان بازگشته. کارهای خداوند کیگاه تکراری می‌شود. 

- چنین شتابان مقایسه مکن! آنگاه» خناوند چهار جفت دوقلوی پسر و دختر به روی 
زمین ناپاک روباه بی‌رنگ فرستاد و آنان را در چهارگوشة یک اشاق که از مجموعة بند 
جفت‌های آن‌ها ساختد بود مستقر کرد. ستاره‌ها بد حرکت درآمدند و خورشید. زمپن پاک 
شده را نورانی کرد.۔ کابیس آفرینش ناتمام اینک به پایان رسیده بود. بر اساس و مطابق 


1. Cosmologiê 


رندگی نیاکان AYY‏ 


مخاسباٹ الهیء دوقلوهای مقدس,» زیاد شدند. لیکن دو به دو. تئو گفت: 

- من از این بحث خوشم آمد. همه کس براي خود یک دوقلو داشته است! 

- نه برای مدت مدید! زیرا در آفرینش جدید هنوز هم ناپا کی 10010 کد از خون بند جفت 
نفرین شده قرمز بود حضور داشت.- در چهارمین روزء در وقت نخستین خسوف خورشید 
یازی‌گی یا دوقلوی گم شده در شکل و هیأت یک زن به روی زمین پرید. 

آهه این یکی را فراموش کرده بودند 

خوب, اشتباه کرده بودند. «یازی‌کی» با یکی از دوقلوها آزدواج کرد و بعد به صورتی 
غافلگیرانه دانةٌ خونین نع را به او خوراند. آری لازم بود شوهر یازی‌گی قریانی شود تا 
کشتزار به پاکی و خلوص رسد تئو در حالی که یک مشت ماسد جمع کرده بود گفت: 

- مطابق پیش‌بینی قبلی. دومین قربانی انسان... 

هر طور میل تو است» لیکن دنبالة ماچرا عجیب است. دوقلوهای باردارء نوزادان تک 
به دنیا آوردند... اینک بشریت موهیت بزرگ و گران‌بهای دوقلو زادن را از دست می‌داد. تئو 
غرولندی کرد و گفت: 

وک 

- آریء پسرم؛ و به همین دلیل است که هر فرد بشره به یادبود این رژیای آر دست رفتد» 
صاحب یک پیکر است. لیکن با روح دوقلوء یکی از این روح‌ها تن را زندگی می‌بخشد که اکر 
پسر باشد روح مردانه است و اگر دختر باشد روح زتانه است. لیکن روح دوقلو هرگز از بدن 
دور یست: در رفای یک مرداب که زیر نگهبانی تومو نیای به حیات بازگشته قرار دارده 
روح زنانه» روح مردانه را در تن پسر حفظ می‌کند و روح مردانه. روح زنانه را در تن دختر. هر 
کدام ثیمی از روح را در پتهان هدایت می‌کنند... زیر! تمام موجودات بشری از آن تومو ی 
اویه که میرانده شد و به صورت جفت‌های دوقلوی پسر و دختر به جهان بازکشت. ریشه 
می‌گیرند و از اعقاب آویند. نئو زمزمه کرد: 

به این صورت که هر کس صاحب یک روح دوقلو است که در چایی حضور دارد این 
همان حالتی اسث که در من هم هست با این تقاوت که من دوقلوی خود را پیدا کرده‌ام. من 
مثل آن روباه بی‌رنگ نیستم)؛ اما من فراتسوی هستم ته دوگون... این واقعیت را چگونه 
توضیح می‌دهیده عبدولایه؟ 

- شاید دوگون‌ها حقیقتی را بیان داشتهاند که دیگران هنوز از آن آگاهی ندارند. سراسر 
آفریقا در زیر نشان و علامت دوقلوها زندگی می‌کند..- آنان را گرامی می‌دارند یا از آتان 
می‌ترسند و نخستین برداشت محصول به آنان پیشکش می‌شود و با آن که یکی از دوقلوها 


4 دنبای تنو 


را در بدو تولد می‌کشند. لیکن هرگز دوقلوها را به فراموشی نمی‌سپارند. عمه مارتا با تعجعب 
گفت: 

چه کسی جرات می‌کند یکی از دوقلوها را به قتل برساند؟ 

آه؛ این کار را دیگر نمی‌کنند! فراموش نکنید که دوقلوها نیا کان بشریت‌اند: تولد آن‌ها 
در دنیای کتونی از مقولة ماوارء الطبیعه است. تئو نتیحه گرفت: 

- اگر درست فهمیده باشې من با توجه به آن دو قلوی تاپدید شده‌ام تمی‌توانسته‌ام 
زایشی معمولی داشته باشم. پس من تقریبًآپهی... عبدولایه فریاد زد: 

برعکس] تو تک هستی, بنابراین معمولی و طبیعی هستی. آنچه در مورد تو جالب 
است این است که خواهر کوچولوی مردهات با تو حرف می‌زند... تکو سرخ شد و گفت: 

ا بس تو در جریان هستی؟ عمه مار تا باز هم بند را آب داده است؟ عيدولا یه گفت: 

درست به همین دلیل است که من ماجرای تومو را برای تو شرح دادم. زیرا پدر 
بشریت یعنی همان دوقلوی قربانی شده‌ای که می‌نوشاند و به سخن می‌آورده آب و کلام را 
دو عنصر آولیه و اصلی زندگی تعیین می‌کند. دیروز تو گفتی که وقتی حرف می‌زنی» مثل این 
است که داری خود را لباس می‌پوشانی؛ حق با تو است. زیرا آگر برهته بودن به محنای فاقد 
کلام بودن باشد: پس کلام و سخنء انسان را می‌پوشانده و لباس بر تن او می‌کند.. کلام به 
نام تیای توء تو را می‌پوشاند! صلاح و رستگاری همواره از نیای مرده فرا می‌رسد. به همین 
دلیل است که ما افریقابی‌ها هرگز به یک شناسنامه بسنده نمی‌کنيم.. یک مرد نمی‌تواند 
خودش باشد, اگر یسر برادرء نوه برادرزاده» فرزند برآدرزاده و پسرعم اعضای خانواده خود 
نباشد. یک پسر پا یک دختر هرگز در جهان تنها نیستند. والدین» چه مرده و چه زندم تن او 
را لباس می‌پوشانند. عمه مارتا پرسید: 

- و عشق در این میان چه جایگاهی دارد؟ با آن چه می‌کنید؟ عبدولایه با تردید گفت: 

- عشق؟ شاید همانطور که «یازی‌کی» در جستجوی «ا گوه ی ناپا ک بود؛ هر نیمه زوج 
نیز تیمه دوقلوی خود را می‌جوید. تئوگفت؛ | 

من می‌دانم. عشق, گذاشتن جمدان نياکان نزد کسی است که اتسان دوست دارد؛ 
چمدان‌ها را می‌گذارند و راحت و عپذولایه گفت: 

- نزد ما اقریقاپی‌هاء آن را قربانی تیاکان صی‌کتند؛ چمدان 7 برای تعمیر به آنها 
می سپارند. آين هم بد تیست. 

آنگاه در حالی که نیم تنة خود را تکان ۹ از جا برخاست. بعد بازویش را بلند کرد 
شاخة باریکی از درخت خم کرد و برگ کوچکی را که رنگ زرد تازه‌ای داشټ نشان داد و 


ژندگی نیا کان " بل( 


کات 

- این بود آن چیزی که می‌خواستم به شما نشان دهم. بائوباب» بدون آب و به تنهایی 
برگ و یار خودش را تهیه می‌کند. مثل خود ما آفریقایی‌هاء او هم زندگی رأ به نحوی 
می‌گذراند و مشکلات را برطرف می‌کند. 


تولد مردگان 

مرحلة بعدی, مرحلة لآب بود و دیدار از فادبوت" یک قریة حقیقتاً عحیب و فوق العاده. 
[تچه در درجة آول به چشم می‌خورد قبرستان صدفی شهر بود که در آن سوی آب سیاه 
رنگی که ریشه‌های هوایی درختان حاره‌ای را سیراب می کرد قرار داشت. قبرستان پوشیده از 
صلیب‌های سفیدرنگ و بائوباب‌های صدساله بود. ساکتان فادیوت که | کثراً کاتولیک بودند: 
این گورستان عجیب را از مذهب قدیمی «سرر» به ارث برده بودند. 

زمین زیر بای عابران جرق جرق می‌کرد. قبرها در کنار تپه‌های کوچک ردیف شده بودند. 
عمه مارتا یک‌بار روی توده‌های صدف لیز خورد ولی به موقع خود را نگهداشت. تپه‌ها بلند 
بودند و اگر از پوسته‌های صدف ساخته نشده بودنده می‌توانستند به هرم‌هاپی که به قصد 
جاوداتگی برآورده شده‌اند, شباهت داده شوند... تقو پرسید: 

آیا این تپه‌ها نیز نوعی هرم‌اند؟ عبدولایه پاسخ داد؛ 

- وقتی یکی از روسای سرزمین «سوره "ها از دنیا می‌رفت او را در حجره‌ای می‌گذاشتند 
که از بام خانة متوفا ساخته شده بود. بعد از سپری شدن زمان معیتی, اهالی قریه‌های مجاور 
یرای ساختن تیه می‌آمدند و در آن درخت تخل ویژه‌ای را که چوبی فاسد نشدتی داشت» 
می‌کاشتند. بعدهاء وقتی سررها به آئین کاتولیک گرویدند قبرهای خود را به صورت تپه‌های 
صدقی ساختند و در این تپه‌ها خوراکی‌های مورد نیاز مرده را در سفر درازی که تا رسیدن به 
«شهر نیا کان» در پیش داشت پنهان می‌کردند. تو گفت: 

سس عحیب است» در این جا نیز مواد خوراکی سفر مردگان را تهیه می‌کتنده مثل مصر؟ 

این تنها شباهت سرزمین #اسرر» ها و مصر نیست! در این مملکت نیز گاو نر همزاد 
انسان یود تا آن‌جا که رسای بزرگ قبائل را قبل از به خاک سپردن در پوست گاو 
می‌دوختند. و باز مثل مصوء روح مرده را اگر غدا نمي‌دادند به تب و تاب و هیجان می‌افتاد. 

1 .Fafiouth 


۲. هت ع 56 ها اقرام سیاء‌پوست افریقای غربی‌اند که بخصوص در ستگال زندگی می‌کنند ر عصموماً 
به کار کشاورزی مي‌پردازند -م. 


۵۳۰ عنیای تئو 
از روز چهارم باید به مرده بر اساس سلیقۀ غذایی دوران حیات‌اش,» بلعور ( کوسکوس) آب یا 
شیر داده می‌شد. من حتی شنیده‌ام که یکی از روسای ثروتمند قبائل سررء تعداد احشام خود 
را افزایش می‌داد به امید آن که اعقاب‌اش همیشه بتوانند مقدار کاقی شیر به او برسانند. 

مقدار کافی برای چه کاری؟ 

- مقدار کافی تا رسیدن به شهر نیا کان؛ البته! سفر مرده در این جا نیز شبیه سفر مردگان 
مصری بود؛ و مردهٌ خوب و شایسته می‌بایستی مقذار کافی دخیره غذایی با خود داشته باشد 
وال یک مردة واقعی به حساب تمی‌آمد... مرد ثروتمندی که دربارۂ او با تو صحبت کردم 
یازده تیای متدس داشت و مطمئن بود که خودش دوازدهمین نبای خیب خواهد شد. به 
شرط آن که مقدار کافی شیر به او داده شود. نیای خوب در وآقع میانجی پسراناش با خداوند 
می‌شد باز هم به شرط آن که خانواده‌اش او را در سفر درازش همراهی کنند. میان زندگان و 
مردگان نظم و کمک متقابل برقرار بود. 

آنچه به مراسم مصری شپاهت نداشت» تشریقات به خاک سپاری و تشبیع‌جنازة قبایل 
گلوار ' بود که از اعقاب شاهزاده خانمی یودند که با یک «گری‌یوه برخلاف رسم و مقررات 
کاست خود ازدواج کرده بود در این قبائل نخستین مراسم تشبیع جنازه در محل زندگی مرده 
اتقاق می‌افتاد به این معتا که رئیس قبیله را در بوست او نر می‌دوختند و جنازه را به حالت 
ایستاده در تابوت در سد متری عمق خاک در یک چاه می‌گذاشتند. رئیس قبیله اینک میدل 
به «خدا-گاو» می‌شد و محل دقن او مخفی بود... زیرا تشیع جنازة دوم رسماً در حضور مردم 
آگاه ا می‌دانستند که این تابوت زرسمی ای است و کدی ِ آن وجود نت لیکن 
۳ به صورت د ا مد خود ۳۷1 آغاز کند آگاهی نداشت. تلو پر سید 

پس این تغییر شکل به زمان احتیاج داشت و قوراً عملی نمی‌شد؟ 

عبدولایه ادامه داد که در افریقاء هیچ چیز در زندگی یک انسان به سرعت و بلافاصله 
آتفاق نمی‌آفند و در طول زمان اتامه ذارد. طفل در سکم ماذر در ظرف نه ماه ته ققط حود را 
می‌سازد بلکه میراث آسمی تمام تبار خود را نیز در وجود خود کرد می‌آورد و هنگامی که 
متولد شد خودسازی خویش را در طول مراحل مختلف زندگی پی می‌گیرد و این خودسازی 
با مرگ او نیز متوقف نمی‌شود بلکه راه خود را دتبال می‌کند. فلسفة برگزاری دو نوع تشییح 
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زندگی نیا فان ۵۹ 


چنازه برای یک رئیس قبیلة «سرر» ناشی از همین وافعیت است: بازماندگان» تشریفات مرگ 
اچتماعی رئیس را در پرایر تابوت خالیاش برا می‌دارند. لیکن خودسازی مرده در چاهی که 
جناز او در آن به حالت ایستاده گذاشته شده ادامه می‌یابد. تو به اعتراض گفت: 

- من از این ماجرا چیزی نفهمیدم. چه اتفاقی برای مرده روی خواهد داد؟ عبدولایه 
کشت 

- مثال دیگری بیاورم که به یوروبا" های ینن جنوبی " مربوط می‌شود. خانواده متوقاء 
مرده خود را قبل از به خاک سپردن جامۀ نو می‌پوشاند و تعدادی اشیاء و لوازم خانوادگی را با 
او به خاک می‌کند و اشیاء دیگر متعلق به او را می‌سوزاند تا مرده را از لوازم دست و پا گیر 
گذشته آزاد سازد. آنگاه افراد خانواده آغاز زندگی جدید مرده را جشن می‌گیرند و بعد, اتنظار و 
راز آغاز می‌شود... تلو پرسید: 

چھ اتتظاری؟ 

انتطار آین که آنه بدن مرده را بوشانده آزتن او جدا شود مرده راهی برعکس هسیر 
تولدش در پیش می‌گیرد. کم کم گوشت‌ها را از بدن خود دور می‌کند و پنج یا شش سال بعد 
از روز وقات آماده مراسم می‌شود. و در این زمان است که مرحله آموزش او در مرگ آغاز 
می‌گردد. تو گفت: 

یک لحظه صبر کن! از کجا معلوم می‌شود که مرده آماده است؟ آیا از زبرزمین سر 
بیرون می‌آورد و علامت می‌دهد. «کوکوا» من این جا هستم؟ 

س تقریبا؟ جریان به این صورت اتفاق می‌افتد که یکی از افراد خانواده بیمار می‌شود یا 
مثلا زن و شوهری در خانواده با هم تزاع و کشمکش پیدا می‌کنند و خلاصه آن که اتفاق‌های 
تأجوری روی می‌دهد؛ و می‌قهمند که مرده دارد علامت می‌دهد و ینک وقت عمل فرا 
رسیده است. پس جمجمة متوفا را بیرون می‌آورند. آن را با یک گیاه تمیزکننده می‌شویند» 
یک مرخ قربانی می‌کنند و خون آو را روی سر مرده می‌ریزند و آنگاه مرغ را به دو قسمت 
می‌کننده یک قسمت برای خانواده و نیم دیگر برای مرده. این را آموزش مرده می‌تامند. تئو 
فریاد زد 

یحنی چه؟ سر مرده را آموزش می‌دهند؟ جد فایده‌ای دارد؟ عیذولایه اصوار کرد: 

این درست نوعی آموزش است. در این جا آموزش دادن به معنای «آموختن اسرار» 
است... به مرده رازهای تازه‌ای می‌آموزند. مقل یک جوان» جمجمه را لباس سفید می‌پوشانند 
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و بازگشت او را تبریک می‌گویند: زیر مرده اينک به جهان زندگان بازگشته است؛ و سرانجام. 
جمجمة لیاس پوشانده را با نیمه مرغ در یک کیسه می‌گذارند و در اتاقک مرده آویزان 
می‌کتتد. ماجرا هنور تمام نشده زیر نشیم جنازه دوم در انتظار است. چون درست است که 
مرده به جهان زندگان بازگشته ولی هنوز تتهاست و هم‌زمان با آخرین تشریفات بد جامعة 
قریه باز می‌گردد... تئو با حیرت گفت: 

تمد مارتاء ما هرگز چنین خاک‌سپاری پیچیده و عجیبی ندیده‌ایم؛ عمه مارتا پاسخ داد 

- بقیة ماجرا را گوش کن و بعد قضاوت کن. عیدولایه ادامه داده 

در مرحله بعد چندین خاتواده گرد می‌آیند: هر یک از خانواده‌ها جمجمة مرده‌ای را در 
سبذی با خود می‌آورد و همه را در خانةٌ عمومی تیاکان می‌گذارند. ایتک لحظة حساس 
مراسم فرا رسیده است: شخصی که مأمور اجرای تشریقات است جمجمه‌ها را می‌شوید و آب 
شست وشو را به دقت جمع می‌کند بعد به جمجمدها هدیه داده می‌شود, بر آنها لباس 
پوشانده می‌شود و هر کدام را در کوزه‌های مخصوص می‌گذارند و به گردش در می‌آورندء غذا 
میدهند و عیناً مثل توزادان تازه به جهان آمده در تمام قرید‌ها به اهالی معرفی می‌کنند. تئو 
گفت: 

نورادان مرده! 

- آری, عیتاً. و بعد بار دیگر همه را در یک محل مخفی به خاک می‌سپارند و این بار 
خاک‌سپاری قطعی و نهائی است. می‌گویند مرده‌ها به زورق نشسته‌اند و به دریا رفتداند. تو 
گفت: 

آوف! خوب: دیگر تمام شد! 

- هنوز نه! پاید مرده جای خود را در قریه داشته باشد. به همین جهت یک چتر آفتاب‌گیر 
به اسم او در خانة نیا کان می‌گذارند و به این ترتیب او جایگاه اصلی خود را به دست می‌آورد 
وبه سلک نیا کان می‌پیوندد. 

- آمیدوارم که این آخرین مرحله باشد؟ خیلی دور و دراز است! عبدولایه گفت: 

- در جامعه شماء یک بار مرده را دقن می‌کنند و تمام؟ از رفته‌گان خانواده شما چه بر 
جای می‌ماند؟ هیچ؛ هر سال در روز «عید قدیسان»" به گورستان‌ها می‌روید وگل نثار 
می‌کنید. که این هم هیچ نیست. شما معنای مداومت خاتوادگی را فراموش کرده و از دست 
داده‌اید. به عقیدۂ من» این واقعیت شما را زیاد خشنود نمی‌کند. در آقریقاء بدون نياکان 
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رندگی تیاکان oT‏ 


تمی‌تهان زیست. نیا کانء پشتیبان ما هستند و ما را نگهداری می‌کنند. اما شما دیکر چیزی از 
پشتیبانی و نگیبانی تیا کان نمی‌دانید. شما تنها هستید! تلو با ناراحتی گفت: 

ابداً اینطور نیست! ما درون خانواده هستیم! 

كت بسیار خوب؟! أما بعد چ مداوست و لبوند ۳ گذشته کحاست؟ 9 [ما خاتواده‌ای که از ان 
صحیت می‌کننده چیست؟ جیزی محلود و قشرده آنست - شما کروه‌های آندکی هستید که 
روی قایق کوچکی در میان آقیانوس رها شده‌ید. تئو گفت: 

آمیدهارم منظورت این ثیست که من باید بروم جمجمة پدربزرک را از قير بیرون بیاورم 
و به ست و شوی!ش بير دازم؛ 

نهء این جزء عادات شما نیست. بدیختی این است که در ارویاء شما تقریباً دیگر هیچ 
رسم و رسومی ندارید. فقط بسنده می‌کنید به یک خداوند که بخشنده و کریم آست و همین! 
تمام. ما با اجداد خودمان برای خود آلمهیت‌هایی ویژة خود ساختهايم این مطمئن تر است. 

زمان درازی بود که عمه عارتا در میان قبرها روی صدف‌ها و گوش‌ماهی‌ها ساکت 
تسد نود 


خد اون خسته نمی شود 

برای صرق تاهار به رستورانی رفتند که در تهیة خوراک صدف تخصص داشت. وقتی 
ناهار به پاپان رسید تئو خطاب به عیدولایه گفت: 

س ببینی؛ چطور است که مسیحیان قبرها را تغییر نداده‌اتد؟ عینولایه گفت: 

اما تو هم واقعاً خسته تمی‌شوی! عمه مارتا گفت: 

من که از اول به شما گفتم که مخز او هیچ وقت از کار نمی‌افتد. باید از شرش خلاص 
می‌شد یہ ؟ 

تئو در سکوت مشغول تماشای درختان تخل و نارگیل شد و بعد از آن که روی صندلی به 

- حوصله‌ام سر رفت؛ می‌توانم میز را ترک کنم؟ عمه مارتا فریاد زد: 

اول تلاهت را سرت بگذار! 

تئو بیرون رفت و عمه مارتا و عبدولایه در آرامش هر یک گیلاسی نوشیدند و عمه مارتا 
باز هم تقاضای شراب سفید کرد. عبدولابه گفت: 

- به نظرم می‌رسد که تثو کامالاً تغییر حالت داده است. می‌توانم بگویم که دیگر او را 
نمی‌شناسم! بزرگ شده است؛ وضع ظاهری‌اش خوب است» سلامت به نظر می‌رسد 


2۳ دثیای تتو 


نمی‌توان فکر کرد که او آنقدر بیمار است.. عمه مارتا گفت: 

س ولی دیگر بیمار تیست. 

- واقعاً این طور فکر می‌کنید؟ در این صورت خیلی جالب است! 

ان مطمئن شستم. 

-- تعصیر شراب است! گی ند دام. 

و به دتبال آن عمه مارتا سر روی میز گذاشت و به خواب رفت. وقتی تو بازگشت 
عبدولایه به او گفت که گمان می‌کنم عمدات آندکی زیاده‌روی کرده و ایتک احتیاج به 


استراحت دارد. و بعد آضافه کرد؛ 
- تو همین چند لحظه پیش از من سوالی کردی. پرسیدی چرا مسیحیان «تپڈ قبرهاه را 
حتف کرده‌اند؟ تئو گفت؛ 


- آه آری. فراموش کرده بودم. 

خوب, اما من فراموش نکرده‌ام. در اقریقاه آمیختن کهته و نو قدغن نیست. خدای 
مسیحیان؛ مزاحم نیاکان ما نیست. برعکس! رستاخیز مسیح به خویی با سفر مردگان ما 
مطابقت دارد. 

- سئوال من این است که جای خداوند در اين میان در کجاست؟ 

- خدای افریقائیان به هیچ وجه در میان مردمان نیست. در نزد دوگون‌هاء این خداء آما! 
نامیده می‌شود. در این جاء در سرزمین سررها اسم او روگ - سن" و در هر حال آفریننده و 
خالق جهان است. تئو گفت: 

خود این مطلب: خیلی حرف است! 

- ولی انجه گفتم هنوز کامل نیست... خدأوند قصد بدی ندارد: او منطئی است و آنجد 
می‌تواند می‌کند. وقتی خلقت‌اش از دست او به در می‌روده روباه بی‌رنگ را اخراچ مي‌کند و به 
ترمیم می‌پردازد. او زندگی مردمان را اداره نمی‌کنده بلکه آرواح» یعنی نیاکان این کار را 
می‌کنند. خداوند فقط در موارد بلایای بزرگ مداخله می‌کند. تئو پرسید: 

- ملا یک توقان؟ پاسخ داد 

- در سرزمین سررء بدتر از آن اتفاق می‌افند. در آغازه در جتگل‌هاء انسان‌هاه جانوران و 
درختان می‌زیستند. بعد با هم به نزاع و جدال پرداختند. یک روز در همان احوال که انسان‌ها 
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۾ جاتورا ی ی ی وب E‏ درختان تيز به نویت خود ثیایل 
به قأتلان شدند... باید به تو یادآوری کنم که در آن زمان, درختان حرف می‌زدند. می‌شنیدند 
و حرکت می گر دند, جنگ ميان این سه نوع (انسان: حیوان: نیات) جنگ تام و قامل بود و 
اینک نوبت خداوند بود تا در ماجراً دخالت کند. او درخت‌ها را محازات کرد و درختان؛ لال 
کور و فلج و برای ابد بی‌حرکت شدند. لیکن روگ - سن گوش را از یشان نگرفت: به همین 
دلیل است که درختان مقدس اند زیرا همه چیز را می‌شتوند... تئو گفت: 

- ولی نمی‌توانتد هیچ چیز را تکرار کنند. 

- آین موضوع چندان مورد آطمینتان نیست. با درختان باید احتیاط را رعایت کود. 
بی نم اند لیکن روگ - سن عریزه ۳ از آنبا باز نگرفته ادست. و اما در مور د آنسان‌هاء روگ - 
سن بسنده کرد به این که a‏ و ذهن‌شان راء از آن به 
بعد دیگر روگ سن دخالتی تکرد. تو 

بتابرآد ين او را 

- چرا؛ غالباً رگ -سن, در حياط یک ستون چوبی به عنوان مظهر خود داردکه در پای 
آن تخاری بر از ی ریشه‌های گونا کون 8 اتواع سنگ‌ها مې ذدار ند و کر برداشت محصول 
خوب باشد» رئیس خانواده مقداری شیر روی ستون می‌ریزد. اما آن که به باری طلبیده 
می‌شود 0272015 ها هستند ته روگ-سن. تگی بلتد گفت: 

- تکرار کن! عمه مارتا بیش آز پیش خرویف می‌کند و نمی‌فهمم! 

گفتم بانگول‌ها؛ ناکهان عمه مارتا از خواب برید. تئو کفت: 

- خیلی خروپف کردی» پیرزن! عمه مارتا هاج و واج زمزمه کرد: 

ها؟ چبی... خوابیده بوذ ؟ سات چند است س ؟ عیدولایه در حالی که از جا برمی خاست: 
گفت: 

ساعت دیدن پانگول لاست 


یک پوست پری دریایی و یک ارزن‌کوب 

آنگاه مسیر خود را از درون یک جنگل اکالیپتوس ادامه دادند و به پهنه آب آیی رنگی 
رسپدند که به دریاً می‌پیوست. تئو برسید 

این تالاب همان پانگول است؟ E‏ پاسخ داد 

- ته پاتگول. یک روح است؛ لیکن یک شاعر بزرگ سرزمین سرر تقل کرده است که 
پریان دریایی برای سیراب شدن به این تالاپ می‌آمدند و ماهیگیران منطقه؛ پریان دریایی را 


ا دنبای تئو 


خوب می‌شناختند! برای شکار پریان دریایی در دریاء ضرورت داشت که پانگول ها آنھا را 
ارامش بخشند و تسلا دهند. و آرام کردن پریان دربایی از طریق آوازها و قربانی‌ها میسر 
می‌شدہ و فقط در این صورت بود که پری حاضر می‌شد در تور ماهی‌گیران بیفتد زیرا آتان با 
او خوش رفتاری کرده بودند. تتو پرسید: 

- این‌ها پری‌های واقعی دریایی‌اند» با سینه‌های حقیقی و با دم ماهی و آن آوازهای 
خوش معروف؟ 

- خوب. نه آن چنان. این پریان در واقع نوعی گوساله‌های دریایی‌اند؛ و از آن جا که این 
حیوانات درشت هیکل پستان دارند غالیاً آن‌ها را به جای بریان افسانه‌ای دریا گرفته‌اند. در 
این جاء روح گوسالة دریایی را در یک لنگ سفید پوشانده و او را به صورت زن درآورده‌ند... 
تلو در حالی که روی تالاب خیم سده بو کشت 

می‌خواهم ببینم. ای پری -گوساله» اگر آن‌جا هستی به من جواب بده خودت رابه من 
نشان بدما 

یک مرغ دریایی که روی تالاب نشسته بود از صدای تئو پریشان شد و شتابان پرواز کرد 
و سطح آب تالاب به ارتعاش درآمد؛ و بعد هیچ. تئو دست در آب فرو برد و یگ که پوست 
پر ازل سیاه رنگ بیرون کشید. فریاد زد 

ب نوست پری دریایی! پودست پری! عیذولایه گفت: 

- یا شاید هم پوست مار: ماری که پوست انداخته است؛ هر کدام از این دو باشدء شاتس 

س بوی بد می‌دهد. خوآهش می‌کنم, تمیزش کن..» و فعلا هم آن رأ در کیسه پلاستیکی 
بگذار. عبدولایه در حالی که یک ردیف تنه‌های قدیمی درخت را که بر آنان تکه‌های پارچه 
آویزان بود نشار می‌داد کفت: 

- در این جاء آن را روی یک درخت مقدس می‌گذارند؛ و به این ترتیب خود را دوست و 
متحد پانگول می‌کتند تو نمی‌خواهی پوست مار خود را به این درخت هدیه کنی؟ تتوگفت: 

به این ترتیب و ضمن در هوا تکان دادن کیسه پلاستیکی محتوی جایزه گلآلود بود که 
تلو به (تفاق عبدولایه تا اولين اتاقک قریه رفت. در سه درخت بزرگ, که دو مراقب از آن 
نگهبانی می‌کردند» شفادهنده در کلبه‌اش نشسته بود. 

عیدولایه با نگیبان در وارد تعارفات و سلام و احوال‌برسی دور و دراز سنگالی شد: 
«حالت خوپ است؟ , خوپ است ‏ و خانواده؟ - خوب است. ماذر؟ - خوب است ۔ بچه‌ها؟ - 
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خوب ‏ کاروبار؟ - بد تیست۔. حال و احوال؟ ‏ خوب است» و متقایلا بعد از پایان سلام و 
احوال‌پرسی» نگهبان» عبدولایه و تئو را وارد کرد. عمه مارتا ترجیح داده بود در کتار تالاب 
بنشیند و نوشابه اش را بنوشد. 

اتافک تاریک که روی تن سه درخت تکبه داشت بسیار کوچک و محقر بود بامی از 
برگ درختان خرما داشت و پارچدای که از بالا آویزان بود... در وسط اتاقک تغار بزرگ پر از 
آب سبز رنگ در انتظار بود. پنجه‌ها و سنگدان‌های شکافته شده مرغ‌ها در گوشه‌ای انبار 
شده بودند. شفادهنده در تاریکی نشسته بود 

پیرمردی بود یک پا شبکلاه پشمی بر سر گردن پیچیده در شال قرمزه عصای 
کنده کاری شده در دست و یک دسته هاون که برزمین تکیه داده شده یود روی صورت پر از 
چین و چروک‌اش نقشی از بی‌اعتمادی خوانده می‌شد؛ این چوانک توباب (بیگانه) چه چیزی 
می‌توانست بقهمد؟ سلام و احوال پرسی از سر گرفته شد. پیرمرد مشکوک پود. عبدولایه به 
التماس افتاده بود.. سرانجام پس از چروبحث فراوان. پیرمرد یک‌پا به خنده افتاده و حاضر 
شد حرف بزند. 

توضیح داد که شفادهنده وقتی کسی را برای معالجه قبول می‌کند اول یک مرغ قربانی 
می‌کند و بعد در سنگدان مرغ که شکافته و به دو قسمت می‌شود علت درد بیماری را که به او 
مراجعه کرده است می‌یابد بعد او را در تغار بزرگ مخصوص آداب حمام می‌کند. بیمارء برهنه» 
در این لگن چمباتمه می‌تشیند و در این حالت شقادهنده روی او با یک ملاقد چوبی آب شفا 
می‌ریزد. آب درون لگن, گلآلود و جادولی به نظر می‌رسید. تثو پرسید: 

ب ته تغار چیست! عیدولایه پاسخ داد؛ 

کافی است دستت را در آن فرو کنی! اجازه داری. 

تلو دست در آب کرد و از آن سنگریزه‌های خاکستری رنگی که شکلی خاص و عجیب 
داشتند بیرون آورد. در سطح آب خرده‌های چوب خوطغور بود که بیمار بعد از استحمام 
مذهیی‌اش یه علامت دفع بلا با خود مي‌برد سنگ‌ها را به برکت یک آلهام ماوراءالطبیعهء در 
جتگلء در محلی که صاعقه بر زمین زده بود یافته بودند و این واقعه خیلی پیش از زمان 
کسف ستگریزه‌ها به وسیلة شنادهنده اتفاق افتاده بود؛ مشکل این بود که چگونه شفادهنده 
موفق شده بود سنگ‌های صاعقد زده را از بقیه جدا کند: ظاهراً فقط آه می‌توانست قدرت 
آلهی‌کونه این سنگ‌ها رأ بشتاسد. تئو که تا حدودی بور شده بود گفت: 

چیز دیگری هم هست که بايد بدانم. پیرمرد در حالی که دهان بی‌دندان خود را به او 
نشان می‌داد گفت: 
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- آری کلماتی هست که من در این دهان می‌اندازم.ا گر مایل باشی می‌توانم پانگول این 
محل را نیز به تو تشان دهم. پانگولی که مرد کهن‌سال می‌خواست نشان دهد یک دسته 
هاون برای کوبیدن ارزن بود که در زمین قرو کرده ودند و اسرار به وسیلة آن از عموبه 
برادرزاده» نسل در تسل منتقل شده بود. سکوئی در آطراف شبتی برقرار شد. آنه پیرمرد 
پاتگول می‌نامید انتهای یک دسنه هاون بود که در سای سه درخت بزرگ جای داشت و 
قدرت و آنرژی یک روح در آن پنهان شده بود... تلو کوشید تا چیز پیشتری در این خصوص 
" بداند» لیکن شفادهندة سالخورده به شدت از توضیح امتناع کرد. سخن گفتن از پانگول و 
کشف اسرار آن به کلی قدغن بود. 


ستاره سر 

در آفریقا روز کوتاه بود زمان بازگشت فرا رسیده بود. اتومبیل راه بازکشت در پیش 
گرفت: نخل‌ها و درختجه‌های آکاسیا ناپدید شدند. عمه مارتا در حال چرت زدن بود. به 
تدریج که به شهر نزدیک می‌شدنده هیکل عظیم بائویاب‌ها ظاهر می‌شد تو فریاد زد: 

- باتوباب ما؛ آنجاست! عیدولایه اتومییل را متوقف کرد و گفت: 

- برو ببین گری‌پوها در آن هستند یا ته. می‌خواهم نظر و عقیدۀ تو را بداتم. بروه تئوا 

تئو در حالی که تکه پوست ما را به دست داشت با نوک پا تزدیک شد. با احتیاط سرش 
به درون حفره بزرگ درخت فرو برد و کاغدی را که وله شده و روی زمین افتاده بود مشاهده 


کرد. فریاد زد: 
تو از گری‌پوها صحبت کردی؛ این که یک بام است! 
- آری؛ ولی یک پیام در یک درخت مقدس! 


- چه چیز این درخت مقدس است؟ تو چیزی در این خصوص به من نگفتی! 
شاید باگوباب تو معحزه می‌کند... شعاع آفتاب 

را از میان شاخه‌های آن می‌بیتی؟ آری؟ بسیار خوب, 

یک روح به اين ترتیب خود را تشان می‌دهد. یک 

روز دو سرر همین روشنایی رآ در پالای یک درخت 

بائوباب دیدند. آما وقتی نزدیی شدنده» اثری از 

بائوباب نبود! پس برای مشورت نزد زن شیب‌گو 

رفتند. زن غیب‌گو در مسحلی که آن دو نشان داده 

بودند نشست و در پایان روز با حیرت مشاهده کرد که 
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یک بائوباب آهسته از زمین بیرون می‌آید. 

- آهاء پس بنرمایید که درخت بازی قایم موشک می‌کرده است؟ 

این بائوباب بسیار کم رو بود. شب‌ها از زمین بیرون می‌آمد تأ به برادران دیگرش 
که روی زمین بودند ملحق شود ولی روزها زیرزمین می‌رفت؛ زن غیب‌گو پارچه‌اي به انتهای 
یکی از شاخه‌های بائوباب بست و آن را روی زمین ثابت کرد. تئو قریاد زد: 

اوه آن جا یک تکد پارچه را که به کلی پاره شده است. می‌بینج! آیا بائویاب معحزه گر 
همان درخت است! عيدولا یه تبسم کرد و کفت: 

کسی جه می‌داند؟ در سرزمین سرر کافی است که یک تکه چوب مظهر مردانگی تلقی 
شود و یک کوزة واژگون علامت زنانگی... اما خوب به من گوش کن, تئو: گر تو ستارة سر را 
نشناسی؛ نه بانگول سا و له روگ ب سن معتأیی تخواهنل داشت. تگاه کن. 

آنگاه عبدولایه به زمین چمباتمه زده خس و خاشاک را به کنار زد و روی ماسه با یک 
حرکت یک ستارة پنج‌پر رسم کرد و گفت: 

- أن جاء در بالای ستاره محل روگ سن است. این جا در ته ستاره در گودی بین دو 
شاخة ]۰ 6 جا اتسان است که به وسیلة مور دیا به خداوند متصل شذه اا در مرک 
ستاره و در مرکز عالم؛ و ایتک خواهش می‌کنم زیر بائوپاب بنشین و پیامات را بخوان. 

سپید و گندم‌گون, من رب‌النوغ آپ‌ها هستمء تو را در خاک خودم» در سرزمین پرپان 
دربایی انتظار مي‌کشم. 

تتو در حالی که به اتومبیل سوار می‌شد» گفت: 

ولی من که هم آکتون در سرزمین پریان دریایی هستم. منظورش چیست؟؛ عبدولایه 
اشاره کرد؛ 

با غیب‌گویان مشورت کن... در این جا ما غیب‌گوبان زبردستی داریم. عمه مارتا 
عرعرکنان گفت: 

- تقلب نکنید! تئو عصبائی شد: 

- جرأت می‌کنی به عمدات بی‌ادبی کئی! در آفریقا این کار قدغن است جوان؛ باید هر 
چه او می‌گوید اطاعت کنی. 

تکو به اجبار پوسه‌ای بر صورت عمه مارتا زد و بعد در جواب عبدولایه که به او تکلیف 
کرت پپام‌اش ۳ بخواند, گفت: 

ب نمی‌توانم. باید به لغت‌نامه مراجعه کنم. عبدولاید به آو گفت: 
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ن دریایی نیز وجود دارد. 
یک علامت به و می‌دهم؛ یک کشور دیگر پریان دریایی 
بسپار خوب؛ د تن کون 
خیلی دور آزاین جاست اما درعین‌حال خیلی نز 
دور ج ست 
باز هم در اقریقا؟ 
آری و نه. یک افریقای دیگر. 


فصل بیست و ششم 


کاوء بز خروس‌ها و شاگره 


ی دب 

سر میز صبحانه, عبدولایه مطلب را به این ترتیب شروع کرد: 

- تلو ما در مراسم و تشریفانتی شرکت خواهیم کرد که ن دوب ۳106۲ نام دارد. 
ن.دوپ نوعی معالجه است که قوم لبو 100۷ ماهیگیرانی که از زمان‌های خیلی پیش در 
منطقۀ داکار زندگی می‌کنند» به آن می‌پردازند. این معالجه اهمیت فراوان دارد و مراسم 
ن.دوپ خود از جتبة نمایشی خالی نیست. زیر خود نمایش نیز بخشی از درمان است. تئو 
گفت: 

پس رقص ماسک‌ها را خواهیم دید؟ 

نه آما مراسم ن.دوپ از رقص ماسک‌ها نیز جالپ‌تر و حیرت‌انگیزتر است. شما در 
اروپا دارو و جراحی به کار می‌برید که البته مقید است ولی ته برای همه چیز.. عمه مارتا 
کشت 

- ما این مسافرت رآ برای دانستن همین مطالب کرده‌ايم. سفر خیلی گران تمام می‌شود؛ 
نمی‌دانید. چقدر گران. 

با وجود این مارتای عزیز این را خوب می‌دانید که وقتی بحث از بیماری‌هایی که روح 
را آزار می‌دهند در میان است» اطبای شما به درد هیچ کاری نمی‌خورند. برای این منظور ما 
به صورت گروه گردهم جمع می‌شویم و گروه ما وارد عمل می‌شود. فقط برای این کار تثاثر 
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خاص خود را داریم. تئو پرسید: 

- یک تثاتر واقعی؛ با صحته و صندلی و سایر لوازم؟ 

نله صحنه تنأثرء یک خاتهء بعد پلاژ و سراتجام خیابان است که ماجرا در آن حا به 
پایان می‌رسد. چریان از این قرار است که در آغاز ماجرا یک زن احساس کسالت می‌کند؛ 
حرف نمی‌زنده تمام روز را در رختخواب می‌گذارند» گریه می‌کند» و خواب‌های وحشتناک 
می‌بیتد؛ و بعد به دیدن یک متخصص می رود که او نیز زن است. زیرا این بیماری غالبا برای 
زن‌ها اتفاق می‌افند. عمه مارنا حفت: 

- تا این جاء خانم متخصص شما به یک ف«رواتکاوة ما شبید است. عبدولاید باسیخ داد 

- گمان نمی‌کنم روانکاو یا «بسیکانالیست» شما از یک کدو غلیانی استفاده کند که در 
پوستة خالی آن ریشه‌هایی در حال موج زدن باشند. متخصص ما آب درون کدو غلیاتی را 
تکان می‌دهد و بر اساس درازی ریشه‌هایی که روی سطح آب می‌آیند در مرحله اول نوع 
قربانی را تعیین می‌کند: یک گاوه یک بز یا یک مرغ که بیمار باید هزينة تهية آن‌ها را 
بپردازد. عمه مارا گفت: 

متحصصی ما بول می‌گیرد و متخصص شما سیر د خود رأ به صورت جنسی دریافت 
میکنذ» تقاوت زیادی دار ۳ یدو لا یه ثاراحت شد و کفت: 

مت ولی کاو برای خائم متخصصی ۷ بلکه برای رب 0 است! اوست که کاو ر 
می‌خواهد! خواهر عبنولایه گفت: 

به چای عصیانی شدن بهتر است توضیح دهی که 1 یک روح است. شفاآذهنده بو 
اساس محتویات ر ويا می‌ذأند کدام ارب« بدن بیمار را اشغال مر ۵3 الست آیا طروحم؟ از ثا ره 
يدر است يا از ناحية مادر. عیدولاید ادامه داد: 

- از طرفی اتفاق می‌افتد که «زب» بعد از یک واقعة بد متلا بعد از یک عزاداری» یک 
حادثه یا یک واقعة غیرعادی بر بیمار خود مسلط می‌شود. بعد از معاينة آول» بیمار برای 
مراسی آماده می‌شود که ممکن است هشت روز به طول بینجامد. عمه مارتا به تندی گفت: 

- ما نمی‌توانيم یک هفته برای دیدن این تمایش معطل شویم. من دیگر طاقت ندارم... 

اما بحث از آن نبود که مراسم هن. دوپ» به طور کامل به نمایش گذاشته شود. به این 
دلیسل که بخش‌های اول مراسم در میان خانواده و با حضور گروه ن دوپ_کات 
1170070-1621 یعنی شفادهندگانی که در این کار تخصص دارند» اتقاق می‌افتد. در این 
مرحله بر سر پیمار آب توأم با علف می‌ریزند و او را به حالت دوران کودکی شیر می‌نوشانند و 
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شفادهتده زنگ‌های کوچکی را پی‌دریی پشت‌گوش بیمار بد صدا در می‌آورد؛ گری‌یوها طیل 
می‌توازند؛ زنان شقادهنده مشغول رقص می‌شوند و هفت اریاب بزرگ «ژب» را به یاری 
می‌خوانند... بیمار در زیر قشار صدای زنگ‌هاء به ستوه می‌آید و برمی‌خیزد و به نوبت خود 
مشغول رقص می‌شود... تئو گفت: 

- شرط می‌بندم که به حالت بیهوشی و خلسه می‌آفند. 

درست است. لیکن خلسه کأفی نیست. ضرورت دارد که در جریان انتقال بیمار یه این 
حالت؛ بیمار بتواند اسم «رّب» خود را به زبان بیاورد؛ و برای رسیدن به این هدف طیل‌زن‌ها 
وشفادهندگان به تتاسب رّپ‌های متعدد, آهنگ‌های گوتا گون برمی‌گزینند تا سرانجام آهنگ 
اصلی را پيابند... و فقط در این زمان است که بیمار: با آهنگ «رزّب» خود با ثاله‌های پی‌ذرپی 
اسم «روح» ی که او را به تملک درآورده است بیان می‌کند و به زمين در می‌غلند. و کار په 
خوبی انجام می‌شود! تئو گفت: 

مثل یک زایمان است. 

خوب. در واقم می‌شود آن را به یک مردن نیز شباهت داد. اينک صرحلة دوم هن 
دوپ» است که در حضور جمع مردم انجام می‌گیرد و وقت است که به دیدن أن برویم. عمه 
مارتا پا صدایی خسته و آهسته گقت: 

- امیدیارم که خسته کننده نباشد؟ 
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یا حياط سا کت و آرامی و تون سز تیف و او دک از نت 
جوشاندة آرزن و ماست بودند و روی منقل‌ها دیک‌های بزرگ در حال جوشیلن؛ شتابی در 
کار تود در زیر سایه درجت وسط حیاطء بیرژن شفآدهنده در انتظار بیدار شدن مر دان لوك 


عبدولایه در گوشی گفت: 
- قبلا به شما خبر می‌دهم که ما به زودی تاظر وضعیتی کم و بیش تادر خواهیم شد 
این بار تملک شده یک مرد است ند یک زن. 


مرد بیمار بی‌حرکت با چشمان بی‌فروغ در کنار دست پیرزن نشسته بود. جوان بالغی بود 
با نیم‌تنهای ساده و سفیدرنگ و نوار چرمی به روی پیشانی. اندکی مسن‌تر از تئو په نظر 
می‌رسیده لیکن در واقع سی سال داشت. 

پیرزن شفادهنده بیماری او را تشخیص داده بود. مرد چوان به تملک دو روح از ناحية 


وا جنیای تنو 


مادر درآمده بود: روح جتگل و روح دریا: بیماری او جدی بود «رب» ها قبلا مادر و خواهر 
جوان او را کشته بودند.. به همین دلیل پیرزن توضیح می‌داد که برای معالجة او یه درمان 
بزرگی خواهد پرداخت و یک گاو نر عظیم یک بز, و سه خروس قربانی خواهد کرد. قبل از 
آن باید به آداب و رسوم مقدس و سری آندازه‌ها پرداخت. تئو زمزمه کرد؛ 

- اندازه‌ها؟ یس او را زیر الات و ادوات اندازه گیری می‌برند؟ عبدولایه گفت: 

- انواع و اقسام! اما باید خاموش ماند. 

به سفارش عبدولایه دیوپ» عمه مارتا و تئوبا پای برهنه وارد اتأقی شدند که در آن جمع 
شفادهندگان به آماده کردن بیمار می‌پرداختند. خاتم‌های خانهاده که روی جصیرها دراز 
کشیده بودند. دندان‌های خود را با استوانه‌های کوچکی تمیز می‌کردتد. بیماره در وسط اتاق 
پاها را دراز کرده و بی‌حرکت مانده بود. شفادهنده‌ها نیم‌نته او را بیرون آوردند؛ بر فراژ سرش 
قطعد‌ای پارچه به علامت کفن تهادند و آن را روی پیشانی او تا کردند و به زیر وار چرمی 
بردند. آماده کردن بیمار در میان سکوت کامل آغاز شد. 

از یک دوک. خاتم‌های شفادهنده هفت تخ سفید بیرون آوردند و آن را از پیشانی تا پای 
بیمار و بعد از زانوان گذرآندند. بعد خانم رئیس شفادهنده از یک کيسذ پلاستیکی ریشه‌ها و 
شاخ‌ها را که در یک پارچه قرمز رنگ دوخته شده بود بیرون آورد و در یک زنبیل نیمه پر از 
ارزن گداشت. و بعد با وقار تمام به وسیله یک لوله» آرزن را روی سر بیمار فوت کرد. اداب 
آندازه‌گیری آغاز می‌شد. زتبیل از زیر ساق‌های بیمار گذشت. سر او را لمس کرد در طول 
کمرش دوید و روی زانوان‌اش متوقف شد. خانم رئیس شفادهنده آهسته فرمانی صادر کرد: 
مرد بیمار دستش را روی زنبیل گذاشت, روی آن ارزن ریختند دو ريشه راست ایستادند. 
زمزمه‌ای از رضایت از حضار برخاست. عبدولایه گفت: 

ریشه‌ها نمایش دهندة دو «زب» هستند. حالا آو باید زنییل را به اتفاق «رّب» ها روی 
سر به حالت تعادل نگهدارد. ۱ 

این عمل با موفقیت توام نشد. زنبیل آطاعت نمي‌کرد و به هر سو می‌لغزید. شفادهنده با 
حرکتی آمرانه ارزن و ریشه‌ها را می‌زد تا رب‌ها را به تعادل وادار سازد... سرانجام زنبیل بر سر 
چای‌اش نشست: زب‌ها تسلیم شده بودند. شفادهنده به سوی بیمار خم شد و در حالی که 
انگشت سبابه را حرکت می‌داد با صدایی خفه با او گفت وگو کرد. عبدولایه گفت: 

فازد اقا فور می کد کہ سے رها را گر 

بیمار به زحمت دو اسم را ادا کرد. گفن را برداشتند» نیم تنه‌اش را پوشاندند و توار چرم را 
بر پیشانی‌اش بستند... عیدولایه گفت: 


کاو یره خر وسر ها و شاگود ۵۳۵ 


ساو حالا «سالک» شدہ است. بگذاریہ تا او ر برای دقیة مراسم لیاس بیوشسانند. 

وقتی سالک از خانه خارج شدء حالتی غرورآمیز داشت. صو رتش محصور در شب کللاهی 
نوک لز ود بر پیشانی‌اش وار ا ینلع نود ننم تنداش را سه کمربنذ آبی - سیاه درنر 
گرفند پود و طتاب سپیدرنگی را که هفت گره داشت بر سر دست باند کرده بود.گاو تر حتایی 
رنگ را با طتاب به حیاط آوردند. صدای تام تام‌ها آغاز شد شا گرد به رقص پرداخت و 
صقفی از کودکان او ۳ به کوچذ‌ها کشاتدند۔۔ عدولا به کُعت: 

- آو باید در برابر هر یک از خانه‌های قرید به رقص بپردازد. به پلاژ برویم. آين مراسم 
احتمالاً طول خواهد کشید. 


سوارکار بر فراز مرکوب‌اش 

زیر یک کلبة پوشالی نشستند. عمه مارتا در حال چرت‌زدن بود؛ آسمان سوزان و باد تند 
و شدید. در اطراف. کودکان می‌نوینند و دختر بجه‌ها با کنجکاوی به سویشان 
می‌نگریستند.. صدای تام تام‌ها یس از لحظاتی شنیده شد: صف کودکان در کنار موج‌های 
ساحل ظاهر شده بود تتو دوان دوان خود را به جمعیت رساند. پلاژ وسیح از آنبوه مردم سیاه 
زمیات ۱ 

دریا حقیقتاً آرام بود! کف سپید آمواج» ماسه‌های قهوه‌ای را لیس می‌زد» آسمان رنگی 
چشم نواز داشت و به نظر می‌رسید که گاو نر برای حضور در جشنی معصومانه به آب تنی 
می‌رود. عجیب‌تر از همه جوآن نوار به پیشانی بود که طناب آویخته به دست‌اش را به 
علامت پیروزی تکان می‌داد و با نرمی یک نوجوان چالاک صخره به صسخره می‌پرید و 
جست و خیز می‌کرد.. عيدولا یه گفت: 

دارئد حیوان را به اقیانوس میبرند تا او را به «رزب» مقتدر داکار که در کف سپیدرنگ 
امواج سکونت دارد تشان دهند.. نگاه کن, گام خیلی محتاط است. تقو گفت: 

من گمان می‌کردم یک گاو وحشی است! عبدولایه گفت: .. . 

- ما همیشه «گاوه می‌گوئیم؛ چه وحشی چه غیر آن. 

پیرزن شفادهنده جوان را نزدیک آورد و او را بر روک دوش حیوان که در کتار آمواج 
ایستاده بود سوار کردند. سالک دست‌ها را پیروزمندانه بالا برد و جمعیت» هم زمان با صدای 
طبل‌ها قریاد شادی برآورد. عیدولا یه گفت: 

ب می‌دانید چه می‌گویند؟ فریاد می‌زنند «سوار کار بر اسب نشسته است"» حالا وقتی 
است که سالک در تماس فیزیکی با گاو خودش است و باید چنان که زب‌هایش از او طلب 


۴ دنیای تنو 


می‌کنندہ او ر! قربانی کند. تئو فریاد زد: 

خواهش می‌کنم به من نگو که او را خواهند کشت عبدولایه گفت: 

سوب ها این را می‌خواهند.والا هم چنان در پیکر بیمار خواهند ماند. یا گاو یا اوا تعو 
گفت: 

س در این مپان از کاو چه کاری ساخته است؟ بیمار که او ثیست ت! ! عبدولایه گفت: 

- خوب» تا حالا نه! ولی أین حالت در او اتفاق خواهد افتاد. 

انگاه گاو را بار دیگر به حیاط خانه یاز آوردند, او را خواباندند و بیمار را بر پشت او دراز 
کردند و یک بازوی‌اش را روی پوست او رار دادند. بعد یک بز آوردند و او را هم به همین 
حالت خواباندند. شفادهنده به منظور آن که گاو را یه قربانی مقدس تبدیل ګند سه شاخ تظر 
کرده بزرگ در اطراف حیوان به زمین فرو برد و یک ريشة سياه روی شکم او فرو کرد و بعد 
زنان خانواده روی جوان و دو حیوان لنگ‌های رنگی انداختند. 

به استثنای نفس‌های سنگین گاو که پارچه را بالا و پائین می‌برده هیچ حرکتی زیر 
لنگ‌ها مشهود نبود. شفادهند خروس‌های سفیدرنگ را که از پا به یکدیگر بستد شده بودند 
گرفت و وارونه روی لنگ‌ها گردش داد. عبدولایه در گوش تئو زمزمه کرد: 

- این یک حرکت نوازشی است. پرخروس‌های زنده برای رّب ها در وفتی که وارد 
پوست بدن گاو می‌شوند» نرمی خوشایندی دارد. 

زمان می‌گذشت؛ تام - تام طنین انداز بود و بعد تاگهان سکوت شد. آنگاه زتان شفادهنده 
خانم‌های خانواده را به حرکت دوراتی آهسته‌ای در اطراف توده لنگ‌ها واداشتند و در ضمن 
این وران توام پا صدای سنگین طبل‌ها به آواز خواندن پرداختند. تو با نگرانی پرسید: 

این جوان زیر این لنگ‌ها با گاو بیچاره چه می‌کند؟ و این زنان چه آوازی می‌خوانند؟ 
عبدولایه در گوشی گفت: 

- دارند از تمام اجنه تقاضا می‌کنند. دارند به رب های جوان التماس می‌کنند که لطفاً از 
تن بیمار بیرون بیایند و به تن حیوان روند. سالک در این احوال می‌میرد و دوباره زنده 
می‌شود. 

- چطهر می‌میرد؟ او کامالاً زنده است! 

آری» ولی به صورتی عمل می‌کنند که گویا مرده است تا بعد بتوانند تظاهر به تولد 
دوباره او کنند. همین لحظه‌های پیش وقتی سبد ارزن را زیر پاهای او رد کردند به منظهر آن 
بود که رب را از سر او به ناحیة پاها بیاورند و آماده خروج سازند. متوجه شدی؟ او را برای 
نوعی زایمان آماده کرده‌اند که در آن او نقش نوزاد را بازی می‌کند. تو زمزمه کرد: 


کاو پزء خروسی‌ها و یاګرد وب زم! 


- مشل همان کاری که برای ثیاکان می‌کتند؟ مرده و باز زنده شده؟ 

- می‌شود این طور گفت. حالا اگر بخواهند که آرواح اتتقال به بدن گاو را بپذیرند باید 
رب‌ها ر ك تر خم در آورند... 

و به همین دلیل آست که این خانه‌ها حالا دارند گرید می‌کنند؟ 

این کار لازم است! ریختن اشک» ر بها را بر سر رح می آورد. ار بخواهند بیمار را بار 
دیگر متولد کنند باید گریه کنند. تگاه کن... می‌بینی؛ دارد از میان لنگ‌ها بیرون می‌آید. 
معمولاء حالا رب‌ها به بدن گاو رفته‌اند. تئو پرسید: 

- به چه دلیل وارد بدن اتسان می‌شوند؛ چه آندپشة عجیبی؟ 

وب‌ها بسیار شکاک و بدگماناند! آگر عصباتی شوند. وارد بدن تو می‌شوند و به سر تو 
می‌روند... دیگر هیچ راه حلی وجود ندارد جز آن که آن‌ها را به بدن یک گاو یک بز یا یک 
خروس سفیده بر حسب انتخاب و تمایل خودشان وارد کنند. امروزه توقع بیشتری دارتده 
بدون شک به دلیل آن که دوتا هستند. نگاه کن... شفادهنده اکنون سالک را دویاره زنده 
می‌کند. 

خائم‌ها از گریه کردن باز ایستاده بودند. شفادهتده؛ در سکوت مطلق؛ بیمار را بر شت گاو 
نشاتد و در حالی که پا یک لول چوبی پر سر او آب می‌ریخت او را تعمید داد و در آخرین بار 
چهار تخم‌مرغ روی حیوان پرت کرد که همگی بر بدن آو شکسته شنند و مایع زردرنگ و 
سقید روی بدن حیوان روان شد. عبدولایه توضیح داد 

س تخ مرغ جوانة زندگی است. ایتک کاو آلوهیت یافته است. و به همین جهت همه کس 
می‌تواند با او حرف بزند... خوب چشمانت را باز کن؛ 

سر حیوان را بالا گرفتند. دهان او را یاز کردتد بیمار خم شد و چند کلمه در گلوی کاو 
زمزمه کرد. بعد آب دهان انداخت. زن‌های خانواده نیز یک یک آمدند, با گاو چند کلمه حرف 
زدند و بزاق به دهان مقدس او انداختند. نمایش حیرت‌اتکیزی بود! عبذولایه زمزمه کرد 

- حالا حیوانات را قربانی می‌کنند. تو هیچ چیز نخواهی دید لازم نیست صورتت را 
بپوشانی-.. هي | کنون دارند در حیاط خلوت دسر شان را می‌برنل.. نو دز حالی که دست‌هایش را 
در کوش کرده بود» ناله کنان گفت: 

چراء چون جوان معالجه شده است؟ 

- هیچ ترسی نداشته باش: با یک ضربت آنها را می‌کشند تا از رنج و درد جلوگیری شده 
باشد. و فقط بعد از این عمل است که خون قربانی‌ها را جمع می‌کنند تا با آن تن شاگرد را 


ی 


AFA‏ دنیای تتو 


- شستن با خون؟ نفرت‌اتگیز است! 

مه لیکن برای ماء خون تصفیه کننده است» محافظ و نگهبان است... او تمام شب را در 
زیر محافظت این خون به خواب خواهد رفت. شفادهنده باروده‌های گاو یرای او یک گردن 
بند خواهد ساخت و دو حلقة دیگر برای پاشته‌پاها. سپیده‌دم؛ بیمار حق خواهد داشت روده‌ها 
را از دور گردن و پاهای خود بردارد و خون خشک شده را از تن دور کند.- آن وقت او تن 
تازه‌ای خواهد داشت, رب ها او را ترک کردهاند. تتو با تعجب پرسید: 

به کجا خواهند رفت؟ 

در همان هنگام که روی ماسه‌های ساحل؛ پوست گاو را می‌کندند تا بعد گوشت او را 
تقسیي کننده آقای دیوپ با حوصله تمام برای تئو توصیح داد که برای اسکان دادن رپ‌هاء 
شفادهنده برای آن‌ها یک محراب در افامتگاه خانواده می‌سازد. در ضمن این عملیات: 
شفادهنده در چندین تغار به شکل کدوغلیانی» کوشت قربانی, شاخ‌هاء ریشه‌ها و آرزن در 
اختیار دارد و آن‌ها را در خاک می‌کند و دستةٌ هاون مخصوص کوبیدن ارزن را که بد پانگول 
تغییر شکل داده است در آنجا فرو می‌کند و از آن لحظهء بیمار معالجه شده به رهبان 
رب‌های محافط خود تبدیل می‌شود. 

صدای طیل‌ها خاموش شد. سالک در میان شفادهندگان خود عازم خانه شد جمعیت 
پرااکنده شد. حياط آرامش و دریا زمزمة خود را بازیافت... تتو روی پاهای خود تلوتلو 
می‌خورد. عبذولایه او را نشاند. و در این جا بود که متوجد شد عمه مار تا ناپدید شده است. 

ما عمه مارتاتاپدید تشده بود. پشت یک قایق ماهیگیری کز کرده بود دستمال جاو 
دهان گرفته بود و به سختی از سکسکه تشنجی خود جلوگیری می‌کرد. سیدولاید او را در 
برخاستن کمک کرد و ضربه محکمی به پشت‌اش زد. سکسکه متوقف شد. عبدولایه گفت: 

- رن شما به کلی پریده است و پسر برادرتان هم تقریباً به همین حالت است. بیایید 
کتار او بنشینید. 

عمه مارتا و تئو روی ماسه کنار هم دراز کشیدند تا رفته رفته هوش و حواس خود را 
بازیابند. عبدولایه به بهانه جستجوی گوش ماهی روی پلاژ به قدم زدن پرداخت تا آن دو را 
به حال خود بگذارد. تتو زمزمه کنان گفت: 

بگو ببینم؛ ایا «آنی‌میسم» همین حالتی بود که دیدیم؟ عمه مارتا گفت: 

آری؛ اگر آنی‌میسم عبارت از محترم داشتن ارواح تاپیدائی باشد که می‌توانند زندگی 
مردمان را در تملک خود گیرنده درست همین است. 

- ولی من گمان می‌کردم که سنگالی‌ها مسلمان‌اند؟ از این قبیل ارواح در قرآن نام برده 


گاوه بز خروس‌ها و شا گرد 2۳۹ 


تشده است! 

- در قرآن از جن اسم برده شده؛ در این جا به جن پانگول یا رب می‌گویند. گاو قریانی 
می‌کنند اما در همان حال تیز اسم الله را ذکر می‌کنند. 

هه مثل ظجاه جا دیجو. همان سن‌گر تیسی! عك مارثا ثاله کتان گفت: 

ت آه؛ کاش این تام تام‌ها گوش مرا سوراخ نمی‌کردند! این صدا بیمارم می‌کندا نئو گفت 

به علٹ دیدن خون است. عمه مار تا در حالی که چشم برهم می‌گذاشت گفت: 

حالا دیگر خاموش باش. من سخت خستهام. 

یک دختر بچه با گرية کوچک حنایی رنگی در میان امواج کنار ساحلی بازی می‌کرد. تو 
به سوی آو رفت. دخترک زیبایی بود با پیرآهن قرمز و کیسوان کوتاهی که روی سر جمع کرده 
بود.. وقتی تلو به او نزدیک شد سرش را جلو آورد و گریهاش را به سوی او دراز کرد. حیوانی 
حتایی رنگ و قشنگ» با چشمان آبی درخشان؛ تئو آهسته حیوان راگرفت. دخترک در حالی 
که دوان دوان دور می‌شد فریاد زد: «مال خودت!» تئو در حالی که گربه را نوازش می‌کرد 
زیرلب گفت: 

- عمه مارتا خوشش نخواهد آمد. باشدا در هر حال من ترا نگه می‌دارم, طفلکم! 

عجیب آن بود که عمه مارتا از شدت کوفتگی, اصلاً چیزی نگفت. عبدولایه پیشتهاد کرد 
که یک استراحت کوتاه, قبل از صرف ناهار شاید بد نباشد... عمه مارتا و تئ دیگر منتظر 
ادامةٌ بحث نشدند؛ به محض آن که په خانه رسیدند دو تفری در تختخواب پریدند. بچه گربد. 
خود را گلوله کرد و در پایین پای ارباب تازه‌اش خوابید. عبدولایه» آنتا را در سالن دید 
خواهرش از او ماجرا را پرسید و او پاسخ داد: 

.. دوست‌مان نتوانست خوب تحمل کند. برای جوانک» عدم تحمل آین وضع عادی 
است. اما مارتا اقریقا را می‌شناسد! آنتا گفت: 

- باید با آن‌ها مقل طفل نوزاد رفتار کنیم. وقتی بیدار شدند باید غذا بخورند. 

حوالی غروب بیدار شدند: عمه مارتا» تلو و گربه کوچولو. آنتا برای طفل نوزادش شیر 
خشک و برای مهمانان مرغ سرد و ثارت سیب آورد. گربه که روی زاتوی تتو نشسته بود 
باقی‌مانده غذا را بلعید. تئو متفکرانه برسید: 

خوب» پس آفریقا است. آنتا گفت: 

- کدام است؟ گاو قربانی؟ در آسیا هم حیوانات را قریانی می‌کنند. ارواح که بدن‌ها را 
تصاحب می‌کنند؟ در همه جای دنیاء حتی در فرانسه هم اگر خوب گوشه و کنار فریه‌ها را 
بگردید: همین پدیده را می‌یابید. تثو فریاد زد: 


۵۵۰ سای تئو 


- ولی در هیچ جای دپگر دتیا آدم‌هایی پیدا نمی‌شوند که ادای حیوانات را در بیاورند و 
روی زمین بخوابند. 

اتفاقاً چرا؟ فراموش مکن که من جامعه‌شناسام و کتاب خوانده‌ام... در جنوب ایتالیا 
زنان مثل عنکبوت بر خود می‌پیچند و خودشان می‌گویند که در مزرعه عنکیوت‌های بزرگ 
به نام رتیل آنها را نیش زده‌اند... خوب لیکن در سالگرد این تیش بیمار می‌شوند. حال آن 
که در این منطقه اول عنکبوت‌های سمی وجود ندارند و ثانیاً از نظر طبی و دارویی» هیچ سم 
و تیش حشره‌ای نیست که اثر آن یک سال بعد ظاهر شود بنابراین... تئو نتیجه گیری کرد: 

- راحت می‌شوند. آنتا گفت: 

اتفاقاً تهء این زنان تملک شده‌اند. دلیل‌اش این است که می‌کویند فقط یک ارکستر 
موسیقی می‌تواند آتها را معالجه کند. بنابراین موزیسین‌ها را احهار می‌کنند و بیمار 
درتیل‌زده» به تقلید حرکات عنکبوت با توای ویولون روی زمین می‌خزد و پیش می‌رود. و 
این کار روزها طول می‌کشد... و زن درمان می‌شود. آنگاه سال بعده در روز سالگرد باز ماجرا 
تکرار می‌شود. خوب این کار چه اختلافی با مراسم ن دوپ ما دارد؟ تتو گفت: 

عنکیوت‌هاه زب نیستند. 

- البته که هستند! از تو می‌پرسم که چه تفاوت خاصی با ن دوپ ما در آن می‌بیتی؟ تئو 
گفت: 

- نه قربانی» ته تملک.. مرگ و تحدید حیات؟ آنتا پاسخ داد: 

- این اولین اختلاف است. به عقیدۀ توء آیا تقایت‌های دیگری هم هست؟ عمه مارتا که 
تاکنون چیزی نگفته بود, اضاقه کرد: 

صدای تام تام‌ها. آنتا با ختده گفت: 

ولی هنوز این ماجرا تمام نشده است! فردا مقصل‌ترش را خواهید دید؛ عمه مارا با 
صورتی گرفته گفت: 

می دانم تو با خوشوقتی گفت: 

جقدر خوب: فقط نام تام؟ 


نه واقعا) 


جن زده‌ها 
آخرین قسمت ن.دوب رو یکی میدان کوچک اتفاق می‌افتاد. خمعیت باه دفت دایره‌ای 
را که به وسیلة شفادهنده‌ها روی ماسه رسم شده بود می‌نگریست. شاگرد جدید که خون کاو 


م 


کاو بء خروس‌ها و ساگر د ob‏ 


از تن أو شسته شده و روده‌ها را از گردن و پاهایش برداشته بودند با نوار روی پیشانی‌اش در 
ميان زنان شفادهنده نشسته بود. 

شفادهتدة اصلی بیمار زنگ‌ها را در کوش او به صدا درآورد. لرزشی در جمعیت دوید. 
شاگرد را لرزش شدید تشنجی فرا گرفت و گری‌بوها وارد عمل شدند. با صدای زرف طبل» 
رب‌ها را تحریک می‌کردند و به آن‌ها اکیداً دستور می‌دادند که خود را بد تن جن‌گیرها وارد 
کنند... و به شدت به تعقیب زن‌ها در دایرة مقدس برداختند. اولین زنان تسليم شدند در 
حالی که چشم‌هایشان از حدقه بیرون آمده بوده تفس تفس زتان به روی خود می‌چرخیدند. 
لرزان لرزان. در حالی که به شدت خود را تکان می‌دادند سرهای خود را به عقب می‌آنداخنند, 
و گقت: 

- چرا این کار را می‌کنند؟ 

به دلیل آن که هر یک از این زن‌ها باید زب خود را تحریک کند تا شاگرد را در دایرة 
شفادهندکان وارد کند. همه اين زن‌ها باید به حالت خلسه بیفتتد زیرا بدون این کار مراسم 
پایان یاقتد نخواهد بود. تئو با تعجب گفت: 

- هر کدام از این زن‌ها یک زب دارد؟ پس همه آن‌ها در تملک زب‌های خودشان‌اند؟ 

- آری» يدون استثنا؛ به این ترتیب است که می‌توائند شفادهنده شوند. باید اول خود را 
معالجه کنند. آما سالک. هنوز به مقصود تهائی نرسینه است... تگاه کن. 

گری‌پوهاء سالک را احاطه کردند و دیگر او را رها تکردند. سالک که از فرط سروصدای 
طبل‌ها به ستوه آمده بود زبان‌اش را بیرون آورد و ناله کنان و زوزه کشان به زمین افتاد. اما 
این کافی نبود. تام - تام هنوز عطش زن‌هایی را داشت که تسلیم نشده بودند. رب‌های درون 
این زنان هنوز پایداری می‌کردند! در میان زن‌ها و صدای تام تام چنگ حالت مغلوبه به خود 
گرفته بود. آهنگ طبل‌ها رعدمانتد شد و فریادهای زنان گوشخراش و پاره‌کننده. تئو فریاد 
زد؛ 

- عمه مارتاء مواظب باشید؟ 

عمه مارتاء با سر به دوران افتاده و حالتی از خود بی‌خود پا روی پا گذاشته و با آهنگ 
تأم - تام می‌رقصید. عبدولایه کوشید تا او را متوقف کند. تتو سراسیمه جیځ زد: 

- او را نگهدار! دارد می‌افتد! 

عمه چان هم چنان با حرکت منظم» تکان می‌خورد و چشمانش را برهم گذاشته بود. 
تو دیوانه‌وار عبدولایه را می‌نگریست که عمه‌اش را نگهداشته بود نا کهان همه چیز متوئف 
شد. تمام زتان شفادهنده روی زمین پهن شده بودند. تام تام‌های پیروز از سر و صدا باز 


DEY‏ دنیای تئو 


اکستاده بوذ ند عيدو لا به یاه مار تا را گرقت 3 1 ۳ به درون اتومییل انداخت و گاز داد به تنو 
گفت: 

- با او حرف نزن. 

- نگران کننده است؟ 

س ته یک خلسةهٌ کوچک بود؛ چیزی نیست؛ انفأق می‌افند. 

_ چطور است به بیمارستان برویم. شاید لازم باشد. 

تھ شر آن جا طا مقدار زیادی مسکن رل او خواهند تال اکر مدتی بخوابد حالش 
خوب می‌شود. تئو اصوار کرد: 

_ اطمینان داری؟ عمه من افریقایی نیست! آیا خوب خواهد شد؟ 

مثل تو در لرکسور بفرمائید» چشمان‌اش را بار کرد. هیجی نکو! 

عمد مارتا از حالت خواب مانندش بیدار شد. زمزمه گنان زیرلب کلماتی پشت‌سرهم ردیفب 
می‌کرد که از مجموع آن چنین مفهوم می‌شد که روشنایی‌های چشم‌نوازی دیده» خود را 
سیک اخساس کرده 9 خیلی گرم‌اش لو ۵ اسیت. تو دنست او را گرفت. مه مارتا حالت بیمار 
تداست. فقط سخحت فرسوده دة بود رنگی از یسم روی لیانش لته اتا ژو را در لياس 
کندن کمک کرد یک جوشانده خیلی گرم به او خوراند و به دتبال آن به خوابی سنگین قرو 
رفت. گربة تلو کوشید با میومیوهای خود کاری برای بیدار کردن او انجام دهد اما موفق نشد. 
در وقت شام انتاه هر سه را خفته یافت. 

در حالی که به ناهارخهری بازمی‌گشت گفت: 

- عيدو يه این ترتیب حق با تو بود! این دوست ما یک موچ در روح خود دارد... 

من هم تعجب می‌کنم... شاید لازم پاشد که راز درون خود را توضیح دهد! 

- مسئولیت زیاد موجب دلهرة زیاد می‌شود! این جوانک تقریباً در حال مرگ را دنبال 
خود دور دتیا می‌چرخاند.. من این کار را نمی‌کردم. دارد عرامث شحاعت و شهامت خود را 
می‌پردازد؟ 

- بسیار خوب. آلبته می‌توانم بقهمم که در لحظه‌هایی که تکو شروع به بازیافتن سلامت 
خود کرده است» او دیگر تاب تحمل خود ر از دست داده باشد. لیکن این مارتای ا آن سل 
آثری اژ فرسودگی ی شکسث تشان ندزده تول.. آتتا گفت: 

به دلیل آن که هیچ وقت خود را درگیر چتین ماجرائی نکرده بود. برو ببین که تئو چه 
چیزهایی رأ در درون او زیر و رو کرده است! 


گاوء لس خروسر ها و شا گر د و 


عیدولایه به فکر قرو رفت و قبول کرد که در هر حال او چیز زیادی هم دربارة گذشته 
عم مار تا نمی‌داند؛ و خود مارتا هم دربارة خود زیاد پرحرف نبوده است. ممکن است مرگ 
شوهرش تأثیری داشته باشد؟ مادام مارتا تتوانسته بود شوهر خود را نجات دهد؛ در مورد تتو 
بسیار سرسختی کرده است.. آری» بدون شک این تبرد دراز و فرساینده علیه مرگ انرژی 
فراوان او را تمام کرده است. آنتا گفت: 

مح.‌ط همه کار می‌کند. تو تام تام‌ها را فراموش می‌کنی- 1 این صدا وحشت دار ذ! 

تام تام! آهنگ‌ها و موسیقی خاص محیط عمه مارتا را در امواج خود غرق کرده بودند. 
او در برایر این اصوات با چنان شدت وحدتی از خود دفاع کرده بود که سرانجام تام - تام‌ها با 
وارد آوردن نهایت فشار خود بر او پیروز شده بودند... آنتا گفت: 

- در هر حال او حالا تصفیه شده است. آنچه برای من عحیب است این است که 
جوانک ابداً تحت تأثیر واقع نشد. 

در این مورد عبدولایه توصیح خاص خود را داشت. به گمان او تئو از آغاز سفر خود در 
مصر با حالت خلسه آشنایی یافته و چنان با این حالت خوگرفته پود که رفته رفته موفق شده 
بود ماجرای دوقلوی مردهْ خود را در بدو تولد کشف کند... از آن پس همه چیز برای او روشن 
شده بود. تئو دیگر نیازی به این حالت نداشت. زیرا محالحه شده بود. آنتا گفت: 

- قبول کنیم. اما هنوز چیزی کم دارد. اسم دختر دوقلوی‌اش! دوق لوی او در مجموع 
همان رب درون اوست. 


یک افریقای دیگر 

روز بعد روز بیمارستان بود لیکن این بار به جای تئوء عمه مارتا زیر آزمایش قرار گرفت 
تا معلوم شود که آیا حالت خلسف او نشانه‌ای از یک بیماری جدی نیست. از تعو هم شون 
گرفته شد لیکن عمه مارتا چهار ساعت در سرویس‌های رادیوگرافی» فشارخون و قلب گذراند 
و آن‌چه در نخستین بررسی‌ها معلوم شد این بود که دچار توعی کمی قشار و ضعف جریان 
خون است. که برای اطمینان بیشتر لازم یود در انتظار اعلام نتیجه آزمایش بمانند. عمه 
مارتا از این معایته راضی نبود و کوچک‌ترین لحظه‌ای را برای لعنت فرستادن پر تام - 
تام‌های افریقایی از دست نمی‌داد. عبدولایه به منظور تغییر دادن رشتة افعارش پیشنهاد 
اقامت کوتاهی در کازامانسی " کرد و توضیح داد که در این منعاقهء دریا زیباء طبیعت باشکوه و 


۰ 008292208 شط ساحلی سنگال جتوبی است که منطقة کشت بادام زمینی (اراشید) را از بهخش 
شمالی که منطقه کشت یرفیم است چدا می‌کند -ع. 


وزدزد دنياي تشد 
پلیکان‌ها فراوان‌اند. و علاوه بر آن منطقه‌ای پر از رازها و اسرارآمیز است. قرار شد فردا به 
این متطیّه بر ونك 

با یک هواپیمای کوچک پنج نفری عازم کازامانس شدند. هنگامی که هواپیما از فراز 
کشتزارهای وسیع برنج و چنگل‌های آنبوه می‌گذشت عمه مارتا به تئو توضیح داد که 
کازآمانس بک ستکال دیگر است. افریقای جنل 3 عيدو ايه افزون: 

- سرزمین دیول 1210124 ها. دیولاها پسرعم‌های سررها هستند. و بعد در نقل ماچرای 
این قوم گفت: اگوئن ‏ و دیامبونیی " که دو خواهر دوقلو بودند در طول ساحل تا تالاب‌های 
سالوم که چتدان دور از کر یه پیرمرد شفا دهنده سرر یود آمدند؛ در آن سوی دریا درخت‌های 
زیبا و یک زورق مشاهده کردند؛ هر دو بر زورق سوار شدند؛ توفان زورق را به دو نیم کرد... 
چنان که اگر پریان دریایی آن دو خواهر را به ساحل رودخانة گامپی نبرده بودنده هر دو تلف 
شده بودند. اگوئن که در ساحل جنوبی رودخانه مانده بود مادر دیولا شد و دیامپوتیی که در 
ساحل شمال بود مادر سررهاء به این ترتیب این دو قوم از اعقاپ این دو خواهر دوقلوی‌اند 
که بر اثر توفان و روذخانه از هم جدا شدند. تو کقت؛ 

در آفر یقاء دوقلوهاء همه جا هستتد. 

عبدولایه گفت: هر یک از دوقلوها متطقة مستفاوتی را در افریقا به وجود آورده‌اند. 
سرزمین سور پهنة جنگل‌های تنک و کم‌درخت نخل‌های پهن و بائوباب‌های عظیم است. 
سرزمین دیولا در زیر سایة درختان عظیم مناطق حاره‌ای است که بوته‌های گیاهان خزندة 
کازامانس یک برتج قرمز رنگ و گرد. سرر کشور ستاره و پانگول‌هاست و دیولا سرزمین 
اسرار پیشه‌های مقدس که هیچ بیگانه‌ای نمی‌تواند به آن‌ها وارد شود. تئو با توعی بدگمانی 
بر لسید: 

- این دو خواهر واقعاً دمقلو بودند؟ 

شاید «هوموزیگوت» " تبوده‌اند! زیرا ویژگی‌های دیولاها فقط به این تفاوت‌ها محدود 
نمی‌شود. عمل هر فرد بر روی مجموعة جامعه دیولا تأثیر می‌گذارد لیکن در عین حال هر 
فرد شدیداً وابسته و علاقه‌مند به حفظ استقلال فردی خود است. دیولاها را مردمی 
عصیان گر 4 جدال طلپ 9 عير اجتماعی می‌دانند. مذهپ‌شان قوق العاده مجفی اس بد نوی 
که اگر کسی اسرار آن را فاش کند مجموعة قریه و یا به تظر آنان مجموعة عالم را در معرض 


۱ وگ ۳ Diambogne‏ 
Homo oke 1‏ یاخته افرادي است که دو ژد مشار دارند و در یک کروموزوم قرار گر فته‌اند. 


تاو رز خر وس ها و ما گرد به۵ ۵ 


خطر قرار خواهد داد و بدون شک همین اختفاء منشاً و ریشۀ شایعات قراوان دربارة مراسم و 
الا بای غد اش اوقل فوا ای انان فت ماه ها خی 
جنازه‌های زنان باردار که روی پرچین دود داده می‌شوند تا برای خوردن دستجمعی آماده 
شوند. عمه مار تا منفحر شد: 

چه حرف‌ها! شما از دیول به گوته‌ای صحبت م ی‌کنید که مهاجمان اسپانیولی امریکای 
جنوبی به قول خودشان از «وحشی» های آن قاره صحبت می‌کردند! آدم خورهاه 
پت‌پرست‌های عقب‌افتاده! خجالت نمی‌کشید, عبدولایه! عبدولایه با حالتی خشم‌آلود جواب 
داد 

سہ من گفتم که این‌ها همه شایعه است! من گمان می‌کتم که در این جنگل‌های مقدس 
نیز ماتند همه جای دیگر آفریقا, حیولنات را قربانی می‌کنند! در واقع من چیزی در این 
خصوص نمی‌دانم. من که دیولا نیستم. داریم فرو می‌آتیم» چندان طول نخواهد کشید. 


بادشاهان چنگل 

فرودگاه کوچک کنار دریا در زیر مه بود. هوا مرطوب و باد قطع شده بود: قصل باران‌های 
اقریقا آغاز می‌شد. عبدولابه با تمام کوششی که به کار می‌برد نمی‌توانست اثر نامطبوع 
شایعه‌هایی را که ناشیانه برشمرده بود زأئل سازد. قبل از هر جبز لازم بود در هتل مستفر 
شوند؛ در کلبه‌هایی که در میان یک باع بزرگ بر پا شده بودند. هتل» مطبوع و بسیار مرتب 
بود. تلو مایو پوشید و عمه مارئا زیر یک چتر آفتابی دراز کشید. عبدولایه نقفسی به آرامش 
برآورد و با ترس و لرز گقت: 

" جای خویی آنست» مارتاء ین طور نیست؟ تنو فریاد 27 

- با این تفاوت که در کالیفرنیاء مردم آدم‌خوار تیستند! عبدولایه, شما نباید این 
خزعبلات و لا طائلات را تربار دیولاها باز کو کنید. برازنده شما نیست! 

- اگر این مردمان اندکی کمتر اسرارآمیز بودنده اين مطالب را دربارة آن‌ها شايع 
نمی‌کردندا از طرفی» کسی که شما را به سرزمین دیولاها خواهد برد: من نیستې بلکه یکی از 
دوستانم به نام ار ماد باتا! است که کارشناس محیطزیست است. من در این جا ضمن تھی 


1. Annand Diata 


۵۶ دنیای تنو 


یک گزارش» منتفلر شما خواهم ماند. تلو گفت: 

یک راعتمای تازه؟ کجاست؟ صدايی مطبوعی از پشت‌سر پاسخ داد- 

این جا! 

آقای دیاتا حدود پنحاه سال داشت؛ تبسمی درخشان بر لب و چشمانی شاد براق و 
زیرک. با کمال احترام به عمه مارتا پیشنهاد کرد که گر مایل باشند می‌توانتد به دیدن چند تن 
از مقامات بلتدیاية مذهبی بروند. خوب است؟ تئو به جاي عمه مارتا باسخ داد: 

آری گردش در این جا بماند برای بعد. 

آقای دیاتا به محض دریافت این پاسخ برای تلفن کردن رفت. عبدولایه زمزمه کرد: 

- می‌رود آمدن شما را خبر پدهد؛ در کازآمانس هیچ چیز را نمی‌توان با اطمینان وعده 
داد. راستی, مثا بد ثیست بدانید که این دوست من از خاتوادۀ سلطنتی است که احتمالا 
خودش این نکته را به شما تخواهد گفت. تئو با تعحجب گفت: 

- پس کازامانس پادشاه دارد. عبدولاید گقت: 

- این یکی چزء اسرار نیست. می‌توانم در آین مورد اطلاعاتی به شما بدهم. در مذهب 
دیولاء شاه نقش یک کشیش اعظم را بازی می‌کند که با ایزدان و الوهیت‌های قریه روابط 
تزدیک دارد که خود این آلوهیت‌ها نیز میانجی خدا و مردم‌اند. چگونگی تعیین شدن یک شاه 
دیولا در کازآماتس امری است که فقط تعداد اتدکی از آشنایان به اسرار می‌توانند از آن آگاه 
باشند. این نکته را همه می‌دانند که پادشاهی ارئی نیست و جمعی از معاریف پاید پادشاه 
آینده را از روی چند علامت ویژه در خانواده‌ها شناسایی کنند و شاه تازه پس از جلوسء باید 
قدرت مذهبی خود را در شرایط دشواری به مرحلة اجرا بگذارد. شاه پس از انتخاب جاوه‌هایی 
خدای‌گونه به خود می‌گیرد زیرا پس از برگزیده شدن به این مقام» به دنیای دیگری قدم 
می‌گدارد؛ به دنیای ارواح. ۱ 

پادشاه منتخب در چنگل مقدس تنها زندگی می‌کند. نه حق زندگی در حضور جمع 
مردمان دارد نه حق ازدواج کردن و نه حق خوردن یا آشامیدن در پراپر افراد به استثنای جمح 
اصحاب و آشنایان به اسرار. یک روز تکالیف سخت و طاقت فرسای پادشاهان کازامانس 
واقعه‌ای عم‌انگیز و وحشت‌آور پدید آورد. در سال ۱۹۰۳ یکی از پادشاهان دیولا به نام 
سی‌هبله ' به وسيلة فرانسویان بازداشت و به اتفاق گروهی دیگر به زندان انداخته شد و از آن 
جا که حق نداشت در حضور جمع غذا بخورد ناگزیر از گرسنگی درگذشت... عمه مارتا زمزمه کرد 


1. Sihabele” 


کاو بر حر وس دا و شساګرد ولا 


- خدای من؛ یک جنایت حقیقی ناشی از جهل! تو گفت: 

- پس شاه لابد خیلی مقدس است! زیرا برای جدا زیستن از دیگران. بايد به نحو 
عجیبی خطرتااک بود! 

- اما تکالیف و وظایف او بزرگ و پراهمیت است... پادشاه مسئولیت صلح و آرامش قریةٌ 
خود را برعهده دارد. پادشاه اداب و رسوم باران را انحام می‌دهد که برای برئج‌زارها و بتابراین 
برای حیات مردم ضرورت دارد؛ و اگر جنگ رخ دهد یا پاران تأخیر کند و نقصان بابد پادشاه 
خطا کار برای گناہ خود عرامت سنگیتی می بردازد! عمه مارتا گفت: 

این ماجرا مرا به یاد یک اسطورة رومیان قدیمء زمانی خیلی پیش از جمهوری و 
امپراتوری می‌اندازد. در آن عصرء شهر روم قریه‌ای بیش نبود؛ و رئیس قریه در جنگلی آنیوه 
به نام «جنگل نمی 0061۳1 می‌زیست. رئیس قریه را «پادشاه حنگل» می‌نامیدند و بادشاه 
نمی که به عتوان یک وجود الیهی» برای مردمان قریه موجودی خطرناک می‌شد. تتها و دور از 
عردم زندگی می‌کرد: ده او دست نمی‌زدند زیرا مقدس و دست نزدنی شده بود؛ در عین حال 
بعد آز یک سال شاه دیگری آنتخاب می‌شد و شاه مستعمل منتخب سال قبل را می کشتند! 
تلو گفت: 

عجب قدرت مضبحکی! خوب لذت پادشاهی‌اش کجاست؟ عمد مارا پاستخ داد 

- هیچ جا. پادشاهی حقیقی همیشه با جنبه‌های آلهی پیوند دارد. شاه خودش خود را 
برای شاه بودن انتخاب تمی‌کند: قدرت مفل یک سرنوشت بر او فرود می‌آید؛ به مثابۀ فاجحه 
و بلایی که حق تدارد از پذیرفتن آن شانه خالی کند. شاهان حقیقی را برگزیده و صاحب 
حقوق الهی می‌دانستند. ملا آیا می‌دانی که پادشاهان فرانسه نیز شفادهنده بوده‌اند؟ آنان 
می‌توانستند عده‌های عفونی گردن را معالحه کنند! تئو گفت: 

جك دروغ بزرگی! ثابت شده است۷ 

نه بیشتر از حمام مراسم مذهبی شفادهندگان سرر. 

عبدولایه سر تکان داد به نظر او خیلی آسان تر بود که انسان خود را به ید قدر-قدرت اله 
بسپارد و بندۀ نیروی ترساننده قدسی جهانی نکند. آرمان دیاتا بازگشت و عبدولایه سر تکان 
داد. هنوز روزی نرسینه بود که او بر رازهای دوست کازامانسی خود آگاه شود. 


رنگ سرخ علامت شاأهانه 
مسیری که آقای دیاتا پیش‌بینی کرده بود ظاهراً خالی از معما بود. در یک قریه درخت 


۵۸ دنیای تنو 


نظر کرده‌ای را مشاهده کردند و یک طبل بزرگ در میان میدان و تنة میان تهی درخت 
عظیمی که روی آن پیغام‌هایی که از فاصلة پانزده کیلومتری می‌رسید طنین می‌انداخت که 
این پیام‌ها را فقط کسانی می‌توانستند بشنوند که قبلا کلید شتاسایی آن را از طریق ورود به 
سلک اصحاب حثگل مقدس در اختیار داشته باشند. رئیس قریه به مهمانان شراب خرما 
تعارف کرد که عمه مارتا محتاطانه رد کرد و تلو چشید. بر فراز تخل‌های پهن انبوه پلیکان ها 
و لک‌لک‌ها به حالت دستذ‌جمعی جا خوش کرده بودنلہ از دور تعداد زیادی بیشه‌های آنیوه: 
شاید مقدسء شاید غیرمقدس, به چشم می‌خورد. با توریست‌ها نیز برخورد کردند؛ عده‌ای با 
دوچرخه و جمعی دیگر با انومبیل مشغول سیر و سیاحت بودند. در بازار یک شفادهندة 
غنایی را دیدند؛ بر در دکان‌اش روی یک نوار پارچه. شربت‌های خود را برای انواع بیماری‌ها 
معرفی کرده بود: ضعف قوه باء بواسیر درد شکم, کرم‌های رودهء آدرار در رختخواب و... تثو 
که تا حدی نومید شده بود گقت: 

خوب این دوست‌های شما را به زودی خواهيم دید؟ آقاي دیاتا پاسخ داد: 

در مدخل ورودی قریه به انتظار ما هستند. 

سوبعده 

دیگر جوایی نداد. اتومییل در برابر یک پیرمرد کاسکت به سر توقف کرد و آرمان با او 
وارد بحث شد؛ بدون شک می‌گفت که اوضاع کاملاً رو به راه نیست, زیرا آرمان حالت 
عصیانی به خود گرفته بود. در پایان صدایش را بلند کرد و پیرمرد بدون سروصدا به راه افتاد. 
آقای دیاتا گفت: 

مشکلاتی خواهد داشت, آما در هر حال ما را راهنمایی خواهد کرد. بايد دو کپلومتر 
پیاده رفت. مادام مار تاء اگر شما شال‌گردن قرمز خود را بردارید راحت‌تر است. لطفا.. 

- شال گردن قرمز من؟ مزاحم است؟ 

این رنگ, رنگ او است. آن جایی که می‌رويم نیاید پوشش قرمز با خود داشته باشیم؛ 
و خوشبختانه شما هر دو لباس آبی رنک پوشیده‌ ید. 

پس از گذشتن از باریکه راه‌ها و مزرعه‌ها و از مقابل خانه‌هایی که در جلوی آن زنان 
مشغول کوبیدن ارزن بودند سرانجام به حاشیه جنگل آنبوه رسیدند. عمه مارتا در حالی که 
عرق پیشانی‌اش را پاک می‌کردء نفسی کشید و گفت: 

آه؛ آیا این چنگل مقدس است؟ 

- آری. حتی وظیفة مقدس من است که این نکته را به شما اعلام کنم. ما اینک در 
مدخل جایگاه سلطتتی هستیم. وارد شویي. بادشاه در انتظار ماست. تلو قریاد زد: 


کاو: بر خر وس ها و ساگرد “شف 


شخص پادشاه خود آو؟ پس من با یک پادشاه ملاقات خواهم کرد؟ در جنقل 
مقدس! و راستی آتکشتر مامان را هم با خود دارم! عالی است! بی‌تی کاست «خشم خدایان» 
حق داشت! عمه مارتا گفت: ۱ 

این طور فریاد نکش, کمی سا کٹ یاش. 

پس از عبور از انبوه بوته‌هاء به محوطة بی‌درخت سایهداری رسیدند. آرمان دیاتا دوستان 
خود را روی تنه‌های درخت نشاند. در انتهای محوطه» دیواری از درختان تخل راه رأ مسدود 
می‌کرد؛ نوعی در ورودی با ستون‌های عجیب در میان این دیوار دیده می‌شده اما هیچ کس از 
آن بیرون تیامد. روی شاخه‌های یک درخت بزرگ کرکس‌های جوان» بال‌های خود را 
بی‌خیال گسترده بودند. آرآمش کامل و انتظار بی‌نهایت بود. تئو برای شکستن سکوت گفت: 

این دیوار چجیست؟ ارمان زمزمد کرد 

- می‌شود گفت که این جا تا حدی شبیه یک قصر است. ما در باقع چیز دیگری است. 
منتههی اگر من بیش از این چیزی بگویم ممکن است به زیان چامعة خودمان عمل کرده 
باشم» منظورم را می‌فهمید؟ مذهب ما غالبا یه صورت یک سنت کهنه و عقب‌افتاده محرفی 
شده و به این دلیل ما باید آن را تگهبانی و محافظت کنيم... پادشاه برای ما بسیار اهمیت 
دارد. تگران نباشید او شما را خواهد پذیرفت» زیرا این دیداره پیش‌بینی شده است. آه! آمد. 

عمه مارتا و تئو خود په خود از چا برخاستند. مرد بسیار کهن‌سالی با ریش بزی سپید. 
بدون صدا از میان نخل‌ها بیرون آمد. پادشاه قریه, به کلی سرغ‌پوش بود؛ کلاه مجلل 
حصیریء شتل» همه به رنگ قرمز و یک پارچه سرخ رنگ. با یک دست جارویی از 
ساقه‌های خشک گیاه گرفته بود و به دست دیگر چارپایه‌ای داشت که آن را به زمین گذاشت 
و تشست. آرمان دیاتا مهمانان را معرفی کرد و از آن جا که این دیدار یک توع شرفیابی بود 
عمه مارتا به سپاسگزاری از عنایت شاهانه پرداخت. شاه چند کلمه‌ای به عنوان خیرمقدم ادا 
کرد آما فرانسه نمی‌دانست. ارمان دیاتا گفت: 

_ پادشاه از حضور شما خوشوقت است و متأسف است که به ترتیب بهتری می واد 
شما را بپذیرد زیرا قریه دارد آمادة اجرای مراسم می‌شود. عمه مارتا گعت: 

که گمان می‌کنم خود او باید بر آن مراسم ریاست کند. آقای دیاتا تردید کرد و گفت: 

سب خوب. با لا خره.. شاید آین کار را نکند. ثزد ماء شاه تحسمی است از یک حقیقت و 
واقعیت کائتاتی و ما را به خدای خودمان که اتا امیت ' خدای آسمان است پیوند می‌دهد. ما 


ار واگ .1 


نرق دنیای تتو 


فقط یک خدای یعتا و نادیدتی داریم که باید او را پرستش کنيم. می‌گوئيم: 01۳0112 
Sem‏ خدا قدرت و نیرو است» تو پرسید: 

- شما پانگول ندارید؟ ارمان دیاتا با احتیاط گفت: 

ما محراب و ارواح داریم اما در این باره بعداً صحبت خواهیم کرد؛ زیر این جا ما در 
حضور پادشاه هستیم که تضمین‌کننده تعادل نیروهای الهی است. عمه مارتا گفت: 

- می‌تواتم از شاه سئوال کنم که آیا بد امور جنگ نیز می‌پردازد؟ 

وقتی پادشاه ترجمةٌ پرسش را شنید تغییر حالت داد. همه چیز در او به جنب و جوش و 
حرکت درآمدء چشمانش جرقه پراکندنده تنش به تحرک افتاد... دستش را به سوی آسمان 
پلند کرد به آیراد سخنرانی عرائی پرداخت» و ضمن همراه کردن گفتار با حرکات» جاروی‌اش 
را نشان داد و دست‌هایش را کوئی برای برکت دادن تمام محیط اطراف, به دو سو گسترد و 
بعد خاموش شد. عم مارا گفت: 

سئوال من بی‌جا بود؛ شاه حالتی خروشان دارد... ارمان پاسخ داد: 

او می‌گوید که حق ندارد حتی جاری شدن خون را تماشا کند؛ و تنها سلاح‌اش, همین 
گرز پادشاهی استء یعنی همین جارو. می‌گوید که نقش او اداره کردن امور مردمان نیست 
بلکه آو فقط نگپبان و حافظ قداست است. او یک فرمانده و رئیس نظامی نیسته برعکس!؛ 
اصلاً او از مردم این جهان نیست. هیچ چیز کفرآميزتر از این نیست که یک پادشاه کازامانس 
خون از تن مردمان جاری سازد. تتو پرسید: 

- اقل می‌تواند صلح کند؟ 

شاه اعلام کرد که از برقرار شدن صلح خوشحال است و آن را تقدیس می‌کند ولی این 
اظطبار نظر. شخصی است و فقط خود او را متعهد می‌کند. شاه قریه فقط به امور مقدسه 
می‌پردازد آموری که آو تضمین کنندة زندة اجرای درست آن‌ها آست, 

باریابی پایان یافته‌بود. شاه برخاست و در میان انبوه سبزی جتکل ناپدید شد. و ناگهان 
محیط خالی یه نظر رسید. عمه مارتا گفت: 

- به دلیل سرخی لباس‌های خودش بود که دستور داده بود من شال قرمز خود را باز 
کنم؟ ارمان پاسخ داد 

- وقتی لباس رسمی است. فقط او می‌تواند پوشش سرخ به تن داشته باشد.سرخی در 
عین حال رنگ آتش نیز هست.. اگر خاموش شود فاجعه خواهد بود!- وقتی قریه‌ها شاه 
نداشته باشند. امور به جریان نمی‌آفتد. شاه محور آنرژی و تیرو است. عمد مارتا پرسید: 

س این پادشاه چه اسمی دارد؟ او را به اسم خودش نمی‌نامند؟ 


گاوء بن خروس‌ها و ما گرد n‏ 


او اسم ندارد؛ به او می‌گوبند ۷۲2707( کلمه‌ای که هیچ معنایی جز عنوان مقدس شاه 
ندارد. پادشاهان ما هیچ قدرتی ندارند» فقط تحسم دهندهُ خدا هستند.. و نمی‌میرند! تلو 
فریاد زد: 

- چراء می‌میرند! آن که به وسیلة فرانسویان بازداشت شده بود؛ غذا نخورد و خود را از 
گرسنگی کشت.- ارمان دیاتا با وقار و شمرده گفت: 

- شاه سی‌هیله نمرده است. تاپدید شمده است. می‌گویند که در محظه بازداشت او زمين 
شکافته شد و چون فرانسویان برای تابود کردن قدرت‌اش عمامةٌ مجلل او را سوزاندند دود آن 
تا آسمان‌ها بالا رفت. عمه مارتا پرسید: 

- و شما او را مطایق آداب و رسوم مذهبی به خاک سپردید. آهی کشید و گقت: 

- افسوس. باقی ماندهٌ پیکر شاه سی هبله متأسفانه در کازامانس نیست. من تباید به شما 
بگویم کجاست, ولی شما فرانسوی هستید و به شما می‌گويم. جسد پادشاه در «موزة 
مردم‌شناسی» باریس است. عمه مارتا زمزمه کرده 

- چه چیز دهشت آنگیزی. ارمان شتایان گفت: 

- اما چون آو نمرده است. بتابراین از این موضوع صحبت نکنیم. فراموش کنید. قثو 
پرسیند: 

- چرا باید به رنگ آبی لیاس پوشیده شود. 

جوایی داده نشد. تو گفت:؛ 

ومحراب‌هاء جد؟ 

محراب‌ها را در بازگشت مي‌بينيم. حتی از برابر آن‌ها هم گذشتيم ولی متوجه تشدیم. 
زیر محراب‌ها به دو آتاقک می‌ماننده یکی بزرگ و باز و دیگری بسیار کوچک و بسته که 
روی آنها را با پوشال پوشانده‌اند و بر فراز آن یک کوزه گلی گذاشته‌اند. از دورء طبل‌های 
بزرگی دیده می‌شد که به ستون‌ها آویخته شده بودند. همه در یک جهت. ارمان گفث: 

س این جا محل عیادت است. به شما گفته‌اند که ما طلسم‌هایی داريم که یه نعط 
معروف‌اند. ولی این مطلب کاملا درست نیست... این «بوکن» ها فقط نمایاننده انرژی و 
نیروی واحدند. ملاحظه می‌کنید. ما دیولاها کمی به یهودیان شباهت داریم. خاخام بزرگ 
عبریان نیز مجسم کنندة نظم پادشاهی بود و اگر بخواهید تکات بیشتری دربارة قربانی 
کردن‌ها را بدانید کتاب ولو یت»‌های تورات را بخواتید و هم چنین کتاب «اعداده راء تتو زیرلب 
گفت: 

- «لویت»؟ ربی‌الی‌ازر هم در اورشلیم راجع به این کتاب با من صحیت کرده است. 


ا دنیای تو 


گمان می‌کنم این همان دستورالعملی است که گوشت خرگوش را منع می‌کند... منظور همان 
گوشت‌های حرام است؟ ارمان باسخ داد؛ 

- نه فقط این موضوع. انتخاب حیران قربانی» طريقة ذبح آن و بعد چگونگی تقسیم آن 
نیز شست... تئو» با کتحکاوی پرسید: 

ت و در اتافک؛ چه می‌کنند: سکجه مارتا گفت: 

- تو سئوال‌های نامحرم می‌کنیء متوجهی! آرمان با تبسم چواب داد: 

- درست استء ولی من می‌توانم مسائل را به سادگی به شما بگویم. در اتاتک کوچک 
تقس روح زئده در چریان است. 

عمه مارتا و تئو در سکوت کامل به اتومبیل سوار شدند. ارمان دیاتا کوشش کرد چیزی بر 
مطلب اضافه کندء لیکن هر چه می خواست پگوید با ممانعت مذهبی مواجه می‌شد و ناگزیر 
سکوت کرد. به عالم قداست تباید از طریق فاش کردن رازه خیانت کرد. 


بانوان بی‌نیونا 

- جائی که اکتون خواهیم رفت» دیگر جزء اسرار تیست. به بی‌نیونا" می‌رويم نزد بانوان 
تار که دنیا: 

در یک افامتگاه کشیشی چسبیده به کلیسای کاتولیک» زیر یک درخت ازگیل» خانم‌ها و 
توازندگان در انتظار بودند. خواهران مذهبی به مهمانان خیرمقدم گفتند و مهمانان روی 
صتدلی‌هایی که به ردیف گذاشته شده بود نشستند. باتوان بی‌تیوناء کد در کناری ایستاده 
بودندء با سینه‌های مملو از گردن‌بندهای صدف و در حال تظارت و مراقبت طبل‌هایی که 
نوازندگان پوستشان را روی آتش گرم می‌کردند؛ در این وقت بود که ناگهان صدای تام -تام‌ها 
بر خاأمت, 

باتوان بی‌تیوناء با پاهای برهته از شنل‌های کشاد" خود بیرون آمدند و با دو قطحه چوب و 
هماهنگ با تام تام درجا به حرکات موزون پرداختند. از پشت بوته‌های انبوه مرد رقاصی که 
کلاهی با پال بر به سر گذاشته بود ناگهان به وسط دایره پرید. چشمانش به جلو خیره شده 
بوده تبسم به لب داشت» و یک گردن‌بند مروارید آبی به گردنء دست‌بندهای موئین به مچ و 
فلوتی در دست... شپاهت به خدای جوانی یافته یود که در میان رب‌النوع‌هایش باشد. عمه 


1. Bignona 
این نوم پوشاک‌های دراز و شاد را که زنات افریقای سیاه بخصوص می پرشند 8011001 می‌نامند.‎ ۲ 


کاو برا خروس‌ها و ما کر ۵ لا فا 


| کر هندو بود می‌توانستم قسم بخورم که کر بشنا است. تئو أفرود: 

- ویا دیوتیزوس " وزنان پرستنده‌اش بکائت " هاء می‌دانی همان خدای یونانی مستی را 
می‌گویم؟ عمه مار تا گفت؛ 

۳ متشکرم. خودم می‌ذدانم- اما... دفت کب 

رقاصء در جست و خیزهای خود به طرف او می‌آمد تا به گردن‌اش بپرد.. اما در آخرین 
لحظهء نا کهان در دو قدمی عمه مارتا با دست‌های کشوده به سمت جلو برجا میخکوب شد: 
گوئی آو را به رقص دعوت می‌کرد. عمه مارتا روی صندلی‌اش خزید و سرخ شد. رقاص با 
متانت و ظرافت هر چه تمام تر عقب رقت و عمه مارتا خجلت زده شد. خانم‌های بی‌نیونا در 
برابر این زن بیگانه که ناگهان به وحشت افتاده بود چوب‌های خود را به هم زدند و شدیداً به 
خنده افتادند. 

رقاص دو ساعت در زیر درخت ازگیل با آهنگ تام تام جست و خیز کرد گاه در این 
رقص؛ دختر چوانی با او همراه می‌شد و برای تشویق او در آطرافش به چرخیدن می‌پرداخت 
اما شه خانم‌های بی‌نیونا بودند که بد وسط دابره می‌آمدند و با حرکات تند و سریع خود با 
او همراه می‌شدند و گهگاه نیز یکی از آنان شال سبک خود را روی زانوان یک خواهر 
شال را اطراف کمر خود می‌بست در رقص شرکت می‌کرد. عمه مارتا گردن‌اش را با یک 
دستمال خشک کرد و گقت: 

- آه: یک لحظه گمان کردم که مرا هم می‌خباهد مجیور به رقص کند! ارمان پاسخ داد: 

جرات نکرد. ولی همه دلشان می‌خواست... عمه مارتا گفت: 

حتی خواهران مذهیی نیز به رقص پرداختند! آیا در این رقص هم حالت خلسه وجود 
دارد؟ پاسخ داد: 

- ند» آیدا. این مراسم جنب قداست ندارند زیرا ما در حیاط یک اقامتگاه کشیشی کاتولیک 
هستیم. فقط یک رقص است و تا وقتی کسی این رقص را در قریه نبینده چیزی از اهمیت 
مذاهب را نزد ما درک نخواهد کرد. بدی‌های ما برای رقص ساخته شده‌اند. آیا تام تام شما را 
ناراحت کرد؟ عمه مارتا پاسخ داد: 

برعکس! خیلی هم خود را شاد و راحت احساس مي‌کتي... عاقلگیر شدم! 


Dionysos ۰‏ خدای شراب در میتولژی ونان قدیم معادل «با کوس» در میتولژی روم باستان م 
Bacchante ۲‏ پرستندگان و کاعنه‌هاي دبونیزوس. 


رو دنیای ئو 


پس حالا لاقل با طبل‌های دیولا آشنا شده‌اید! ناگهان عمه مارتا با نگرانی به اطراف 


خود نگریست و گفت: 

تمه کجاست؟ نایدید شده است.. 

تئوه ناپدید نشده بود بلکه در گوشه‌ای دیگر مشخول گفت وگو با جوان‌ترین خواهران 
مذهبی لد کشت 


س اسم او اگوستین است. دختر فوق‌العاده‌ای است؛ په من رقصیدن یاد داد. و بعد به تقلید 
رقص او پرداخت و خواهر | گوستین به قهقهه حندید. عمه مارتا گفت: 

- تمام مستلة این رقص در حفظ تعادل است. برای آموختن‌اش راه درازی در پیش 
خواهی داشت. ارمان گفت: 

این بار دیگر چیز تازه‌ای ندارم تا به شما نشان دهم شاید یک روز دیگر... 

در هتلء عبدولایه هم چتان برای تهیة کزارش خود مشغول کار بود..- تئو دوید تا او را در 
آغوش بگیرد اما آقای دیوپ خود را کتار کشید و گفت: چه خبر است؟ تئو فریاد ژد 

چه خبر است؟ ما شاه جنگل را دیدیم! یکسره قرمز پوش بود! 

من که این رأ به شما گفته بودم؛ و دیگر چی؟ 

- بیینم» خود تو او را دیده‌ای؟ به آزردگی گفت: 

- تد» من دربارة دیولاها کناب می‌خوانم, راه دیگری ندارم... آرمان! یکی از آين روزها: 
باید مرا از ټرټر خطاب کردن معاف کنی! 

می‌دانی که این کار برای افراد وارد در اسرار دشوار است... شما مسلمان‌ها ماها را په 
مثابة شیطان می‌دانیده در این صورت چگونه ما می‌توانيم دنیای خود را برای شما توضیح 
دهیم؟ عبدولایه به عمه مارتا و تئو اشاره کرد و گفت: 

واین‌ها چه؟ تا آن جا که می‌دانم آن‌ها که دیول نیستند؟ ارمان زمزمه کرد: 

-. نه؛ ولی اين‌ها دارند مذاهب دنا را دور می‌زنند و مذهب ما هم یکی ار مذاهب جهان 
است. این را می‌دانند. 

شب عمه مارتا چمدان خود را زیر و رو کرد و کتاب ولاویان» را از آن بیرون کشید. در 
کتاب ذات جاودان: موسی را احضار کرده و په او دربارة قربانی کردن فرمان می‌داد: در مورد 
حیوانات درشت هیکلء یک گاو نر جوان کامل که خون او به عتوان تزکیه روی محراب 
ريخته شود و بعداً پوست او کنده و گوشت‌اش به قطعات تقسیم شود توصیه شده بود 
فرمان میداد که هر کس. حتی آگر بدون اطلاع خودش» معصیت کندء باید به قربانی کردن کاو 
در پیشگاه ذات جاودان اقدام و در حضور جمع معصیت خویش را اعتراف کند؛ و فقط در 


اتب 


ګاوء بڑ؛ خروس ها و ساګرد وھ 


چنین وقتی است که خاخام بزرگ تدهین شده ذات جاودان؛ می‌تواند قوم را به برکت قدرت 
خداوند حفظ و نگهباتی کند. عمه مار تا گفت: 

- یک شاه گاهن. یک گاو ترء یک قریانی» یک حامعه متحد و بپوسته, یک ایمان 
عمومی. یک خدای مطلق؛ محراب‌هاء بسیار خوب؛ این یک مذهب حقیقی است. بدون 
هیچگونه شک و تردید. تئو گفت: 

صبر کن» من همه آین‌ها را در دفترچه‌ام یادداشت می‌کنم. خوب, یک شاه جنگل» یک 
گاو تر, یک ایمان. یک محراب؛ یک خداء این‌ها همه اجباری است... پیرزن؛ تو پاک وناپاک 
را فراموش کردی. جودائیسم هندوئیسم و حال دیولاها. کاهنان بزرگ چنان پاک و طاهراند 
که تمی‌توان آن‌ها را لمس کرد. و دیگران» خوب. برای پاک کردن آنها باید قربانی کرد؛ نه؟ 

- به نظر من قابل قبول است. اما تو جامعڈ متحد را فراموش می‌کنی, اومان به ما گفت 
که کتاب «اعداد» را هم بخوانيم. بیینم.. 

در کتاب «اعداده دات «جاودان» یه موسي فرمان می‌داد تا به قبیلهای اسرائیل که بر 
اساس قدمت شحرة خود تقسیم شده بودند اخطار کند. بعد قرمان می‌داد تا اپا کان را چه مرد 
و زن و جذامیان را بیرون کنند؛ و بعد از آن که قبائل تصفیه شدتد جاودان بر هر یک از آن‌ها 
تکالیفی معین کرد و به هر کدام جیرۂ شراب آرد و روغن که با قربانی همراه است داد. فقط 
افراد قبيلة لاوی که آتان را لوبت (لاویان) می‌نامیدند حق داشتند «صنلوق عهد» را حمل 
کتتد. تئو با تعجب گفت: 

این باژی‌ها جبست؟ عمه مارتا گفت؛ 

- این بازی‌ها برای تنظیم مقررات داخلی قبائل است. لاوی‌ها کاهتان شریف‌نده تا 
حدی مثل برهمن‌ها در جامعه هندیان, دیاتای ما هم در این جاء در مذهب خود یک لاوی 
است. ته تنها وارد در داثره اسرار است. بلکه خون شاهانه نیز دارد... تنها چیژی که ته در 
«اعدآن» و ته در «لاویان» وجود دارده جنگل مقدس است. از خود می برسم که تیروی خدائی 
چگونه در آن جنگل جریان دارد 


جزیره بردگان 

بعد از کازامانس» وقت آن رسیده بود که چنگل‌های افریقا را برای رفتن به پایتخت ترک 
کتند. عبدولایه کوشش کرد تا از مشاهدات مهمانان‌اش چیزی بفهمد و آن‌ها را دربارۂ آنچه 
کشف کرده بودند به سخن گفتن واداردء لیکن عمه مارتا و تلو قصد نداشتند دربارة پادشاه 
جتگل به طول و تفصیل بپردازند و کوشش عبدولایه نیز به جایی نرسید. 


ن دنیای تتو 

در بازگشت نتیحه آزمایش‌ها آماده شده بود. سلامت تئو در حال پیشرفت بود و حالت 
بحرانی نیز که بر عمه مارتا دست داده پود یک توع تشنج عضلانی تشخیص داده شده بوا 
ولی نه چندان مطمئن. 

و ایتک که بیماران درمان شده بودند عبدولایه پيشتهاد کرد که زمان عزيیمت به گورم! 
فرا رسیده است. عمه مارتا تصمیم گرفت به پاریس تلفن کند و این بار به جای بحث دربارة 
بیماری تئو پیرآمون حالت تشنجی که در این سفر افریقایی به او دست داده بود با پدر تو 
گفت وگو کند. تلفن را برداشت. در آن طرف ژروم پدر تئو بود: 

هه دردتاک یود حالتی سبکا: ٩‏ سپار يرين دود جه کردم؟ اه باد ندارم که جه 
اتفاقی افتاد. می‌دانم که از هوش رفته بودم... آری» من, می‌توانی تصورش را بکتی؟ خوپ, 
بیمارستان؛ در ست است.. صبحت از تشنج عضلانی می‌کردند ولی این‌هاء از این چیزها سر 
می‌دهم. در وأقع» نتیجه آزمایش خون بسیار عالی است! 

تو صحت گفته‌های عمه مارتا را تأیید کرد؛ و ناگهان ساکت شد... پدر می‌گفت که فاتو 
بسیار آندوهگین اسث تا حدی که چجیزی تمانده انست گریه کند. می‌گوید که تئو باز هم او را 
. فراموش کرده است و تلفن تمی‌کند! و پیغام‌اش! هنوز به پیعام قکر نکرده است... پس عمد 
مارتا چه می‌کند؟ ناگیان عمد مارتا فریاد زد؛ 

یاللعجپ؟! برای اولین بار است که پیغام به تئو را فراموش کردهام؛ 

حالا دیگر وقتش شده بود. عبدولایه صحیت از دیک افریقای دیگر» کرده بود. با یک 
اله سپید و گندم‌گون آب‌ها. سپید؟ این که چندان منطقی یه نظر نمی‌رسید! تئو از فرصت 
استفاده کرد تا به فاتو تلفن کند و از او خواهش کند تا علامتی به او بدهد. فائو علامت یی تی 
را با این جملد داد: 

- الهه با کشتی‌های تو از افربقا آمده است. 

تگو از این علامت جیز زیادی درک نکرد. این موضوع درست بود که بردگان سیاه‌پوست 
ر 1 موطن‌شان ره تقاط دیگر برده بودنده لين در کدام یک از تشورهای بردگان سایق 
رب‌النوع آب‌ها زندگی می‌کرده است؟ عیدولایه به ساعت نگاه کرد و گفت اگر تاخیر کنند» 
آخرین کشتی را که به گوره می‌رود از دست خواهند داد. به سرعت خود را به کشتی رساندند. 


. 6 ہریرہ کوجکی است در ستگال روبهروی دا کار پایتخت این کشور -م. 


کای بر خر وس ها و ساکود FY‏ 


رو نیمکت گشتی؛ نئو به شماره کردن برداخت: 

- ولف‌هاء سررهاء لبوهاء دیولاهاء می‌شود چهارتا. تا این جا چهار قوم در یک ملت؛ 
عیدولایه گفت: 

- بیشتر از آن است که تو تصور می‌کتی. باید توکولور هاء ماتدنگ ها ری ها پول ها و 
سونین‌که " ها را هم به شمار آورد. می‌شود نه تا. تئو با تعجب گفت: 

بیشتر از هند. پس ستگال از این لحاط بالاتر است! و تو تو از چه قومی هستی؟ 
شید ولابه گقت: 

- پدر من لف است. مادرم پول ولی جده بزرگ‌ام لبو بوده است. اگر خوب تفحص کنیم 
از ماندنگ‌ها هم در خانوادة ما چیزی بیدا می‌شود. مسنگال محموعه‌ای از انواع اقوام است, آد! 
راستی سن ویزیان ها را فراموش کردم... عمه مارتا پرسید: 

- مگر این هم یک قوم است؟ به نظرم سن لوئی یک شهر باشد! 

- آری مارتاه اما شهری که نمایندگان فرانسوی دورگة سفید داشت! اهالی سن لوتی مغل 
تقاط دیگر نیستند... خیلی متشخص, متمدن» خیلی... تئو گفت: 


مثلا و مگر متشخص و متمدن نیستی؟ 
- مادربزرگ من اهل سن لوئی بوده متوجهی. می‌دانی چه می‌گویم! تعلیم و تربیت... تو 
گفت: 


متوجه شنم. تو دماغت بالاست. «استوب»" هستی! عبدولایه گفت: 
تئو سکوت کرد. بعد از حدود بيست دقیقه به جزيرة گوره رسیدند و روی ماسه‌های 
سبزان تا خانه‌های بردگان را پیاده پیمودند؛ خانه بردگان ساختمان بزرگ کلی‌رنگی بود با 
پلکان زیبا؛ یک قصر واقعی. 
مدیر موزه اطلاعات کاملی قراهم آورده بود. تابلوهایی که با دست نوشته شده بودند از 
میلیون‌ها انسان به اسارت پرده شدة آقریقایی باد می‌کردند؛ از شکنحه‌هایی که بر آتها رقتد 
بود از مردن بی‌رحمانة آن‌ها در انبار کشتی‌های ویرهُ حمل سیاهان» از خودکشی‌هایشان در 
لحطة عزیمت از خاک وطن؛ از جدا کردن فرزندان و مادران» از خشونت و وحشی‌گری 
Peuls‏ پاعحعمع1! Jl. Wolfs, Sereres, Lebou, Diolas, Toucouleurs, Mandingues, Sonmke”,‏ 
٩00۷ .۲‏ کسی است که حرکات تشخص امیز را با دارد با اغلب تقلید می‌کند. پل والری سی‌نویسد: 
أسئوب حقیقی کسی است که وقتی ملال دارد اس لر سك اعتر اف کند که مال دارد و وغتی خو شال 
است و تفریح می‌کند می‌ترسد اعتراف کند که خوشحال است و تفریح می‌کند! - م. 


۸ دنیای تئو 


تجار تب انسان؛ انسان‌هائی که قوط رد مشاب یک کالای بازرگانی زتذه تلفی می‌شدند. عوزد: ۴ 
دقت کامل رتج‌ها و حرمان‌هاء دعاها و آوازهای حزن‌انگیز این موجودات بشری راء 
پرهیزکارانه گردآوری کرده بود؛ و با چتان صمیمیتی از این رنج سخن می‌گفت که قلب بیتنده 
را سوراخ می‌کرد. افراد یک گروه سیاه‌پوست امریکایی که به زیارت موزه آمده بود یک صده 
های های می‌گر بستند.. مد مارتا و تئو با قلب فشرده به گر یه افتادند. 

در زیرزمین؛ در محل سلول‌هایی که اسیران را در آن‌جا روی هم انبار می‌کردند در 
کوچکی به روی اقیانوس اطلس باز می‌شد. مدیر موزه توضیح می‌داد که در این جا؛ روی 
صخره‌های تیره رنگ کنار آقیانیس, یه ضرب شلاق, افریقائیان به زنجیر کشیده را به 
کشتی‌ها می‌ریخنند؛ واز آن‌جا سفر دراز در ساحل با گنجينة غتائم که همان بردگان بودن به 
هدایت رسای افریقایی ادامه می‌یافت. و در آن جا بود که کشتی‌های سفید کالای سیاه 
خود را که انسان‌های به صورت حیوان درآمده بوده حمل می‌کردند؛ كالاي سیاهی که برای 
ساختن خانه‌ها و هتل‌های باشکوه بردو ی نالت به کار می رفت در تیره رنگ وحشتناک به 
روی اقیانوس تیعیدیان به روی ممالک متحد امریکاء جزایر آنیتل یا برزیل باز می‌شد تئو 
کت ۶ 

- برزیل! آیا در این مملکت رب‌التوع آب‌ها وجود دارد؟ 

آری, این رب النوع یمان‌جا" نامیده می‌شود و از بّن ' آمده است. بردگانء وقتی در زیر 
ضربه‌های شلاق اربابان خود به کشتی‌ها سوار می‌شدند» تنها دارائی خود را که هیچ کس 
نمی‌تواتست از آنها بگیرد با خود می‌بردند: یعنی خدایانشان راء رب‌النوع آب‌های اقریقا به 
اتفاق پیروان خود ستر کرد. لیکن هر چند کاهنه‌های یمان‌جا همگی افریقایی بودند و از 
آفریقاً می‌آمدنده خود یمان جا پوستی سپیدرنگ به شکل شیری داشت که روی پاگول‌ها 
ریحته شند بود, 


1. YTemanja 2. Benin 


فصل ببست و عقتم 


اسب تاختن خداپان 


کشتی باری پلمونت 

عریمت از داکار با تأثر و تأسف همراه نبود. تلو پدر فاتورا در پاریس می‌دید واین بار یک 
دوست تازه را نیز با خود می‌برد: ارتور گربه که به زور یک ماده خواب آور او را به خواب برده 
و در کیف مخصوص گذاشته بود. هواپیمای ار اثر یک شب هنگام عازم لیسبون شد و در آن 
چا مسافران خود را پیاده کردء تلو با تاراحتی گفت: 

- چه کسی دربارةٌ سفر هوایی با تو صحبت کرد؛ ما کشتی خواهیم گرفت؛ 

تئو مبهوت شد یک کشتی برای امریکا؛ یک کشتی آقیانوس پیمای سفید زیبا و مجلل با 
صندلی‌های ذراز استراحت در کنار استخر روی عرشه. سالن سینما... عمه مارتا سخن او را 
قلع کرد و دفسا: 

ب خواب تبین. خطوط اقیانوس‌پیمای اروپا-برزیل قطع شده است. ما پا کشتی باربری 
سفر مي‌کنيم. تتو فکر کرد: 

- کشتی باربری؟ مثل برده‌های سیاه آفر بقایی؟ به زتحیر کشیده شده در کنار موتورخانه 
عظیم و پر سروصدای آن؟ مگر چه گناهی کرده‌ام که مستوجب این عقوبت باشم؟ عمه 
مارتا به کهقهه خندید و گقت: ۱ 

این کشتی همه چیز را به تو یاد خواهد داد: و در این سفر دریایی با نمونه‌ای از 


۷۰ دنیای تنو 


مشقت‌های نخستین دریأتوردان برتقالی آشنا خواهی شد... در هر حال این دریانوردان 
نخستین سفیدپوستانی بودند که با کشتی‌های بادبانی خود به سرزمین‌های هندغریی 
رسیدند. اما حالا دیگر این مشکل را تداريم کشتی‌های امروز موتور دارند» بادباتی تیستند؛ 
چشمان خود دید. 

کشتی بلمونث 6 كاملا نو بود ۲ برچ پر تغالي. تمه هار تا چست و جالاک از 
پله‌ها بالا رقت و تئو را به دنبال خود کشید. ملوانان چمدان‌ها و کیف‌های آن‌ها را که حالا 
تعدادشان به چهار برابر رسیده بود آوردند؛ اتاقی که در اختیار آتان گذاشته بودند دو تعتحواب 
از چوب کاج روشن داشت با صندلی» میز و حمام. تئو گفت: 

عمه مارتا پوف کرد. کاپیتان داسیلوا توضیح داد که در بسیاری از کشتی‌های باری 
اتاق‌هایی به آراستگی و تحهیرات اتاق‌های هتل در اختیار مدعوین گذاشته می‌شود. البته 
کشتی باری ته استخر دارد و نه اتاق غذاخوری؛ و عمه مارتا و تئو باید از غذاخوری ویژة 
کاپیتان در اتاق‌های بخش خودش استفاده کنند. تو با خوشحالی فریاد زد: 

بسیار عالی است! شما هر دو خوب مرا فریب دادید. ولی من حالا دلم می‌خواهد 
توربین‌های کشتی را ببیتم و تو سکان کشتی را به من نشان خواهی داد. می‌خواهم بپینم 
چگونه آن را هدایت می‌کنی. 

کاپیتان کشتی این وعده را داد اما به او توضیح داد که دیگر برخلاف آنجه در کتاب‌های 
کارتونی نشان داده می‌شود. کشتی‌ها را با سکان هدایت تمی‌کتند. و بعد از این توضیح په مقر 
مخصوص خود رفت تأ بلمونت را از بندر خارج کند. 


کوره بزرگ دوب اد بان 

عمه مارتا از تئو پرسید: خوب درباره «سورپریز» من چه می‌کوبی* فکر کردم دیگر سغر 
هوایی کافی است. راضی هستی؟ 

- خیلی راضی‌ام. فقط می ترسم دچار بیماری دریا شوم. 

خیلی مهم نیست. عادت خواهی کرد. 

ما تئو یرای رعایت احتیاطء ترجیح داد دراز بکشد. ارتور گربه هم چنان در خواب بود 
بعد از لحظه‌هایی. تتو تاب مقاومت نیاورد و برسید: 

عمه مارتا من سالی دارم. 


اسب تاخنن خدایان باد 


س آری ته ایتک مدت‌هاست که سغوال نکرده‌ای! 
- دربارة ماجرای قربانی گاو است که آن روز دیدیم. برای من هم چنان موضوع عجیبی 


آنست. 

اما فریانی کردن کاو در همه جای جهان آمر نادری نیست. فقط برای ماء البته این 
نمایش» غیرعادی و غیرقابل تحمل بود. 

ا شوت 

خودت فکر کن. چند بار در تلویزیون کودکانی را دیده‌ای که در پهنة این دنیا از 
گرستگی در شرق مرگ‌اند یا میمیرند؟ آیا این واقعیت هزاران بار رنج‌آورتر از قربانی کردن 
یک گاو تیست؟ 

درست است. اما با این تناوت که در تلویزیون آنسان موضوع را لمس نمی‌کند و به 
صورت حقیقت نمی‌بیند. مگر نمی‌شود به بیماری که او را برای معالجه آهرده بودنده مثل هر 
بیمار دیگرء داروهای طبی داد؟ عمه مارتا شانه‌ها را بالا انداخت و گفت: 

- البته می‌شد امثال او را در بیمارستان‌های رواتی مورد معالجه قرار دهند؛ ولی مسلماً 
این معالجه نتیجه تمی‌داد. در حالی که معالجه به روش‌های سنتی آفریقایی شاتس موفقیت 
دارد تئو ادامه داد: 

یک سئوال دیگر هم دارم. می‌خواهم بداتم کدام مذهب در آفریقا بهتر پایداری 
می‌کند؟ اسلام. مسیحیت یا مذاهپ و ادیان قدیمی و سنتی؟ زیرا فکر فمی‌کنم به نام اله 
خون یک گاو قربانی شده را روی کسی ریختن... عمه مارتا سخن‌اش را قطح کرد و گفت: 

- آفریقا مثل هند است. این دو قاره هر دو معده‌های نشخوارکنندگان را دارند. علف 
بیگانه را می خورتد با شیره معدهٌ خود می‌آميزند, خوب ترم می‌کنند و همه را در آرامش هضم 
می‌کنند. ولی در تمام این احوال, آفریقاء خودش دست‌نخورده می‌ماند. تئو با تعجب پرسید: 

خداوند یکتا کاری به کار آنها ندارد؟ 

به هیچ‌وجه. به همان ترتیب که هندوآن» مریم مقدس را به جمع بی‌شمار خدایان خود 
وارد کرده‌اند. آفریقائیان نیز بدون جد و جهد زیاد خداوند قادر متعال عیسی و مسیح و پیامیر 
اسلام را پذ یرفته و شناخته‌اند؛ لیکن این پدیرش مانع فعالیت طیل‌ها و تام - تام‌ها و خلسه‌ها 
و بیرون کردن ابلیس و تصفیه و تزکیة قلب‌ها به روش خودشان نشده است. در مراسم 
دعای دسته‌جمعی کاتولیک (مس) در فضای آزاد که به افتخار باکرة مقدس برپا می‌شود. 
بسیاری از زنان موّمنه چیغ‌های بلند و گوشخراش می‌کشند و به زمین می‌افتند. زیرا آفتاب 
تند آفریقا بر آنان تأبشی شدید دارد. در عوض» مي‌بينيم که در قلب مسیحیت الهام یافتگاتی 


2۷۲ دنیای تو 


بیدا می‌شوند که خود را پیغمبر و بتیان گذار مذهب‌های تازه معرفی می‌کنند. عمه مارتا اداه 
داد؛ 

آقریقا از این قبیل مدعیان مشهور به خود دیده است: مانند هارسی کشپش که به نام 
جبرثیل ملک پاکی و طهارت موعظه می‌کرد؛ یا آلبرانکو که به کمک تلگرام و از طریق 
بیرون آوردن پروندۂ اشخاص از بایگانی خداوند به معالجه بیماران می‌پرداخت» با سیمون 
کیم‌سان خدمت‌گذار خداوند و آزادکننده قوم خود استعمارگران تمام این مدعیان را از ميان 
برداشتند زیرا پیامیران آقریقایی با مسیحیت رقایت می‌کردند. بعداء الهام یافته‌های 
سیاه‌پوست در کشورهای خود بی‌سروصدا شدند تا وقتی که جای خود را به پیامبرانی دادند 
که از دل جنگل‌ها بیرون آمدتد و این بار مساح به عیسی و مججهز به قدرت طلسم‌ها. تئو 
نتیجه گرفت؛ 

- در هر حالء آفریقائیان کاملاً حق دارند مسیح‌های خودشان را داشته باشند. به جه 
دلیل باید پیامبران سفیدپوست را بر آتان تحمیل کرد؟ عمه مارتا کفت: 

- درست است. مذاهب الیته تا آن جا که ممکن بوده است پیوسته با مهاجمان و فاتحان 
اقوام به سرزمین‌های دیگر سفر کرده‌اند لیکن در همه چا نیز با خاطرة جمی اقوام رودررو 
شده و متوقف مانده‌آند. این حقیقت را تو در برزیل خواهی دید! 

- در برزیل که هستند؟ مسیحیان» مسلماتان» آنی‌میست‌ها یا چیز دیگر؟ عمه مارتا 
توضیح داد 

- در برزیل می‌توان آفریقایی‌های مسیحی, آفریقایی‌های مسلمان: سفید پهستان 
آنی‌میست. بومیان (سرخ‌پوستان) مسیحی. سفیدهای کاتولیک یا پروتستان. سرخ‌پوستان دو 
رکه و حتی خود بومیان را دید که با زحمت فرآوان مذهب ویر خود را عليه جویتدگان طلا 
جاده‌سازان و سرمایه گذاران حفظ و نگاهبانی کرده‌اند. برزیل وسیع‌ترین کورة ذوب ادیان 
جهان است جایی که تمام مذاهب بدون پشیمانی با هم آمیخته‌اند سرزمین «سنکرتیسم» 
مطلق, کشور جنون آلهی, تئو پرسید: 

- و نقش کارناوال ' در این میان چیست؟ 

س کارناوال نیز بخشی از سهم مذهب است. کاپیتان داسیلوا در آین مورد به خصوص 
چیزهایی می‌داند؛ زیرا پسرعهاش بروتوس یک برزیلی اصیل است. 


۰ منظور کارناوال (ریوع است كه شهرت ها نی دارد و هر سال طی تشریفات متصلی در این شهر 
برپا می‌شرد - م. 


آسب فاختن خدایاین 2۷۳۳ 


سرخ‌پوستان» سیا پوستان و سقید بوستان 
در اپار تمان کاپیتان داسیلواء تاهار آماده شده بود. تکو پرسید: 
- مثل ایتکه پسرعمات بروتوس از برزیلی‌های اصیل است؟؛ کاپیتان پرسین: 
- بروتوس؟ کی به تو گفته است؟ 
معلوم است؛ عمه مارتا؛ جطور؟ 
کاپیتان به خنده اقتاد. پسرعم اش بروتوس برزیلی بود ولی معلوم بود که برزیلی «اصیل» 
نیستء زیر خود اسم او «برونوس» هیچ معنایی در برزیل نداشت؛ البته یک اسم پرتغالی 
داشت که همان داسیلوا! بود و یک کارترو" نیز بعداً به آن افزوده بود. بایگانی‌های 
خانواده‌های پرتعالی نشان می‌دادند که شخحصی به نام «داسیلوا» در زمان بحر پیمایی 
کشتی‌های بادبانی که « کاراول» نام داشتند به برزیل مهاجرت کرده‌اند اما بعد از آن دیگر هیچ 
اطلاعی از شاخه آمر یکایی خانواده به دست نیامده بود. بروتوس ک4 حاصل ازدواج ميان یک 
پرتغالی قدیمی و یک ژن زیبای آلمانی به تام گرا بود که خاتوادة آلماتی‌اش در آغاز قرن 
بیستم یه برزیل مهاجرت کرده بودند. مدعی يود که به دلیل یک ازدواج مختلط ميان جد 
بزرگ‌اش با یک شاهزاده خانم قبائل برزیلی پوکاعونتاس * خون سرغخ‌یوستان بومی برزیل را 
در رگ‌های خود دارد. زیر! خون سرخ‌پوست در برزیل آرزش و اعتبار داشت و چای‌داشتن در 
صف اعقاب یک شخصیت بومی درجة اول برزیلی: دلیل پیوند یکی از فاتحان سفیدپوست 
با یک بومی عالی مقام یعنی یک سرخ‌پوست به شمار می‌آمد که لابد می‌بایستی مقام اول را 
در سرزمین خود داشته باشد تا برای این پیوند برگزیده شود لیکن بروتوس " از توضیح این 
مطلب که به چه دلیل موهای مجعد و لب‌های گوشتالود دارد طفره می‌رفت. زیرا در برزیل» 
وقتی کسی مدعی می‌شد که از یک خانواده عالی است دیگر از او نمی پذیرفتند که از اعقاب 
یک خون سیاه نیز باشد. کاپیتان مطلب را به این‌جا ختم کرد که: 
من گمان می‌کنم جد پرتغالی بروتوس عاشق یکی از برده‌های آفریقایی خودش شده 
است. بروتوس چنان در مورد نبیدن خون آفریقایی در رگ‌های خود اصرار دارد که سند و 
مدرک آن را هم تهیه می‌کند! تئو گفت: 
عجب معجوتی. مگر از اعقاب بومیان بودن بهتر است؟ چرا؟ 
- آها به این دلیل که سرخ‌پوستان بومی امریگاه برده تبوذهاند» بلکه برعکس! الیته» در 
آغاز قدری در وحشت و ترس بودند. لیکن در همین آوان یک میسیونر مذهبی نیک منش 
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2۷۴ دئیای تئو 


که لاس کازاس " نامیده می‌شد به موقع متوجه شد که هم‌وطنان‌اش» که همه مدعی بودند 
کاتولیک‌های خوبی هستندء آن «وحشی»‌های آسیب پذیر و خوش قلب که تاب تحمل 
اعمال شاقه را نداشتند و صدها صدها زیر فشار کار می‌مردند: به بردگی کشانده‌اند. 
لاس‌کازاس که مصمم بود به آدم‌کشی هم‌وطنانش پایان دهد فکری داهیانه کرد به این معنا 
که به پادشاه پرتغال پیشتهاد کرد جای سرخ‌پوستان بومی را با برده‌های سیاه آقریقایی 
عوض کند زیر این بردگان استوارترند و اعمال شاقه را پهتر تحمل می‌کنند! لاس کازاس البته 
با حسن یت به اصطلاح سنگفرش جهنم را خوب تعویض کرده بود. اما ظاهراً پیش‌بینی 
نکرده بود که جای قتل عام بومیان سرخ‌پوست را قتل عام وسیع‌تر سیاهان آفریقا خواهد 
ثرفت؟ اعتراض‌هایی نیز که بعد از این ماجرا از جانب أو شد به جایی نرسید... به این ترتیب 
بر پایه و اساس یک اندیشۀ سخاوتمندانة مفسده‌آمیز بود که تجارت سیاهان مان اروپا و 
امریکا رونق گرفت. تئو گقت: 
ولی پرتغالی‌ها با برده‌های آفریقایی خود روابط جنسی برقرار کرده بودند. 
نه به این صورت! استعمار پرتعال بر اساس یک اصل ساده استوار شده بود؛ این که هر 
فرد پرتغالی به محض ورود به مستعمره باید زن اختیار کند. بنابراین در برزیل دورگه‌های 
سیاه و سفید سیاه و سرخ‌پوست» و سرخ‌پوست و سفید پدید آمد؛ و مناهب از طریق زنان با 
یکدیگر اختلاط یافتند. برزیلی‌ها از بومیان سرخ‌پوست خود خدا - حیوان‌های جنگل‌ها را به 
تملک گرفتند؛ کوروبیرا؟ رب‌النوع بيشه‌ها با دندان‌های سبزش؛ کائی بورا" ی زییا را با 
پیپ‌اش که پرهنه بر پشت یک گراز می‌تازد؛ یا بوتو "ی سرخ شط آمازون را که یک دولفین 
جذاب است و زتان را آبستن می‌کند. زنان برزیلی از آفریقا میراث‌دار خدایانی شدند که در انبار 
کشتی‌های ویژه حمل سیاهان پهنة آقبانوس را پیموده بودند: یعنی مجموعة خدایانی که از 
قلمرو پادشاهی سابق داهومی وارد برزیل شدند, همان مملکتی که آمروز بنن نأمیده می‌شود. 
برده‌های آفریقایی که زیرفشار میسیونرها به دین مسیح درآمدند و تعمید یافتند کیش 
قدیسان کاتولیک را به راحتی با کیش خدایان خود آمیختند؛ تا آن جا که ادیان برزیلی 
کارناوال عنان گسیخته‌ای شده بود که در آن رقص و طبل یعنی قدرت آفریقاء جای اول و 
برتر را پافت. تئو فریاد زد: 
بعنی همان تام تام‌هاء عمه مار تا عالی است؟ 
- آری» تام تأم‌هاء به این ترتیب تسخیر سرزمین به آهستگی و کندی به وسیلة بردگان 
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اسب تاختن خدایان ۵۷۵ 


آفریقایی آغاز شد اربابان سخت‌گیر بودند, لیکن آهل اقتصاد و تجارت؛ و می‌دیدند بردگان با 
خوردن خاک خودکشی می‌کنند؛ و البته این خودکشی‌ها به زیان اربایان کاسپ‌کار بود زیر 
متوجه می‌شدند که سرمایه گذاری‌شان بازده ندارد.بنبراین برای جلوگیری از زیان و نابودی 
کالاهاء به بردگان سیاه اجازه دادند روی طبل‌هایشان بزنند. آن‌گاه «بتوک»! ها شروع شد: 
یعنی جمع تمام طبل‌های آفریقا. خدایان. مخفيانه. همراه با طبل‌ها و زبان‌های آفریقایی 
وارد صحنه شدند؛ و بعد باز هم مخفیانه مراسم مذهبی در محراب‌های پنهانی آغاز شد که 
امروز همگی جنبه رسمی پیدا کرده‌اند. در یکی از روزهای سال ۱۸۷۰ آفریقایی‌ها از تپه‌های 
اطراف ریو پائین آمدند و با طیل‌های خود شهر اریایان را فرا گرفتند: و این تخستین کارتارال 
ریو بود. 

در پرتغال از زمان‌های قدیم دسته‌های مذهبی بسیار باشکوهی در معایر به راه 
مي‌افتادند. در این دسته‌های بزرگ علاوه بر اعضای کلیسا و روحائیون سسیحی با لباس‌های 
رسمی, انواع قدیسان, ابلیسان؛ امپر توران» پادشاهان و ملکه‌هاء آهتگران» میمون‌هاء ونوسء 
با کوس, سیاستی‌ین قدیس " که نوک پیکان‌ها بدنش را سوراخ کرده یود پطرس مقدس.سن 
زاک و ابراهام رژه می‌رفتند؛ و بعد همین دسته راه اندازی همراه با پرتغالی‌های مهاجر به آن 
سوی اقیانوس انتقال یافت. 

آقریقایی‌ها پادشاهان و ملکه‌ها را پذیرفتند اما «توتمه" خود را روی بیرق‌ها سوزن‌دوزی 
کردند و در کتار آن علامت‌های سندیکایی خود را قرار دادند و کارتاوال را با رقص و طبل به 
هیجان آوردند. در پی آن مدرسه‌های رقص «سامیا» پدیدار شد و کارناوال برزیل از این راه 
شهرت جهانی یافت. رفته‌رفته آفریقاء در دل آمریکا چنان تجدید حیاتی یافت کد 
سفیدپوستان را نیز به سوی خود جذّب کرد و جمع کثیری از ایشان به کیش‌های آفریقایی 
یرزیل پیوستند و آن‌هایی که رسوم آفریقا را نپذیرفتند نیز به سوی بومیان سرخ‌پوست روی 
کردند و رها و سمبول‌ها را از آنان گرفتند. عمه مارتا اضافه کرد؛ 

- سرخ‌پوستان بومی» گهواره (2020ن1 درت. توتون. گلوله‌های کائوچو و طرز استحمام 
در آب رودخاته را به برزیلی‌ها داده‌اند. و کاپیتان داسپلوا گفت: 

- و آفریقایی‌هاء روغن نخل» شیپور فلفل» عمامه و مرواریدهای شیشه‌ای را داده‌اند! که 


1, Batuque ù Saint-Se bastien 

۳ «ا10؛ حیران یاگیاه و با به ندرت شیتی است که از سوی یک قبیله یا یک خاندان و گروه به عنوان 

حامی و پشتیبان تلقی و مورد پرستش و آداب ویژه واقع می‌شود و جنبه ومزگونه و سری به خود 
می‌گیرد. هر فرد نیز می‌تواند توتم خاص خود را داشته باشد -م. 


۵۳ دنیای تتو 


البته نباید نفوذ آفریقایی‌های مسلمان را در این جا از یاد برد. به همین دلیل است که من از 
برزیل خوشم می‌آید. آدم در این جا خود را در چهارراه دنیا احساس می‌کند. عمه مارتا 
پیشنهاد کرده 

از شعاری که روی پرچم برزیل ثبت شده است با تئو صحبت کنید. 

س حق با شماست. در این مملکت که بی‌تظمی داثمی سرخیوستان» سیاهان و سفیدان 
امری دائمی است. شعار برزیل با تجمل هر چه تمام‌تر دنظم و ترقی» را اعلام می‌کند. عمه 
مار تا کفت: 

س می‌دانی این شعار از کجا ريشه می‌گیرد تئو؟ از یک نوع مذهب که یک فیلسوف 
فرانسوی قرن نوزدهم به نام اگوست کنت" اختراع کرده است. او تصمیم گرفت دیانت 
#اتسانیت» را جانشین مذاهب خدایی ا و این روش را فلسفه «پوزی‌تیویسم» تام نهاد؛ 
به عقیده او علوم مربوط به جامعد تحققی و علوم مثبتداند. بعداً اگوست کنت کتابی نیز 
پیرآمون تعلیمات مذهیی «دیانت انسانیت» نوشت.. تئو با تححب کفت: 

- چرا تعلیمات دینی؟ خوب چرا یک کیش ینیان نگذاشت؟ 

اتفاقاً همین کار را هم کرد! پا نوشتن یک تقویم مشتمل بر اعیاد موسی» شارلمانی؛ 
دکارت» پرولتاریا وزنان. بنیان‌گذاران جمهوری برزیل شا گردان پر حرارت آگوست کنت بودند 
و فلسقة اجتماعی او را بر اساس «نظم و ترقی» مر کرده‌اند. در پرزیل هنوز هم معید 
«پوزی‌تبویست»ها وجود دارد. تئو گفت: 

پس این هم شد یک مذهب دیگر. کاپیتان اضافه کرد: 

بدون فرآموش کردن سوداد 990712406 که عبارت آست از یک احساس کمی غمانگیزه 
کمی شاد امیدوار و توسید. که اگر یک مذهب تباشد لااقل کیشی برای خود دارد. عمه مار تا 
گفت: 

وسامبا هم تئو گفت: 

- من می‌روم ببينم. ولی واقعاً چه چیزی می‌شود دید؟ کاپیتان پاسخ داد 

- این از اسرار اس اما قوی می‌دهم که سروصدای طبل‌ها را خواهی فد 


کشتی بلمونت در دل آقیانوس توسان می‌خورد. ارتور در گوشه‌ای خزیده بود. عمه مارتا 


lenet Conte ۱‏ فیس ف فرانسوی (۱۸۵۷-۱۷۹۸) واضع پوزی تیریسم با وف غه تحققی 6 است -م. 
۵ .2 


اسب تاختن خدایان بان 


طول و عرض عرشه را به کمک تو که زیر بازویش را گرفته بوده آهسته طی می‌کرد لیکن 
پس از دقایقی تحمل نوسانات کشتی برای تئو دشوار شد رنگ از صورتش پرید و برای 
حفظ خود به نرده‌ها تکیه داد. بیماری دریا به سراغش آمده بود. 

سه روز در کابین ماتد و با آن که کاپیتان توصیه می‌کرد برای هواخوری به عرشه بیاید 
حاضر به خروج از اتاق تشد روز چهارم. حالت تهوع رفع شده پود و تئو سرانجام راضی شد 
کایین را ترک کند. کشتی بلمونت به ساحل که در آن جا بروتوس پسرعم کاپیتان در انتظار 
بودء نزدیک می‌شد. 

بروتوس» در تیم تته زیبای سیزش جدأب به نظر می‌رسید. چشمانش سبزرنگ تر از باس 
سه تکه‌اش بودند. لیکن موهایی کوتاه و مجعد داشت و نار زلف سفید رنگی روی 
پیشانی‌اش افتاده بود. کاپیتان داسیلوا را مدت درازی در آغوش گرفت و بعد با ادب و متانت 
تمام بر دست عمه مارتا بوسه دآد. تمه مارتا خطاب به تئو گفت: 

- دوستام «بروتوس کارنرود اسبلوا» استاد دانشگاه را به تو معرفی صی‌کتم. شوه 
خواهش مي‌کتم به او سللام کن. ٹکو در حالی که دست به سوی استاد دانشگاه دراز می‌کرد 
کت 

حالت خوب است؟ و خانواده چطورء حالشان خوب است؟ بروتوس که اندکی غافلگیر 
شده بود گشت: 

خیلی خوب انك و شما چطور؟ تو پاسخ داد: 

ب. خوب است. سالم هستید؟ با خوشرویی گفت: 

ب آری, الیته. شما خیلی خسته نشده‌اید, دوست جوان؟ تئو گفت: 

اید و کاروبار چطور است؛ به راه است؟ عمه مارئا فریاد زد: 

- 3100 مگر این جا داکار است؟ تو دیگر در سنکال نیستی. تتو با ترشرویی عکس 
العمل تشان داد 

-. چی؟ مگر تو از من نخواسته بودی که مدب باشم؟ 

برتوس احتیاطاً دو اتومبیل برای حمل چمدان‌ها سفارش داده بود. با حالتی نفرت‌زده 
کیف محتوی گربه تئو را که در آن مشتول میومیو کردن بود در آتومبیل گذاشت و به 
توضیحات مفصل تاریخی درپارة بتیانگذاری شهر ریو به وسیلۀ گاسپار دو لمنوس ' دریانورد» 


1. Gaspar De Lemnos 


۵۷۸ دنياي تتو 
مشقت‌ها و مصائب لشکرکشی پروتستان‌های فرانسه به سرکردگی دریادار یله گنیون ' تاراج 
و غارت ریو به وسیلهُ دوگه - تروئن "؛ فرا رسیدن البوکرک ... پرداخت.. تثو پرسید: 

- آن بالاء محسمه سفیدی که به شکل هواپیما ساخته شده چیست؟ عمه مارتا فریاد زد: 

- مجسما «مسیح تجات‌بخش» روی کورکووادو ‏ است! 

یروتوس فوراً یادآوری کرد که سازند؛ مجسمه یک پیکرتراش فرانسوی به نام 
لاندووسکی " است که این شاهکار هنر محسمه‌سازی را که بر خلیج «زانویه» (دو ژانیرو غل 
20 مسلط است به یاد روز کشف برزیل» وسپلة پر تغالی‌ها که اول ژائویه بوده است. به 
دنیا داده است: و يه ظمين جیت ديو به «ریودوژآثیروه معروف اش تلو گفت: 

کوک ا س ر عدا فهو که 

_ تلو اصللاً به تاریخ عالاقد‌مند تیست. او را ببخشید... 

بروتوس با دستمال کفش‌های خود را گردگیری کرد و خاموش ماند. بدون آن که دیگر 
دهان باز کند عمه مارتا و تئو را به هتل برد و ساعت ۱۷ برای صرف قهوه وعده ملاقات 
گذاشت و بعد از آن که گره پاییون خود را محکم کرد ناپدید شد. 

برای صرف تاهار ره ارتفاعات معروف یف «تان قندی» رفنند. بأد چنان یه شدت می وز ید 
که گربه ارتور تئو را چنگ زد و قطعه‌ای از غذای عمه مارتا را نیز از بشقاب ربود. بعد از 
راه‌های پیچ‌درپیچ کوهستانی به دیدن مجسمه عظیم مسیح نجات‌بعش رفقتند که با 
دست‌های کساده و تسترده خود گوبی می‌خواست سراسر عالم ر در آغوش بگیرد. توء 
مجسمه را واقعاً بسیار عظیم دید. 

ساعت ۸ ۳۰ دفیقه پروتوس به وعذد گاه مد 9 یک «کافه ا سفارشی دآذء سه 
قطره قهوه در یک فنجان کوچک: و توضیح داد که صبعح روز بعد یرای عزیمت به باهیا 
هیاییما خواهند گرفت و اظهار تأسف کرد که به این ترتیپ تئو فرصت تخواهد داشت به 
ارتفاعات «تان قندی» برود و از نزدیک مچسمه مشهور مسیح را ببیند. عمه مارتا بازوی 
خود را آهسته به تئو زد و تئو کلمه‌ای به زبان نیاورد. سرانجام بعد از یک بوسة بسیار مودبانة 
دیگر بر دست عمه مارتاء بروتوس مرخص شد. تئو تفس بلتدی برآورد و گفت: 

چقدر این توست تو مبادی آداب است! 

- این طور فکر کن. در ریو خیلی مودب است؛ اما در تاهیا.., 


1. Ville Gaignon 2. Duguay-Trouin 

۳. عاو عله الفرنسو دوالبرگرگ دریانورد پرتفالی (۱۵۱۵-۱۴۵۳) الو کرک درسال ۱۵۰۳ به هند آمد 
و تنگه هرمز وا نیز مسخ وکرد. 

4. 0 5 Landowski 6 . Cafsinkho 


اسب تاختن خدایان ۵۷۹ 


اوشیاها 

در هواپیماء آقای پرفسور کمی از حالت رسمی خود به درآمد؛ به سوی عمه مارتا رف 
نظری به ارتور در کیف مخصوصاش انداخت, کمربند تقو را قفل کرد و خودمانی با او دربارهُ 
زیبایی‌های «سالوادوردویاهیا» زیباترین شهر برزیل به گفت وگو مشغول شد. پرفسور 
بروتوس به خصوص دربارة آشپزی برزیلی و اتواع دسرهای تارگیلی آن با هیجان سخن 
می‌گفت. و ناگهان در نظر تئو مصاحبی بسیار دوست داشتنی جلوه کرد. وقعی از ف رودگاه 
خارج شدند گرهُ پاپیون خود را شل کرد در لابی هتل کتش را بیرون آورد و هنگامی که برای 
ناهار از هتل خارج شدند, پرفسور بروتوس لباس سه تکهٌ رسمی خود را با یک پیراهن 
آستین کوتاه حاشیه‌دوزی شده عوض کرده و با وجود شانه‌های خمیده‌اش جوان‌تر شده بود. 

بعد از یک استراحت طولانی بعد از ظهر,؛ در رستوران هتل؛ عمه مارتا از پرفسور 
بروتوس درخواست کرد به امور جدی بپردازند. پرفسور در حالی که شانه‌های خود را بیشتر 
شم کرده بود گفت: 

بفرمائید. آمشب ما در یک مراسم خاص شرکت می‌کنيم... این مراسم در حقیقت یک 
کیش ویژه است که از آفریقا منشا می‌گیرد؛ کیشی است مخفی ولی در آن به روی مردم باز 
است؛ و با وجود این ورود به محل مراسم که آن را تررو 1671670 می‌تامند اسان تیست, در 
ا ا عا ا و کد ۱ 

CanJomble ” Jı 

سب درست است. مارتای عزیز. در ریو این مراسم را «ما کومبا 4۲۵۸0010002 می‌نآمند» در 
هائیتی ۷۵۱000 نام دارد که خیلی نزدیک به ۷۵008 است که در بین اجرا می‌شود؛ در هر 
حال آسم‌گذاری اهمیت درجة اول ندارده زیرا رسوم و مقررات تقریباً یکسان است؛ در این جا 
در یاهیا ین رسوم؛ یا بهتر است بگوئيم این کیش‌های آفریقایی-برژیلی را... عمه مارتا فور 
حرف او را قطع کرد و گفت: 

کاندومیله "200016 می‌تامید؛ خوب دام بذهید! 

وقتی بردگان سیاه‌پوست را از آفریقا به کشتی‌ها سوار کردند. آنها در انبارهای کشتی» 
خوب ألبته ته به شکل و قرم مادی, بلکه در ضمیر و خاطرةٌ خود.... عمه مارت باز وسط 
حرف‌اش پرید و گفت: 

- خدایان‌شان را با خود آوردند؛ می‌دانیم! پسرعم شما این موضوع را در کشتی برای ما 
شرح داده است. بروئوس معذب شد و گفت: 


رن ای تو 

- آه! بتابراین ضرورتی ندارد تا من از اور یشا 0۲18۲4 ها پا شما صحبت کنم. تلو فریاد 
ر د: 

جرا لازم است! جون من «اوریشاة را نمی‌شناسم! 

سب پرفسور بروتوس با خوشوقتی توضیح داد که « کانلومبله» از کیش‌های قوم بوروبا 
۵ متشاً گرفته است که به مثابه یک بایه و تنه درخت مشترک از سوی بردگاتی که از 
تمام گوشه کنارهای آفریقا آمدند پذیرفته شده است. در نزد قوم یوروبا هر یک از خدایان 
«جمعیت برادری» ویرةٌ خود را داشت که با هم آمیخته نمی‌شدند. لیکن در برزیلء از آن 
جهت که بردکان پراکنده بودنده تمام «اوریشاها» مورد پرستش واقع شدند و بتابراین 
ضرورت داشت که یک «سلسله مراتب» مستقر شود؛ و به دلیل آن که این مراسم زمان 
درازی در حالت مخفی به اجرا در می‌آمد» بردگان ناگزیر «اوریشا»‌ها را در صورت و هیأت 
قدیسان تقویم مسیحی درآوردند و تسیر ظاهر دادند. 

در این سلسله مراتب در رأس هرم خدای «آسمان او باتالا"-عیسی» قرار گرفته بود و به 
دنبال او خدای صاعقه «شانگو سن - ژروم»" می‌آمد په اتفاق سه همسر خود از جمله 
«آشون - تردام دولاشاندلور»" زیبا که رب‌النوع آب‌های شیرین است ویرادرش «اگون-سن 
آنتوان»" خدای آهنگری ر آهن‌گدازی. «ایریشاء‌ها به تعداد یک دوچین بودند که یکی از 
مهم‌ترین آنها راشو-ابلیس» "ء میانجی حتمی وناگزیر میان پیروان آئين و اوریشاها است. در 
افریقا اشو-ابلیس را لگ‌با " می‌تامیدند. خدای «چهارراه‌ها» و «مکر و حیله», که می‌توانست 
رهائی بخشد یا ویران کند» موانع را درهم بشکند, یدجنس و موذی باشد یا کریم و مهربان؛ 
خلاصه یک لوده. تتو برسید؛ 

- و يمان جا" چد؟ 

آه! هیمان‌جا»... آو محبوب‌ترین خدایان است؛ الهة زیبای آب‌های شور و عشق» که 
آقریقایی‌ها او را در پشت صورت و هیأت «مریم باکره» مخفی کرده بودند... تئو با تعجب 
گفٹ: 

با موهای سیاه؟ 

آقای پرفسور بروتوس متذکر شد که در «عهد جدید» هیچ نکته‌ای وجود ندارد که معلوم 
کند مادر عیسی موهای بور داشته است. در اروپاء باکرة مقدس» پوست روشن, چشمان آبی 

1. Clel Obatala-Je sus 2. Chango SaintJerome 


3. Oshon-Notre Dame de la ۳ 4, Ogın-Sat Antoine 
3. Esiu le Diable 6. Legba 7. Yemanja 


اسب تاختن خدایان AA‏ 


لاجوردی و موهایی یه رنگ کتان دارد. در برزیل باکر دریاهاء جامۂ سپید و کمربند آبی رنگ 
به تن کرده است آما چشمان و موهای‌اش رنگ زنان سرزمین را دارد یحنی سیاه است. با کرة 
دریاها در جریان «کاتدومبله» با اندکی شانس, ممکن است تفقد کند و در نظر مومنان ظاهر 
شود... تئو با تعجب گفت: 

چکوته ممکن است ظاهر شود؟ 

بحث از ظهور معجزه گون نیست.. در کاتدومبله, خدایان» خود را در شکل‌های نورانی 
و آثیری به شکل «با کر لورد»" یا فاتیما" نشان نمی‌دهند. آلوهیت‌ها وارد بدن موّمنانی که در 
طول یک آموزش دراز خود را وقف آنان کرده‌اند می‌شوند. خدآوند مرید را تملک می‌کنده» 
صورت او را تغییر می‌دهدء رقص و علائم خود را بر او تحمیل می‌کند و بعد به ناپیدایی 
می‌رود و در انتظار تملک محدد می‌ماندند. مرید را در این حالت «اسب» می‌خوانند زبرا در 
طول مراسم؛ خدا بر پشت او اسب‌تازی می‌کند. تئو با نگرانی گفت: 

پس من «یمان‌جا» را در این شکل و هیأت خواهم دید؟ به شکل یک باتو با موهای 
دراز مشکی؟ 

پرفسور بروتوس تصریح کرد: به صورت یک خانم یا یک آقا. خدایان توجهی به جنسیت 
اسب‌های خود ندارند. همه چیز اشی از مرحل آموزش و آمادگی است که کار کوچکی نیست. 
بعداً وقتی مرید وقف الوهیت خود شد... 

پرفسور کارنرو در این جا خاموش ماند. عمه مار تا دخالت کرد: 

- چرا وسط راه متوقف شدید. مرحلة آمادگی و ورود به دای رڈ راز را توضیح دهیدا! 
بروتوس زمزمه کرد: 

به این دلیل که این مرحله اسرار و مراسم خود را دارد و من نمي‌دانم که... عمه مار تا 
آصرار کرد: 

- تعریف کتید کمی شجاعت... بروتوس چرات نمی‌کند به تو بگوید که خودش یک 
مرید و وارد به اسرار است! تئو گفت: 

تو؟ تو لسب یکی از خدایان هستی؟ 

آقای پرفسور بدون ادای کلمه‌ای, تصدیق کرد. برای متقاعد کردن او به بیان مطلب زمان 


او ۲. در لورد (۳368لان) که شهري است در منطقه پیرثة علیای فرانسه مریم مقدس بر دختر 
خردسالی به نام (برنادت صوبیرو» ظاهر شده و اينک محل ظهرر او پرستشگاه مشهرری در فرانسه 
است که هر سال هزاران توریست را یه لورد مي‌کشاند. فائیماً (عطتاه۳) در پرتغال نیز تجسم دیگری از 
باکره مقدس است که بر سه چوپان ظاهر شد و محل ظهور او پرستشگاه بزرگ مومنان است ‏ م. 
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لازم بود که عمه مارتا به بروتوس اطمینان دهد که اولا مجپور نیست همه چیز را نقل کتد و 
ثانیاً سوگند باد کرد که نه او و نه تئو کلمه‌ای از آنجه خواهند شید به هیچکس تخواهتد گفت؛ 
و سرانجام به شرط محبوس ماندن در اتاق عمه مارتا و قفل کردن در اتاق» بروتوس تسلیم 
شد. گربه ارتور بلافاصله به صندلی پرید و روی زانوان تلو جا خوش کرد. 


سه ماه در صوععه 

در حالی که ارتور را نوازش می‌کرد شروع کرد: 

- من به کمک یکی از دوستاتم غالباً در کاندومبلهُ باهیا شرکت می‌کردم؛ می دانید که من 
در تاریخ برزیل تخصص دارم. یک شب بی‌آن که خود متوجه باشم به لرزش افتادم» هوش 
و حواس خود را از دست دادم و از خود بی خود شدم؛ زیرا آلوهیت بر مر, ظاهر شده بود پس 
می‌بایستی سالک شوم. این نکته‌ای یود که دوستم به من تذکر داد؛ دچار تردید شدم زیرا 
مرحلة سلوک حدود سه ماه طول می‌کشید. تا مدتی خواب‌هایی آشفتد و سری به شدت 
سنگین داشتم... در هر حال وارد این راه شدم. تئو یا تعحب گفت: 

ب سد سادا 

- مرحلة سلوک و ورود به دایرة آسرار در برزیل گاه دوازده سال طول می‌کشد.. برای 
تغییر دادن یک مرد یا زن» زمان لازم است. دوست من پیرمردی کهن‌سال بود که به 
بالاترین مرحلۀ کاندومبله رسیده بود و ما او رأ به رسم خود «پدر قدیسان» م‌ناميديم. من به 
او اطمبتان و اعتماد داشتم. بنابراین.» عمه مارتاً گفت: 

شجاعت داشته باشید... 

- یک هفته پیش از ورود به دایره» به گروه سالکان آینده پیوستم که همگی لباس سفید 
و اشیایی... که من دربارة آن‌ها چیزی تخواهم گفت: داشتند هر روز در کلیسا به دعا 
مي‌پرداخیتم تا نظر عنایت و تبرک آسمان را جلب کتیم و حمام مقدس آب و برگ 
می‌گرفتبم. تئو گفت: 

- آین هم یک نوع دیگر «سنکر تیسم» است. 

کلیسا دعاهای خود را می خواست و ما هم تبرک خود را. ما دیگر در دوراتنی که 
جادوگران را در آتش می‌سوزاندند نیستیم. عمه مارتا گفت: 

امیدوارم که حق با شما باشد. ادامه دهید. 

- شب که فرا می‌رسید, ما را روی زمین می‌خواياندنده در حضور جمع مورد عتاب و 
خطاب قرار می‌دادند, و په دلیل حماقت‌هایمان شااق می‌زدند... نئو پرسید: 
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- خودم هم نمیدانستم که چه حماقتی مرتکب می‌شدم. در هر حال من هم مثل 
دیگران مورد ضرب و شتم واقع می‌شدم. سنگ روی سرمان می‌گذاشتند و در آن حالت باید 
لته معي به رقص می‌پردأختيم. باتویی که در این مرحله سا را تعلیم می‌داد: fr‏ داشت که 
میادا از فرط مشقت بميريم. سرانحام زمانی فرا رسید که می‌بایستی وارد صومعه شوپم.. تنو 
گفت: 

مردن که چه عرض کنم؛ بیشتر آدم را می‌خنداند؛ ولی اقامت در صومعه مغل همان 
مراسمی است که نزد ما هم وجود دارد درست است؟ بروتوس باطمانیته گفت: 

- مرحلل سلوک, نوعی ازدواج عرفانی با خداست که می‌توان آن را با عروسی خواهران 
تاری دنیا j‏ همسر خدایی‌شان معایسه کرد. (دیوه جایی است کد ما برای اعتکاف لاه آن وارد 
می‌شويم. من حق ندارم در این خصوص صحبت کنم. آنچه می‌توانم بگویم این است که در 
حالت طییعحی خود نموم عة مار تا گفت: 

نوعی حالت خلسه. شما را از وخوت خودتان خارج می‌کنند؛ مسا است! آیا اين موصوع 
درست است که سالک به دوران طفولیت بازمی‌کردد و مثل یک طفل سه ساله مراقب او 
هستند؟ در این مرحله حرف زدن را از یاد می‌برید؟ و بعد «یدر قدیسان» زیان یک جوجه رايا 
دندان‌های خود بیرون می‌کشد» گردن او را می‌پیچاند و پوست او را با خون قربانی به سر شما 
می‌چسباند؟ بروتوس گفت: 

- پرسش نآمحرمی است. من فقط می‌توانم به شما بگویم که در دیر سر شما را 
می‌شویتد تا خدا را بر روی آن تثبیت کنند؛ و این شست و شو نه با آب» بلکه با مخلوطی از 
مواد آلی صورت می‌گیرد که در طول دوران اعتکاف نباید آن را از روی سر بر داشت. برای 
هر سالک: پاتوی مامور سلوک هویت خدای او را معلوم می‌کند و تبرک و تسلیم اجام 
می شود. عمد مار تا گفت: 

- آنها موظف اند شما را وادار کنند تا اسم «اوریشاء ی خودتان را به زبان بیاورید. من 
خوانده‌ام که به سالکان محتکف» کم 3 بیش مواد محر مب شتت خوب» در ین باره جیزی 
تگویید. ادامه دهید! 

س بعد از سه ماه با سرهای از ته تراشیده و پوشش سفید وارد اجتماع می‌شویم و به این 
صورت است که تولدی دوباره می‌يابيم. بعد ما را به آتش عادت می‌دهند و مقاوم می‌سازند تا 
آن حد که بتوانیم نان شیرینی را از روغن جوشان بیرون بياوريم بدون آن که احساس 
سوزش کنیم. آنگاه ما را به دیر باز می‌گردانند تا زندگی معمولی خود را از سر بگیریم. عمه 
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مارا برسیده 

۔- شما خاطره‌ای از دوران اعتکاف خود ندارید؟ 

- این هم چزء اسرار است. من از صومعه, تخببر کرده بیرون آمدم. قبلا آدمی پرخاش جو 
گاه هیحان‌زده, گاه غمزده و خأموش و هميشه خشمگین» مشکوک و... بودم. عمه مارتا 
خاطرنشان کرد: 

- هنوز هم چیزهایی در شما هست! بروتوس تصدیق کرد: 

گاھی. ولی قبلاً من می‌توانستم مغلا تئو را سیلی بزنم! حال «اوریشا» ی من 
راهتمایی‌ام می‌کند و آرامش‌ام می‌دهد. در عوض, من نیز تن خود را به دست او می‌سپارم تا 
خود را در آن تمایش دهد همین... تئوبا چشمان درخشان پرسید: 

- و خدای تو کیست؟ بروتوس زمزمه کرد: 

- شانگو است. شدای رع مجری عدالت» خشن, مردانه. وگاه خوشگذران. تتو گفت: 

- شانگو, همان ژروم قدیس است. نه؟ مثل اسم پدر من؛ جالب است. 

ارتور از موفعیت استقاده کرد تا روی زاتوان بروتوس بپرد. 


آشوت. یمان‌جا و شانگو 

بروتوس بیش از این نگفت. آغاز مراسم نزدیک بود. آن جاء در تررو 6116160 از صبح 
زود بخت و پز خدایان را شروع کرده بودند تا آن‌ها را به روی زمین بیاورند.. وقت آن رسیده 
بود که با اتومییل خود را به محل مراسم برسانند. زیرا خدای کیش در خارج از محدوده باهیا 
بود. تئو غذای گربه‌اش ارتور را داد و او را روی تختخواب خواباند۔ 

مدخل ورودی تررو که با شمع‌های متعدد روشن شده بود چیز خیلی جالبی نداشت. 
سالن اچرای مراسم با نخل‌ها و پرده‌هایش کم و بیش به یک تالار رقص شباهت داشت و 
در میان سالن یک تیرچوبی بزرگ به زمین فرو کرده بودند. وقتی صدای بم ناقوس طتین 
اتداخت «پدر قدیسان» پا لباس سفید پوشیده از انواع گردن‌بندها وارد شد و کشایش مراسم را 
اعلام داشت. صدای سه طبل با آواز مومنان که نخستین خداء یعنی !شی «لگ‌بای آفریقا» را 
ندا می‌دادنده همراه شد. پدر قدیسان از برابر همه موّمنان گذشت و بر یک‌یک آنان نظر 
دوخت و هنگامی که چشماش بر عمد مارتا افتاد. صورت خود را به تندی برگرداند. تقو دست 
او را گرفت و فشرد... و آما بروتوس, دیگر خودش نبود... 

نخستین فریاد طنین انداخت. زنی با دامن توری پهن در حالی که چشمانش را پسته بود. 
تلوتلوخوران به وسط سالن آمد... پدر قدیسان فیرً دستور داد او را به درون محراب برند. زن 
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لحظاتی بعد په کمک دو پرستار که زیر بغل او را گرفته بودند بیرون آمد؛ کلاهی پولک دار بر 
سر داشت که از اطراف آن رشته‌های مروارید طلائی رنگ آویزان بودند و صورت او را کاملا 
می‌پوشاندند. پروتوس فریاد زد: «أشوذ!» زیرا زن همان آشون رب‌النوع آب‌های شیرین بود. 
که سوار بر اسب تملک شده خود بود از ذست‌بندهایش که بر هم می خوردند صدای دلنوازی 
برمی‌خاست و یک بادیزن او را خنک می‌کرد.. زن دیگری به میان سالن آمد؛ لرزش سبکی 
در اندام او می‌دوید. وقتی به محراب رفت و بازگشت علاتم و زینت‌های «آوریشا» ی ويژة 
خود را بر تن داشت؛ او نیز یک کلاه و بادیزن مدور به دست گرفته بود. تئو با تعحعب گفت: 

- تا حالا دو «آشون!» عمه مارتا در گوشی گفت: 

نه رنگ «حجاب» مرواریدش را نگاه کن. کریستال و نقره است... کوش کن ببین 
مریدانش چه اسمی را فریاد می‌زنند. بفرمایید» این همان یمان‌جای تو است. تئو فریاد زد: 

سللام پیرزن! حالت خوب است؟ 

هر دو زن زیر نگاه افذ «پدر قدیسان» که مراقب کمترین حالت خلسه در آنان بود 
چرخیدن را آغاز کردند. اسب سوم «بروتوس» بود. بروتوس که لرزش‌های شدیدی پیکرش 
را فرا گرفته بود به نوبت خود نایدید شد و هنگامی که باز آمد دو تبر چوبی به دست و یک 
گردن‌بند سرخ و سفید به گردن داشت؛ آیا واقعاً این همان پروفسور کارنرو داسیلوا بود؟ 
نگاهش می‌درخشید شانه‌هایش يالا آمده و بر لیانش آخمی تفرعن‌آمیز نقش بسته بود؛ در 
حالی که تبرهایش را یر فراز سر تکان می‌داد, رقصی آمرانه آغاز کرد... بروتوسء شانگو شده 
بود. تو زمزمه کرد: 

- باور کردنی نیست! عمه مارتا گشت: 

آیا در این هیأت جالب‌تر نیست؟ وقتی آقریقا در وجود او تظاهر می‌کند. لذت می‌برم. 

عمه مارتا حالتی آرام داشت. چشمانش را بسته بود تا زیاه نگاه نکند. تکان نمی‌خورد» 
یعتی آهسته خود را می‌جنبانده یک پا بر روی پای دیگر. تئو اطمینان خاطر یافت. اما در 
لحظه‌ای که دست او را رها کرده «پدر قدیسان» به عمه مارتا تزدیک شد» دست بر اطراف 
کمر او گذاشت و انگخشت اشاره‌اش را چتان به شدت بر پیشانی او فشار داد که گویی 
می‌خواست آن را با تمام قدرت خود سوراخ کند... عمه مارتا تالهای برآورد و چشمان خود را 
کشود. ئو فریاد زد: 

عمه مارتا! حالت خوب است! زمزمه کرد: 

- بپرون برویم. سرم به دوّرآن افتاده است. 

در بیرون صدای سه طبل و آواز مریدان طتین‌انداز بهد. عمه مارتا روی نیمکتی نشست 
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و نفس کشید. تئو پرسید: 

دا س ا د 

گمان می‌کتم که او مانع شد تا من دوباره شروع کنم. احساس می‌کردم که دارم 
می روم.۔۔ و او مرا به حال خود آورد. یک حق‌شناسی بزرگ به او مدیون‌ام. 

- راستی؟ فقط یک انکشت روی پیشانی» کاقی است؟ 

آنکشت او انکشت «پدر قدیسان» آها سوگند می‌خورم که سخت قدرتمند است. 
اطمینان دارم که هم اکنون جای انگشت او بر پیشانی‌ام یک رنگ آبی بر جای گذاشته 
است... تئو کنحکاوانه برسید؛: 

- فکر می‌کنی که تبدیل به یک اسب شده‌ای؟ 

نه حثی یک مادیان! من فقط به صدای طبل‌ها حساس‌ام» همین ولاعیر. تئو گفت: 

حالا فهمیدم چرا از تراک» و «تکنو» خوشت نمی‌آید. تو بهتر است فقط موسیقی 
موزار را گوش کنی؛ بی خطر است... خوب به سالن باز گردیم؟ 

- هرگز و هرگز! در همین جا متتظر بروتوس می‌مانم. 

تا سپیده‌دم در حالی که به کنار یکدیگر خزیده بودند همان جا ماندند و چشم په 
شمح‌هایی که یک‌یک خاموش می‌شدند. دوختند. وقتی پرقسور کارنرو داسیلوا رقص 
شانگوی خود را تمام کرد و به آن‌ها پیوست؛ مهمانان‌اش بیش از خود او خسته و کوفته 
پودند. بروتوس کاغذی در جیپ تئوی خواب آلود فرو کرد و او را به اتومبیل برد. 


عمه مارتاً استاد خود را می یاید 

بروتوس شب بعد به سراغ‌شان آمد. عمه مارتا و تئو تمام روز را در رختخواپ گذرانده 
بودند. بروتوس با وجود حلقه‌ای که بر گرد چشمان‌اش نقش بسته بود سر حال یود با 
مهربانی کفت: 

- به نظرم نزدیک بود خدای خدایان ما بشوید» عمه مارتای عزیز. حیف شد که ادامه . 
ندادید! می‌داتید کی بود؟ شمه مارتا فریاد زد 

برای من مسخره است؟ اصرار کرد: 

_ با وجود این به شما خواهم گفت. اگر ادامه می‌دادید شما اسب بان سان ' الهه توفان‌ها 
می‌شدید. تنها رب‌النوعی که می‌تواند روح مردگان را مهار کند. این «اوریشا» یی است که 
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کاملاً برای قامت شما دوخته شده است؟ 

- من نمی‌خواهم اسب باشم. 

- اشتباه می‌کنید. در حقیقت آوریشاها چیزی جز خصلت‌های پنهان ما نیستند. به عنوان 
اسب یان‌سان دیگر دردبا ندارید و جوان و شاداب خواهید شد... آما اصل مطلب را هتوز به 
شما نخنتدام. دوست مهربانام: بان‌سان همسر شانگو است... عمه مارتاً زمزمه کنان گفت: 

- هزار یار تشکر! زن و شوهرهایی که اصلاً چیزی از حقیقت در آنها نیست. بروتوس با 
بیانی موقرانه گفت: 

مارتای عزیز» بر شماست که این موضوع را لباس حقیقت بپوشانید. عمه مارتا گفت: 

- آمیدوارم که این مطالب را جدی نمی‌گویید. در حالی که دست او را گرفته بود پاسخ داد: 

- چجراء جذی است. ما مدت‌های درازی است که یکدیغر را می‌شناسیم! خدابان سخن 
گفته‌آندء مارتا.. تتو وارد بحت سد: 

- بگویید بپینمء من می‌توانم هر دو را آزاد بگذارم. می‌خواهید ازدواج کنید می‌خواهید 
نکتید» در هر حال من و ارتور هر دو گرسنه‌ایم. 

ان دو هم گرسته بودند. تقو سعی کرد تا بروتوس را دربارة به خاطره‌هایش از شانگو به 
حرف بیاورد. پرفسور هیچ چیز را به یاد نمی‌آورد اما صی‌دانست که هپدر قدیسان» 
ذاوریشا» ی عمه مارتا را بر او اشکار کرده بود. بروتوس وقتی از حالت خلسه باز آمده بود 
همه چیز را فراموش کرده بود و از این حقیقت بسیار راضی بود. عمه مارتاء در عالم خواب و 
خیال رفته و بر آو که با اشتهای زیاد یک خوراک میگو را می‌بلعید چشم دوخته بود... در واقح 
پرفسور بروتوس؛ بذ ک نبود. در وقت صرف دسر نا گهان بروتوس بر پیشانی خود زد و گفت: 

- راستی تو دست به جیب‌ات برده‌ای؟ یادم رفت به تو بگويم که... ثثو در حالی که 
کاغد را باز می‌کرد پاستم دادء 

- فهمیدم. چه کسی برای من پیام داده است. شانگو یا بروتوس؟ من شانگو را ترجیح 
می‌دهم. جالب‌تر است! بیینم چیست ۔۔ «مسیر آفر یقا را تا سیب درشت تعقیب کن) عمه مارتا 
گت 

مب اسان است. تئو گفت: 

- سیب درشت ؛ چیزی را به یادم می‌آورد. وقتی خواستم بخوايم به یاد خراهم آورد. 

به محض آن که به رختخواب رفتنده زنگ تلفن به صدا درآمد. تتو خمیازه کشان گوشی 
را بر داشمت: 

مامان؟ چه خیر است؟ می‌دانی تفاوت ساعت چتدر است؟ کمان می‌کنم جچهت را 


ایارک دنیای نئو 


اشتباه کرده باشی؟ پأهایت دیگر سنگیتی نمی‌کتند؟ جی شده؟ چرا ای نطور می ختدی؟ 
آزمایش‌ها؟ عمه مارتا چیزی به من نگفته است... چطور در نہویورک آزمایش‌ ها را ادامه 
دهییم؟ بزشکان گفتهاتد باید در اتتظار نتبحه ماند؟ من که معالحه شدهام) آه» خوب شد اشتباه 
بزرگی کردی. معلوم شد ما به نیوبورک خواهيم رفت... نه» مطمئن باش او عصبانی نخواهد 
شد. حالا فکرهای دیگری به سرش زده است. نهء نه» حالش خیلی هم خوب است. چی؟ آه! 
این یک راز است... من هم ترا می‌بوسم. ما هم همین طور... 

مادر گوشی را گذاشته بود؛ و تئو با وجود خرناس‌های گربه‌اش, به خوابی سنگین قرو 
رفت. 

ولی تئو اشتباه کرده بود. سیخ بعد عمه مارتا عصياني لود. چی؟ بعد از آن همه پنهان 
کاری‌هاء در دل شب ناگهان مادر تئوء ناشیانه یکی از پیغام‌ها را خراب می‌کند! آن هم یک 
پیام جالب و در هر حال آسان را؟ بروتوس در حالی که بر نان خود کره می‌مالید گفت: 

- آسان؟ من نمی‌توانستم پیدا کنم. سیب درشت؟ عمد مارتا به تندی گفت: 

من؟ از همین برزیل! ولی هیچوقت فرصت گاز زدن سیب را پیدا نکردهام. بیینم» تو 
می‌توانستی حدس بزنی» تلو؟ تئو به دروغ گفت: 

من خودم حدس زده بودم... مأمان هیچ تقصیری ندارد.- من خوشحال شدم زیر 
متوجه شدم مادرم می‌خندد و خوشحال است. عمد مارتاء ول کن. چه وقت حرکت خواهیم 
کرد؟ عمه مارتا با خشم غرید: 
تگران بود؛ حالا برت می‌گویدا در هر حال نمی‌داتم چه خبرش شده: ولی ما مراقیت را اذامد 
خواهیم داد. از طرفی همین الان بدون وعدة قبلی به بیمارستان خواهیم رفت. بروتوس 
گفت: 

ھر کار بخواهید, خواهيم کرد؛ ولی خواهش می‌کنم عصیانی نشوید.- برویم. تئوا وقتی 
عمه جان عزیزت آستراحت می‌کند من ترا به پیمارستان خواهم یرد. 

- من استراحت کنم؟ هیچ احتیاجی ندارم؛ بروتوس روی صندلی‌اش راست نشست و 
فریاد زد: 

- با وچود این شما استراحت خواهید کرد. به این ترتیب آرام خواهید شد؛ در اسانسور تلو 
به بروتوس گفت: 

ہہ بد نبود؛ تا حالا هیچ‌کس این طوری با أو صحبت نکرده بود! برونوس گقت: 
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دیدی! چه کنم» این طییعت ثأنوی من است. 
یک اشتباه کشنده 

بعد از بیمارستان, بروتوس تلو را به پلاژ « کوپا کابانا» برد و دو تفری مدتی روی ساحل در 
میان آنبوه جمعیت گردش کردند و هنگامی که به هتل بازگشتند چشمان عمه مارتا از گریه 
فرمز شده بود. ناله کنان گفت: 

- ما برای آزمایش‌ها می‌بایستی به ریو باز می‌گشتيم. کاردرستی تکردم... بروتوس چرا 
گذاشتید وضع به این صورت درأید؟ 

- مارتای عزیزه حال تلو خیلی بهتر است. می‌بینید که او کاملاً سر حال است! چطور 
ممکن است بیمار باشد؟ این آزمایش‌ها اصلا لازم نیمدا شما فقط به خاطر خودتان این کار را 
می‌کتید همین. عمد مار تا شکوه کنان گفت: 

- اطمینان می‌دهم که باید این کار را می‌کرديم... بروتوس, باید حرف مرا باور کنید... 
پروتوس شتابان گفت: 

- من حرف شما را قبول می‌کنم. گریه نکنید. حالا ببینید چه می‌کنيم.... 

در انتظار رسیدن نتیجة آزمایش‌هاء به مصب شط امازون در منطقة پم 301270 رفتند 
که درختان آنیوه آن گرمای مرطوب محل را متعادل می‌کرد. بروتوس آنها را به بازار فروش 
وسائل و ابزار سحر و جادو و چشم‌بتدی برد و تئو یرای مشغول کردن گربه‌اش آرتور یک سر 
مومیایی شدة مار خرید و بروتوس بعد از زیر و رو کردن چند نوع پشم و پیلة جانوری» 
سرانجام یک چنگال لاک‌پشت خریداری کرد توضیح داد: 

- بر این بازار روحية بومی سرخ‌پوستان مسلط است. خون (جداد آفریقایی‌ام به من آلهام 
می‌دهد. تئو با حیرت گفت: 

- اجداد آفریقاییات؟ پس تو در جریان همه چیز هستی! 

- البته! در پلم» کیش «کبوکلوس 2000108 ها که همان دورکه‌های سیاه و سرخ 
بوست‌انده مورد عمل است. خوشبختانه» من از هر سه شاخه ارت برده‌ای هم سفیدء هم سياه 
و هم سرخ. من به تنهایی یک برزیل کامل(م! تئو گفت: 

می‌بیتی عمه مار تاء او اصبل افریقایی حود را انکار ثمی‌کند. پسرعم شما گفته بود... 
بروتوس قاه قاه خندید و گفت: 

- پسرعم من! او فقط می‌خراهد پرتغالی باشد و اگر جز آن به او خطاب کنند عصبانی 
می‌شود... بیایید تا من یک غذای خوب را به شما معرفی کنم, 

غذایی که بروتوس پيشنهاد کرد راگوی مرغابی با پورة اسفناج بود لیکن بروتوس به 


۵۰ دنیای نتو 


عمه مارتا اعلام کرد که مرغابی قلفل زده سقف دهان را می‌سوزاند و پورة علف‌های 
«توکوپی ۳0021]» سوزش تندی را از میان می‌برد. بتابراین باید مرغابی و توکوپی را پشت 
سرهم به دهان نهاد. عمه مارتا به محض چشیدن مزه مرعابی به سرفه افتاد؛ و بروتوس با 
فشارء یک قاشق پوره به دهان او قرو کرد عمه مارتا با تعجب گفت: 

عجیب است: دیگر اصلا تندی را احساس نمي‌کنم. مثل این که زیانم از جوب است. 

اثر بی حس‌کنندة توکوپی که بلافاصله تندی قلفل را زائل می‌کرد چتان یود که یک 
دندانپزشک می‌توانست آن را برای بی‌حس کردن عصب دندان به کار بگیرد. در وأقع میان 
مزه تند فلغل و مزة زائل‌کنندۂ توکوپی دیگر جایی برای مزة خود غذا باقی نمی‌ماند. بتابراین 
تثو نقص مره غذا را با شیرینی دسر چیران کرد؛ آما وقتی عمه مارت دست به سوی دسر دراز 
کرد بالاقاصله بروتوس قدغن کرد که حق ندارد دست به شیرینی بزند! عمد مارتا به شذت 
گفت: 

- به چه حق در زندگی من دخالت می‌کنید؟ تاکنون هیچ‌کس جرأت نکرده است چنین 
رفتاری یا من بکند! بروتوس در حالی که بشقاب پر را از جلوی او بر می‌داشت گفت: 

خانم بسیار عزیزه هر کاری یک آغاز لازم دارد. من خیلی لاغرم و شما خیلی چاق و 
چلد. 

و بعد برای جیران دلئتگی عم مارتاء علامت‌ها و آرم‌های «اوریشا» ی او را که عبارت از 
یک شمشیر چوبیء یک دم اسب یک گردن‌بند لعل و سنگ محبوب الچ توفان‌ها بود برای 
او خریداری کرد؛ و با بیانی محبت‌آمیز گفت: 

- خانم بسیار عزیز, وقتی خیلی عصیانی شدید می‌توانید از این شمشیر استفاده کنید. 
ست و حالت جالبی خواهید دانست... 

رنگ آب‌های امازون خاکستری شده بود؛ کرجی‌های حامل هاماک‌های مستعمل؛ 
انعکاس تتد آواز پرندگان جتگل» چهره‌های چروکيدة زنان فروشنده بازاره باربران دوتا شده در 
زیر سنگینی گونی‌هاء ماهی‌های عظیم‌الجثه با فلس‌های ضخیم چوب مانندشان» آواز تیز 
گوساله‌های دریاییء جلوه‌هایی از سرزمینی را که در آخرین مرز جهان راقع شده بوده در 
معرض تماشا می‌گذاشتند... آمازون غمانگیز بود لیکن چشمان بروتوس از شادی 
می‌درخشید. عمه مارتاء تسلیم شد. و بروتوس او را متقاعد کرده بود که شهرهای دیدنی و 
غیرمعمول داخل برزیل را سیاحت کنند. بروتوس سه هفته آن‌ها را به گردش برد؛ و سرانجام 
عمه مارتاء با یشیمانی تما تصمیم گرفت به باهیا پازگردد و نتيجة آزمایش را بگیرد. 

فاجعه! برخلاف هرگونه انتظار نتیجة آزمایش‌ها قاجعه بار بود... عمه مارتا به سوی تلفن 
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پرید و طرق خود را در نیویورک احضار کرد تا هر چه زودتر مقدمات خواباندن تئو را در 
بیمارستان فراهم کند. آیا امریکایی‌ها می‌توانستند برای نجات او معبجزه کنند؟ لیکن بدبختی 
بزرگ آن بود که «راهنما» ی تیویورک به دلیل هپاتیت در بستر بیماری افتاده بود. و سیستم 
ارتباطی عمه مارتا په هم خورده بود. 

بروتوس از تظر ناپدید شد. عمه مارتا تا آن جا که می‌توانست به او لعن و تفرین فرستاد و 
سوگند یاد کرد که انتقام این بی‌حمیتی و یزدلی‌اش را از او خواهد گرفت» لیکن هیچکس را 
برای کمک نیافت. بدتر از همه این بود که مادر تو را خبردر کنند. در ظرف یک ساعت» تمام 
رشته‌ها پنیه شده و به کابوس گرائیده بود. عمه مارتا مستاصل بود. وقتی بروتوس آهستد و 
روی نوک پا بازگشت» چنان های های به گرید اقتاد که نقس‌اش بند آمد. بروتوس گفت: 

- مارتاء اشتیاه شده است. تاله کنان گفت: 

اشتباه کشنده! چطور می‌توانستم باور کنم... من کاملا مقصرم! و شما هم؟ 

بروتوس در حالی که یک بسته کاغذ از جیپ بیرون می‌آورد گفت: 

- ته» موضوع آين است که بیمارستان پرونده را اشتباه کرده است. یک اششاه حقیقی! ما 
خپلی وقت از دست دادیم... نتیجه‌های قطعی این‌هاست. حال تئو رو به بپییود است. 

از فرط خوشحالی به گردن‌اش پرید؛ و از آن جا که راهنمای نیویورکی در بیمارستان 
بی‌حرکت مانده بود» به پروتوس پیشنهاد کرد در سفر په «سیپ درشت» پا آنا همراه شود. 
بروتوس با خوشوقتی هر چه تمام‌تر پذیرفت. 

تلو در حال مشاهده عمه مارتا که مشغول مرتب کردن گرة پاپیون پرفسور کارتروداسیلوا 
بود خطاب به گریه‌اش ارتور گفت: 

می‌دانی چیست؟ اول آپن که من حالا خوب می‌دانم که معالحه شده‌ام؛ و دوم این که 
این دو نفر در آستانة ازدواج(ند! 


بيست و هشتم 


اعتراض بزرگ 


آفاژی تامطیوع در «سیب درشت» 

برای نخستین بار کسی در فرودگاه منتظر بود در حالی که در صف دراز مسافران مقابل 
گیشه‌های کنعرل پلیس فرودگاه پا به پا می‌شدند» عمه مارا با خشم شدید گفت: 

- در این جا همیشه همین وضع است! ساعت‌ها طول می‌کشد؛ پروتوس خیلی جدی 
گفت؛ 

ب. هشیر چوبی! 

عمه مارتا بدون آن که متظورش را بفهمد در آو خیره شد. بروتوس سری به تعظیم فرود 
آورد و کت 

- خاتم عزیزم» شمشیر چوبی رب‌النوع‌تان را از نیام بیرون بیاورید! آن وقت خشم 9 عیظ 
شما موّثر ثر خواهد افتاد. 

عمه مارتا خندید. «ارتور» که مخفیانه در کیف بروتوس جاخوش کرده بود با میومیوی 
بی چای خود نظر پلیس‌ها را جلب کرد. جریمهء میلع قایل توجهی بود؛ نیویورک اقامت 
خوشاینی برای مهمانان خود پیش‌بینی نمی‌کرد. بروتوس که مامور صدا کردن تا کسی شده 
بود با یک لیموزین دراز تشریفاتی مشکی و شمشیرهای رنگین بازکشت و سروصدای عمد 
مارتا را که با قیمت‌های محل خوب آشنا بود درآورد. تاگزیر سخاو‌تمندانه گفت: 

خودم پرداخت خواهم کرد. عمه مارتا معترضانه گفت: 


۴ دنياي تنو 


- شما که پول نداریدا آهی کشید و پاسخ داد: 

- کتابخانه‌ام را خواهم فروخت. 

- حرف‌های ابلهانه نزنید. من یرای دونفری‌مان به‌اندازه کافی ثروتمندم. تئو گفت: 

وقتی حرف‌هایتان تمام شد به هتل می‌رویم. 

هتل! عمه مارتا به دلیل پریشان خیالی‌های روزهای پیش فراموش کرده بود اطاق رزرو 
کند... اصولاً قرار بود در منزل نوعي سکونت کننده لیکن به دلیل بیماری نوعی این امکان 
وجود نداشت و تاګزیر دو ساعت تمام با لیموزین دراز در خیابان‌های نیویورک سرگردان» از 
این هثل به آن هتل رفتند تا سرانحام دو اتاق مختصر دانشجوئی نزدیک «دانشگاه 
نیویورک» پیدا کردند. عمه مارتا فرمان صادر کرد که «سیب درشت» جاذبه و زیبایی خود را از 
دست داده است» لیکن تعر شهر بزرگ را با آسمان‌خراش‌های شیشه‌ای‌اش, پارک‌هایش: 
زمین‌های فوتبال آمریکایی محصور در میان نرده‌هایش و آنبوه مردمان عجیب و غریبی که 
هر یک سر در لاک خود اما همه با هم به دنیال کار خویش می‌رفتند. بسیار جالب یافته 
بود. 

بعد از غذا دادن رتور و تعویض لباس, نوبت تلفن کردن به پدر و مادر تئو و دادن شماره 
تلفن هتل و توضیح پیرآمون آشتباه در نتیجۀ آزمایش‌ها بود؛ عمه مارتا در تلفن به ژروم پدر 
تلو گفت خوشبختانه بروتوس, متوجه ماجرا شده و همه چیز را روبه‌راه کرده است. از آن 
طرف, ژروم با حیرت گفت: 

- پروتوس, کدام بروتوس؟ عمه مارتا فریاد زد: 

به تو می‌گویم» بروتوس! او را می‌شناسی. پروفسور کارتروداسیلوا را می‌گویم. آری» 
همان مورخ برزیل! می‌گویی اسم کوچک‌اش عجیب و غریب است؟ ژروم. با این 
سئوال‌هایت داری خستهام می‌کنی... به دلیل ان که دلم خواستد است؛ همین! 

با اوقات تلخ؛ گوشی را گذاشت. پدر تئو بر خشم او افزوده بود. گفت بهتر است ارتور را 
نزد توئمی بگذارند تا بیش از این اسباب مزاحمت نباشد. التماس‌های تئو اثری نبخشید و 
عمد مارتا ارتور را در کف ویژه‌اش گذاشت: به یک تاکسی برید و یک ساعت بعد با صورت 
عبوس وگرفته بازکشت و به تئو که علت بدخلقی‌اش را پرسید و گفت: 

- چرا با او این رفتار را کردی؛ حالا تکلیف گربة من چه می‌شود؟ 

- هیچ او خیلی راحت روی تختخواب نوئمی پرید. گربه‌ها همین‌آندء بی‌وفا! 

حالا چرا با من این طور رفتار می‌کنی؟ 

به دلیل این که دلم می‌خواهد» همین! 
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پروتوس بار دیگر کوشش کرد از شمشیر چوبی صحبت کند. آما عمه مارتا با این 
شوخی‌ها شاد نمی شد: فقط وقتی به کافه تریا رقتند حالش بهتر شد و در حالی که کیک‌اش 
را با فهو می‌خوردء نفس بلندی کشید: 

پوف! در این دنیا آدم آزاد نیست. مثل این که باید همیشه کارهای خود را توجیه 
کنیم... تلو با احتیاط گفت: 

راستی» مثل این که دنياي مذاهب را تمام کردیم نه؟ بهودی. کائولیک» مسلمان: 
آنی‌میسیت؛ هتدوء بوداتی» کنفوسیوسی» شینتوئی؛ مگر همة آین‌ها را ندیدیم؟ 

بهء چه می‌گویی! معلوم است که ندیده‌ایم! خودت جواب‌اش را پیدا کن. برآدرزاده عزیزه 
به چه دلیل ما حالا در ممالک متحد امریکا هستیم؟ تئو گفت: 

- دلبلی نمی‌بيني. نکتد برای آين فرفه‌های حل دیوانه باشد؟ 

از این فرقه‌ها همه چا پیدا می‌شوند. جستجو کن؛ بروتوس گفت: 

من اعتراض دارم! شما یه اندازۂ کافی او را کمک نمی‌کنید! تئوء یک مدهپ اصلی و 
اساسی باقی‌مانده است که تو هنوز آن را کشف نکرده‌ای: یک از تخستین مذاهب جپان کد 
در این جاء در ممالک متحد امریکاء | ککریت مردم به آن اعتقاد دارند. من اعتراض می‌کنم.. 


عمه مار تا به مسخره گقت: 
- اعتراض کنیدء اعتراض کنید هميشه چیزی برای اعتراض کردن بافی خواهد ماند. تتو 
زیر لب گفت: 


اکفریت دارند؛ در این جا؟ همان‌هایی که با داد و فریاد در تلویزیون موعظه می‌کنند؟ 
اه! فهمیدم. پره‌تستان‌ها!" معترضان! عمه مار تا گفت: 

سرانحام! خوشبختاته کد برونوسی به کمک‌ات آمد.. جملة من اعتراض می‌کنيم؟ او 
بی معنا نیوده مثل همان پیعام‌های نوشته بر کاغذ؛ بروتوس, شما قابل تحسین هستید. تئو تا 
حدي جسورانه کفت: 

- آه: البته. از طرفی دربارة پروتستان‌هاء به استخنای قتل‌عامی که در شب سر با رتلمی ۲ 
در پاریس از آن‌ها شدء من حتی نمی‌دانم که آن‌ها به چه جیزی اعتقاد دارند. بروتوس گقت: 

- راستش را بخواهید, من هم همین‌طور. عزیز من, مایلید در این خصوص ما را روشن 
کنید؟ 


۳1۸611281 به معنای اعتراض‌کننده, 
آ. دویاره واقعه سر لیم فتل‌عام پروتستان‌های پاریس در شس عبد سين بارتلمی در دوران سسلطنت 
کأترین دومدیسی در صفحات پپشین ترضیح داده شده است -ع. 


ا ود دنبای تثو 


وقتی پاپ ضد مسیح می‌شود 

عمه مارثاء با شادماتی از این که بهانهای برای مینان دادن به افاضات صد کشیشی خود 
به دست آورده است گفت منظورتان این است که پروتستان‌ها در سدۀ شانزدهم عليه جه 
چیزی سر به اعتراض پرداشتند؟ بسیار خوب؛ علیه زیاده‌روی‌های کلیسای اپوستی‌لیک و به 
معنای وسیع‌تر «کلیسای پوستیلیک (حواری) کاتولیک رومی». در این عصرء کشیشان 
آشکارا عیاشی و هرزگی می‌کردند: زنان را به صیغه می‌گرفتنه دختران باکره را باردار 
می‌کردتد و جیب‌های خود را با پولی که تقریباً تمام آن را مومنان می‌پرداختند» می‌انباشتند: 
پول غسل تعمیدهاء تشبیع چنازه‌ها و عزاداری‌هاء ازدواج‌هاء ثبت احوال صدقات و به 
خصوص بخحشش محازات کناهان. زیراء کلیساء از فرط قساد و تباهی که دامنخیرش شده بود 
یک سیستم بازخرید معصیت اختراع کر ده بود. 

کتاهکار می‌توانست جواز «بحشش»ها رأ که به بای کزاف از سوی کلیسا صادر می شد 
برای خود خریداری کند. اگر گتاه یک معصیت کبیره بود گناهعار یک بسته بزرگ چواز 
بخشش می‌خرید و خیالش از این بابت که گناهاناش مورد عفو واقع شده‌انده راحت می‌شد. 
تجارت جواز بعشش سود بسیار داشت! مسیحیان از ترس آتش دوزخ در خرید بخشش 
سرمایه گذاری می‌کردند. به همان صورت که آمروز در پورس سهام؛ سرمایه گذاری و 
سفته‌بازی می‌کنند» با این تفاوت که در آن زمان به جای سرمایه اندوزی برای دوران 
بازتشستگی آخر عمر با پولی که می‌دادتد بازتشستگی جاودانی را برای خود تأمین می‌کردند؛ 
سرمایه گذاری سودبخشی بود... و تهی‌دستان که چیزی برای خرید گناه نداشتند. از قافله 
عقب بودند 

و آما این تنها تجارت کلیسا نبود. کلیساء اش پاء صتبرکة بازمانده را نیز به مومنان 
می‌فروخت: قعأعات صلیب حقیقی را که مسیح بر آن جان داده بود؛ موی سنت اورسول؛ 
شانة موی سن سباستی ین؛ کفن سن ژوزف» موی ریش سن ژاک؛ «اشک‌های با کرة مقدس >. 
اگر این خرت و پرت‌ها را در یک محل گرد می‌آوردند بی‌شیاهت به بازار قروش ادوات 
شعبده‌بازی «بلم» نمی‌شد. خلاصه آن که کلیساء یک راست به سوی بت‌سازی و بت پرستی 
بی‌حد و مرزی می‌رفت؛ و اما چه کسی بر این کلیسا فرمان می‌راند؟ پاپ اهظم! چه کسی بر 
ثروت‌های عظیم قلمرو کلیسا حکمرانی داشت؟ چه کسی جرأت می‌کرد «و ترس»ها و 
«صیغه»‌ها و فرزندان داشته باشد آن هم بر خلاف مقررات و رسوم قدسی ایمان مسیحی؟ 
پاپ اعتلم! تقو فریاد زد- 

- حقیقتا؟ تمام پاپ‌ها. 
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در این مورد به وأقع فقط یک پاپ و آن هم الکساندربورژیا" بود؛ لیکن پاپ‌های دیگر 
نیز بري از خطا و ایراد ناپذیر نبودند. چه کسی به انکیز یسیون اجازه می‌داد تا هر کس را که 
کمترین صدای اعتراضی بلند کند» به روی تل‌های هیزم بفرستد و بسوزاند؟ پاپ اعظم! به 
مثابة فردی شقی» طالم» جنایتکارء و فاقد شایستگی و اصالت برای جلوس بر جایگاه پطرس 
قدیس» پاپ؛ صرف‌نظر از هر اسمی که داشت: یک قرد الاد مسیح۲6 ليذه بود؛ 

عرش عصیان, از مدت مدیدی پیش, به کوش‌ها می‌رسیدء تا آن زمان که یک کشیش 
کاتولیک به نام مارتین لوتر " موضوع «اصلاح» کلیسا را پیشتهاد کرد. البته, تصفیڈ کلیسا از 
خطاهایی که مرئخب شده بود انديشه و ایده ناژه‌ای نبود. زیرا کشیشان علامه و گاه از یک 
قرن پیش در آرزوی آن بودند. بنایر این لوتر نخستین «اصلاح کنند» دین نبوده لیکن بر 
خلاف پیشیتیان خود جان خود را بر سر آنچه موعظه و پیشهان می‌کرد نگذاشت. لوتر که در 
سال ۱۵۲۰ از سوی کلیسا تکقیر شد. رسماً فرماتی را که کلیسا در محکومیت او صادر کرده 
بوده سوزاند؛ و بدتر از آن ابن که جزوه‌ای نیز تحت عنوان «چرا کتاب‌های پاپ و پیروان او به 
وسيلهة دقر مار تین لوتر سورانده شده‌آند #4 اتتشار داد. دز شرایط 9 اوضاع 4 احوال دیکره ره 
یقین او را روی یک پشتۀ هیزم می‌سوزاندند. لیکن در آن وقت چنین رویدادی اتفاق نیفتاد؛ 
زیرا پادضاهان و شاهزادگان آلمان که از مظالم و سوءاستفاده‌های کلیسا به جان امده بودند 
پشتیبان پیشنهادهای لوتر شدنده او را کمک کردند تا از بازداشت‌ها و تیدیدها در آمان بماند 
و زیر یک عنوان و اسم مستعار او را از انظار پنهان کردند و لوثر به این ترتیب جان به در برد 
و ژنده مائد پیروزی عظیمی بود در یی این واقعه دولت‌های متعند ید آن جد کد تاصلاح 
دین» " نامیده می‌شد گرویدند و چتبش بزرگ اعتراض علیه اقتدار کلیسای کاتولیک و پاپ به 
راد اقتاد. اندک زمانی بعد اصلاح‌طلبان در همدجا نفرت و تحقیر خود را علیه کسانی که او 
سوی ایشان ملقب به «پاپیست»" یا طرقداران پاپ شده بودند» آشکار کردند. مارتن لوتر 
مانند متفکران دیگری که پیش از او به مبارزه پرداخته بودند در پی بازگرداندن کلیسابه 
«مسحیت اولیه» بود؛ یک مسیحتِ يدون پاپ بدون دیر و صومعه» بدون تجارت یا مقدسات. 
بدون سلسله مرآتب کلیسایی, بدون جامعة روحانیت» بدون تحدی و تجاوز به برابری فرزنتان 


۳0۳14۸ ھ این پاپ معروف پدر سزار ولرگرس بورژیا است-م. 
ANTICHEISTE ۴‏ نو اسنده در این منهرم از شباهت لفظی با ANTE CHRISTE‏ اس تقاده گرده 
است؟ و ANTECHRISTE‏ به معنای «دشمن مسپح» است که بر اساس روایات آخر الزمان اندک 
زمانی پیش از پایان جهان» مذ ھبی مخالف با دیانت مسیح یه جهان می‌اورد -م. 
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۹۸ حنیای تتو 


مسیح. می‌گفتند در آغاز مسیحت منع ازدواج کشیشان وجود نداشته و این منع که بعدها به 
وسیلة پاپ‌ها تحمیل شده در اناجیل دیده نشده است. لوتر این رسم را یز همراه با لباس 
کشیشی‌اش به دور انداخت و با یک خواهر مذهیی به نام کاترین که به اتفاق خواهران 
عصیان‌گر دیگر از یک صومعه گريخته بود ازدواج کرد. اتديشة اصلاح ساده بود: کلیسا را از 
جامه‌های عوضی که بر او پوشانده‌انه عاری کنیم؛ از دروغ‌ها و فریپ‌ها بپرهيزيم؛ و 
سوء‌استفاده و قلب واقعیت را از «متون مقدسد» دور سازیم. به اسجیل باز گردیم و آن را 
راهنمای خویش کنیم؛ و بالاخص, برکت آیمان را بپذيريم. با تمام وجود به ایمان چنگ 
بزنیم وبا تمام قلب آن را پاس داريم. فقط برکت خداوندی است که روح و روان را به فلاح و 
رستگاری می‌رساند. زیر لوتر فقط به نقد کلیسای رومی بسنده نمی‌کرد: او مشتاقانه در پی 
باز یافتن پیوند با خداوند بود. تکو فریاد زد: 

.- یک عارف! و لابد در حالت‌های شور و خلسد؟ 

- او چندان دور از عرقان نبود. پر سرنوشت او مُهر عجیبی خورده بود. مارتین لوتر در 
پی وحشتی که از یک توفان بر او دست داده یود عهد بسته بود که اگر از آن جان سالم به در 
برد وارد صومعه شود. با شهامت و شجاعت. کوشش کرد تا رهبان خوبی شود. خود را 
شکنبحه داد؛ روزه و امساک» شب‌زنده‌داری و ماندن در سرما و برودت رأ بر خود تحمیل کرد. 
نتیجه‌ای نداشت. مارتین لوتر رهبان؛ با وجود صمیمیت‌اش, نه بر خلق و خوی تند خویش 
مسلط مي‌شد و نه بر عشق و میل غریزی‌اش که وجود او را اسپر کرده بود. خلاصبه آن کد 
زندگی را شیفته‌وار دوست می‌داشت. شيطان را متهم کرد که و را ترسانده است تا روجاش را 
زندانی خود سازد؛ نسیت به وجود خودش, به صومعه و به مسیحیت دچار شک شد؛ تا روزی 
که روشنایی تابان یک ایمان ساده و بی‌زیور و ظواهر را کشف کرد؛ عمل یه ایمان, دور از فید 
و بندهای کلیساء چقدر آسان و راحت بود؛ تثو گفت: 

عجیب است. کویی بودا: در وقتی که روزه‌اش را شکست... تن را با استفاده از هر 
وسیل ممکن در معرض شکنجه بگذار تا جلوة خدایی با تمام زیبایی‌اش پرتوافکن شود. 

- درست است؛ لیکن بر خلاف بودا لوتر در تمام دوران زندگی با رنج و حرمان زیست؛ 
زمانی شیفته بود و زمانی شکستد و فرسوده. گاه در کار تلاش و کوششی سرسام‌آور و گاه 
سست و رنجور و بی‌تحرک؛ و در همه حال اسیر سردردهای فرساینده. در حالی که یا تمام 
وجود می‌زیست و خوب می‌نوشيد و خوب می‌خورده ماه‌های دراز را در رخوت می‌گذراند. 
خلق و خوی آمیخته با خشونت و تندی قدسی‌اش آن‌قدر از توان و قدرت بهره داشت که 
بتواند تدای اصللاح دين در دهد اما ته آن چتان که از خود او یک قدیس بسازد. عمه مارتا 


اعتراضص بزرگ ۵ 


سخن را به این نتیجه رساند که او خصلتی انسانی داشت, خیلی انسانی.. و بروتوس سخن 
او را قطع کرد و گفت: 

اما غیر عادلانه» متتاقض,» اقراطی. لوتر بر دشمنان بزرگ خود می‌تاخت واین دشمنان 
عبارت بودند از: پاپ» شیطان» ترک‌ها... و یهودیان. آما از قتل‌عام دهقانان به دست 
شاهزادگان آلماتی حمایت می‌کرد. درست است که در برایر خصم قامت خم نکرد لیکن او نیز 
مثل پاپ از آهن و آتش استفاده کردا عمه مارتا با حیرت گقت: 

آما شما می‌کفتید که چیزی از اذبروتستاتیسم» نمی‌داتیذ! 

یعنی که... باید چیزی را به شما اعتراف کنم. دوست عزیزه من دروخ شفتم تا اول 
عقیدة شما را بدانم؛ و کار درستی کردم زیرا من درباره جنبش و «اصلاح دین» اتدیشه‌هایی 
غیر از افخار و عقاید شما دارم.- 


وقتی که دنیای مسیحی از هر سو ترک برمی‌دارد 

پروتوس در این خصوص روایتی ویژة خود داشت. به عقیده او اگر قدرت و نیروی مارتین 
لوتر در لحظة مساعد و متناسب بروز نکرده بود او هرگز به جهاتیان شناخته نمی‌شد و 
تاشناس می‌ماند. زیرا سدة شانزدهم تقطة پایان راهی دراز بود. دنیای مسیحیت از مدت‌ها 
پیش در همه جهت ترک برداشتد و شکاف‌ها در آن بدیدار شده بود. طاعون سیاه مرگ و 
میرهای دستجمعی» جنگ و گرسنگی و قحطی, تهدیدهای امپراتوری ترک عثماتی» این 
جهان را به سرگیجه درانداخته بود مردم می‌پنداشتند که تاریخ هم معتای خود را از دست 
داده است و پنابراین زمان «داوری واپسین» قرا رسیده است. واعظان و خطیبان مذهبی به 
لعن و تفرین دوزخیان پرداختند به شکار چادوگران و ساحران رقتند و مومنان را تهدید کردند 
که در صورت ارتکاب کمترین خطا به عذاب آلهی و فجایع دنیوی گرفتار خواهند شبد. 
چنایت‌های نفرت‌انگیزه فرقه‌های خودکشی» کودکان قربانی شده امور معمول زندگی روزمره 
شد... مؤمنان» هراسان و وحشت‌زده به چیزی جز مرگ نمی‌اندیشیدند» مرگی کد مستقیماً 
خطا کاران را به سوی درهای کشودة دوزخ رهنمون می‌کرد. تئو گفت: 

- مثل دنیای آمروزی خودمان! 

- تقریبء در نئیجه, برای محفوظ ماندن از لعنت ایدی» پتاه جستن به اشیاء متبرکه و 
تجارت بخشودکی کناهان رواج یافت. نمی‌توان گنت که پاپ مسئول پیدایش این بحران 
عمومی در تمام جهات آن بود؛ زیرا وضعیت چنان بود که او هیچ‌کاری برای جلوگیری از 
وحشت عمومی نمی‌توانست بکند. لیکن در هر حال او رئیس و رهبر کلیسایی بود که به 


ه ۴ جنیای تتو 


ورطة نابودی و گمراهی درافتاده بود. مسیحیان که اینک خود را از یک رهبر دینی به معنای 
واقعی کلمه محروم می‌دیدنده هر کدام به جستجوی طریقه‌ای خاص خود رفتند... گروهی 
مادر مسیح را در نام و لقب «باتوی ياري دهنده ما» چهره‌ای اطمینان‌بخش و آرامش دهنده 
یافتند؛ و گروهی دیگر به این چهرة نجات دهنده, صورت «مادر مادر مسیح» بعنی «سنت 
آن»" مادربزرگ مسیح ر اضاقه کردند 9 لوتر نك نام مادربزرگ همسیجخ؛ یهد لست بود که وار ۵ 
صومعه شود. جمعی دیگر از مؤمتان؛ عرفان و سلوک را وسیله‌ای برای خروج از دنیای پر 
وحشت اطراف خویش پافتند. و سرانحام عده‌ای نیز اندیشیدند که اگر کلیسا دیگر در آن 
ميزان از تواتایی و قدرت نیست تا مأموریت خوت ر ان‌جام دهد پس پر آن‌هاست که خودشان 
به این مأموریت قیام کنند و خلاء موجود را پر سازند؛ زیرا هر مسیحی مسئول اچرای مقررات 
اناجیل است و در این صورت هر مسیحی می‌تواند در برابر پاپ و علیه او عقیده و نظریه 
ویر خود را برای اتجام این مأموریت داشته باشد. 

در این میان بعد از لوتره رويدادی عظیم اتفاق افتاد که همان آختراع چاپ بود. از این 
یس تنها روحانیون کلیسا و کشیشان انحصار خواندن کتاب‌های عهد عتیق و جدید را در 
اختپار نداشتند؛ کافی بود هر کسی برای درک مقاهیم متون مقدسه, خواندن را یاد بگیرد؛ و 
متون به محض انتشاره به یکباره در اختهار هزاران تن قرار می‌گرفت که البته این تعداد 
چندان زیاد تبود لیکن کفایت می‌کرد که خوانندگان جدید متون» آن‌ها را بخوانند و مفاد آن را 
خودشان برای خود و دیگران تغسیر و تعبیر کنند. به این صورت اطلاع و آگاهی به ترتیبی 
که تا آن زمان در جهان دیده تشده بوده تشر و گستردگی یاقت.. اروبا به جوشش و علیان 
افتاد: دنیایی که همه کس آن را بسته می‌پنداشت» باز شده بود. تئو فریاد زد: 

> بتابر این کتاب» همان ابنترشت تسده شانزدهم بود؟ 
می‌ریخت» مجمع مژمنان انجیل را به کف گرفت و سر بلند کرد. پیش از اختراع چاپه لوتر 
انجیل را به زبان آلمانی ترجمه کرده بود. لوتر یکی از همین موّمنان بود که اتجیل را از دست 
کلیسائیان روحانی به درآورد و به یمن عصیان و شورش خویش علیه کلیسای زمان بنیانگنار 
«اصلاح» شد. به همین دلیل است که او یعنی بروتوس این مصلح را ارچ و آرزش واقعی 
تمی‌نهد, یالاخص که بعد از او دیگران به کامل کردن آنچه او بنا تهاده بود پرداختند: تئو 
گفت: 


1. SAINTE-ANNE. 


- همان روش همیشگی. معلوم است که در بنیاگذاری مفحب هیکس په تنهایی 
عمل نمی‌کند. و غالباً وقتی بنیان‌گذار از میان می‌روده دیگران همه‌چیز را شقییر مي‌دهند. 
عمه مارتا خشمنا ک شد و گرت؛ 

- «دیگران», «همه‌چیزه رأ تغیبر نداده‌اند. لوتر شالوده‌های حقیقی «اصلاح» را بر جای 
گذاشته بود: چستجوی درون, خود را به خداوند سپردن و در او غرق شدن, خداوندی که تنها 
صاحب و قار متعال است 9 برکت ایمان به وخود آن وأيستة تست خناوتد بود که در آن 
لحظةٌ بحرانی بر مارتین لوتر وقتی که آن رهبان بی‌نوای عذاب دیده در ظلمات شک و 
تردید فرو می‌رفت» روشتایی تاباند و وجود او را متور کرد و او دریافت که بدون خداوند 
نمی واند به وادی ایمان راه یابد. بشر در نیک یا بد کردن آزاد نیست, زیرا همه چیز از خداوند 
نشأت می‌گیرد. تا آن زمان چه کسی مسیحیان را از کید ابلیس محفوظ داشته و صلاح و 
رستگاری آنان را ضامن شده بود؟ کلیسا و رئیس آنء پاپ اما لوتر راه دیگری تشان داد و 
مدال ساخت که مومنان می توانند از کلیسا چشم بیوشند و خود را در اعتماد به خداونده پحتی 
در دنیای آیمان فرآموش سازند. این مسیر راه نزدیک‌تری یرای رسیدن به خداوند در پیش 
پاي آهل یمان گذاشت؛ و در این راه نزدیک‌تره کلیسا جایی نداشت. تئو گفت: 


بریده بود؟ عمه مارتا پاسخ داد؛ 
بروتوس گفت: 


خوب این مطلب چیز نازه‌ای نیست. عمه مارتا به آزردگی پاسخ داد؛ 

- چراء کار تازه‌ای بود. زیرا وتر خداوند را فقط برای خودش به تنهایی نخواسته است. او 
می‌گفت کلیسای حقیقی در درون وجود هر کس است. در قلب هر فرد بشری است. او 
معنای حقیقی کلیسا را که 0010512 به معنای مجمع مژمنان بر گرد انجیل ست باز یافته 
بود. بروتوس گفتء 

- این بازیابنده» لوتر نبود بلکه ګالون ' پود عمه مارتا گفت: 

- شما یان‌موس " را فراموش می‌کنید! تئو وارد بحث شد: 


A‏ ژان کرون کالون (۱۵۶۴-۱۵۰۹) مصلح مذهب فرانسوي و بنیانگذار مکتب کالوینیسم 
است. کالون یکی از اوئین تویسندکان بزرگ زیان فرانسه نیز شناخجته می‌شود. در فرائسه پرونستان‌های 
کالری‌نیست را 3۳16100۷ا3 می نامیدند که در آغاز جنه‌ای هجوآمیز داش -م, 

۲ ۵175 ال3 مصلح دینی چک (۱۳۱۵-۱۳۶۹) کلیسا او را به خاطر عقابد مذهبی‌اش تکفیر کرد و 


+۶ دنیای تثو 


- عشاق عزیزء ول کنید؛ به جای آن که اسم این و آن را به هم حواله دهیده بهتر است 
برای من توضیح دهید که پروتستان‌ها چه می‌کنند. به هر حال حتماً دعا و مراسم دارند و 
علاقه‌شان به این آثین چیست؟ بروتوس گفت: 

- من هم همین سوال را از خود می‌کنم. در آن‌هایی که من می‌شناسم حالت اعتماد به 
خداوند عمشاهده نمی‌شود اندوهگین و عم زده‌اند. عمه مارتا پاسخ داد 

ب بسیار خوب» من عقیدهٌ شما را عوض خواهم کرد. متتظر فردا باشید. سخت حیرت 
خواهید کرد. 


هیچان و تأثر آثریقایی 

روز بعد. یکشنبه بود. عمه مأرتاء بروتوس و تئو به کلیسای «حبشی‌ها» در خیابان 
صد و سی‌آم رفتند که مرکز عبادت خانواده‌های آفریقایی در روزهای یکشنبه بود. جمعیت 
چنان انبوه بود که می‌بایستی برای ورود به کلیسا مدتی در صف منتظر شوند. در کتار ارگ 
بزرگ سه زن که بر روی جامه‌های رتگارنگ ملی خود روپوش آبی به تن داشتند ایستاده 
بودند.تتو در حالی که پاشنه‌های خود راب رکف خیابان می‌زد گفت: 

- تقرییاً هیچ سفیدپوستی در میان جمعیت نیست. آیا این کلبسا ویره سیاه‌پوستان 
است! عمه مارتا تفت: 

فك اختصاصا. ولی قلری پیندیش. آفریتا ميداً 9 منشأً بردگان سیاه‌پوستث است که 
میلیون‌ها تن از آنان به ممالک متحد امریکا آمدند... و اختلاط میان سفیدپوست و «نگرو 
N0‏ ها یا سیاه‌پوستان اکیداً ممنوع بود. بردگان آفریقایی -امریکایی تا زمان وقوع جنگ 
انفصال آزاد نبودند و در حالت بردگی ادامه حیات می‌دادند... تئو سخن او را قطع کرد و گفت؛ 

9 این آزادی ر اپراهام لیتکلن ن آن‌ها داد؛ 

در این زمان «اختلاط» در برزیل کار خود را انجام داده بود. اما در آین‌جاء در امریکاء 
آفریقائیان به بردگی درآمده در کجا یکدیگر را باز می‌یافتند؟ در کلبه‌های حقیر و در مزارع 
اریایان: آفر یقا یی که به زور تعمید شده بود. این آفریقا را چگونه؛ جز از طریق صدا و حرکات 
موزون در کشتزارهای پتبهء می‌شد بازیافت؟ پس برده‌های آفریقایی در هر جا که بودند به 
خواندن آواز پرداختند. و زماتی که از قید بردگی آزاد شدند وضعیتی دیگر یافتند. قبل از 
جنگ داخلی» فرزندان برده‌های سباه با کودکان اربابان در یک جا زندگی می کرذند؛... (ما بعد! 
0 ممرانجام در آتش سوزانده شذ. یوسبت‌ها که پیروان اویند او را یک میهن‌پرست و شهید یزرگ 
می دانئد م 


اعتراض بزرگ ۶:۳ 


- یعنی می‌خواهی بگویی که بعد از جنگ وضع بدتر شد؟ عمه مارتا تفس بلندی برآورد 
و کفت: 

- وضع به هیچ وجه بهتر نشد. اربابان شکست خورده سیاهان را از خود راندند. 
اختلاف نژادی دو جامعه سیاه و سفید را بی‌رحمانه از هم جدا ساخت. و به این ترتیب 
نخستین «گنو»‌های سیاهان پدید آمد. ابن گتوهاء از جهنیء آقر بقا را از ممالک متحد امریکا 
رهایی بخشید؛ و سیاهان که از سفیدپوستان جد! شده بودند از آن پس توانستند زندگی خود 
را به شیودای که ترجیح می‌داند بگذرانند... تئه گفت: 

من نمی‌گويم «سیاه‌پوستان»» ترچیح می‌دهم بگویم «آفریقا بیان امریکا» اصطلاحی 
جزاین تژادپرستی را به ذهن متبادر می‌کند. 

- اگر دلت می‌خواهد این اصطلاح را به کار بیر. من حرفی ندارم. و آنگاه, به همان تهج و 
روال زندگی سابق مزارع پنبه کاری, در محله‌های فقیرنشین سیاه‌پوستان سرودهای مذهبی 
موسوم به نت۹۳ 6۲0 و گوسپل ۵۵۳61 و آهنگ‌های موسیقی 81,۱۳5" 
شکوفایی و شیفتگی یافت.. و بعد. از آن جا که سیاه‌پوستان بیش از دو یا سه آلت موسیقی 
در اختپار نداشتنده آفریقایی‌های آمریکا موسيقي چاز را اختراع کردند که نخستین گام بزرگ 
در تسخیر دنیای آربابان سایق بود. 

- بسیار خوپ. آما در این میان؛ جنبة مذهبی را در کجا باید یافت؟ 

خواهی دید مراسم مذهبی هما کنون دارد آغاز می‌شود. 

مؤمنان بر ردیف نيمکت‌ها نشسته بودند و در برابر آنان مردی سال‌خورده با روپوشی به 
رنگ زرد طلایی روی صفه ایستاده بود. او یک کشیش پروتستان (07عاهه۳) بود؛ در حالی 
که دست‌هایش را بر روی اتحیل گذاشته بود موعئله آغاز کرد. صدایش به زحمت شنیده 
می‌شد. بعد صدایش اوج گرفت. شعله‌ور شد.. انکشت اشاره‌اش را به روی جمعیت نشاند 
گرفت و به فریادزدن پرداخت: 

آبلیس در میأن شماست! جمعیت در حالی که دست هایش را بر هم می‌کوفت یک مدا 
پاسخ داد؛ 

۱۷0۵1 — 





. با آن که این سرودها مذهیی و یکسان است اما اخیراً اصطلاح ]308۶۴ برای همه سرودها به کار 
می 1 د. 

7 8 فرم موزیکال با آهنگ چهار زمانی صباهان امریکا است که یکی از اشکال آن توع ملایم 
آهتگ رازه است. 


2.۴ دتیای تتو 


- صورت او را تمی‌شناسید آما او در میان شما می‌کردد» آري: ان جاست! جمعیت قریاد 
۵7: 

.1۷6۵ در حالی که آنگشت اتهام را در هوا تکان می‌داد و بعد به سوی جمع نشاته 
می‌رقت. فرپاد کرد: 

۔ شما هستید؟ پا تو هستی برآدر من؟ جمعیت باسخ داد« 

ند! 

اشتیاه می‌کنید! او همه حا را میلغزاند.- او را دیدم که وارد کلیسای من شد سرایا سرخ 
بود! آری» او را دیدم که در صق اول نشست وبا چهره‌ای جسور به من خیره شد. جمعیت 


ناله کرد 
اقسوس! 
س من با کتاب او و از این جأ راندم! جمحیث نفس راحت کشیده: 
اللویا! فر پاد زد 


- برآدران و خواهران؛ چه کسی شما را از کزند او بحافظت خواهد کرد؟ جمعیت در حالی 
که به صورتی آهتگین به جنیش درآمده بو پاسخ داد: 

مس .سی 

و در پی آشاره‌ای ناپیدا از سوی کشیش» جمعیت در فواصل منظم به خواندن و رقصیدن 
شروع کرد موجی عظیم» صف نيمکت‌ها راء یک صدا و یک حرکت, در نوردید؛ همه یک 
بیان و یک اتدام شده بودند. کلاه‌های زنان و کیسوان بافتد و دخترها و گل‌های باشلق‌ها و 
دست‌های به دستکش فرو رفته» همه مواج بودند... هیچ‌کس زوزه نمی‌کشید» هیچ‌کس به 
زمین نمی‌افتاد. هیچ حالت خلسه و رعشه‌ای در جمع دیده نمی‌شد. صدای طبل در صیان 
نیوج اما آهنگ یخسان و به اتفاق کف دست‌ها که بر هم می خور دند, طنینی گسترده تاست. 
خدایی کثیر چهره با آهنگ اسم عیسی در توسان بود عمه مارتا و تئو ساکت و بی‌حرکت 
مانده بودند و جرأت نداشتند محل این جنیش آهنگین شوند. بروتوس وارد رقص شد. 
کشیش اخطار کرد: 

شما غسل تحمید را برگزیده‌اید! جمعیت در حالتی روحانی زمزمه کرد: 

Yeah — 

- شحا در آب آیمان غوطه‌ور شدید و به تزکیه رسیدید! می‌داتید به چه چیز ایمان دارید؟ 

۶۵91 ! فریاد زد 

- انجیل | فقط او راهنمای ماست! شما از برت اثجیل در ایمان خود زتدگی می‌کتیدا 


اععراصی درگ + ۶۶ 


- آمین... 

برادران و خواهران, فقط اتحیل است که با مخذر ابلیس, با «شر »ی که فرزندان ما را 
می جود سرشان را می‌بلعد و آن‌ها را می‌کشد به جنگ می‌رود! 

او 

اوا ابلیس سرخ» شما را از خداوند محروم به فقر و مذلت رهنمون می‌کند! 

دار 

م برابری برای همه در درون کلیسای ما! ند صدایی» نه ظلم! هر یک از ما یکی‌است در 
میان دیگران؟ برادران و خواهران؛ برادری» به نام چه کسیء کی؟ جمعیت با کلماتی مقطح 
پاسخ دا 

e 

دست‌ها بالا رفتندء فریادها تیز شدند, زنان از فرط شیفتگی و سعادت سرها را به عقب 
انداختند و چشي‌ها را بستنده پیکرها به لرزه درآمدند و دست‌ها با آهنگ‌های متتاوب 
موسیقی به برهم خوردن آغاز کردند. خلسه پدید آمده بود. خلسه‌ای که سرودها و آوازهاء در 
اوج قدرت و کمال» آن را نظم داده و به زیر کنترل درآورده بود. بروتوس از حرکت باز ایستاد. 


کشیش فریاد زد: 
- یعدیگر را دوست دارید» هر کس دیگری را؟ جمعیت قریاد زد؛ 
یکدیگر ر دوست داشتش باشیپ! 


در ميان صفوف بوسه‌های دوستی و صقا همراه با حمله «یرادرمء لو ر دوت دارم؛ 
خواهرم, تو را دوست دارم رد و بدل شد. تخو آهسته گفت: 

بگو بيينم... آین‌ها مسیحی‌آند! عمه مار تا پاسخ داد؛ 

- کامال باپتیست‌هاء بروتوس زیر لب گفت: 

- دلم می‌خواهد بیرون بروم. در هر حال این آفریقای من نیست. 
آزادی و زیاده‌روی‌های‌اش 

در کاقه تریا سه نفری پشت میزه در برابر فنجان‌های قهوه و یک بشقاب کیک خامه 
نشستند. بروتوس به این بهانه که مراسم مذهبی کلیسا ملتهباش کرده است مطایق معمول 
به پرخوری پرداخت و تئو از عمه مارتا پرسید: ۱ 

تو گفتی که این آفریقایی‌های امریکایی «#تعمیدی» (فتادتا0دظ) اند؛ حالا یرای من 
توضیح بدد. عمه مارتا باسخ داد: 


يع دنبای تتو 


س باید به تو بگویم ته این مبحث پر طول و تفصیل است؛ این‌طور نیست بروتوس؟ 
بروتوس با دهان پر از شکلات گفت: 
سس هود! 

- در هر حال شما چیزی از آن نمی‌دانید؛ و بعد توضیح داد: 

- چنبش «اصلاح دین» مارتین لوتر حرکتی برگشت ناپذیر بود. چندی از آغاز جنبش او 
نگذشته بود که تب تزکیه و تصفية نفس بسیاری از مناطق اروپا مانتد نواحی فلاندر: آلمان 
و... را درتوردید. در همه‌جا خطیبان انقلابی سر برآوردتد که مردمان را به برآبری و به مبارزه 
علیه ثروتمندان می‌خواندند و می‌گفتند که رنج و مشقت خلق» مانند درد و رنج مسیح بر فراز 
صلیب, قوانین مستقر را درهم خواهد شکست. یکی از این خطیبان به نام توماس مونتزر ' که 
از سوی خود لوتر متصوب شده بو در مسیر عصیان مردمان تهیدست راهی آفراطی‌تر و 
فراتر از استاد خود در پیش گرفت چنان که مارتین لوتر از بیم فراگیر شدن شورش در 
شهرهاء تاگان تصریح کرد که شاهزادگان و حکام آلمان حق و اختیار البی دارند که 
عصیان‌گران تابح شاگره سابق خود او را به قتل برسانند و از آسیب او جلوگبری کنند. 

پس توماس موتتزر بر ضد استاد خویش بپا خاست» یک نظام به نام دموکراسی‌پا ان 
بنیان گذاشت. آزادی را شرط اصلی کلام الھی شمرد و یا تصویب و تأیید لوتر اعلام شد؛ اواز 
تخستین کسانی بود که به لقب فاناباتیست»" موسوم شدند زیرا این گرود خسل تعمید 
کودکان را قبول نداشتند و توصیه می‌کردند که سل تعمید بايد آزادانه و در سنین عقل و 
آگاهی یعتی دوران بلوغ انجام گیرد. 

اماء پتیان گذار «دموکراسی پا کان» بعد از مرک خویش, الهام‌بخش یک چنبش مسیحایی 
بسیار تعصب‌گرا شد. در شهر موطن موتتزر یک نانوا و یک خیاط استقرار توعی قلمرو انجیلی 
تساوی‌طلب را موعظه کردند؛ و شخصي به اسم ژان ماتیج " که از هلند آمده پود خواستار 
اعدام ملحدان شد و یک جامعه پر اساس اشتراک کامل اقراد در کلیه مایملک و دارایی‌ها 
بنیان نهاد و سازمان بخشید. یک هلندی دیگر به نام ژان دولیه؟ خود را «بادشاه عدالت» 
نامیدء تظام «یْلی کامی»" یا تعده ژوجات برای مردان را اجازه داد و ادعای خدایی کرد اتا 
باپتیسم» در راه پیشرفت بود! و کلیسای کاتولیک را تاب تحمل نماند... اسقف به اصطلاح 
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«ضد مسیح» (1516ت1ش۲) علیه شهر آسمانی مونستر " لشکر کشید و ملکوت خیالی 
آغشته به خون مریدان سقوط کرد پیکر رژسای جتبش «اناباپتیست» در قفسهای آهتی 
گذاشته شد و یر برج‌های «لامبرتی کیرش» "ء کلیسای گوتیک مونستر در آلمان آویزان گردید 
و در معرض تماشای مردم قرار گرفت. تو داد زد: 

- بالاخره من هنوز هم نمی‌دانم باپتیست‌ها کی هستند! این‌ها که تعریف کردید همه 
چیزی جز چتون و قتل‌عام نبود... عمه مارتا گفت: 

- جنیش «اصللاح دین» بارداری پر رتح و زجرآوری داشت.. گروه‌های متعدد مریدان 
لوتر از ایده‌ها و افکار او قراتر رقته بودند و می‌خواستند آزادانه بر اساس قواعد و مقررات 
خاص خود متشکل شوند؛ و یکی از این مقررات غالبا همان eas‏ سین با 
خواباندن کامل تعمیدی در آب رودخانة اردن, به همان ترتیب که بحیی تعمید دهتده؛ عیسی 
را تعمید داده بود. تلو گفت: 

س متوجه شدم. پس آین‌ها همان بابتبست‌ها بودند یعنی تعمیدی‌ها. 

نه در این دوران آن‌ها را دانابا پتیست نامیدند. لیکن محاصره وحشت‌آور شهر 
جنون زد مونستر آثار و عوأقبی از خود باقی گذاشته بود که برای زدودن آن» زمان درازی 
لازم بود. چنان که یک فرن بعد از این تاریخ «باپتیسم» حقیقی در انگلستان ظهور کرد. 
باپتيسم آنگلو ساکسون بر پایه‌ها و شالوده‌هایی لرزش ناپذیر و استوار قرار داشت: اتجیل 
مرجع اعلا پودء عسل تعمید فقط به مؤمتان اختصاص داشت و کلیسا از سومنانی تشکیل 
می‌شد که همگی برابر بودند و هیچ ارتباطی با دولت و قدرت مستقر مملکت نداشت. هر فرد 
مؤمن فقط به پیروی از صفا و سادگی قلب خود به ایمان خویش وفادار می‌ماند و برای وقا په 
این ایمان نیازی به گذشتن از مراحل جزم‌هایی مذهبی و آیین‌ها و مقررات آیمانی نمی‌دید... 
اندیشه و تفکر «باپتیسم» بعداً به ممالک متحد آمریکا مهاجرت کرد که سرزمین آزادی و 
پتاهگاه شمار فرآوانی از پروتستان‌های آزار دیده و مشقت کشیده بود. در امریکاء کلیسای 
باپتیست در مسیر و جهت آزادی و برابری عمل می‌کرد و مشهورترین نماینده این کلیسا 
مارتین لوتر کینگ است... تئو فریاد زد: 

او همان مود مخالف خشونت که مثل گاندي به قتل رسید؟ 

- همان شخص او. آری» همان مارتین لوتر کینگ» مدافع حقوق مدنی آفریقا- 
امریکائیان» مبازر خستگی تاپذیر صلح‌طلب؛ مارتین لوترکینگ یک کشیش پروتستان 
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#۸« دنیای تئو 


بایتیست و وفادار به تبع و متشا اصلی کلیسای خود بود. تو گفت: 

- حالا می‌فهمم که به چه دلیل آفریقائیان آمریکا باپتیست شد.اند. کاملا حق داشتند 

لیکن برای درک دقیق تاریخ کلیسای باپتیست باید دور کاملی در انگلستان زد. 

در سدة شانزدهم) در اوج تحول و تغییر اروپاه «اصلاح مذهبی» در این کشهر سرتوشتی 
عحیپ یاقت. بادشاه انخلستان عاشق شد و چون پاپ نمی خواست به او اجازة طلتق دهد 
هانري هشتم به پارلمان دستور داد آو را به عنوان رئیس عالی کلیسای آنگلیکن " انگلیس به 
رسمیت بشناسد. و به آین ترتیب طلاقی را که پاپ به او روا نداشنه بوده خودش به خودش 
آجازد داد> 3 همیه ! 

در آغاز, مذهب انگلیکن یا «آنگلیکتیسم» یک «کاتولی‌سیسمه بئون پاپ بود. يعدا 
یعنی چند سال بعد» ملکۀ انگلیس, الیزابت اول آین مذهب را تقویت کرد و به سوی یک 
پروتستاتیسم» غلاظ و شداد رفت و در پی آن جنگ‌های حقیقی مذهبی مپان 
«پاپیست‌ها» (طرقداران پاپ)ی انگلیسی و کسانی که آن‌ها را «بورتن‌ما»" (منزه‌طلبان) 
تآمیدند, اتقاق افتاد. یور یتن‌ها» که مثل توماس موتتزر شیفته خلوص وپاکی دين بودند هیچ 
مرجع دیگری جز انجیل را قبول نداشتند در حالی که پاپیست‌هاء چنان که از نامشان 
پیداست. از پاپ اطاعت می‌کردند. انگاه چارلر اول پادشاه کاتولیک, که جانشین پادشاهان 
انگلیکن شده بود تعقیب و آژار پوریتن‌ها را اجازه داد؛ لیکن به مصائب آن دچار شدا شهرش 
درگرقت» ارتش بسیج شد و شخصی به اسم اولیور کرامول " رئیس حزب پوریتن؛ پیروز شد و 
فرمان داد تا سر چارلز اول را در میدان شهر از تن جدا کنند. تتو گفت: 

س پوریتن» بیشتر به معنای یک موجود عزلث‌طلب و بی‌حرکت اسست: نه؟ عمه مارتا 
کقبت: 

پوریتن وائعی در جستجوی خلوص و پا کی است و از وسوسه‌های ابلیس احتراز دارد: در 
عصر کرامول برای مبازره با فساد و عشرت‌طلبیء مرد و زن لباس‌های با یقه‌های بلند به تن 
می‌کردند و به هیچ یک از لذائذ زندگی نمی‌پرداختند. تفریح و خوش‌دلی محکوم و موسیقی 
مشکوک بود... تئو فریاد زد: 

- همان کمال‌گرایان یعنی «انتگریست‌ها» "! 

- خوب این روی دیگر سکه بود: غالبا پروتستان‌ها از شیطان در وحشت و هراس 
بودند... از نظر آنان سوای انجیل» راه و مسیری به سوی قلاح و تجات نبود! بدیخت بره‌هایی 
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که از کله جدا مانده و به وسوسه «شر» دل‌بسته باشند! بخشش الهی در پروتستانیسم نبود: 
آنسان یا «تحات یافند4 بود ۳ محکوم6؟ مز میاق این دوه راه دیخری وجود نداشت. 
جامعه‌های پروتستان. در بیم و هراس از انقاس خییثة ابلیس» در سدۀ هفدهم. در شسهر 
کوچک «سالم ]۳۳ که در ممالک متحد آمریکا» نوزده زن ساحره را که به عقیده آنان 
تقصير تمام رویدادها ا به کرذن داشتند, 9 ژیبایی» زبان: نگاه 3 لايك همه جیز ايسان و 
مشکوک می بندا شتند» اعلام کردند؛ 9 به کفتة دقیق تره نوز ند زن بی‌کتاه و له دار آویختند.. 
آثار و پی‌آمدهای این جنون محص هرگز پاک نشد و از ميان نرفت. ممالک ماحد امریکاء در 
زیر تأثبر پروتستانیسم خشک و خشن تخستین گروه‌های مهاجران؛ پیوسته در معرض حمله 
و تعرض امواج پوریتائیسم و تعقیب و آزار ساحران و جادوگران واقع می‌شد. که این حمله‌ها 
در هر مورد کم و بیش به عقب نیز رآنده می‌شد. آزادی امریکایی در واقع سلاحی شده بود 
کف علیه همان آزادی به کار می‌رفت منزه‌طلیی و پاکی و خلوص زیان‌های بسیار به بار 
می‌آورد و در یک کلام ایدتال «اصلاح دینی» گم شده و از ميان رفته بود. تثو گفت: 

- همان که من گفتي: آدم‌های عقده‌ای! بروتوس تصحیح کرد: 

- بدیین‌ها! آنگلیکن‌های انگلستان از طریق عقل و خرد به شناسایی نیک از بد ایمان 
داشتتد: لیکن از نظر پوریتن‌هاء «محصیت نخستین», اعقاب آدم را به کلی به قسادآلوده بود. 
آنگلیکن‌ها می‌خواستند زمین را به همان صورتی که هست اصللاح کنند؛ لیکن پوریتن‌ها بر 
آن بودند که از طریق تخیر دادن کامل و تام و تمام جامعه به یک اورشلیم آسمانی بتا گذارند. 
انگلیکن‌ها زتدگی آرأم‌تري داشتتده لیکن بوریتن‌ها آترژی و تلاش بیشتری نشان می‌دادند... 
در فضای گود و خالی این جدایی بود که کلیسای باپتیست در انگلستان مستقر شد. در این 
کلیساء آزادفکران گریزان از چزمء که شور و هیجان را در برایر تلاش خرد و ایمان مستقیم را 
علیه خداشناسی برگزیده بودندء با دو جریان پیشین شریی شدند این‌ها هم دنیا را چنان که 
بود اصلاح دینی می‌کردند لیکن آورشلیم قلب‌های خود را نیز در همان حال بتا می‌نهادند. 
نئو گفت: 

مسب تو بایتیست‌سا ۳ دوست داری» ها( عمه مارتا گفت: 

راستش را بخواهی؛ آری! وقتی مارتین لوتر کینگ را به قتل رساندنده من گریه کردم. 

این باه ما دنیای پروتستان‌ها رااگردش کردیم. بروتوس فریاد کشید: 

نه! هنوز کالون مانده است! عمه مارتا در حالی که لب‌های او را با ک می‌کرد کفت: 

عحب, شما تمام شکلات‌هاینان رآ خوردید؟ 


۰ دنیای تنو 


فلت ها و تفن 

روز یکشنبه به گردش در شهر و تماشای نمایشگاه‌ها و کتاب‌فروشی‌ها گذشت. آن‌قدر 
راه رفتند تا سرانجام به «ايتالياي کوچک» رسیدند که عمه مارتا در آن‌جا یک رستوران را که 
در تهیه آنواع «پاستاه‌های ایتالیایی تخصص داشت می‌شناخت. اما رستوران ایتالیایی جای 
خود را به یک رستوران چینی داده بود چییناتاون " (شهر چینیان) شهر ایتالهایی‌ها را خورده 
بود! و جای پاستاهای ایتالیا را گوشت شیرین شد خوک» میگوی زنجفیلزده و بریده‌های 
گوشت گاو و پاپریکا گرفته بود که تلو به آن‌ها عادت داشت. 

روز بعد. دوشتبه و روز بیمارستان بود. عمه مارتا مراقبت کرده بود تا گفت وگوی تلفنی 
خود را پا ژروم پدر تلو به اطلاع او نرساند. ند, لازم نبود تئو پداند که کاملاً معالحه شده 
است و یا آگاه شود که پزشکان از فرط تلاش برای یافتن علت حقیقی این تحول عجیب: 
شاید بیماری اسرارآمیژ او را نیز شناسایی کرده باشند... عمه مارتا می‌خواست که مساقرت 
مطابق آنچه پیش‌بینی شده به پایان برسد. یک تزریق بیشتر یا کمتر تأثیری در اصل ماجرا 
نمی ٹوانست داشته باشد... لیکن بروتوس مي‌خواست تا یک بار دیگر فشار خون عمه مارتا 
آزمایش شود و تئو سخت از این اصرار خوشحال یود 

پروتوس بینوا هنوز نتوانسته بود کالون خود را وارد بحث کند و هر پار که می‌خواست عمه 
مارتا را درگیر بحث پیرآمون این شخصیت مهم سازد عمه‌جان راه فراری پیدا می‌کرد. یک 
بار در آن سوی پیاده‌رو یک کلاه تیتی فوق‌العاده جالب میدید یا ادعای خستگی می‌کرد و 
در کافه تریا فقط ادای اسم کالون از طرف بروتوس کافی بود تا عمه مارئا در توالت نایدید 
شود. بروتوس آهسته موضوع را تذکر داد و موجب خشم او شد. 

-_نه؛ من هیچ قضاوت یک طرفه‌ای علیه کالون ندارم؛ فقط می‌خواهم قدری خستگی 
درکنم و نفس بکشم... 

این ادعا درست به نظر می‌رسید. به استثنای این مورد عمه عارتا غیظ و عضب اولیة 
خود را در وقت ورود به «سیب درشت» ثراموش کرده و پس از دیدن یک تتاتر موزیکال در 
«برادوی» با شهر نیوبورک آشتی کرده بود. بروتوس از لحفله‌های هیجان و شادمانی او 
استفاده می‌کرد تا مهره‌های خو را در صحنة شطرنج زناشویی به پیش براند: زیرا عمه مارتا 
در لحظه‌های تأثر و هیجان, مهربان می‌شد. و در این دقایق نادر, به نظریه ازدواج پاسخ 
منفی نمی‌داد. آما روز بعد عقیدۂ دیگری داشت. ازدواج؟ غیرممکن است. ببیتم. کجا زندگی 


1. CHINATOWN. 


اعتراض بورت ۶۱۱ 


خواهيم کرد؟ در باهیا؛ در لوس آتجلس؟ و از طرفی» بعد از سال‌ها زندگی مستقل» چگونه 
می‌توان به سادگی تن به زندگی تازه‌ای داد؟ بروتوس بینوای من رژیای بیوده‌ای است.. و 
بعد همه چیز را باید از نو آغاز کرد. تو در تقویم خود برای «نه»های عمه مارتا علامت 
صلب و برای «آری»هایش, نقطه می‌گذاشت. دوشنبه دو صلیب؛ بدون نقطه با یک روز بد 
سه‌شنبه, دو نقطه. یک صلیب؛ روز پیشرفت. چهارشنبه دو نفطه, دو صلیب, نتیجه صفر بر 
صفر. موزه‌هاً رژه می‌رفتند» آرکسترها موسیقی جرا می‌کردند و روزها بدون حصول نتیجة 
قابل قبول سپری می‌شدند. و باز هم بحث دربارۂ کالون در محاق تعطیل مانده بود. 

روز پنجشنبه» بعد از به دست آمدن سه نقطهٌ مثبت و یک صلیب منفی, پروتوس با قلبی 
برامید پیشنهاد صرف غذا در بک رستوران بلژیکی داد. عمه مارتا با حیرت گفت: 

یک رستوران بلژیکی؟! بروتوس شما هم افکار عجیب و غریبی دارید. بروتوس پاسخ 
ذافء 

من آیچوهای بلژیکی را دوست دارم و خود بلژیک را هم. 

رستوران آبجو توت‌فرنگی, گیلاس و هلو به مشتریان می‌داد. عمد مارتاء همه را و به 
خصوص آبجو هلو را امتحان کرد. آبچو به او می‌ساخت و خیلی سر حال شد. وقتی عمه مارتا 
خوش خلق شد موضوع کالون را با ملایمت و زیرکی پیش کشید و گفت: 

عزیز من» در بلژیک فقط آبجو انواع میوه‌ها وجود ندارد بلکه شما می‌توانید مغلا از 
6 نها نیز با تئو صحبت کنید. 

عمه مارتا با خشنودی وارد بحث شد و گفت: 

- آه» بگین‌ها! زمانی پیش از عصر «اصلاح دین» به وسیلة لوتره بگین‌ها و بگارها! 
نوعی جامعه‌های «لائیک» پدید آورده بودند که خود را وقف مدیتاسیون فردی و نیکوکاری 
کرده بودند. شعار بگین‌ها «ققنوس» بود که سمبول تجدید حیات و رستاخیز مسیح محسوپ 
می‌شد. آين زنان به صورت دسته‌جمعی می‌زیستند و قبل از ظهور رسمی پروتستانيسي 
پروتستان‌های حقیقی بودند. البته چند تنی از آن‌ها را به پهانة جادوگری سوزاتدند؛ لیکن 
روش و آئین «بگینی» در بلژیک باقی ماند وگواه یک جتیش ساده و عارفاته شد که در درۀ 
رن زاده شد. زیرا آلمان منطقة رناتی پر از افراد الهام یافته بود. بروتوس اضافه کرد: 

- در تمام مناطق اقوام ژرمن, اصلاح‌طلبان دینی بزرگ پدید آمد‌اند. مگر خود کالون در 
ژئو به جهان نیامده بود؟ عمه مارتا غرولند کرد: 


1۸ BEGARD. 


F4‏ دنیای تلو 


باز هم تکرار کردی؟ من به شما می‌گویم که کالون در ژئو زاده نشده بلکه در فرائسه به 
جهان آمد اولاً کالون آز اهالی منطقة «پیکاردی» فرانسه بود انیاء به #نو پتاهنده شده بود. 
باید این مطالب را یاد بگیرید؛ بروتوس؛ اليه باید از کالون صحبت کرد. ولی من فعلاً زیاد 


نوشیدذام... تئو گفت: 
نو می‌دانی ۳ در کجا به دنا آمنه و مدتگی هستی که حال نمی‌توانی چیزی بگوپی» 
چون ژیاد توشیده‌ای و سر حال نیستی؟ پس مارا دست انداخته‌ای! عمه مارتا که دوباره 


بینی‌اش را در گیلاس مشروب‌اش فرو کرده بود اعتراف کرد: 

الان به شما می‌گويم. من درباره آیین کالون... خوب من... چیزی دربارة آن 
نمی‌دانم.- بروتوس در حالی که دست او را در دست گرفته بود کفت: 

- دوست عزیزم؛ بسیار خوب من جور شما را می‌کشم. آجازه می‌دهید؟ 

- موافقيم بروتوس! 

می‌بینید که نمی توانید بدون من زندگی کنبد, درست است؟ عمه مارتا در حالی که از 
قرط ا اشک به چشم آورده بوده گفت: 

آوعی! 

چهار نقطه در یک روز؛ برای تئو پاور کردنی نبود؛ 


قد رت روج 

و پروتوس کار را شروع کرد؛ و توضیح داد 

وقتی لوتر زندگی‌اش را به پایان می‌رساند» ژان کالون جوان با نوشتن نامدای خطاب 
به فراتسوای اول پادشاه فرانسه که به آزاد کردن نخستین پروئستان‌ها پرداخته بمد. فعالانه 
وارد جنبش #رفورم» (اصلاح دین) شد. آنچه کالون را به عصیان وادار می‌کرده ظلم و ستم 
زورمندان بود. آزار و شکنجة پروتستان‌هاء مرد جوان را به ایدتال آن‌ها علاقدمند کرد. لیکن» 
بر خلاف لوتر کالون راهب و کشیش نبوده بلکه یک فرد دانشگاهی علامه, یک روشنفکر و 
یک «اندیشه‌ساز» به شمار می‌رفت؛ و خوشبختاته چنین مردی بر سر راه آرمان‌های لوتر 
قرار گرقت تا به الپاب‌ها و شور و هیجان‌های غالبا میهم لوتر استحکام و استواری دهد... 
عمه مار تا فریاد زد؛ 

س چرا مبهم» بگویید «پر شور و شیفته»! پروتوس اصرار کرد: 

مبهم؛ کالون برعکس لوتر اصول و عقایدی هماهنگ و منسجم تبلیغ می‌کرد. ایمان 
او بر اصل اقندار پر شو کت 3 افتخار آمیز خداوند استوار بود؛ خداوندی که بر همهچیز قادر استء 


اعتراتی بزرگ 2۳ 


دربارهُ همه چیز تصمیم می‌گیرد و احساسات» هیچان‌ها و بالاخص آمرزیدگی و بخشش بر 
مومنان, همه در ید اختیار او است.. بنابراین موّمنان یکسره تابح و وایسته به خداونداند و 
اتخاد هرکونه تصمیم و گزیتش فقط تابع اراده اوست: اوست که بعضی را نامزد زندگی 
جاودان و آبدی می‌کند و برخی را به محکومیت جاودان محکوم می‌سازد. تئو گفت: 

- صبر کن یبینم؛ پس من پیشاپیش مححوم‌ام. نمی تواتم هیچ‌کاری یرای تجات خود 
اتجام دهم پاسخ داد 

س نه» زیرا تو نمی‌دانی که داری خود را محکوم می‌کتی. عافی است دربار؛ زندگی 
جاودان, از خود پرسش کتی تا نجات یافته شوی: تو مستول پرسش خود نیستی, این خدآوند 
است که تو را روشن می‌کند؛ خداوند است که از آغاز تو را بوگزیده و انتتاب کرده اسب. 
سرئوشت تو از پیش مقدر شده است؛ خداوند آن را بیش‌بینی کرده است. تثو عبظالوده گفت؛ 

- این عادلاته ثیست! 

- کالوی‌نیست‌ها عفیده داشتند که خداوند نه «عادل» است ته «طالم» و اصولا" چه کسی 
می‌تواند طرح‌ها و نقشه‌های خداوندی را قضاوت کند؟ هیچ‌کس! این بود معتای این اصل 
بنیادین: خداوند است که مقترانه دربارة برکت و بخشودگی تصمیم می‌گیرد. برگزیدگان او از 
این برکت از طریق احساس پرتوان همیستگی قدرت و قوت می‌یابنده یه خصوص در وقتی 
که با تعقیب‌ها و آزارهای ناگزیر رو در رو می‌شوند. زیرا کسانی که خداوند موهبت 
برکت‌یافتگی را به انان ارزانی داشته است. به همان دلیل در ظل حمایت و نگهیاتی الهی‌اند 
و در نبرد خویش پیروز خواهتد شد. کالری‌تیست‌ها" (مریدان و پیروان کالون) در اندک زمان 
مبارزانی شکست ناپذیر شدند زیرا ایمان آن‌ها در ژرفای روح‌شان استواری يافته بود... اصل 
برگزیدگی به وسیلۀ خداوند که کالون آن را «سرنوشت از پیش مقدّره می‌نامید در عصر جدید 
می‌توانست عجیب جلوه کندء لیکن در سده شانزدهم. جنگ‌های هواداران پاپ (پاپمست‌ها] 
و پروتستان‌ها به اصول عقایدی که پیروان آیین تازه را اطمینان و اعتماد بخشد تیاز داشت. 
کالون درست فهمیده بود: وقتی آنسان خود را «برگزیده؛ خداوند» بداند: شکست ناپذیر 
می‌شود. عمه مار تا دخالت کرد: 

- ولی پیش از آن یک «قوم برگزیده» به نام اسرأئیل وجود داشست! بروتوس گفت: 

کالون چنان بر این آدعا آگاهی داشت که از شوربختی‌های قوم بهود الام گرقت. 
کالون و پیروان او عقیده داشتند آزار طولانی پروتستان‌ها معادل بردگی بهودیان در مصر 


1. CALVINISTES. 


نله دنیای تقو 


است و شکست‌ها و پیروزی‌های ایشان شباهت به عبریان دارد و روز «خروج از مصره نیز 
برای آنان وقتی فرا خواهد رسید که کلیسا جهان را بازسازی کرده است؛ به همین دلیل بود 
که ژان کالهن» بدون فوت وقت تصمیم گرفت یک جمهوری الهی دور از حکومت‌هاء کشورها 
و جنگ‌ها پنیان نهد. یهودیان موقق به اين کار نشده بودند و معبدشان ویران شده بود. 
کلیسای کاتولیک نیز به نوبت خود آلوده به خطاکاری‌های بزرگ بود. پس زمان عمل قرا 
رسینه بود؛ کالون می‌خواست سراتحام شهری را که وقف شوکت و عظمت خداوند است: 
یعنی آورشلیمی را که دوبار نا کام مانده بود در زمان خود بنا نهد. 

کالون, در مسیر راهی که لوتر رفته بود به تغییر «ایده» 60۶تتعه‌هه که به نظر او بیش 
از حد جنبه چشم‌بندی به خود گرفته بود پرداخت. می‌گفت «سکرمان» فقط از طریق 
خودآگاهی بر نفس این عمل می‌تواند وجود داشته باشد. نان پیکر مسیح تیست» بلکه سمیل 
و مظهر «قسمت کردن» است؛ «خمیرمایه» علامت فیزیکی و جسمی رستاخیز نیست, پلکه 
ايده و اندیشه جا افتادن و برآمدن خمیر است» یعنی برآمدن جهان. خوردن نان به معتای آن 
نیست که مؤسن یا مؤمنه پیکر واقحی مسیح را می‌جود: آنچه او می‌جود چیزی جز نان نیستء 
یعتی مظهر و سمیولی است که واپسین طعام عیسی را یادآوری می‌کند و به خاطر می‌آورد. 
تکو گفت: 

من این موضوع رأ آبلهاته نمی‌داتم؟ زیرا می‌توان عدالت را در زمین برقرار و نان را 
تقسیم کرد... 
-آری, ولی ته بدون متون مقدسد! زیرا از نظر کالون این تنها اثری است که از جانب 
خداوندی آمده است. اتجیل به هیچ‌وجه متبعث و وابستۀ کلیسا تیست یلکه از «روح القدس» 
است که مأمور روشنایی بخشیدن به موّمنان بوده است... اگر مومن» یکی از برگزیدگان بود 
به حد کافی از روشنایی درون برخوردار است که شخصاً زندگی خود را آزادانه با دستورها و 
مقررات متون مقدسه مطابقت دهد: ققط روم او را راهنمایی می‌کند. لیکن لازم است که 
شخص به طرف خوب و درست سرنوشت مقدر متعلق باشد و از پیش لعنت و سحکومیت 
ابدی برای او مقذر نشده باشد! عمه مارتا تفسیر کرد 

- نمی‌خواهم به شما تلقین کتم؛ لیکن این مذهب بی‌انعطاف که جای استیناف و 





1 در آیین سپع EM ENT‏ 9408 آدابی است که جیسی عسیح برا ایجاد یا افزایش برکت الهی در 
ارراح مومنان معین کر ده است و تعداد آن هشت مورد است که عباتند از: تعمید مات اررکایستی 
(یاداوری فرباتی شد عسیح از طریق دای ق سا هاي ر تقسیم ان و نوات و. ۹ تسف شین نهایی: 
ازدواج: نظام [مذهپی] و توبه, 


اعثراض بزرگ ۱ ۶1۵ 


تقاضای بخشش برای کسی نمی‌گذارده هميشه مو بر تن من سیخ کرده است؛ و نمی‌دانم چرا 
همواره خود را طرفدار محکومان حس می‌کنم... 

بروتوس خاموش ماند به عقيدة او عمه مارتا خود یک برگزیده بود و این حقیقت از اولین 
نظر معلوم می‌شد؟ حتی همان خلسة گذرنده و شتاباناش یک علامت الهی بود! زیر ران 
کالون نیز تساهل و تحمل را موعظه می‌کرد-. عمه مارتا اضافه کرد: 

و به همین دلیل بود که دوست خودش میشل سروه" را که منکر تلیث و آلوهیت 
مسیح بود به عنوان ملحور در آتش سوزاندا 

- هیچ‌کس کامل نیست. اما باید گفت که برای کالون» هر کسی ایمان خود را به مکتوب 
مقدس ابراز می‌کرد صرف‌نظر از نوع و شکل بیان این ایمان» یک فرد پرگزيدة خدآوند بود. او 
می‌گفت کلمات به حساب نمی آیندء فقط افعال اهمیت دارند و این مطلب را کالون همدجا به 
رشتة تحریر درآورده است. عمه مارتا با توعی بدگمانی برسید: 

- پروتوس عزیز چگونه است که شما چنین خوب پرونستانیسم را می‌شناسید؟ شما که 
خودتان پسر یک قدیس و مرید کاندومیله هستید! 

بروتوس در پاسخ این دو سئوال به دو توضیح پرداخت. نخستین توضیح به تاریخ جدید 
برزیل مربوط می‌شد که او خود یکی از بهترین متخصصان آن بود. در جنوب برزیل» 
کلیساهای پیروان ذپاتتکوت» پا «پانتکوتیست‌ها» استقرار یافته پودند که کسترشی عظیم و 
بی‌سابقه پیدا کرده و یک سوم اهالی شهر بزرگ سائوپولو پانتکوتیست شده بودند. مردمان 
بي‌سواد و تهیدست محلات حومه شهر سائوپولو به خصوص به صورت آنبوه در مراسم 
عبادت دسته‌جمعی شرکت می‌کردند زیرا پانتکوتیسم در واقع جامعهُ تن آنان بود گویی برای 
قد و قامت آن‌ها دوخته شده بود زیرا پانتکوتیست‌ها نیز مثل تمام پروئستان‌ها خواهان 
بازگشت یه عصرهای اول مسیحیت و کلبسای مسیحی بودند: لیکن پاتتکوتیست‌هابه جای 
آن که مراسم تعمید را اصل و شعار خود بدانند. چنان که از اسمشان پیداست بر واقعة 
پاتتکوت تکیه داشتند و آن لحظۂ فوق طبیعی را که هروح القدس» بر حواریون مسیح ظاهر 
شده بودء اصبل اساسی می‌شمردند و مراسم عبادی آنان تحدید کئنده این معحزة بزرگ بود. 
تئو بأ تعجب گفت: 

چه می‌خواهی بکویی؟ 

می‌خواهم بگويم که پانتکوتیست‌ها به برقراری ارتباط مستقیم با خداوند معجزة 


SER¥ET 1‏ ا ررحانی؛ فیلسرف و طبیب اسیانیولی. وی در ژنو به سال ۱۵۵۲ به تحریک کالون 
میمکوم ر به اتهام الساد در آتش سوزانده شد م. 


ا دنبای تتو 


روزمره و «تکلم به زبان‌های گوناگون» اعتقاد داشتند؛ بر این معنا که وقتی آنبوه مژمنان به 
نقطة پیوند با خداوند می‌رسیدندہ تاگان یکی از آسان زیر تأثیر الهام درون, با زبان 
ناشناخته‌ای شروع به سخن‌رانی می‌کرد. زبانی که تکلم می‌کرد غالباً نامفهوم یود لیکن 
گهگاه نیز زبانی وأقعی و موجود بود که خود گوینده آن را نمی‌شناخت. و این تکلم معجزة 
دروح التدس» تلقی می‌شد؟ و بنابراین آیمان موجب باز یافتن حال و احوال و شرایط 
«بانتکوت؟ می‌شد.. تتو گفت: 

عمه مارتا از این حالت با من گفت و کو کرده است. ین را کلوسولیل... نه خلوسولایی 
نا100 می‌نامند!البته. اختراع می‌کنند... 

اا تاح ا موو ك فاسان كةو او اا ا 
اسب‌سواری‌اند؟ چرا افرادی نتپانند به زبان‌هایی صحبت کنند که بر آنان ناشتاخته است؟ مگر 
خاطره و حاقظة انسان قادر نیست قرن‌ها را درنور دد؟ شاید این زیان‌های ناشتاخته نیز مانتد 
زبان‌های آفربقایی درگذشته مدت‌های مدید در برزیل دوام داشته و مورد مکالمه بوده‌اند... 
پرفسور کارترو (بروتوس) اضافه کرد که این دومین دلیل او برای علاقه‌مند شدن به تاریخ 
مذهب پروتستان و تحولات عجیب این آیین بوده است. افزود که در کشور خود او برزیل» 
کاندومبله»در شمال و «پانتکوتیسم» در جنوپ به تهیدستانی که خوآندن و نوشتن 
نمی‌دانستند اجازه و امکان می‌داد تا با کلام و بیان !دای مطلب کنند. «پانتکوتیسم» مثل 
« کاندومبله» بیماران را معالجه می‌کرد؟ و مثلاً خود او یعنی بروتوس, بدون اشکال و تلاش 
«انیعبل» و «کاندومبله» و آقریقا و متون مقدس را با هم می‌آمیخت» زیرا اسب‌سواری 
قدیسان در پیکر سالکان» خود نوعی بیان احساس بودء مانند بیان‌های دیکر مگر جز این 
انست؟ عمه مار ۳ تک‌زیانی گقٹ: 

- عزیز من» شما می‌توانستید خطیب زبردستی شوید «جناب کشیش کارنرو داسپلوه 
اواتژلیست فرانسویان خرده‌باله... تو گقت؛ 

- می‌توانی خاموش شوی؟! فرانسوی خردهپا آن چه را خطیب موعظه می‌کند. می‌فهمد! 

و بروتوس که حالا به صقت خطیب تیز متصف شده بود اضافه کرد: تقوذ و تاثیر الهام از 
طریق برکت خداوندیء چنان رو به پیشرفت و بالندگی بود که در سال‌های دهة شصت. بعد 
از تغییر شکل آزادانة کلیسای کاتولیک به وسیلة پاپ ژان بیست و سوم جریان قدرتمندی در 
درون کلیسا پدیدار شد که مانند کلیسای پانتکوتیست مشتمل بر «سخن گفتن به زیان‌های 
گوناً گون» بود: این جنبش فرهمند نیز در پی منبع جوشان و زنده مسیحیت یود زیرا مبارزات 
ژان کالون و آیین کالوی‌نیسم راه تحول اجتماعی به سوی عدالت و برابری قزون‌تری را به 
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نحو وسیعی گشوده بود. لوتر این تحول را به مسخره می‌گرفت... و شاهزادگان آلماني را به 
خرد کردن شورش و قیام دهتانان وادار می‌کرد؛ زیرا لوتر فقط یک انديشه در سر داشت و أن 
درهم شکستن پاپ و قدرت او بود؛ بروتوس با تکیه بر کلمات اضافه کرد که کالون مسظهر 
اقتدار ak‏ و آزادی در هسیر پیشرفتاش توب .. تول مارتا با اخم 9 بذخلقی گفت- 
- مطابق مفاد کتاب‌هایی که من خوانده‌ام کالون مشا و عامل اولیة سرمایه‌داری 
کاسب‌کار بوده است! چه موفقیت بزرکی... خرد کردن فقیران و ناداران! شما این را کار نیکی 
می‌دانید؟ د نئو کفت: 
س یک للف صبر کن. بروتوس درست عکس ین مطلب و می‌توید. سرماید‌داوی در 
این مقوله چه می‌کند؟ 
بروتوس قبول کرد که عمه مارتا کاملً نیز به راه خطا نرفته است. زیرا پروتستان‌ها برای 
بنیان‌گذاری فوری «شهر زمینی» خود به سخئی تلاش کرده و ثروت‌های شخصی گرد آورده 
بودند و به طور خلاصه» مشکلی از اقتصاد مدرن را که سرمایه‌داری (کاپیتالیسم) نامیده 
می‌شد بدون استعانت و کمک دولت, در هزار فرسنگ فاصله با قدرت سیاسی بایه گذاری 
کرده بودند «شهر کالوی‌نيست» خواهان آین کوشش تحاری بود تا بتواند عدالت أجتماعی را 
در جامعه‌های خود یه اجرا بگذارد. آریء من می‌پذیرم که سرمایه‌داری تا حدودی زیر تأثیر و 
لیام پروتستانیسم یله راه افتاد! کار 5 تللاش»؛ ورف 9 تجلیف خواستاران شوکت خداوند لوٽ و 
در آمور بازرگانی و داد و ستد دلیلی کامل بر حضور دذات الهی شمرده می‌شد. منطقي 
ست؛ و آن چتان منطقی که ادر اسپانیای قرن بیستم, یک اصلاح‌طلب کاتولیک به نام 
«خوزة مار با اسکو بوا دو بالاگر»" با آن که هیچ مید و منشاً پروتستان نداشت» در ایالت ناوار 
تشکیلاتی مستحکم به متظور قداست بخشیدن به مومنان کاتولیک از طریق کار و کوشش 
پدید آورد که به «اپوس دٍي»" یا «عمل خداوند» مشهور است تئو گفت: 
- مثل «مریدی‌ها4ی سنگال. عمه مارتاً زیر لب گفت: 
- روحانیون تبحدیدنظرطلب, میان کار و عبادت رشتة ارتباط پدید آورده‌اند. لیکن هميشه 
هم ترقی اچتماعی از این ارتباط حاصل نشده است! 
بروتوس برآشفت و گفت: اگر سرمایه‌داری» نظامی وحشیانه, ویران‌گر و خبیث شد 
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اصلی جابعه اسپائیاست و در ج جنگ داخلی آن کشور نقش اساسی در پیروژی فرانکو بازی کرد. -م 


۶۱4۸ دنیای تئو 
تقصیری متوجه کالوی‌نیست‌ها نیست! برعکس» کالوی‌نیست‌ها می‌کوشیدند تا آن را اصلاح 
کتند! عمه مارتاأ گفت: 

بسیار خوب. موفق نشدند. من طرقدار برابری ثروت نیستم» خودتان متوجهید. تئو 
فریاد زد: 

ولی تو یک کاپیتالیست هستی! تو هر روز توسانات بورس را مطالعد می‌کنی... عمد 
مار تا با عصبائیت جواپ دادء 

- و همین موضوع به من اجازه داده است آدم‌ها را به سفر ببرم؟ بروتوس مهربانانه 
زمزمه کرد: 

- عزیزم: سرنوشت مقدره ۳ از پاد دبرید. تتو و من به این امر معتقدیم: شما یک آدم 
برگزیده هستید.. 

عمه مارتا از گفت وگو راضی نیود و تلافی آن را بر سر آبجو تمشک ذرآهرد. 
نونمی 

روز بعد عمه مارتا یک مذا کرة تلقنی از دوست پیمارش داشت. حال نوئمی یهتر شده بود 

توکمی در آبارتمان قدیمی خود در آستانة در متتطرشان بود. از همه دوستان عمه مارتا 
که تئو تا حالا دیده بود مسن تر بود... لیکن پوستی چنان رنگ‌پریده و موهایی مجعد و 
نگاهی چتان روشن داشت که تئو بلافاصله او را صورتی آشنا یافت. قبل از هر چیز گفت: 
حال گربه‌ات خوب است و متشکرم که تو او را به من سپردی-. ارتور به من خیلی 
کمک کرد. تئو زیر لب گفت: 

- چه بهتر. من هم خیلی راضی‌ام و حالا کجاست؟ 

- آن‌جاء روی بالش من خوابیده است. زود به دیدن او برو! در سوم دست راست.. 

عمه مارتا بروتوس را با چنان آداب و القابی معرفی کرد که نوئمی زیرکانه خندید و 
پرفسور کارثرو داسیلوا با احترام تمام دست او را بوسید. چای روی میز در انتظار بود و تئو نیز 
با آرتور در بغل به اتاق بازگشت. توئمی گفت: 

خوب تلو در تیوبورک چه چیزی کشف کردی؟ تئو با هیجان تمام گفت: 

- همه چیز! حرکت با کفش‌های اسکیت در خیابان‌هاء آدم‌های عجیب و ریب 
خورا کی‌های گونا گون, کافه‌های کنار خیابان... توئمی تأکید کرد: 

می‌خواستم دربارٌ مسافرت تو حرف بزنم. افسوس که نتوانستم تو را در این سفغر 
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همراهی کنم! تلو پرسید: ۱ 

آیا تو پایتیست هستی؟ پاسخ داد 

آری. ایمان قلبی را دوست دارم. تئو با تعجب گفت: 

با وجود این که آفریقایی نیستی. 

چ اف ارد ما مانب عمد مارا ارو حت شه رکفت 

س تولمی همیشه دررکنار «آفریقایی‌ها ی امریکا» مبارزه کرده آست. او مار تین لوترکینگ را 
نیز شخصاً می‌شناخت. نوئمی زمزمه کرد: 

سال‌ها قبل از تولد تو۔ از تو صحبت کنیم» تک آیا تو معنای حقیقی کلیسای ما را درک 
کردی؟ تگو با صدای بلند کشت: 

عالی است! می‌خوانندء می, قصندء همه با هماند..- گر آبلیس در میان نبوده خیلی 
جالب و بی‌نقص بود 

ابلیس تا این درجه هم آهمیت ندارد. آنچه آهمیت دارده شور و هیحان ملاقات با 
خداوند است که هرگونه عمل و دستاورد اجتماعی وایسته به آن است: برای بلند کردن 
کوهستان‌ها حقیقتاً ایمان لازم است! و کوهستان‌های آمروز عظیم و رفیع‌اند. تمام این 
جنگ‌های مذهیی... بروتوس گفت: 

مثل چنگ‌های قرن شانزدهم میان پروتستان‌ها و کاتولیک‌ها. پیروان اصلاح‌طلبان 
دین همانقدر متعصب و آفراطی بودند که شکنحه دهندگان آن‌ها. نوئمی پاسخ داده 

می‌دانم. فقط فکر کنید که چه مشتت‌ها و شکنجه‌هایی یر زنان کاثولیک روا 
می‌داشتند! از طریق محرمانه‌ترین نقطۀ بدن باروت در پیکرشان وارد می‌کردند و آنگاه 
شکم‌شان را منفجر می‌کردند؛ چه شکنجة هراس آوری! لیکن کاتولیک‌ها نیز دست کمی 
نداشتند. «پاپیست»ها شکم یکی از جده‌های بزرگ مرا پاره کردند» طفل او را بیرون کشیدند 
و سرش را به دیوار کوبیدند... تئویا حیرت سئوال کرد: 

یکی از جده‌هایت؟ در کجا؟ 

- در فرانسه. در ناحیة سس ون ".من به یک خاتوادةٌ پروتستان تعلق دارم که در دوران 
معروف به «بیابان» در کوهستان‌ها مخفی شده بودند تا کیش غیرقانونی خود را پرستش 
کتند 

- دوران معروف به «بیابان»؟ مثل پبودیان در مصر... 


2۷12۷2۷۳۵ منطقه‌ای است در حرالی تولوز و جنوب‌غربی فرانسه که یکی از فعال‌ترین مراعز 
پرو نستانیسم فر اسك برد - م. 


7۰ حتیای تتو 


درست. همان‌طور. ما دورانی را که از عبادت و برگذار کردن مراسم کیش خود محروم 
بیده‌ایم (عصر پیابان» نام گذاشته‌ايم. بعد از سال ۱۶۸۵ که لویی چهاردهم تصمیم گرفت 
قوانین مربوط به حمایت از پروتستان‌ها را ملغی کند گروهان آو به قتل‌عام ما دست زدند. ما 
هم به نبرد پرداختيم... و بعد ناگزیر شدیم خود را مخفی کنیم؛ و فقط یک قرن بعد. در سال 
۷ حقوق خود را به دست آوردیم. لیکن در این میان یکی از آجداد من تصمیم گرفت به 
امریکا مهأچرت کند و به این ترتیب من در آمریکا متولد شده‌ام و آمریکایی هستم. اسم او در 
فرانسه مثل اسم تو بو تع دور (خدا داده) تتو پرسید: 
س تو به س ون سر می‌زتی؟ 
- با وجود سن و سال زیادم هر سال به «میاله» ' می‌روم. پروتستان‌ها در ماه سپتامبر در 
این نقطه گرد می‌آیند تا در سایة درختان؛ در قضای آزاد, خاطرات عصر «بیابان» را یادآوری 
کنند. این یکی از زیباترین مجامع مذهیی است. نمی‌دانم امسال با این بیماری هپاتیت موفق 
به مسافرت خواهم شد یا نه... عمه مارتا به او اطمیتان داد: 
حتماً خواهید رفت. پیماری شما معالحه خواهد شد. توئمی گفت: 
راستی؛ تلو من نظری دارم. تو زبور یکصد و سی و نه را می‌دانی؟ مي‌بينم که ته. 
زیورها ادعیة شاعرانة داود پادشاه‌اند که با دست خود او نوشته شده‌اند. من آن را یرای تو و 
خودم می‌خوانم. گوش کن: 
خداوندگاراء به کجا روم دور از تقس تو؟ به کجا بگریزم. 
دور از صورت تو؟ به آسمان‌ها صعود می‌کنم: تو در 
آن‌جایی. در سپیده‌دم بال می‌گشايم. 
و در آن سوی دریاها بر زمین می‌نشینم حتی در آن‌جاه 
دست تو راهتمای من است دست راست تې که مرا نګه 
دإشتد است... 
تئو گفت: زیباست؟ نوئمی در حالی که تورات را می‌بست گفت: 
- می‌بینی؟ دست خداوند تو را به آن سوی دریاها برده و درمان کرده است؛ اگر اراده کند 
برای من هم همین کار را خواهد کرد عمه مارتا گفت: 
من در این موضوع شک ندارم. نوئمی عزیزم. شاید لازم باشد... گفت: 
- آه درست است. تتو من مأمورم پیام تو را به دستت بدهم. مارتا می‌خواست آن را زیر 


J. MIALET. 


اعتراض بزرگ ۶۳۱ 


پشقابات بلغزاند, ولی من این پنهان کاری‌ها را دوست تدارم. بگیر. تئو خواند: 

من شهر قصرم. شهر شیر شهر کیمیاگران 

تئو زیر لب گفت: ونیز؟ یک شیر روی پرچم این شهر است... عمه مارتا گفت: 

ولی شهر قصرء کدام قصر؟ تئو با تردید گفت: 

- ورسای؟ نهء این که نیست. فعلا تمی‌دانم» ولی به زودی می‌فهمم. بروتوس گفت: 

- تو باید با استفاده از قصر معما را حل کنی. این قصرء کاخی عير از دیگر کاخ‌هاست؟ و 
نوئمی گفت: 

و شیر آن هم غیر از شیرهای دیگر است. مارت معمای خیلی دشواری است. تئو من 
به تو کمک می‌کنم: این شیر را در زبان آلمانی ۷۴ "10 می‌گوبند. تئو گفت: 

.. پس یک قصر در آلمان؟ نمی‌دانم. من حتی نمی‌دانم که کیمیاگر کیست خوب! 
بروتوس توضیح داد که کیمیاگر در گذشته مرد عالمی بود که از طریق ذوب و در آمیختن مواد 
و مصالح گوناگون و حرارت دادن آن‌ها در قرع و انبیق می‌خواست سنگ قلسقی درست کند؛ 
تتو پرسید 

سا ستگ چی؟ قلسفی؟ 

ند به معتای فلسفه: به معنای !کسیر اعظم! این سنگ می‌توانست برای صاحب آن از 

طریق تغییر شکل دادن سرپ تیرۀ روح کناهکار به طلای روحاتی» زندگی جاودان فراهم 


سازد. د تو گفت: 
_ کیمیا گران همان کار تائوئیست‌های چین را می‌کنند..- کمپانی شعیده‌بازی و شرکاء! 
بروتوس گفت: 


اصلاً این‌طور نیست. کیمیاگران چادوگر و ساحر نبودند, بلکه اجداد بزرگ 
شیمی‌دان‌های اعصار بعد بودند که در زمان مناسب. از جادو و شعیده گذشتند و کیمیا گری را 
از ساز و برگ‌های اسطوره‌ای‌اش رهایی دادند. هیچ کیمیاگری ا کسیر اعظم یا سنگ فلسقی 
را پیدا تکردء لیکن» در مسیر این کاوش» تنی چند از آثان بر رازهای زیبایی از طبیعت آگاهی 
پافتند. شیمی‌دان‌ها (شیمیست‌ها) سیستم کار کیمیاگران را ساده کردند و از آن یک دانش 
تازه پدید آوردند. تو در حالی که گربه‌اش را نوازش می‌کرد گفت: 

مهم این توصیف‌هاء به من چیزی دربارٌ شهری که به آن سفر خواهیم کرد 
نياموختند. آرتور من سرانجام اسم این شهر را خواهم یافت, نظر تو چیست؟ نوئمی گفت: 

می‌گذاری باز هم زمان کوتاهی نزد من بماند؟ ارتور شفادهنده با استعدادی است... 

تلو چوانمردانه گربه را به نوئمی داد و ارتور بلافاصله در میان بازوان او جا باز کرد. تئو با 


err‏ ۱ دنبای تنو 
تأسف زن سال‌خورده را با نگاه صاف و روشن‌اش ترک کرد. 


تو تقلب می‌کند 

تئو که تصمیم داشت به هر قیمت ممکن است معما را حل کند تمام کتاب‌هایشی را 
بی‌نتیجه زیر و رو کرد. در هر گوشه‌ای کیمیاگران؛ قصه‌ها و شیرها وجود داشتند. علاوه بر آن 
عمه مارا هم ظاهراً حاضر نبود به او کمک کند؛ تلوه با خشم و غیظ یه بهان هواخوری 
بیرون رفت و چرخی در اطراف خانه‌های محل زد و... بعد روی نیمکتی نشست و تلفن 
همراه را بیرون آورد. 

فاتو؟ از خیابان به تو تلفن می‌کنم.- می‌خواهم راحت باشم. آری دوستت دارم خیلی 
خیلی زیاد! آر يء این طور نشان می‌دهند که من معالحه شده‌ام... آما خودم مدت‌هاست که به 
این موضوع پی برده‌ام! خوب می‌خواهم مرحلة بعدی سفر را برای بگویی. ته علامت ند, 
همه رایگو تقلب است؟... باشد مگر همه این‌ها ققط یک بازی نیست! دیگر این حماقت‌ها 
کافی است! آر ی, از دست این معمابازي‌ها کلافد شدهدام. عمه مارتا؟ ا گر می‌دانستی! او دیگر 
خودش توجهی به آین موضوع ندارد! کاش می‌توانستی حدس بزنی مشغول چه کاری است... 
عاشق شده! قسم می خورم! یک پرقسور برزیلی. شکل ظاهری‌اش؟ برای یک مرد مسن ید 
نیست. می‌خواهد با او ازدیاج کند. تقریباً بله را گفته است... آه! می‌بینی که این مسائل دیگر 
برایش آهمیت ندارند.. خوب اسم شهر صاحب قصر را به من می‌گویی؟ بلندتر صحبت کن! 
پراگ؟ 

زیر لپ گفت: بدجنس, تلقن را قطع کرد. خوب» حالا این براگ کجاست؟ در لغت‌نامه پیدا 
کرد که پراک پایتعت جمهوری چک است. نه اثری از قصر ونه از شیر. در دیکسپونر نوشته 
شده بود «چکسلوا کی: حملة شوروی در سال ۱۹۶۸ اتقلاب مخمل در سال ۱۹۸۹؛ پراگ» 
پایتخت قدیم بوهم» و دیگر هیچ! خسته شد نازیر تلقن را برداشت و به حمام رفت. 

فاتو؟ اگر موضوع شیر قصر و باقی مطلب را برايم نگویی» کار خراب است! باید ااقل 
ظاهر را حفظ کنی.. علامت؟ خوب بحو... بوهم» این را بیدا کرده‌ام. آما قصرء چه؟ بر شهر 
مسلط استء خوب. و شیر؟ اسم یک خاخام است؟ مسطمئن هستی؟ ربی لړو W‏ آ1؛ 
یادداشت کردم. کیمیاگران؟ در قصر یک کوچه دارند؟ کوچۂ طلا؟ آه. چقدر تو را دوست دارم! 
به زودی... در حالی که تلفن را به جایش می‌گذاشت گفت: 

- حالاه حسابی تلاقی بی‌اعتنایی عمه مارتا را می‌کنم! تا پاسخ معما را بیدا کند. سر را 
ميان دو دست گرفت و چشمان را بست... عمه مارتا با مهربانی پیشنهاد کرد: 


اعتراض بزرک FT‏ 


به فاتو تلفن کن۔ تو در حالی که ظاهراً وانمود می‌کرد که دارد اقکار خود را ستمرکز 
می‌کند. گفت: 

- ته خودم به تنهایی می‌خواهم پیدا کنم. ببینم؟ شیر در زیان آلمانی... آهاء اگر یک 
خاخام باشد چه؟ آدم مشیهوری است. ربیلوو! کجا زندگی می‌کرده است؟ در شهری که یک 
فصر بر آن مشرف است.. خب البتد. شهر براگ است 

دهان عمه مارتا از قرط حبرت باز مانده بود. صقیرزدان گفت: 

این جوانک تابغه است! من همیشه فکر کرده بودم. بروتوس با حالتی مظنون پرسید: 

در چه دورانی این خاخام کذایی در پراک زندکی می‌کرد؟ تئو با لکنت گفت: 

- در چه دورانی؟ اوه... قرون وسطی؛ بروتوس اصلاح کرد: 

- قرن شانزدهم تلو می‌دانی گولم GOLEM‏ چیست؟ تو فریاد زد: 

س اسم آن قصر است! این سئوال‌ها برای چیست؟ بروتوس در حالی که خنده سر داده 

بوذ گفت 

برای این است که تو تقلب کرده(ی! ! گولم یک محسمه خاک‌رس است که به وسیلة 
همان خاخامی که تو او را نمی‌شناسی خلق شده است, خوب معلوم شد. عمه مارتا فریاد زد؛ 

تئو! نکند به فاتو تلفن کرده باشی؟ 

درست است. ترسیدم که تتواتم بیدا کتم و بعد. آوف؟ از دست 3 معماها سرسام 
گ فتهام! عمه مارتا با ملایمت گفت: 

س چقدر تغییر گرده‌ای... 

- پزرگ شدهام. تا حدی هم تقصیر خود تو است؛ پیرزن! بروتوس اعلام کرد: 

او را «پیرزن» خطاب مکن ولا من عصبانی خواهم شد. مارتا عین چوانی است. تئو پرسید: 

- راستی» این «عین جوانی» برای آزدواج بله را گفته است؟ 

عمه مارتاء اندکی آشفته شد و در همان حال دست چپ خود را که در انگشت ان یک 
سنگ قیمتی زیبا و شقاف سرخ رنگ می‌درخشید. به او تشان داد تثو با حیرت تمام گفت: 

- دارم خواب می‌بینم! یک آنگشتر نامزدی؟ بروتوس فروتنانه گفت: 

س یک عقیق سرخ (لعل) است, سنگ آشون. من تصادفاً آن را با خودم آورده بودم. 


یک محراب چهاتی ‏ 
پیش از عزیمت به اروپاه عمد مارتا یک دیدار دیگر در برنامة نیویورک خود داشت؛ و 
عجیب آن که برای این منظور باید از ساختمان سازمان ملل متحده در حاشية رودخانه عبور 


تفه دنیای تنو 


می‌کرد؛ و مطابق معمول کنترل پلیس» آویختن علامت مخصوص به سینه. مقررات آمتیت و 
ایستادن در صف دیدارکنندگان... تئو از خود می پرسید چگونه می‌تواز, یک مرد مذهبی را در 
چتین مکاتی پیدا کرد؛ در سازمان ملل متحد! بروتوس زمزمه کرد: 

- دراین ماشین حل و فصل جنگ و دعواها؟ خواهش می‌کتم به من نگویید که این ین 
معبد صح و آشتی است! 

عمه مارتا بعد از گفت وگو با یکی از نگهیانان موفق شد دری را که تزدیک دروازه بزرگ 
ورودی ساختمان بود به روی خود بگشاید. این در به روی محراب یا عبادت‌کاه ويرة 
ساختمان سازمان ملل باز می‌شد. 

محراب که در سال‌های دهد بت‌حاه در کتار ساختمان بنا ڈت محل عبادت پیروان کلیة 
مذاهب چهان است. بدون صلیب بدون تصاویر مقدسد. بدون نام و نشان» بدون منبح: بدون 
ٹیر چوبیء بدون معحسمه یا آشیاء نظر کرده و مقدسه» بدون درخت بدون تبسم. یک باریکه 
تور سنگ بزرگ اقراشته‌ای را روشن می‌کرد؛ هدیڈ کشور سوند. یک سنگ سیاه عظیم 
«هماتیت»" که از معدن‌های این مملکت استخراج شده بود. ردیف نيمکت‌ها اختصاص به 
مؤمتاتی داشت که برای خواندن دعایا غرق شدن در عالم تفکر و تأمل به آن‌جا می‌آمدند. 

عالی است, نه؟ بروتوس زمزمه کرده 

امه نی حون و گوشت, مذصب» یک یز ژنده است! نتو گفت؛ ۱ 


11۳۸111۳ اکسید آهن طبیعی. 


بازکشت به اصل 


پدرودهای عمه مارتا و بروتوس 

در حقیقت؛ عزيمت‌ها همه‌هم شبیه یکدیگر تبودند. بیش تر تئو در هر مرحله از سفر 
دوست تازه‌ای را از دست می‌داد؛ آما از داکار به بعد وضعیت عوض شده بود. به عیدولایه 
گفته بود: «خداحافظ؛ دیدار در پاریس!» و در برزیل خداحافظی در کار نبوده زیراً پرفسور 
کارنرو با او و عمه مارتا به نیویورک سفر می‌کرد... و اینگ تیویورک را بدون آو ترک می‌کردند. 
با وجود تامزدی عمه مارتا و بروتوس. تنها نوآوری به گربه ارتور مربوط می‌شد که در کیف 
مخصوص‌اش مشغول میو کردن بود. در فرودگاه خداحافظی عمه مارتا و بروتوس آندکی 
غم‌انگیز بود لیکن این بار تئو در این ماجرا شرکت تداشت. بروتوس گفت: 

بسیار خوب عزیز: می‌دانید که من باید به داتشگاه باز گردم. عمه مارتا پا تأسف گفت: 

البتد موجب افتخار شماست. ولی چه وقت یکدیگر را خواهيم دید؟ 

س به زودی! خیال می‌کتید که من کمتر از شما بی‌صبرم؟ برای یافتن خانة آینده‌مان به 
من کمی وقت بدهید! با نگرانی پرسید: 

در کجا؟ امیدوارم در برزیل تباشد؟ در حالی که رنگ از صورتش می‌پرید گفت: 

۔ چطورء دثتان نمی‌خواهد در مملکت من زندگی کنید؟ من فکر می‌کردم... سخن‌اش را 
قمع کرد: 


- یروتوس, ما هتوز در این خصوص تصمیم نگرفته‌ايم. من نه ربو را می‌پسندم نه باهيا 


مت دنپای تئو 


را 

- نه ربوه ته باهیاء بسیار خوب. در حال حاضر بهتر است آن شمشیر بزرگ چوبی‌تان را 
غلاف کنید. با من خداحافظی و روبوسی کنید و گهگاه به عقیق سرخ انگشتتان نیز نظری 
بیندازید, بسیار عزیز-. 

به براگ بیایید» رندگی بدون شما کسالت‌بار خواهد بود... تو گفت: 

- خیلی متشکرم که به من لطف دارید؛ خوب, پس من در این میان هیچ کاره‌ام؟ 

دو عاشق و مشوق حاضر به جدایی تبودند. تئو آن دو را رها کرد و در تالارهای فرودگاه 
به سراغ فروشگاه‌های بی‌گمرک رفت و یک فندک برای پدر خرید؛ می‌دانست که برای آولین 
بار, عمه مارتا از خرید آو عصیاتی تخواهد شد... 

عمه مارتا در هواپیما نیز هتوز چشمانی اشک‌آلود داشت. تتو بی حوصله شد و سر در 
روزنامد کرو إت توشابه‌ای سفارش داد 3 آن و بك تيمك مار تا تعارف کرد باه مار تا اعتراض 
کرد: 

- مگر خیال می‌کنی من الیزابت تیلورم! تتوباتبسم گفت: 

این یکی را که نه؛ آما بایداز این حالت غم‌زده بیرون بیایی, به زودی او را خواهی دید 

این حرف‌ها را می‌زنند و بعد... راستی فکر می‌کنی مرا دوست دارد؟ 

مگر خودت در این خصوص شک داری! در حالی که لب به نوشابه‌اش می‌زد گفت: 

- ته؛ در هر حال با سن و سال منء معلوم نیست. 

واین بار حقیقتاً اشک در چشماتش جمح شد.. تلو در حالی که دست اورا در دست گرفته 
بوڈ گفت: 

ب هر کس په نوبت خود. پیش از این تو مرا تسلا می‌دادی. حالا من این کار را می‌کنم. 
پیرزن» شجاع باش! بهتر نیست یرای من تعریف کتی که در پراگ چه خواهی کرد؟ از 
پرونستانیسم که گذشتيم. نمی‌دانم چه چیز دیگری در پیش رو خواهیم داشت.. 

- پرسش خوبی است. حالا یرایت مي‌گويم. ربی الی‌ازررا به خاطر داری؟ 

س در اورشلیچ؟ البتس خیلی خوب! نمی خواست مرا رها کند! 

- درست است! یه یادداری در فرودگاه چه گفت؟ به تو گنت که هنوز هیچ چیز از 
یهودی‌گری (جودائیسم) تمی داتی. جواب مرا یادت می‌آید» به او گفتم: «دیگران کاری را که 
شروع شده ادامه خواهند داد» خوب دلیل مسافرت ما به پراگ همین است. زرا تو هنوز از 
اعمال یهودیان چیزی نمی‌دانی, تنو 

س من دیوار ندبه» دعاهاء وردهاء زار زدن‌هاء محلة مذهبی» یک مدرسه؛ همه را دینم» جه 


بازگشت به امل FY‏ 


چیزی کم بود؟ پاسخ داد: 

یک کنمساه یک شیات. طعام» روشنایی‌ها: برکت دادن» تتسیم نان. زندئی 9 روزگار 
مذهب یهود... تو کمترین تصوری در این خصوص نداری. 

می‌دانم که نو یودد و در شس تصاد پراک را انتخاب نکرده‌ای. تو را خوب 
می‌شناسم! پس هنوز هم عده‌ای بهودی آن‌جا مانده‌اند؟ گمان می‌کردم که همگی در زمان 
جنگ فقتل عام شدهاند... باسح داد 

خوشبختانه» ته همه‌شان. لیکن این تنها دلیل انتخاب پراگ نیست و بعد به توضیح 


پردأخت, 


جرا پراگ؟ 

در پراگ «کتو4یی وجود داشت» سوا از دیگر کتوها. از یک سو ظ کتوه آی دست تخوردد 
بود. با چهار کنیسه, یک گورستان قدیمی, خانه‌های کهنه. یک محلة کاملء که در سراسر 
جهان شهرت دارد. و از سوی دیکر دلیل باقی ماندن این کتو؛ نیز خود دلیلی تفرت‌اتگیز بود؛ 
به این معتا که بعد از طرح و اجرای «راه‌حل تهایی» یعنی قثل‌عام و نابود کردن کلية بهودیان 
اروپاء میتلر فرمان داده بود تا کتوی پراگ را حفضا کنند تا به منزلذ موزه‌ای از یک نژاد ناید ید 
شده یاقی بماتد؛ و بنابراین گتوی پراگ با توجه به این آینده به فرمان پیشوا از ویرانی معاف 
مانده بود. نازی‌ها در این «کتو- موزه» شاهکارهای هنر بهود: اشیاء گران‌بهای متبرکه 
مذهبی» پرده‌های محراب‌ها و تظایر آن را گرد آورده و اثبار کرده بودند. جنگ پایان یافت و 
هیتلر در پناهگاه زیرزمینی‌اش در برلین خودکشی کرد. لیکن گتو باقی ماند- بعد از سقوط 
امپراتوری شوروی در ۱۹۸۵ » جامعة بهود پراگ بار دیگر مالکیت گتو را به دست آوردد و از آن 
پس کتيسة بزرگ که به صورت موزةٌ هود درآمده بود به علاوه مایملک کنیسه‌های دیگر و 
قبرستان که برای دیدن آن به حدی مردم صف می‌بندند که باید مثل تئاتر جا ذخیره کرد به 
وسیلة این جامعه اداره می‌شود. تئو گفت: 

- من قبلا یک کنو دیده‌ام. در متاشریم. 

عمه مارتا توضیح داد که مناشريم هر چند کاملاً به سنت‌های گتوی بهود وفادار مائده 
است لیکن چیزی جز یک خلقت دوباره و موفق یک گتو نیست؛ حال آن که گتوی پراگ 
رنگ تاریخ را برخود دارد. آلبته در این کتو با بهودیان خقتان به تن و پسر بچه‌های شلوار 
کوتاه مخمل به پا مواچه نمی‌شوند, اما در عوض دیوارهای گنو همان است که در طول تاریخ 
به جا مانده‌انه سنگ‌ها زم زمه می‌کنند قبرها معجزه‌گون‌اند و حقیقتاً محل زیارت 


FTA‏ دنیای تنو 


عالاقدمندان... تو گفت: 

قبرهای معجزه‌گون؛ در جودائیسم؟ 

- آری. معجزه گون. بعد از سقوط معبد آورشايم: جودائیسم مهاجر در هر جا که بود 
کنیسه‌های خود را به پا کرد لیکن معبد سلیمان دیگر در جایی جز در قلوب یهودیان وجود 
تداشت. آورشليم آن‌ها ساختمان بزرگی از کتب مقدسه بود. سنت يهود بر این معتا یود که 
موسی بر فراز کوه سینا از خداوندي که اسمی عغیرقابل تلفظ داست» کلام‌هایی دریافت داشته 
که آن کلام‌ها ویهُ مردمان استثنایی است. ده‌قرمان قوم یبود را مخاطب قرار می‌داد» لیکن 
کلام‌های خداوند فقط به پاک‌ترین فرد در میان پا ک‌ترین افراد خطاب شده بود؛ و این 
پاک ترین با ک‌ترین‌ها پیغمبران اسراأئیل یا دانبیاء» بودند: اشعیاء ارمپاء حزاقیل و دائیال؛ که 
همگی مردان روحانی الهی بودندکه از آراء آنان سرپیچی جایز تبود. نئو گفت: 

مثل بحبی تعمید دهنده و بیامیر اسلام... 

کلمه «نبی» در کلام عربی ترآن به نام «التبی» 21-1201 آمده است که منظور از آن 
پیامیر اسلام است. در پی چهار نبی بزرگ اسرائیل دوازده تن دیگر آمده‌اند و هتگامی که 
مهاجرت قوم یهود آغاز شد. این سنت هم چتان ااامه یافت. لیکن سنت يهود به دو گونه بود 
سنت نخست که جنية پیامبراثه نداشث مصروف کتابت و مطالعه بهد که به آن در زبان عبری 
«تلمود 141۳004 می‌گویند. ستت دوم که در عصر دومین محبد آورشليم ظچهر کرد ققط 
(سنت» یا 200218 نامیده شد. به زودی این دو حریان از هم جدا و مشسخحص شدند؛ 
تلمودی‌ها تا حد بی‌نهایت قانون مکتوب را تفسیر و تعبیر می‌کردند و کابالی‌ها فقط به جنبة 
عارفانة ارئباط مستقيم با خداوند علاقد داشتند. تئو گفت: 

من هم از این مبحث خوشم می‌آید. عمه مار تا ادامه داد؛ 

موضوع این است که کابالیست‌ها هرکز از منیع و چشمة آلهام‌ها دور نبودند... بعد از 
اخراج بهودیان اسپانیاء آن دسته‌ای که به فلسطین بازگشتند در شهر کوچک شفد" روی 
کوهستان گالیله مکان گرفتند. در آن‌جاست, که در سدةٌ شانزدهم, در زیر وزش نسیم 
الهام‌بخش تپه ماهورهای پر گل و ریاحین. عارفانه‌ترین جریان کاباليسم به رهبری 
سودبخش یک ربی جوان به نام اسحاق لور به ‏ گسترش یافت. ربی لور یه که از یک خانوادة 
آخراجی آلماتی در اورشلیم تولد یافته بود از بدو تولد به مصر رفت و در کناره‌های رودخانة 
نیل زندگی کرد و بعد به سَفد آمد و به تشر آیین و نظریة خود پرداخت. 


1. SAFED. م2‎ AAC LOURIA 


باذگشت يه اصل ۶۳۹ 


عقیدة ربی لوریه این بود که ارواح انسان‌هاء همه از روح آدم نشأت گرفته‌انه لیکن همۀ 
آن ارواح در یک بخش مشترک و واحد از پیکر آدم قرار نداشته‌اند. آن ارواحی که از اتدام‌های 
تحتانی یعنی بخش‌های قبیحه ناشی شده‌اند به کقار و ملحدان وا گذار شده‌اند و ارواح 
اندام‌های فوقانی و شریف آدم به تن بهودیان رفته‌اند. برای ترمیم و جبران این خطای اولیه 
لاجرم آرواح «تیک» باید به تن مردمان دیگر رود و یا به پیکر جانوران» رودخانه‌هاء درختان و 
سنگ‌ها. و به این ترتیب «نیک» در سراسر چهان پراکنده خواهد شد. به همین جهت بود که 
ربی‌لوریه به زبان حشرأت سخن می‌گفت ارواح ناپدید شده در گورستان‌ها را احضار می‌کرد» 
در قبرستان‌ها به حالت خلسه می‌افتاده و تناسخ ارواح انفرادی ناشی از روح جمعی و عام 
تخستین آنسان را تعلیم می‌داد... ربی لوریه را ملقب به «آری»ء بعنی «شیر» کردند و مریدان 
او را «شیر بچهگان» نامیدند؛ و هنوز هم قبر او در سید در کورستان باستانی حاشية یقه, 
محل ستایش و عیادت است. تکو گنت: 

یا من اشتباه می‌کنم یا این ماجرای زبان حشرات قانونی و نظم یافته نیست... 
می‌دانم که ربی الی‌ازر نیز نمی توانست موافق باشد! عمه مارتا گقت: 

شاید هم نه. لیکن ربی‌الی‌ازر به عنوان یک شهروند اسرائیل در آرزوی بازگشت همة 
بهودیان یه سرزمین موعود بود؛ که خود یهودیان هميشه با این نظریه مواقق نیستند. غالبا 
بهودیان پر کنده (129۳052) ترجیح می‌دهند در محل زندگی خود در قلب زادگاه‌هایشان که 
سرشار از خاطره و یادبودهای پدران و زندگی گذشته است. بمانند و در همان‌جا ادامه حیات 
دهند. بسیاری از یهودیان یراک بر این نظراند. و آما در سدة هفدهم در پراگ ربی لوو معروق 
به «شیر» زندگی می‌کرد که هنوز هم در کوچه‌های کتو پیرآمون او آفسانه‌های عجیب بر سر 
زبان‌هاست و راهنمایان توربست‌ها نیز که برای بازدید کتو می‌آیند در شاخ و برگ دادن به 
این افسانه‌ها کوتاهی نمی‌کنند. 

ربی‌لوو به برکت اعجاز بهودی» خدمتکاری از خا کرس ساخته بود که گولم 0110 
نام داشت و هر وقت ربی مایل بود روح در تن او می‌دمید؛ این همان اتسان ساختگی است 
که بروتوس عزیز نیز دربارة آن با تو صحبت کرد. گولم به اراد ربی می‌توانست در یک چشم 
بر هم زدن یک قصر بسازد» یا پرواز کند و از جایی به جای دیکر برود یا ارواح را احضار کند 
و آرزوها را برآورده سازد.- تئو گفت: 

تا حدی مثل آن شیر دیگره لورية مجنون؛ بنابراین ربی‌لوو هم یک کابال بوده است. 

چندان اطمیتان نیست. زیرا معحزهٌ ربی پراگ بدون شک جنبه‌ای اقسانه‌اي دارد... 


حقیقت تاریخی خیلی ساده‌تر و در عین حال با آرزش‌تر است. ربی‌لوو به عنوان یک مرد 


P+‏ دنیای تو 


دانشمند» علامدء سیاستمذار زبردست؛ و آهل مذا کره و گفت وکو توانسته بود بهودیان کتو ر 
از آسیب ضد یهودی‌گری (آنتی‌سمی‌تیسم) ساکنان شهر محافظت و مراقبت کند. او از چنان 
اقتداری برخوردار بود که شخص امپراتور را چنان مجذوب کرد که درپتهان او را به قصر خود 
دعوت کرد... تا آن وقت هرگز یک خاخام نتوانسته بود با هیچ یک از امپراتوران اروپا ملاقات 
کند! ریی‌لوو به فصر رفت. و یک شب تمام با امپراتیر به گفت وگو پرداخت.. تئو گفت: 

پا او از مححزه صحیت کرد« 

- این را نمی‌دانم. ولی امپراتور اتریش, آری! باید تأکید کنم که آمپراتور نیز امپراتوری 
سوأی دیگران بود. او امپر تور رودلف دوم هایسبورگ بود که پراگ را برگزیده و آن را پایتعت 
امپراتوری خود کرده بود. امپرا تور در این شهر قصر خود را توسعه داده به یک شهر واقعی 
تبدیل کرده بود که در آن کلکسیون‌های حبرت‌انگیز و باورنکردتی از انواع حیوانات خشک 
دم گر ۵ آور ده بود؛ شاخ‌های کرکدن: زبان مارء دندان‌های کوسهء تخم شترمرغ» مرجان‌های 
عجیب و غریب. میخ‌های حلزونی کشتی نوح» فنجان‌های ضد زهرء پادزهرهای گونا گون 
و حتی گلولة خا کرسی که خذاوند» آدم ر با آن ساختد نود امیراتور قصد داشت در قصر یک 
باغ‌وحش ترتیب دهد... و نکتۀ جالب آن که این پادشاه شوریده حال در یکی از معابر قصر 
تعدادی کیمیاگر مستقر کرده و آن‌ها را مأمور یافتن راز ساختن طلا کرده بود. تتو فریاد زد: 

آه! قصرء کیمیا گران: معبر ملاا در این ميان فقط «شیر» هنوز پیدا نشده است: عمة 
مار تا گفت؛: 

- شیر واقعی پراگ, و تنها شیر آن؛ همان ربی محترم بود. زیرا در زمان زندگی ربی‌لوو 
یهودیان در آرامش و رفاه زیستند. این تنها معجزهُ بدیهی و اصیل کسی بود که مریدانش او 
ر بف لب ۵ با تاستاد خوب 4 ملقب گردئد. تعل از مرگ تیز نام‌های دیگری لے او 
داده شد که هیچکدام دیر نپائیدند و بهودیان سراسر جهان هم‌چنان بر سر قبر او می‌آمدند و 
تأمه‌ها 9 عریضه‌هایی موی آرزوها 4 تیت‌های خود در سنگ گور أو می گذاننستند» مئل 
همان کاغذهایی که داز شاف های دیوار تدبه آورشلیم می‌تذارند. تئو گنت: 

- ینابراین ماجرای قبرهای معجزه‌آفرین نیز جنیه‌ای سنتی دارد. آیا من هم می‌توأتم 
آرزوی خود را به روی کاغذ بیاورم و بر قبر بگذارم؟ 

- البته. لیکن پراگ فقط محل محفوت مانده‌ترین کتوهای آرویا نیست. بلکه با وجود آن 
که تعداد قابل ملاحظه‌اي از افراد جامعة بهود در جنگ دوم جهانتی نابود شده‌اند اما هنوز در 
این محل مراسم آیین یود را به صورتی که از قرن‌ها پیش در اروپا جاری است اجرا می‌کنند 
و بعد برای تثو توضیح داد که چون سفر او از آورشلیم با توضیح پیرامون کیش بهود آغاز شده 


بارکست په اصل ۶۳۱ 


است می خواهد که در پراگ و به اتفاق یهودیان پراگ تمام شود. تئه با تأسف گفت: 

۔ یعنی می‌خواهی بگویی که بعد از پراگه سفر پایان یافته است؛ و به پاریس باز 
می‌گردیم؟ باسخ داد؛ 

س هتوز نه. یک مرحلة نهبایی دیگر هم باقی است. فریاد زد 

یعتی باز هم یک معمای تاژه؟ 

- این نکته را در دو ثانید دیگر خواهی دانست. آين معما مثل بلور درخشان است. 


چام آژادی 
راهتمایی که عمه مارتا پرای مرحلةٌ سفر پراگ برگزیده بود مادمازل ریوا اوپن هایمر! 
معلم زبان فرانسه در انستیتوی فرهنگی کوچۀ استپانکا " بود. به نظر تلو نه جوآن و ته پیر نه 
زیبا و ته زشت جلوه کرد. لباس مشکی به تن می‌کرد با چشمان فرو افتاده راه صی‌رفت» 
محجوبانه سخن می‌گفت. از غلطهای زیان فرانسه‌اش عذرخواهی می‌کرد. و خلاصه أن که 
چندان چالاک و زرنگ نبود. و علاوه بر آن» در تا کسی اسم کوچه‌ای را که به هتل می‌پیوست 
عوضی یه رآننده گفت و بعد هم, فراوان به عذرخواهی پرداخت.. عمه مارتا گفت: 
ریوکلهء" راحت باشید. تئو با تعحب گقت: 
اسم او چیست؟ به من گفتی ریوا..- عمه مارتا توضیح دادء 
- ریوکله, اسم ریوا در تلفظ یدیش آن است. و پیدیش زبان بهودیان اروپای مرکزی 
است: دو ثلث این زبان آلمانی و یک ثلث آن عبری است. مادمازل محجوب زمزمه کرد: 
- باید اضافه کنم که ربوا معادل ربکا" است. مسیو تثو شما می‌توانید مرا ریوکله بنامید. 
تئو قبول کرد: 
ریوکله اسم قشتگی است. مثل یک چوییار.- 
سرانجام به هتل رسیدند. بنای باشکوهی یود از سال‌های دهة ۱۹۲۰ که اخیرا بازسازی 
شده بود. لابی هتل با تجملات و زیبایی خود نوید می‌داد که وارد یکی آز بهترین هتل‌های 
یراگ شده‌اند؛ لیکن وقتی عمه مارتا وارداتاق شد حیرت کرد زیرا فضای اتاق جنان تنگ بود 
که دو تفر به زحمت می توانستند کنار هم در آن بایستند. فریاد زد: 
ریوکله این قفس خرگوش چیست؟ مگر هتل را نوسازی نکرده‌اند. ریوکله گقت: 
- من خیلی از شما پوزش می‌خواهم؛ بدبختانه هنوز همان اتاق‌های دوران شوروی را 
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FY‏ دثياي تنو 


خا کر ونانف مه ما ا غا غب وت 

زندگی ثاراحت حکومت توتالیتر را موجودات بشری را به صورت حیواتات روی هم 
انبار کردن... به هر حال می‌گذرانيم. از کجا شروع خواهیم کرد؟ مادمازل ریوکله گقت: 

- برای امروز دیدار از قصر و کاتدرال ( کلیسای بزرگ)» موزه. کلیساهای استیل «باروک». 
تیف ما۷ استراناه را پیش‌بینی کرده‌ام. عمه مارثا گفت: 

می‌خواهید ما را بکشید؟ هیچکدام از این‌ها را نمی‌خواهم. اول برویم گلویی در میدان» 
مقایل ساعت بزرگ تر کنیم و بعد درباره گردش خود تصمیم می‌گيريم. موافقید؟ دیوکله با 
ترس و لرز پاسخ داد 

آو 1 مادام مکار کی" گت 

مرا مارتا صدا کنید! کیف ارتور را بگیرید و خواهش می‌کنم آرام و راحت بشید 
ریوکلد... 

تئو با مشاهدهٌ میدان عظیم کهن شهرء فربادی از تحسین برآورد. 

پشت‌بام‌های سراشیپ» پیکان طلایی کلیساها؛ گتبدهای پیازی شکل سبز رنگ 
برج‌های ناقوس» همه حکایت از جنبةٌ سحرآمیز و جادویی شهر می‌کردند. بر صحن میدان؛ 
جمعی آواز می‌خواندند؛ یک دلقک کودکان را می‌ختداند و یک ویولون‌زن آهنگی از «هایدن» 
می‌نواخت. هوا سرشار از نواهای دل‌انگیز موسیقی و سر و صداهای مردم بود. ریوکله به 
زحمت موقق شد یک میز خالی پیدا کند. عمد مارتا نفسی کشید و گفت: 

- چه جمعیتی! و آن هم در ماه سپتامبر... ریوکله گفت: 

- عذر می خواهم مادام مارت؛ اما بعد از انقلاب و تقییرات بزرگ پی‌آمد آنء ما در براگ 
یھ آندازة شهر ونیز توریست داريم برای اقتصاد ما خوب است. بعد از سفارش یک شکلات 
گرم چای و شیر برای ارتور: عمه مارتا خطاب به تو گفت: 

- بگو ببینم» تتو.. آن مجسمة بزرگ را در وسط میدان می‌بیتی؟ تو پاسخ داد: 

گورخر سبز رنگی که در یک جامة چین‌دار پیچیده شده؟ کی است؟ 

آدم بسیار مهمی است. او یک قرن پیش از لوتر قصد داشت کلیسای کائولیک را 
اصلاح کتد. لیکن بر خلاف لوتر ءا را در شهر « کنستانس» در شعله‌های آتش سوزاندند. اسم 
او را خوب به یاد داشته باش؛ يان هوس نام دارد. تئو با تعحب گفت: 

- چرا او را سوزاندند؟ برعکس دیگران فکر می‌کرد؟ 

- آزادانه فکر می‌کرد. غالبا همین‌طور, برعکس همه فکر کردن. 


بازفشت يه اصل 7 


عمه مارتا اضافه کرد که «یان‌هوس» اهل هوسینک" (قرية زادگاه‌اش) در یک خانواده 
کشاورز بوهم متولد شد و یک روحانی شریف بود. رفته رقته به اقکار و ایده‌های تازه تمایل 
یاقت. زیرا در آن زمان تمام متفکران کاتولیک در پی نو کردن کلیسای خود بودند. یان‌هوس 
از زمره این اشتخاص بود و اقکار خود را که در آن هیچ جنيك جسارت‌آمیزی وحوث نذاشت؛ 
تبلیع می‌کرد. صنعت چاپ هنوز اختراع نشده بود لیکن یان‌هوس از نعمت کلام برخوردار 
بود؛ و بزودی در فن خطابه چنان زیردست شد که جمع کاتولیک‌ها را به هیجان می‌آورد و از 
گوشه و کتار برای شتیدن موعظه‌های او به حوزهُ کشیشی‌اش در «بتلحم» پراگ می‌آمدند. 
«کلیسای بت‌لحم» که تازه بتا شده بود گنجایش سه هزار تن داشت و یان‌هوس خطابه‌های 
خود را به زبان چک که زبان عمومی مردم بوده بیان می‌کرد. در کلیساهای دیگر برای 
تروتمندان شهر با زبان آلمانی ادای کلام می‌کردند... شهرت او گسترده شد. و او در آن وقت 
نمی‌دانست که این شهرت تایکارترین خصم و بلای جانش خواهد شد یان‌هوس چه 
می‌گفت؟ می‌گفت باید به اصل و سرچشمة مسیحیت بازگشت و مراسم «مس» را به شیوه و 
روش اصیل آن اجرا کرد. می‌گفت که یک کاتولیک حقیقی باید در مراسم عبادت دسته‌چمعی 
(مس) به همان‌گونه که مسیح در واپسین ععام رفتار کرد به دو توغ عمل کند؛ به این معنا که 
همه کاتولیک‌ها حق دارند جسم و خون خدایی را تقسیم کنند زیرا عیسی در آن شب چنین 
فرمان داده است. یک کاتولیک خوب باید تان را بخورد و شراب را در جام بیاشامد. یعنی 
همان کاری را بکند که کشیش در آین مراسم برای خودش انبحام می‌دهد. 

لیکن سلسله مراتب کاتولیک بر این عقیده نبود. مقامات کلیسا می‌گفتند م نظور این 
کشیش چیست؟ می‌خواهد آداب «مس» را تغیبر دهد! پس در این میان اقتدار پاپ به کسا 
رفته است؟ اصللاً این کشیش چرا افکار و عقاید خود را نزد خود حفظ نمی‌کند و در گوشة 
عبادت‌گاه خودش په ذکر و دعا نمی‌پردازد: اما نه! توده مردم پراگ بان‌هوس را 
می‌پرستیدند! رفته رقته اسیاب مزاحمت او را فراهم ساختند و به دردسرش انداختند. مقامات 
کلیسا او را دعوت کردند تا تادیب‌اش کنند. تذکرانشان را یادداشت کرد اما تر تہب آثری نناد. 
برعکس» عقاید و افکار آزادی‌طلبانة خویش را استوارتر کرد و در ظرف چند سال بعد چنان 
محبوپیت عظیمی در جامعة چک به هم رساند که به محکمه‌اش خواندند و در یک دادرسی 
طولانی به محاکمة او قیام کردند و سراتجام دو راه در پیش پای بان‌هوس شریف نهادند: پا 
در منظر و معرض عام افجار و اندیشه‌های خود را نفی و انکار کند یا به مرگ محکوم گردد. 





DE 13115101۳86 .۱‏ 1۷175 3۸1 بھ ترضیح زیر یکی از صفحات پیش نیز مراجعه شرد. 


رای دنیای تتو 


در واقع هیچکس این اندیشه را به مغز خود خطور نمی‌داد که او در آتش سوزانده خواهد شدء 
بلکه امید همه بر آن بود که او برای تجات جان خویش تن به توبه خواهد داد و پشیمانی خود 
را اعلام خواهد کرد. اما او برعکس عمل کرد. آری در واقع گزینش او ساده بود. بان‌هوس 
ترجیح داد در راه افکار و عقاید خود تسلیم مرک شود. تتو زمزمه کرد 

سخت دشوار و قوق‌العاده است. 

- او این کار سخت را کرد و در آتش سوخت؛ اما بلافاصله توده‌های مردم چک عليه 
کلیسای کاتولیک سر به شورش برداشتند و عصیان؛ گسترده» انیوه و قدرتمند بود. پیروان و 
وفاداران ایدئال‌های یان‌هوس قصد نداشتند از افکار و عقاید قهرمان ملی خود دست بردارند. 
«جام »ی که مومن در آن خون مسیح را می‌نوشید. سمبل و مظهر شورش شد. اهوسیت»‌ها 
یا هواداران یان‌هوس سپاه و سرباز گردآوردند و به نام «جام» خود به جنگ پرداختند. کیش 
«هوسیت»' بر اساس اجرای کوموتیون «یس» با اتواع دوگانه «نان» و «شراب» به این 
ترئیپ زاده شذ. هوسیت‌ها که از سوی کلیسا و جامعه روحانیت ستتی رانده شسده بودند 
مراسم آیین خود را در جنگل‌ها و بیابان‌هاء در هوای آزاده بر پا می‌کردند... و با این عمل 
ممتوعهء نخستین بذرهای «اصلاح دین» (13۳۳0۹(/۲) پرا کنده شد و بعد با «صارتین 
لوتر» رسماً در عالم مسیحیت ظهور کرد. 

در این میان یک قهرمان پدیدار آمد تجیب‌زاده‌ای اهل جنگ و پیکارء شکاربان سابق 
شاه یه نام باذ ز یزکا" او قرماندهی جنگ مقدس را زیر نام و عنوان «برادر زیزکای جام» بر 
عهده گرفت و شهر مقدس هوسیت‌ها را به نام تابور " بیان نهاد. بوهم اينک در قبال 
کلیسای رم کافر شده بود! برای تایود کردن شورش, پاپ فرمان به یک جنگ صلیبی داد که 
با شکست رو به رو شد جنگ دوم نیز نا کام ماند. در جنگ صلیبی سوم صلیبیون بی‌رحمانه 
هوسیت‌ها را قتل‌عام کردند. 

از این دوران خونین به بعد یان‌هوس جلو مظهر آزادی چک بر خود گرفته است. و نه 
برای نان و شراب. بلکه به خاطر آن که او شهامت و دلاوری آن را داشت تا به خاطر اقکار و 
عقاید خود از مرگ استقبال کند. پنج قرن بعد از این زمان» در بحبوحة قرن بیستم؛ در آن 
زمان که سرزمین چکسلواکی» زیر بوغ امپراتوری شوروی رنج می‌بره یک جوان چک از 
تمونة یان‌هوس تقلید کرد بر خود بنزین ریخت و خود را آتش زد. بانپالاش؟ دانشسجوی 
چک می خواست مثل ۶یان‌هوس * به خاطر افکار و أو مان‌هأی خود و به نام آزادیای که از 
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بازکشست به اصل ۶۳۵ 


خلق چک دزدیده شده بود در میان شعله‌های آتش بسوزد. و سوخت! تثو پرسید: 

آیا او هم محسمه‌ای دارد؟ دیوکله که از سکوت به درآمده بودء گفت» 

- او مکانی برای خود دارد؛ و اگر تو میل داشته باشی می‌توانی در آن نفعله‌ای که او خود 
را سوزانده دستهگلی بگذاری. این «(ست»ی است که من غالبا نجام می‌دهم. 

برای نخستین بار نگاه به زمین دوخته شدة ریوکله برق می‌زد. عمه مارتا گفت: 

پدر و مادر تو در این دوران زجر و مشقت بسیار دیدند. به دلایل سیاسی از شغل خود 
محروم شده و در فقر و تنگاستی می‌زیستند..- در این زمان شما هنوز سن و سال چندانی 
نداشتید. دختر جوان با بیان استواری گفت: 

من آنجه را که آن‌ها به من گفتندء انجام دادم. کتاب‌ها را خواندم و به درگاه ذات 
جاودان دعا بردم تا ما را از بردگی نجات دهد. امرون ما آزاد هستیم. تئو گفت: 

- می‌دانی که وقتی چشم‌های سياه تو دیده شود خیلی دلپسندتری؟ ریوکله پاسخ داد: 

- البته که می‌دانم. اما من سخت کم‌رو هستم. غالباً خاموش می‌مانم... 


جان مو بور و جان مو خرمایی 

درست در لحعه‌ای که ریوکله سخن می‌گفت» دو جوان کراوات زده به مقابل کافه آمدند و 
پشت میزی نشستند و با نظم و دقت مقداری «بروشور» روی آن نهادند و منتظر ماندند. تنو 
گفت 

- من می‌روم ببیتم چه می‌فروشند. تو هم می‌آیی» ریوکلد؟ 

دو مرد چوان چیزی نمي‌فروختند. با زبان چک نه چندان درستی صحبت می‌کردند و بد 
کسانی که په عقاید و افکار آنان علاقه‌مندی نشان می‌دادنده بروشور می‌دادند. ریوکله چند 
پرسش کرد که به صورت بسیار جدی به ان پاسخ دادند. وأو برای تئو ترجمه کرد: 

- آین‌ ها «مورمون»اند و برای تبلیخ عقيدة خود مأموریت دارند. تئو با تعجب فریاد زد: 

عمه مارتا! مورمون‌هاء متوجهی! مورمون‌ها در پراگ! عمه مارتا بدون آن که از صتدلی 
خود تکان بخورد گفت: 

به چه دلبل مورمون‌ها نباید به پرااک بیایند؟ 

از فرصت استفاده کن تا بیشتر دربارة آن‌ها بدانی! من ار تور را نگه می‌دارم.. 

تثوه به باری ریوکله با دو مرد جوان به گفت وگو پرداخت. اسم هر دو «جان» بود. جان 
شماره یک موهای بور داشت و جان شماره دو موهای خرمایی. با هم خويشاوندی نداشتند و 


۳۶ج دنپای نتو 


هر دو از «سالت لیک سیتی»" امریکا آمده بودند که شهر مقدس تمام مورمون‌های جهان 
است که بریام یانگ" جانشین «جوزف اسمیت» بنیان‌گذار آثین مورون بعد از آن حماسة 
رنج‌آور محل بنیانگذاری این شهر را «مکان درست» نامید. تئو پرسید: 

ف حماسه‌ای؟ 

- بعد از تکه پاره کردن (11001286) «جوزف آسمیت»» شورای 2 کلیسای جدید» 
تصمیم گرقت در جایی دور از شکنجه‌دهندگان خود مکان گزیند. یک سال و تیم طول کشید 
تا نخستین مورمون‌ها در شرایط و احوالي وحشت‌آور: دو هزار کیلومتر راه پیمودند و سرانجام 
وقنی به ارتفاعات کوهستان‌های «صخره‌ای» رسیدند در دل بیابان یک دریاچه دیدند. آب 
دریاچه شور بود و شهری را که در آن جا بنا نهادند سالت لیک سیتی یا «شهر درياچة نمک» 
نام نهادند. آمروزه شهر مورمون شهری بزرگ و پر رونق و در شکفتگی و کسترش مالی 
است. بنا نهادی ملعوت خداوتد نیاز به هشیاری بسیار در ادارة جامعه داشت. به ریوکله گفت: 

- از آن‌ها بپرس که در پراک چه می‌کنند؟ ریوکله توضیح جان‌ها را ترجمه کرد: 

- مثل هر خانوادة موّمن عورمون, والدینشان تصمیم گرفته‌اند برای یک سال پسر ارشد 
خاتواده را به مأموریت بفرستند؛ این یک قاعدة جاری است. البته آن‌ها می‌توانستند این 
مأموریت را قبول نکنند. لیکن در صورت استنکاف والدینشان چنان ناراحت می‌شدند که 
سرانجام ترجیح دادند مأموریت را قیول کنند و پس از اعلام قبولی «کلیسای عیسی مسیح 
قدیسان واپسین روزها» (کلیسای مورمون) دریاره کشور محل مأموریت آن‌ها تصمیم گرفته 
آن‌هاست تا از عهده مأموریت برآیند و به تجو شایسته‌ای اصول ایمان را که در «کتاب 
مورمون» مندرج است تبلیغ کنند به مردم یاری دهند و به طور خلاصه کار و کوشش معمول 

تعریف کنید که در مراسم مذهبی خوڈ چه کارهایی انجام می‌دهید؟ جان مج ور 
توضیح داد: 

- برای آشنایی با این رسوم باید در میان ما حضور پیدا کنید. در هر حال ما در کلیساهای 
خوت صلیب ؟# نداریم زیر مت رنه در ميان ماست. جان مو خرمایی اضافه کرد؛: 

ما می‌توانيم قواعد زندگی خود را برای شما توضیح دهیم. ما در هیچ چیز زیاده‌روی 
نمی ‌کنیم. نه نوشابه‌های آلکلی می‌نوسيم: زد شپود؛ نف موأد مخدر مصرف مي‌کنيم 3 ند 


1. اش‎ LAKE CITT. ۸ BRIGHAM YOUNG 


بازکست به اصل 2۳۷ 


سیگار. روحانیت نداریم و در میان ما برابری کامل پرقرار است: هر پسر دوازده ساله می تواند 
مراسم کیش را بر یا دارد... زندگی ما یه قناعت و سادگی می‌گذرد, مثل قبایل اسرائیل در آغاز 
عصر. جان مو بور برای تکمیل کلام افزود: 

۔ زیراء بر اساس متدرجات کتاب ماء ما قبیله‌های گم شدة اسرائیل هستیم که در 
امریکای شمالی بازیافته شده‌ایم. عیسی مسیح چهار قرن بعد از رستاخیز خود به دیدن 
تیا کان ما آمده است... و از برکت وجود او ما مي‌دانيم که آن کاری را که خداوند برای پسر خود 
کرده است؛ برای همه می‌کند. به همه ما وعدة رستاخیز دآذه شده است. جان مو خرمایی 
توضیح داد: 

به همین دلیل است که ما تکلیف مقدس داریم تا ارواح مردة سراسر عالم را از آغاز 
زمان غسل تعمید دهیم و می‌خواهیم همة آن ارواح را در ملکوت خداوند آوریم تا رستاخیز 
آنان را مسلم و بدیهی سازیم. تثویا تعچجب گفت؛ 

از آغاز زمان؟ چتین چیزی غیرممکن است. 

- ممکن است. ما در «سالت لیک سیتی» شجره‌شناسی جهان را روی کامپیوتر برده‌ايم. 
الیته چند دهه برای این کار وقت لازم است. لیکن به یاری تعداد بی‌شمار صورمون‌های 
جامعه خودمان در این راه ترقی شتابان داریم؛ خانواده در پی خانواده. گذشته را بازسازی 
می‌کنيم و نیا کان ناپدید شده را باز می‌يابیم... و آنوقت ارواح آن‌ها را تعمید می‌دهیم. جان مو 
خرمایی گفت: 

و به این ترتیب ما دنیا را نحات خواهيي داد. ایدئال ما ساده و بی‌بیراید است] ریوکله 
در حالی که مستقیم در چشمان آن دو جوآن خیره شده بود لفت؛: 

- آیا راست است که شما نظام «تعده زوجات» (عنهعو001) را اجرا می‌کنید؟ جان مو 
خرمایی گفت: 

نه. تعدد زوجات در ممالک متحد آمریکا ممنوع است و ما شهروندان موظف و خوبی 
هستیم. جان مو بور اضافه کرد: 

اما بنیان‌گذاران آیین ما تأمين و تضمین حمایت از زنان را یک تکلیف می‌دانستند. این 
مطلپ درست است. تتو با لحن خشم الود گفت: 

خوب» بالاخره آری یا نه؟ ریوکلهء چه می‌گویید؟ سرانجام جان مو بور گفت: 

- پاسخ قطحی آین برسش «نه» است. وقتی که همه ما خدایان در حال «شدن» هستیم. 
این موضوع چه آهمیتی می‌تواند داشته باشد. مسیح ما مسیح «رنچ مقدس» نیست, بلکه 
مسیح رستأخیز و باز آمدن به زندگی است. ببیتید چگونه نورافشان است تئو در حالی که به 


FTA‏ دنیای تتو 


تصویر مسیح می‌نگریست گفت: 

گویی قهرمان یک سریال امریکایی. سریال «مسیح در مالیبو»! ریوکله در گوشش 
کت 

- مودب باش! این را ترجمه تخواهم کرد. 

پس از آن‌ها بپرس که آیا زندگی در مأموریت و دور از دریاچه برای آن‌ها پرمشقت 
نیست؟ 


- جان مو خرمایی تصریح کرد که از تبلی آبین در اروپای مرکزی بسیار خشنود است؛ و 
جان مو پوره نه چندان آستواره با او هم‌صدا شد. گهگاه اتفاق می‌افند که جوانان میسیونر 
مورمون در برابر دشواری‌های مأموریت از پا درمی‌آیند و کوفته و خسته و حتی خرد شده به 
خانه خود باز میگ دند. اما حان شماره یک و جان شماره دو شانس داشحه‌انده زیر جوائان 
دیخر ده روستاهای فقیر امریکای ۷ تین فرستاده ۳ تودذنله حال آن که آن دو در پراگ» در 
این قصل زیبای پاییزی... تئو گفت: 

-. من سئوالی دارم. چرا فقط پسرها می‌توانند از سن دوازده سالگی به اجراي مراسم 
مذهبی بیردازند و اسمی از دخترها پیست؟ 

جان یک و جان دو متل سنگ ساکت ماندند. «کلیسای عیسی -مسیح قدیسان واپسین 


روز» درباره زنان چندان وراج نبودا 


با درنگ‌هاء نخل‌هاء شاخ‌ها و تاج‌ها 

یت زگتوی براگٍ دیدن کردند. ریو می خواست بثه 3 قیمت ۳ دیدار ر از 

ان در موزه ف ۳ می‌بیئی که هیچ اطلاعی دربارة آن‌ها نداری. 

تئو در ویترین‌هاء تاچ‌های با شکوهی دید که بر سر آن‌ها شیرهای طلا تعییه شده بود 
پرده‌های مخمل حاشیه‌دوزی» چراغ‌هاء شمعدان‌هاء لوله‌های کوچک عحیب و غریب» شاخ 
قلمکاری شد؛ حیوانات و یک مجموعه از عصاهای درازی که به دستی خم می‌شدند که 
انگشت اشارة آن به سوي بالا نشانه شده بود. می‌شد گفت که جام‌های شراب و ظروف 
کوچک مخصوص «هوستی» (نان فطیر مخصوص) مسیحیانندء لیکن تئو حيرت کرده بود که 
این لوازم ویژه مسیحی در یک موزة بهود چه می‌کنند؟ 

ریوکله توضیح داد که دست‌های انتهای عصاهای دراز برای اشاره و تعقیب سطور متون 


بازکست په اصل "7۳ 


مقدسة عبری آست و انگشت اشاره حرف و سمیول آن را نشان می‌دهد. لوله‌های کوچک 
که مروزه 1116701221 تأمیده می‌شدند در خارج خانه‌های بهودیان گذاشته می‌شدند و افراد 
هنگام ورود و خروج آن‌ها را لمس می‌کردند, زیرا در درون لوله یک تورات 11013 کوچک» 
جاسازی شده بود. پرده‌ها در برایر محراب آویخنه می‌شدند تا تورات‌هارا که طومارهای 
عظیم محتوی پنج کتاب اول «عهد عتیق 131016 بودند و فقط در تشریفات و مراسم بزرگ 
بیرون آیرده می‌شدند از انظار مخفی دارند. شمعدان‌ها... تئو گفت؛ 

آری» شمعدان‌های هفت شاخه می‌دانم. 

- ولی هنوز هی کس نمی‌داند هفت شاخه شمعدان از کجا آسده‌اند. «عهد عتیق» 
صحبتی از شمعدان نمی‌کند؛ و این شکل برای نخستین بار در یک نقش برجسته دوران 
امیراتوری روم دیده شده که آشپاء و لوازمی که از عارت آورشليم به عتیمت برده شده در آن 
نمایش داده شده بود. آیا شمعدان به معبد ویران شده تعلق داشته است؟ مسلماً شمعدان که 
روی شانه‌ها به حضور امپراتور فاتح برده شده» معزق شکست توم یهود بوده است... عجیب 
است که با وجود اصل و منشاً مبهم‌اش» این شمعدان که 1161101215 نامیده می‌شود توام با 
تستارة داود» مظهر و سمبول زندهٌ «جوداگیسم» به شمار آمده است. و اما چراغ‌هاء ویژه هید 
روشنایی یا «هنوخه 11200112 است که یادآور بازسازی موقت معبد بعد از مبارزه عليه 
اشتال رومیان است. تئو پرسید: 

و این شیئی آناناس مانند که تقرییاً همه جا دیده می‌شودء چیست؟ مغلا آن جا روی 
تأج‌ها و روی مخمل‌ها... ریوکلد توضیح داد 

این آناناس نیست بلکه یک لیموی بزرگ است. بادرنگ؛ ریوکله» در میان نقوش انشیاء 
قلم‌زنی شده, یک شاخه موز یک شاخه تخل و یک شاخه درخت بيد به تلو نشان داد و 
گفت» بادرنگ» تخل» بید و موز دسته گلی بودند که در آداب و مراسم دینی در عید « کلبد» که 
به عبری آن را (سوخوت 800161104» می‌نامند» به کار برده می‌شد و دلیل این تام‌گذاری آن 
است که قوم یود بعد از خروج از مصر راه درازی در بیابان‌ها طی کرد تا به سرزمین موعود 
رسید و آنگاه به یاد این دوران بیابان‌گردی عید «کلبه» را که یادآور خیمه‌هایی بود که با 
شاخه‌ها و برگ‌های درختان در طول راه به وسیلةٌ عبریان به طور موقت برای سکونت 
ساخته می‌شد. مرسوم ساخت. تئو تفت: 

وشاخ‌ها چه؟ آیا یادآور قربانی‌هاست؟ 

این شاخ که از پیشاتی قوچ برداشته شده یاداور حیوانی است که در آخرین لحئله 
جانشین اسحاق شد که قرار بود به وسیلۀ براهام قربانی شود شاع موسوم به «شوفار 


ف دای نو 


۲صاصمع» بوقی مقدس با صدایی بم و غرش مانند است که چون صدای ادونه الوهیم 
طنین‌انداژ می‌شود. و اما تاج‌های شاهانة طلا و نقره تورات‌ها را در هاله‌ای از افتخار و ابدیت 

- پس در بهودیت چشن‌ها و عیدهای گوناگون وجود دارد: عید کلبه. عید روشنایی» آیا 
اعیاد دیخر هم هست؛* 

آه, آری! عید شادمانه «پور یم 60007170 است که یادآور ماجرای استر زیباء همسر 
اسوئووس پادشاه کافر است که با فاش کردن هویت بهودی خود قوم خویش را نجات داد: در 
این روز یهودیان لباس میدل به تن می‌کنند» و آواز می‌خوانند؛ یک کارناوال حقیقی! عید 
دیگرء جشن سال نو در پایان قصل تایستان آست که به یکدیگر تبریک حلول سال نو 
می‌گویند» مثل اول ژانویه در آروپا هشت روز بعد از جشن سال نو بزرگداشت «بخشش 
بزرگ» یا «بوم‌کیپور» است که مراسم شادمانه‌ای نیست و هدف آن پاک کردن گناهان سال 
سپری شده است. در این روز یهودیان از خداوند طلب بخشش و مغفرت و برای مردگان دعا 
مې کنتل که مار تا گفت: 

- باقی می‌ماند یک عید یهودی دیگر که تو آن را می‌شناسی, تلو. ما از این عید حتی 
پیش از رسیدن به اورشلیم گفت وگو کرددایم. تتو فک رکرد: 

- قبل از رسمدن به امرشلیم؟ وقت زیادی از آن رمز گذشته است... صبر کن! آیا تصادفاً 
متظورت عید باک نیست! عمه مارتا تصحیح کرد؛ 

- عید پاک ته عیدهای پا ک. به عبری این عید را «پسح ۳659211 می‌گویند» که تباید آن 
رأ با جشن رستاخیز مسیح اشتباه کردء به یاد داری؟ تلو گفت: 

- تقریبًء یرای بهودیان» عیسی, مسیح به زندگی بازگشته نیست. این عید برای آنها 
یاذبود سب جروج از مصر است» که آن نان لذیذی را که بر یه خانه می‌آورد. می خور نش اما 
کدام یک از این عیدها مهم تر از همه است؟ ریوکله پاسخ داد 

- عید پسح. هیچ چیز برای بهودیان مهم‌تر از پایان عصر بردگی آتان در مصر نیست. 
باید مشقتِ تبودن آزادی را درک کرد تا بر اهمیت رهایی وقوف یافت. 


گور مهارال ۱ 
برای ورود به محوطة قبرستان قدیمی بهودی: ریوکله لحظة مساعدی را انتخاب کرده 
بود: اتوبوس‌های توریست‌ها مشغول ترک محل بودند و آفتاب در آستائه غروب بود. در زیر 


بازگشت به اصل ۶۱ 


راست و یرخی مایل و گروهی خوابیده و انبیهی خرد شده؛ به چشم می خورد. تئو حیرت‌زده 
گفت: 

- این جا قبرستان است؟ با این همه شلوشی و خرت و پرت؟ ریوکله گفت؛ 

- تئوه این‌جا محترم‌ترین قبرستان بهودیان است. از قرن سیزدهم تا چهاردهم, یازده 
هزار یهودی در همین محوطه کوچک به خاک رفتداند. زیر هر یک از این سنگ قیرها: 
طبقات مردگان تا عمق زیاد زمین روي هم خفته‌اند... پرسید 

- چرا زمین وسیع‌تری برای قبرستان انتخاب نکرده‌اند؟ عمه مارتا وارد بحث شد و 
گفت: 

مقررات کتو چنین بوده است. بهودیان» هم زنده و هم مرده در محوطه کتو انبار شده 
بودتن,, 

تئو در سکوت کامل از میان پاریکه راه‌های قبور مشغول گذر و نظر شد؛ اینک روشنایی 
آفتاب فقط سر سنگ‌ها را روشن می‌کرد. سپزی و چمن لگد شده. اندک بود راهروهای 
مبان قبرها انباشته از شاخه‌های خشک درختان بودند و تودة کلاغ‌ها و سارها تهرنگ 
سیاهی به محوطة فراموش شد گورستان می‌زدند. با هجود رنگ طلایی پاییژه قبرستان 
بهود صلح و آرامش را تنفس نمی‌کرد. تلو اندوهگین» میان قبرها راه می‌رفت و به زحمت 
نیم‌نگاهی به اسامی مردگان که روی سنگ‌ها حک شده بود» می‌انداخت. ریوکله صدا زد؛ 

- تلو توقف کن! آین قبر مهارال 112115121 است: «ربی یهودا لیوا بن بت سالل»۱ 
ملقب به شیر. تتو در حالی که دو قوس شکوهمند قبر را تماشا می‌کردء گفت: 

چقدر زیباست! و خیلی هم تمیز است. آه! شیر منقوش در چهارگوش بالای سنگ. 

سس با درنک» در نقطه را لا آدر پايين ستهگه خوشه‌های انکور که مظهر بارآوری الست 
ایا نت کرده‌ای؟ تئو در حالی که یک کاغذ تا شده را از جیب بیرون می‌کشید گقت: 

- آری کجا باید بگذارم؟ 

ست زیر شیرء در نار کاغدذهای دیگر. یک ستگ و یره بردار و کاعد ر زیر آن بگلار.. حا 
بر سنگ بوسه بزن و دعا کن. به این ترتیب مهارال آرزوی تو را اجابت خواهد کرد. تئو با 
صدای بلند گفت: 

- ببینم: این خاخام؛ به تتهایی یک «دیوارندبه» است؟ آیا به دلیل ساختن گولم است؟ 


1 RABBÎ YEHOÛOUDA LIYA BEEN BHEÊTSALEL. 
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- بدون شک. بروآن‌جاروی نیمکت‌بشین. هنوز آندکی وقت تا پایان روز باقی است. 
ماجرای گولم را برایت نقل می‌کنم. 

وقتی آن دو دور می‌شدند عمه مارتا نیز پنهانی کاغذی زیر یک سنگ سیاه رنگ درست 
در کتار کاغذ تتو گذاشت. ریوکله با صدایی ملایم و شیرین به تقل افسانه پرداخت و گفت: 

- مهارال ته اسم گولم را اختراع کرده است و ته راز ساختن آن را. بر اساس نوشته تلمود 
«گولم» اسمی آست که بر اشیاء نیمه تمام» مثلا یک کوزهُ نیمه ساخته با یک زن بدون قرزند 
می‌گذاشستند. آدم پیش از آن که دم خداوندی در پیکرش دمیده شود, یک گولم بود. و آنگاه 
یک عالم ربانی کشف کرد که چگونه از خداوند تقلید کند. 

در سال ۰۱۵۸۰ وقتی مهارال متوجه شد که باید برای حفظ یهودیان گنو از آزار مردمان 
پراگء راهی آندیشیده شود, تصمیم گرقت در پیکر گولم جان بنمد. نخست به استحمام تزکیه 
پرداخت و نیم‌تنة سییدی به تن کرد. بعده به اتفاق داماد و یکی از مریدانش, شب هنگام به 
کتار رودشانه رقت و تود بزرگی گل ولای برداشت. می‌بایستی مجسمه را از خمیر گل 
ساخت و بعد صد و شصت و دو بار در حال برخواندن حروف مقدسه بر گرد آن چرخید 
آنگاه, مهارال ورقه‌ای را که روی آن حروف مقدسه نوشته شده بود در دهان محسمه داخل 
کرد. در این وقت تندیس عظیم گلی به حرکت درآمد. مهارال اسم او را بوسله عاعووه۷ 
گذاشت. مجسمه سخن نمی‌گفت و فقط اطاعت می‌کرد و از آن‌جا که «بوسله گولم» بسیار 
بزرگ بود در بینندگان ترس بر می‌انگیخت: و این همان چیزی بود که گتو از او ان تظار 
داشت. وقتی شب قرا می‌رسیده مهارال ورقة مقدسه را از دهان گولم بیرون می‌آورد و او تا 
سپیده‌دم تکان نمی‌خورد. تئو گفت: 

آنچه را که روی ورقه کاغذ نوشته بود تکرار کن. ریوکله پاسخ داد: 

- روی آن ورقه یک کلمه عبری نوشته شده بود که معنای آن «حقیقت» است؛ لیکن اگر 
اولین حرف این کلمه برداشته شود, محنای «مرگ» خواهد داد. آنگاه ادامه داد: 

- اوضاع وقتی رو به آشوب رفت که پرل" زن مهارال گولم را به بازار آورد. آه! گولم. 
مهربان و بسیار قوی بود ولی البته هیچ چیز نمی‌فهمید. یک روز از او خواهش کرد کيسد 
سیب را بردارد ولی هنگامی که «پرل» مشغول پرداخت پول بوده گولم زن فروشنده را با 
کیسه بلند کرد و به روی شانه‌های خود گذاشت و ترس و وحشت در دکان‌ها برانگیشت... 
خدمتکار گلی برای پرل اسیاب دردسر شده بود؛ تا آن‌جا که یک شب مهارال که از 


1. PERL. 


بانگشت بد اسل اوا 


تق‌زدن‌های زنش به آمان آمده بود فراموش کرد ورقه کاغذ را از دهان گولم بیرون بیاورد و 
در طول شب یوسله گولم بی‌نوا در کوچه‌های کتو به راه افتاد و با پاهای سنگین و عظیم 
خوده بوم بوم؛ بوم: هر چه را بر سر راه وجود دالشت خرد کرد و درهم شکست. 

لازم بود هر چه زودتر او را خراب کننده لیکن بدون ارتکاب اشتبا زیر اگر همان 
عملیات ساختن, أو ر در جهت عکس به دقت اتجام نمی‌دادن1» نے دردسرهای فراوان 
می‌افتادند: مثل «بعل- شم - تووه که می‌گوبند ساده‌لوحانه از گولم خود خواهش کرده بود 
سرش را خم کند تا ورقه را از دهان او بیرون بیاورد... تئو فریاد زد: 

- آه» همان آشنای قدیمی! به من نگفته بودند که بعل - شم توو مرتکب حماقت هم 
می ول ` 

گولم بعل شم توو چنان خم شد که ربی را زیر سنگینی هیکل خود خرد کرد... مهارال 
که محتاط تر بو اولین حرف کلمه‌ای را که بر ورقه نوشته شده بوده پاک کرد ورقه را 
برداشت. در جهت عکس یکصد و شصت و دو بار با خواندن حروف چرخید و وقتی تمام کرد 
گولم دوباره همان توده بزرگ گل و لای رودخانه شده بود. مهارال توده گل را به کنار رودخاند 
برد و در جای اول خود گذاشت. یا ممکن است که مهارال آن را در انبار کنیسه پنهان کرده 
باشد» زیرا بعد از خراب کردن یوسله گولم» مهارال ورود به انبار قلات کنیسه را بر همه کس 
ممنوع کرده بود. تثو آه کشید و گفت: 

انی ان فا یک ااه ب مس کے م ا اه ی ار 
در حالی که باانگشت ید سویی دیوار اشاره می کرد با وحشت بسیار کقت: 

س سایه عظیم پشت درخت, آن‌جا..- بوسله گولم است. خود او! عمد مارتا گفت: 

- ریوکله. آرام شوید. مادر قرن بیستم زندگی می‌کنیم و گولم وجود ریوکله در 
حالی که رك لرژه درآمده بود گفت: 

- می‌گویند هر وقت بیهودیان در خطر واقح شوندء گولم بازمی‌گردد. آخرین دفعدای که او 
را دیده‌انده در سال ۱۹۳٩‏ بود درست قبل از ۲.508 عمه مارتا نفس بلندی برآورد و 
گفت: 

- خوب برویم. رستی, حالا شب شده و همه جا سیا سته شما چگونه توانستید سای 
کولم را پشت درخت بینید؟ زن جوان هم‌چنان با ترس و لرز گفت: 

سہ مادام خودتان تگاه کنید, دارد تکان می خوردا عمه مارتا که تا حدودی قانع شده بود 


1. منظور از اهدهع اشاره به قتل عام عملیات نابودی قرم یهرد در جریان جنگ دوم جهانی به وسیله 
نار شهاست. يه ترضیح صفحات قبل مراجعه شود -م. 


باه دنیای شو 


گفت: 
مثل این که درست می‌گویید؛ تئو متهورانه کفت: 

- من می‌روم ببینم موصوع چیست. 

در حقیقتء پشت یک درخت, هیکل بزرگی پتهان شده بود. یک مرد بلند قد با نیم تنه 
پهن خاکی رنگ... بروتوس؟ بروتوس در حالی که انگشت به روی لب گذاشته بود زمزمه 
گرذ: 

- هیس] او نمی‌داند که من در برات هستی... 

- پس زود باش, چیزی نمی‌گویم. پنهان شو! 

بروتوس آهسته دور شد و تئوه خانم‌ها را مطمشن کرد که پشت درخت گولم وجود نداشته 
و فقط شخصی را دیده است که برای برداشتن پالتوی فراموش شده‌اش آمده بود؛ و هم‌چنین 
یک شاخه بزرگ درخت که با ثبر شکسته شده و به زمین افتاده است. 

عمه مارتا و ریوکله یرای آرام کردن هیججان‌های خود در کاقۀ روبه‌روی کو دستور دو 
شکلات گرم دادند. تئو در مغازه عتیقه‌فروشی گولم بی‌قواره‌ای از گل پخته با یک تصویر 
فرضی مهارال و یک کارت پستال از قبر او خریداری کرد تا آن را برای ربی‌الی‌ازر به آورشلیم 


لر تسیل 
شاهزاده خاتم شبات 


روز جمعهء ریوکله دوستانش را برای شرکت در مراسم شبات که پدر و مادر سالخورده‌اش 
به سادگی تمام برگزار می‌کردتد دعوت کرد. آیارتمان خانواده اوین هایمر کاملاً نزدیک کتو 
بود آقای آوین‌هایمر استاد سایق و بازنشسته دانشگاه که بسیار پیر بود در آستانه در که یک 
مووزای مسين به آن آویزان بوذ در اتتظار بود. زنش از سپمانان با ادای مات «شیات 
خوش » استقبال کرد. عمد مارتا با ادای «شبات خوش دادید» آقای اوین هایمر را در آغوش 
گرفت و به روی آو بوسه زد زنش از ته راهرو بار دیگر «شبات خوش» را تکرار کرد. 
دست‌های «روت اوین هایمر» پر از خمیر نان بود و در همان حالت تثو را غرق بوسه‌ها و لکه‌های 
سپید خمیر کرده و بعد او را به آشپزخانه برد که در آن‌جا مشغول تهیه غذا بود. ریوکله سفره سفید را 
روی میز پهن کردء روی آن دو شم یک فنجان, بشتاب‌هاء گیلاس‌ها و شراب گذاشت. در گوشه‌ای از 
اتاق ناهارخوری یک بخاری چدنی می‌سوخت. ریوکله به صدای بلند گفت: 

- مامانء تاخیر داری. زود باش. روت از اشپزخانه فریاد زد: 

- می‌دانم. دارند می‌پزند! تو کسی را برای خاموش کردن آتش پیدا کن! ریوکله گفت: 


بازخشت به اصل 2۳۵ 


خواهش می‌کتم خاموش باش! می‌دانی که نمی‌شود از هیچکس چنین تقاضایی کرد... 
آقای آوین شاپمر ققت: 

آمروز حواس ماثرت یرت ابیت ی او غرولند مکون: حدا کثر کوشش‌اشی ر مب کت 

تئو که از آشپزخانه به اتاق ناهارخوری می‌تگریست چیزی از جروبحث مادر و دختر درک نکرد 
زیر با فرا رسیدن شب هوا سرد شده بود و آتش بخاری گرمای مطبوعی دراتاق می‌پر کند. چرا باید 
خاموش کرد و چرا باید از دیگران برای خاموش کردن آتش دعوت کرد یا دعوت نکرد؟ 

آقای اوپن هایمر تاه ساکتی یذ تنم مار تا انداخت؛! ۹ او گفت: 

بسیار خوبء داوید عزیزء من آتش را خاموش می‌کنم. 

تثو که از این گفت وگو سر درنمی‌آورد به آشپزخانه بازگشت تا تخم مرغ‌های پخته را به 
دستور مامان روت با چنگال له کند روت جگر مرغ فلقل و تمک‌زده را شتابان با پازهای خام 
رنده شده مخلوط می‌کرد بعد در اجاق را باز کرد نان‌های برشته شده را بیرین آورد. یک 
دیس بزرگ ماهی درشت سرد شده آماده بود و ارتور نقشه می‌کشید تا هر چه زودتر به آن 
حمله کند! روت پیشانی را با دست بر از آرد خود خشک کرد و نفسی به راحت کشید. یه 
دخترش سفارش کرد مواظب گربه باشد. و بعد برای آوردن کیک و تغبیر لباس رقت. 

وقتی روت جامه مخملی‌اش را به تن کرد و به ناهارخوری بازگشت. درست وقت‌اش بود. 
با حرکتی ملایم. کبریت کشید و شمع‌ها را در حالی که آورادی زیر لب زمزمه می‌کرد؛ روشن 
کرد. اینک شبات آغاز شده بود و در همین وقت عمه مارتا از جای برخاست و آتش بخاری را 
خاموش کرد. ریوکله برای تئو توضیح داد: 

- در وقت شبات یهودیان حق ندارند به آتش دست بزنند و فقط یک غیریهودی 
می‌تواند به آن‌ها کمک کند و این در حالی است که بهودیان حق ندارند از یک غیریپودی 
تقاضا کتند در خاموش کردن آتش به آن‌ها کمک کند. عمه مارتا وقتی در این جاست به ما 
کمک می کنل. حا بذرم ده خواندن اوراد می بر نازد. دآوید گفت: 

- روت هانس معلهط ها را کجا گذاشته‌ای؟ روت در حالی که شتابان به سوی آشپزخانه 
می‌دوید فریاد زد: 

هه در اجاق! مارتا: بیایید گاز ر خاموش کتیده خواهش می گنچ.. 

مالس (گرده‌های نان جمعه شب) خوب آماده شده بودند؛ ترد و طلایی رنگ. روت در یک سبد 
گذاشت و دستمالی که بر آن حروفی سوزن‌دوزی شده بود روی آن بهن کرد. ریوکله با وقار گفت: 

به عیری توشته شده است «شبات مقدس» ما هر بار آمدن شاهزاده خانم سکوت را 
جشن می‌گيريم. شبات مقدس مثل نامزدی است که در این زمان شکوهمند. صلح و گرما یذ 


۴۶« دنیای تئو 


قلب ما می‌آورد. یدرم هم اکنون تان‌ها را برکت می‌دهد و آنگاه آن‌ها را تقسیم خواهیم کرد. 
تاو ید سالخورده آهی کشید و گفت؛ 

- متأسفانه من نمی توانم آنقدر راه بروم که به کنیسه برسم؛ اما هنوز می‌توانم به خواندن 
اوراد بپردازم و سرود ستایش همسر مهربان را بخوانم هر چند که آمروز کمی در کارهایش 
تاخیر کرده است... اینطور نیست. روت؟ و دیگر این که تو بايد به تو یادآهری کنم که اکتون 
لحظة «کیدوش» 11000502 بعنی مھم ترین لحظه شبات است. گوش کن... 

آقای آوپن هایمر جام شراب را پر کرده آن را بر کف دست خود گذاشت و همه از جا برخاستند: 

- «شب شد و روز شد؛ ششمین روز بعد. به این ترتیب آسمان‌ها و زمين و همه متعلقات 
آن‌ها پایان یافته بود هفتمین روز خداوند کار خود را په نهایت رسانده بود و به استراحت 
پرداخت. خداوند هفتمین روز را متبرک کرد و آن را روز مسقدس نامید زیرا در آن روز او از 
آفرینش خویش فراغت پافته بود» 

بعد جرعه‌ای شراب آشامید و جام را یه زنش داد و بعد از آن که همه جرعه‌ای توشیدند. 
مرد سال‌خورده بعد از شستن دست با کمی آب به ذکر دعا پرداخت و آدگاه برای برکت دادن 
نان دست روی گرده‌های هالس گذاشت و بعد بریدن نان را آغاز کرد و به مهریانی غر زد: 

سب ووت تان‌هایت بحته نشنه‌اند: یک طرف روخن است و طرف دیگر ترم روت ناله کنان گفت: 

س خواسم بر ت است. بر شمدهام داور لك ,», با الم گفت: 

- ولی از مروارید عزیزتری؛ ایتک می‌توانیم به صرق غذا بپردازیم. 

در بایان شامء داوید اوین شایمر دعای برکت ر خواند: « گوش فر دار اسرائیل. جاودان» 
خدای ماست: جاودان نک است, نو خدایت ر با تمام قلب‌ات با تمام روحات» با تمام 
توان‌ات؛ دوست خواهی داشت...» عمه مارتا آهسته گقت: 

ف این دعا ر 021000۵ می‌ناسند. عصاره 5 چکیده عبادت بهودیان است: واه 3 آوین 
هایمر پیر دعا را چنین پایان داد: 

«... پس کلام‌های مرا در قلب‌هایتان و در اندیشه‌هایتان ثبت کنید؛ آن‌ها را چون 
نمادهایی بر بازویتان بیندید و بر پیشاني‌تان میان چشم‌ها نصب کنید... آن را بر تیرهای 
چوبی خاندات وبر درهای خانه‌ات نقش کن... سس آن‌گاه است که دوام روزهای شما 9 
روزهای فرزندان شماء بر روی زمینی که جاودان سوگند یاد کرده است تا آن را به پدرانتان 
بدهد برابر دوام آسمان بر فراز زمین خواهد شد» 

وقتی عمه مارتا و تتو به اتاق هتل بازگشتند. آن را محلی غم‌انگیز یافتند. حتی آرتور نیز 
که زیر تحت به خواب می‌رفت: از وضع خود شکایت داشت! 


یازگشت به اصل ع 


دهای قد پم - جد پل 

شنبه, روز شبات بود و ریوکله نیامد. عمه مارتا و تلو روز را در قصری گذراندند که بر 
پراگ مسلط بود. اتبوه توریست‌ها برای ورود به «كوچد طلا که در گذشته‌ها محل سکونت 
کیمیاگران بوده استء صف کشیده بودند. ناگزیر به باغ‌های فراز خندق قصر رفتند و از آن‌جا 
به تماشای بام‌های پراگ. گنبدهای پیازی سبز رنگ و مه طلایی رنگ که بر سراسر شهر 
گسترده بود پرداختتد. تتو گفت: 

س بد نیست؛ ولی خیلی پیجیده‌تر از کتو است! عمه مارتا گفت: 

- تلو تو در آین‌جا ناظر پیروزی هنر «باروک» هستی. دقت کن؛ کلیسای کاتولیک برای 
نبرد با «اصلاح دینی» پروتستان, چندین وسیله یه کاربرد. نخست جنگ قتل‌عام‌ها 
جنگ‌های صلیبی؛ و بعد پیرایش جدی و شدید رفتارها و عادت‌های خودش. سرانجام هتر 
«باروک» که تو نمونه‌های آن را در این جا زیر چشم داری. سللاح اعتلای کلیسای کاتولیک از 
طریق زیبایی و زیباسازی» بهترین وسیل «ضد - اصلاح دینی» به این فکر می‌افتادند... 

در آن صورت. ما از این شاهکارهای عظیم هنری محروم می‌مانديم. تاریخ را بازسازی مکن! 

چه وقت ریوکله را خواهیم دید؟ 

- فردا شب. امسال «بخشش بزرگ» روز یکشنبه» بعد از غروب آفتاب آغاز مي‌شود. تو 
باید یک بار مراسم عبادت را در کنیسه بیتی.- 

روز یکشنبه» عمه مارتاء تئو را زودتر به گتو آورد تا نمای بیرونی کنیسه را که کنيسة 
«قدیم - جدید» تأمیده می‌شد به او نشان دهد. «قدیم» به آپن دلیل که کهن ترین کتیسة 
شهر بودء و «جدید» به ین دلیل که مدت مدیدی قبل, بازسازی شده بود. قرض این بود که 
کتیسة «قدیم ‏ جدید» جاودانی است زیرا فرشتگان سنگ‌های «معید اورشلیم» را آورده‌اند و 
در آن‌جا کار گذاشتهاند... واقعیت این بود که کنیس در هر حال سالم مانده و در انبار زیر 
شیروانی آن گرد و غبار «یوسله گولم» که مهارال آن را در گوشه‌ای پنهان کرده بود هنوز باقی بود. 

در ساعت مقرر خانوادهٌ وین هایمر به کنیسه آمدند و در مدخل ورودی کتیسه یک 
«کیپاه بر سر تئو گذاشتند و یک عبای سفید مخطط با نوارهای مشکی روی شاندهایش 
انداختتد و بعد زنان در یک طرف و مردان در سوی دیگر قرار گرفتند؛ و هنگامی که از پشت 
پردة قرمز رنگ محراب باتلألوی طلایی رنگش طومارهای عظیم «تورات‌هاه را به 
درآوردند, لرزشی در جمع حضار دوید. تئو چیزی از آواز تیز و جیخ مانتد «قاری» (۵0307) 
که وظیفة خواندن دعاها را بر عهده داشت تفهمید و هیچ‌یک از کلماتی که زمزمه می‌شد و 
لفاغلی که بر دهان خاخام می‌گذشت برایش مفهوم نبو لیکن فقط احساس کرد که سه هزار 


و۴ دنیای تنو 


سال به عقب برده شده و در سپیده‌دم ظهور آدیان جهان؛ در اورشلیم یا جای دیکر قرار 
گرفعه است. داوید در جمع آطرافیان خود زمزمه کرد 

آمروز روز «بخشش» یهودیان است. ولی در همان حال روز بیان خیرمقدم به 
خارجیان نیز یسب تئو, پس: قدومت در مین ما میارک» لسرم ++ 

وقتی تئو برای مرئب کردن عبایش سر به عقب برد ناگهان بروتوس را دید که عبای 
سیاه و سپیدی به تن کرده و 2 کیپا» بر سر گذاشته و تبسم به لب دارد. پرفسور کارنرو در قلب 
کنیسۀ یپهودیان. همان‌قدر راحت و آسوده و طبیعی به نظر می‌رسید که در کلیسای حبشی یا 
در تررو 1611610 ی «کاندومبلة» خودش... بروتوس چشمکی به تو زد و با آواز دیگران هم 
صدا شد. عجیب آن بود که سرود را نیز به زیان عبری می‌خواند؟ 

وقتی عمه مارتا در وقت خروج از مراسم عبادت بروتوس را در حالتی مشاهده کرد که 
شال از تن برمی‌دارد و به مأمور مراسم می‌دهد. تزدیک بود از فرط حیرت به زمین بیفتد! 
عمه جان بعد از آن که به شدت او را به خاطر شوخی خنک پشت درخت. در گورستان قدیمی 
بهودی به باد سرزنش گرقت؛ به آفوش او پرید و غرق شادی شد؛ و بروتوس در حالی که او 
را در بازوان می‌فشرد گفت: 

عزیز من خود را بازنشسته کردم. از این پس تنها حرقه من؛ زیستن در کنار شماست. 

- آمیدوارم نه در ریو و نه در یاهیاء پروتوس زیر لب گفت: 

سه من یک خانه قدیمی در شهر باروک اولیندا ! به ارث پرده‌ام. شما زیر سقف خانة من 
زندگی خواهید کرد چتان که شایسته است عزیز من-. عمه مارتا با نوعی بدگمانی گفت: 

ولی من استقلال خود را محفوظ خواهم داشت. می‌توانم به میل خود هر جا بخواهم ستر کنم؟ 

_ هر جا دلتان بخواهد» عزیز من؛ ولی نه به تنیهایی. 

- حقیقتا شما همه جا با من خواهید بود؟ تتو پرسید: 

خوب. عروسی چه وقت خواهد بوذ« عمه مارتا پاسخ داد: 

وقتی به پاریس بازگشتيم. برای تو فقط یک پیام و یک محل دیگر مانده است. به 
انتظار فردا باشی! 

تئو بدون زحمت حدس زد پیام را در کحا خواهد یافت. کاغدي که زیر یک سنگ‌ریزه در 
پیشانی گور مهارال گذاشته شده بود پایان سفر را معلوم می‌کرد و اینک برو و «پی‌تی»ات را 
در محراباش باز یاب 

دو روز بعدء همگی به اتفاق «#ریوکله» عازم یونان شدند, به قصد دیدار از دلف. 


1. OLINDA. 


قصل سی‌ام 


سفر بایان پافته است سفر آغاز شده است. 


تثانو مادربزرگ 

- تئوه فرودگاه آتن را کاملا می‌شناخت و این بار می‌دانست چه کسی در فرودگاه منتظر 
آن‌ها خواهد بود. تثاتو مادربزرگ یا به قول خودش «مامی تثاتوه که با گیسوان سپیدش 
محکم و استوار ایستاده بود. خود را در بعل او آنداخت و مادربزرگ به شدت او را در بغل 
گرفت؛ و تو در حالی که سر خود را در آغوش او پتهان کرده بود گفت+ 

مامی تئانو: تمام شد؛ من معالحه شددام. گریه مکن.. 

یک معحزه حقیقی! چقنر دعا کردم... 

کاز وی کرت دیا امن سی کان دعاغا میت زو اس رک زا کیت 

سہ چقدر بلند شده‌ای! لااقل ده سانتی‌متر! تئو گفت: 

- مسافرت. جوانان را بزرگ‌تر می‌کند. مواظب آن کیف آبی‌رنگ باشید! گریه من رتور 
در آن است... 

- تو تمام مسیر درا سقر رابا این گربد طی کرده‌ای؟ مارتا چیزی به تو نگفت؟ 

نه زیر این گربه را در آفریقا به من داده‌اند. و از طرفی زیباست, نگاه کن.-. 
- درست است که چشم‌های آبی قشنگی دارد. اسمش را تکرار کن. 
- ارتور. خوب» مادر بزرگ» دیگران متتظرند. خواهش می‌کنم به آنا خیر مقدم بگو. ریو 


ا دتیای تلو 


پروتوس نام دارد؛ برژیلی انست. اجب من آدم بسیار جالیی آست! صادر بزرگ ناتو با 
حیرت گفت؛: 

- مارتا ازدواج می‌کند؟ خوب. برای او لازم بود. با قدری بخت و اقبال» ممکن است 
ازدواج او را قدری سر عقل بیآورد.. 

مادر تتانوء در خانواده به تندزبانی شهرت داشت. اما از آن‌جا که خوب تربیت شده بود» به 
عمه مارتا تبریک گفت و از بوسه‌ای که بروتوس بر دست او داد خشنود شد. و اما ریوکله 
کمرو و خجول بلافاصله مورد پسند مادر بزرگ واقع شد. 

شب مادر بزرگ» سه مهمان خود را برای شام بیرون فرستاد تا خودش با توه در خاند 
تنها بماند. تئو در اتاق غذاخوری به تماشای ایکون‌های روی دیوار. عکس‌های قدیمی پنر 
بزرگ و سر رب‌النوع دمتر که در اسکندریه خریداری شده بود و ویولون و میز دعا و اشیاء 
دیگر پرداخت و گفت: 

- تو هنوز ویولین می‌زنی؟ مأمی تتانو گفت: 

البته گه‌گاه کنسرت هم می‌ذهم! چرا می‌خندی؟ مثل آین که مرا خیلی جدی 
نمی‌گیری؟ تئو نفسی کشید و گفت: 

نمی‌توانم باور کنم که تو ویولونیست هستی. برای من تو مادربزرگی هستی که سوپ 
مرغ ۳ آبلیمو ۳ خیلی حوب درست می‌کند. ابلهاند استء ود 

نهء ولی واقعاً تو بزرگ شده‌ای! تو هیچوقت دربارة ویولون از من چیزی نپرسیده 
بودی... تو از سنین کودکی سرت توی کتاب‌هایت بود و.. حرفه من برایت جاذبدآی نداشت. 

بسیار خوپ, حالا من تغییر کرده‌ام. کتاب‌های دنیا را گردش کردهام که چیزی کمتر از 

آن چه آدم در کتاب‌ها می خواند تدار ید 

برای شروع بسیار خوب است. خوب, این گردش مذهبی چه چیزی به تو آموختد 
است؟ تتو با صدای بلند گفت! 

- اوه؛ چقدر مگر این هم یک بازی تلویزیونی است؟ با سه امتباز با پنج امتیاز؟ و يردن 
جایزة سفر به جزاثر يا میز تحریر و اسباب و اثاثية دفتر؛ 

تو فرصت کامل داری و می‌توانی در پاسخ تردید کتی؛ اما من می‌خواهم بدانم 
فرژندم. ند این که در امور مذهبی دانشمند باشم؛ ولی وقتی یک نابغه در خانواده وجود داشته 
باشد... آقاي تابعه سری خاراند و خمیازه کشید: 

- بسیار حوب. ولی با قهوه و راحتالحلقوم! مادر بزرگ در حالی که دستمال از روی 


سشر پابان بافته است سفر آغاز شده است ۱ اع 


بشقأب برمی داشستء تق: 
من همه چیز آماده کردم۔ ترا می‌شناسم) 


در خت تنو 

تئو در حالی که دقترچه‌اش را بیرون می آورد گفت: 

_ خوب, حالا که باید تعریف کتم؛ شروع می‌کنم. به تدریج که در سفر پیش می‌رفتيم در 
دفترچه‌ام چیزهایی یادداشت کردم. و بعد هم طرح‌ها و نقاشی‌هایی که در این‌جا می‌بینی. 
دیدی؟ آخرین طرح؛ یک درخت است. برایت توضیح میدم. گوش کن... من ادیان و مذاهب 
را به مثابة یک درخت می‌بينم. یک درخت بزرگ با ریشد‌های زیرزمینی که سراسر کره 
زمینی رأ در می‌نوردد... و همة این ریشه‌ها در یک جهت. یعنی به سوی آسمان می‌رویند. 
طییعی است» سرنوشت ريشه همین است. بعد تن درخت از زمین خارج می‌شود» راست و 
مستقیم و کاملاً پاک و تمیزء درخت» یک بائوباب آفریقا است زیرا می‌توانند روی تن آن هر 
چه می خواهند حک کتند. خودت آین‌با را بخمان: «خداوند برای خير و تیکی مردمان است», 
این است آنجه روی تن درخت نوشته شده است. مادربزرگ هم نتیجه گرفت: 

- پس توبا هیچ خدای بدجتسی برخورد نکرده‌ای! 

یک لحظه صبرکن؛ درخت مشترک ادیان فقط به تأکید بر این مطلب که خداوند خوب 
و مهربان است. بسنده نمی‌کند! من در کتار این درخت. روی یک پلا کارده توصیه‌های او را 
نوشته‌ام؛ زیرا تنة درخت جای کاقی برای نوشتن آنها نداشت. خداوند برای خیر و نیکی مردم 
است لیکن به چند شرط؛ او را بستایید: به درگاهش دعا کنند: و به پیشگاه‌اش قربانی برند. در 
غیر این صورت, خداء وحشت‌آفرین می‌شود! و برای تو توفان: تبعید جنگ» خشک‌سالی و 
صاعقه می‌فرستد. مادربزرگ اضاقه ک د: 

- یعتی که انسان در برابر خداوند تکالینی دارد. 

این هم در تتة درخت مشترک پادآوری شده است. مبحث چگوتگی بد‌کار بردن 
درخت بحثی طولاتی است! هم مذاهب می‌خواهند مردمان را گرد هم بیاورند و از آتان 
پاسداری و محافظت کنند؛ و برای رسیدن به آین مقصود. سخت‌گیرانه چیزهایی طلب 
می‌کنند که به اندازهُ یک آنگشت نیز انحراف از آنها قابل پذیرش نیست. یک درخت باید با 
آب پاک آبیاری شود. نمی توان در پای آن ادرار کرد! پسء مذاهب به پاکی و طهارت سخت 
توجه دارند. خود این عمل نیز محافظت از انسان در برابر آلودگی است و در درخت مشترک 


جای دارد. و دادن مواد غذایی به درخت نیز ضرورت دارد که همان قربانی است. تا این جا 


Fr‏ عنیای تتو 


شوه با بشم شباهت دارند. 

س آه» و بعد چه اتفاق می‌افتد. 
نزاع برمی‌خیزنده که ظاهراً امری اتسانی است. هر باغبان دربارةٌ غذایی که باید به درخت 
داده شود عقیده و سلیقه‌ای ویژة خود دارد. برای اولی حون حیوان؛ برای دومی شراب و 
خرده‌های تان؛ برای سوميی ففط آبه برای چهارمی آب معدذنی پتخمي اب تصئیه ده 
ششمی فقط آتش برای سوزاندن برگ‌های پژمرده برای هفتمی فقط هوا بهترین غذاهای 
درخت‌اند 4 حلاص فزاع ميان کسانی است کد هر کدام روش حول ۳ برای حنطظ مط تىس 
بهتر از دیگران می‌دانند و آنگاه هر کدام از این باغبانانء روزی نظریه خود را پیرامون روش 
استفاده از این اغذ به برای حفظ و مراقیت از درخت مننشر می‌کنند. وصح درهم می‌شود. هر 
یک از مذاهب به دقاع از عقیده و نبرد در راه حفظ آن می‌پردازند. اينک دیگر کار به سامان 
نیست. و هنگامی که در آغاز هر بهار درخت رشد می‌کند» هر یک از باغبانان شاخه‌ای را 
برای خود ذخیره می‌کتند و هر کذام یک غنا برای خود دارند. مادربزرگ تگفت: 

جالب است. خوب دربارة شاخه‌ها چه فکر مي‌کتی؟ 

۹ جی؟ درخت: درخت است و کارش شاحد برآوردت! 5 می‌ذانی بر سر درحت چه 
می‌آید؟ اگر آن را هرس نکنند تاتوان می‌شود و به تحلیل می‌رود... خوب! وقتی تصادفاً یک 
شاخة اصلی درخت دیگر برگ نداد. آنگاه باغبان جدیدی فرا می‌رسد تا آن را قطع کند؛ و در 
هر بار درخت دوباره رو به رشد می‌گنارد. وقمی بهودیت (جودائیسم) خشک می‌شود باعبان 
تازه‌ای به نام هیسی بد بل می‌آید و شاخة هرد ر می‌رد؛ و آنگاه به جای یک شاخفء دو شاه 
زیباً می‌دهد: یکی کهنهء یکی نو. وقتی شاخ مسیحیت از کیک پوشیده می‌شود لوتر یاغبان 
شاخه را با یک ضربت از جا می‌کند. و این شاخه به شکل مشابه باز ساخته می‌شود. وقتی 
شاخه برهمانیسم دیگر در بهار رشد و بالندگی نمی‌کند» بودای باغیان از راه می‌رسد و به 
تمیزکردن می‌پردازد. و آین روند تمام شدنی نیست... 

_ تا آن‌جا که معلوم است تو این باغبان‌ها را دوست داری... اما این باغبان‌ها از کجا 

این را خوب نمی‌دانم. خودشان می‌گویند که فرستاده خداونداند. ظاهراً آنان با درخت 
در ار تباط اند و این ارتباط 7 ور حی؟ می‌نامند. آنان یا بك ار تفاعاث کوهستان‌ها لر شده‌اند 9 ۳ 
در پیابان‌ها به اعتکاف گرائیده‌اند و یا در چنگل‌هاء در برف» در شن‌زار و در هر حال دور از 
دیگران پناه جسته‌اند. آنان پرشور و بسیار فرزانهاند... و چقدر با هم شباهت دارند! موسی» 


سفر پایان یاقته است, سفر آغاز شده است ۳ 


عیسیء بوداء جوزف استیث... مادربزرگ با حیرت پرسید: 

این آخری کیست؟ 

یک آمریکایی که می‌گوید خداوند برای او کناب مورمون را تازل کرده است... عجپ, تو 
مرا به فکر واداشتی... این‌ها باغبان‌های حقیقی‌اند نه؟ خوب چرا کار خود را چنین نابسامان 
انجام می‌دهند؛ وقتی از جهان رفتنده دعوا آغاز می‌شود! و تو به جای یک شاخة جدید زیباه 
شاهد روئیدن سه شاحه. شش شاخه به تعداد باغیان‌های تازه رسیدهء می‌شوی! من کسانی 
را که حشو و زواید شاخه‌های درختان را می‌برند و منظم می‌کننده نیز دوست دارم لیکن آين 
افراد وقتی شاخه‌ها را بریدنده دیگر کار را تمام شده می‌دانند؛ و راهشان را می‌گیرند و 
می‌روند. مادربزرگ گفت: 

گناه مردن متوجه آنها نیست. اما راستی تو مرا وادار به گفتن مطالب ابلهاندای می‌کنی! 
اثفاقاء مسیح نمرده است... تئو قریاد زد: 

ولی این را بدان که او تتها کسی نیست که نمرده است. پیامبر اسلا با مادیان خود از 
پشت بام مسجد آورشليم به آسمان عروج کرده است؛ بودا وارد ثیروانا شده است و می‌توانم 
اسامی امام‌هایی را برای تو ذکر کنم که ناپدید شده‌اند آما وقات نکرده‌اند... موسیء آری؛ او 
حقیقتاً از دتیا رفته است. لیکن دیگران! هیچکس نمی خواهد قبول کند که این باغبانان 
استشنایی انسان‌هایی مثل مردمان دیگراند. مادر تئاتو با خشم گفت: 

سب اما مسیحء پسر خذا است؛ تئو تسلیم شد و گفت: 

او تنها پاغیاتی است که می‌گوید از جا آمده است. و این ضرورث در میان است که او 
را باور کنیم. من: نمی‌دانم. اما تو می‌دانی. من به تمام درخت علاقه‌مندم. بر یک درخت: 
بسی حوادث می‌گذرد. عشقه‌ها در پای ان رشد می‌کنند» با علف‌های بیجیده بر تنه آن رالا 
می‌روند. آگر باغیانان توجه نکننده پیجک درخت را خفه می‌کند... و آنگاه کار به کمال‌گرائی 
می‌رسد که کشتده است. مادربزرگ پذبرفت: 

- بسپار خوب. درخت تو چگونه زندئی‌اش را بایان می‌دهد؟ 

- بایان تمی‌یابد. درخت من» تنومند و استوار است. شاخه‌های برومند آن پایداری دارند. 
وقتی هرس شوند دوباره می‌رویند یا شاخه‌های تازه برمی‌آورند. و شاخه‌های دیگر بریده 
می‌شوند یا سرانجام به زمین می‌آفتد... خود درخت همیشه در مسیر بالندگی و رویش است, 

- تو مرا ناراحت می‌کنی. گویی که تو هرگز چیزی دربارة درخت دانایی بهشت 
تشنیده‌ای... 


۶۵ دنیای تتو 


انسان‌ها فقط یک آرزو داشتند؛ این که تا حد ممکن بر آن بالاتر روند و به آن‌جا برسند که 
درخت سر بر أیرها می‌ساید, برای این منظور نردبان‌سایی اختراش کرده‌اند که کار آمد است. 
یک روز موجود بد جتسی نردبان را می‌شکند تأ بییند چه خبر مي‌شود. دیگر وسیله‌ای برای 
بالا رفتن نیست! در تمام آدیان این موذی را که شکنندۀ نردیان میان آسمان, و زمین است 
باز می‌یابی بعدا, باغبانان به کوشش برخاسته‌اند تا روش‌ها و وسائل دیگر را آزمایش کنند تا 
درخت را به حداکثر ارتفاع و بالندگی برسانند و به مردمان (مکان هر چه بیشتر بالا رقتن 
دهند؛ و مردمان در مسیر صعود توقف نکرده‌اند... مادربژرگ معترضانه گفت؛ 

و مار شیطان صفت؟ و سیب با این میوة ممتوعة دانایی چه می‌کنی؟ 

- مار شیطانی: بحتی شتاب‌زده است! من با شاخه‌های هندی این درخت نیز أشنا 
شده‌امء شاخه‌هایی که مارهای آن بسیار شایسته و بسیار خدایی‌آند! و دیگر آن که من 
نمی‌توانم باور و قبول کنم که خداوند ممکن است دست‌یابی پر دانایی را بر انسان محنوع و 
قدغن کرده باشد. خب, در این صورت بو که خود من در مدرسه چه می‌کنم. ها؟ جز آن که 
دانایی فرا می‌گیرم؟ مادربزرگ با نگرانی گفت: 

پس تو گناه و معصیت را باور نداری. 

کدام یک؟ نوشیدن الکل» دود کردن سیگار» خوردن گوشت گاوء خوک يا دیدن موهای 
یک زن؟ محصیت. تعریف‌های بسیار و شاخه‌های فراوان دارد" این را روی تتة درخت 
نوشته‌اند: خداوند قدشن می‌کند. چه چیزی را؟ این «چه چیز» مطلبی است که به پاغبانان 
مربوط می‌شود. مادربزرگ اه بلندی برآورد و گفت: 

حدای من مارتا به مقصود خود رسیده است: تو در لباس و هیأت یک آدم «بی‌خدا» 
به سوی ما بازگشته‌ای؛ آدمی بی‌اعتقاه مثل خودش! 

مامیء ابداً اینطور تیست؛ من قدرت الهی را احساس کرده‌ام؛ اطمینان داشته باش! 
فقط این قدرت را من در همه جا یافتدام» همین و یس این ریشه‌ها هستند که از طریق 
شاخه‌های درخت برای ما سخن می‌گویند. لیکن, اگر بخواهيم از میان این شاخه‌ها یکی را 
انتخاب کنیم» در اين انتخاب» من به دشواری میافتم! 

صبر کن بہینم۔ پس تو تو هم می‌خواهی بر درخت صعود کنی؟ تو زمزمه کرد: 

- من این‌طور احساس می‌کنم که انسان‌ها گزینش دیکری ندارند. گویی که ريشه در 
درون وجودشان می‌روید: باید که این ريشه بالاتر رود و باز هم بالاتر رود. و هر گاه که بر ضد 
مذاهب با هم بد جنگ و جدال می‌پردازنده خود آن جنگ ضد مذهب نیز یک جنگ مذهپی 
است: .۰ 


سقر بایان بافنه است: سظر آغاز کسد اه اسه ۴ 


- تو تو پاسخ مرا ندادی. 

- آری. من آرزوی صعود بر درخت دارم. ته خیلی بالا» دوست دارم روی یک شاخه 
تسبتاً پایین بنشینم تا از آن‌جا بتوانم پیچک را نظاره کنم. پبینم باغبان چگونه عمل می‌کنده 
به او بگویم که بیش از حد به قطع شاخه نپردازه خوب و مرتب ازه کند و بر درخت آسیب 
نرساند. به او خواهم گفت که شاخه‌های درخت را مشتک و تنک نکند. آشیانه‌های پرتدگان 
راه هر چند هم که بر آتها فضولات ریزند از روی شاخه‌ها برندارد. قضولات بخشی از زندگی 
یک درخت‌اند. مادربزرگ گفت- 

واقعه هم‌چنان در بند محیط زیست! من در این مطالبی که بیان می‌کنی» هیچ چیز 
مذهبی مشاهده نمی‌کنم. تلو پس از سکوت کوتاهی گفت: 

مامی تتانو متأسفم. تو شاخة خودت را یافته‌ای. من در جستجوی آنم؟ این دو با هم 

تفاوت دارند. مادربزرگ فریاد زد: 

- دست از سرم پردار؛ با این درختی که هیچ میوه‌ای از آن حاصل نمی‌شود؟ 

آه» چرا. میوه می‌دهد! پادرنگه خوشه‌های رز درخت منء فوق‌العاده است: به تنهایی 
تمام میوه‌های جهان را می‌رویاند؛ و تمام جانوراتی که در پای تن آن زندگی می‌کنند.. گاو نر 
بزه قوچ خروس, مار عقاب, بره کلنگ» موش, بدون شمارش پرندگان سن فرانسوای 
کوچولو آین» سمش درخت بهشت است؟ مادربزرگ تهدیدکنان گفت: 

- مواظب محصیت باش» پسرم» دم را زود از بهشت خارج می‌کنند! 

ب یا خداونده امر ساده نیست. او کهگاه بسیار خشن است؟! وقتی از آقر یده‌اش راضی 
نباشد, صاعقد را احهار می‌کند باید بگویم که در هر حال کمی تند است. مادربزرگ فریاد زد 

- وروچک» بگو ببینم» تو کی هستی که می‌خواهی دربارة خداوند داوری کنی؟ 

من من درست خودم هستم. بسیار خوب چیز مهمی نیستم. آما اگر تو منطقی باشیء 
قبول می‌کنی که همان خداوند مرا اینطور آفریده است. 

خوبء خداوند گاه از این قیبل کارها هم کرده است. 

آه! می‌بیتی که تو خودت هم داری قضاوت می‌کنی! چرا نمی‌خواهی برای من شاخة 
ویر خودم را بگناری؟ 

- زیرا... تمی‌توانم! مرا پریشان و آشفته می‌کنی. دریافت من از چیزها؛ چنین نیست. من 
انتظار نداشتم... خوب راستی تو معالحه شده‌ای, تئو 

آدم‌ها؛ باغیان‌های خوب؛ همه چا هستند. با ترس و وحشت پرسید: 


نت سحوب» یس بعنی که خواست حدأوتد در کار شحو ثر۵ است؟ یا سماجت پاسخ داد 


ری دتیای تئو 


- همان درخت است. برای خوش آمد تو كاملا موافقم که آن را خدا بنامیم۔ با صدایی 
ثاله مانند ففت: 

- تئو تو خیلی تغییر کرده‌ای. فرصت بده تا با آبن تغییر عادت کنم! شام بخوريم. غدایی 
که برای تو درست کرده‌ام... تئو شادمانه گفت: 

سوپ مرع و لیمو با یک تتم‌مرغ زده شده؟ خوشمزه است؟ زیرا از بس دربارة درخت 
و میوه صحبت کردم» گرسنه شدم. 


وفتی «محمول»ها فرا می رسند 

روز بعد بر سر میز صبحانه مادربزرگ صورتی خسته داشت. گفت که به خاطر درخت تئوء 
دیشب خواب به چشمان‌اش نیامده و چهار ساعت تمام در فکر و خیال بوده است تا آن که 
سرانعجام ویولون‌اش را برداشته و برای باز یافتن آرامش؛ آهنکی از «بارتوک» برای خود 
نواخته است. تئو در حالی که ارتور روی زانوانش لمیده بود خمیازه کشان گفت: 

- من که صدایی تشنیدم. آیا حسابی ویولون زدی؟ 

- آهسته؛ برای آن که بیدار نشوی. اگر معذب نمی‌شوی» می‌خواهم باز هم مبحث 
درخت تو را مطرح کنم» تئو. کمی برای من توضیح بده. آیا تمام شاخه‌های درخت از نظر تو 
ارزشی برابر دارند؟ تئو با حیرت گفت: 

- ارزش؟ آیا یک درخت» دربارة شاخه‌های خودش به داوری می‌نشیند؟ شاخه‌هایی 
هستند که می‌میرند و به زمین می‌افتند؛ و در این میان گهگاه نیز شاخه‌های کوچک با 
برگ‌های زیبا بسیار سبز! آیا این شاخه‌های کوچک» کمتر از شاخه‌های بزرگ‌اند؟ مادربزرگ از 
قرط خشم منفجر شد: | 

- آهاء همان» قکر می‌کردم! تو داری فرقه‌ها را توجیه می‌کنی! 

آه؛ پس این فکر را داشتی) ببین؛ من دربارة فرقه‌ها و درخت خودم در مغز خود 
کاوش‌های بسیار کرده‌ام. فرقه‌هاء نفرت‌انگیزاند... لیکن» مجموعا من با ذهن روشن بر آن‌ها 
می‌نگرم. وقتی یک موجود مضحک که آدعای پیغمیری می‌کندء پیوسته از مریدان خود پول 
می‌خواهد؛ محیوس‌شان می‌کند و وادارشان می‌سازد تا برای شخص او کار کنند, آنجه ساخته 
است, یک فرقه است! خیالت راحت باشد, من این موضوع را می‌دانم. 

- درست؛ ولی آیا فرقه‌ها هم روی درخت تو هستند تئو؟ موضوع مهم این است! 

- آن‌ها روی درخت نیستند. بلکه در پای درخت‌اند. می‌دانی» که یک وقت جواته‌های 
کوچک حاضر تمی‌شوند از تنه درخت عبور کنند؟ به بوته‌های توت‌فرنگیآت بیندیش... اگر 


سقر پایان یافته است» سفر آغاز شده است ۱ ۶۵۷ 


باغبان, جوانه‌ها را برندارده توت‌فرنگی در کار نخواهد بود فرقه‌ها هم همین‌طوراند. ند تتها 
بخشی از درخت نیستند» بلکه مزاحم اویند. داندهای بذ. 
- قاتع نشدم. مثالی بزنیم. گمان می‌کنم عمه مارتا از کیش 2780 با تو صحیت کرده 

است! تلو گفت: 

- نه. رتور تو این کیش را می‌شناسی؟ مادربزرگ در قکر رقت: 

عجیب است. با وجود این خود او بود که از وجود این فرقه‌های عجیب و غریب در 
اقیانوسیه با من صحبت کرد.. تئو گفت: 

ها به این متعلقه نرفتيم, موضوع چیست؟ با تردید کفت: 

سر کوشش می‌کنم به یاد بیأورم. در برخی از جزای آقیانوسیه» در میان اقیانوس آرام؛ 
بومیان... تئو تصحیح کرد: 

ہے سا کتان۔ ما همه بومی هستیم. 

در هر حال مشاهده کردند که تخستین اروپاییان با کشتی‌های خود فرا می‌رسند این 
سفیدپوستان از کشتی‌ها انواع و اقسام صندوق‌ها را تخلیه کردتد. ماشین‌های عجیب: 
نوشابه‌های ناشناس, خلاصه آن که روزی در این جزایر کیش «محمولهه‌ها زاده شد. تئو 
کالت؛ 

ابد به این علت که این کشتی‌های معبحزه گون» همان کشتی‌های باری یعنی 
0 بودند؟ مادربزرگ گفت: 

R0 -‏ در انگلیسی به معتای «محمول» يا محموله است. بوم.. ببخشید» سا کنان 
جزایر «محموله» پرست شدند. قبل از آن زمان کیش نیاکان محافظ خود را داشتند که کیگاه 
به میان زنده‌ها می‌آمدند و به آن‌ها سر می‌زدند. یک روزء کشتی‌های بزرگ به سواحل جزایر 
اقیانوسیه رسیدند که پر آز محمولات» آذوقه و ثروت بودند که میان تمام ساکنان بر اساس 
برابری کامل تقسیم شد... تلو تصریح کرد: 

مء برابری» خیلی مهم است. شرط می‌بندم که سا کنان در انتظار مسیح خودشان‌اند! 

- نمی‌دانم. ایمان و اعتقادشان چتان استوار است که غالباً برای جلو انداختن زمان فرا 
رسیدن محمولات. ساکنان جزایر تمام مایملک و دارایی خود را خراب و نابود می‌کنند به اميد 
آن که دریانوردان خدای‌گونه را بر سر مهر و محبت بیاورند! بقرماییده این هم یک فرقة 
وبرآن‌کننده! تتو متفکرانه زمزمه کرد: 

- از نظر توء کیش «محموله» از زمره فرقه‌هاست. لیکن چه کسی سکان کشتی‌ها را به 


دست دارد؟ سفیدپوستان؟ 


۵۸ دنیای تتو 


- [ه نه! نیا کان‌اند که باز می‌گردند! تئو فریاد زد 

پس تو اصل مطلب را نگفته بودی. خوب: !گر پای نیا کان در میان است. پس آین‌ها 
فرقه نیستند. بلکه این شاخه‌ای از اقیانوسیه است که باز مي‌روید. به چه دلیل ریشه‌های 
درخت من در زیر خاک جزایر ایانوس آرام وجود نداشته باشد؟ من قکر و ایدهٌ محمولات را 
جاب توجه می‌يايم. درست است! بهشت از طریق دریا می اكد نیاکان بارها را 7 خلیه 
هی کنندء خورا کی تقسیم می‌کنتد و هد یه می‌دهند؛ تیا کان همیشه فوق‌العا ده‌اند؛ جالپ‌اند. من 
این را در آفریقا آموختم. زنده باد نیا کان! مادربزرگ با غیظ گفت: 

- همه چیز را به آمید واهی خراب کردن و بر باد دادن! 

مامی تاو به نظر تو معید مجموعۀ خدایان یونانی یک توهم و امید بیهوده است؟ 

س بپین تئو؛ تو نمی‌توانی خدایان یونانی را در مقام مقایسه با... تئو جمله او را کامل کرد: 

س آین وحشی‌ها بگذارم؟ مگر همین را نمی‌خواستی بکویی؟ خجالت نمی‌کشی؟ 
مادربزرگ تسلیم شد وگفت: 

بسیار خوب موضوع این است که من بیم دارم میادا تو نسیت به این فرقه‌های 
جورواجور نظر تحمل و تساهل داشته باشی. 

- درخت من تفاوت می‌گذارد. می‌بیتی که وجود باغبانان ضرورت دارد... گمان می‌کنم 
که من در آمر باغیانی چندان بی‌استعداد نباشم. نگرآن مباشء مامی تتانو 

راستی تئو؛ چطور شده که تو سرانجام درست کلمات را آنا می‌کنی؟ مثلاً دیگر 
نمی‌گویی «نگراتی را ولش یلکه می‌گویی «نگران مباش-» 

- واقعاً راست می‌گویی. حتماً به دلیل آن است که زیاد با آدم‌های بالغ و بزرگ حرف 
زده‌ام... وقتی دوباره دوستانم را ببیتم» آسان نخواهد بود! مادربزرگ در حالی که از پشت میز 
برمی‌خاست گفت: 

حتماً. خوب پسرم کار داریم. فرداء پیک‌نیک عمومی در دلف! باید برای خرید برویم. 

مطایق معمول, مادر تثانو ده برابر بیش از آن چه برای بروتوس, عمه مارتاء ریوکله. 
خودش و او لازم بود خرید کرد حتی آنقدر خوشحال بود که می‌خواست صد برابر بیشتر مواد 
غذایی خریداری کند. تئو کوشش کرد آو را بر سر عقل بیاورد آما کوش او بدهکار نبود. ده 
بطری مشروب راکی» بیست چعبه راحت الحلقوم پنج کیلو زیتون؛ سه جعبه غذای گربه برای 
ارتوره سی کیلو گوجه‌فرنگی! 

شب مادربزرگ دیگر اعتراضی پیرآمون درخت تقو به زبان نیاورد لیکن در عوض شروع 
کرد به بحث و اراد دربار؛ عدم صلاحیت پزشکان که هیچ چیز را نفهمیده ندیده» ندانسته و 


سقر بایان یافته است؛ سفر آغاز شده است ۶۵۹ 


نیاقته و.. تثو حرف اورا برید وگفت: 

مس مادربزرگ» پزشکان را راحت بگذار؟ آن‌ها حداکثر کوشش خود را کردند. هیچ‌کس 
نمی‌تواند توضیح دهد که من چگونه معالجه شدهام... 

می‌گویند که از آغازه تشخیص درست نداده‌اند؟ 

- خوب؟ حالا که من زنده مانده‌ام و حیات دارم چه تفاوتی میکند... با سماجت گفت: 

به هر حال من دوست داشتم بدانم. 

پرایت می‌گویم. نخستین بار که صدای دوقلوی‌ام را از درون شنیدم احساس کردم 
وزنه‌ای ہر وجودم سنگینی می‌کند... تا وقتی که مادر راز را بر من آشکار کرد۔ و آن وقت من 
خیلی راحت شدم. مادر تتاتو غرولندکتان گفت: 

س آه! خواهر کوچک مرده است. من غالبا به ملینا غر زدهام که چرا حقیقت را به تو نگفتد 
است. هیچ‌وقت نخواست به حرف من گوش کند به خاطر تو می‌ترسید. به‌قدری تگران بود... 

که من درست و حسابی بیمار شدم! خپ, ته بیمار حقیقی» بلکه مثل یک بیمار. خوب» 
این هم یکی از شاخه‌های درخت بود! باید بریده می‌شد... مادربزرگ شتابان اضافد کرد: 

- من هميشه به او می‌گفتم که بیش از حد ترا پرستاری می‌کند. 

- بدم نمی‌آمد... نباید همد چیز را خیلی سریع قطع کرد! مللا صیحانه در تختخواب را... 

- تنبل! هتوز بجه مانده‌ای! 

بگویبینم مادربزرگ» تو اسم دختر دوقلوی مرا می‌دانستی؟ زمزمه کرد: 

کسی بر کودک مرده به دنیا آمده اسم نمی‌گنارد. گمان صی‌کنم باید تئودورا نام 
می‌گرفت. تئو در حالتی رویامی گفت: 

- اری» باید فکر می‌کردم که همین اسم را می‌داشت. تئودیرا دیگر با من حرق نمي‌زند. 
راستی چرا مامان دیگر تلفن نمی‌کند؟ امیدوارم حالش خوب باشد؟ مادربزرگ با تبسم 
معتی‌داری گفت: ۱ 

- بهتر از این نمی‌شود... وقتی او را دیدیء خواهی فهمید که چرا در این لحظه اینقدر 
. ساکت مانده است. تثو با هیحان شدید گفت: 

چه وقت او را خواهم دید؟ فردا؟ 

- قرداء وقتی به دلق رسیديم. آخرین مرحلة سفرت را از دست مده تقو! بیش خود 
زمزمه کرد 

آن‌جاء تمی‌فهمم. در دلف که دیگر خدایانی وجود تدارند... مادربزرگ معترضانه گفت: 

- من بیهوده تلاش کرده‌ام تا ارتدکسی خوب و کامل باشم. زیرا گمان دارم که هنوز هم 


PF»‏ دنبای تتو 


قوم خدایان بر یونان می‌وزد؛ تئوء تو نبایدخدایان یونان را از من بگیری! خشمناک خواهم 


شد. تلو جست و خیزکنان فریاد زد؛ 

فک مادربزرگ ن بتار ست است! شاه درخت نوباره لك رسد 9 تمو درآمده ی ز له 
باد خدایای! 
غیب‌گویی «پی تیا 


عمه مارتا بروتوس و ریوکله جداگانه به راه افتادند. مادربزرگ تمانوه پشت فرمان اتومبیل 
تازهُ کروکی‌اش نشسمت وبا چنان سرعتی» بوق زنان و با ویراژ دادن از میان کامیون‌ها و 
راه‌بندان‌ها گذشت که در حداقل زمان ممکن به دلف رسید. حدود ظهر بود و خورشید در 
نقطة اوج؛ جیرجیرک‌ها با تهایت شدت سروصدا می‌کردند. در این فصل تعداد توریست‌ها 
فراوان نبود. تو شمرد: یک دو سه مینی‌بوس... عجیب این بود که وقتی از پله‌های این 
محلة قدیمی بالا می‌رفتند: هیچ‌کس را بر سر راه تدیدند. مل آين که مسافران مینی‌بوس‌ها 
در سایة معبد نایدید شده باشند. تتو در حال تفکر گفت: 

پس من باید یروم و پی‌تی را پیدا کنم. مشکل این است که تو هميشه به من گفته‌ای 
هیچ‌کس نمی‌داند که او در کجا به غیب‌گویی‌هایش می‌پردازد. مادربزرگ گفت: 

حالا که دوست داری بالا بروی» بالا برو! آیولون" خدای یونانی نیز ارتغاعات را 
دوست دانسته 

- در واقع او هم یک خواهر دوقئو داشت, نه؟ 

- البته. اله آرتمیس " که در زیر یک درخت نخل درست هم زمان با او تولد یافته بود. 
اپولون. آفتاب است و آرتمیس, ماه. آن‌ها هرگز یکدیگر را ندیدند و برخوردی میانشان روی 
نداد؛ این‌طور پهتر است. تتو با تححب کفت: 

س چرا پهتر است؛ غمانگی است؟؛ مادربزرگ آمرانه توضیح داد: 

س هر یک از خدایان جای خود را دارند؛ و هر کدام کار ویژۂ خود را می‌کنند. کسی عقيدة 
خدایان را نمی‌پرسد. آرتمیس به مسئلة زنان باردار می‌پردازد؛ و آپولون به غیب‌گویی. 
آرتمیس شب کار میکند و آپولون روز. تصورش را بکن که این دو یکدیگر را ملاقات کنند... 
آنوقت کار برعکس می‌شود دنیای وارونه! 

- خوب, حالا این خانم غیب‌گو در کجا پنهان شده است؟ آیا باید من آخرین پیام را 


1. APOLLON. 2. ۵۳+ 5۰ 


سفر پایان پاقته اسه سفر آغاز شده است FF‏ 


دریافت کتم؟ مادربزرگ یادآوری کرد: 

در کاغذ چه می‌گوید تئو؟ می‌گوید تو باید پی‌تی خودت را پیدا کنی. پی‌تی شخصی و 
خصوصی ات رلءبه اطراق خود نگاه کی . 

تئو پلک‌های چشمانش را بر هم زد و در ی تفته از حرارت جیزی 

ندید یک سوسمار لرزان روی دست مرمرین یک مجسمه تکان می‌خورد. یک گنجشک در 
هوا سرگردان بود. یک شاهین در آسمان بال کشوده بود. و در همه‌جا درختان زیتون و سرو؛ 
و سنگ‌ریزه. یک ستون بزرگ سنگی به پهلو روی زمین خوابیده بود و بر فراز ستون... 

یک هیکل سفیدپوش؛ خواب و خیال؟ آما پاشنه پاهای هیکل خیالی درست و حسابی 
در کفشک‌های گلدار جای داشت و تکان می خورد.. فریاد زد 

- یاور کردنی نیست. عمه مارتا حقیقتاً یک «پی‌تی» ساخته و آن‌جا نشانده است! هیکل 
سفیدیوش ناگهان به صدا درآمد و فریاد زد: 

اولاً که من آن «پی تی»‌هایی که فکر می‌کنی نیستم. من پی‌تی خود تو هستم: پسرک 
بی‌ترتیب! 

فاتوا چطور چنین چیزی ممکن بود؟ چطور بود که به این فکر نیفتاده بود؟ به سوی او 
دوید» روپوش سفیدش را برداشت و گیسوانش را که مرواریدهای رنگارنگ به آن آویزان یود 
بوسید؛ و بر سر و روی فاتو بوسه زد. و زمزمه کنان گفت: 

- عزال عزیزم. زود پیام غیبی‌ام را بده. فاتو گفت: 

خواندن بیاموز. به اعتراض گفت: 

می داتم چه به سرت بیاورم. بعتي من خواندن بلد تہ نیستم: جواپ داد 

خواندن آخرین پیام‌ات را بلد تیستی! در آن نوشته شده بود پیتی «تو»! روشن بوده 
نه؟ مگر آن که بر سر راہ خود با یک پی‌تی دیگر برخورد کرده باشی؟ 

- هه تهء ته! تو؛ من تو را دوست دارم خودت می‌دانی. در حالی که از روی ستون بایین 
می‌پرید گفت: 

- خواهیم دید. حال تئوی من» چشم‌هایت را خوب باز کن 

از میان سروها و زیتین‌های ویرائه‌های معید دلف, راهتمایان تئو لبخند بر لب پیش 
می‌آمدند. تلو میهوت و مسحورء ساری گلی رنگ ایلاء گوشواره‌های آمل باتوی مصری» 
روسری سیک نصرت. نگاه زیبای ریوکله» کیپای روی سر ربی‌الی‌اژر. کلاه حآشیه‌دوزی 
شد عبدولا به» جامة آرغوانی رنگ صاعقة متبرک» شتل سرخ کاردینال؛ و ریش مشکی پدر 
دوبور را تشخیص داد و نیز در پشت آن‌ها سودهارتو در لباس جین آخرین مدل‌اش و به 


وع دنیای تتو 


دتبال آوء الیوشا که دست ایرئیا را به دست گرفته و از فرط هیحان اشک به چشم آورده بود. 
زمزمه کرد: 

سه همه تان آمده‌اید... این لرن (محمولة» دنیاست! 

خوابی تذأدنك نو 7 محاصرد کرده بودید 9 با چشمان سرشار از شادی بد او 
می‌نگریستند. جرأت نداشتند په او دست بزننده فقط با عشق و محبت به او نظر دوخته 
بودند. تئو از یک سو دست ایلا و از سوی دیگر دست امل رأ گرقت و راهنمایان‌اش را به گرد 


خود آورد. آهسته گشت: 

- تقریباً همد. تئو حيرت کرد: 

- درست است؟ یک تن کم است! شیخ سسلیمان کیحاست؟ تأخیر دارد؟ ربی‌الی‌ازر 
سراسیمة گفت: 

او نتوانست بیاید. تو باید از این خبر غم‌انگیز آگاه شوی. پدر دوبور آهی از سر 
افسردگی برآورد و گفت: 


- تئو؛ دوست‌مان» یک ماه پیش ما را ترک کرد. هر دو در واپسین لحظات بر بالین او 
نوا بي- تگو با کلماتی نامفهوم کفت: 

هرده است؟ جرا این کار را کرد؟ ربی جواب داد: 

- زیرا زمانش فرا رسیده بود. در آرامش تمام خاموش شد. می‌دانست که تو درسان 
شده‌ای- تو ۳ خیلی دوست می‌داشت» تک دب 

شو روی تحند سنگی نشست و په گرید پرداخت. بازوان راهنمایان‌اش: بر اطراف اه 
دایرملی رسیم گرده بودنده یک درخت از دست‌های نوا زشکر.. صاعقه متبرک گفت: 

یکی از ماضا نمی‌بایست زنده بماند. این نخته در ستاره‌ها نوشته شده بود. او 
سال‌خورده‌ترین راهنمایان تو بود تئو.. لیکن روح او باقی می‌مانده این را خوب می‌دانی. 
بعض تئو ترکید و در میان هق‌هق گریه گفت: 

ببینم, تلو یکی دیگر هم کم است» اسمش چیست؟ مادمازل آشی‌کو دررزیه." تو در 
حالی که سر بلند می‌کرد فریاد زد: 

- اشی‌کو؟ عروسی کرده است؟ خوب» چقدر زود؛ مادربزرگ تثانو با عذرخواهی گفت: 


1. ASHIEO DESROSIER. 


سقر پایان یافته است سفر آغاز شده است تزع 


یک تلگرام دربارٌ شکوقه‌های گیلاس یرایت فرستاده است. اما من آن را در خاند 
فرآموش کرده‌ام. تئو زیر لب گفت: 

عحله‌ای تپیست. اشبی کو: نهر ژد است؛ آنجه میم است» شمیی انست. #بدر دوبور» 
سبخن را انامه داد و کف 

دوست قدپس و برهیزکار مأ به بهشت الله رخت کشیده یمتا هیچ‌کس فلبی با ک‌تر از 
او نداشت» چنین نیست. الی‌ازر؟ خاخام پاسخ داد: 

4 دو تاد 3 خاطره ما زنل ۵ خواهد ماند. این است فرآیافت ما پهودیان از جاودانگی‎ a 
ابدیت. مردگان در قلپ ما زنده می‌مانند. در درون خودت چستجو کن, تتو! دوست ما را در آن‎ 
خواهی یافت. تئو در حالی که اشک در چسم می‌دواند کفت:‎ 

- من آو را در میان «حوریان» می‌بیتم. باید خیلی معذب باشد؛ با سن و سالی که دارد 
چه تکلیفی با این زنان زیبا خواهد داشتء ها؟ ربی به آزردگی گفت: 

- توا با این قبیل مسائل شوخی نمی‌کنند! سلیمان یک مسلمان فوق‌العاده بود... من: 
خیلی خوب می‌توانم او را در میان حوریان بهشتی مجسم و تصور کتم۔ تو او را وقتی جوان 
بود ندیده‌ای! تتو با بیان غم‌آوری گفت: 

بنابراین برای آشتی دادن مذاهپ شما دو نفر بیش نیستند؟ زبی پاسخ داد: 

- به اتفاق تو می‌شویم سه نفر. ما در آن‌جا منتظر تو خواهیم ماند. خودت خوب 
می‌دانی» سال آینده در اورشلیم؟ برایت پیش‌گوبی کردم که تو آزاد خواهی شد... بابد بیایی؛ 

این ايده را پسیار می‌پسندم. من باز خواهم گشت و مثل سلیمان همه کار خواهم کرد 
البته وقتی تحصیلاتم را تمام کردم» موافقید؟ ربی اصرار کرد: 

سال آینده پسرهء صلح و آشتی, یک امر فوری است! تئه گفت: 

- این را فراموش نکرده‌ام. ولی به من فرصت بدهید! در زندگي من رویدادهای بسیاری 
اتفاق اقتاده است... راستی» عمه مار تا و بروتوس, آن‌ها به کجا رفته‌اند؟ و پدر و مادرم؟ قاتو با 
بیانی رسمانه گفت: 

حوصله کن. در دلف من فرمانده هستم. برایت یک رژه ترئیب داده‌ام. راهنمایان عزیز, 
برای فرستادن درود بر بازیگران, یک حلقه ترتیب دهید! پدر» کمک کن... 

به هدایت عبد ولاید, خانم‌ها به صورت دایره بر زمین نشستنده و مردان پشت سرشان 
ایستأدند. فاتو روی ستون رفت و دامن خود را مرتب کرد. 


و ۱ دئیای تتو 


يا خود مهریان باشید 

و اعلام کرد: 

تامزدها! مادام مک لاری و آقای بروتوس کارنرو داسیلوا! ربی الی‌ازر فریاد زد: 

MA EL 10۷‏ ! برای استقبال از ایشان دست بزنید! 

عمه مارتا با چام سادهُ مشکی مواج و بسیار آراسته از میان بوته‌ها به درآمد. بروتوس 
زیر بازوی او را گرفته بود چشمانش از شادی برق می‌زد. تئو دوید و آن دو را در آغوش 
گرفت: و به گوش عمه مارتازمزمه کرد: 

- لباسات یسار زییاست! برای یک بار هم که شده جامۀ میدل به تن تداری! آهستد 
پاسخ داد 

اتتخاب بروتوس است. راستی؛ این لباس را دوست داری؟ 

بسیار زیاد. حالا خوشبختی» پیرزن؟ 

-.آه» آری! برای دیدن ما په اولیندا خواهی آمد؟ 

- البتهء مادام داسیلوا. به اتفاق قاتو. 

سفرت را فراموش نخپاهی کرد؟ تئو عرغر کرد: 

- بهترین سفر بود. این سفر جان مرا نجات داد و حالا می‌پرسی که آن را فراموش 
تخواهم کرد؟ عمه مارتای مهربان ساده لوح‌ام... در حالی که کاغذی در دست او می‌لغزاند 
گقت: 

عمه مارتای ساده لوحات یک دعا برای بایان سفرت تدارک دیده است. وقتی با ناتو 
تتها شدید, با هم آن را بخواتید. بروتوس گفت: 

- بسیار عژیزه آیا این دعای خیلی درگوشی خود را بایان می‌دهید؟ «بی‌تی» متتظر 
آست! 

فاتو در حالی که هم‌چنان روی ستون ایستاده بود اعلام ورود کرد: 

تتو ابروانش را درهم قشرد جف مالار؟ این یکی از کجا آمده است؟ جوان بلند قد مو 
بوری که دست ابرن را ذر دست گرکتد بود.- يرن او را معرفی کرد: 

دوست من استه ران ثرانسوا؛ ولی و می‌توانی أو ۳ جف *» صدا کئی. پی نی فرمان 
داد؛ 

س واه را باز کنید؟ حالاء پدر تقو 


سر پایان پافته است؛ سفر اغاز شده است ۶۵ 


- تنها؟ تئو را لرزشی فراگرفت. در حالی که به گردن پدر می‌آویخت پرسید: 

مامان کحاست؟ این جا نیست؟ پدر. خندان پاسخ داد 

البته که در همین جاست. آین‌قدر عحول مباش! فانوه شاعرانه گفت: 

وحالاء ستارهُ مجلس ما! مادر تئر 

ملینا: با صورتی خشاده از شادی و شکوقان, با احتیاطء در حالی که بر شکم اندکی برآمده 
و گرد شده خود دست گذاشته بوده قذم بو عی‌داشت. تئوه با چشمان کشاذ و حیرت‌زدهه» 
مادرش را می‌نگریست. آبستن» مامان؟ در حالی که از خوشحالی دیوانه شده بود به سوی او 
پرید و ماهر را از زمین بلند کرد. پدر فریاد زد: 

- تئو دقت! بچه را سیب نرسان! تثه در حالی که مادر را آهسته بر زمین می‌گذاشت. 
کقٹ: 

- نترس» من مثل یک ترک قوی شدهام! خوب تا چند وقت دیگر؟ مادر آهسته گفت: 

پایان سال. آهسته حرکت کن, تثو! یک دختر است. تئو منفجر شد: 

- همان خواهر کوچولویی که خواسته بودم! عالی است! چه اسمی بر او خواهیم گذاشت؟ 
مادر پاسخ داد: 

20۳ در ژبان بونانی 27۳ به معنای «زندگی» است» حیات» خوشت می‌اید؟ 

.0E ۳۵۲۸۵۷‏ بد تیست. من او را زوڑو 70 70 صدا خواهم کرد. مادر 
غرولند کر د: 

- زوزو تو هستیء حالا» انکشتر رأ به من پس بده. زود 

تلو در حالی که پر دست مادر بوسه می‌زد, انگشتر را از انگشت خود درآورد و به انگشت 
ما در کرد. 

پی‌تي «خشم خدایان» دروغ نگفته بود؛ تئو در پایان سفرش» تمام افراد خائوادة خود را 
باز یافته بود. حلقه راهنمایان نزدیک شد و لحظهای بعد. سرهای خندانی که از گوشه و کنار 
چهان در یک جا گرد آمده بودندء در اطراف ملیتا و تئر جمع شدند. 

دو توریست آلمانی که هن‌هن‌کنان بالا می‌آمدنده وقتی ناتو را روی ستون دیدند توقف 
کردند و یکی از آنان که مردی آراسته بود فریاد زد: 

WAS IST DAS EIN ۶ 

- فاتو در حالی که از جایگاه بلند خود پایین می‌پریدء گفت: 


درو دنیای تتو 


کاملاء آقای محترم؛ یک فیلم بزرگ استریو تمام رنگی با پایان خوش. در این فیلم 
من تقش ہی تی غیب‌گو را بازی می‌کنم. خانم آلمانی در حالی که دوباره راهش را اذاه 
می‌داد» کشت 

-Ach, eine sehwartzo pylhiel Etwas ganz neues, wie mteressant! ' 

مادربزرگ شروع به جمع‌آوری حاضران کرده بود. زمان سوار شدن به میتی‌بوس‌ها و 
رقتن به پلاژ ساحل فرا رسیده بود. لیکن گروه راهنمایان تئو فاقد نظم و انضباط بودند 
ایرن با آلیوشا در جاده پیاده‌روی می‌کردند» سودهارتو ریوکله را در اختیار خود گرقته بود 
ایرنیا با پدر دوبور آلمانی حرف میزد ربی الی‌اژر با جمله‌های پی در پی سرگرم تبریک 
گفتن به عمه مارتا بود و نصرت با بروتوس وراجی می‌کرد» دن اتاویو (کاردینال) با ایلا 
عبدولایه با آتی» بابا با مامان و صاعقة متبرک مشغول چرب زبانی با امل باتوی مصري. 
مادربزرگ غرولندکنان گفت: 

- عجله کنیم) دوستان» کمی نظم و ترتیب! آقای کاردینال می توانید مواظب این گربه 
بانسیل؟ دن آتاویه در حالی که بو لیس پشت کردن ارتور را گرشتد و او را در بعل داشت کقت: 

- مادام شا کروسء آیا می تواتیم در دریا شنا کنیم؟ 

ایلاه با پریشانی فریاد زد 

- ولی من که مایو با خود نیاورده‌ام-. دن آتاویو پدرانه گفت: 
همین کار و می‌کننده زد آلیوشا گفت- 

س من» دریا را خیلی دوست دارم؛ و شما چطورء ایرنیا یره‌موویج؟ ایرن پاسخ داد؛ 

ته چندان. تصرت گفت؛ 

س هل تست تمی‌کنم. در ماه نسیتأمیوء آپ سرد اسبت, سودهار تو گفت: 

ے خذدس می‌ردم. حر لياس لا ستیکی ام ۳ آور دام) 

چه آدم آینده‌نگری.. ۱ 

- فکر می‌کنی که این دریا کوسه داشته باشد؟ 

- در مدیترانه؟ البته ند... 

بت [] کهگاه می که بند», 

- وگربه چی؟ با گربه چه خواهیم کرد؟ 


۱ اأ فک پی نی مییاه‌پوست! جر قازه‌ای است : حعد زر جالب! 


سفر پایان بافده است: سقر آغاز شده است پار 


من آو را تگه خواهم دانست... 
- او را به من بدهیدء بسیار عزیز. 
مطمئن هستین که گربه‌ها آب را دوست ندارتد؟ 
س ایك کك... 
کلمات و عبارت‌ها همراه باگویندگان در ویرانه‌ها دور می‌شدند.تتویا فاتو تنها ماندند. تاو 
أ کشید و گفت: 
- اقسوس؛ دوست سال‌خورده اورشلیم. اولین کسی که برای معالچه من تلاش کرد... 
قا تو کت 
س متأسفم که او را ندیدم. خیلی پیر بود ند؟ تئو گفت: 
- زیاد. ما به اورشلیم خواهیم رفت و دسته گلی بر گور او خواهیم گذاشت. فاتو با چشمان 
برق افتاده کقت: 
- برای توثل؟ 
- تو تولد «زوله» را فراموش می‌کنی! یک روز به آن‌جا خواهیم رفت... زیرء می‌دانی» 
من و توه دو نفری بعدهاء به سغر می‌رویم! فاتو ی کرد: 
- پس مسافرت تو پایلن یافته است. چه سفر درازی! 
- یعنی این قدر طولانی؟ از نوتل تا سپتامبر... نه ماه کوتاه و همین! تفس بلندی برآورد وگفت: 
س برای من خیلی طولائی بود؛ زمان درازی است که تو را ندیدهام! الله بزرگ است! تو 
زنده بازگشتی. تئو گفت: 
س آری» تس اسٹ! راستی؛ عمد ما ۳ به من داده است تا دو نفری در 
تنهایی بخوانیم. یگیر برایم بخوان. فاتو با صدایی بم شروع به خواندن کرد: 
در ميان غوغا و شتاب» ؛ آراء حرکت کنید و صاح و 
آرامشی را که می تواند در سکوت وجود داشته باشل به 
خاطر آورید. بی آن که مهجور پماتید, تا آنجا که ممکن 
است يا تمام مردم در وفاق و مرافقت زیست کنید. حقیقتث ‏ 
ر eh‏ و روشن بر زبان بیاورید: و سخن دیگران را 
بد حتی اگر ساده‌لوح و نادان باشند؛ آنان نیز 
سرگذشت و حکایت خود را دارند. از افراد بر سر و صداو 
مهاجم پرهیز کنید» وجود آنان آزاری است برای روح شما, 
خود را با هیچ‌کس در معرض مقایسه نگذارید: بیم آن‌است 


برع دنیای تنو 


که به غرور و خود خواهی درافتید. بزرگ تر و کوچک تر از 
شما هميشه وجود دارند... 
تئو گفت: راست است, کاملا درست. یقیه را من می‌خوانم: 
شمواره از تقشه‌ها تان و دستاوردهایتان لذ ټ و استفاده 
پرید؛ همواره به زندگی حرفه‌ای خود هر جند تاجیز باشد. 
دلیستگی داشته باشید: این یک مالکیت واقعی در رفاه و 
روئق متغیر زمان است. در امور زندگی تان محتاط باشید 
زیرا جهان انباشه از فریب‌ها و مک هاست. 

۳ عبارت را خیلی دوست نداشتم. بقیه‌اش را می‌خوانی: 
لیکن در آن چه با فضیلت و تقوایی که وجود دارد 
مر تبط است؛ چشم تابیتا نداشته باشید: بسیاری کسان در 
جستجوی ایدئال‌های بزرگ‌اند و در همه‌جا زندگی سرشار 
از قپرمانی‌هاست. خودتان باشید. به ویژه بر دوستی 
آسیب وارد نکنید! و نه آن که در عشق و محیت؛ به راه 
دغلی رويد زیرا محبت رو در رو با همه ستروئی ها و همه 
سرخوردگی‌هاست: به همان اندازه همیشگی ۲ دائم که 
سپ 5... 

تئو فریاد زد زنده یاد سیها احامه می‌دهم: 
س در حالی که با بلندتظری از سال‌های جوانسی چشم 
می بوشید. نصیحت سال‌ها بی راکه سپری شدهاند» در باییك, 
ذهن محتاط را قوی دارید تا در وقت شوربختی نا گهانی 
محافظ شما شود. لیکن با رویاها و خواب و خیال‌ها خود 
را اندوهگین مکنید! ترس‌های بسیار از خستگی و عزلت 
ژاده می‌شوند... به بیروی از یک اتضباط سالمء با خودتان 
ملایم و ارام باشید. شما یک فرزند کائنات هستید. نه کمتر 
از درختان و ستارگان: حق شماست که در این جا باشید... 

تتوگفت, می‌قهمی؟ ما حق داریم این‌جا باشیم.. فاتوخواهش کرد. بده دنبالهاش را من 

بخوانم: ۱ ۱ 

س هر جه شود جه روشن و اشکار با جز أن عالم؛ 


سفر پاپاي باقته است. سقر آغاز دد است FF‏ 


بی شک بر همان روال می‌گردد که باید بگردد. با خدای 
خود در صلح و صفا باشید. سوای هر فرایانتی که از او 
دارید» و تلاش‌ها و رویاهای شما هر جه باشد در 
سرگردانی پر جنجال زندگی. صلح و ارامش روان را 
محفوظ دارید. دتیاء با وسجود همه بد عهدی‌هاء نایکاری‌هاء 
مشغله‌های ملال آور و روّیاهای در هم شکسته‌اش» زیبا 
است! مواظب باشید... یکوشید تا قرین سعادت شوید. 
تئو زمزمه کرد؛: چه کسی این را نوشته است؟ فاتو گفت: 
- آتجا را نگاه کن؛ انمهای کاغذ را... یک سطر دیگر هست؛ نوشته است: «یافته شده در 
یک کلیسای قدیمی شهر بالتیمور در سال ۱۶۹۲ - نویسنده ناشتاس» 
تئوء در حالتی رویایی گفت: 
عمه مارتا هم می‌توانست نویستده آن باشد. بهترین دعا برای همة مردم جهان؛ 
سراتجام عمه مارتا آن را یاقته است. 
فاتو, دعای عمه مارتا را تا کرد و در ګتار ئو نشست و زمزمه کرد: 
- مواظب باشید. بکوشید تا خوشبخت شوید... فردا» چه خواهی کرد تئوا 
- من؟ به پاریس باز می‌گردم. هديه‌هايم را باز می‌کنم» ذرس‌های عقب‌افتاده را مزور 
می‌کتم و دوستانم را می‌بیتم... خیلی دلم می‌خواهد فوتبال بازی کنم! خوپ به پلاز 
می‌رویم؟ قاتو به شوخی و تا حدی بدجنسی گفت: 
- برای قربانی کردن گاو؟ 
- غلتیدن در آمواج! 
فریاد ملینا برخاست: 
2... تلو( ساعت را دبده‌ای؟ وفت تاهار است! قئو...» 
فاتو و تو لبخندی رد و بدل کردند و شتابان و جست و خیزکنان پله‌های معبد دلف را 
بزغاله‌وار زیر پا گذاشتند. بر روی ستون فرو افتاده. شنل فرآموش شده پی‌تی مواج بود. 
امپراتوری جیرجیرک‌ها آرامش خود را باز می‌یاقت؛ خورشید مسیرش را سوار بر ارابه‌ای در 
افق و مارمولک سکون‌اش را بر دست مرمرین؛ و پهنة معبد. تنهایی‌اش راء دورادورء زیر 
درخت‌های زیتون. انعکاس خنده تئو» طنین می‌انداخت. 
پایان 
۷ دی مام ۱۷-۱۳۷۶ ژانویه ۱۹۹۸ 


سس سس اس سس و سب و سس سس اس و ون 


اذتیای تو »> بیدا بی تخول ومست ادبان و ۲۱۱ 
بدو تاریخ در قالب یک رمان جذاب و زیباشرح می‌دهد. کاترین کلمان 
Clem‏ ۱۰۵۱۳۳۱۳۸ توق مان ۱۴ سالدی کتاب خودرادر 
سفر دور ودرازش از اورشليم مابنارس,از رم واستانبول تاقاهرهه 
پر اگ از مسکوتا جاکار تاوازستگال تابر ز یل و نیویور گ:باسر گذشت 
پر فر ازو نشیبایصان اشنا می‌کندو عالاوه بر اد بان بز رگ الهی بهود: 
مسیحیت و اسالام.مذاهب گونا گون دیگر (آنین‌های مر پاستان: 
هند و یسم بو 3 بسیم: نمسم سیگسمم:ن : نات سیم کشو سما سسس 
شیتتویسمادیان و معتقدات قبیله‌های اقفر بقایی‌و..) را نیز به 
او می‌شناساند. تنودر طول ابن سفر با فر زانگانی روبه‌رومی‌نسود 
که ذهن اورایر دنبای رو حانیاطو آف می کشا بند و قلب او را ارامش 
سی ‌بخشند. خوانندد رمان اتر ین کلمان :در حالی کاب رابایان 
خواهدداد کها: «دتبای تلو ,| گاهی‌های تاز دای کسب کر ده‌است وبا 
قران کاب هصزبان خواشد شد که بف ر اهنما و همسفر نی « عمه 
مارتا. می‌گوید:,به تواطمنان می دهم که من قدرت پرورد کار 
برای خواننده کتحگاو رمان «دنبای تنو ,با بان نداردو کشت گذدار ۱ 
در این جیهان هر گز در گوسه کتابخانه فر اموس تخواهد سد و مر جعی 
شمیشت‌کی خواطد بو۵: 


TT و‎ 5 ۳ | b= 





i ١ 





| دن۴ تومن انتشارات نقش جهان 








